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 پيشگفتار

 باسمه تعالى
 

صلوات االله عليهم، و با برخوردارى از           »  عترت«لهى و ثقل بى بدیل          فقهاى بزرگوار شيعه در طول تاریخ فقه اسلامى، با تكيه برآتاب ا                    
همواره هدایتگر مردم   »  اجتهاد جواهرى «)  قدس سره (هاى فقاهت شيعى و به تعبير امام راحل         گشایش باب اجتهاد در چارچوب اصول و مشخّصه        

ترین خدمت را به بقا و گسترش اسلام         ترین و ارزنده   ونه بزرگ گ اند و بدین   ها و نيازهاى آنان بوده     به وظایف و احكام دینى، و پاسخگوى پرسش       
هاى بسيار، به نگارش      فقط نگاهى اجمالى به صدها آتاب و هزاران رساله فقهى آه با وجود محدودیت                  .  اند و حيات مادى و معنوى مردم نموده        

علاّمه حلّى شصت   »  قواعد«تنها  .  ى این حقيقت بزرگ است    رود، گویا  ترین سرمایه علمى و فرهنگى ما به شمار مى          اند، و امروزه بزرگ    آورده
 .است هزار فرع و قانون و مسئله آلّى را در خود جاى داده

تواند از   هاى فقهى است و در طىّ بيش از دوازده قرن تدوین یافته، مى                       هایى آه دربردارنده پرسش      ارزیابى و برآورد فهرست مجموعه       
هاى نوپيداى فقهى نشان دهد و از سوى دیگر حضور اجتماعى و              را در پاسخگویى به نيازهاى جدید و پرسش        سو توانایى و جامعيت فقهاى ما         یك

تنها نگاهى اجمالى به آنچه فقيه بزرگوار مرحوم ميرزاى             .  اند را بنمایاند    تلاش بسيار وسيعى آه در جهت خدمت به علم و جامعه مبذول داشته                   
 .تواند شاهد گویایى بر این واقعيت شيرین باشد آورده است، مى» الشتات جامع«ند خود به نام در مجموعه عظيم و ارزشم) قدس سره(قمى

االله العظمى حاج شيخ یوسف صانعى ـ دام ظله ـ آوردیم و وعده               حضرت آیة  المسائل اى بود آه بر جلد نخست آتاب مجمع        این بخشى از مقدمه   
. ذشته از محضر ایشان شده است، جلد دوم این مجموعه ارزشمند را نيز تدوین و تقدیم آنيم                       هاى گ  آردیم از ميان هزاران استفتایى آه طىّ سال          

هاى اخير با اتكاى به این سرمایه بزرگ         له آه با همه وجود بر غناى فقه شيعه و قدرت پاسخگویى آن به نيازهاى روز تأآيد دارند، در سال                      معظم
اى مشكلات فقهى و مسائلى آه بر اساس موازین           يين روزمرّه وظایف شرعى مؤمنان، حلّ پاره       و در چارچوب موازین اجتهاد شيعى، علاوه بر تب         

 .اند استنباط، امكان بازنگرى در آنها وجود دارد را وجهه همّت خویش و حوزه درس خود قرار داده
هاى فقهى جدید     ایشان با فتاوا و دیدگاه       هاى   المسائل، تطبيق پاسخ    شایان تذآر است آه علت تأخير در تدوین و نشر جلد دوم آتاب مجمع                        

اینك خوشحاليم آه   .  سو و افزودن جدیدترین مسائل مورد ابتلاى مؤمنان به این مجموعه توسط مؤسّسه تحقيقاتى از سوى دیگر بود                     له از یك   معظم
خرین نظرات فقهى مرجع بزرگوار و مسائل         با همّت چند تن از فاضلان حوزه درس استاد، این مجموعه نيز از ميان هزاران استفتا، همراه با آ                          

 .شود مندان مى مورد ابتلاى جدید، گزینش و تدوین شده و تقدیم علاقه
هاى شرعى، علاوه بر این آه راهنماى         ها و پاسخ   شك همان گونه آه در مقدمه جلد نخست آوردیم، سنّت حسنه گردآورى مجموعه پرسش                بى

يارى از مسائل شرعى خویش را بيابند، براى عالمان و فقيهان آینده نيز امكان مراجعه به فتاواى فقهاى                       راهگشایى براى مقلّدان است آه پاسخ بس        
اى چون محقّق اردبيلى، صاحب آتاب        دست و وارسته   سازد، بویژه آه عنایت خاصّ این فقيه برجسته به فقيه شجاع و چيره                 گذشته را فراهم مى    

نظيرش حضرت   ان فقهاى گذشته، و تربيت و رشد در مكتب فقهى و محضر علمى استاد والامقام و بى                           الفائدة والبرهان، در مي      نظير مجمع  آم
هاى فقهى و فتاواى      له باعث شده است آه دیدگاه        بينى معظم  در ميان فقهاى معاصر، و تيزبينى و روشن          )  قدس سره (االله العظمى امام خمينى     آیة

راهى را آه فقيهان      .  نظران حوزه فقه و فقاهت بگذارد           نگاه اجتهادى مجتهدان و صاحب         شرعى راهگشایى را پيش روى مقلّدان و در منظر               
اند و حضرت امام خمينى بر آن پاى فشرده و با مبانى و فتاواى خویش هموار                            بزرگى چون محقّق حلّى، شهيد ثانى و صاحب جواهر گشوده                

االله العظمى حاج شيخ یوسف صانعى ـ دام ظله ـ ادامه یافته و                     چون حضرت آیة   بينى   اند، به توفيق الهى توسط فقيهان والامقام و روشن              ساخته
  . هاى فقهى را گرمى خواهد بخشيد خورشيد عالمتاب فقه جعفرى همواره راه سعادت مؤمنان را روشنى و محافل علمى و حوزه

  واالله هوالمستعان بمنّه و آرمه
 

 مؤسّسه فرهنگى
 انتشارات ميثم تمّار
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 تقليـد
 جتهاد ـ تقليد و احتياطا

 ـ تعریف تكليف شرعى چيست؟ حيطه تشخيص آن از سوى افراد نسبت به موضوعات فردى و شخصى، و موضوعات اجتماعى و                                     ١س  
 عمومى آدام است؟

يف به اتيان، و در       شود آه در یكى امر است و تكل            اى اطلاق مى    ج ـ تكليف، مأخوذ از آُلفت و زحمت است و اصطلاحاً به واجبات و محرّمات شرعى                        

با خود مكلّف   ...  نماز و روزه و   :  و تشخيص موضوع و مكلّف به، در غير موضوعات مخترعه شرعى، مانند            ;  دیگرى نهى و تكليف به ترك و انجام ندادن         

عروف در  ، تشخيص م   »وعاشروهنّ بالمعروف «یعنى اگر بر زوج معاشرت به معروف نسبت به همسرش واجب است، به حكم آیه شریفه                            ;  است

آرى، .  باشد و بر او لازم است آه مصادیق آن را بداند و از عرف و مردم، در تشخيص مصادیق، آمك بگيرد                      با خودش مى   ـ معاشرت ـ بين خود و خدایش     

رّمات هم همين   گردد و نسبت به مح      در مورد اختلاف با همسرش در مصداقى از مصادیق آن با مراجعه به حاآم و یا محكمه صالحه، اختلاف مرتفع مى                           

در این گونه موارد هم تشخيص رفتن دو سوم و             .  مثلاً آب انگور آه جوش بياید، قبل از رفتن دو سوم آن و شيره شدنش حرام است                     .  طریق جریان دارد  

ظام و نظم در جامعه     شيره شدن آن، با خود مكلّف است و در این جهت و طریق، فرقى بين موضوع شخصى، مثل موارد ذآر شده یا اجتماعى، مثل حفظ ن                             

آرى، در  .  اسلامى و یا تضييع آن نيست و خلاصه، تشخيص موارد و موضوع، مطلقاً با خود مكلّفين و افراد است آه اوّلى واجب و دومى حرام است                                        

شود سجده نماز به      گفته مى  یعنى مثلاً ;  مخترعات شرعيّه بيان موضوع با شارع مقدّس است، گرچه تطبيق و یا عدم تطبيق خارجى آن نيز با مكلّف است                      

اش روى مثلاً خاك      در همين مورد، باز این مكلّف است آه باید بداند پيشانى             .  قرار گرفتن پيشانى روى مایصحّ السجود عليه با رعایت بقيّه شرایط است               

 ٢٣/۶/٧٨ .قرار گرفته یا خير و آیا بقيّه شرایط، محقّق شده یا خير
منظور از رأى،   (جتهد یا عالم و فقيه با هم تفاوت دارند یا خير؟ و اگر تفاوت دارند، در چه صورتى است                         ـ آیا رأى مردم عادى و یك م          ٢س  

 ؟)همان نظریّه و دیدگاه است
شود، براى خودش و مقلّدانش حجّت است و طبيعى است آه غير فقيه در                   ج ـ دیدگاه فقيه در مسائل فقهى و احكام الهى آه به صورت رساله نوشته مى                    

شود و فقيه، مثل بقيّه صاحب نظرهاست آه         و امّا در بقيّه مسائل و موضوعات، رأى او یك نظر، زیادتر محسوب نمى              ;  تنباط احكام، سهم و نظرى ندارد     اس

 ۵/٢/٧٨ .گردد با تفاوت در درك و بينش نزد افراد، در آن مسائل، متفاوت مى
 طور؟ ى آه یك فقيه یا مرجع تقليد به اقتضاى مصالح عامّه مسلمانان حكم آنند چهاند؟ در صورت  ـ آیا احكام شرعى قابل تغيير و تعطيل٣س 

 ٢٢/٨/٧٩ .پذیر ج ـ احكام شرعى نه قابل تغييرند و نه تعطيل
اى  ، عدّه اند  وضع شده  )صلى االله عليه وآله    ( ـ با توجّه به این آه بسيارى از احكام اسلام با توجّه به شرایط روز، مثلاً شرایط زمان پيامبر                           ٤س  

 )صلى االله عليه وآله   (مثلاً حجاب با توجّه به شرایط زمان پيامبر اآرم         ;  معتقدند امروز نيز باید یك تغيير نظر آلّى در مورد احكام شرعى صورت گيرد              
وقّتى یا دایمى   عالى در این مورد چيست و به نظر شما چه دلایلى براى تشخيص م               نظر حضرت .  واجب بوده و امروز، دليلى بر رعایت آن نيست         

 بودن یك امر در اسلام وجود دارد؟
بلكه حكم و قانون بشر است      ;  ج ـ قطع نظر از این آه اگر احكام اسلام را بتوان تغيير داد، نتيجتاً نه پيامبر اسلام خاتم است، و نه آن احكام از طرف خداوند                           

 هميشه است و مصلحت از طرف خداوند، براى هميشه رعایت شده و مطابق با                       و ربطى به وحى و خداوند عالم حكيم ندارد، اصولاً احكام اسلام براى                   

آرى، ابزار آن   .  تكوین و زمان و مكان، از طرف خود پيامبر و وصىّ او قرار داده شده و احكام اسلام، مانند مسائل ریاضى تغيير بردار نبوده و نيست                                      

احكام اسلام هم همين نحو است و مسئله زمان و مكان به             .  آردند و امروز با ماشين حساب      ه مى نوشتند و محاسب   مثلاً یك روز با قلم مى     ;  تفاوت پيدا آرده  

ناگفته نماند آه در مورد مرقوم از باب مثال، وقتى آه حجاب مصونيّت است نه محدودیّت، چگونه یك روز بگویيم آه مصونيّت باید از                     .  این نحو مؤثّر است   

.هاى رشد فكر و عاطفه و انسانيت از بين برود             هاى خانوادگى و محل     نسى افراد لااُبالى و هرزه قرار گيرند و آانون           ها ابزار استفاده ج     بين برود و زن    

 ٢٨/١/٧٨ 
صلى االله  ( ـ چرا مراجع تقليد و پيشوایان مسلمانان در یك دوره و زمان، از یك نفر بيشتر هستند، در صورتى آه در زمان حضرت رسول                            ٥س  

 آرد؟  یك نفر به عنوان امام و پيشواى مسلمانان حكومت مى)عليهم السلام(ز آن حضرت در زمان امامان و بعد ا)عليه وآله
اند، هميشه زیاد بوده و هستند و          فرمایش و احكام مورد نظر آنها بوده         ج ـ امام معصوم، هميشه یكى بوده و هست، امّا شاگردان آنها و آسانى آه ناقل                     

باشند تا بشر به آمال برسد، لذا در بيان مقصد امام معصوم، تفاوت                  اند آه باید چنين هم      ها در فهم مختلف      چون انسان  اى جز این نيست، همچنين      چاره

 ٢۶/۶/٧۶ .شود مى دیده
 تواند مجتهد شود؟  ـ آیا زن هم مى٦س 
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و امّا مسئله قضاوت و مرجعيّت و         ;  اند دهها به آسب علم تشویق ش        چرا آه همه انسان    ;  توان مخصوص مرد دانست     ج ـ تحصيل علم و اجتهاد را نمى          

 و  )عليها السلام (تواند تمام این مراحل و مراتب را دارا گردد و در مورد زن، باید به زهرا                ولایت و رهبرى، مسائلى است آه عقيده بنده این است آه زن مى            

 . و همه زنان با فضيلت عالم نگاه آرد)عليهما السلام(آلثوم زینب و امّ
 ا وجوب تقليد، یك امر تقليدى است یا اعتقادى؟ ـ آی٧س 

الشرائط اعلم براى فراگيرى مسائل و احكام الهى، یك امر ضرورى و فطرى است آه بشر در تمام امور خود، این راه را طى                                ج ـ رجوع به مجتهد جامع      

آند و این رویّه، در تمام امور         دانا و مجتهد در آن رجوع مى       داند و به     آند آه حكم الهى خود را نمى        چون آسى به مجتهد رجوع مى      ;  نماید نموده و مى  

بنابراین، قاعده عقلى در احكام الهى،      .  نماید لذا یك پزشك آه فنّ ساختمان و علم آن را ندارد، به مهندس ساختمان و معمار مراجعه مى                  .  زندگى وجود دارد  

چون به هر حال، تقليد از او به طور ; ا این آه تقليد از اعلم نيز به حكم عقل، لازم است          پس اصلِ لزوم تقليد، عقلى است، آم      .  مثل سایر موارد، جارى است    

 ١۵/٩/٧٩ .یقين مبرء ذمّه است
آنم و توجّه به این موضوع ندارد آه تقليد، انجام دادن عمل مستند به فتواى مجتهد                     ـ اگر فردى نيّتش این باشد آه من از فلانى تقليد مى               ٨س  

 تواند از مجتهد دیگرى تقليد آند؟ ت، تقليد محقّق شده یا خير؟ و آیا مىاست، آیا به نيّ
 ١۴/١٢/٧۶ .ج ـ محض نيّت تقليد نيست و لذا تقليد از مجتهد دیگر، مانعى ندارد

 مرجع تقليد، در    گوید از فلان   دانم و یا مى    گوید نمى  آند، مى  شود آه از چه آسى تقليد مى        ـ از بعضى افراد آم اطّلاع، وقتى پرسيده مى         ٩س  
 اعمال این گونه افراد، چه حكمى دارد؟. حالى آه چندان التزام عملى به رجوع به رساله آن مجتهد ندارد

 ٢۴/١٢/٧۶ .ج ـ چون تقليد عبارت است از عمل مستند به فتواى مرجع تقليد، لذا اعمالى آه بدون استناد باشند، حكم عمل بدون تقليد را دارند
ام اگر آسى مرجع تقليد نداشته باشد، اعمالش پيش خدا قبول نيست، لذا               ام و چون شنيده    ه حال از مرجع مشخّصى تقليد نكرده       ـ بنده تا ب    ١٠س  

ام، چه طور    هایى آه قبلاً بدون این آه از مرجع تقليد پيروى آنم، خوانده                 سؤال این است آه نماز و روزه        .  ام مرجع تقليد اعلم را انتخاب نموده       
 انتخاب مرجع جدید تقليد، آیا باید بر زبان بياورم یا همان نيّت در دل، آافى است؟است؟ براى 

. شاءاالله از این به بعد با توجّه به تقليدتان صحيح است                ج ـ اعمال گذشته شما به خاطر عدم تقصير، صحيح بوده و نيازى به اعاده و قضا ندارد و ان                             

را از این به بعد مطابق فتواى مرجع تقليد جدیدش قرار  بلكه همين آه فرد بنا دارد اعمالش; بر زبان راندن ندارد   ناگفته نماند آه تغيير مرجع تقليد، نياز به         

 ٢٢/۵/٧٩ .آند مى دهد، آفایت
از آن جا آه    .  عالى آمده است آه اگر انسان احتمال بدهد فتواى مجتهد عوض شده است، جستجو لازم نيست                  ـ در رساله عمليه حضرت     ١١س  
ال ذهن انسان مبتنى بر یك سرى اطّلاعات واصل شده است و اطمينان از انجام دادن صحيح احكام هم فرض است، پس چرا تحقيق لازم                                        احتم
 نيست؟

و امّا وجهش این است آه        ;  ج ـ حكمت عدم لزوم جستجو و فحص، به دنبال احتمال تغيير فتوا، سهولت امر است آه در اسلام به آن عنایت شده است                                   

 وقتى انسان دليل و حجّتى بر وظيفه دارد و فرض هم بر این است آه قانونگذار هم آن وظيفه را با احتمال تغيير آافى دانسته و انسان را معذور                                          اساساً

 ٢٠/١/٧٩ .دارد، پس وجهى براى لزوم فحص نيست مى
قرآن آریم و دیگر منابع فقهى، احتياط محسوب            ـ آیا تقليد همراه با تشخيص و فهم خاص در بعضى از وظایف شرعى با استفاده از                           ١٢س  
 شود؟ مى

تواند  در سؤال، اجتهاد باشد و شخصى به حكمى یا احكامى از احكام اسلام با اجتهاد یقين پيدا آرد، نمى                    »  تشخيص و فهم خاص   «ج ـ اگر منظور از تعبير       

فهم خاص این باشد آه شخص، عامى محض نباشد و شمّ الفقاهه                شخيص و و اگر منظور شما از ت      ;  برخلاف حكم یقينى اجتهادى خود عمل نماید         با تقليد 

 ١٧/٨/٧٨ .است باشد، بر چنين شخصى تقليد یا عمل به احتياط بر طبق موازین، لازم مختصرى داشته
 ظيفه چيست؟خواهد انجام دهد، و  ـ در مسائلى آه انسان به واسطه نشناختن مجتهد اعلم و بلاتكليف ماندن در مسئله تقليد مى١٣س 

 ١٠/٨/٧۶ .ج ـ باید به احوط اقوال موجودین عمل نماید

 شرایط تقليد
  ـ آیا عدالتِ معتبر در مجتهد و مرجع، با عدالت معتبر در امام جماعت با هم تفاوت دارند؟١٤س 

ن احكام و استنباط آنها امانت را حفظ نماید و حبّ به دنيا و              ج ـ مرجع تقليد، باید علاوه بر عدالت در حدّ بالا، علاقه و حُبّ به دنيا هم نداشته باشد تا در بيا                      

 .علاقه به ریاست در استنباط و تبيين احكام الهى در او اثر نگذارد
 اش چيست؟  ـ فردى آه اعلم را تشخيص نداده و حتّى با ظنّ و گمان هم به نتيجه نرسيده، وظيفه١٥س 
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بلكه اگر احتمال ضعيفى هم بدهد آه آسى اعلم           ;  ب باید از آسى تقليد آند آه گمان به اعلم بودن او دارد               ج ـ اگر شناختن اعلم مشكل باشد، به احتياط واج           

نظر او اعلم از دیگران و با یكدیگر مساوى باشند، باید از             است و بداند دیگرى از او اعلم نيست، به احتياط واجب باید از او تقليد نماید، و اگر چند نفر در                     

 ١٨/١٠/٧٩ .آند ليدیكى از آنان تق
 توان تقليد آرد؟  ـ آیا از مرجعى آه ولایت فقيه را قبول ندارد، مى١٦س 

 ١٩/٧/٧۶ .آند ج ـ در مرجعيّت، عدالت و اعلميّت و محبّ دنيا نبودن آفایت مى
ليد آرد؟ و آیا اصلاً موافق نظام         توان تق   ـ آیا از مجتهد اعلمى آه اصل انقلاب را قبول دارد، ولى با مسئولانْ اختلاف نظرْ دارد، مى                         ١٧س  

 بودن در مرجعيت شرط است؟
 ١٩/١١/٧۶ .ج ـ غير از عدالت و وَرَع و اعلميّت، چيز دیگرى در مرجع تقليد، حَسَب قواعد و اصول اوّليه، شرط نيست

 رجوع ـ تبعيض در تقليد
اى آه در ميان خاص و        و نيم است آه از مرجع تقليد وارسته         مدّت سه سال  .   ـ یكى از شرایط مهم تقليد از مجتهد، اعلميّت او ذآر شده              ١٨س  

نمایم و   مند است، تقليد مى     عام از شهرت و اشتهار فراوانى برخوردار و از سابقه طولانى تحصيل و تدریس خارج فقه و اصول فقه نيز بهره                                
در رساله شما   .  ام آه مرجع تقليد خود را تغيير دهم           م گرفته امّا به دلایل مختلفى تصمي     ;  خودم هم به مقام علمى و معنوى آن مرجع محترم، واقفم              

عدول از مجتهد زنده به مجتهد دیگر، در صورت تساوى دو مجتهد در اعلميّت در جميع مسائل یا در بعضى مسائل آه ارتباطى با                               «:  نوشته شده 
آه رجوع از حىّ به حىّ جایز نيست، مگر در صورت احراز             با توجّه به این     .  »هم ندارند، جایز است، ولى احوط، ترك عدول است، مگر به اعلم            

هاى اجتهادى عميق و توجّه ایشان به عامل زمان و              اجتهاد پویاى او، فتاوا و دیدگاه      :  اعلميّت، حقير با توجّه به خصوصيّات مرجع دوم، از جمله            
ل مهم اجتماعى و سياسى و فرهنگى، قاطعيت و بيزارى               مكان، احساس مسئوليت و دلسوزى در قبال مسائل مسلمانان و جامعه اسلامى و مسائ                     

 توانم به مجتهد دوم رجوع نمایم؟ عدالتى و ظلم و خشونت، و سعى ایشان در ارائه چهره واقعى و اصيل اسلام، آیا مى جستن از بى
ن و مكان آه امام امّت و شهيد اوّل و دیگران ـ                چون عمق داشتن فتوا و توجّه به زما         ;  ج ـ رجوع به دليل جهات ذآر شده، عقلاً جایز، بلكه واجب است                 

اند و دخيل هم هست، گویاى اعلميّت و دقّت زیادتر و استادتر بودن در استنباط است، آما این آه دلسوز                              قدّس االله أسرارهم ـ در استنباط، دخيل دانسته          

; دن و اورع بودن اوست آه خود نيز مجوّز دیگرى براى رجوع است              همه و همه، گویاى اعدل بو      ...  بودن و احساس مسئوليّت در قبال مسائل مسلمين و         

 ١۴/٧/٧٨ .بلكه ملزمِ دیگرى براى رجوع است
  ـ آیا عدول از مرجع تقليد حىّ به مساوى جایز است؟١٩س 

ر متساویين، مخصوص مواردى    احوط، عدم رجوع است در مسائلى آه به فتوایش عمل نموده و تقليد، یعنى عمل مستند به فتواى محقّق شده، و تخيير د                          

 ١۴/١٢/٧۶ .است آه تقليد محقّق نشده و تخيير ابتدایى است
 داند، تقليد آند؟ تواند در ابواب مختلف فقه از مراجعى آه  در همان باب آنها را اعلم مى  ـ آیا انسان مى٢٠س 

 ١۴/١٠/٧٩ .ج ـ تقليد از اعلم در هر بابى با فرض احراز، مانعى ندارد
توان به فتواى مجتهدى آه مرجع نيست یا به مرجعيت         اى فتوا نداشتند یا احتياط آرده بودند، آیا مى         گر مراجع تقليد مشهور در مسئله      ـ ا  ٢١س  

 شهرت ندارد، رجوع نمود؟
سى آه بعد از آن مرجع، از          یعنى به آ   ;  اى احتياط واجب دارد، رجوع به غير آن با رعایت الأعلم فالأعلم، جایز است                    ج ـ هر گاه مرجع تقليد در مسئله          

نماید، به دیگرى آه بعد از او اعلم است، رجوع آند و به همين ترتيب، تا برسد به مجتهد                                    دیگران اعلم است، رجوع آند، و اگر او هم احتياط مى                   

 ۶/۵/٧٧ .الشرائط آه در آن مسئله فتوا دارد جامع

 بقا بر تقليد از ميّت
تهد ميّت، اگر شخصى در زمان حيات مجتهدى مميّز بوده است، ولى متوجّه عنوان تقليد نبوده و آن مجتهد           ـ در باب بقاى بر تقليد از مج        ٢٢س  

تواند از او    را درك آرده است، امّا به فتوایش عمل نكرده، ولى اعمالش مطابق نظر آن مرجع بوده است، به این ترتيب، آیا پس از فوت او مى                                    
 تقليد آند؟

تواند  ليكن باید در زمان حيات آن مجتهد، اعمالش را به اعتماد فتواى او قرار داده باشد و محض مطابقت عمل، نمى                              ;   نيست ج ـ بلوغ در تقليد، شرط       

 ١۶/١٠/٧٧ .آند چون اصولاً با فرض عدم تحقّق اعتماد، تقليدى محقّق نگشته تا بقا صدق; مجوّز بقا باشد
 حىّ اعلم، لازم است؟ ـ آیا در بقاى بر تقليد از ميّت نيز رجوع به ٢٣س 

 ١۶/۶/٧٩ .ج ـ باید از حىّ اعلم آه عادل باشد، تقليد نماید
 چيست؟  ـ حكم اعمال آسى آه بدون اجازه از مرجع زنده، باقى بر تقليد از ميّت است،٢٤س 
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اش صحيح است، چون اعمالش مطابق با حجّت         نماید، فتواى او جواز بقاست، اعمال گذشته       ج ـ اگر مرجع تقليدى را آه بعد از توجّه و التفات انتخاب مى              

 ٢۵/٢/٧٨ .داند، از خود او باید سؤال نمود و امّا اگر آن مرجع تقليد بقا را جایز نمى; بوده، هر چند به آن حجّت، توجّه نداشته

 مسائل متفرّقه تقليد
دهد و مرجع    مرجع شوهر، مواقعه دُبُر را اجازه مى        مثلاً  ;   ـ اگر زن و شوهرى مقلّد دو مرجعى باشند آه با هم اختلاف مسئله دارند                     ٢٥س  

دهد، حال زن در امر تمكين باید مطيع شوهر باشد یا خير؟ همچنين در امر شستن لباس شوهر، از حيث حكم به تعدّد                                             تقليد زن، اجازه نمى      
 ها به تكليف خودش عمل آند یا به تكليف تقليد شوهر؟ شستن

لا طاعة لمخلوق فى معصية     «آند، عمل نماید، به حكم        واقعه در دُبُر، طبق فتواى مجتهدى آه از او تقليد مى             ج ـ بر زن واجب است آه در مسئله م            
امّا در مسئله شستن لباس و امثال آن هم زن طبق فتواى مجتهدى                .  ولى اگر مرد او را وادار آرد و مجبورش نمود، هيچ آدام گناهكار نيستند                ;  »الخالق

ليكن باید دانست آه امر در طهارت و         ;  چه آن اعمال را تبرّعى انجام دهد، و چه به صورت اجير آردن یا وآيل گرفتن                   ;   عمل نماید  آند، آه از او تقليد مى     

 ٨/۶/٧٩ .نجاست بر سهولت است، نه بر صعوبت و مشكل گرفتن، و اگر با مشكل گرفتن، احتمال وسواس شدن پيدا شود، حرام است و باید ترك شود
ص از مرجعى تقليد آند و سپس به مرجع دیگرى عدول نماید، آه فتواى او مخالف فتواى مرجع اوّل باشد، آیا باید اعمال                                   ـ اگر شخ    ٢٦س  

 گذشته را اعاده آند؟
 ٨/۶/٧٩ .چون عمل آردن به فتواى مجتهد، موجب اجزاء است; ج ـ اعاده و قضاى اعمال گذشته لازم نيست

عالى  بعد از فوت او به جناب      .  ام آه طبق نظر مرجع تقليدم باطل بوده است            بعداً فهميده .  ام ام داده  ـ بنده به قصد قربت، عملى را انج           ٢٧س  
 حال اگر عمل مذآور، طبق نظر شما صحيح باشد، اعاده لازم دارد یا خير؟. رجوع آردم

 ١۶/١٠/٧٧ .ج ـ بلى، اعاده لازم است

 مسائل بلوغ
باشد، ولى مثلاً شرایط دیگر نظير رویش مو زیر بغل را داشته باشد، آیا مكلّف است؟ اگر چنين  ـ اگر آسى به پانزده سال قمرى نرسيده        ٢٨س  

 هایى آه بر من واجب بوده، قضا آنم؟ ام، باید نماز و روزه باشد، من آه تازه این موضوع را فهميده
ر شكم و بالاى عورت، و نيز بيرون آمدن منى، پانزده سال قمرى       اند از رویيدن موى درشت زی      ج ـ شرط بلوغ براى پسران با نبود سایر شرایط آه عبارت           

امّا در  ;  ها را بدهد و نمازها را قضا نماید          است، ليكن در مورد قضاى نماز و روزه، آسى آه بالغ شده، در صورت داشتن علم و قدرت، باید آفّاره روزه                         

 گرم گندم و نان و امثال        ٧۵٠(عبارت از یك مدّ طعام       ها را قضا و آفّاره تأخير هم آه         هعدم قدرت بر اداى آفّاره، استغفار نماید و روز          صورت ندانستن یا  

 .بپردازد است، براى هر روز) آنها
خواهشمند است زمان دقيق مكلّف شدن او را به تاریخ            .   شمسى متولّد شده است     ٢٤/٢/٧٩ ـ این جانب فرزند پسرى دارم آه در تاریخ              ٢٩س  

 .شمسى تعيين فرمایيد
 ـ چون سنّ بلوغ پسر، پانزده سال قمرى است و چون هر سال شمسى یازده روز بيشتر از سال قمرى دارد، بنابراین، هر زمان آه سنّ پسر، طبق سال                                  ج

 شمسى به چهارده سال و شش ماه و پانزده روز رسيد، بالغ است، و چون سنّ بلوغ دختر، سيزده سال قمرى است، هر زمانى آه طبق سال شمسى سنّ                                  

 ۵/١٢/٧۶ .او به دوازده سال و هفت ماه و هفت روز رسيد، بالغه است
اى بين بلوغ و رشد هست؟ و آیا آسى           آند؟ و آیا رابطه     ـ حدّ بلوغ و حدّ رشد چيست و چرا سنّ دختران و پسران در تكليف، فرق مى                     ٣٠س  

 ست، لزوماً بالغ هم هست یا خير؟آه بالغ شد، رشيد هم هست؟ و آیا آسى آه حكم رشد او از دادگاه صادر شده ا
مثلا فردى آه   .  ليكن رشيد، آسى است آه بتواند مصلحت خود را تشخيص دهد و علایم رشد نسبت به موارد، مختلف است                       ;  ج ـ رشد، غير از بلوغ است       

ائل زندگى را درك آند و تا حدّى هم بفهمد          شود دختر، رشيده باشد، یعنى مس      آند رشيد نيست، و اگر گفته مى       اموال خود را در آارهاى بيهوده مصرف مى       

هر یك  .  اى نيست  همين اندازه، رشدش محقّق شده است و بين بلوغ و رشد، رابطه                .  با چه مردى و با چه خصوصيّاتى باید ازدواج آرد و زندگى نمود                  

 ١٧/٨/٧٩ .ممكن است از دیگرى جدا باشد و حكم به رشد، حكم به بلوغ نيست، مگر آن آه بلوغ، مسلّم باشد
 

 طهارت و نجاست

 نجاسات
هاى سطح خيابان، مثل آب باران       ریزند، یا ترشّح آب    هاى آنار خيابان یا آبى آه از طریق لوله بعضى منازل به آوچه مى                 ـ آب آانال   ٣١س  
 پاشد، چه حكمى دارند؟ هاى دیگرى آه از زیر لاستيك خودروها به لباس مى یا آب
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 ٢٧/٧/٧٨ .ندهيد اند و وسوسه به خود راه  آنها داریم، پاكج ـ چون شك در نجاست و طهارت
 آید، نجس است یا خير؟ هاى صورت بيرون مى  ـ آیا چرآى آه از جوش٣٢س 

 ١١/٨/٧٨ .ج ـ چرك، اگر همراه با خون نباشد، پاك است
از این جمله، نژادهاى    .  اند  مورد سؤال  آورند آه از نظر نجاست و پاآى،         ـ گاهى برخى حيوانات غيرمعمول، براى معاینه نزد ما مى             ٣٣س  

با توجّه به پاك بودن گرگ، این نژاد         .  آید و این نوع حيوان، شباهت زیادى به گرگ دارد            مخلوطى است آه از اختلاط گرگ و سگ به وجود مى            
 مخلوط، از نظر نجاست و پاآى چه حكمى خواهد داشت؟

اى آه از آنها     مثلاً اگر سگ و گرگ با هم جمع شوند، بچّه           .  مختلف، دائرمدارِ عنوان و اسم اوست      ج ـ طهارت و نجاست حيوان متولّد شده از دو حيوان               

شود، احكام گرگ را دارد، و اگر هيچ یك از این             شود، حكم سگ بر او مترتّب است، و اگر گرگ گفته مى              شود، اگر عرفاً به او سگ اطلاق مى         متولّد مى 

العين است، محكوم به طهارت است، و در صورت شك در سگ و یا خوك بودن                    ومى دارد، غير از خوك آه نجس       عناوین بر او صادق نيست و عنوان س         

اش محكوم به طهارت و پاآى است، چون یا جزء               نيز محكوم به طهارت است و به طور آلّى، هر حيوانى آه سگ و یا خوك بودنش ثابت نشود، زنده                             

 ١۶/٩/٧٩ . مشكوك به نجاستْ پاك است، محكوم به پاآى استحيواناتِ پاك است و یا به حكم این آه هر
. اى داخل رُب افتاده و مُرده است        بينند پرنده  آنند، مى  اند وقتى به داخل دیگ نگاه مى         ـ در یك دیگ بزرگ، رُبّ گوجه فرنگى پخته           ٣٤س  

 آیا مایع و جامد بودن رُبْ، به پاآى مسئله ربط دارد یا نه؟شود یا نجس است؟ و  ، رُب پاك مى)گنجشك مثلاً (آیا بعد از بيرون آوردن آن پرنده 
 ۶/٩/٧٨ .ج ـ همه رُب نجس است و در مسئله رُب، جمودى آه مانع از سرایت نجاست باشد، وجود ندارد

 شود؟  مى  ـ اگر گربه یا گوسفندى داخل چاهى بيفتد و بميرد، آب چاه چه وقت پاك٣٥س 
و آشيدن آب به خاطر رعایت نظافت       .  شود تا نزح و آشيدن آب، مطهّرِ آن باشد         ، با ملاقات نجاست و ميته نجس نمى       ج ـ آب چاهى آه چشمه جوشان دارد       

شود و   و بهداشت، امرى مطلوب، بلكه لازم است، و ناگفته نماند آه آب چاه، جارى و آُر با تغيير بو یا رنگ یا مزه آن به وسيله عين نجاستْ نجس مى                                    

 ٢٣/١٠/٧٩ .ر رساله بيان شده استراه تطهير آن هم د
 ـ اگر خون را نجس بدانيم، در این صورت، دایم باید در حال آب آشيدن خون و وسایل و لوازمى آه با آن در ارتباط هستيم، باشيم و                                    ٣٦س  

همين طور مقدار    .  هاست ها بخشى از آارشان در رابطه با خون و نجاست انسان                 چرا آه براى مثال، بيمارستان      ;  این، فلج آردن زندگى است      
ایم، همين   ها پيشرفت نكرده   شاید یكى از دلایلى آه ما مسلمان      .  شود آه مثلاً از بدنمان جارى شده است        زیادى از وقت ما صرف تطهير خونى مى       

لى از مشكلات را حل مى      همچنين در دنياى امروز، حيوانى مثل سگ خي       !  باشد آه فقط دنبال این گونه مسائل از قبيل آب آشيدن امثال خون هستيم              
توانند امنيت   آید و بسيارى روستاها بدون استفاده از سگ، نمى             بسيار به آار مى    ...  آند، و در مسائل امنيتى و حتّى در مبارزه با مواد مخدّر و                  

 .لطفاً در مورد این دو مسئله، توضيحى بفرمایيد. داشته باشند، در صورتى آه سگ در دین ما نجس است
اید، ناشى از یك نوع      ليكن لوازم و پيامدهایى آه شما براى آن تصوّر نموده         ;  ه خون و سگ، نجاست آنها از نظر شرع مقدّس اسلام، مسلّم است             ج ـ دربار  

ر آن، و   چون اسلام، مطلقِ استفاده از آنها را حرام نكرده است، بلكه تنها در خون، خوردن آن را حرام نموده نه غي                        ;  وسواس نسبت به این دو حكم است       

هاى نگهبان گلّه و باغ و خانه، ارزش و ضمان قرار داده است و اجتناب از نجاسات، فقط در مواردى همچون براى اداى نماز، واجب و                                حتّى براى سگ  

 ١٣/٧/٧٩ .ها ها و آزمایشگاه لازم شده است، نه در همه موارد، حتّى در مثل بيمارستان
ولى به علّت این آه خون به داخل          ;  شود رود و به خون آغشته مى       رنگ به داخل رگ فرو مى       ـ گاهى در هنگام خونگيرى، سوزن سُ         ٣٧س  

توان از این    شود؟ آیا نمى   آیا سوزن نجس مى   .  شود آه از محلّ دیگرى مبادرت به خونگيرى شود         یابد یا آافى نيست، لازم مى      سرنگ جریان نمى  
 سوزن، استفاده مجدّد نمود؟
شود، مگر بعد از خارج نمودن، آلوده به خون باشد آه نجس است و با وجود این، استفاده                        نمى)  مُلاقى(عث نجاست سر سوزن      ج ـ ملاقات در باطن، با      

 ٩/٣/٧٧ .مجدّد از آن، شرعاً جایز است
 گيرد، چه حكمى دارد؟ اى آه پس از طهارت و برطرف آردن خون، محلّ زخم را فرا مى  ـ خونابه٣٨س 

 ٩/٣/٧٧ .خونابه با خون مخلوط است، نجس استج ـ اگر احراز شود آه 
  ـ آیا تماس با خون مُرده زیر ناخن یا زیر پوست، موجب نجاست است؟٣٩س 

شود، چون ملاقات در باطن، سببيّت ندارد، مگر آن آه بعد از خارج نمودن                      ج ـ خونِ در باطن و زیر پوست آه ظاهر نشده، باعث نجاست مُلاقى نمى                      

ها است، ليكن در صورتى آه احراز شود             خون مُرده بعد از ظاهر شدن، مثل بقيّه خون            .  آلوده به خون باشد، آه نجس است          )  سوزنمانند سرِ    (ملاقى  

 ٩/٣/٧٧ .استحاله شده و خون نيست، پاك است
  ـ آب داغى آه نجس است آیا بخار آن هم نجس است؟٤٠س 
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 ٢٧/١٠/٧۶ .ج ـ به حكم استحاله، پاك است
رض این آه در داخل دهان مقدارى خون است، داخل دهانمان آب آردیم و آن را بيرون ریختيم، اگر رنگ خون در آن نبود،                            ـ اگر با ف    ٤١س  

 آیا آن آب، نجس یا نجس آننده است؟
 ٢۵/١٠/٧٨ .الأحوط، محكوم به نجاست است ج ـ اگر یقين به تماس با نجاست و خون داخل دهان حاصل شود، آن آب خارج شده، على

  ـ تماس با خون پشه و ماهى آه خون جهنده ندارند، چه حكمى دارد؟٤٢س 
پس خون حيواناتى آه    .  آند، نجس است   ج ـ خون انسان و هر حيوانى آه خون جهنده دارد، یعنى حيوانى آه اگر رگ آن را ببُرند، خون از آن جَستن مى                            

 ٩/٣/٧٧ .مانند ماهى و پشه خون جهنده ندارند، پاك است
 س با خون خشك شده روى زخم بعد از طهارت، چه حكمى دارد؟ ـ تما٤٣س 

ج ـ در نجاست خون، فرقى بين قبل از خشك شدن و بعد از آن نيست و باید دانست آه هر خون نجس، مانند بقيّه نجاسات با رطوبت مُسریه، سبب نجاست                                 

 ٩/٣/٧٧ .شود شىء تماس گيرنده و مُلاقى مى
اى مُرده مجاور عضو زنده و سالم براى مراقبت از موضع عمل و جلوگيرى از عفونت، بریده و حذف                         ه  ـ گاهى لازم است آه بافت        ٤٤س  
 هاى مذآور، چه حكمى دارد؟ تماس با بافت. شوند

، مثل گوشت آه همين آه از بدن جدا شود         ;  هاى بزرگ آه نجس است     هاى آوچك و ریز پوست باشد، نجس نيست، بر خلاف قطعه             ها قطعه  ج ـ اگر بافت   

آند، و اگر داراى استخوان باشد، با تماس بدن با آن، غسل مسّ ميّت، واجب                       گردد، و اگر با رطوبت به چيزى برخورد آند، آن را نجس مى                   نجس مى 

 ٩/٣/٧٧ .گردد مى
  ـ آیا پوست مار و اشيائى آه از پوست مار درست شده، نجس است یا خير؟٤٥س 

 ٢٧/١٢/٧۶ .نده داشته باشدج ـ نجس نيست، چون معلوم نيست آه خون جه
 است؟ شود، نجس  ـ آیا الكلى آه جهت ضدّعفونى بعد از تزریقات به آار برده مى٤٦س 

هاى مست آننده هستند و یا در آن به آار             گيرند، با شك در این آه از نوشيدنى          هایى آه مورد استفاده آارهاى صنعتى و درمانى قرار مى            ج ـ انواع الكل    

 ٩/٣/٧٧ .شود امّا با ملاقات با خون و چيزهاى نجس دیگر، نجس مى; اند و تحقيق لازم نيست م به طهارترفته یا نه، محكو
اى را آه شيرین شده بگيرند و جوش بياورند، آیا نجس است؟ و براى آب غوره گرفتن، فرقى بين انگور شيرین و                                  ـ اگر آب غوره      ٤٧س  

 ترش هست یا نه؟
 ١٣/٧/٧٩ .د و به واسطه پختن جوش بياید، باید از خوردنش اجتناب آرد، ولى نجس نيستج ـ در صورتى آه انگور شده باش

دارد، دستِ تَر به در و        اى آه به سنّ تكليف نرسيده و خود را پاك نگه نمى                 ـ آیا مو و مدفوع گربه و موش، نجس است؟ و اگر بچّه                  ٤٨س  
 شود؟ مى دیوار یا جاى دیگر گذاشت، نجس

ولى اگر از آن    ;  بنابراین، مدفوع گربه نجس است و موى گربه، پاك است            .  هر حيوانِ حرام گوشتى آه خون جهنده دارد، نجس است            ج ـ فضله و مدفوع       

 ١/٧/٧٩ .است نمازگزار باشد، نماز او باطل است، و دست و لباس بچّه، محكوم به طهارت همراه
دانيم آه بيشتر مگس و پشه خوارند،  ولى مى; دانيم خون جهنده دارند یا خير   ها هم وجود دارند، و نمى      ها آه در خانه     ـ فضله مارمولك   ٤٩س  

 نجس است یا خير؟
 .ج ـ فضله آنها نجس نيست

  ـ فضله لاك پشت حكمش چيست؟٥٠س 
 ٢۶/٧/٧٨ .ج ـ پاك است، چون داراى خون جهنده نيست

  ـ حكم لباسى آه سگ آن را ليس زده چيست؟٥١س 
هاى آنها نجس است و نجس شدن لباس با ليسيدن آنها،              آنند، حتّى مو و استخوان و پنجه و ناخن و رطوبت             زندگى مى ج ـ سگ و خوآى آه در خشكى           

و خوردن و زبان زدن در ظرف است آه با مراجعه به رساله،                   ولوغ حكم نجس شدن آن با بقيّه نجاسات را دارد و تفاوت سگ با بقيّه اعيان نجسه در                       

 ٢٠/١١/٧٨  .شود مى روشن
هاى دیگر مانند خون و مدفوع، دست زدن             العين  ـ دست زدن به سگ و نوازش آن چگونه است؟ با توجّه به این آه مثلاً در نجس                             ٥٢س  

 توان گفت در مورد این حيوان نيز همين طور است؟ امّا باید رفع نجاست شده، و شسته شود، آیا مى; ایرادى ندارد
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، ناخوشایند بودن اعمال ذآر شده در سؤال نسبت به سگ است و چه بسا ارتباط                  )عليهم السلام (رد شده از معصومين   ج ـ مستفاد از مجموع احكام و آثار وا         

به نحو نوازش و دست زدن به سگ، موجب ایجاد امراضى براى انسان بشود آه هنوز علم بشر به آنها نرسيده، بنابراین، مقایسه مورد ذآر شده در                                         

 ٢٧/٧/٧٨ .هست قطعاً ناتمام است، قطع نظر از آن آه مخالف با مزاق فقه و شرع هم خون، سؤال با موارد دیگر، مانند
شاید دليل این گفته آن باشد آه تاریخ        .  هاى دیگر، تفاوت دارد    در احكام نجاست و طهارت با سگ      )  سگ شكارى ( ـ شایع است آه تازى       ٥٣س  

اى از   خوابيد و آن را هدیه      آردند و حتّى در خيمه آنها مى        ها ممانعتى نمى   ه خيمه دهد آه اعراب، پس از اسلام، از رفت و آمد تازى ب               نشان مى 
 ها در نجاست است؟ با سایر سگ) سگ شكارى(آیا تفاوتى ميان تازى . دانستند طرف خدا مى

ها  ، و همه انواع سگ         هاى دیگر نيست     شود با سگ     گفته مى  »  سلوقى«ج ـ از حيث نجاست، هيچ تفاوتى بين تازى آه به زبان عربى به آن                                      

اند و تاریخ ذآر شده، اگر تمام هم باشد، مربوط به زمان جاهليت و مردم دور از تمدّن بوده و مربوط به مردمى است آه دخترانشان را زنده به       العين نجس

 ٢٧/٧/٧٨ .آردند گور مى
ولى پدر و مادرم مسائل     ;  آنم  و در خانه پدرم زندگى مى      ام  ـ بنده دو سه سالى است آه به تدریج بعضى از احكام طهارت را یاد گرفته                  ٥٤س  

 تكليفم چيست؟. ام و تا این مدّت، نمازم را با لباس نجس خوانده. طهارت را بلد نيستند و خانه ما نجس است
يد یا اطمينان دارید نجس شده،       دان ج ـ با توجّه به طرح مسئله، اثاثيه زندگى مذآور، همه طاهر و نمازهاى شما صحيح است و فقط آنچه صد در صد مى                             

 ١٩/٩/٧۶ .نجس است و تفحّص و جستجو آردن در این مورد، لازم نيست و در آنچه شك دارید، حكم به طهارت آنيد
ماه نيزبااو زندگى آند، ولى چيزى به او نگوید و بعد آن مرد به شهر                      آند ومدّت یك    رانجس آسى  ـ اگر فردى فرش یا جایى ازخانه          ٥٥س  
اش  نقل مكان آند، آیا شخصى آه خانه دیگرى را نجس آرده، باید تا چه مدّتى به خانه او نرود تا اطمينان حاصل آند آه دیگرخانه                                            دیگرى  
 او راقبلاًنجس آرده است؟ خانه دهد آه او اطّلاع است؟ و آیاباید به شده پاك

ميهمانى موجب نجس شدن خانه صاحب خانه شود، لازم نيست به او                  اگر ت، و ج ـ رفت و آمد به خانه مذآور، مانعى ندارد و تذآّر به ایشان لازم نيس                       

 ١٩/٩/٧۶ .دهد تذآّر
پنداریم، پاگذاشتن روى آن چه حكمى دارد؟ و آیا با گذاشتن پاى             را توسط ادرار آودك نجس شده مى        ـ فرش یا موآتى آه جا به جاى آن         ٥٦س  

 دانيم آجاى فرش نجس است؟ ىشود، با این فرض آه نم تَر روى آن، پا هم نجس مى
 ٢٣/١٢/٧٧ .رسيده شود، چون معلوم نيست آه آیا به محلّ نجس با رطوبت ج ـ پا نجس نمى

  ـ آیا آب خوردن از ظرفى آه بچّه آوچك از آن آب خورده اشكالى دارد؟٥٧س 
 ٢۴/١/٧٨ .ندارد ج ـ بچّه مسلمان، محكوم به طهارت و پاآى است و با مسلمانِ بزرگْ سال، تفاوتى

بخورد، ...  فرش یا در و دیوار خانه و      :   ـ اگر بدن یا لباس انسان به عَرَق جُنب از حرام آلوده گردد و آن لباس یا بدن، به اشيایى همچون                      ٥٨س  
 توان با این بدن یا لباس، نماز خواند؟ آیا اگر انسان غسل آند و بدن یا لباس تَر به این اشيا بخورد، مى

رام، نجس نيست و على الأحوط، حكم آب دهان گربه را دارد آه از عين آن در نماز باید اجتناب آرد و بعد از خشك شدن آن، احتياط هم                 ج ـ عَرَق جنب از ح     

 ٢/٧/٧٧ .رود به خاطر نبود موضوع، از بين مى
 دانيد؟  ـ در ملاقى متنجسات تا واسطه چندم را نجس مى٥٩س 

ير مایعات با فرض منتقل نشدن عين نجاست از اعيان نجس یا متنجس، خالى از قوت نيست، گرچه احتياط در                       ج ـ اجتناب نكردن از ملاقى متنجسات در غ         

 ١٠/۶/٨٠ .واسطه اوّل و دوم مطلوب است

 نجاست و طهارت آفّار و اهل آتاب
 .چيست؟ لطفاً براى هر آدام مصداقى بيان فرمایيد» آافر اصلى«با » آافر ارتدادى« ـ تفاوت ٦٠س 

. اند، حكم آفر بر آنها مترتّب است         شوند، و آسانى آه از اوّلْ آافر بوده          انى آه بعد از قبول اسلام، از آن قولاً یا فعلاً برگردند، مرتد محسوب مى                   ج ـ آس  

 ٢۶/١/٧٧ .شود بنابراین، اگر مسلمانى به غير اسلام برگردد و یا نعوذباالله، قرآن را دانسته و فهميده بسوزاند، مرتد محسوب مى
اید آه تقليد در اصول دین، جایز نيست و مسلمان باید یقين داشته باشد و شك داشتن در وجود آفریدگار یگانه و                                   ـ در رساله فرموده      ٦١س  

گوید آه در اصول دین، شك       حال با توجّه به این دو موضوع، فردى مى         .  شود ، موجب آافر شدن فرد مى     )صلى االله عليه وآله   (پيامبرى حضرت محمد  
حال خواهشمندم توضيح آامل بفرمایيد     .  داند م و علّت شكّ خود را هم عمل نكردن بسيارى از افراد آگاه به مسائل دینى و حتّى مبلّغان دینى مى                       دار

 شود؟شود؟ اگر چنين فردى آافر است، وظيفه ما در قبال او چيست؟ آیا باید رفت و آمد با چنين فردى قطع  آه آیا چنين شكّى موجب آافر شدن مى
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شود و نباید نسبت به       او مترتّب است و انتقادهاى او موجب آفر نمى           سازد، مسلمان است و احكام اسلام بر        ج ـ همين آه شهادتين را به زبان جارى مى           

 و دینِ تحقيق است     دین سهولت است، نه دین صعوبت،       بود آه اسلام،   نمایند، حسّاس  عقاید مردم مسلمان آه شهادتين را بر زبان جارى مى            و ها اندیشه

 ١١/٢/٧٧ .نه دین تفتيش
شود یا خير؟ در صورت مثبت بودن،         الشأن اسلام، موجب آفر و ارتداد مى         ـ آیا بدگویى و دشنام دادن و دروغ بستن به پيامبر عظيم                ٦٢س  

 اگر چنين فرد مرتدّى توبه نكند، آيفر و مجازات او از نظر شارع مقدّس چيست؟
نماید، محكوم به آفر و نجاست است، و اگر  و بدگویى از پيامبر عظيم الشأن اسلام، موجب ارتداد است و گوینده و آسى آه سب مى      ج ـ سبّ و دشنام دادن       

 ٢۵/۵/٧۶ .هاى عمليّه بيان شده است توبه نكند، محكوم به احكام بقيّه مرتدهاست و داراى حكم خاصّى هم هست آه در رساله
آیا این دشنام و     .  العياذباالله، ناسزا گفت، ولى بعداً پشيمان شد        )صلى االله عليه وآله    (عصبانيت به خدا و پيامبر      ـ شخصى در حال ناراحتى و          ٦٣س  

 ناسزا گفتن، موجب ارتداد و نجس شدن او شده است؟
 ١۴/٧/٧۶ .شود ج ـ چون با عصبانيت بوده، موجب آفر و ارتداد نمى

بر این اساس، آیا امتناع از پرداخت زآات، تمرّد از           .  رود ات دین مبين به شمار مى       ـ شكّى نيست آه پرداخت خمس و زآات، از واجب            ٦٤س  
باید با چنين فردى جهت دریافت زآات، به قوه              شود و منكر ضرورى، محكوم به آفر است؟ آیا ولىّ مسلمين مى                   احكام ضرورى دین تلقّى مى      

ف از پرداخت زآات بوده، ولى به فرایض دیگر دینى همچون اقامه نماز                    قهریّه متوسل شود؟ در فرض دیگر، اگر شخصى گناهش تنها استنكا                
پایبند است، چه طور؟ و به عبارت دیگر، اگر این شخص منكر خدا و رسول خدا نباشد، در این صورت حكمش چه خواهد بود؟ آیا اسلام چنين                                     

 آند؟  به حال خود رها مى»نُؤْمِنُ بِبَعْض وَ نَكْفُرُ بِبَعْض«آسى را 
آرى، .  ـ عمل ننمودن به واجبات، مانند نماز و زآات و خمس، هرچند موجب تعزیر است آه آن هم به ید حاآم است، ليكن موجب آفر و نجاست نيست                                  ج  

م  و همانند آن برگردد، موجب آفر است، آما این آه مسئله اخذ قهرى وجوهات شرعى ه                             )صلى االله عليه وآله     (انكار ضرورى، اگر به تكذیب نبى اآرم           

 ١٧/٣/٧۶ .مخصوص به نظر و مصلحت اندیشى حاآم است
ها مثل دست دادن یا           ـ چون در محلّ آار این جانب از برادران فرقه اسماعيليه مشغول به آار هستند و به ناچار بعضى تماس                                        ٦٥س   

 .فرمایيد این فرقه، ارائه طریقشود، خواهشمند است نسبت به نجس و پاآى  احوالپرسى و بعضى اوقات، خوردن غذا در یك ظرف برقرار مى
نمایند، چه رسد    باشند و نباید در ترتيب احكام اسلام بر آنها شك نمود و به طور آلّى، آسانى آه شهادتين را بر زبان جارى مى                          اند و مسلمان مى    ج ـ پاك  

 ١۴/۴/٧٩ .به مورد سؤال، محكوم به همه احكام اسلام بوده و هستند
ت چه حكمى دارند و ملاك و مناط شما در مورد حكم مورد نظرتان چيست؟ برخى از افراد این فرقه هستند آه                                  ـ پيروان فرقه بهایي      ٦٦س  

 گویند اگر ملاك مسلمانى، گفتن شهادتين باشد، ما مسلمانيم، حكم این قبيل افراد چيست؟ آنند و مى شهادتين را بر زبان جارى مى
 را قبول    )صلى االله عليه وآله    ( مسلمان نيستند، تفاوتى ندارند و همه آسانى آه توحيد و یا رسالت خاتم انبيا                      ج ـ از جهت مسلمان نبودن با بقيّه فِرَقى آه              

گردد، گرچه   ندارند و یا با انكارِ ضرورى از ضروریات دین آه به تكذیب نبىّ مكرّم اسلام هم برگردد، مسلمان نيستند و احكام اسلام بر آنها مترتّب نمى                                    

 ١۵/٩/٧٩ .بنمایند بر زبان جارىشهادتين را هم 
گویند به جهت     آنند، ولى مى    اند و به هيچ یك از اعمال دینى این فرقه عمل نمى                  تفاوت  ـ آسانى از فرقه بهایيت به آیين بهایيت بى              ٦٧س  

  چيست؟حكم این قبيل افراد. علایق خانوادگى و دلایل اجتماعى، از اظهار مسلمانى و برگشتن از این آیين، اِبا دارند
بلكه بر خلاف   ;  نمایند و هيچ یك از جهات ذآر شده آه در جواب سؤال قبل آه موجب آفر است در آنها وجود ندارد                       ج ـ اگر شهادتين را بر زبان جارى مى         

موقع است، احكام    شان بى مبانى ضالّه و مضلّه بهایيت و وفق عقاید اسلامى عقيده دارند و ترك عمل به احكام اسلام به دليل ترسشان است، هر چند ترس                           

وگرنه ظاهر حالِ جزو گروه ضالّه مضلّه بودن، حجّت ; است ليكن ترتيب احكام از طرف دیگران، منوط به احراز امور ذآر شده           ;  شود اسلام بر آنها بار مى    

 ١۵/٩/٧٩ .شرعى بر عدم اسلام است
 تا امام یازدهم اعتقاد      )عليهم السلام (بوت رسول اآرم و امامت ائمه هدى        دارند آه به یگانگى خدا، ن        ـ مطّلعان به فرقه بهایيت اظهار مى         ٦٨س  

 آیا شهادت و اعتقاد آنان به این اصول، جهت حكم بر طهارت آنان آافى است؟. آرده است اند آه امام دوازدهم، ظهور دارند، ولى قائل
معلوم نيست ـ به خاطر جهات عدیده دیگر، عدم اسلامشان مُحرز و                 شد ـ آه  ج ـ محكوم به آفر هستند و این گونه اطّلاعات، گرچه مطابق با واقع هم با                      

 ١۵/٩/٧٩ .اند مسلمان غير
. آند  سال قبل بر اثر معاشرت با فردى بهایى به آن مذهب ضالّه گرایش پيدا مى               ٤٥حدود  .   ـ شخصى مسلمان و شيعه اثنى عشرى است        ٦٩س  

تّى به ادّعاى خودش روزه ماه رمضان را نگرفته و نماز نخوانده و پس از دو سال، از آردار                      ح.  آند ها رفتار مى   مدّت دو سال طبق روش بهایى      
مشرّف شده و به زیارت عتبات      )  حجّ تمتّع (پس از شيعه شدن به زیارت خانه خدا          .  زشت خودش پشيمان شده و مجدّداً شيعه اثنى عشرى شده است           
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 و در ساختن مساجد، حسينيه و دیگر آارهاى خير، اقدامات مؤثّرى انجام داده و فعلاً شخص                    قدم بوده  همچنين در آارهاى خير پيش    .  عاليات رفته 
بفرمایيد آیا ایشان با این اوصافى آه ذآر شد، مرتد شده است؟ و آیا حكم ارتداد برایشان بار                               .  دستورات الهى است    مسنّى است و مقيّد به تمام        

 شود؟ ه خداوند مىشود؟ و آیا توبه شخص نامبرده، مقبول درگا مى
هاى قضا شده، قضا و آفّاره دارد، ليكن نسبت به همسرش باید عقد مجدّد بخواند                  ج ـ توبه نامبرده قبول است و اعمال او مقبول و نسبت به نماز و روزه                 

بگيرد، و اگر اجازه ندهند، اموال آن         تا همسرش بر او حلال شود و نسبت به اموال موجود در زمان ارتداد، باید از ورثه خود، اجازه تصرّف یا رضایت                              

اند، از الآن  توضيحاً اگر تا به حال عقد مجدّد نخوانده       .  اش مانند بقيّه مسلمانان است     شود و به هر حال، توبه او قبول و مسلمانى          موقع بين آنها تقسيم مى    

 ٢١/١٢/٧۶ .آند و نسبت به گذشته هم محذورى ندارد بخوانند آفایت مى
 شود یا نه؟ ل ولایت فقيه از ضروریات دین است؟ در صورت مثبت بودن آیا منكرش مرتد مى ـ آیا اص٧٠س 

ج ـ جزء ضروریات دین نيست و چگونه جزو ضروریات باشد، حال آن آه از نظر فقهى اختلاف نظر در آن و اختياراتش بين فقهاى گذشته، بلكه فعلى هم                                

به علاوه آه انكار ضرورت باید به         .  ا هم فى حدّ نفسه مرتد بدانيم، مرتد نيست، چون ضرورى نبوده               بنابراین، منكرش، اگر منكر ضرورى ر      .  وجود دارد 

 ٢۶/١١/٧٨ .برگردد تا موجب آفر شود)صلى االله عليه وآله(انكار نبوّت و تكذیب پيامبر
 شود؟  ـ آیا به آسى آه به ولایت فقيه اعتقاد ندارد، حقيقتاً مسلمان گفته مى٧١س 

چگونه اعتقاد نداشتن به چنين امور قانونى سبب عدم اسلام گردد با این آه عدم اعتقاد به ولایت و خلافت بلافصل                       .  هایى جاى تعجّب دارد    ؤالج ـ چنين س   

 سؤال، گرچه   اند و مسئله مورد    ، سبب عدم اسلام نشده و برادران سنّى، مثل برادران شيعى، محكوم به اسلام             )عليه السلام (مولى الموحدین على بن ابيطالب    

 ١۵/٩/٧٩ .اند را قبول نداشته آن) انصارى()قدس سره(به نظر امام ـ سلام االله عليه ـ و برخى از فقها تمام است، اما فقهایى همانند شيخ اعظم
  ـ آیا طفل ناشى از زنا آه والدین طبيعى وى مسلمان هستند، به تبعيت از پدر یا مادر تكوینى، حكم مسلمان را دارد؟٧٢س 
و امثال آن آه مترتّب بر اثبات آفر است، بر آنها           »  االله بسم« ـ بسيارى از احكام مسلمانان، مانند حكم به طهارت و قصاص و قتل و حليّت ذبيحه با گفتن                      ج

 ١۴/٧/٧٨ .شود جارى است، چون گرچه حكم به اسلام آن طفل از راه تبعيت ابوین نشود، ولى قطعاً حكم به آفر هم نمى

 مطهرات
 ـ آب دریاچه اروميه با غلظت زیاد نمك، مضاف است یا مطلق؟ اگر مضاف است آه تا حال باید نجس شده باشد، چون بالأخره با                                         ٧٣س  

 .نجاست برخورد آرده است
عرف و اطلاق اسم    ج ـ در حكمِ آب مطلق است، مگر آن آه مواد معدنى و نمك به حدّى زیاد باشد آه دیگر به آن آب گفته نشود و ملاك و معيار تشخيص،                                 

شود، آما این آه نجس هم با او قضائاً          است و مورد سؤال، آب مطلق است نه مضاف و به علاوه، با شكّ در اضافه و اطلاق با ملاقات نجاست، نجس نمى                       

 ١٢/١/٧٩ .شود نمى للقواعد، پاك
  جارى؟ ـ آشيدن آب چاه با پمپ و جارى آردن آن در جوى آب، در حكم آب چاه است یا آب٧٤س 

 ٩/١٠/٧٧ .ج ـ در حكم آب جارى است
را بيرون بياورند،     ـ اگر دستمال و مانند آن نجس باشد و در جيب لباس باشد و هنگام شستن لباس، فراموش شود آه دستمال و مانند آن                           ٧٥س  

 شود؟ اند، آیا با شستن لباس، پاك مى بعد از تطهير لباس یادشان بياید آه دستمال را فراموش آرده
 ٢٠/٢/٧٩ .دستمال پاك شده است و محكوم به طهارت است. ج ـ چون در تطهير اشيا، قصد تطهير لازم نيست

هاى دیگر در ماشين لباسشویى خانگى داخل        است؟ و اگر لباس نجسى با لباس       شود، چگونه  مى خشكشویى داده  هایى آه به    ـ حكم لباس   ٧٦س  
 شود؟ ها نجس مى شود، آیا تمام لباس

آرى، اگر لباسى از قبل نجس باشد، باید با آب لوله آشى و یا جارى و یا آب حوض و آُر، آب                                .  است و خشكشویى، سبب نجاست لباس نيست         ج ـ پاك     

آشى شهرى به وسيله شيلنگ وصل است و عين نجاست را               و امّا شستن لباس نجس با ماشين لباسشویى آه آب ماشين به آب آُر و لوله                     ;  آشيده شود 

را در آن حال بچرخاند، سبب نجاست بقيّه          شود و هر لباس نجسى آه در حال اتّصال به آب لوله آشى در آن ریخته شود و آمى آن                      د، پاك مى  برطرف نمای 

 ١/٧/٧٩  .شود وخلاصه این آه ماشين لباسشویى در حال اتّصال به آب شهرى، حكم آب جارى و حوض را دارد ها نمى لباس
 آننده آفِ آفش است یا نه؟ ـ آیا موزائيك هم پاك ٧٧س 

 ۴/١١/٧٨ .ج ـ آرى، موازئيك هم مثل زمين، پاك آننده است
 آند؟  ـ دو یا سه بار آب ریختن براى پاك آردن چيزى، مثلاً هنگام شستن لباس یا دستشویى رفتن، آیا آفایت مى٧٨س 

و در باب تطهير با آب قليل به رساله توضيح               .  برسد، آافى است     نجس اند، بعد از ازاله نجاست همان آه به محلّ             ج ـ در آب شيرها آه به منبع متّصل            

 ٢٧/٧/٧٨ .المسائل مراجعه فرمایيد
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 ـ بعد از شستن لباس متنجّس به وسيله آب جارى و یا آب آُر، آیا فشار دادن آن لباس در خارج از آب، واجب است یا این آه با فشار                                        ٧٩س  
 گردد؟ داخل آب پاك مى

.عمده آن است آه فشار و عُصر، تحقّق پيدا آند، چه به نحوى آه در سؤال آمده و چه غير آن                        .  گردد  داخل آب، در فرض سؤالْ پاك مى        ج ـ با فشار دادن    

 ٢۴/١٢/٧۶ 
 شود؟  ـ اگر نجاست به ظاهر صابون یا باطن آن برسد، پاك مى٨٠س 

امّا چنين یقينى   ;  شود يله رسيدن رطوبت نجسى نجس شده باشد، پاك نمى          شود، ولى اگر یقين حاصل شود آه باطنش به وس             ج ـ ظاهر آن، قطعاً پاك مى        

 ٢٧/٧/٧٨ .آند مشكل است و معمولاً آب در باطنش سرایت نمى
 اند یا خير؟ هاى آشورهاى غير اسلامى محكوم به طهارت  ـ آیا صابون٨١س 

اند آه در این       تهيّه شده )  اند را نكشته  حيوانى آه خودش مرده و آن        یعنى  (اند، مگر یقين حاصل شود آه از پيه و دنبه مردار                    ج ـ محكوم به طهارت      

 ١٧/١/٧٧ .شود و تحقيق هم غيرِ لازم است ليكن چنين یقينى معمولاً حاصل نمى; صورت، محكوم به نجاست و ميته بودن هستند
توان محل را تطهير آرد یا مطابق         پنبه الكلى مى   آیا با .  آند  ـ گاهى موقع خونگيرى از بيمار، خون با دستِ گيرنده خون تماس پيدا مى                ٨٢س  

 آنچه آه در احكام آمده است باید تطهير شود؟
 ٩/٣/٧٧ .شود ج ـ بر طرف نمودن خون به وسيله پنبه الكلى یا چيزى شبيه آن، باعث پاك شدن محل مى

آن آشور، تقاضا نموده در مورد حرمت یا حليّت              هاى علميه در      اى به مدیر یكى از حوزه          ـ یكى از شيعيان مقيم امریكا، طى نامه             ٨٣س  
. عالى استفسار گردد   است، از محضر مبارك حضرت     »  آلاژین«اى دیگر به نام       آه یك مادّه خوراآى فراهم شده و تغيير یافته از مادّه             »  ژلاتين«

 :رسد حال در مورد این موضوع چند نكته به عرض مى
اش داراى   زردْپى، رُباط، پوست و جلد حيوانات قرار دارد، به خودى خود و در ساختار طبيعى                    مادّه آلاژین آه در ساختمان استخوان،          )  ١
در آب با حرارت مخصوص و قليایى یا             »  آلاژین«ها ممكن نيست، مگر با جوش آوردن              هاى فراوانى است آه تحصيل این پروتئين           پروتئين

شوند آه یك مادّه بدون طعم، مزه، بو،            ها تبدیل به ژلاتين مى       نهایت، این پروتئين    اسيدى نمودن آن و انجام گرفتن فعل و انفعالات مختلف و در                
آید  هاى خوراآى و شكر، به صورت مادّه خوراآى در مى          اى، رنگ  هاى مختلف ميوه   رنگ، ولى مقوّى است و پس از ترآيب این ماده با اسانس            
 .شود  آن استفاده مىاز... و در ساخت شكلات، آاآائو، شيرینى، بستنى، بيسكویت و

هاى موجود در ساختمان استخوان، زردپى، رُباط، پوست و جلد گاو یا گوسفند آه بهترین نوع آن                             در اغلب موارد، ژلاتين از آلاژین        )  ٢
 .شود است، اخذ مى

با توجّه  .  باشند نيز انجام پذیرد   ممكن است تهيّه این مادّه، از ساختمان حيوانات حرام گوشت و یا حيوانات حلال گوشت آه ذبح شرعى نشده                     )  ٣
به اظهار نظر علمى در مورد همين موضوع آه استحاله آلاژین و تبدیل شدن به محصول جدیدى به نام ژلاتين است و امروزه، در اآثر مواد                                       

و ذبح شرعى شده یا ذبح      خوراآى بر شمرده در بند یك موجود و مورد مصرف جهانيان است، آیا فرقى بين حيوانات حلال گوشت یا حرام گوشت                        
 شرعى نشده در این مسئله و تحصيل ژلاتين از مادّه آلاژین آه در ساختمان بدن حيوان موجود است، وجود دارد یا خير؟

ه عنوان  ج ـ همه اشياى حرام و نجس، هرگاه ماهيت و عنوانشان تغيير پيدا آرد و استحاله حاصل شد، یعنى دیگر عرف و زبان عامّه، مادّه حاصله را ب                                 

نمك بشود یا شراب آه سرآه شود، به حكم استحاله و تبعيت              اش از بين رفته، همانند سگ آه       گویند این، آن نيست و اینْ همانى       دانند و مى   مادّه اوّل نمى  

 ١٨/١٢/٧٧ .باشد احكام از عناوین، حلال و طاهر است، مگر این آه مادّه حاصله نيز خود، جزء عناوین حرام

 ردن چيزهاى نجسطریقه پاك آ
 ـ اگر لباس انسان با منى نجس شود، حكم دست زدن به آن، در صورت مرطوب بودن و یا خشك بودن، چگونه است؟ آیا جایز است                                    ٨٤س  

 لباسش را به فرد دیگرى براى تطهير بدهد؟ آیا لازم است از نجس بودن لباس او را مطّلع آند؟
تواند لباس را براى تطهير به         شود، و مى   ه دست بزند، اگر رطوبت مُسریه باشد، دست انسان نجس مى               ج ـ اگر به جایى از لباس آه با منى نجس شد                

 ١/٧/٧٩ .دیگرى بدهد و باید نجس بودن لباس را به او بگوید تا تطهير نماید
 ؟اى یا لباس بچّه خردسال شسته شود و لكه زردى روى آن باقى بماند، پاك است یا نجس  ـ اگر شورت گره٨٥س 

پس اگر خون را از لباس برطرف آنند و لباس را آب  .  شود و باقى بودن رنگ نجاست، اشكال ندارد        ج ـ همين اندازه آه عين نجاست بر طرف شد، پاك مى           

 ١۵/٩/٧٩ .بكشند و رنگ خون در آن بماند، پاك است
 حكم آن چيست؟. ماند شدن لباس، باز هم آثار آن مىشوید، بعد از خشك  شود و عين نجاست روى لباس را مى  ـ وقتى انسان محتلم مى٨٦س 
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پس اگر مثلاً خون را     .  شود، ولى اگر بو یا رنگ نجاست در آن مانده باشد، اشكال ندارد             ج ـ هر چيز نجس تا عين نجاست را از آن برطرف نكنند، پاك نمى               

امّا چنانچه به واسطه بو یا رنگ، یقين آنند یا احتمال دهند آه                     ;  دباش از لباس برطرف آنند و لباس را آب بكشند و رنگ خون در آن بماند، پاك مى                           

 ١٠/٣/٧٩ .هاى نجاست در آن چيز مانده، نجس است ذرّه
  ـ آیا امكان دارد تنورى را آه از گِل و آب نجس ساخته شده، تطهير نمود؟٨٧س 

شود، و یا اگر امكان تابيدن آفتاب است، آفتاب بر آن بتابد تا                رسد، پاك مى  توانند آب روى آن بگيرند و به هر جاى آن آه آب ب               ج ـ با آب جارى یا آُر مى        

 ١۵/٩/٧٩ .خشك شود، با توجّه به شرایطى آه در تطهير چيز نجس به وسيله آفتاب، در رساله آمده است
 ؟ ـ اگر لباسى را غير مسلمانى شسته باشد، ولى لباس در آفتاب خشك شده باشد، آیا آن لباس پاك است٨٨س 

و در شستن لباس و پاك شدن آن        .  ها دارد  ج ـ آفتاب، پاك آننده منقول مانند لباس نيست و مطهّریّتش اختصاص به زمين و ثوابت در آن و گياهان و سبزه                      

 ٢٧/١٢/٧۶ .باشد فرقى بين مسلمان و آافر غير معاند نمى
آیا برگشت این جواب به     .  »از ازاله عين، یك مرتبه آافى است      تطهير مخرج بول بعد     «عالى آمده     ـ در رساله توضيح المسائل حضرت      ٨٩س  

 گردد یا مطلب دیگرى است؟ این آه دو مرتبه با آب قليل باید تطهير آرد بر نمى
 ١۶/۶/٧٩ .شود ج ـ دو مرتبه شستن با آب قليل، مخصوص آسانى است آه بولشان از غير مجراى طبيعى خارج مى

 ت آه بر طرف شد، آیا پاك است یا نه؟ ـ در تطهير مخرج غائط، لزوج٩٠س 
 ٢۶/٨/٧٩ .آند ج ـ محض ازاله لزوجت در طهارت، آفایت مى

 تواند نماز بخواند؟ شود و مى  ـ اگر آسى بعد از غائط با پارچه یا دستمال آاغذى خود را تميز آرد، آیا پاك مى٩١س 
 .رفتن و زدوده شدن عين نجاست است شود و عمده، از بين ج ـ پاك مى

ترها بعد از ادرار باید عمل استبراء را انجام دهند؟ در غير این صورت، اگر لازم نيست، رطوبتى آه               ها هم مانند بزرگ     ـ آیا پسر بچّه    ٩٢س  
 شود، چه حكمى دارد؟ بعد از آب آشيدن از آنها خارج مى

د و براى پسر بچّه، تكليفى نيست و اگر یقين به خروج رطوبت داشته               دهن ج ـ استبراء، یك عمل مستحبّى است آه مردها بعد از بيرون آمدن بول انجام مى                 

 ١٣/٧/٧٩ .باشند، نجس است
 ها بعد از ادرار فقط روى بدن خود را آب بریزند، آافى است یا باید دست هم بمالند و بشویند؟  ـ آیا خانم٩٣س 

 ١٣/٧/٧٩ .آند ج ـ آب آشيدن، آفایت مى

 مسائل وسواسى
ام آه   ام و طورى شده     ام، به طورى آه آرامش روحى خود را از دست داده              تى است آه به وسواس شدیدى دچار شده          ـ این جانب مدّ     ٩٤س  

حال بالفرض اگر من در پاك بودن         .  آنم و هر روز باید آلّى از وقتم را صرف پاك آردن بدن و لباسم آنم                     همه چيز اطرافم را نجس احساس مى        
اس خود توجّهى نكردم، اگر با آن لباس نماز خواندم، چون سعادت اخروى انسان در خواندن نمازِ صحيح است                   لباسم شك داشتم و براى درمان وسو      

 و این برایم باعث نگرانى شدیدى شده است، آیا نماز من مورد قبول است یا خير؟
ول و مورد رضاى حق است، هر چند در واقع با بدن و              هاى طهارت و نجاست بخوانيد، مقب      ج ـ به یقين بدانيد نمازى آه شما با روى گردانيدن از وسوسه             

اید و بدانيد حتّى عمل به احتياط اگر از روى وسوسه و وسواس                  چون به تكليف خود آه عمل به ظاهر است، عمل آرده             ;  لباس نجس نماز خوانده باشيد     

 ١١/٨/٧٨ .باشد، عمل گناه و موجب ضرر در دنيا و آخرت خواهد بود
دهند آه باعث آلودگى     بعضى از افراد به طهارت محلّ آار اهمّيت نمى         .  هاى صنعتى مشغول آار هستم      یكى از آارگاه    ـ این جانب در    ٩٥س  

نظر .  گردد و مشكل خاصّى از نظر شرعى براى این جانب به وجود آورده است                 شود و وسایل ایاب و ذهاب، آلوده مى          قطعات و طبعاً افراد مى     
 عالى در این زمينه چيست؟ حضرت

ها  ج ـ هر آجا آه عين نجاست در آن یافت شود، همان جا براى شما نجس است و جاهاى دیگر مطلقاً براى شما محكوم به طهارت است و به این احتمال                                  

 ٢۴/١١/٧۶ .شود و شيطان بر شما مسلّط خواهد شد اعتنا نكنيد و خود را گرفتار وسوسه ننمایيد آه امر براى شما مشكل مى
ع آندن جوش بدن آه معمولاً توأم با آمى چرك و خون است، چنان آه بعد از پاك آردن محلّ زخم، محلّ جوش را زیر شير                                 ـ در موق   ٩٦س  

آند، پاك است یا خير؟ و آیا در موقع آب آشيدن بدن یا چيز نجس با آب آُر                         آب آُر آب بكشيم، مقدار آبى آه در اثر شستن به اطراف ترشّح مى                  
 ن است عين نجاست باشد یا نباشد، آیا اطراف محل آه آب به آن ترشّح نموده، پاك است یا خير؟همراه غُساله آن، ممك
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حتّى اگر به عين نجاست برسد و بعد هم به           ;  هاى شير آه متّصل به آُر است به هر آجا آه برسد، پاك است                ج ـ قطراتى آه در هنگام شستن به وسيله آب          

هاى شما گویاى یك نحو گرفتارى وسوسه است آه باید هر چه               این آه حكم قطرات، طهارت و پاآى است، سؤال          اطراف برسد نيز پاك است و قطع نظر از         

 ٢۵/٩/٧۶ .زودتر خود را از آن نجات دهيد و بر شيطان وسوسه با اعتنا ننمودن، مسلّط گردید
امّا تكليف خود و حكم      ;   است )عليها السلام ( زهرا فاطمه الگوى من در زندگى    .  اى مذهبى و بسيجى هستم      این جانب داراى روحيه    )  ١ ـ    ٩٧س  

شود دچار سردرگمى عجيبى شوم و سرانجام، احساس دورى          این باعث مى  .  دانم آید، نمى  براى من پيش مى    شرعى بسيارى از مسائل آه در روز      
ام با او قطع شده و احساس          م رابطه شود احساس آن   زندگى است و باعث مى      ترین غم من در     این بزرگ .  دهد از خداوند بزرگ به من دست مى        

گویند خداوند   مثلاً همه مى  .  دانم چگونه باید خالص شوم و چگونه خود را از شرّ این مسائل به ظاهر آوچك، نجات دهم                       نمى.  آنم مى گناه زیادى 
توان تشخيص   و امام راحل هم به راحتى مى        )عليهم السلام (این چيزى است آه از زندگى ائمه      .  دهد در زندگى راه ساده زیستى را به انسان نشان مى          

باشد، زندگى ساده آه بتوان به آن افتخار آرد چه             بعضى هم مورد احتياج مى      امّا با توجّه به جوّ موجود در جامعه و آمدن وسایل پيشرفته آه               ;  داد
 شود؟ مىاى است؟ آیا در این نوع زندگى، استفاده از فرش و تلویزیون رنگى، تجمّل محسوب  نوع زندگى

مثلاً بحث و گفتگو با شوهر خاله و شوهر عمّه آه گاهى با شوخى و خنده هم توأم باشد، آیا حرام                             .  مسئله دیگر، صحبت با نامحرم است       )  ٢
 .ها، البته در حدّ معمول، چه طور، لطفاً این جانب را راهنمایى فرمایيد ها و پسر دایى است؟ یا صحبت با پسر خاله

خداوند سبحان حلال نموده، بر خود سخت نگيرید و اینها نوعى وسوسه                 هاى الهى را آه     ه مسلمانان زندگى آنيد و استفاده از نعمت          ـ شما مثل بقيّ     ١ج  

عبادات و آار و زندگى باز بماند و معناى ساده زیستن، دلبسته               از آورد تا انسان، گرفتار آنها باشد و        است آه شيطان از این طریق براى انسان پيش مى           

 لباس قيمتى   )عليه السلام (امام صادق .  الهى است، همه چيز داشته     حضرت سليمان آه از انبياى بزرگ     .  دنياست نه استفاده ننمودن از آنها      مظاهر نبودن به 

مانند وسایل ذآر    هاى خداوند، چه آنچه دیروز بوده، چه آنچه امروزه پيدا شده،                  به هر حال، استفاده از نعمت       .  پوشيده هایش مى  داشته آه روى لباس    

 .شود و غير از این فكر، براى امثال شماها، همان طور آه مرقوم شده، وسوسه شيطان است وقتى آه در راه حلال مصرف مى شده، شُكر آنهاست
 جایى آه افراد      ليكن لازم است براى امثال شما به قدر ضرورت، آن هم در                  ;   ـ سخن گفتن و شنيدن از اجنبى و اجنبيه براى همدیگر حرام نيست                     ٢ج  

 ۶/۵/٧۶ .دیگرى هم باشند، گفتگو انجام گيرد
آیا باید براى به جا آوردن      .   ـ اگر بعد از ادرار آردن و بيرون آمدن از دستشویى احساس آنم آه یك یا دو قطره ادرار از من خارج شده                         ٩٨س  

 نماز محل را تطهير آنم و لباسم را عوض آنم؟
 ٢۴/١٠/٧٩ .بگذارید و تحقيق هم ننمایيد و بنا را بر پاآى و طهارتج ـ به شك و احساس اعتنا نكنيد 

 ـ این جانب بعد از وضو گرفتن، نماز خواندن و غسل، معمولاً این احساس را دارم آه بادى از من خارج شده؟ و وضو، نماز یا غسل                                 ٩٩س  
به نظرم  .  گيرم یا بعد از هر نمازى براى نماز بعدى وضو مى           گيرم   لذا بعد از هر غسلى آه نياز به وضو ندارد، وضو مى              .  را باطل نموده است   

 .مستدعى است تعيين تكليف فرمایيد. دهد این احساس فقط در زمان انجام دادن فرایض به من دست مى. این شك متمایل به یقين است
چون هم فتوا بر    .  ى خواندن نماز با همان غسل و وضو است        وظيفه شرع  ها هر چند به مرحله علم هم برسد، اعتنا نمود و            ج ـ قطعاً نباید به این گونه شك        

وسواس، موجب تضعيف اراده است و این عمل به آارهاى دیگر شما به تدریج               .  این است و هم این آار، وسواس و عمل شيطان است و به آن اعتنا نكنيد                

 ٢/١٠/٧٨ .دارد انى همآند و عدم اعتنا براى شما و دیگران، قطع نظر از لزوم شرعى، لزوم رو سرایت مى
دانم خيسى از    دهد و نمى   آنم، در مخرج غائط، احساس خيسى به من دست مى             ـ پس از آن آه احتياج به رفتن به دستشویى پيدا مى               ١٠٠س  

 ام پاك است؟ آیا بدن من و همين طور جایى آه بر آن نشسته. مخرج است یا اطراف آن
.خيس شدن نباید اعتنا نمود و جایى نجس نشده است و بدن و لباس شما اگر با رطوبت هم باشد، پاك است                            ج ـ اینها القائات شيطان است و به احساس             

 ۶/١٠/٧۶ 
آه دیگر دچار وسواس نشویم و از آن خلاص شویم، چه آارى باید انجام                  ـ براى رسيدن به آرامش روحى چه باید بكنيم؟ و براى این              ١٠١س  

 برسيم؟ دهيم آه در آخرت، به سعادت
ج ـ براى رسيدن به آرامش، بهترین راه، یاد خدا و ذآر او و توآّل بر اوست آه رحمان و رحيم و ودود و حبيب و حافظ و لطيف و آریم است و تخلّف و                                          

عليهم (و ائمهپيامبران . گرى در برابر او و احكامش آه بر مبناى آسانى و گذشت و جمال و جلال انسان و زندگى باشد، شرم آور است                        معصيت و وسواسى  

 ١١/٨/٧٨ .اند اند و از آن بيزار بوده  و علماى بزرگ، همه معصيت و وسواس را امرى زشت دانسته)السلام

 مسائل متفرّقه طهارت و نجاست
، از  )اعمّ از حيوانات حلال گوشت یا حرام گوشت        (شود    ـ استفاده از چرمهاى خالص طبيعى آه از آشورهاى غير اسلامى وارد مى               ١٠٢س  

 يث طهارت و نجاست و نماز خواندن با آنها، چه حكمى دارد؟ح
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آه معمولاً  (جانب، چرمها و پوستهاى تهيّه شده در بلاد غير اسلامى، اگر اطمينان باشد آه از حيوانات مردار و ميته گرفته نشده                                 ج ـ به نظر اخير این       

، نجس نيست، زیرا آنچه آه نجس است، مردار و       )ست، چنين اطمينانى وجود دارد    امروزه مخصوصاً با توجّه زیادى آه به رعایت بهداشت در دنيا مطرح ا            

 ٢۶/۴/٨١ .همچنين نماز خواندن با آنها، چنانچه از حيوان حلال گوشت باشد، مانعى ندارد; جيفه است نه غير مذآّى
آه خانه سازمانى وجود دارد و در زمان               ـ با توجّه به حرام بودن عمل تخلّى در حالت رو به قبله نشستن، در یكى از شهرها                                      ١٠٣س  
هاى توالت   ها ساخته شده سنگ توالت اغلب منازل قدیمى رو به قبله است و تا آنون، شكایات زیادى نسبت به بازسازى این سنگ                                        انگليسى

 گونه ترتيب اثرى داده نشده، حكم مسئله چيست؟ ليكن هيچ; صورت گرفته
دانند، ولى متوجّه     امّا براى دیگران، چون شاید مسئله را مى           ;  ها حرام است    هم مسئله را، استفاده از آن محل          دانيد و     ج ـ بر شما آه هم حكم را مى             

 ٢٩/٩/٧٨ .موضوع نيستند، شما در مورد آنها مسئوليتى ندارید
 

 وضــو
به جزئيات ـ بودن بر      ...   و قصد قربت  لازم است و من هنگام غسل یا وضو گرفتن               ...   ـ در وضو گرفتن و نماز خواندن و غسل و              ١٠٤س  

 بخوانم؟ توانم نماز حال با این نوع غسل یا وضو یا تيمّم، مى. دهم آنها را انجام مى خدا ـ توجّه ندارم و فقط براى... طهارت و 
ذآر شده در سؤال،     است آه در مفروض سؤال، محقّق است و اعمال               ج ـ مناط در صحّت غسل و تيمّم و وضو، همان قصد قربت و توجّه به خود عمل                         

 ٢٠/٢/٧٩ .صحيح است و نيازى به توجّه به جزئيات نبوده و نيست و نماز خواندن با آن، قطعاً درست است
براى این آه وضو را از سر بگيرد، آیا باید              .  زند در حين شستن صورت، حَدَثى از او سر مى           .  خواهد وضو بگيرد     ـ شخصى مى    ١٠٥س  

 را شست؟ توان آن  صورت تَر دوباره مىصورتش را خشك آند یا این آه با
 ٢٩/۵/٧٨ .ولى باید متوجّه خطر وسواسى شدن بود; ها لازم نيست ج ـ خشك آردن صورت و دست

  ـ آیا در هنگام وضو گرفتن، حرآت دادن انگشتر در دست، آافى است یا باید آن را از انگشت، خارج نمایيم؟١٠٦س 
ولى براى تيمّم، باید     ;  ط است و اگر انگشتر، مانع از رسيدن آب به پوست نباشد، در آوردن آن لازم نيست                       ج ـ رساندن آب به پوست بدن در وضو شر             

 ١٧/۴/٧٩ .انگشتر را از دست بيرون آورد
 ها هم برسد؟ در صورتى آه ناخن آوتاه باشد و روى گوشت دست را بپوشاند و یا مثلاً                     ـ آیا هنگام وضو گرفتن آب باید به زیر ناخن           ١٠٧س  

 متر باشد، چه طور؟ بلندى آن، حدود دو یا سه ميلى
 ٢۵/۴/٧٨ .ج ـ لازم نيست و خود را به زحمت و وسوسه نيندازید

  ـ اگر اعضاى وضو چرب باشد، آیا وضو صحيح است؟١٠٨س 
دُزدك به آن گفته شده، صرف        د آه آبْ  شو ج ـ اگر چربى داراى جِرم نباشد، وضو با آن مانعى ندارد، هر چند در هنگام شستن به نحوى آب جا به جا مى                            

 ١٢/۵/٧٧ .آب دزدكْ، مانع از صحّت وضو نيست
هاى لازم شسته شده، باید شست؟ و آیا شستن این                ـ چه مقدار از اطراف صورت و بالاى آرنج را براى اطمينان از این آه قسمت                        ١٠٩س  
 ها واجب است؟ قسمت

 و باید از وسوسه، آاملاً پرهيز نمود و معمولاً با شستن مقدار آمى از اطراف صورت و بالاى آرنج،                       ج ـ مقدار مختصرى آه باعث یقين شود، آافى است          

 ٣٠/١٠/٧۶ .حدّ واجب تحقّق پيدا آرده است
  ـ اگر انسان جوراب خود را قبل از وضو گرفتن در نياورد و در موقع مسح پا آنها را در بياورد آیا مسح با همان دستى آه جوراب را               ١١٠س  

در آورده و نيمه خشك است، جایز و وضو صحيح است؟ و آیا اگر وضو گيرنده در موقع شستن دست و صورت، شير آب را دو یا سه بار لمس                                     
 آند، اشكال دارد؟

 بكشد، آافى   توان با آن مسح آشيد، یعنى اثر تَرى، جاى مسح ظاهر شود و با همان رطوبتْ مسح                       ج ـ چنانچه رطوبت باقى مانده به قدرى است آه مى              

و امّا تَرى    ;  تواند رطوبت بگيرد    است، و اگر رطوبتْ خشك شده باشد، باید از اعضاى دیگر وضو رطوبت بگيرد و با آن مسح نماید و از خارج نمى                                    

ا اگر رطوبت آم    امّ.  رطوبت شير آب اگر به قدرى باشد آه به آف دست منتقل شود و با همان قسمت آه آب خارج دارد مسح بكشد، آن مسح، باطل است                                 

.آه به دست منتقل نشود آه معمولاً هم چنين است، وضو صحيح است و به هر حال، مسح باید با آب وضو باشد نه با آب خارج                                                    باشد، به طورى    

 ١/٧/٧٩ 
  ـ مسح روى پا تا چه مقدار از پا آافى است؟١١١س 
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ولى بهتر، بلكه احوط آن است آه       ;  و پهناى مسح پا به هر اندازه آه باشد، آافى است           ها تا برآمدگى روى پا را باید مسح آشيد            ج ـ از سرِ یكى از انگشت       

 ١۶/۵/٧٩ .فرد با تمام آف دست، روى پا را مسح آند
 توانيم دو مرتبه دست بكشيم؟ یا فقط یك بار باید دست آشيد؟  ـ آیا هنگام مسح پا اگر مقدارى از قسمت مسح خشك بماند، مى١١٢س 

.به مقدار باقى مانده، اگر مقدار مسح شده رطوبتش هنوز باقى است، مانعى ندارد، وگرنه شخص باید دو مرتبه همه عضو را مسح آند                           ج ـ مسح آشيدن     

 ١٧/۴/٧٩ 
  ـ هل یصح مسح الرجلين معاً فى الوضوء؟١١٣س 

 ١۶/۶/٧٩ .یصح مسح الرجلين معاً على الأقوى. ج ـ نعم
 باليد اليسرى فى الوضوء؟ ـ هل یصح غسل الوجه و مسح الرؤس ١١٤س 

 ١۶/۶/٧٩ .یصحّ غسل الوجه و مسح الرأس باليد اليسرى. ج ـ نعم
 ـ اگر شخصى موقع وضو گرفتن، مسحِ سر را در وضوخانه انجام دهد و براى مسح پاها از وضوخانه تا شبستان مسجد حرآت آند                               ١١٥س  

 ا انجام دهد، آیا وضویش صحيح است؟هایش را درآورد و مسح پاها ر حدود ده قدم و در شبستان، جوراب
ها چند قدم راه برود و بعد سر و پا را مسح آند، وضوى او                   صورت و دست   پس اگر آسى بعد از شستن      .  ج ـ راه رفتن در بين وضو گرفتن، اشكال ندارد           

 ١۶/١٠/٧٧ .صحيح است
 اش چيست؟ را آب بكشد، وظيفه  ـ اگر روى پاى آسى نجس باشد و نتواند براى مسح، آن١١٦س 

.ج ـ اگر همه جاى مسح نجس باشد و نتواند مقدار واجب مسح را انجام دهد، وضو جبيره است و احتياطاً روى پارچه پاآى دست بكشد و مسح نماید                                            

 ١٢/۵/٧٧ 
آن رطوبتى آه به    خواهند فرق را باز آنند تا مسح بكشند، آیا            ها با توجّه به زیادى مویشان چه طور است؟ وقتى مى              ـ مسح سر خانم    ١١٧س  

 رسد، موجب ابطال مسح نيست؟ واسطه باز آردن به سر مى
چون صدق مسح،    ;  اگر رطوبت رسيده به محلّ مسح سر، قبل از مسح آن به قدرى زیاد نيست آه رطوبت از راه مسح بر آن غالب باشد، مانعى ندارد                                      

 ١٢/١۵/٧٧ معتبر است و تحقّقش به همان غلبه است
 بكشد؟ تواند مسح ه دستش از مچ قطع شده است، با دست مصنوعى مى ـ آیا فردى آ١١٨س 

 .مانده از دست انجام گيرد ج ـ مسح در فرض سؤال باید با باقى
  ـ اگر در محلّ مسح قطره آبى وجود داشته باشد و روى آن مسح آشيده شود، اشكال دارد یا خير؟١١٩س 

 ٢٩/١٠/٧۶  .است چيز هم باشد، آافىج ـ اشكالى ندارد، چون مسح از جهت عرض، هر چند نا
 هاى طبّى به طور ثابت استفاده آنند، حكم وضوى آنها چگونه است؟  ـ معلولانى آه باید از آفش١٢٠س 

 ١۵/٣/٧٩ .ج ـ روى همان آفش مسح نمایند و مسحشان درست است
  ـ آیا زدن آتيرا به تمام سر، حتّى جاى مسح آشيدن براى وضو اشكال دارد؟١٢١س 
.زیرا آتيرا داراى جِرم است و جاى مسح، باید مانع نداشته باشد                   ;  ـ اگر مانع از مسح آشيدن نباشد، مانعى ندارد و با بودن خود آتيرا مانع دارد                           ج  

 ١۵/١/٧٩ 
ام در این    اى تمام موهاى بدنم از جمله سرم ریخته است مدّتى است آه اقدام به آاشت موى مصنوعى آرده                     ـ به دليل ابتلا به عارضه      ١٢٢س  

با توجّه به این آه درآوردن این پوسته و           .  شود و با آنار زدن موها پوست سر هم پيداست            روش، موها روى یك شبكه مشبّك روى سر وصل مى            
نصب دوباره آن، مشقّت بسيارى خواهد داشت، چگونه باید وضو بگيرم؟ شایان ذآر است آه طبق دستور پزشك، هر پنج، شش روز یك بار باید                                

 ام، چه حكمى دارند؟ آیا باید قضاى آنها را به جا بياورم؟ آیا نمازهایى آه با مسح بر روى آن خوانده. این پوسته را بردارم تا سرم را شستشو دهم
راین، بناب.  آند و اسلام، دین سهولت است         ج ـ در مفروض سؤال آه برداشتن موها براى شما مشقّت دارد، مسح آشيدن روى همان موها آفایت مى                                

آرى، در روزهایى آه براى شستن سر، موها را بر            .  تان هم صحيح بوده و وضویتان درست انجام گرفته و نمازها احتياج به قضا ندارند                   نمازهاى گذشته 

 ٧/٣/٧٩ .دارید، تلاش آنيد آه وضو را در صورت عدم مشقّت، در همان زمان بگيرد مى

 مبطلات وضو
، آب وضوى صورت در آب وضوى دست بچكد، اشكال دارد یا نه؟ و اگر در آنار ما آسى در حال                               ـ اگر در هنگام وضو گرفتن         ١٢٣س  

 وضو گرفتن باشد و ترشّح آب وضوى او به دست و صورت ما بخورد، اشكال دارد یا نه؟
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ست و مضر نيست و وضو و         ج ـ مانعى ندارد، چون آنچه در وضو معتبر است، مسح سر و پا با آب وضوست آه چكيدن آب صورت، چكيدن آب وضو                                 

 ١۴/١٢/٧٧ .مسح، درست است، آما این آه ترشّح هم به خاطر ناچيز بودن و استهلاك آن در آب وضوى شما مانعى ندارد
 ـ اگر آسى هنگام وضو گرفتن، آب روى دستش بریزد و دستى آه بر رویش آب ریخته شده را در زیر دست آب ریزنده حرآت دهد،                            ١٢٤س  

  است؟آیا وضویش باطل
 ١٧/١/٧٨ .ج ـ وضویش صحيح است

  ـ آیا اگر انسان را شخص دیگرى وضو و غسل دهد، صحيح است؟١٢٥س 
 ٩/۴/٧۶ .تواند نایب بگيرد و خود، نيّت آند ج ـ در صورتى آه خود او قادر نباشد همه یا بعضى اعضا را وضو یا غسل دهد، مى

 آند؟ و، آیا وضو را باطل مى ـ به پا آردن آفش یا دمپایى دیگران هنگام وض١٢٦س 
 ٩/۴/٧۶ .شود ولى وضویى آه با آن گرفته شده، باطل نمى; ج ـ هرچند تصرّف در آفش بدون احراز رضایت مالكش جایز نيست

 ـ اگر آسى مشغول وضو گرفتن و یا غسل بود و متوجّه شد جایى از عضو سابق را آب نگرفته است، مثلاً در وضو، هنگامى آه                                      ١٢٧س  
 مسح سر است و یا در غسل، وقتى مشغول غسل طرف چپ بدن است، یقين آرد آه جایى از طرف راست بدن را آب نگرفته، آیا همان                                     مشغول

جاها را باید آب برساند و بقيّه وضو و غسل صحيح است و یا بعد از این آه آن جا را وضو و یا غسل داد، بقيّه را از نو باید وضو بدهد و یا غسل                                      
 آند؟

را بشوید تا هم شستن آن محل حاصل شود و هم ترتيب رعایت گردد، و در غسل هم حكم همين                         ر وضو باید جایى آه شسته نشده و جاى بعد از آن              ج ـ د  

 بنابراین، اگر موضعى از راست یا چپ بدن         .  ليكن باید توجّه داشت آه ترتيب، بين سر و گردن و بدن است و بين راست و چپ بدن، ترتيبى نيست                          ;  است

 ٢۶/٨/٧٩ .شسته نشده، شستن خود آن آافى است و نيازى به شستن عضو دیگرى ندارد
نجاست را پاك آرد؟ براى وضو گرفتن و پاك آردن             توان وضو گرفت و یا      نشين شود، مى    ـ آیا با آبى آه آُلُر دارد، بدون آن آه ته              ١٢٨س  

 آرد؟ توان استفاده استفاده آنيم یا از همان آب آُلُردار مىآب محو شود، آن گاه از آن  در نجاست، باید صبر آنيم تا آُلُر
 ١٨/٨/٧۶ .ج ـ مضاف نيست و استفاده از آن، با همان حالت داشتن آُلُر براى رفع حَدَث و خبث، جایز و صحيح است

. سازد ود و وضو را باطل مى     ش نجاست از من خارج مى      ـ فرد جانبازى هستم و بعد از هر بار دستشویى رفتن، بعد از مدّتى مقدارى                ١٢٩س  
آنم و دیگر بررسى      مى دهم آه وضویم درست است و در نماز جماعت شرآت              و گرفتن وضو، احتمال مى       گاهى اوقات بعد از دستشویى رفتن       

 آیا این آار اشكال ندارد و نماز من صحيح است؟. آنم نمى
به هر  .  وگرنه باید وقتى نماز بخوانيد آه چنين حالتى براى شما نباشد             ;  لى آافى است  ج ـ اگر در تمام اوقات نماز چنين حالتى را دارید، همان وضوى قب                  

بلكه براى امثال شما ممنوع است و بر           ;  حال، اگر احتمال خروج نجاست بعد از وضو باشد، به آن احتمال اعتنا نكنيد و تفتيش و تفحّص هم لازم نيست                             

شود آه حتماً قبل از نماز بوده، باز نماز صحيح است و به طور آلّى،                   جود دارد و یقين حاصل نمى      فرض، بعد هم معلوم شود، چون باز شك در زمانش و            

اید، بخوانيد و به شك، بلكه به یقين هم اعتنا ننمایيد و نمازتان هم درست است و آنچه در پاسخ                              شما نماز را بعد از وضو همان طور آه مرقوم داشته               

 ۶/١٠/٧٨ .وگرنه نسبت به شخص شما، وظيفه، عدم اعتناست; ى مسئله استنوشته شده، فقط براى بيان حكم آل
قطره، ادرار بيرون بياید و این        ـ در من حالتى است آه پس از ادرار، تا حدود بيست دقيقه یا نيم ساعت، احتمال زیادى دارد آه قطره                      ١٣٠س  

ولى وقتى به وقت نماز خيلى  ;آنم شویم و تطهير مى انده باشد، خود را مىآيفيت نماز هم اگر به وقت نماز خيلى م    در مورد .  قابل درمان هم نيست   
 چيست؟ آم مانده یا سرِ آار یا ميهمانى هستم، تكليفم

اى نيست، براى هر     ليكن در جایى آه وقت دیر شده و چاره        ;  ج ـ باید تلاش شود آه نمازتان در زمانى خوانده شود آه گرفتار قطره قطره آمدن بول نشوید                  

/١۵/١٠ .ليكن نباید خود را در زحمت و حَرَج و مشقّت بيندازید; ماز، یك وضو آافى است و در حدّ توان هم باید نجاست لباس و بدن را آم آنيدن

٧٨ 
رسد، در مسح سر مشكلى ایجاد        هاى طبيعى مثل روغن بادام براى مو آه طبيعتاً روغن به پوست سر هم مى                   ـ آیا استفاده از روغن      ١٣١س  
 ام، قضا آنم؟ آند؟ در صورت داشتن اشكال، آیا باید نمازهایى را آه در این حالت خوانده مى

ج ـ اگر جِرم آن آه مانع از رسيدن آب است، باقى نماند، به نحوى آه آب سریعاً از جایى به جایى دیگر برود، براى وضو و مسح، مانعى ندارد، هر چند                                       

در مورد  .  وگرنه وضو باطل است    ;  شود، اشكال دارد و باید برطرف شود         ند، چون مانع رسيدن آب به پوست مى         ولى اگر جِرم باقى بما     ;  محلْ چرب باشد  

یعنى آسى آه دنبال احكام دینى و یادگرفتن حسب           (اید   اید، حكم جاهل قاصر را داشته       نمازهاى خوانده شده، به نظر این جانب، اگر جاهل به مسئله بوده               

اید، قضا   نمازهایى را آه با این وصف خوانده         ).  حال، متوجّه نشده و یقين داشته است آه وضو با این چربى درست است                    رفته و در عين        متعارف مى 

 ١١/۵/٧٩ .ندارد
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هایش مانع دارد، آیا نمازى آه خوانده باطل است            ـ اگر فرد وضو بگيرد یا غسل آند و سپس متوجّه شود آه یكى یا مقدارى از ناخن                     ١٣٢س  
 یا خير؟
 اگر انسان یقين آند آه هنگام وضو یا غسل، مانعى از رسيدن آب به بدن وجود داشته، وضو و غسل او باطل است و نمازهایى را آه یقين دارد با آن                                     ج  ـ

 ۵/١١/٧٨ .وضو یا غسل باطل به جا آورده، باید اعاده نماید
دانسته، و یا شك     ویش مانعى براى رسيدن آب بوده و او نمى          ـ اگر آسى بعد از وقت نماز یا بعد از نماز بفهمد آه روى اعضاى وض                  ١٣٣س  

 آند آه این مانع، قبل یا بعد از وضو ایجاد شده، چه باید بكند؟
ج ـ با یقين به مانع در حال وضو، اگر شك آند آه آب به پوست رسيده یا خير، مثل صورت شك در این آه مانع، قبل از وضو بوده یا بعد از وضو، در هر                                        

 ١٧/١/٧٨ .ت، وضویش درست استدو صور
توانيم با این وضو نماز         ـ آیا اگر بخواهيم فرضاً در مدرسه وضویمان را بگيریم و براى خواندن نماز به جاى دیگر برویم، مى                                 ١٣٤س  

 بخوانيم یا خير؟
مان مدرسه، در صورتى آه معمولاً مردم از آب          اند یا براى محصّلان ه     را براى همه وقف آرده      داند آب آن   اى آه انسان نمى    ج ـ وضو گرفتن در مدرسه      

وضو بگيرد و نماز را در جاى دیگر بخواند، مگر یقين داشته باشد آه                 تواند با آن آب،    گيرند، نمى  و اگر مردم وضو نمى    ;  آن وضو بگيرند، اشكال ندارد    

 ١۴/٧/٧٩ .عام است وقفِ
  ـ تكرار در مسحِ سر چگونه است؟ باطل است یا خير؟١٣٥س 
 ١۶/٣/٧٩ .است امّا باید ترك نمود، و اگر منجر به وسواس شود، حرام; ـ مانعى نداردج 

هاى دست یا پا قبل از نماز و قبل از وضو، اشكال دارد؟ اگر با همين آيفيت وضو بگيرند و نماز بخوانند،                           ـ آیا لاك زدن روى ناخن       ١٣٦س  
 چه حكمى دارد؟

تر  شد، چون جِرميّت دارد، باید قبل از وضو بر طرف گردد و نسبت به پاها هم در وضو، حدّاقل یك ناخن یا آم                         هاى دست را لاك زده با      ج ـ اگر روى ناخن    

 ٢۴/۶/٧٩ .از آن باید بدون مانع باشد تا مسح، صحيح باشد
  ـ هل وضوء المرأة باطل عند ما تتوضّأ امام الرجل الأجنبى؟١٣٧س 

 ١۶/۶/٧٩ .ذلك ى لایبطل وضوئها و ان آان من قصدهاج ـ اذا توضّأ المرأة فى مكان یراها الأجنب

 مسائل متفرّقه وضو
اى  توانند حرآت دهند، براى وضو چه وظيفه          هایشان را نمى    برند و حتّى دست      ـ بيماران قلبى آه در استراحت مطلق به سر مى                ١٣٨س  
 دارند؟

 ١١/٨/٧٨ .بدهد ج ـ اگر آب برایشان مانعى ندارد، باید از آسى بخواهند آه آنها را وضو
  ـ آیا مجازیم چند ساعت زودتر به وقت نماز، با نيّت نماز، وضو بگيریم؟١٣٩س 

 ١۴/۴/٧٩ .المقدّمه، نه تنها جایز است، بلكه مطلوب هم هست ج ـ جایز است و انجام مقدّمات قبل از رسيدن وقت ذى
ى فراموشى با لباس نجس نماز خوانده باشد و بعد از اتمام نماز،                 خواند، اگر از رو      ـ آسى آه به علّت بيمارى با دو وضو نماز مى               ١٤٠س  

 تواند با همان وضو، نماز را اعاده آند؟ متوجّه شود آه لباسش نجس بوده، آیا بعد از آن آه لباس خود را عوض آند، باید مجدّداً وضو بگيرد یا مى
د آه نجس بوده، آن نماز را باید دوباره بخواند، و همان وضو اگر باطل نشده آفایت                  ج ـ اگر فراموش آند آه بدن یا لباسش نجس است و بعد از نماز بفهم                

 ١۶/۵/٧٩ .یعنى باید در این فاصله، قطره بولى از او خارج نشده باشد; آند مى
ز شستشو و آب    بعد ا .  شود آه با خونریزى همراه است      شود، زخمى ایجاد مى    هایى آه هنگام وضو شسته مى       ـ گاهى اوقات در اندام     ١٤١س  

اى و  شود و بعد از چند روزى خشك شده، به رنگ قهوه این خون خارج شده لخته مى. شود آشيدن محلّ زخم، معمولاً مقدارى خون باز خارج مى       
را باز آنيم،   آیا این زخم هم حكم خون را دارد و نجس است یا خير؟ در صورت نجس بودن، با توجّه به این آه اگر زخم قيد شده                               .  آید سياه در مى  
 آند، براى وضو گرفتن و غسل چه باید آرد؟ خونریزى مى

علاوه آه  ;  فایده هم هست   بلكه بى ;  آند و شستن محلّ زخم، لازم نيست         ج ـ حكم جبيره را دارد و باید بقيّه مواضع وضو شسته شود و همان آفایت مى                      

 ٢۵/٣/٧٨ .ون خشك شده و سياه هم نجس استچون آن خ; ممكن است به خاطر سرایت رطوبت نجس وضو را باطل نماید
  ـ وظيفه آسى آه در داخل وقت نماز، نه آب براى وضو و غسل دارد و نه چيزى براى تيمّم چيست؟١٤٢س 
٩/٧/٧٩ 

 آند، چيست؟  ـ حكم وضو گرفتن در مساجد و دوایر و مراآزى آه دولت در مرزها و سایر آشورهاى اسلامى بنا مى١٤٣س 
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اند یا براى آسانى آه در آن جا نماز             را براى همه مردم وقف آرده        خواهد در مسجدى نماز بخواند، اگر نداند وضوخانه یا حوض آن                ج ـ آسى آه نمى      

آن توانند در  گيرند، مى خواهند در آن جا نماز بخوانند از آن آب وضو مى ولى اگر معمولاً آسانى هم آه نمى; تواند در آن جا وضو بگيرد   خوانند، نمى  مى

 ١۵/٩/٧٩ .جا وضو بگيرند، و در دوایر و مراآز دولتى، تابع مقرّرات آن مراآز است
  ـ اگر آسى در مدارس و یا ادارات دولتى وضو بگيرد و با این وضو به مسجد و یا خانه برود و نماز بخواند، چه صورتى دارد؟ ١٤٤س 

توان گفت جایز است و حدّاقل، احتياط واجب          نظمى، و نمى   ز نظر حصول یك گونه بى     ج ـ جواز آن، مشكل است، هم از نظر مصرف آب و پول آن، و هم ا                   

.تواند نماز بخواند    آرى، اگر وضو گرفت آه جایز بود، مثل وضو براى نماز در آن محل تا آن وضو باقى است، جاهاى دیگر هم مى                                  .  در ترك آن است    

 ٢٢/١/٧٧ 
 و یا خط لاتين و غيرعربى است، چه حكمى دارد؟) مخصوص نابينایان(با خط بِرِیل  ـ لمس آردن آیات قرآن مجيد بدون وضو آه ١٤٥س 

.را ندارد  را به زبان فارسى یا به زبان دیگرى ترجمه آنند، وضو براى مسّ آن لازم نيست، چون ترجمه قرآن در این جهت، حكم قرآن                                      ج ـ اگر قرآن    

 ١۶/٧/٧٩ 
ها رضایت دارند    دانيم آه صاحبان آن چاه     امّا نمى ;  گيریم  دارد آه ما از آب آنها وضو مى        هاى آب عميق وجود     ـ در اثناى راهى چاه     ١٤٦س  

هایى  در این صورت، عبادت   .  خوانيم و یقين نداریم آه رضایت دارند یا نه          هاى آنان مى   ها و یا باغ    یا نه، حتّى در بعضى مواقع، نماز را در راه          
 ایم، چه صورتى دارند؟ آه انجام داده

آه آب زیادى   (اند، دليل بر رضایت صاحبان آنها به مثل وضو گرفتن            ظاهر حال و این آه نه با نوشته و نه با تابلو، منع از استفاده و جلوگيرى ننموده                  ج ـ   

.د تصرّف نمود   به هر حال، با شكّ متعارفِ عقلایى در رضایت، نبای              .  است)  آه ضرر و زیانى براى آنها ندارد          (یا مثل نماز خواندن       )  شود مصرف نمى 

 ١۶/٣/٧٩ 
 بخواند؟ تواند نماز آیا با این وضو مى. گيرد  ـ شخصى به قصد امر مستحبّى، وضو مى١٤٧س 

 .توان نماز خواند ج ـ با هر وضوى صحيح تا وقتى باقى است، مى
آیا دست زدن به آتاب     .  حرام است هاى عمليّه مراجع معظّم تقليد آمده است آه دست زدن به آیات قرآن آریم بدون وضو                      ـ در رساله   ١٤٨س  

هم همين حكم را دارد؟ و اگر حرام            )عليه السلام ( و صحيفه سجادیّه حضرت امام سجاد          )عليه السلام (شریف نهج البلاغه حضرت اميرالمؤمنين على        
 نيست، آیا جایز است براى ادب و احترام به این دو آتاب شریف، وضو گرفت؟

 ١٩/٧/٧٩ .باشد)عليهم السلام(ایى آه اسم خداوند و یا اسم مبارك پيامبر اسلام و ائمه و حضرت زهرارا ندارد، مگر در ج ج ـ حكم قرآن
هاى پنجاه ریالى و یكصد ریالى آه به ترتيب تصویر حرم مطهّر و ملكوتى حضرت فاطمه                             ـ آیا دست زدن بدون وضو به سكّه              ١٤٩س  
  بر روى آنها حك شده است، جایز است؟)عليه السلام(الرضا و حرم مطهّر حضرت على بن موسى )عليها السلام(معصومه

 ١٩/٧/٧٩ .ج ـ جایز است
 

 غســل
تواند با آن غسل آه به        ـ آیا غسل جنابت قبل از وقت نماز به قصد وجوب، صحيح است؟ و اگر آسى با چنين نيّتى غسل آرده، آیا مى                        ١٥٠س  

 وضو نياز ندارد، نماز بخواند؟
تواند با همان    از به قصد این آه با طهارت باشد یا براى نماز وضو بگيرد یا غسل آند، صحيح است و پس از داخل شدن وقت، مى                         ج ـ اگر پيش از وقت نم      

 ۶/٧/٧٩ .وضو و غسل، نماز بخواند
ر آن حرام   اندازد، آیا تأخي   شود و امكان غسل هم دارد، ولى تا ظهر غسل را به تأخير مى                   ـ شخصى آه بعد از نماز صبح جُنب مى            ١٥١س  

 است یا خير؟
 ٢۵/۶/٧۶ .آرى، هر چه زودتر خود را از حَدَث جنابت به وسيله غسل پاك نماید، آار خوبى انجام داده است. ج ـ آار حرامى مرتكب نشده است

  ـ آیا غسل جنابت، قبل از پاك آردن منى روى بدن، صحيح است؟١٥٢س 
سل آن عضو باید اوّل نجاست را برطرف آرد و آن عضو را تطهير نمود و بعد غسل آرد یا این                       ج ـ هر عضوى از اعضاى غسل آه نجس باشد، قبل از غ              

 ١٠/٣/٧٩ .آه اوّل تمام بدن را اگر نجس است، تطهير آرد و بعد غسل نمود
 سفيد رنگ    بر روى موهاى این نواحى رسوبات        آنند، هایى از بدن، مثل زیر بغل، عَرَق زیادى مى              ـ در فصول گرم سال، قسمت         ١٥٣س  

 رسوبات، مانع رسيدن آب هستند؟ براى انجام غسل، این موها حتماً باید چيده شوند یا نيازى نيست؟ یعنى آیا این آیا. شود چسبيده به مو دیده مى
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آرى، اگر جِرم   .  ا صحيح است  اند، مانع از رسيدن آب نيستند و غسل با آن موه            ج ـ این رسوبات اگر جِرم نباشد آه ظاهراً هم نيستند و تنها یك گونه رنگ                 

 ٧/٧/٧۶ .باشد و مانع از رسيدن آب به بدن و یا موها باشد، مضرّ به صحّت غسل است
  ـ آسى آه تمام پا یا دست او گچ گرفته شده است و جُنب شده، غسل را چگونه انجام دهد؟١٥٤س 

 ٩/٣/٧٧  .تيمّم هتواند غسـل جبيره آند و حَرَجى هم نيست، باید غسل آند، وگرن ج ـ اگر مى
شود و پس از بيرون رفتن از حمّام، در آف پا و یا ميان انگشتان دست یا پا ریزه                      ـ گاهى بعد از غسل جنابت آه به دقّت هم انجام مى             ١٥٥س  

ن ممكن است به     آنيم آه به پوست چسبيده است و با توجّه به این آه چسبندگى آ                     آوچكى از قبيل تراشه چوب و یا برگ و امثال آن مشاهده مى                  
. افتد زیرا به محض دست زدن به آن مى        ;  واسطه رطوبتى باشد آه در آف پا و انگشتان باقى مانده است آه در خارج از حمّام به آن چسبيده باشد                        

جدّداً غسل را   شوم آه شاید در موقع غسل بوده و مانع از رسيدن آب به آن شده و غسلم باطل بوده است و م                        در عين حال، گاهى دچار وسواس مى       
 با عنایت به این مسئله، تقاضا دارم بفرمایيد حكم آن چگونه است؟. نمایم تكرار مى

داند قبل از غسل بوده یا بعد از غسل، محكوم به صحّت است و                چون مورد قاعده فراغ است و همين آه فرد نمى         ;  ج ـ مضرّ به صحّت غسل و وضو نيست        

.یقين هم دارد قبل از غسل بوده، باز هم غسلْ درست است، چون شاید خود به خود آب به پوست بدن رسيده باشد                                  بلكه اگر    ;  نباید به شك، اعتنا نمود      

 ٢۴/١٢/٧٧ 
شسته و همچنين باز گردن را         ـ اگر شخصى در غسل ترتيبى پس از شستن سر و گردن، گردن را به نيّت واجب با سمت راست مى                         ١٥٦س  

 یا غسلش اشكال داشته یا خير؟شسته، آ به نيّت واجب با سمت چپ مى
اى است آه انجام گرفته و زیاده در مثل غسل هم مبطل نيست، مگر                منتها شستن گردن به نيّت واجب با هر یك از طرفين، زیاده            .  ج ـ غسلش صحيح است    

در قصد قربت، همين قدر آه عمل براى          مضر براى قصد قربت باشد آه آن هم در مثل مفروض سؤال، تحقّق ندارد، چون به عنوان بدعت انجام نداده و                             

به علاوه، قصد قربت معتبر است نه مقرّبيت عمل، هر چند در امثال این موارد، مقرّبيت به                        .  آند غير خدا نباشد و خدا منظور در عمل است، آفایت مى               

 ١۶/٩/٧٩ .خاطر جهل و عدم مقرّبيت زیاده محقّق است
 آه از بالا به پایين شسته شود؟ ـ آیا در موقع غسل ترتيبى شرط است ١٥٧س 

 ٢٨/۵/٧٨ .بلكه معيار، شستن هر طرف به طور آامل است; ج ـ شرط نيست
توان نماز   شود در غسل ترتيبى سر و گردن را شُست و چند ساعت بعد، طرف راست و چپ را؟ و آیا با چنين غسلى مى                                 ـ آیا مى    ١٥٨س  
 خواند؟

پس اگر آسى سر و گردن را در اوّل روز، و سمت راست را در                 .   و یا عدم خشك شدن در غسل واجب نيست           ج ـ موالات عرفيه به معناى پى در پى بودن           

در بين آن مبطلى از مبطلات وضو انجام نگرفته باشد،                 سمت چپ را در آخر روز غسل دهد، صحيح است و وقتى غسل صحيح باشد و                          و وسط روز، 

 ١٢/٧/٧٩  .خواند توان با آن نماز مى

 جنابت
ایم و به خاطر شرم و حيا از خانواده، شرایط مهيّا نباشد تا به حمّام برویم و                         ـ اگر بعد از بيدار شدن از خواب بفهميم آه جُنب شده                 ١٥٩س  

غسل جنابت را به جا آوریم، آیا با عوض آردن لباس و شستن نجاست، اشكالى ندارد چند روزى دیرتر غسل آنيم؟ و در این شرایط، در مورد                                      
 .واندن تا هنگام غسل و در روزهاى ماه رمضان و وضع روزه توضيحى بفرمایيدنماز خ

طور قبل از اذان صبح در ماه رمضان با جنابت عمدیّه نباشد و با حالت پاآى وارد                    ج ـ گرچه انسان باید تلاش نماید آه نمازهایش با جنابت نباشد و همين               

به وسيله غسل پاك شود، ليكن اگر جهات ذآر شده در سؤال یا جهات دیگر همانند آنها مانع از غسل                      صبح شود و حتماً باید براى پاك شدن از مثل جنابت             

باشند، باید در آخر وقت نماز، یعنى زمانى آه فقط به قدر نماز خواندن وقت است نه غسل آردن، یا شك دارد آه آیا وقت هر دو را دارد یا وقت نماز را،                                        

.اش صحيح است     بنماید و بدن و لباس خود را هم از نجاست پاك نموده باشد، نماز بخواند، نمازش درست و روزه                                    تنها تيمّم بدل از غسل جنابت             

 ٢۵/١٠/٧٨ 
تواند  آیا این شخص مى      .   ـ شخصى از ناحيه پا مجروح شده و جراحت و شكستگى او طورى است آه آب برایش ضرر دارد                                      ١٦٠س   

 صابت آب حمّام به پا آرده، غسل آند؟ آیا این غسل، صحيح است؟پلاستيكى را مانند جوراب، براى ممانعت از ا
.بگيرد شود، ليكن نباید پلاستيك، زیادتر از موضع زخم و جایى آه آب براى آن ضرر داشته، قرار                               اى محسوب مى    ج ـ صحيح است و غسل جبيره           

 ٣١/١/٧٧ 
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دچار )  بدون عمل حرامى   (در هنگامى آه در حيض است           ـ اگر زنى آه غسل جنابت بر او واجب شده است، دچار حيض شود یا                         ١٦١س  
توان هنگام   تواند قبل از تمام شدن حيض، غسل جنابت خود را انجام دهد؟ و اگر این آار را آرد، همانند غسل جمعه آه مى                                     جنابت شود، مى   

 حيض هم انجام داد، از گردن او ساقط شده است؟
سل جنابت است و بعد از پاك شدن از حيض، باید همان غسل حيض را به جا بياورد، آما این آه در                          ج ـ غسل جنابت در حال حيض جایز است و مُسقط غ             

 ١١/٩/٧٨ .توان غسل جمعه را انجام داد زمان حيض هم مى
  ـ آیا غسل حيض و نفاس و استحاضه، فى نفسه مستحب است؟١٦٢س 

.وگرنه به خودى خود، مستحب است         ;  هارت است، فرد باید غسل آند         یعنى چون شرط نماز، ط       ;  ج ـ مثل غسل جنابت است آه وجوبش شرطى است                

 ۶/٧/٧٩ 
گاه در اوان عقد، از نظر شرعى حرام است یا خير؟ اگر آبى از مرد بيرون نياید، باز غسل                           ـ معتاد شدن به نزدیكى از دُبُر تا ختنه            ١٦٣س  
 دارد؟

گاه یا بيشتر داخل شود، در قُبُل باشد یا در دُبُر، بالغ باشند یا نابالغ، گرچه منى بيرون  ه ختنهو اگر به انداز;  ج ـ وطى در دُبُر با رضایت زوجه مانعى ندارد         

 ٢٨/١/٧٩ .شوند نياید، هر دو جُنُب مى
 شود، آب دیگرى هم وجود دارد آه انسان را نجس آند و احتياج به غسل جنابت داشته باشد؟  ـ آیا غير از منى آه از انسان خارج مى١٦٤س 
ـ غير از منى، چيز دیگرى آه موجب جنابت و نجس باشد، نيست، مگر بعد از خروج منى و بدون آن آه بول آرده باشد و بدون فاصله معتدّبه، رطوبت                                ج  

 ۵/۵/٧۶ .خارج شود آه در این صورت، محكوم به منى است و نجس و موجب غسل است مشتبهى
آید، این مسئله، بيشتر پس      افتد، تا آن جا آه تقریباً هر روز پيش مى           مر، بسيار اتّفاق مى   شوم و این ا    اختيار جُنب مى    ـ مدّتى است بى    ١٦٥س  

آیا این  .  شایان ذآر است آه بنده بسيار زود بالغ شدم و از سيزده، چهارده سالگى صورتم از مو پُر شده بود                    .  افتد از بول و هنگام استبراء اتفاق مى      
 .هاى وَدْى، وَذْى وَ مَذْى توضيحى بفرمایيد  در مورد خصوصيّات آبامر، ربطى به آن مسئله دارد؟ در ضمن

. گویند و پاك است   »  مَذْى«آید آه رنگ آن زلال و چسبنده است،          هاى مهيّج از انسان بيرون مى      ج ـ به آبى آه بعد از ملاعبه و بازى آردن یا دیدن صحنه              

شود و به رنگ منى و چسبنده است  شود، و آبى آه بعد از بول خارج مى  گفته مى »  وَذْى«گردد   نيز به آبى آه بعد از بيرون آمدن منى از انسان خارج مى            

و نداند منى است یا بول یا غير اینها، چنانچه با               گویند، اگر بول به آن نرسيده، پاك است، و اگر رطوبتى از مرد سالم خارج شود                      مى»  وَدْى«آه به آن     

این سه نشانه یا بعض آنها را ندارد،          بيرون آمدن، بدن سست شده، آن رطوبت، حكم منى را دارد، و اگر هيچ یك از                 از   و بعد  شهوت و جَستن بيرون آمده    

شوم، تمام نيست، چون جُنب شدن به محض بيرون             خاتمه این آه در سؤال آمده آه تقریباً هر روز جُنب مى                 در .نيست حكم منى را ندارد و غسل، لازم         

ها وَدْى است و حتّى موجب وضو هم نيست، چه رسد به غسل، و                  نده نيست و همان طور آه در پاسخ بيان شد، این گونه رطوبت               آمدن مایع لَزِج و چسب     

به هر حال، شك و شبهه به       .  و جُنب شدن مرد، به همان نحو است آه بيان شد آه باید با شهوت و جَستن و سست شدن بدن باشد                        ;  چه رسد به جُنب شدن    

به علاوه، اگر یقين حاصل شد، آنچه خارج شده منى است، یعنى منشأ . شود نمى حاصل در سؤال  خود را جُنب ندانيد آه با وضع ذآر شدهخود راه ندهيد و  

همه گذشته   از ، چون هر روز و خارج از متعارف است، احكام منى را از حيث غسل ندارد و                   )شود آه معمولاً هم حاصل نمى    (پيدایش انسان و نطفه است      

 ١١/۵/٧٩ .نمود توان به جاى غسل هم به خاطر زحمت و مشقّت، تيمّم مى
این مایع، داراى هيچ بویى نيست و بعضى مواقع به جامد نزدیك               .  شود اى از دختران در حالت عادى خارج مى           ـ مایع سفيد چسبنده     ١٦٦س  
 تواند نماز بخواند؟ هر یا نامزد خویش نمىاین مایع، چه حكمى دارد؟ و در چه حالتى زن یا دختر بعد از شوخى با شو. شود مى

شود آه یا آميزش و مجامعت برایش حاصل شود و یا یقين آند آه منى از او خارج شده، و ناگفته نماند آه معمولاً چنين                                      ج ـ زن در صورتى جُنب مى         

گردد و آن     یم همراه باشد، سبب جنابت نمى        شود و محض شك، هر چند با شوخى و مزاح و خروج رطوبت و مایع و علا                           یقينى براى زن حاصل نمى      

 ١١/٩/٧٧ .رطوبت، چون نه منى است و نه بول، محكوم به طهارت است
 آید، منى است یا ادرار، حكم آن رطوبت چيست؟  ـ اگر انسان شك داشته باشد آه رطوبتى آه از او بيرون مى١٦٧س 

امّا اگر هيچ یك از     ;  د از بيرون آمدن آن، بدن سست شود، آن رطوبت، حكم منى را دارد                ج ـ در فرض سؤال، چنانچه با شهوت و جَستن بيرون آمده و بع                

امّا در مورد بيمار، اگر با شهوت بيرون آمده باشد، در حكم منى است و لازم نيست بدن او                   .  سه نشانه یا بعضى از اینها را نداشته باشد، حكم منى را ندارد            

 ١٨/١١/٧٧ .سست شود
 تواند در مسجد حضور پيدا آند؟ جُنب شده باشد و به واسطه عذرى چند روز نتواند غسل جنابت نماید، آیا مى ـ اگر آسى ١٦٨س 

 ١٢/٧/٧۶ .ليكن اگر عذر، تنگى وقت باشد، وارد مسجد شدن، جایز نيست; ج ـ اگر عذر، بيمارى و امثال آن است، با تيمّم، حضور در مسجد حرام نيست

 استحاضه ـ حيض و نفاس
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 و حدّاآثر آن چه مقدار است؟) زماناً( ـ حدّاقل خون استحاضه ١٦٩س 
 .ج ـ در هيچ یك از دو طرف، حدّى ندارد

 ـ اگر خانمى آه مضطربه است، خونش قطع شود و بعد از هفت روز، دوباره خون ببيند، به صورتى آه خون اوّل، هفت روز و                                       ١٧٠س  
البته بر فرض این آه خصوصيّات هر        (وز باشد، آیا بنا را در مرحله دوم بر چه بگذارد              خون دوم هم هفت روز و فاصله بين دو خون هم هفت ر               

 ؟)دو خون، یكى است
 ٢/٩/٧٩ .تر از ده روز از خون اوّل است آه حيض قرار داده شده، محكوم به استحاضه است ج ـ خون دوم چون با فاصله آم

آنند و صاحب عادت عددیّه و وقتيه          هایى را مشاهده مى     بينند، فقط بعضاً لكّه     ىزنند و تا سه ماه خون نم         هایى آه آمپول مى      ـ زن  ١٧١س  
 ها چه حكمى دارند؟ اند، لكّه بوده

بنابراین، اگر خون قُروح و جروح نباشد،          .  شود، چون توالى در سه روز، شرط حيض است              ج ـ اگر سه روز متوالى خون نبيند، حيض محسوب نمى                

 ٧/١/٧٧ . احكام استحاضه باید عمل شودشود و به استحاضه محسوب مى
دانستم تا روز ششم یا هفتم، خونریزى و پس از آن، ترشّح زردى                  ـ بنده مدّت بيست سال است آه عادت ماهانه خود را ده روز مى                  ١٧٢س  
 هفته به عادتم مانده آه باز زردى           شود تا یك    سپس ترشّح، سفيد مى    .  بينم آه گاهى این زردى تا روز دهم یا پانزدهم و یا بيشتر، ادامه دارد                      مى
 :حال سؤال من این است آه. بينم ضمناً گاهى تمام ماه را بين دو عادت، زردى مى. بينم مى

 ها نماز و روزه من قضا شده یا خير؟ مدّت عادت خود را چند روز بدانم؟ اگر نباید ده روز بدانم، آیا تمامى این سال) ١
 دانستم، پاك است یا خير؟ بينم و تا به حال پاك مى ل و بعد از قاعدگى و یا در سرتاسر ماه مىآیا این زردى آه چند روز قب) ب
آند، همه مدّت، محكوم به حيض است و با تجاوز، همان مدّتى آه شرایط حيض را دارد، حيض است و بقيّه                              ها از ده روز تجاوز نمى         ـ اگر ترشّح    ١ج  

ها از ده روز تجاوز آرده یا نه، لذا نمازها قضا ندارد و                      دانيد ترشّح  اید، چون نمى    وز را حيض قرار داده      مدّت استحاضه و نسبت به گذشته آه ده ر              

 .هایى هم آه خورده شده، قاعدتاً باید قضا شود روزه
 ٢۴/١٢/٧٧ .باشد مى بلكه عفوت و چرك است، پاك;  ـ اگر یقين دارید آه خون رَحِم نيست٢ج 

بيند و   اش ده روز بوده و اآنون، مدّتى است آه پس از هفت روز، دیگر هيچ علایمى از خون نمى                          دت ماهيانه  ـ خانمى آه قبلاً عا       ١٧٣س  
 شود، آیا عادت ماهيانه او از ده روز به هفت روز تقليل پيدا آرده است؟ وظيفه او چيست؟ آاملاً پاك مى

بنابراین، در  .  آن عدد، معيار است، چه در ابتدا و چه در تغيير عادت                 است و ج ـ هر زنى آه ایّام عادتش دو مرتبه مساوى باشد، صاحب عادت عددیه                      

 ٢٩/١/٧٨ .است اثر شود و عادت ده روز قبلى، بى سؤال، هفت روز عادت محسوب مى مفروض
 هاى لازم را در ایّام استحاضه ندارد، تكليف او چيست؟  ـ دخترى آه مستحاضه است و قدرت انجام دادن غسل١٧٤س 

 ٩/۴/٧٧ .ها را انجام دهد، وگرنه تيمّم آند  مقدار آه قدرت دارد، باید غسلج ـ هر
اش  بيند، به احكام شرعى      ـ اگر زنى پس از بلوغ، چه قبل از ازدواج و چه بعد از آن حائض نشده و هيچ وقت خون حيض نمى                                     ١٧٥س  

 چگونه عمل نماید؟
بيند، آن احكام بر     خول در مساجد، مشروط به دیدن خون حيض است و آسى آه خون نمى              ج ـ احكام مختص حائض، از قبيل ترك نماز و روزه و حرمت د               

 ٩/۴/٧٧ .باشد» من تحيض«او مترتّب نيست، هر چند در سنّ 
شنبه، دوازدهم ماه، عادت او تمام  آیا عصر روز سه. شود و عادت او ده روز است        ـ شخصى عصر روز یكشنبه سوم ماه، حيض مى         ١٧٦س  
را حيض قرار دهد یا استحاضه؟       صر چهارشنبه سيزدهم ماه؟ در هر حال، اگر بعد از انجام غسل، آب زردى از وى خارج شود، آن                     شود یا ع   مى

 و آیا غسل بر او هست؟
است و  اگر در خون بودن آن مایع زرد رنگ، شك باشد، محكوم به طهارت                .  ج ـ ملاك، ده روز است و در مفروض سؤال، پایان عادت، سيزدهم ماه است                

 ٩/۴/٧٧ .را داراست شود، و اگر یقين به خون بودن باشد، استحاضه است و احكام آن ها بر آن بار نمى هيچ اثرى از آثار خون
تواند نماز بخواند یا     آیا در این صورت، مى    .  شود اى رنگى از رَحِم زن خارج مى       هاى قهوه   ـ یك یا دو روز قبل از عادت شدن، لكّه           ١٧٧س  
 نه؟

خون است و تا زمان عادت شدن ادامه دارد، محكوم به حيض است و                    ولى اگر ;  شود  خون بودن آنها مورد شك است، آثار خون بر آن بار نمى                 ج ـ اگر  

 ١۶/۵/٧٩ .نباید نماز بخواند
ند غسل آند و     توا شود، اگر بعضى مواقع در پایان چهار یا پنج روز پاك شود، مى                  ـ زنى آه اغلب مواقع بعد از شش روز پاك مى               ١٧٨س  

 عبادات خود را انجام دهد یا خير؟
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 ٢١/۶/٧٧ .ج ـ معيار در صحّت غسل و انجام دادن عبادات، همان اطمينان به پاك شدن است و هر زمان آه اطمينان داشت، باید غسل آند و نماز بخواند
در شصت سالگى و غير سيّده در پنجاه سالگى یائسه                 هاى عمليّه، زن سيّده          ـ با عنایت به این آه در اآثر قریب به اتّفاق رساله                     ١٧٩س  
 آند؟ شود، با توجّه به موارد ذیل، حكم فوق چه صورتى پيدا مى مى

چگونه یائسگى را به طور حتمى      .  آند سالگى تغيير مى   شود و از نُه الى هجده      شروع خونریزى در تمام دختران از سنّ معيّنى شروع نمى          )  ١
 آنيم؟ مى شصت یا پنجاه سال منظور

اش  و مدّت خونریزیش و نوع خون و مقدار آن حتماً پس از سنين فوق                     در صورتى آه هيچ گونه تغييرى در فاصله زمانى دو خونریزى             )  ٢
 حاصل نشود، حكم چيست؟

بعضى از صفات را    برد و    اگر مادرِ زنى سيّده و پدرش غير سيّد باشد، با عنایت به این آه انسان بعضى از صفات را از پدر به ارث مى                           )  ٣
به مادرش شبيه است و حكم سيّده را        )  خون دیدن (توان فرض آرد آه زنى آه مادرش سيّده است در این صفت               به صورت غالب از مادر، آیا نمى       

چ گونه تغييرى   حال با توجّه به موارد فوق، همسرم آه مادرش سيّده بوده، در هفده سالگى حائض شده و هنوز آه پنجاه و یك سال دارد، هي                              .  دارد
در نوع خون، فاصله زمانى و مقدار و مدّت خونریزى او حاصل نشده، چه حكمى دارد و تكليفش براى نماز و روزه و مسائل زن و شوهرى                                          

 چيست؟ باید به حكم حائض عمل آند یا مستحاضه؟
حكوم به حيض نيست، گرچه داراى صفات آن هم باشد، و               بينند، م  یعنى خونى آه مى    ;  شوند هاى سيّده بعد از تمام شدن شصت سال یائسه مى              ج ـ زن   

و باید توجّه داشت آه     ;  شوند، گرچه خونى آه بعد از آن ببينند، داراى صفات حيض باشد             هایى آه سيّده نيستند، بعد از تمام شدن پنجاه سال یائسه مى             زن

استحاضه واقعيّه تا گفته شود زنان مختلف یا مساوى یا شبيه هم هستند یا این امور، مربوط به موضوع و مورد اثر احكام شرعيّه است نه حيض واقعى یا          

 ١٩/١١/٧٨ .و معيار در سيادت، پدر است نه مادر; نه و امثال اینها از شبهات دیگر
ن گفته  شود و مسائل دی     خانه مسجد است و در آن، جلسه قرائت و تفسير قرآن برگزار مى                   ـ جنب شبستان مسجد و نمازخانه، آتاب          ١٨٠س  
خانه  هایى آه عذر شرعى دارند و حرام است در مسجد توقّف آنند، جایز است در حال عبور از مسجد، داخل آن آتاب                                آیا براى خانم  .  شود مى

 بشوند و بعد از خاتمه جلسه از همان راه عبور، خارج شوند یا نه؟
 ١١/۵/٧٧ .آند ت نه ورود و خروج از یك در آه مرور بر آن صدق نمىج ـ آنچه جایز است، رفتن از یك در و بيرون آمدن از در دیگر مسجد اس

گيرند، آیا دختران حائض        آموزان دختر آه گاهى در مساجد از آنها امتحان مى                     ـ در مواقع ضرورى مثل مواقع امتحان دانش                 ١٨١س   
 آنند؟ توانند به مدّت طولانى در مسجدى توقّف مى

 ٩/۴/٧٧ .مسجد باشد، به حكم ضرورت، جایز است و باید به حدّاقل از ضرورت، اآتفا شودج ـ اگر راه منحصر به رفتن در داخل 
توانند در آن قسمت  آنند در ایّام حيض مى  ـ گاهى در مسجدى یك قسمت از آن به عنوان تكيه یا حسينيّه ساخته شده و زنان تصوّر مى          ١٨٢س  

 داخل بشوند، آیا چنين چيزى امكان دارد؟
بنابراین، جواز و عدم جواز، تابع اطمينان به مسجد بودن و عدم . قّف زن حائض، در مسجد حرام است نه در غير آن، مانند حسينيّه و غيره       ج ـ ورود و تو    

داند و اطمينان به مسجد      فرض این آه زن، آن جا را مسجد مى          تواند سبب جواز ورود زن حائض شود، با         آن است و محض گفتن افراد، نمى        اطمينان به 

 ٢١/١/٧٩ .دارد بودن آن

 مسائل متفرّقه غسل
شخص بدون وضو چه حكمى دارد؟ آیا لمس  براى شخص جُنب و نيز...  مثل رضا، آاظم و   )عليهم السلام ( ـ لمس آردن القاب معصومين     ١٨٣س  

 آردن پول منقّش به القاب معصومين جایز است؟
تعالى،  امّا آنچه منقوش است، مثل نقد رایج، حتّى به مثل اسماء االله            ;   هر چند حرام نيست    ج ـ لمس آنها براى جُنب و نيز بدون وضو، خلاف احتياط است،             

 ١٧/١١/٧٧ .جواز، خالى از قوّت نيست
  بر آن نقش شده است؟)صلى االله عليه وآله( ـ آیا براى زن حائض جایز است گردنبندى را به گردن داشته باشد آه اسم مبارك پيامبر١٨٤س 

 ٢۴/١٢/٧۶ .وگرنه نباید به گردن آویزان نمود;  با بدن تماس پيدا نكند، حرام نيست)صلى االله عليه وآله(ارك پيامبرج ـ اگر نام مب
آیا غسل بنده   .  جانب محتلم شدم و از آن جا آه در صورت تيمّم آردن هم فرصت آافى براى خواندن نماز نداشتم، غسل نمودم                            ـ این  ١٨٥س  

هایى آه در    ام، حكم روزه   داده ام و غسل جنابت انجام      با توجّه به این آه بعد از آن چند بار دیگر محتلم شده                 صحيح است؟ و اگر صحيح نيست،      
 لازم دارد؟ ام چيست؟ آیا آفّاره این حالت در ماه رمضان گرفته

 ۶/١١/٧٨ .ى لازم نيستا ج ـ با توجّه به عدم فرصت براى نماز خواندن، در صورت تيمّم آردن، غسل شما صحيح بوده است و آفّاره
 داند تنها در صورت تيمّم، وقت براى نماز خواهد داشت غسل نماید، حكم غسل او چگونه است؟  ـ اگر شخص با وجودى آه مى١٨٦س 
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 ۶/١١/٧٨ .است اش تيمّم است، اگر در ضيق وقت غسل نماید، باطل ج ـ غسل آسى آه وظيفه
 تواند با همسر خویش نزدیكى آند یا خير؟ آند، با این حال مى غسل آب پيدا نمى ـ اگر انسان در شب بداند آه صبح براى ١٨٧س 

.شود، احتياط در ترك است       ولى اگر مطمئن است آه قدرت بر تيمّم ندارد و فاقدالطّهورین مى                 ;  تواند تيمّم نماید، جایز است و مانعى ندارد            ج ـ اگر مى     

 ٧/۵/٧۶ 
 د مذآر مجرّد، گناه است؟ ـ آیا محتلم شدن و استمنا براى فر١٨٨س 

، حرام و معصيت است و      )انسان با خود آارى آند آه منى از او خارج شود           (ليكن استمنا   ;  ج ـ محتلم شدن در خواب و یا بيدارى از راه حلال، حرام نيست               

ین گونه معاصى آه داراى ضرر دنيوى زودرس        شود و باید به خدا پناه بُرد و با اراده جدّى، خود را از ا                هاى روحى و عصبى و غير آن مى        باعث بيمارى 

 ٢٩/١/٧٩ .و عذاب اخروى است، نجات داد
  ـ اگر آسى استمنا آند و از آمدن منى جلوگيرى آند یا منى از او بيرون نياید، این عمل چه حكمى دارد؟١٨٩س 

آند آه بعد از لذّت بردن به وسيله استمنا منى بيرون                     مىفرقى ن  و ولى استمنا به هر نحو، حرام است           ;  ج ـ تا منى بيرون نيامده باشد، جُنب نيست                

 ١١/٨/٧٨ .نه یا بياید
  ـ استمنا چه حكمى دارد؟ اگر این امر، موجب آرامش فكرى و پرهيز از انجام دادن گناه در عرصه اجتماع شود، چه حكمى دارد؟١٩٠س 

 .ج ـ حرام است و امور ذآر شده، مجوّز آن نيست
گذراند و نزدیكى با او حرام و گناه است، اگر انسان با همسر خود به معاشقه و ملاعبه                             ه زن عادت ماهانه را مى         ـ در مواقعى آ      ١٩١س  

بپردازد و انزال حاصل شود، آیا این عمل هم محكوم به حرمت است یا نه؟ در صورت حرام بودن، آیا عَرَق ناشى از این عمل هم همان حكم عَرَق                             
 جُنب از حرام را دارد؟

ـ غير از نزدیكى در زمان حيض، بقيّه آارها مانند ملاعبه و معاشقه، هرچند باعث انزال منى باشد، جایز است و عَرَقش هم عرق جُنب از حرام نيست،                                ج  

 ٢٢/۵/٧۶ .آرى، ملاعبه با همسر در حال حيض، از ناف به پایين تا زانو، مكروه است. چون جنابت با ملاعبه و معاشقه با همسر، جایز است
با توجّه  .  بيند شود و در اثناى دخول، لكّه خون مى         ـ شخصى بلافاصله پس از پاك شدن همسر خود از خون حيض با وى همبستر مى                 ١٩٢س  

را بيان فرمایيد؟ و      به این آه مدّت حيض زن یك هفته بوده، آیا آفّاره دادن در این جا واجب است؟ اگر آفّاره بر او واجب است، لطفاً مقدار آن                                     
شخصى آه با توجّه به هفت روزه بودن حيض همسرش به تصوّر این آه پاك شده است، دخول آند، و در اثناى دخول، لكّه خون ببيند، آفّاره او به                              

 چه صورت است؟
 معصيت و گناه و      اما اگر عالم به حيض بودن زن باشد، مجامعتش حرام و              ;  آرده آه زن او در عادت نيست         ج ـ دادن آفّاره واجب نيست، چون فكر مى           

 ١٧/١١/٧۶ .مخالفت با نهى صریح قرآن است و احتياط در دادن آفّاره هم مطلوب است
  ـ هل اجرة الماء و تسخينه فى غسل المرأة من الجنابة والحيض والنفاس و الاستحاضه على زوجها؟١٩٣س 

سواءِ آان، للاغتسال أو للتنظيف اذا آان بلدها مما لم یتعارف الغسل والاغتسال أو     ج ـ الظاهر انّه من الاتّفاق الذى تستحقه الزوجه أجرة الحمّام عند الحاجة              

 ١۶/۶/٧٩ .یتعذر أو یتعسّر و آذا أجرة التسخين ان احتاجت اليه
  ـ اگر منى مرد در رَحِم زن باقى مانده باشد و بعد از غسل جنابت از بدنش خارج شود، آیا غسل او صحيح است؟١٩٤س 

 ١۴/۴/٧٩ .او صحيح استج ـ آرى، غسل 
 

 تيمّـم
 توان به جاى غسل تيمّم آرد؟  ـ تا چه حدّ مى١٩٥س 

بلكه ;  باشد تواند بجاى غسل، تيمّم نماید، و ناگفته نماند آه غسل یا تيمّم، به عدد هر مرتبه جنابت نمى                   ج ـ تا زمانى آه عذر براى غسل برطرف گردد، مى          

 ٣٠/١١/٧٨ .جنب شده، آافى استها بار آه  یك غسل یا یك تيمّم براى ده
  ـ اگر آسى در اثناى تيمّم شك آند آه آیا تيمّم را درست به جا آورده یا نه، باید برگردد و قسمت مشكوك را دوباره انجام دهد یا خير؟١٩٦س 

.است راى قاعده تجاوز و شك، بعد از محلّ       شكّ خود اعتنا نكند، و مورد مج       ج ـ در هر عضوى از اعضاى تيمّم اگر شك بعد از گذشت از آن جزء باشد، به                   

 ١۴/٨/٧۶ 
  ـ آیا تيمّم بر موازئيك و سنگْ فرش، صحيح است؟١٩٧س 

 ٩/١٠/٧٧ .فرش باشد، مانعى ندارد باشد، امّا بر سنگ، ولو به صورت سنگْ ج ـ بر موزائيك درست نمى
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یش مقدور نيست آه آب مصرف آند و تيمّم بدل از غسل جنابت  ـ اگر آسى جُنب است و آب در دسترس ندارد و یا به دليل دیگرى برا              ١٩٨س  
 آند، آیا باید براى نماز، وضو هم بگيرد؟

 ٢۶/١/٧٧ .ج ـ تيمّم بدل از غسل جنابت، حكم خود غسل جنابت را دارد و لذا تا مُحدِث به حَدَث اصغر نشده، احتياج به وضو ندارد
، نماز  )هوا ابرى بوده  (اى نماز صبح تيمّم آرده و چون نسبت به وقت نماز مشكوك بوده                   ـ اگر آسى به خيال این آه وقت ندارد، بر             ١٩٩س  

الذمّه، نمازش چه حكمى دارد؟ و اگر        الذمّه خوانده و بعداً فهميده آه وظيفه او وضو بوده نه تيمّم و نماز او ادا بوده نه مافى                      صبح را به قصد مافى    
 ماز ظهر و عصر را بخواند، چه صورتى دارد؟بدون این آه قضاى نماز صبح را بخواند، ن

خواندن نماز صبح یا قضاى آن هم شرط صحّت نماز ظهر و عصر نيست، مگر بر                      .  ج ـ چون بعد از خروج وقتْ متوجّه شده، نمازش درست بوده است                 

 ١۶/۶/٧٩ .در مسئله اثرى نداردطور آه بيان شد،  مبناى لزوم تقدّم قضاى واحد بر ادا آه آن مبنا هم با فرض صحّت نماز صبح، همان
در این مدّت سه روز، اگر       .  رسيم پيمایيم تا به مقصد مى       ـ در سفر زیارتى مشهد مقدّس، از آستارا تا مشهد، حدّاقل سه روز راه مى                   ٢٠٠س  

 بخواند؟آسى جُنب شود و به حمّام و لباس پاآيزه دسترس نداشته باشد تا خود را تطهير نماید، به چه صورتى باید نماز 
 ۵/١٠/٧٧ .ج ـ در فرض مذآور، وظيفه، تيمّم است و در حال ناچارى نماز خواندن با لباس نجس، مانعى ندارد

حال براى نماز   .   ـ زنى بعد از حيض براى غسل، عذرى داشته و امكان طهارت برایش فراهم نبوده و تيمّم بدل از غسل آرده است                             ٢٠١س  
 یا تيمّم آند؟تكليفش چيست؟ آیا باید وضو بگيرد 

پس تيمّم بدل از هر غسل مجزى از        .  جانب، بر آفایت هر غسل از وضوست       ناگفته نماند آه نظر اخير این     .  ج ـ همان تيمّم، آافى است و نياز به وضو ندارد          

 ٢١/١٠/٧٩ .باشد، چون بَدَل است آن مى
ها و شرایط خارجى از قبيل          نجس بودن بعضى از زخم        ـ در مواردى آه به دليل استيعاب جبيره نسبت به اعضاى متعدد وضو و                     ٢٠٢س  

وصل بودن سِرُم و امثال آن، گرفتن وضوى جبيره، داراى حَرَج نوعى یا شخصى و یا احتمال ضرر براى زخم باشد، تكليف چيست؟ به عبارت                                
 یا خير؟دیگر، آیا در مواردى آه وضوى جبيره داراى حَرَج نوعى یا شخصى یا ضرر باشد، تيمّم آافى است 

اى با حَرَج و مشقّت و خوف از ضرر، حتّى خوف از خشونت پوست و تَرَك                   ج ـ تيمّم، آافى است، چون همان طور آه لزوم و شرطيت وضوى غير جبيره                

تش ساقط  اى نيز همان حكم را دارد و لزومش مرتفع و شرطي            خوردن آن به نحوى آه تحمّلش مشكل باشد، مرتفع و شرطيتش ساقط است، وضوى جبيره                

 ١١/١١/٧٧ .رسد است و نوبت به بدل از غسل و تيمّم مى
تواند بدون غسل جنابت نماز        شود، اگر به دلایلى نتواند غسل آند، در چه صورتى مى                  ـ فردى آه غسل جنابت بر او واجب مى               ٢٠٣س  

 بخواند و بعد غسل نماید؟
. شود، باید تا آخر وقتْ صبر نماید         بخواند، و اگر آب برایش ضرر ندارد، ولى یافت نمى             ج ـ اگر غسل برایش ضرر دارد، باید تيمّم نماید و نمازهایش را                

خواهد غسل آند،    شود، امّا به هر دليلى نمى      و اگر آب هم یافت مى     ;  اگر آب پيدا نشد تيمّم آند و نمازش را بخواند و شرایط دیگر نماز، رعایتش لازم است                 

/٢۴/١٠ .ود، آن وقت تيمّم بدل از غسل نماید، چون جنابت بعد از اذان صبح برایش حاصل شده استباید صبر آند تا وقت براى غسل تنگ ش

٧٩ 
 ـ اگر غسلى بر انسان واجب باشد و همه چيز براى غسل مهيّاست، ولى آن یك یا دو روز، نماز را با تيمّم بخواند، آیا نمازش صحيح                                ٢٠٤س  
 است؟

 ١٣/۴/٧٨ .آند آه شرایط غسل برایش مهيّا نباشد ى آفایت مىج ـ نمازش باطل است، چون تيمّم در جای
هایت ضرر دارد و     هایش را عمل جرّاحى نموده و پزشك سفارش آرده آه نباید سرت را تكان بدهى، چون براى چشم                       ـ فردى چشم   ٢٠٥س  

 آیا نمازهاى خوانده شده او صحيح است؟. هنباید وضو بگيرى و تيمّم آنى و او بدون طهارت و بدون این آه رو به قبله باشد، نماز خواند
 ٢٢/٩/٧٩ .ج ـ باید نمازهایش را دوباره قضا نماید

 

 احكام اموات
 است؟  ـ آیا در غسل ميّت، بعد از سر و گردن، ترتيب بين راست و چپ بدن معتبر٢٠٦س 

باشد و در این جهت تفاوتى        ت و چپ شرط صحّت غسل نمى       ج ـ در غسل ترتيبى، ترتيب بين سر و گردن و بقيه بدن لازم است، و ترتيب بين طرف راس                        

 ١۶/١٢/٧۶ .ها نيست بين غسل ميّت و دیگر غسل
آیا غسل صحيح است و در صورت نبودن آافور، آیا حنوط                .  دهند  ـ ميّتى را به علّت نبودن سدر و آافور، با آب خالص غسل مى                     ٢٠٧س  
 شود؟ ساقط مى
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 ٧/١/٧٧ .گردد با آب خالص غسل بدهند و سه غسل با آب خالص آه انجام شد، آافى است و حنوط نيز ساقط مىج ـ به جاى سدر و به جاى آافور باید 
 تواند او را غسل دهد؟ مرد یا زن؟ شرایط را توضيح دهيد؟ ، بميرد، چه آسى مى)خنثا( ـ اگر آسى آه نه مرد است و نه زن ٢٠٨س 

وگرنه اگر خنثاى مشكل باشد، یكى از       ;  توانند او را غسل بدهند     ئله سهل است و هر یك از مرد و زن مى          تر از سه سال باشد آه حكم مس        ج ـ اگر سنّ او آم     

 ١٣/٢/٧٧ .محارمش باید از زیر لباس، او را غسل دهد و با نبود محرم، احتياطاً باید هر یك از مرد و زن او را غسل دهند، ليكن باز از زیر لباس
 ط و شرایط مقرّر با دستگاه اتوماتيك، جایز است؟ ـ آیا غسل ميّت، طبق ضواب٢٠٩س 

چون غسل ميّت آه مورد تكليف است، مقيّد به این آه حتماً با دست و مباشرت مستقيم مسلمان غسل دهنده باشد، نيست و مهم،                                  ;  ج ـ آرى، جایز است     

ا و آب ریختن و غير آنها آه دخيل در غسل ميّت است، تحقّق               ه اصل تحقّق غسل با شرایط، علاوه بر قصد قربت است، هرچند با دستگاه اتوماتيك، شستن               

هاى بعدى آه چنين انجام  اى است آه پدید آورنده و مبتكر آن، در ثواب همه غسل پيدا آند، و باید توجّه داشت آه اقدام به این نحو غسل ميّت، سنّت حسنه          

، شریك و   » الى یوم القيمة من غير ان ینقص من اجورهم شيئى           من سنّ سنّة حسنة فله اجرها و اجر من عمل بها            «گيرد، به حكم     مى

و چگونه سنّت حسنه نباشد آه علاوه بر سرعت در امر غسل، در جاهایى آه مُرده زیاد است و علاوه بر این آه غسّال، مورد تنفّر دیگران،                               ;  سهيم است 

شود و در حدیث      آه خود در روایات مورد عنایت خاصّه بوده، مراعات مى            گيرد، نظافت و بهداشت، مخصوصاً در غسل ميّت             ولو به فكر غلط قرار نمى      

و این  »  اى بپوشاند  دهد، دست خود را هنگام غسل دادن با پارچه            دارم آسى آه غسل ميّت مى        من دوست مى  «:   فرمود )عليه السلام (آمده آه امام صادق    

افت در غسل ميّت و عدم شرطيت مباشرت با بدن است و در خاتمه باید توجّه داشت                   به رعایت بهداشت و نظ     )عليهم السلام (حدیث، گویاى عنایت معصومين   

 ٣٠/٩/٧٨ .آه قصد قربت و قصد غسل، باید به وسيله آسى آه دستگاه اتوماتيك را در اختيار دارد، تحقّق پيدا آند
شود، آیا   شود، قبل از تشریح غسل داده مى        فاده مى گویند جسدى آه براى تشریح از آن است          ـ با توجّه به این آه مسئولان دانشگاه مى          ٢١٠س  

 دست زدن به جسد بدون دستكش اشكال دارد؟
به علاوه آه مسّ ميّت بدون دستكش، حرام         ;  به قول آنها اعتماد نمود     توان ج ـ با فرض مسلمان بودن مسئولان و مبالات و تعهّدشان به احكام اسلام، مى                

 ٢٣/٢/٧٨ .شود مسّ ميّت و نجاست مسّ آننده با شرایطش مىقبل از غسل، موجب غسل  نيست و تنها
آیا مسّ آن نياز به غسل دارد؟ انفصال استخوان          .  زند، در حالى آه از بدن جدا نشده         ها، استخوان بيرون مى     ـ در برخى از شكستگى      ٢١١س  

 مذآور چه طور؟
 بدن باشد، تا زمانى آه اتّصال دارد، هر چند فقط به وسيله پوست باشد، پاك                  ج ـ اگر عضوى از بدن انسان زنده قطع شود و به صورت آویزان، متّصل به                 

بدون گوشت،  (امّا اگر عضوى از بدن انسان زنده جدا شده باشد، در صورتى آه داراى استخوان باشد، مسّ آن موجب غسل است و استخوانِ تنها                             ;  است

ولى اگر از بدن انسان مُرده عضوى جدا شود، چه استخوان داشته باشد و                 ;  شود غسل نمى آه از بدن انسان زنده جدا شده، مسّ آن، موجب             )  مثل دندان 

 ٩/٣/٧٧ .چه نداشته باشد، مسّ آن موجب غسل است
آیا تماس با تكّه قطع شده، نيازمند         .  آَنند اى از پوست اطراف ناخن یا هر جاى دیگر را مى               ـ گاهى افراد، آگاهانه یا ناخودآگاه، تكّه          ٢١٢س  
  است؟غسل

هاى بزرگ آه نجس است، و اگر عضوى از بدن انسان جدا شده و داراى استخوان باشد،                  برخلاف قطعه ;  هاى آوچك و ریز پوست، نجس نيست       ج ـ قطعه  

 ٩/٣/٧٧ .با تماس بدن با آن، غسل مسّ ميّت نياز دارد
د و فقط محارم غير مماثل موجود باشند و در ضمن در                 ـ اگر مرد امامى مذهبى وفات نماید و براى غسل او مماثل امامى پيدا نشو                     ٢١٣س  

محارم غير مماثل آه شيعه هستند یا افراد           :  اند عين حال، مماثل اهل آتاب و یا از اهل سنّت وجود داشته باشد، آدام یك در امر غسل ميّت مقدّم                            
 جز محارم غير مماثل و مماثل اهل آتاب و اهل سنّت، آدام              مماثل اهل آتاب و اهل سنّت؟ همچنين اگر زن اماميه فوت آند و مماثل موجود نباشد،                 

 اند؟ یك مقدّم
ج ـ در صورت عدم وجود مماثل شيعى و وجود مماثل غيرشيعى مسلمان، غير شيعىِ مسلمان، بر اهل آتاب، مقدّم است و اگر مماثل مسلمان نبود و مماثل                              

 ٧/۶/٧٩ . باید مسلمان غير مماثل به او دستور دهد آه چگونه غسل دهداند، ليكن اهل آتاب وجود دارد، بر محارم غير مماثل مقدّم
 شود، نياز به غسل مسّ ميّت در سنين بلوغ دارد؟ اى آه پس از مرگ مادر متولّد مى  ـ آیا بچّه٢١٤س 

 ۴/١/٧٩ .ت غسل مسّ ميّت آندآید، اگر بعد از سرد شدن مادر باشد، وقتى بالغ شد، واجب اس اى آه بعد از مردن مادر به دنيا مى ج ـ بچّه
  ـ آیا مسّ بچّه مرده یا سقط شده چهار ماهه، نياز به غسل مسّ ميّت دارد؟ آیا علاوه بر مس آننده، این غسل بر مادر نيز واجب است؟٢١٥س 

اى آه   ر است براى مسّ بچّه سقط شده       بلكه بهت ;  اى آه چهار ماه او تمام شده، غسل مسّ ميّت واجب است              ج ـ براى مسّ بچّه مرده، حتّى بچّه سقط شده           

تر هم   بلكه اگر از چهار ماه آم     ;  اى مرده، به دنيا بياید، مادر او باید غسل مسّ ميّت آند             بنابراین، اگر بچّه چهار ماهه    .  تر دارد، غسل آرد    از چهار ماه آم   

 ۴/١/٧٩ .داشته باشد، بهتر است مادر او غسل نماید
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آند  آیا یك بار غسل مسّ ميّت، آفایت مى       .   آه در یك روز پزشك یا پرسنل پزشكى بدن چندین مرده را مسّ آنند              افتاد  ـ گاهى اتّفاق مى    ٢١٦س  
 اى باید انجام گيرد؟ یا براى هر ميّت غسل جداگانه

 ۴/١/٧٩ .ج ـ اگر آسى چند ميّت را مسّ آند یا یك ميّت را چند بار مسّ نماید، یك غسل آافى است
 با لباس متوفّا ميّت را آفن آرد؟شود   ـ آیا مى٢١٧س 

نموده آفن نمایند، و اگر        ج ـ  آرى، ليكن مستحب است آه آفن، چرآين نباشد، آما این آه مستحب است ميّت را در لباسى آه با آن بيشتر عبادت مى                                        

 .هن دوخته شده با دآمه، آراهت داردهایش را باید بكَنند، چون آفن نمودن در پيرا پيراهن خودش را به جاى پيراهن آفن قرار دهند، دُآمه
ها را با هم     ها بر روى هم پيچيده شوند، یعنى ران        ها را جدا جدا ببندند و یا ران         ـ یكى از مستحبّات آفن، ران پيچ است، آیا باید ران            ٢١٨س  
 بپيچند؟

و بعد، سرِ پارچه را از زیر دو پا از سمت راست، خارج                   شروع آنند و دو ران را با هم تا زانو بپيچند                 )  حقوین(است از جاى بستن لُنگ         ج ـ مستحب   

 .نمایند

 نماز و دفن ميّت
  ـ نماز خواندن بر جنازه شخصى آه اقدام به خودآشى آرده چه صورتى دارد؟٢١٩س 

 ٢٩/۵/٧٧ .ج ـ نماز خواندن به جنازه مسلمان، مطلقاً واجب است
آه نماز ميّت    بخوانند،نسبت به آسى   ه شده، صحيح نبوده، ولى اگر بخواهند دوباره         ـ اگر شخصى متوجّه شود آه نماز ميّتى آه خواند            ٢٢٠س  
 صورت، تكليف چيست؟ بشوند، نماز را خواند، در این آه دیگران متوجّه توان بدون این شود و نمى مى احترامى خوانده، بى را اشتباه

 ٢۵/١/٧٨ . صحيح به قبرش خوانده شودج ـ اگر نشود به جسد ميّت نماز صحيح خواند، واجب است نماز ميّتِ
 توان نماز ميّت خواند؟ اند، مى  ـ آیا بر ميّتى آه در تابوتى بسته گذاشته٢٢١س 

 ۶/٧/٧٩ .ج ـ مانعى ندارد
افته شد،  اند قبر را خراب آنند وقتى قبر شك         ـ زنى در منطقه ما مُرده بود، بعد از دو سال، هنگام عبور خيابان از قبرستان، ناچار شده                  ٢٢٢س  

 جسد آن زن هيچ تفاوتى با روز اوّل دفن نكرده بود و سالم بوده حال تكليف چيست؟
 ۶/٩/٧٨ .آنند ج ـ باید دو مرتبه دفن شود و اگر آفنش از بين رفته، دو مرتبه آفن نمایند و دفن

عمل صورت گرفت و صاحب زمين راضى نبود،        توان در زمين غصبى عمداً یا سهواً دفن نمود، و اگر این                ـ آیا ميّت مسلمان را مى      ٢٢٣س  
 چه حكمى دارد؟

 ١١/١١/٧٧ .ج ـ با عدم رضایت مالك، نبش قبر جایز بلكه واجب است
 اى را آه نماز ميّت بر او واجب شده بخواهند دفن آنند، آیا باید تلقين بر او خوانده شود یا خير؟  ـ اگر بچّه٢٢٤س 

 ۴/٢/٧٧ .ج ـ تلقين به طور آلّى مستحب است
آفن و دفن چگونه باید انجام        .  توان تشخيص داد آه آیا این استخوانِ زن است یا مرد                 ـ در بيابان استخوان انسانى پيدا شده آه نمى              ٢٢٥س  
 گيرد؟

 ۶/٩/٧٨ .ج ـ استخوان پيدا شده، در قبرستان مسلمانان باید دفن شود و مرد و زن بودن، دخالتى در وجوب زیر خاك نمودن و دفن آردن آن ندارد

 نبش قبر
  ـ نبش قبر تا چند روز بعد از دفن حرام است؟٢٢٦س 

 ٢۵/١١/٧٧ .است حتّى استخوان، حاصل نشده رفتن ميّت و  به از بين  ج ـ تا زمانى آه اطمينان 
 بعد از مدّتى هویّتش     اند و   ـ فرزندم در اثر تصادف در تهران آشته شده و چون شناسایى نشده بود، او را در بهشت زهرا دفن نموده                          ٢٢٧س  

توانم جنازه پسرم را     آیا مى .  خوانى را ندارم   آنم و در اثر آهولت سن، توان آمدن به تهران و فاتحه              خودم در قوچان زندگى مى     .  معلوم شده است  
 ام انتقال دهم یا خير؟ از تهران به محلّ زندگى

آن جایز و بر مسئولان قانونى است آه اجازه نبش بدهند تا حقّ اولویّت پدر براى دفن                    بوده، نبش   )  پدر(ج ـ چون دفن بدون رضایت و اجازه اولياى ميّت            

 ٢٠/١/٧٧ .آه از اولياى ميّت است، محقّق گردد
آیا نبش قبر براى     .  بعد از دفن، یقين حاصل شده آه غسلش باطل بوده              .  اند  ـ شخصى را در طبقه زیرین قبرى سه طبقه دفن آرده                 ٢٢٨س  

 تِ واقع در طبقه آخر، جایز است؟خارج آردن آن ميّ
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باشد، جایز نيست و نبش قبر ميّتى آه غسل داده نشده مربوط به جایى است آه مستلزم نبش                     ج ـ چون نبش قبر سوم، مستلزم نبش قبر دو ميّت دیگر مى             

 ٢٩/١١/٧۶ .قبر دیگران نباشد
ولى به علّت جراحات وارده و وضعيّت جسد، قسمتى از بدن او را                 ;  اند  ـ ميّتى را آه سوختگى شدید داشته، به جاى تيمّم غسل داده                ٢٢٩س  
 شود؟ الذمّه مى آیا این غسل، باطل است؟ و اگر شخص غسّال ضامن است، چگونه برئ. اند نشُسته

 گرفته، نبش، جایز نيست و فقط       صورتى آه چندین روز گذشته و بدن بو        اند، باید نبش نموده و تيمّم بدهند و در         ج ـ در صورتى آه ميّت را تازه دفن آرده          

 ٧/١/٧٧ .استغفار آنند
  ـ آزمایشات ژنتيك و نبش قبر براى اثبات نسب چه حكمى دارد؟٢٣٠س 

تواند سراغ اِمارات  خواهد نَسَب را اثبات نماید، نه تنها قاضى مى    ج ـ براى اثبات نسب و امور مربوط به حقوق الناس، با درخواست مدّعى و آسى آه مى                 

بلكه تحقيق و تفحّص و پيدا آردن شواهد و دستور آزمایش بر او               ;  ین و شواهد و آزمایشات ژنتيك برود آه عادتاً موجب اطمينان و علم عادى است                و قرا 

 ٢۴/١/٧۶ .به حكم وظيفه اجراى عدالت و احقاق حقوق، واجب است و در مورد نبش قبر نيز به حكم احقاق حق، مانعى ندارد
ر به منظور تشریح بدن ميّت براى نجات فرد متّهم به قتل یا شناخت قاتل و اصولاً امورى آه مربوط به هتك حرمت                                    ـ آیا نبش قب      ٢٣١س  

 است، جایز است؟
 ۴/١/٧٩ .توان گفت حرام است ج ـ اگر براى ثابت شدن حقّى بخواهند بدن ميّت را تشریح نمایند، با رضایت ولىّ نمى

اقع شده است آه محلّ مزار در آن قسمتى واقع شده آه از پنجره رو به آوچه، محلّ شمع روشن                              ـ مقبره شخصى در آنار مسجد و          ٢٣٢س  
اند و   هایشان درصدد تعمير و تبدیل آن مقبره به مسجد شده             اى از اهالى محل با مشاهده آرامات و اجابت خواسته             اآنون عدّه .  آردن اهالى است  

 آیا این آار جایز است؟. را به مسجد تبدیل آنند را تغيير دهند، و آن شد، با نبش قبر، محلّ آنآنند چنان آه مانع شرعى نداشته با پيشنهاد مى
به علاوه آه اگر زمين      ;  قبرش حق دارد و ورثه ميّت نيز حق دارند            به چون هر ميّتى تا پوسيده و پودر نشده، نسبت           ;  ج ـ به نظر این جانب جایز نيست         

 ۴/١١/٧٩ .»أهلها الوقوف على حسب ما یوقفها«ا مسجد نمود آه ر توان آن قبر باشد، نمى براى وقف
را پرداخت آرده باشد و جنازه یكى از فرزندانش را در آن دفن آرده باشد پس از مدّت                          ـ اگر آسى قبرى را خریده باشد و وجه آن             ٢٣٣س  
 توان در آن دفن نمود؟ ، صاحب آن قبر چه آسى است؟ و چه آسى را مى) سال٣٣(شرعى 
هاى آن ميّت باقى است و سنگ قبرى دارد آه اقوام براى زیارت و                  قطعاً تا استخوان  .  ـ آسى آه قبرى را خریده و فرزندش را در آن دفن نموده است                 ج  

ستخوان نرسد  آرى، اگر نبش به ا    .  آیند، دفن ميّت دیگر به خاطر حرمت نبش، و به خاطر حقّ ميّت قبلى به آن قبر، حرام است                     فاتحه خوانى بر سر آن مى     

و یا استخوان از بين رفته باشد و در دفن بعدى، رعایت نام قبلى روى قبر براى فاتحه خوانى بشود، چنين دفنى فى حدّ نفسه، حرام نيست، و امّا از حيث                                    

به علاوه آه   ;  ، نفسِ دفن مطرح بود    چون هنگام دفن در آن زمان     ;  بخشيده شدن به ميّت و هبه به او، ظاهراً ميّت دفن شده بيش از حقّ اصل دفن را ندارد                    

بنابراین، اگر قبر خریدارى شده، ملك خریدار و یا حق الاختصاص براى او باشد، آثارش                .  ظاهر از اجازه دفن، همان است، مگر به خلاف آن تصریح شود            

 ١١/١١/٧٧ .آرى، اگر از اوّل قبر را براى آسى خریدند، حقّ همان شخص و ورثه است. نسبت به خریدار باقى است

 مسائل متفرّقه اموات
 است؟  ـ رفتن به سر قبر ميّت مؤمن، چه حكمى دارد؟ در چه شرایط و زمانى بهتر٢٣٤س 

در آخر قواعد به فرزندش     )قدس سره (علاّمه.  گيرد ج ـ رفتن بر سر قبر ميّت و زیارت اهل قبور، خود یكى از مستحبّات است و ميّت به زائر قبرش انس مى                       

١.»وَ زُر قبرى بقدر الإمكان و اقرء عليه شيئاً من القرآن                  «:  نماید را وصيّت مى     ، به قدر امكان و خواندن مقدارى از قرآن                زیارت قبرش  

 ٢٩/٩/٧۶ 
 شود، آیا تأثيرى هم بر روح آنها دارد؟ هاى جمعه براى اموات قرآن خوانده مى  ـ این آه شب٢٣٥س 

يرد، به حال آنها مفيد است البتّه اگر آار خيرى در زمان بهتر، مثل شب جمعه و یا روز جمعه انجام گيرد،                         گ ج ـ تمام اعمال خير آه براى اموات انجام مى          

 ٢۵/۴/٧٨ .ثوابش زیادتر خواهد بود
 تواند بعد از مردن شوهر خود به سر قبر او برود و فاتحه بخواند؟  ـ آیا زن مى٢٣٦س 

 ١٣/٢/٧٧ .فتن براى او نسبت به دیگران اولویت دارد و درس صفا و وفا براى افراد استج ـ نه تنها جایز است، بلكه به زیارت قبر همسرش ر
 یا مسجد به نيّت ميّت، ثواب بيشترى دارد؟ و به طور                )عليهم السلام ( ـ آیا تلاوت قرآن بر سرِ قبر ميّت، از تلاوت قرآن در حرم ائمه                    ٢٣٧س  

 در سر قبر او موضوعيت دارد؟آلّى، آیا استحباب انجام دادن آار خيرى براى ميّت 

                                                 
 .٣٤٧ ـ قواعد، علاّمه حلّى، ص١
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امّا هر چه مكان    ;  ، موضوعيّت دارد  ...  همچنين هر آار خيرى آه انسان بتواند در آن جا انجام دهد، مثل قرائت قرآن و                   .  ج ـ زیارت قبر، موضوعيّت دارد      

; چند بعضى از آنها نسبت به دیگرى برترى دارد         ثواب عمل را بيشتر آند، طبيعى است آه ثواب زیادترى براى ميّت دارد و در خاتمه، اعمال مستحب هر                        

امّا نباید انسان به برتر بسنده نماید، چون هر مستحبّى داراى اثر خاصّ است آه انسان به آن آثار، نياز دارد و این تذآّر را فقيه بزرگوار و محقّق و متتّبع                                 

 ٢٩/٩/٧۶ .موده است در جواهر بيان فر)قدس سره(عالى مقدار، مرحوم آقا شيخ محمد حسن نجفى
 برد؟  ـ براى اهداى ثواب آار به اموات و شادى روح آنان چه آارهایى انجام شود، بهتر است؟ و آیا فاعل آن آار، خود هم ثواب مى٢٣٨س 

 معالجه بيمار و تهيّه دارو       ها و نيازهاى آنها و      ج ـ همه امور خيریّه و برّیه مانند نماز و روزه و زیارت و حج و عمره و آمك به افراد براى رفع مشكل                             

را اهدا آند، و ناگفته نماند آه در         توان به نيابت از ميّت هم انجام داد و یا براى خودش بياورد و ثواب آن                 آه براى زنده، مستحب و مطلوب است، مى        ...  و

، چون خود اهدا و یا نيابت، برّ است و معروف،              شود هر دو صورت، به عامل هم به خاطر انجام دادن معروف و خدمت به ميّت مسلمان، ثواب داده مى                        

، لاسيّما برّ به آسى آه دستش از چاره آوتاه است آه او همان مسلمانى است آه از دنيا رفته و انتخاب آار خير، بستگى به                                 »و آل معروف صدقه   «

و ;  امور دیگر   و یا ساختن خوابگاه براى دانشجویان و گاهى          شرایط جامعه و زمان و مكان دارد، مانند این آه گاهى تهيّه دارو، براى جامعه، انفع است                     

یك درهم صدقه، ده حسنه دارد و یك        «دو برابر صدقه است و این آه در حدیث آمده است آه               الحسنه دادن، فى حدّ نفسه ثوابش      باید توجّه داشت آه قرض    

.ماند مى گردد و الباقى هيجده حسنه        برابرش به قرض دهنده بر مى         ، براى آن است آه خود یك درهم با یك حسنه               »درهم قرض الحسنه، هيجده حسنه      

 ٢٩/٩/٧۶ 
 خواهد براى ميّت پولى را هزینه آند، نيّت صدقه آند یا ردّ مظالم؟ آدام بهتر است؟  ـ انسانى آه مى٢٣٩س 

علوم و نه صاحبش معلوم است آه در این صورت، حدّاقلّى            ج ـ اصولاً ردّ مظالم، به معناى ردّ حقوقى است آه از افراد به عهده انسان آمده و نه مبلغش م                       

بنابراین، مقدارى آه انسان     .  آه یقين است، باید با اجازه مجتهد عادل براى صاحبش صدقه داد و همين طور اگر مبلغش معلوم و صاحبش نامعلوم باشد                             

و امّا نسبت ; ليكن با اجازه مجتهد همان طور آه بيان شد; احبانش صدقه بدهدبراى ص) ردّ مظالم(یقين دارد به عهده ميّت بوده، باید به عنوان مظالم عباد      

الناس بر   و ناگفته نماند آه حقّ    ;  اند به مقدار مشكوك، بهتر است صدقه بدهد و ثوابش براى صاحبش از ميّت یا آسان دیگرى آه به عهده ميّت حق داشته                      

 ٢٩/٩/٧۶ .ز آناالله مقدّم است، چه یقينى از آن و چه مشكوكِ ا حقّ
شوند و چند روزى جهت صرف غذا         ـ معمولاً رسم بر این است آه پس از فوت آسى، بستگان دور و نزدیك ميّت، دور هم جمع مى                       ٢٤٠س  

ر، آیا این آا  .  آنند و هر چند بعضى توان مالى ندارند، ليكن مجبورند آه زیر بار قرض بروند و خرج آنند                          از اموال ميّت و یا پدر او خرج مى           
 جایز است؟

ج ـ خود و یا دیگران را به زحمت و مشقّت انداختن و گرفتار قرض نمودن آه در نتيجه، باعث ضرر رسيدن به آبرو و شخصيّت انسان و تضييع حقوق                                      

 آه صاحبش از باب حيا      آما این آه تصرّف در مال دیگران      ;  بلكه مذموم و ناپسند و بعضى از مراتبش حرام است          ;  گردد، نه تنها ممدوح نيست     دیگران مى 

 ٨/٧/٧۶ .»اَلْمأْخوذ حياءً آالمأخوذ غصباً«گوید، حرام و غير جایز است  و خجالت چيزى نمى
 آنند، جایز است؟  ـ آیا شرآت آردن در مراسم فاتحه خوانى آسانى آه خودآشى و خودسوزى مى٢٤١س 

 ٢۵/۵/٧٧ .ندارد انعىج ـ شرآت  آردن  در  مراسم  آنها  براى  تسلّى  دل بازماندگان، م
 چيست؟ آیا آراهت دارد یا خير؟ قبر با سيمان عالى در مورد بستن  ـ نظر جناب٢٤٢س 

 ١٨/١٠/٧٧ .دفن شود مكروه است، تجدید قبر است نه بستن آن در اوائل ج ـ آنچه آه گفته مى
بسيار قوى است و قابل آَندن نيست، وجود دارد آه            هایى آه داراى ریشه        ـ در منطقه زابل قبرستانى وجود دارد در آن، علف هرزه              ٢٤٣س  

ها رفت و آمد به قبرستان و زیارت قبور مؤمنان را                این بوته .  گویند مى»  آوَتَه«رسد آه به زبان محلّى به آنها            بعضاً ارتفاع آنها به یك متر مى        
 شود؟ بور مؤمنان محسوب مىآیا این عمل، هتك ق. آنند لذا گاهى اقدام به سوزاندن این گياه مى. آند مشكل مى

باشد و هتك نيست و عمل به        شوند، چون براى رفع مشكل زیارت قبور مؤمنان است، جایز مى            ها آه مجدداً سبز مى     ج ـ سوزاندن و چيدن این گونه بوته        

 ٢٣/١/٧٧ .مستحب و فراهم نمودن مقدّمات خير و برّ است
 شود؟ آیا در صورت لمس آن با دستِ تَر، دستْ، نجس مىشود؟ و   ـ آیا به محض موت، بدن ميّت نجس مى٢٤٤س 

 .شود، چون در نجاست ميّت، تفاوتى بين سرد شدن و سرد نشدن بدن نيست و تفاوت، مربوط به غسل مسّ ميّت است ج ـ آرى، نجس مى
د، وظيفه فرزندان یا بستگان او        ـ اگر شخصى از دنيا رفته باشد و اموالى هم نداشته باشد آه پس از مرگ او صرف مراسم وى گرد                          ٢٤٥س  

 چيست؟ آیا جایز است براى این گونه مراسم، قرض نمایند یا تكليفى نيست؟
 .توانند مراسم بگيرند و مخارج هم به عهده خودشان است ليكن اگر خودشان مایل باشند مى; ج ـ چيزى بر عهده آنها نيست
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اص، این گونه مخارج را در حدّ توان و رضایت بازماندگان، صرف امور خيریه                  توان به جاى اطعام در مراسم وفات اشخ           ـ آیا مى    ٢٤٦س  
 آرد یا خير؟
ولى تشخيص چگونگى مراسم و مسئول تجليل از متوفّا و بازماندگان او معمولاً با خودِ                ;  توان صرف مخارج دیگرى جهت شادى روح متوفّا نمود          ج ـ مى  

 ٢٧/٧/٧٨ .بازماندگان است
 است، جایز است؟)عليهم السلام(تن بر روى قبرهایى آه نام ميّت، از اسامى چهارده معصوم ـ آیا راه رف٢٤٧س 

 ١۴/٧/٧٩ . نيست)عليهم السلام(زیرا به عنوان نام ائمه; ج ـ مانعى ندارد
بدون غسل و آفن او     آند و باید     آیا حكم ارتداد براى او صدق مى       .  را انكار آرده است     ـ آسى در حال احتضار، خدا و پيامبر و قرآن            ٢٤٨س  

 را در گورستان آفّار دفن آرد؟
چون سابقه اسلام دارد    ;  ج ـ با احتمال عدم شعور و عدم درك و اختيار، محكوم به ارتداد نيست و محكوم به اسلام است و آثار اسلام هم قطعاً باید بار شود                             

 ٢٢/١/٧٩ .و آفر و ارتدادش مشكوك است
 ت و یا اجير گرفتن براى خواندن قرآن، چگونه است و چه اهمّيتى دارد؟ ـ تلاوت آردن قرآن براى مي٢٤٩ّس 

.شود مى بخواند و چه اجير بگيرد، و ثواب تلاوت قرآن، در نامه عملش ثبت              چه خودش ;  ج ـ خواندن قرآن و اهداى ثواب آن به ميّت، از مستحبّات است              

 ٧/۶/٧٩ 
 توان آنها را نگهدارى آرد یا نه؟ تكليف چيست؟ سایل خواب، آیا مىها و و  ـ در مورد اسباب و اثاث ميّت، مثل لباس٢٥٠س 

 ٧/۶/٧٩ .ليكن باید رضایت ورثه آن اثاثيه جلب شود، چون مثل بقيّه اموال از آنِ ورثه است; ج ـ منعى ندارد
 را بنویسند؟... ج یا جوشن آبير وتوانند براى خودشان آفن تهيّه نمایند و بر روى آن، دعاهایى مثل معرا  ـ آیا افراد جوان هم مى٢٥١س 

توانند، بلكه تهيّه آفن بر هر آس قبل از موت، مستحب است و همين طور تهيّه سدر و آافور، و در حدیث وارد شده آسى آه آفن خودش                                ج ـ نه تنها مى    

ه در باب مستحبّات آفن آمده نيز مستحب است، ليكن شود و نوشتن جوشن آبير و ادعيّه دیگر هم آ        را قبل از مرگ آماده آند، نامش جُزو غافلان ثبت نمى          

گيرد،  بلكه به جاهایى مانند آنچه مثل سينه و سر را مى          ;  بهتر و اوفق به احتياط آن است آه به جاهایى از آفن آه مظنّه نجاست است، چيزى نوشته نشود                   

 ۵/٧/٧٩ .گذاشته شوداش  اى جداگانه نوشته شود و روى سينه نوشته شود، و بهتر آن است آه بر قطعه
اى به عنوان هيئت مدیره محل،        در مازندران، عدّه  .   ـ براى اقامه مجلس عزا براى متوفّا در هر عرف و محل، روش خاصّى دارند                    ٢٥٢س  

ند و پول اى راضى هست عدّه. آنند هاى مردم مراجعه مى آنند، به این صورت آه به خانه     جهت گرفتن مراسم سوم براى ميّت، پول جمع آورى مى         
دهند، در مراسم    دهند و اسامى افرادى را آه پول نمى          اى اصلاً پول نمى    آنند و عدّه   اى از ترس آبرو و تهدید، پول پرداخت مى           دهند و عدّه   مى

آورى  ت با جمع  آیا عملكردِ این هيئت مدیره، مورد قبول شرع اسلام است و مراسم سوم گرفتن ميّ               :  آنند، با توجّه به مطالب فوق      عمومى اعلام مى  
توان استفاده آرد و آیا این آار، تصرّف در            دهند، سودى دارد؟ آیا از این خيرات مى         ها درست است و آیا این خيراتى آه براى ميّت مى             این پول 

  سودى دارد؟پردازند براى ميّت، اند و از ترس آبرو مى اى ناراضى اند و عدّه اى راضى مال مردم نيست و آیا خرج آردن پولى آه عدهّ
ج ـ هرگونه آار خير و برّ و نيكى براى ميّت، مفيد است و مسئله سوم و چهلم و سال گرفتن آه در عرف مرسوم است، یادآورى ميّت و احترام به مسلمان                                  

به جا و نادرست و       آنند، آارى بس نا        و طلب مغفرت براى اوست آه عملى مطلوب است و پرداخت و گرفتن هر پولى آه از ترس آبرویشان آمك مى                                

و آنچه مرقوم شد بيان حكم آلّى مسئله است و از قضایاى شخصيّه و موارد سؤال ; هرگونه گرفتن و مصرف نمودن آن حرام است و باید از آن اجتناب آرد

 ٢٧/١١/٧٨. آلّى نيستاطلاعى ندارم و هر آس باید خودش احكام اسلام را با وضعش تطبيق بدهد و تشخيص موضوع و مورد با فتوا و حكم شرعى
 

 مسائل نماز
 شود؟ مى  ـ آیا نماز جزء ذات دین است و آیا نخواندن نماز، سبب خروج از اسلام٢٥٣س 

 ٢٨/١/٧٨ .ج ـ سبب خروج حكمى است نه آن آه با ترك عمدى آن، انسان آافر گردد و از غيرمسلمانان محسوب شود
 ا سبُك شمارد، چه حكمى دارد؟ر  ـ آسى آه عمداً نماز را ترك آند و یا آن٢٥٤س 

آسى آه نماز را ترك آند، سزاوار عذاب آخرت است و سَقَر،                         خواند، و   ج ـ آسى آه نماز را پست و سبك شمارد، مانند آسى است آه نماز نمى                                

 ١۵/٩/٧٩ .اوست جایگاه
تكليف، همچنان به همان نحوه نماز خواندن خود را          خواند، باید بعد از رسيدن به         ـ آیا آسى آه قبل از رسيدن به سنّ تكليف، نماز مى             ٢٥٥س  

 ادامه دهد یا باید خودش با تحقيق به معناى واقعى پرستش برسد و خدا را عبادت آند؟
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وانيد، امثال شما و ما آارى نامطلوب است و همان قدر آه نماز را غلط نخ                ج ـ ادامه به همان نحو، آافى است و دقّت زیاد در مورد بندگى و عبودیت براى                 

 ١١/٩/٧٨ .آافى است
  ـ آیا آاهلْ نمازى فرزندان در یك خانواده، باعث تنگى زندگى و رزق و روزى براى پدر و مادر است یا خير؟٢٥٦س 

 ٢٣/۵/٧٧ .»وَ مَن أعرَض عَنْ ذآرى فإنّ له معيشةً ضنكاً«. ج ـ باعث تنگى در زندگى بر خود فرزندان است نه بر پدران و مادران
 توان توهين و اهانت آرد؟ آیا به شخصى آه آاهل نماز باشد و گاهى اوقات نمازش قضا شود، مى ـ ٢٥٧س 

 ٢٣/۵/٧٧ .توان و حرام است ج ـ نمى
 فُرادا؟  ـ نماز خواندن در اوّل وقت در منزل بهتر است یا با آمى تأخير در مسجد، به٢٥٨س 

نماز را در   .  ات، اوّل وقت را رعایت آنيد و در برخى از مواقع هم مكان و مسجد را ملحوظ دارید                   بلكه در بعضى از اوق    ;  ج ـ خود را مقيّد به هر یك نسازید         

مسجد به جا بياورید، چون افضليت هيچ یك از آن دو بر دیگرى به طور آلّى و با همه شرایط، معلوم نيست و مراعات عمل آردن به مستحبّات مختلف،                                     

 ٢۵/۵/٧٧ .طلبد صوصيّت و اثر خاصّى را مىخود امرى مطلوب است، چون هر مستحبّى خ
آیا این  .  اى است آه ما در وقت نماز ظهر هم بنا به دستور، مجبور به رسيدگى به امور مشتریان هستيم                        ها به نحوه    ـ وقت آار بانك     ٢٥٩س  

 احترامى و آوچك شمردن نماز است یا این آه آار در وقت نماز، بلااشكال است؟ وضعيت به معناى بى
توان در امر مستحب براى خود            در اختيار محيط آار است و نمى              باید به مقرّرات بانك عمل نمود و وقت آارمند در زمان آار و وظيفه ادارى                              ج  ـ 

 ٢۴/۴/٧٧ .نمود صرف

 وقت و قبله
  ـ اگر شخصى وقت نماز خواندن بخوابد و بعد از بيدار شدن از خواب، نمازش را بخواند، چه وجهى دارد؟٢٦٠س 
شود تا نمازش قضا شود، اشكالى ندارد، و           ـ اگر وقت براى خواندن نماز بعد از خواب باشد و یقين نداشته باشد آه اگر بخوابد، براى نماز بيدار نمى                           ج  

 ١۶/۵/٧٩ .ليكن مطلوب شرع مقدّس، نماز اوّل وقت است; خواند، صحيح است بعد از خواب مى نمازى آه
شود، و با وجودى آه در شهرستان ما چندین جدول                 وسط مؤسّسه ژئوفيزیك دانشگاه تهران اعلام مى          اى آه ت     ـ آیا اوقات شرعى      ٢٦١س  

هاى زیادى با هم دارند، معتبر است؟ و آیا به نظر جناب عالى، جدول اوقات شرعى             شود و تفاوت   اوقات شرعى توسط روحانيان منطقه منتشر مى      
 مستخرج از مؤسّسه مذآور، مورد تأیيد است؟

 به هر آدام از نظر علمى و تحقيقى اطمينان زیادترى دارید، عمل نمایيد و تشخيص وقت و قبله از شرایط و موضوعات مربوط به علم و اطمينان خودِ                                ج  ـ

 .افراد است، نه فقيه و مرجع تقليد
یقين دارم آه اذان صبح رادیو پيش         ـ طىّ مشاهدات مكرّر آسمان به هنگام اذان صبح در مناطق مختلف شهرى، روستایى و بيابانى،                      ٢٦٢س  

 با این ترتيب، ملاك براى نماز و روزه من چيست؟ یقين خودم یا اذان رادیو؟. شود از وقت نماز صبح گفته مى
دیگران در مورد   و ناگفته نماند آه اعلام این نكته به           ;  بنابراین، یقين و اطمينان خودتان معتبر است       .  ج ـ ملاك در تشخيص اوقات نماز، خودِ مكلّف است           

ها مطمئن هستند، قضاى نمازهاى گذشته باعث زحمت          بلكه چون براى آنان آه به صحّت آن اذان         ;  اذان صبح و یا غير آن از اوقات، بر شما واجب نيست             

 ٢٢/٣/٧٧ .شود، غيرِ مطلوب و مذموم است، و در آنچه مرقوم شد آه معيار یقين و اطمينان خود مكلّف است، فرقى بين فتاوا نيست مى
 شود یا باید بگذاریم اذان آاملاً تمام شود و آن وقتْ نماز را شروع آنيم؟  ـ اوّل وقت نماز، موقعى است آه گفتن اذان شروع مى٢٦٣س 

 ٣٠/۵/٧٧ .ج ـ معيار، اطمينان به دخول وقت است
توان قدرى صبر نمود      در خصوص وقت نماز مى     حال.   ـ آشورهایى همانند مصر توقيت آنها بر اساس فقه شيعه قابل اطمينان نيست               ٢٦٤س  

آه )  به غير از ماه رمضان      (ولى در خصوص ایّام       ;  )مانند مغرب آه تقریباً هوا هنوز روشن است آه وقت مغرب آنهاست                 (تا وقت داخل شود       
 ند، چگونه باید عمل آرد؟تر هست ، یك روز از افق ایران جلوتر و یا عقب)قعده  ذى٢٥ رجب و یا ٢٧مانند (هاى خاصّى دارند  فضيلت

بر طرف شدن سرخى طرف       (آند و در تحقّق مغرب، ذهاب حمره مشرقيّه               ج ـ نسبت به وقت مغرب، همان غروب عرفى است آه خورشيد غروب مى                     

 هلال و یا ثبوت آن براى        یعنى با رؤیت  ;  و امّا نسبت به بقيّه مورد سؤال، روزهاى اوّل هر ماه، باید یقين حسب ضوابط شرعيه باشد                   .  لازم نيست )  مشرق

و ناگفته نماند آه اختلاف افق در رؤیت هلال، مؤثّر           ;  انسان و یا گذشتن سى روز از ماه قبلى و یا اطمينان به اوّل ماه و رؤیت هلال از هر راهى آه باشد                          

 ٣/١٠/٧٧ .است و در هر افقى افق خودش معتبر است
 قط شهادتين و صلوات گفته شود و بقيّه آلمات حذف گردد؟ ـ آیا در تنگى وقت، جایز است در تشهّد، ف٢٦٥س 

 .نماید، ولو بقيّه رآعات در خارج وقتْ واقع شود ج ـ جایز نيست و در تنگى وقت، یك رآعت در وقت قرار بگيرد، آفایت در ادا مى
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ت ادا باقى نمانده، ولى نمازش را به نيّت ادا  ـ اگر آخر وقت نماز باشد و شخص یقين داشته باشد آه به اندازه یك رآعت هم از نماز وق        ٢٦٦س  
 شروع آند و بعد متوجّه شود آه به اندازه یك رآعت یا بيشتر وقت داشته، آیا نمازش صحيح است یا خير؟

 ١۴/١٢/٧۶ .است ج ـ نمازش صحيح است و ادراك یك رآعت، به منزله ادراك آلّ
 توان نوافل بعد از آنها را خواند؟  خوانده شود، آیا باز هم مى ـ اگر نماز مغرب و عشا آمى دیرتر از اوّل وقت٢٦٧س 

شود و وقت  ج ـ وقت نافله مغرب، بعد از تمام شدن نماز مغرب است تا وقت پيدا شدن سرخى طرف مغرب آه بعد از غروب آردن آفتاب در آسمان پيدا مى                   

 ١٢/۴/٧۶ .عد از نماز عشا، بلافاصله خوانده شودنافله عشا، بعد از تمام شدن نماز عشا تا نصف شب است، و بهتر است ب
  ـ وقت دقيق قضا شدن نماز مغرب و نماز عشا چه موقع است؟٢٦٨س 

ج ـ هنگام سفيده صبح، نماز مغرب و عشا، قطعاً قضاست و از اوّل مغرب تا نصف شب، هر دوى آنها اداست و از نصف شب تا سفيده صبح، قضا و ادا                                      

 ١/٢/٧٨ .الذمّه به جا آورده شود  باید به نيّت مافىبودن آنها معلوم نيست و
 نما جهت شناختن قبله چيست؟  ـ نظر جناب عالى درباره استفاده از قبله٢٦٩س 

 ٨/۶/٧٧ .ج ـ استفاده، مانعى ندارد، به شرط آن آه مفيد اطمينان باشد

 بدن ـ لباس و مكان نمازگزار
چنين غير نماز چه حكمى دارد؟ آیا پوشاندن آنها واجب است یا خير؟ نگاه آردن به آنها                     ها در نماز و هم       ـ ستر موى مصنوعى خانم      ٢٧٠س  

 چه صورتى دارد؟
آرى، .  ج ـ نگاه آردن به موى مصنوعى و یا لمس آنها آه از اجزاى بدن زن نيست، مانعى ندارد، آما این آه پوشاندن آنها براى نماز هم غير لازم است                                   

 ٢٧/٢/٧٨ .وى مصنوعى پوشانده نشده، باید پوشانده شودآنچه از سر و گردن آه با م
  ـ در حال نماز اگر زیر چانه زن پوشيده نباشد، چه حكمى دارد؟٢٧١س 

ها و پاها تا مچ      شود و دست   ولى پوشاندن صورت به مقدارى آه در وضو شسته مى         ;  ج ـ زن باید موقع نماز، تمام بدن، حتّى سر و موى خود را بپوشاند              

 ١٠/٧/٧٩ .تر از مچ را هم بپوشاند امّا براى آن آه یقين آند آه مقدار واجب را پوشانده است، باید مقدارى از اطراف صورت و قدرى پایين; تلازم نيس
 ها نامحرم است آه اگرچه در اتاق تنها باشد، باید باحجاب نماز بخواند؟  ـ مگر خداوند به زن٢٧٢س 

 ١٠/٧/٧٩ .ایطش تعبّدى استج ـ نماز از واجبات است و اجزاء و شر
تواند خود را آنترل آند، اگر در حين نماز نجس شود، چه حكمى              داند آه چه ساعاتى مى      ـ آسى آه آنترل ادرار خود را ندارد و نمى          ٢٧٣س  

 دارد؟ آسى آه آنترل مدفوع خود را ندارد، چه طور؟
اى از سرایت نجاست ادرار در حدّ امكان به جاهاى دیگر بدن و لباس، خود را محفوظ                  لهج ـ چنين آسى قبل از هر نماز باید خود را تطهير نماید و به وسي                

بدارد و بيرون آمدن ادرار براى امثال موارد ذآر شده در سؤال آه شخص وقت معيّنى را به قدر وقت نماز آه در آن وقت ادرار بيرون نياید، از خود سراغ               

ليكن احتياط،  ;  شود، خالى از قوّت نيست      به یك وضو براى آنها نسبت به دو نماز آه پشت سر هم خوانده مى                 ندارد، مضرّ به صحّت نمازش نيست و اآتفا        

 ٢٣/١/٧٧ .هر نماز است و در این حكم، فرقى بين مدفوع و ادرار نسبت به وضو و تطهير نيست در گرفتن یك وضو براى
در صورتى آه   .  نجس است و بعضى نيز لباسشان نجس است       ...   خونگيرى و   ـ بدن برخى از بيماران بسترى در بيمارستان به واسطه           ٢٧٤س  

 امكان غسل و دسترس به لباس پاك نباشد، براى اداى نماز چگونه باید عمل آنند؟
ر نجاست،  چون تخفيف د  ;  هاى نجس را آم آنند و سبُك نمایند          ج ـ در صورت ناچارى مانعى ندارد و صحيح است، به شرط آن آه به مقدار توان، لباس                       

 ٢٩/۵/٧٧ .مانند اصل طهارت و پاك بودن بدن و لباس، شرط صحّت نماز است
  ـ اگر در دو جاى بدن یا لباس لكّه خون، هر آدام به اندازه حدوداً یك درهم باشد، آیا نماز خواندن با آنها اشكال دارد؟٢٧٥س 

و ;  و در فرض سؤال، چون هر یك به قدر درهم است، معفوّ نيست                 از یك درهم باشد    تر   ج ـ آن مقدار از خون لباس در نماز معفوّ است آه اندازه آن آم                   

بنابراین، اگر هر یك     .  معيارْ مجموع آنهاست نه هر یكْ جداگانه         هاى متعدّد و مختلف،     ناگفته نماند آه به مقدار درهم و مازاد، معفوّ نيست و نيز در خون                 

 ٢٩/۵/٧٧ .نيست اً به قدر یك درهم یا زیادتر باشند، معفوّیك درهم باشند، ليكن مجتمع تر از مستقلاً آم
هاى بزرگ و آوچك متعدّدى باشد، وضعيت فعلى درمان او چنين است آه در انجام                  ـ در مواردى آه در قسمتى از بدن شخص، زخم          ٢٧٦س  

شود و این    هاست، آلاًّ متنجّس مى    مل بر آن زخم   اى آه مشت   بخيه، ضدّ عفونى آردن و پانسمان و غير آن، منطقه           :  دادن آارهاى درمانى از قبيل     
ليكن با آغشته آردن محل با مواد         ;  شود بلكه خون، با داروهاى ضدّ عفونى غالباً زایل مى           ;  نجس شدن، به وسيله خون خارج شده از زخم نيست             

ل بدِ بيمار و ناحيه زخم، نجاست دیگرى از            شود و حتّى ممكن است به دليل حا           ها متنجّس مى   ضدّ عفونى و دارویى، آلّ قسمت مشتمل بر زخم           
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پذیر نيست و از طرفى رطوبت         از طرفى به دليل حَرَجى بودن و ضرر داشتن، تطهير امكان               .  قبيل بول و غائط نيز در این مسئله دخالت نماید              
 :مایيدبا توجّه به موارد گفته شده، در خصوص چند سؤال ذیل، نظر خود را اعلام فر. خارجيه مورد عفو نيست

آیا عفو از خون جروح و قروح، مواردى را آه رطوبات خارجى وارد منطقه زخم بشود، به طورى آه ورود این رطوبات، لازمه معالجه                           )  ١
 شود یا خير؟ و درمان باشد و باعث متنجّس شدن بخشى از بدن گردد و تطهير آن حرجى باشد، شامل مى

مثل این آه دارویى نشت آند یا مایعى روى زخم                تّفاقى وارد شود و لازمه درمان نباشد،         در سؤال فوق، اگر رطوبت خارجى به طور ا            )  ٢
 شود یا نه؟ بریزد، عفو در نمازْ شامل آن مى

در مواردى آه علاوه بر خون جروح، نجاست دیگرى از قبيل بول و غائط در بخش مجروح بدن دخالت داشته باشد و تطهير، حَرَجى                                     )  ٣
 شود یا خير؟ باشد، عفو شامل مى

در هر موردى از موارد فوق آه از شمول معفوّ بودن خون قروح و جروح خارج باشد، ولى تطهير بدن یا لباس به دليل زخم یا بيمارى                                     )  ٤
 داراى حَرَج شخصى یا نوعى یا داراى ضرر براى زخم باشد، تكليف شخص از نظر نحوه اقامه نماز چيست؟

یعنى تقریباً به اندازه یك       (تر از درهم بغلى        خون آم .  ١:  از، دو عنوان مورد عفو است و هر آدام هم مستقل است                 ج ـ در مسئله عفو از نجاست در نم            

را تطهير و یا مرتفع نمود، و موارد مرقومه           اش حَرَجى باشد و نتوان به سهولت آن         خون قروح و جروح و لوازم آن و غير لوازم آه ازاله             .  ٢;  )اشرفى

آرى، در عنوان اوّل، همان قيود و ضيقى آه در عبارات اصحاب آمده، به خاطر                   .  مصادیق عنوان دوم است آه با حَرَج، معفوّ است          از  )  هاى فوق  سؤال(

یرید االله بكم اليُسر    «.  آورد اقتصار بر مورد نص، معتبر شناخته شده و با بودن عنوان موسع دوم، ضيق عنوان اوّل براى افراد مشكلى به وجود نمى                         
 ١١/١١/٧٧ .»ید بكم العُسرو لا یر

  ـ آیا پوشاندن دندان با طلا اشكال دارد؟ حكم پوشاندن آن با پلاتين چيست؟٢٧٧س 
 ١۵/٩/٧٩ .ولى استفاده از پلاتين و نقره در نماز، مانعى ندارد; ج ـ استفاده از طلا به عنوان زینت براى مردان، حرام است

 آورند، براى طفل پسر، مانند مردان حرام است یا خير؟ راى اطفال هدیه مى ـ آیا استفاده از زیور آلات طلا آه ب٢٧٨س 
 ۶/٣/٧۶ .ج ـ انسان تا بالغ نشده، امثال استفاده از طلا در محرّمات، بر او حرام نيست و اصولاً غير بالغ، تكليف ندارد و مرفوع القلم است

ها نماز خواندن چه حكمى        با این قبيل لباس    .  شوند اى خون در لباس مى      ه هاى بدن، احياناً باعث ایجاد لكّه          ـ برخى تاول و جوش        ٢٧٩س  
 دارد؟

 ٢۴/٧/٧٩ .، مانعى ندارد)شود آه تقریباً به اندازه یك اشرفى مى(تر از درهم باشد  ج ـ اگر شخص یقين دارد آه خون است نه زردآبه، اگر آم
  هم نفهمد، نمازش صحيح است یا نه؟ ـ اگر انسان نداند آه لباسش نجس است یا نه و بعد از آن٢٨٠س 

ج ـ نمازش درست است و آنچه موجب بطلان نماز است، یقين به نجاست در لباس و بدن، و یا فراموش آردن آن است آه بعد از نماز، هر وقت فهميد،                                        

 ١٧/٣/٧٨ .را دوباره بخواند و جهل به نجاست، هر چند بعد از نماز هم بفهمد، موجب بطلان نيست باید نماز
 ایم، باطل است؟  ـ اگر در نجاست لباسى شك داشته باشيم، آیا نمازهایى آه با آن خوانده٢٨١س 

.ج ـ آسى آه در پاك بودن بدن و لباس خود شك دارد، چنانچه نماز بخواند و بعد از نماز بفهمد آه بدن یا لباسش نجس بوده، نمازش صحيح است                                                  

 ١۵/٩/٧٩ 
هاى  امّا دوباره بعد از چند ساعتى بعد خون دیدیم و حمّام آردیم، اشكال دارد همان لباس                     ;  يض حمّام آردیم   ـ آیا اگر بعد از مدّت ح          ٢٨٢س  

 ها اشكال دارد؟ قبلى را بپوشيم؟ یعنى آیا خواندن نماز با آن لباس
 .ج ـ اگر لباس به خون یا نجاست دیگرى آلوده نشده باشد، مانعى ندارد

تا نماز بخواند و لباس را نبخشيده، و آن شخص                 خود، لباسش را به دیگرى آه لباس پاك نداشته داده                ـ اگر آسى در زمان حيات            ٢٨٣س  
 چيست؟ مدّتى با آن نماز خوانده و فعلاً فوت نموده تكليف نمازهایى آه با آن لباس خوانده فراموش آرده لباس را برگرداند و

 ٢٧/٧/٧٨ .ه، جاهل به غصبيت بوده، و نماز با جهل به آن صحيح استچون بر فرض آه مال غير هم بود; ج ـ نمازهایش صحيح است
 ـ آیا خرید و استفاده از لباس یا آمربندى آه تكّه آوچكى از چرم غير ذبح شرعى در آن به آار رفته است، صحيح است؟ حكم نماز با                               ٢٨٤س  

 این لباس، چگونه است؟
 لباس نمازگزار این است آه از اجزاى حيوانات حرام گوشت نباشد و اگر مویى از آن همراه نمازگزار                    ليكن یكى از شرایط   .  ج ـ خرید و استفاده مانعى ندارد      

 ٨/۶/٧٩ .شود باشد، نمازش باطل مى
 طور؟  ـ آیا چادر مشكى براى زن آراهت دارد؟ براى نماز چه٢٨٥س 



 50                                                                      االله العظمى حاج شيخ یوسف صانعى ةحضرت آی مطابق با فتاواى مرجع عاليقدر) جلد دوم( المسائل مجمع
 

ها، مگر با سِتر و عفافِ در شأن آنها منافات داشته باشد  ى براى خانمج ـ یكى از چيزهایى آه در لباس نماگزار مكروه است، پوشيدن لباس سياه است، حتّ

و آلّ شئ مطلق حتّى یرد فيه        «و فقه و شرع براى رنگ و آيفيّت لباس، فى حدّ نفسه، نه نسبت به مردان و نه نسبت به زنان، حكم خاصّى ندارد،                               
هاى مبتذل و یا خلاف حياى           نند به انحراف آشيدن جوانان و ترویج فرهنگ            آرى، عوارض جانبى، ما     .   و اصل در همه اعمال، بر حليّت است              »نهى

 ١٠/٧/٧٩ .تواند موجب منع عقلى و یا عقلایى یا شرعى گردد و عدم جوازش تابع همان منع است عمومى و امثال آن، جهات دیگرى است آه مى
  حكمى دارد؟نمازش چه.  ـ محلّ قدمين نماز شخصى غصبى ولى محلّ سجودش مباح است٢٨٦س 

 ٢٧/٢/٧٨ .نباشد ج ـ نماز او باطل است، چون در مكان مصلّى شرط است آه غصبى
 دانسته نجس است، ولى فراموش آرده، نماز بخواند، آیا نمازش صحيح است؟  ـ اگر آسى در جایى آه مى٢٨٧س 

/٣٠/١١ .صحيح است و فقط جاى سجده باید طاهر باشدج ـ نماز خواندن در جاى نجس، اگر آن محل خشك باشد یا رطوبت مسریّه نداشته باشد، 

٧٧ 
تواند در آن خانه،     توان در آن خانه نماز خواند؟ آیا داماد این خانواده مى            آیا مى .  ها هم بالغ نيستند    اى فوت آرده و بچّه      ـ پدر خانواده   ٢٨٨س  

 نماز بخواند؟ سایرین چه طور؟
 ١٢/٢/٧٧ .به رعایت مصلحت صغار، به اجازه قيّم و ولىّ صغير استج ـ رفت و آمد به خانه صغير و غيررشيد، منوط 

  ـ نماز خواندن مرد بر روى فرشى آه از ابریشم بافته شده، چه حكمى دارد؟٢٨٩س 
 ١۴/۴/٧٧ .ج ـ حرام نيست و نماز خواندن روى آن، صحيح است

 نها مشخّص نيست، چه صورتى دارد؟ها و ادارات و مدارس آه اغلب وضعيت ملكى آ  ـ نماز خواندن در بانك٢٩٠س 
/٢٣/١٠ .امّا احتياط در شبهات، مطلوب است; باطل است» قاعده ید«و » اصالة الصحّه«ها به دليل  توان گفت نماز در آن مكان ج ـ گرچه نمى

٧٩ 
 راضى نباشد، نماز خواندن      آند و یا مشغول آار است صاحب آن به مبلغ اجاره تعيين شده                 ـ اگر ملكى آه مستأجر در آن زندگى مى           ٢٩١س  

 در آن مكان چه حكمى دارد؟
ج ـ عقد اجاره، از عقود لازمه است و اگر آسى مِلكى را به دیگرى اجاره بدهد و مدّت و مبلغ اجاره را به نرخ روز معيّن نماید و بعد به جهاتى قيمت                                               

ولى اگر مدّت اجاره     ;  برد دانسته آه بازار، قيمت را بالا مى         نيست، هر چند نمى    اجاره ملك در بازار بالا برود، موجر بيش از مقدار معيّن شده را طلبكار                   

نماز خواندن در آن     .  دهد، چون تصرّفش تصرّف عدوانى است        تمام شده و مالك تقاضاى اجاره بيشتر دارد و مستأجر، همان اجاره قبلى را بيشتر نمى                        

 ٢۴/٧/٧٩ .مكان، باطل است
آیا به محض منعقد شدن      .  ماز جماعت جا گرفته و بيرون رفته است و تا هنگام اقامه جماعت، رجوع نكرده                  ـ فردى در مسجد براى ن       ٢٩٢س  

 تواند جاى او را تصرّف آند؟ شود و دیگرى مى نماز جماعت، حقّ او از آن مكان ساقط مى
 و شخص، جا را گرفته تا براى وضو گرفتن و آارهاى همانند ج ـ جاى گرفته شده براى نماز آه با سجّاده و رحل و جانماز و امثال آنها مشخصّ شده باشد      

رود، اگر تا قبل از رآوع نماز نيامده و آسى جاى او را گرفت، بنا بر احتياط واجب، آن شخص باید                          آن آه مربوط به نماز و مقدّمات آن است، بيرون مى            

 ٢٧/٨/٧٩ .ردنمازش را اعاده و یا قضا نماید، ولى نسبت به بعد از رآوع، مانعى ندا

 مسائل مسجد
توان  هاى فرش شده در شبستان نجس شود، آیا قبل از تطهير آن نقطه، مى               اى از حياط مسجد یا شبستان و یا یكى از قالى             ـ اگر نقطه   ٢٩٣س  

 در مسجد اقامه نماز آرد یا حتماً باید نماز را به بعد از تطهير قسمت نجس موآول آرد؟
 یا فرش مسجد است، باید براى نماز، اوّل نجاست را از بين ببرند، بعد نماز را اقامه نمایند، و چنانچه وقت تنگ است و                            ج ـ چنانچه مورد نجاست، مسجد     

اگر در فرض سعه وقت اوّل نماز آورده شده، معصيت شده، ليكن                 شود، اوّل نماز را اقامه نمایند، و بعد، ازاله نجاست شود و به هر حال،                    قضا مى  نماز

 ١۶/١٠/٧٧ .حيح استنمازشان ص
شوند، آیا هيئت اُمنا و متولّيان مسجد یا حسينيّه تكليف شرعى               ـ اگر افرادى با رعایت نكردن نظافت، باعث آلودگى محيط مسجد مى               ٢٩٤س  

 هاى مذآور را دارند یا خير؟ و ظواهر مكان) بجز نجاسات معروف(هاى آلوده  از نوع وجوبى براى نظافت فرش
آرى، هر نوع تلاش ارشادى و اقتصادى براى نظافت               .  احساس مسئوليت شرعى نمایند و نظافت، فى حدّ نفسه، جنبه وجوب ندارد                   ج ـ خودشان باید        

 ۶/۶/٧٨ .مساجد، موجب ثواب فراوان است
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لذا .  ودش هاى مقدّسى مى   ها از چنين محيط      ـ رعایت نكردن نظافت و بهداشت بعضى افراد در مساجد، باعث فرار برخى از جوان                    ٢٩٥س  
ضمناً . شوند، بيان فرمایيد ها وارد مى خواهشمند است تكليف شرعى را در خصوص افرادى آه با لباس آلوده یا ظاهر نامرتّب به مساجد و حسينيّه       

 آیا شرعاً جوازى براى ممانعت از ورود افراد مذآور به اماآن مقدّس وجود دارد یا خير؟
 ۶/۶/٧٨ .ن فرهنگ نظافت، و بيان ارزش مساجد، جلوگيرى شود و منع الزامى و غير ارشادى مجوّزى نداردج ـ باید با ارشاد و نصيحت و بالا برد

 ها چه حكمى دارد؟  ـ تزیين و زینت مساجد با نقّاشى و آاغذ دیوارى عكسدار، همچنين نصب قاب عكس و منظره در این مكان٢٩٦س 
 ٢۴/۵/٧۶ . در مسجد نقش آنند و نقّاشى چيزهایى مثل گل و بوته آه روح ندارند، مكروه استج ـ نباید چيزهایى آه مثل انسان و حيوان روح دارد،

هاست  هاى داخل مساجد، داراى نقوش ریزى مثل تصویر بعضى از پادشاهان، جانوران و پرندگان و این قبيل نقش                   ـ بعضى از فرش    ٢٩٧س  
ها چه حكمى    به جا آوردن نماز و دیگر فرایض الهى بر روى این نوع فرش            .  استآه توسط افراد خيّر خریدارى و جهت استفاده مسجد، وقف شده            

 دارد؟
 ٩/۵/٧٨ .شاءاالله مأجورند ج ـ مانعى ندارد و واقفان، ان

  ـ در صورت تخریب مسجد به هر علّت ممكن، آیا زمين آن، حكم مسجد را دارد یا خير؟٢٩٨س 
 ١٣/٨/٧٨ .بيفتد ت زمان از مسجدیتج ـ خروج زمين از مسجدیت، مشكل است، مگر با گذش

. را به علّت قدیمى بودن، تخریب و بازسازى نمایند تا فضاى مسجد اضافه گردد                      ـ هيئت امناى مسجدى در نظر دارند شبستان آن              ٢٩٩س  
ممكن است در ساخت و ساز      تعدادى از اهالى محترم محل به دليل این آه مسجد، معجزاتى داشته و از بيم احتمال جا به جا شدن محراب و این آه                            

 .حكم شرعى مسئله را بيان فرمایيد. اند جدید، هزینه آن از راه درآمد نامشروع باشد، معترض
ج ـ تعمير و نوسازى مساجد با فرض خراب بودن آن و یا براى تعمير معنوى، یعنى آمدن جمعيّت زیادتر، هر دو مشمول آیات و روایات مُرغبه به تعمير                                   

 و جایز است، آما این آه هر پولى آه در دست افرادى است آه آار حلال دارند، گرچه آار حرام هم داشته باشند، به حكم ید، محكوم به                                      باشد مساجد مى 

امّا به هر حال، توجّه به اثر باستانى بودن یك مسجد و این آه نوسازى موجب اختلاف بين                               ;  حليّت است و نباید مانع آمك آنها در اعمال خيریّه شد                  

توان نادیده گرفت و به دنبال یك امر مستحب رفت و در خاتمه، از قضيّه                  نمازگزاران و مردم محل نگردد، لازم است و این گونه امور مهمّه لازمه را نمى                

ال باید جلب شود آه     شخصيّه اطلاع نداریم و از قضاوت هم معذوریم، و آنچه بيان شد، حكم آلّى مسئله است و ناگفته نماند نظر روحانى مسجد، به هر ح                             

 ١۵/١/٧٩ .»یرى الشاهد ما لا یرى الغائب«
 ـ مسجدى قدیمى به طول نُه متر و عرض هفت متر در خيابان فاضل نراقى آاشان به منظور توسعه و بازسازى، تخریب و با خرید                               ٣٠٠س  

 : شدهدو باب مغازه و دو باب منزل مسكونى، مسجد جدیدى در چهار طبقه با مشخّصات ذیل ساخته 
 ; متر مربع٣٥٠طبقه همكف به منظور مسجد با مساحت ) ١
 .طبقه فوقانى به منظور مسجد زنانه و حسينيّه) ٢

با این توضيح   .  خانه و سالن مطالعه    طبقه همكف اوّل تحتانى، جهت احداث درمانگاه در نظر گرفته شده است و طبقه دوم تحتانى، جهت آتاب                    
 است؟ آیا دایر نمودن درمانگاه در طبقه اوّل تحتانى آه طبق نيّت و نظر بانى ساخته شده جایزآه راه مسجد و درمانگاه جداست، 

ج ـ فرقى بين زیر زمين مسجد و روى آن نيست و همه آنها مسجد است انجام دادن هر آار خير، بلكه مباح آه مزاحمتى براى نمازگزاران نداشته باشد،                                     

چون هر آجا مسجد شده است، از       ;  آه رعایت احكام مسجد نسبت به مقدار مسجد قدیمى در همه طبقات لازم است             شایان ذآر است    .  جایز و غير حرام است    

 ١/٧/٧٩ .عمق زمين تا ارتفاع بالا، همه و همه مسجد است
هایى را    ـ روستایى داراى مسجدى است آه بيش از دو قرن قدمت تاریخى داشته و تخریب شده است جهت تجدید بنا، اهالى، قبض                              ٣٠١س  

هاى جمع شده به نام مسجد تخریب شده و حتّى                اند و از طرفى پول       آورى نموده  هاى نقدى از مردم جمع       اند و از این طریق، آمك         تهيّه نموده 
د هاى نقدى و غير نقدى مسج      حال آمك .  اى جهت بنا و ساخت و ساز مسجد جدید دیگرى به آار رفته است                وسایل موجود مسجد قبلى، توسط عدّه      

 اند، چه حكمى دارند؟ و نماز خواندن در این مسجد، چه حكمى دارد؟ تخریب شده و وسایل موجود آن آه در ساخت و ساز مسجد جدید به آار برده
پولى ج ـ محض صَرف مصالح مسجدى آه مخروبه باشد، در ساختن و تعمير مسجد دیگر، چه به عينه و چه به قيمت، مانعى ندارد و باید توجّه داشت هر                           

و امّا اگر براى آار خاصى       ;  شود، اگر از اوّل براى آار معيّنى نباشد، صرفش در هر آجا آه خير باشد، مانعى ندارد                      آه براى آارِ خير از آسى گرفته مى         

عد از رضایت، چون    چون هر چند قبل از رضایت درست نبوده و آسى آه مصرف نموده ضامن است، ليكن ب                   ;  باشد، اگر بعد راضى شوند نيز مانعى ندارد        

 .شودوبه هر حال، مانعى ندارد نبود، بااجازه جوازحاصل مى عين اگر ضمانت شود و یا نسبت به برائت ذمّه ضامن حاصل مى
توان درآمد این مسجد را      آیا مى .  آنند  ـ دو مسجد در داخل یك روستا وجود دارد آه مردم به یكى از این دو مسجد آمك زیادترى مى                       ٣٠٢س  
 آاره است، خرج آرد؟ سجد دیگر آه نيمهبراى م
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 ٢٧/٢/٧٨ .توان در غير آن مسجد مصرف نمود شود، براى مسجد معيّنى باشد نه مطلق مساجد، نمى ج ـ اگر پولى آه پرداخت مى
مانى، فاقد  سازى بنا بر اظهار نظر آارشناسان ساخت         ـ مسجدى با بيش از چهل سال سابقه ساخت و عدم رعایت اصول فنّى ساختمان                  ٣٠٣س  

هاى  مقاومت لازم در برابر حوادث احتمالى است و با توجّه به نداشتن امكانات تأسيساتى، در حال حاضر، به هيچ وجه قابل استفاده براى فعّاليت                            
خریب مسجد و    هاى همه جانبه، تصميم به ت        اآثر اهالى مؤمن و متدیّن نمازگزار و هيئت امناى محترم با بررسى                 .  نيست...  مذهبى، فرهنگى، و   

 :لذا استدعا داریم در مورد سؤالات ذیل، راهنمایى لازم را بفرمایيد. اند ساخت مجدد آن با طرّاحى مطلوب گرفته
 تخریب بناى موجود با توجّه به موارد فوق چگونه است؟) ١
استفاده نمود و صرف درآمد ناشى از           توان در مسجد جدید از آنها            آیا دفع ضایعات ساختمانى و فروش بعضى اقلام ساختمانى آه نمى                 )  ٢

 فروش آنها در ساختمان جدید مسجد، اشكالى دارد؟
 .  ـ بلا مانع است١ج 
 ـ پس از تخریب مسجد، اقلام ساختمانى آن، اگر قابل استفاده در خود آن مسجد باشند، باید در خود آن مسجد به آار برده شود، وگرنه در مسجدى                                      ٢ج  

تفاده در مسجد دیگرى نبود، اگر قابل فروش است، بفروشند، و براى مصالح خودِ آن مسجد مصرف آنند، و اگر ممكن نبود، براى و اگر باز قابل اس; دیگر

 ٩/۴/٧۶ .مسجدى دیگر به مصرف برسانند
 نهاد یا    توان مسجد را در محلّ دیگرى غير از مكان مسجد فعلى بنا                   ـ آیا در صورت عدم امكان گسترش ساختمان یك مسجد، مى                 ٣٠٤س  
 خير؟

ج ـ باید سعى نمایيد تا همان مسجد گسترش یابد و تخریب آن براى گسترش و جذب جمعيت زیادتر و مكان بيشتر آه تعمير معنوى مسجد است جایز                                             

; خریبش حرام استامّا اگر نتوان گسترش داد، گرچه ت; نماید باشد و معلوم است آه گسترش همان مسجد از صرف آردن آارهاى دوباره جلوگيرى مى مى

 ١٣/٨/٧٨ .امّا ساختن مسجد در جاى دیگر، مانعى ندارد
ایم به برآت انقلاب و با آمك و یارى جهاد سازندگى و با همّت و اتّحاد مردم روستا، مسجدى را از نو                             ـ ما اهالى روستایى توانسته      ٣٠٥س  
دانيم آسانى هستند آه اهل دادن       اند یقيناً مى   ند، و بين آسانى آه آمك آرده       اآنون آه مسجد آماده است همه اهالى در ساخت آن سهيم هست             .  بنا آنيم 

لذا .  بودند و از مال یتيم آمك نمودند      )  صغير(اند و بعضى بودند آه قيّم        هاى نقدى آرده   زآات و خمس اموالشان نيستند، ولى به هر صورت، آمك          
  بفرمایيد؟هاى داده شده مرقوم خواهشمندیم آه نظر خود را در صرف پول

پردازند، در آار خير، چه ساختمان مسجد و چه غير آن از امور خيریه دیگر، جایز است و استفاده از آنها       هایى آه افراد براى آار خير مى       ج ـ صرف پول   

ست آه نزد صاحبش متعلّق       هاى پرداخت شده معلوم ني       شاءاالله مأجورند، و در مورد مسئله ندادن خمس، چون پول               مانعى ندارد و دهندگان وجه هم ان         

را نپرداخته باشد یا متعلّق خمس نشده و قبل از رسيدن سال و گذشت یك سال بر آن، صرف درآار خير نموده، تصرّف در                                 خمس شده باشد و خمس آن      

باشد آه به مصرف خير      هایى   تواند سبب حرمت تصرّف در پول        پردازد، نمى  آنها مانعى ندارد و محض این آه شخصى حساب سال ندارد و خمس نمى                   

آرى، نسبت به اموال یتيم، اگر مطمئن باشيد آه از مال آنهاست، باید               .  رساند و همان طور آه ذآر شد، مشكوك است و سبب عدم جواز تصرّف نيست                  مى

 ١٩/١٠/٧٧ .اند یعنى مصرف آنندگان ضامن; به مقدار مصرف شده از مال آنها برگردانده شود
آرد،  ساند آه دو سال قبل در روستایى مسجدى بنا شده است آه چون بودجه مسجد براى ساختمان مسجد آفایت نمى                    ر  ـ به اطّلاع مى    ٣٠٦س  

لذا افراد، داوطلبانه اسامى خود     .  را تحویل مسجد دهند تا براى احداث مسجد مصرف شود          از مردم درخواست شد آه در صورت داشتن زآات، آن          
این افراد، بعداً زآات خود     .  ات خود را به مسجد بدهند نوشتند تا بعداً نسبت به پرداخت زآات خود اقدام آنند                  را در ليست افرادى آه قول دادند زآ        

تر از آنچه قول داده بودند پرداخت آردند و به طور آلّى باید گفته شود آه مبلغى بالاجبار                      را پرداخت نمودند و بعضى از افراد هم شاید مبلغى آم            
دارد آه چند تن از افرادى آه زآات خود را به                با این حال، شخصى از اهالى روستا، آگاهانه یا ناآگاهانه، اظهار مى               .   است از افراد گرفته نشده    

بنابراین، نماز خواندن در این       .  اند اند، براى این آه در مقابل مردم خجل نشوند، بالاجبار و ناخواسته، زآات خود را به مسجد داده                            مسجد داده 
همچنين این شخص از ذآر نام افرادى آه بالاجبار پول خود را به مسجد                  .  يست و با نشر این سخن، در مردم ایجاد شك نموده است               مسجد جایز ن  

لذا استدعا داریم با توجّه به این نكته آه این مسجد تنها مسجد این محل است                 .  آند تا این آه وجوهشان به آنها برگردانده شود          اند، خوددارى مى   داده
توان به   اى زآات را مى     ضمناً بفرمایيد تا چه اندازه     .  شود، این مسئله را براى ما حل نمایيد          ر تمام طول سال نماز جماعت در آن بر پا مى             آه د 

 مصرف مخارج مسجد رساند، در صورتى آه فقير در روستا باشد؟
ليكن رعایت حال فقرا امرى     ;  ودن فقير، مانع از صرف در آن نيست        ج ـ مصرف نمودن زآات در مسجد، مانعى ندارد و از مصادیق فى سبيل االله است و ب                    

خوانند و مسجد جاى نماز است و در مورد مسئله خجالت، اگر ثابت شود آه افرادى زآات را بدون قصد قربت پرداخت                             مطلوب است، چون آنها نماز مى      
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 مطالبه ننمایند، نه مشكلى از جهت ردّ پول آنها وجود دارد، و نه از جهت مسجد                   ليكن تا معلوم نشوند و    ;  اند، باید پولشان به نحوى برگردانده شود        نموده

 ١٨/۶/٧٧ .ها نباید مانع از رفتن به مسجد و عبادت در آن بشود و نماز خواندن در آن، و محض گفتن
 نظر این آه آن جا نيز قابل احترام             ـ رفتن به مساجد دیگر مذاهب با توجّه به نبودن مسجد شيعيان و همچنين رفتن به آليسا فقط از                           ٣٠٧س  

 باشد؟ است، چگونه مى
شود و رفتن به آليسا در صورتى آه موجب گرمى بازار آن و یا تشویق و تقویت                         اى آه باشند، سفارش مى      ج ـ رفتن به مساجد مسلمانان از هر فرقه           

 ١۶/١١/٧٨ .روحى اهل آن شود، جایز نيست
آید، وظيفه امام جماعت و من نمازگزار             آید، براى هدف نا صحيح خود به مسجد مى               جد مى  ـ اگر بفهميم آه شخصى آه به مس               ٣٠٨س  
 چيست؟

 ٨/٩/٧٩ .شاءاالله با حضور در مسجد و جمع مؤمنان اصلاح خواهد شد ج ـ هيچ آس حقّ جلوگيرى از مسلمانان براى آمدن به مسجد را ندارد و ان
توان مبالغ مذآور را آه در جهت مسجد و امور آن دریافت               آیا مى .  آند ز مردم دریافت مى    ـ هيئت امناى مسجد، ماهيانه مبالغى را ا          ٣٠٩س  
صرف ...  توان بابت تأسيسات دیگر چون مدرسه و حمّام و جاده سازى و              بضاعت و نيازمند هستند، وام داد؟ و آیا مى           شود، به افرادى آه بى      مى

توان به عنوان     شود و شاید اهالى روستا راضى نباشند، آیا مى              آورى مى   مسجد جمع   نمود؟ و در حالى آه مبالغ مذآور، براى خرج در امور                 
 قرض، صرف آفن و دفن و سایر امورات متوفّایى آرد؟

. شود، در همان مسجد باید خرج گردد، و اگر براى تعمير مسجد باشد، حتماً باید صرف ساختمان و تعمير آن شود                               ج ـ پولى آه براى مسجد گرفته مى          

نمایيم، در آن صورت، صرف      گيریم و به هر مورد خير آه صلاح دانستيم مصرف مى           ، اگر هيئت امنا موقع جمع آردن پول اعلام آنند این آمك را مى              آرى

 ١۵/۴/٧٧ .در غير مسجد، مانعى ندارد
  ـ آیا جایز است براى حفاظت اموال متعلّق به مسجد، در داخل آن خوابيد؟٣١٠س 

 ٩/۵/٧٨ .ى اوقات، لازم استج ـ حرام نيست و گاه
 ها و عدم آن، دخالت آنند؟ توانند در برگزارى مراسم و برنامه  ـ خدّام و هيئت امناى مساجد، تا چه ميزان مى٣١١س 

 ٢١/٨/٧٨ .گردد تواند مانع آار خيرى آه مزاحم نمازگزاران نباشد، ج ـ شرعاً هيچ آس نمى
 د، جایز است یا خير؟ ـ آیا برگزارى جشن عروسى در داخل مسج٣١٢س 

 ٩/۵/٧٨ .ج ـ این گونه امور را به مسجد نكشانند آه مفسده دارد
 ـ فعّاليت اقتصادى در مسجد جهت رونق امور آن، چه صورتى دارد؟ براى مثال، ما در آشپزخانه وسيع و مجهّز مسجد، اقدام به                                     ٣١٣س  

این آار چه   .  نمایيم پس از پرداخت اجرت آشپز، صرف امور جارى مسجد مى         نمایيم و درآمد حاصل را       پخت غذا براى مراسم مختلف مؤمنان مى      
 صورتى دارد؟

هاى اصلى مسجد نيز منافات نداشته باشد و امام جماعت مسجد هم موافق باشد، چون این گونه اموال، اموال مسجد است،                            ج ـ در صورتى آه با برنامه        

 ١/١٠/٧۶ .ستفاده، بعيد نيستبراى هر آارى آه نفع مسجد را متضمّن باشد، جواز ا
 متر مربع است، براى مسجدى اختصاص          ١٢٠٠را آه حدود       ـ مالكان زمينى به مساحت حدود سه هزار متر مربع، قسمتى از آن                   ٣١٤س  
امّا به علّت   ;  ودحدود پنج متر مربع از آن زمين آه بين مسجد مذآور و بقيّه ملك قرار دارد، براى ساختن گلدسته در نظر گرفته شده ب                                  .  اند داده

مالكان آن  .  نشينى، عدم موافقت شهردارى و هزینه سنگين و غيرلازم بودن آن، موضوع ساخت گلدسته منتفى شده است                    مسائل مختلفى مانند عقب   
 تكّه زمين مذآور، به     .تكّه زمين آه واقفان زمين مسجدِ مذآور نيز هستند، به زمينى آه براى ساختن گلدسته در نظر گرفته شده بوده، احتياج دارند                       

آیا تصرّف مالكان آه همان      .  وسيله دیوارى از مسجد مورد بحث جدا شده و تصرّف آن توسط مالكان مذآور، ضرر یا نقصانى براى مسجد ندارد                        
شان  هم اختصاصى واقفان مسجد هستند نسبت به تكّه زمينى آه براى گلدسته اختصاص داده شده بوده، به خاطر احتياجى آه به آن براى تكميل س                            

 دارند، از نظر شرعى جایز است؟
شود و بناى    ج ـ اگر مكانى آه براى مناره مسجد وقف شده، جزو زمين مسجد نيست و جداى از زمين مسجد بوده، چنانچه از ظاهر سؤال هم استفاده مى                             

 هم وقف را تصرّف نكرده باشند، آن ملك به ملكيّت واقف بر                       الشرائط و یا نماینده او        اند و یا متولّى وقف یا مجتهد جامع              مناره را هم شروع نكرده       

 ١١/۵/٧٩ .گردد، چون قبض در صحّت یا لزوم وقف شرط است مى
ها از جمله ماه محرّم، در داخل مساجد، به اصطلاح               ـ معمولاً در روستاها از قدیم تا آنون رسم بوده و هست آه در ایّام سوگوارى                     ٣١٥س  

آنند آه غذا دادن در مسجد صلاح نيست و شاید هم جایز                     شود امامان جماعت اعلام مى        به این آه بعضاً مشاهده مى        با توجّه    .  دهند خرج مى 
 دانند، لذا نظرتان را در این خصوص بيان فرمایيد؟ نمى
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خداوند به ساعيان و بانيان . ئر استبلكه مستحب و جزو مصادیق عزادارى و تعظيم شعا ;  هاى حسنه، نه تنها هيچ مانعى ندارد       ج ـ عمل به این گونه سنّت      

 ٢٢/٨/٧۶ .اندرآاران، توفيق زیادترى عنایت فرماید و دست

 واجبات و مستحبّات نماز
واجب است یا مستحب؟ اگر در حال حرآت و آارى               خواهد خود به فُرادا نماز بخواند،         ـ آیا اذان و اقامه براى نمازگزارى آه مى             ٣١٦س  

 ، چگونه است؟باشد و اذان و اقامه بگوید
 ١٧/٣/٧٨ .حرآت باشد ج ـ اذان و اقامه، در نمازهاى واجب مستحب است و همچنين مستحب است در وقت گفتن اقامه بى

برایش یقين حاصل شود آه اذان و اقامه را نگفته               ـ اگر آسى بدون اذان و اقامه، نماز ظهر را شروع آند و هنوز به رآوع نرسيده                      ٣١٧س  
 و اقامه بگوید و نماز را دوباره بخواند یا این آه بدون گفتن اذان و اقامه نمازش را ادامه بدهد؟  بشكند و اذانباید نماز را. است

تواند نماز را رها آند و اذان و اقامه را بگوید و نماز              اقامه را نگفته، مى    ج ـ با وسعت وقت، اگر نمازگزار پيش از رسيدن به رآوع یادش بياید آه اذان و                 

 ۴/٢/٧٧ .بگيرد سر را از
» أشهد أنّ علياً حجة االله     «و یك مرتبه     »  أشهد أنّ علياً ولى االله     «، یك مرتبه     »أشهد ان علياً ولىّ االله     « ـ آیا جایز است در اذان به جاى             ٣١٨س  
 گفته شود؟

أشهد أن عليّاً     «:  نسان بگوید  یعنى ا  ;  ، شهادت به اميرالمؤمنين بودن آن حضرت است                 )عليه السلام  (ج ـ بهترین شهادت نسبت به حضرت على                 
 .»أميرُالمؤمنين و ولىّ االله

 آند؟ شود، در اعاده نماز، آیا باید اذان و اقامه را مجدداً بخواند یا اذان و اقامه قبلى آفایت مى  ـ نماز شخصى به علّتى باطل مى٣١٩س 
 ٢٨/١٠/٧٨ .آند مى لى، آفایتج ـ گرچه مورد از موارد سقوط اذان و اقامه نيست، ولى همان اذان و اقامه قب

 . ـ درباره طُمَأنينه در نماز توضيح بفرمایيد٣٢٠س 
یعنى همان نحوى آه متعارف     ;  حرآت باشد  حرآت بودن در حال قرائت و یا مثلاً در حال ذآر رآوع، بدن بى                 ج ـ طمأنينه و آرامش در حال نماز، یعنى بى           

چون آرامش و استقرار در نوع اعمال ما آه لرزش بدن نداریم ; ین گونه مسائل، شك و شبهه راه پيدا آندخوانند، و نباید در ا است و مردم نمازشان را مى  

 ٢٠/٣/٧٩ .و در حال ورزش هم نيستيم، حاصل است
  ـ اگر انسان در نيّت خود شكّ آند آه نيّت را درست گفته است یا نه، آیا جایز است نماز را بشكند؟٣٢١س 

دنبال عمل رفتن براى خدا نيست آه آن هم با خواندن نماز و شروع در                   ز هستيد، نماز و نيّتْ درست است و نيّت، چيزى غير از              ج ـ همين آه مشغول نما      

 ٢۶/٣/٧٧ .شود آن، محقّق مى
ته به   ـ اگر پزشك به آسى توصيه آند آه به علّت نرم بودن استخوان زانو و درد پا نمازش را روى صندلى بخواند و بعد از یك هف                                     ٣٢٢س  

تواند ایستاده بخواند و     توصيه پزشك عمل آردن، خودش تشخيص دهد آه دیگر لزومى ندارد آه نماز را روى صندلى بخواند و درد پا ندارد و مى                       
 دسترس به پزشك نداشته باشد، چه باید بكند؟

 ١٧/١/٧٨ .ف نمایدج ـ باید به عدم ضرر نسبت به آینده هم یقين داشته باشد تا بتواند از دستور پزشك، تخلّ
تواند بقيّه نماز را به حالت نشسته یا         آند، آیا مى   خواند و ناگاه در بين نماز احساس سرگيجه و عجز مى             ـ بيمارى آه ایستاده نماز مى      ٣٢٣س  

 خوابيده بخواند؟
 ٢٩/۵/٧٧ .ست، آما این آه نشسته بر خوابيده مقدّم استليكن اگر بتواند با تكيه آردن به چيزى ایستاده نماز بخواند، بر نشسته، مقدّم ا; ج ـ مانعى ندارد

 خواند، چه حكمى دارد؟ براى آسى آه نشسته نماز مى»سمع االله لِمَن حمده« و همچنين »بحول االله وقوّته أقوم وأقْعُد« ـ گفتن ذآر ٣٢٤س 
، از  »بحول االله و قوّته أقوم و أقعد       «امّا ذآر   ;  خواند، نيست  مى، فرقى بين آسى آه ایستاده یا نشسته نماز             »سَمِعَ االلهُ لِمَنْ حَمِده   «ج ـ در ذآر      

چون در روایات گفتن ذآر، مقيّد شده به این آه در حال قيام و                         ;  خواند شود آه مخصوص آسى است آه نمازش را ایستاده مى                  روایات استفاده مى   

 ٧/۶/٧٩ .برخاستن باشد
د و سوره در نماز ظهر و عصر باید آهسته خوانده شود و در نماز صبح و مغرب و                      ـ همان طور آه معلوم است در قرائت نماز، حم           ٣٢٥س  

عشا باید بلند خوانده شود، آیا واجب، احتياط واجب، احتياط مستحب یا مستحب است آه انسان صدایش را بلند آند تا صداى خود را بشنود، یا این                                
 آه لزومى ندارد آه انسان، صداى خود را بشنود؟

آند و شنيدن و نشنيدن، فى حدّ         معتبر است، صدق خواندن و قرائت است و محض حرآت زبان، مانند حرآت و قرائت در قلب و دل، آفایت نمى                         ج ـ آنچه    

 ٢۵/١٠/٧٨ .نفسه، دخالتى ندارد
 چه حكمى دارد؟) براى مرد یا زن( ـ بلند خواندن قرائت حمد و سوره نماز ظهر روز جمعه ٣٢٦س 
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 ٣١/۶/٧٩ .است ماز ظهر روز جمعه، نه تنها جایز، بلكه على الأقوى مستحبج ـ جَهر در قرائت ن
تر یا مقدارى بيشتر از آن گفته شود و در همين حين، انتخاب سوره صورت گيرد،                         یا آم   »بسم االله « ـ اگر در سوره بعد از حمد،             ٣٢٧س  

 اشكال دارد یا خير؟
بسم «البتّه گفتن   .  شود و باید تكرار شود      محسوب نمى  »االله بسم« حدّ متعارف بيشتر باشد، جزء       ج ـ اگر فاصله بين حروف یا یك آلمه با آلمه دیگر از             

آند و قصد و نيّت سوره معيّنى نمودن،            براى خواندن سوره، اگر چه در هنگام گفتن آن سوره را معيّن نكرده باشند، آفایت مى                      »االله الرّحمن الرّحيم  

/٢٢/١٠ .توان براى سوره دیگر به آن اآتفا نمود ا به نيّت سوره معيّنى گفته باشد، جزء همان سوره است و نمى ر»بسم االله«آرى، اگر . لازم نيست

٧۶ 
اى را از روى عادت نتواند درست تلفّظ            ـ اگر انسان نماز خود را سریع بخواند و یا یكى از حرآات نماز را رعایت نكند و یا آلمه                          ٣٢٨س  

 آند، نمازش چگونه است؟
و امّا آنچه را از الفاظ و حرآات و          ;  ریع خواندن نماز، اگر موجب تغيير عمدى در قرائت و آلمات و حروف و حرآات آن نشود، موجب بطلان نيست                     ج ـ س  

 ١٧/٣/٧٨ .»لا یكلّف االله نفساً الاّ وُسْعها«تواند انجام وظيفه نماید آه  حروف و غير آنها نتواند درست بخواند، همان نحو آه مى
قرائت نمازم چه صورتى دارد؟ و اگر         .  و بعضى حروف دیگر نيستم     »  راء« ـ بنده به علّت لكنت زبان، قادر به تلفّظ صحيح حرف                  ٣٢٩س  

 امامت جماعت را به عهده داشته باشم، وظيفه من و مأمومين چه خواهد بود؟
لا یكلّف االله نفساً    «.  آند از اذآار نماز، در اِسقاط تكليفْ آفایت مى        ج ـ خواندن حمد به مقدار مقدور در اداى آلمات و خواندن حمد و سوره و غير آنها                      

چون اداى وظيفه امام جماعت، آافى در صحّت         ;  خواند، براى دیگران مانعى ندارد     و امامت آسى هم آه حمد را به قدر قدرتش صحيح مى             ;  »الاّ وسعها 

تواند صحيحش را ادا آند، احتياط آن است آه مأموم، صحيح آن جمله را قرائت                  مام نمى آرى، مأموم نسبت به حمد و سوره، هر آجا را آه دید ا              .  اقتداست

 ١٢/١٠/٧٨ .نماید
افتونا، جزیتم  .   ـ ما الفرق فيها بين السين و الصاد فى آيفية صناعة ادائهما، و أین یكون مخرج آل منهما من الفم و آذا الضّاد و الظّاء                              ٣٣٠س  
 خيراً؟

ولكن ;  بالجهر و الهمس و الشدّه و الرخاوة و غيرها من الأوصاف                  السّين واحد و هو طرف اللسان و ان تفاوتت آلّ منهما                 ج ـ مخرج حرف الصاد و           

الضاد و الظاء متفاوتة و لایجب أن یعرف مخارج الحروف على طبق ما ذآره علماء التجوید بل لایلزم اخراج الحرف من تلك المخارج، بل المقدار،                                مخرج

 ١٢/٧/٧٩ . بذلك الحرف و ان خرج من غير المخرج الذى عيّنوه فالمناط الصدق فى عرف العربالتّلفظ صدق
امّا اخيراً دیدم   ;  آردم در رساله این طور آمده       گفتم و فكر مى     مى »آذلك االله ربّنا  « ـ مدّتى است بعد از پایان سوره اخلاص، یك بار              ٣٣١س  

 هایم چيست؟تكليف نماز. آه این ذآر سه بار باید گفته شود
 ١۴/٧/٧٨ .ج ـ نمازهاى گذشته، صحيح است و قضا ندارد و نسبت به آینده، سعى شود مستحبّات را همان طور آه وارد شده مراعات فرمایيد

اى یا   تحقّق وصل به سكون چيست؟ آیا مكث یك ثانيه          چيست؟ معيار براى عدم   »  وصل به سكون  «یا  »  وقف به حرآت  « ـ منظور از      ٣٣٢س  
 است؟  نفس آشيدن آافىاى ذرّه

الرحمن «:  اى را بگوید، بين آن آلمه و آلمه بعدش فاصله دهد و مثلاً بگوید                        ج ـ معناى وقف به حرآت آن است آه زیر یا زِبَر یا پيشِ آخر آلمه                           
 آن است آه زیر یا زِبَر یا پيشِ و معناى وصل به سكون; »مالك یوم الدین«: را زیر بدهد و بعد، قدرى فاصله دهد و بگوید» الرحيم« و ميم   »الرحيم

مالك یوم  «ندهد و فوراً       زیر را»  الرحيم« و ميم      »الرحمن الرحيم «:  اى را نگوید و آن آلمه را به آلمه بعد بچسباند، مثل آن آه بگوید                            آلمه
 ٢٠/١١/٧٨ . را بگوید و معيار صدق عرفى بر وقف یا وصل است»الدین

  در حمد و سوره و اذآار مستحبّى و واجب و تشهّد و سلام، چه حكمى دارد؟ ـ وصل به سكون و وقفِ به حرآت٣٣٣س 
 ٢٠/١١/٧٨ .ننمایند ج ـ احتياط مستحب آن است آه در نماز، وقف به حرآت و وصل به سكون

 و امثال اینها،     »عتناتَقَبَّل شفا « و   »ربّنا آتنا «،  »إهدنا« ـ در نماز، در قرائت یا غير قرائت، هر جا آه صورت امرى دارد، مانند                       ٣٣٤س  

 اگر آسى قصد انشا آند، درست است یا نه؟
ليكن گذراندن معانى در ذهن، مضرّ به صحّت آن نيست و نباید حمد و سوره را به قصد                     ;  ج ـ آنچه در قرائت حمد و سوره معتبر است، قصد قرآنيّت است              

 .حيح و درست استآرى، قصد انشاى دعا در ادعيه نماز، مثل دعاها، ص. انشاى دعا خواند
پنج، شش سال بفهمد، تكليفش چيست؟ و اگر بداند آه             دانست آه نمازش را باید حتماً با تلفّظ صحيح بخواند و بعد از                 ـ اگر آسى نمى     ٣٣٥س  

یا این آه یاد گرفته، ولى      و   آرده، هم گرفت و بعد از چند سال فهميد آه چند حرف را اشتباه متوجّه شده و تلفّظ مى                   باید با تلفّظ صحيح بخواند و یاد      
 بكند؟ را درست تلفّظ نماید، چه باید یادش رفته آه باید آن
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 ١٧/١/٧٨ .ج ـ نمازهاى خوانده شده، محكوم به صحّت است و قضا ندارد و نسبت به آینده هم زیادتر از متعارف و قدرت تكليف ندارد
 بگوید، آیا نمازش صحيح است؟»سبحان االله« در سجده یك »سبحان االله« ـ اگر آسى عمداً در رآوع یك ٣٣٦س 

 ٢١/١٠/٧٩ . آافى نيست و اگر آسى با علم به حكم مسئله یك مرتبه بگوید، نمازش باطل است»سبحان االله«ج ـ در ذآر رآوع و سجده، یك 
شوند؟   شامل آف دست مى    آیا انگشتان دست هم   .  ها بر روى زمين است      ـ در رساله آمده آه یكى از واجبات سجده، نهادن آف دست              ٣٣٧س  

 اگر انگشتان دست به طور آامل روى زمين قرار نگيرند، آیا سجده باطل است؟
ج ـ آرى، انگشتان هم جزو آف دست است و گذاشتن آف دو دست به مقدارى آه مسماى گذاشتن آف ـ ولو به گذاشتن بعضى انگشتان ـ صدق آند،                                              

 .آند مى آفایت
ين قرار گيرد، در حالى آه لبه دو فرش در زیر دست باشند، و مقدارى هم فاصله داشته باشند و در این                           ـ اگر آف دست بر روى زم        ٣٣٨س  

 آند؟ اى از آف دست بر زمين نخواهد بود، آیا این مسئله، نماز را باطل مى صورت، باریكه
 ٢٩/١٠/٧۶ .آند ج ـ باطل نمى

 شود یا نه؟ مى رشود، نمازباطلمُه سر مانع از رسيدن به  ـ اگر در هنگام سجده، موى٣٣٩س 
پس اگر موى جلوى سر مانع رسيدن پيشانى به مُهر باشد، سجده باطل است و باطل بودن                 .  آنند، چيزى نباشد   ج ـ باید بين پيشانى و آنچه بر آن سجده مى          

 .سجده، موجب بطلان نماز است
  ـ نماز خواندن بر روى دو مُهر چه حكمى دارد؟٣٤٠س 

تر و   چون جاى پيشانى نمازگزار باید از جاى زانوهایش پست        ;  گذارند، قطرشان بلندتر از چهار انگشت بسته نباشد، مانعى ندارد          ى آه مى  ج ـ اگر دو مُهر    

 ١۶/۵/٧٩ .بلندتر از چهار انگشت بسته نباشد، مگر عذرى داشته باشند آه لازم باشد زیر مُهر چيزى بگذارند یا چند مهر روى هم بگذارند
تواند  تواند نماز بخواند، آیا مى     تواند سر بر مُهر بگذارد و بر روى چهار پایه و یا آتل هم نمى                  خصى آه درد گردن دارد و نمى        ـ ش  ٣٤١س  

 مُهر را بر پيشانى خود بگذارد؟
 ٢۴/١١/٧۶ .گذاردج ـ در صورت امكان، مُهر را روى بلندى بگذارد و سر را روى آن قرار دهد و در صورت عدم امكان، مُهر را به پيشانى ب

  ـ حكم نماز خواندن بر روى مُهرى آه بر اثر زیادى سجده آردن بر آن، سياه شده است، چگونه است؟٣٤٢س 
 ٢٧/٧/٧٨ .مگر آن آه به صورت جِرم باشد آه سجده روى مُهر، صدق نكند; ج ـ سياهى مضر نيست

  ـ سجده آردن بر مُهرى آه داراى آینه است، چه حكمى دارد؟٣٤٣س 
ليكن بهتر است آه سجده بر روى مُهرى انجام شود آه           ;  قرار دهد، نمازش باطل نيست    )  مایصحّ السجود عليها  ( ـ اگر آسى پيشانى را بر روى خودِ مُهر           ج

 ۵/١١/٧٨ .نقش و نگار و آنچه موجب حواسپرتى است، نداشته باشد
 ى دارد؟ ـ در مقام ضرورت، سجده آردن به اسكناس به عنوان آاغذ چه حكم٣٤٤س 

 ٢٧/٢/٧٨ .، جایز است و مانعى ندارد ـ آه سجده بر آن صحيح نيست ج ـ سجده به انواع آاغذ، هر چند از چيزى مانند پنبه هم ساخته شده ـ
شود، چه حكمى دارد؟ و اگر غيرمستقيم         هایى آه به طور مستقيم بخش مى         ـ شنيدن آیه سجده واجب از رادیو و تلویزیون در برنامه             ٣٤٥س  

 اشد، چه حكمى دارد؟ب
ولى اگر از نوار     ;  آند و به عنوان آلت پخش است، مثل بلندگو، سجده واجب است                خواند و رادیو و تلویزیون مستقيماً پخش مى           ج ـ اگر آسى قرآن مى       

 .آنند، سجده واجب نيست استفاده مى
د یك سجده به جا آورد یا دو سجده؟ و آیا باید پس از آن،                  بای)  مثلاً پس از قرائت آیات سجده دار       ( ـ آسى آه سجده بر او واجب است            ٣٤٦س  

 تشهّد و سلام بخواند؟
هاى قرآن، یكى است نه زیادتر، و تشهّد و سلام ندارد و هرگاه آسى در سجده واجب قرآن، پيشانى را به قصد سجده به زمين بگذارد، اگر چه                                  ج ـ سجده  

 ٨/٩/٧٩ .ى تشهّد و سلام نداردول; ذآر نگوید، آافى است و گفتن ذآر، مستحبّ است
  ـ جا به جا گفتن ذآر رآوع و سجده چه حكمى دارد؟٣٤٧س 

سبحان ربّى  «توان در رآوع گفت، آما این آه ذآر خاصّ رآوع، یعنى               را آه ذآر خاصّ سجده است، نمى        »سبحان ربّى الأعلى و بِحَمده    «ج ـ ذآر    
توان گفت،   را در هر یك از آنها مى      »  سبحان االله «آرى، ذآر سه مرتبه     .  توان در سجده گفت     را هم آه ذآر خاصّ رآوع است، نمى         »العظيم و بحمده  

آما این آه اگر جا به جا گفتن دو ذآر مخصوص از روى جهل به مسئله و یا از روى فراموشى انجام بگيرد، مانعى ندارد و به نماز، ضررى وارد نشده                                       

 ٢۵/٨/٧٩ .است
 داند، تسبيحات اربعه را بلند بگوید، آیا پس از آگاه شدن باید نمازهاى قبلى را اعاده آند یا خير؟ حكم را نمى ـ اگر شخص در حالى آه ٣٤٨س 
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/٢٢/١٠ .اثر است هایى مرفوع و بى مبالاتى به دین نبوده و چنين جهل ج ـ نمازهاى قبلى اعاده و قضا ندارد، چون جهلش از روى تقصير و بى

٧۶ 
 ایم، چه باید بكنيم؟ آنيم آه چه تعداد تسبيحات اربعه گفته ـ اگر در نماز شك ٣٤٩س 

 ١٧/١/٧٨ .اثر است ج ـ چون یك مرتبه آافى است، شكّ در زیاده از آن، بى
  را اضافه آنيم؟»وعجّل فرجهم» «اَللّهم صلّ على محمد و آل محمد« ـ آیا در تشهّد جایز است آه بعد از گفتن ٣٥٠س 

دور، نماز محدود و معيّن شرعى ممكن است باقى نماند و همه ما                        وگرنه در آینده نه چندان       ;  د نماز باید مراعات شود       ج ـ نباید اضافه نمود و حدو           

 ٢٠/١٠/٧٩ .باشيم مسئول
 ؟ ـ بنا بر حدیثى آه گفته بعد از شهادت به رسالت، شهادت به ولایت داده شود، آیا در اذان و تشهّد هم باید شهادت به ولایت داده شود٣٥١س 

 ١٣/١٠/٧٨ .شود ها به هم زد و نباید چيزى به تشهّد اضافه ج ـ وضع نماز را نباید با این زیاد نمودن
  ـ آیا جایز است آسى در زمانى آه عجله دارد، در تشهّد فقط شهادتين را بگوید و صلوات بفرستد؟٣٥٢س 

 .تواند عجله را با آن رفع نماید ت، مىآرى، در تسبيحات اربعه، چون یك مرتبه زیادتر واجب نيس. ج ـ جایز نيست
  را بگویيم؟)عليها السلام( ـ آیا بعد از نماز خواندن، شعارهاى انقلابى بدهيم بهتر است یا تسبيحات اربعه حضرت زهرا٣٥٣س 

/٢٣/١٠ . براى آن مقرّر شده است است و بر آن تأآيد هم شده و ثواب فراوان هم)عليها السلام(ج ـ آنچه در روایات و فتاوا آمده، تسبيح حضرت زهرا

٧٩ 
  ـ اگر آسى در هر نماز واجب و مستحب، قنوت نماز را عمداً بعد از رآوع به جا آورد، چه حكمى دارد؟٣٥٤س 

 .ولى در غير آن، جایز نيست; ج ـ اگر فراموش آرده آه قبل از رآوع به جا آورد، مانعى ندارد

 مبطلات نماز
 ة الاحرام یا قيام متّصل به رآوع، بدن حرآتِ اندك و بسيار آمى داشته باشد، آیا مبطل نماز است؟ ـ اگر موقع گفتن تكبير٣٥٥س 

الاحرام را بگوید، نمازش باطل است، و چنانچه         الاحرام، باید بدن آرام باشد و اگر آسى عمداً در حالى آه بدنش حرآت دارد، تكبيرة                 ج ـ موقع گفتن تكبيرة    

و احتياط مستحب آن است آه نماز را          ;  آند، انجام دهد و دوباره تكبير بگوید         احتياط واجب، باید اوّل عملى آه نماز را باطل مى            سهواً حرآت آند، بنا بر        

 ١٨/۶/٧٨ .تمام آند و دوباره اعاده نماید
 الاحرام، چه حكمى دارد؟  ـ تكان دادن دست به هنگام قيام متّصل به رآوع و هنگام تكبيرة٣٥٦س 

 ١٨/۶/٧٨ . حرآت بدن نشود، مانعى نداردج ـ اگر موجب
 توان در وسط نماز مستحبّى حرف زد؟  ـ آیا مى٣٥٧س 

 ١٧/١/٧٧ .توان و در این جهت، فرقى بين نماز واجب و مستحبّى نيست ج ـ نمى
 آند؟ توان در نماز جواب سلام او را نداد تا بفهمد آه دارد اشتباه مى  ـ اگر آسى تكبّر زیادى دارد، آیا مى٣٥٨س 

 ٢٧/٧/٧٩ .توان و جواب سلام، واجب است ج ـ نمى
 روایتى داریم آه     )عليه السلام (شود، در حالى آه در آافى از امام صادق            هاى جوان از مستحبّات شمرده مى         ـ آیا سلام آردن به خانم        ٣٥٩س  

آان یكره  «:   آمده است  )عليه السلام (فت و درباره اميرالمؤمنين    گ آرد و جواب سلام آنها را مى         ها سلام مى    به خانم  )صلى االله عليه وآله    (پيامبر گرامى 
 ؟»أتخوف أن یعجبنى صوتها فيدخل علىَّ اآثر ممّا اطلب من الأجر: ان یسلّم على الشابّة منّهن و یقول

صوت زن، فى حدّ نفسه، عورت نيست،       على الأقوى جایز است، چون       ج ـ سلام آردن مرد اجنبى به زن اجنبيه و بالعكس، اگر ریبه یا فساد در بين نباشد،                   

 ۴/١٢/٧٨ .ليكن سلام آردن به زن اجنبيه جوان، به خاطر جوانى و منشأیت براى اتّهام، آراهت دارد
بيت و مظلوميت آنها     و یا امثال اینها بگوید و یا در نماز، براى اهل           »  یا على « و یا    »السلام عليك یا أباعبداالله   « ـ اگر آسى در نماز        ٣٦٠س  

 ه آند، نماز او چه طور است؟ اگر در نماز به یاد اهل بيت باشد، چه طور؟گری
ها به عنوان     دهند، انجام دهيد و به هر حال، آنچه در رساله               ج ـ این گونه امور را در نماز اضافه نكنيد و نماز را به همان نحو آه دیگران انجام مى                              

 ۴/١٢/٧٨ .مستحبّات نماز نيامده، اضافه ننمایيد
آند و یا صداى شبيه به سرفه از خود             ـ شخصى در اثناى نماز، جهت پاك آردن سينه و باز آردن صدا، عمداً چند مرتبه سرفه مى                        ٣٦١س  
 نماز او چه حكمى دارد؟. شود آند آه موجب پيدایش دو حرف به بالا مى ظاهر مى

 ٢/١٢/٧۶ .ج ـ با علم یا احتمال تكلّم به حروف، نمازش باطل است
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والسلام «:  گویم بنده هم در جواب آنها مى      .  دانيم آه این سلام آردن براى عمل به وظيفه اسلامى نيست             آنند و مى   عضى سلام مى   ـ ب  ٣٦٢س  
 آیا آافى است؟. »على من اتّبع الهدى

اید همانند جواب دادن به دیگران آند و ب ج ـ در صورتى آه سلام آننده مسلمان باشد، جوابْ واجب است و ظاهراً آنچه در مفروض سؤال آمده، آفایت نمى                    

 ٢۶/٨/٧٩ .جواب سلام داده شود
 ـ اگر انسان به قصد یك شخص خاصّى سلام آند و طرف جواب ندهد، آیا بر فردى آه آنار این شخص و مشغول نماز است و                                             ٣٦٣س  

 مقصود سلام آننده نبوده، واجب است پاسخ سلام او را بدهد؟
 ٢٧/۶/٧٩ .بلكه جواز آن هم مشكل و ممنوع است و مشروع نيست; شده تا جواب آن برایش واجب باشدج ـ واجب نيست، چون به او سلام ن

حالا اگر در حال نماز، مؤمنى عطسه        .  »یرحمك االله «:   ـ حقّ مؤمن بر مؤمن دیگر این است آه اگر عطسه آرد، مؤمن دیگر بگوید                  ٣٦٤س  

 جا نيز باید این ذآر را حتماً بگویيم؟ نآیا در ای. آرد و ما در حال خواندن حمد و سوره بودیم
 ٩/٧/٧٩ . را نباید گفت، هر چند در غير نماز، گفتنش مستحبّ است»یرحمك االله«ج ـ بنا بر احتياط واجب، در حال نماز، 

  ـ اگر آسى در حال گفتن ذآر سجده، انگشت ابهام پا را عمداً حرآت دهد، نمازش چه صورتى دارد؟٣٦٥س 
 ١١/۴/٧۶ .ام ذآر سجده عمداً انگشت ابهام را از زمين بردارد، موجب بطلان نماز اوستج ـ اگر آسى هنگ

 تواند در حال نماز، چنين آارى را انجام دهد؟  ـ اگر براى آسى در نماز ضرورتى پيش آید آه جلوتر برود، آیا مى٣٦٦س 
 ١٧/٨/٧٩ .گردد، مانعى نداردج ـ در صورتى آه از حالت نمازگزار خارج نشود یا این آه از طرف قبله برن

  ـ اگر آسى اذآار مستحبّى نماز را عمداً و یا سهواً غلط بخواند یا از مخرج ادا نكند، نمازش چه صورتى دارد؟٣٦٧س 
 ١١/۴/٧۶ .وگرنه مبطل است; ج ـ نباید به نحوى غلط خوانده شود آه غلط فاحش باشد و موجب تغيير معنا گردد

توان بعد از ذآر رآوع و سجده        را قبل از حمد و بعد از سوره، رجائاً خواند؟ آیا مى             نمازهاى واجب، آیاتى از قرآن    توان در     ـ آیا مى   ٣٦٨س  
در نمازهاى واجب، اذآار و دعاهاى فارسى غير از ذآر رآوع و سجده خواند؟ ترجمه فارسى ذآر رآوع و سجود را در نمازهاى واجب، چه                                     

 طور؟
خوش  ، قطع نظر از آن آه بعضى از آنها مبطل نمازند جدّاً پرهيز نمود تا عبادیت نماز به شكل عادى خود باقى بماند و دستْ                               ج ـ باید از این گونه اعمال        

 ٢۶/١/٧٧ .تحویل و تحوّل قرار نگيرد
 بگيرد؟ تواند در آن حال، نماز بخواند و روزه  ـ اگر آسى خود را هيپنوتيزم آند، آیا مى٣٦٩س 

 ٢۵/١٢/٧٧ .مى عليه باشد، نماز و روزه او صحيح نيستج ـ چنانچه به حكم مغ
آند آه به    رآعت سوم است یا چهارم، یا مثلاً شك مى          آند آه آیا در    مثلاً در نماز شك مى    .  آند  ـ اگر آسى در نماز خود زیاد شك مى          ٣٧٠س  

 چيست؟ سجده یا رآوع رفته یا نه، حكمش
نماز صبح و ظهر و عصر شك آند، آثيرالشك است و چنانچه زیاد                    در  سه نماز پشت سر هم، مثلاً         ج ـ اگر آسى در یك نماز، سه مرتبه شك آند یا در                   

 ۵/١١/٧٨ .نكند آردن او از غضب یا ترس یا پریشانى حواس نباشد، به شكّ خود اعتنا شك
هاى واجب مطرح است، مجزى      ـ آیا احكام مربوط به سهو و شك و احتياط در خصوص نمازهاى مستحبّى به همان شكلى آه در نماز                      ٣٧١س  

 اى دیگر است، لطفاً مرقوم فرمایيد در خصوص جهر و اخفات، چه طور؟ است یا خير؟ اگر آيفيّت به گونه
ج ـ حكم شكّ در رآعات نمازهاى مستحبّى، مطلقاً چه یك رآعتى باشد، چه زیادتر، تخيير بين بناى بر اقل یا اآثر است، مگر آن آه بناى بر اآثر، موجب                                        

و امّا شكّ در افعال آن، حكم شكّ در افعال نماز واجب را              ;  گذارد و افضل، بناى بر اقل است، مطلقاً        طلان نمازش گردد آه در این صورت، بنا را بر اقل مى            ب

 و فراموشىِ اجزاى آن،      و امّا حكم نسيان    ;  آورد و اگر از محلّش تجاوز نموده، اعتبار ندارد و نمازش صحيح است                 دارد آه اگر در محلّ است، به جا مى           

چون زیادى رآن در نماز مستحبّى، موجب بطلان نيست، ليكن نقصان رآن در آن، موجب                   ;  اتيان و به جا آوردن آن است، گرچه موجب زیادى رآن شود              

هو ندارند، نه براى فراموشى      و ناگفته نماند آه نمازهاى مستحبّى، سجده س         ;  بطلان است، آما این آه زیاد شدن یك رآعت هم در آن، موجب بطلان است                  

 ١/٩/٧٩ .دارد آرى، تشهّد و سجده فراموش شده نماز مستحبّى، همانند واجب، قضا. سجده و تشهّد، و نه براى مثل آلام بيجا و بقيّه اسباب آن
 راه از بين رفتن شك در نماز چيست؟. آنم  ـ من در نماز، بسيار شك مى٣٧٢س 

 هميشه بنا را بر صحيح بودن بگذارید و بينى شيطان را با اعتنا نكردن و بنا را بر صحّت گذاشتن، به خاك بماليد و با آار                               ج ـ به شكّ خود اعتنا ننمایيد و        

 ١/٩/٧٩ .توانيد مشكل شكّ زیاد را از خود دور نمایيد هاى سالم، مى در منزل و تفریح

 نماز احتياط و سجده سهو
 باید نيّت آرده، بدون خواندن حمد و سوره به سجده رفت و بعد از آن بدون تشهّد، تمام آرد؟ ـ آیا در موقع خواندن سجده سهو فقط ٣٧٣س 
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براى توضيح بيشتر به رساله توضيح      .  هاى واجب، اآتفا آرد    توان به یك سلام از سلام      امّا تشهّد و سلام دارد و مى       ;  ج ـ سجده سهو، حمد و سوره ندارد        

 ٢٧/٧/٧٨ .المسائل، مراجعه فرمایيد
اآتفا آرد یا خير؟ و اگر آسى از روى ندانستن مسئله یا                ـ با عنایت به مسئله سجده سهو، آیا در تشهّد سجده سهو باید به مقدار واجب                   ٣٧٤  س

 هاى سهو او و نمازهایش چيست؟ گفته، حكم سجده  یا هر دو را مى»االله و باالله بسم« و یا »الحمدالله« سهواً قبل از تشهّد،
 آه در تشهّد »بسم االله و باالله و خير الأسماء الله« یا »الحمدالله«ر واجب، آافى است و قدر واجب، همان تشهّد معروف است و گفتن   ج ـ اآتفا به قد    

 ١۴/٧/٧٨ .شود، مانعى ندارد نمازهاى واجب گفته مى
 آند؟ مى  ـ اگر در یك نماز، دو مورد سجده سهو پيش آید، آیا یك سجده سهو آفایت٣٧٥س 

 ٢۵/٨/٧۵ .ام، سجده سهو جداگانه دارندج ـ هر آد
 ـ اگر آسى اذآارى را به قصد ذآر مطلق، قبل از تشهّد سجده سهو بگوید، چه طور است؟ در صورت مبطل بودن، اگر آار او از                                    ٣٧٦س  

 روى ندانستن مسئله بود، چه طور؟
 ١۴/٧/٧٨ .شود، بخوانيد ر نماز خوانده مىولى نسبت به آینده، همان گونه آه تشهّد د; ج ـ سجده سهوهاى گذشته، صحيح است

سهواً نگوید، آیا سجده سهو او صحيح است؟ در مورد             یا  ـ اگر آسى تشهّد و سلام سجده سهو را عمداً و یا از روى ندانستن مسئله و                     ٣٧٧س  
 طور؟ چه تشهّد و سلام نماز احتياط

 ٢۵/١١/٧۶.شود ب است آه گفتهولى در نماز احتياط واج; ج ـ ظاهراً در سجده سهو، مانعى ندارد
خواهيم آه بلند شویم،       ـ در نمازهاى واجب دو یا سه رآعتى، اگر در یك رآعت آخر آه باید سلام بدهيم، سهواً به حالت تجافى مى                               ٣٧٨س  

 جده سهو لازم است؟آیا این گونه نماز، صحيح است؟ و آیا س. دهيم آید آه باید سلام نماز را بدهيم و نماز را سلام مى ولى یادمان مى
 ١٢/٩/٧٧ .ج ـ نماز، صحيح است و نيازى به سجده سهو نيست

 نمازهاى مستحبّى
توان به علّت     جا آه در نمازهاى مستحبّى، هر نماز به جهت آیات و دعاها آيفيت و اجراى خاصّ خود را دارد، آیا مى                                    ـ از آن     ٣٧٩س  

 ت نماز مورد نظر، فقط به صورت دو رآعتى اجرا نمود؟ناآشنایى و اشكال در اجراى آن آیات و دعاها، به نيّ
توان  مستحبّى به طور آلّى دو رآعتى هستند و به حمد تنها هم مى                      امّا نمازهاى ;  ج ـ آن نماز مخصوص، حتماً باید با همان آيفيت خاص انجام گيرد                     

 ۶/۵/٧۶ .آرد اآتفا
بهتر آن است آه بعد از نماز عشا، بلافاصله          «:  رباره وقت نافله عشا آمده است     ، د )هاى یوميّه  وقت نافله ( ـ در رساله توضيح المسائل        ٣٨٠س  

 آیا منظور از بلافاصله، آن است آه قبل از تعقيبات و متّصل به نماز عشا باشد، یا بعد از تعقيبات؟ و آدام یك افضل است؟» خوانده شود
ها و غير آن از مستحبّات بعد از نماز، باید توجّه داشت آه                   و امّا نسبت به تعقيب     ;  ج ـ عبارت مسئله قصور دارد و مُراد آن است آه فاصله زیاد نشود                   

 ١٩/٣/٧٧ .مستحبّ است آه نافله عشا، در خاتمه آنها قرار بگيرد
ید شود، مخصوصاً نماز شب در مسافرت، چه حكمى دارد؟ و اگر بخشى از آن با                  هاى روزانه آه قبل از هر نماز خوانده مى            ـ نافله  ٣٨١س  

 خوانده شود و ما موفّق به انجام آن نشدیم، قضا دارد یا خير؟
ولى بقيّه نوافل، به استحباب خود       ;  مسافر، ساقط است و نباید بخوانند       شوند، از  آه خودشان قصر مى   )  وتيره(ج ـ نوافل ظهرین و همين طور نافله عشا            

 ٢۵/٩/٧٨ .است باقى
 تر باشد؟ را چگونه بخوانيم آه براى عموم، راحت آن) تْرنماز وَ( ـ نماز یك رآعتى آخر نماز شب ٣٨٢س 

امّا طلب مغفرت براى چهل مؤمن، جزء امور لازمه           ;  ج ـ آنچه در یك رآعت وَتر مسلّم است، استغفار و طلب عفو به همان نحو است آه در مفاتيح آمده                           

 ١١/٩/٧٨ .آند نماز وتر نيست و به هر نحو، فارسى یا عربى هم انجام گيرد، آفایت مى
 شوند؟  چگونه به جا آورده مى)عليهما السلام( ـ نماز امام زمان و نماز اميرالمؤمنين٣٨٣س 

رسيم،  خوانيم و چون به این آیه مى        مى »ایّاك نستعين  ایّاك نعبد و  «در هر رآعت، سوره حمد را تا         .  ، دو رآعت است   )عليه السلام (ج ـ نماز امام زمان    

شویم، دعاى   خوانيم و چون از نماز فارغ مى          را یك بار مى    )  قل هو االله أحد    (آنيم و سوره توحيد        سپس، حمد را تمام مى       و گویيم را مى  صد مرتبه آن   

، یك مرتبه و    »حمد«در هر رآعت،     و یعنى دو تا دو رآعتى     ;  ، چهار رآعت است    )عليه السلام (امّا نماز اميرالمؤمنين   .خوانيم  را مى  »اللهم عظم البلاء  «

 ١۶/۵/٧٩ .است نماز، دعاى مخصوص دارد آه در مفاتيح الجنان بعد از اعمال روز جمعه آمده ، پنجاه مرتبه و بعد از»قل هو االله«
 آه در مفاتيح مذآور است، بعد از رآعت دوم به سبك نمازهاى واجب، تشهّد خوانده                           )عليه السلام (طالب  ـ آیا در نماز على بن ابى            ٣٨٤س  
 شود یا خير؟ مى
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 ١/٩/٧٩ .لازم دارد، مثل نماز واجب، و این توضيح، لازم است آه همه نمازهاى مستحبّى دو رآعتى هستند، به غير از نماز وَتر و اعرابىج ـ تشهّد 
شود خوانده   هاى دیگر هم مى     ، مخصوص مسجد مقدّس جمكران است یا این آه در مكان                )عليه السلام ( ـ آیا خواندن نماز امام زمان          ٣٨٥س  
 شود؟

 ١۵/٩/٧٩ .آه آيفيّت آن در آتاب مفاتيح الجنان آمده، اختصاص به مكان خاصّى ندارد) عج(ز امام زمان ج ـ نما
عليه (، براى خدا و یا با عشق به ائمه اطهار و خصوصاً امام زمان                    ...تواند در نمازهاى مستحبّى، مانند نماز شب و            ـ آیا انسان مى      ٣٨٦س  

  سرود یا شعر بخواند؟)السلام
ـ است،   صلوات االله عليهم اجمعين      از دعا به عربى خواندن اشعارى آه متضمّن دعا و ذآر است، مخصوصاً آنچه منسوب به ائمه معصومين  ـ                            ج ـ بعد   

هاى اسلاف صالحين و ادعيه اولياى مخلصين،          ها روش جدیدى به وجود نياوریم و به سنّت             مانعى ندارد، هر چند بهتر این است آه در ادعيه و قنوت                

 ٢۴/٩/٧۶ .نده نمایيمبس
هاى قدر در ماه رمضان، به جاى        مانند این آه در شب    ;  خوانند اى نماز فریضه را به جاى نافله مى          ـ بعضى اوقات دیده شده آه عدّه        ٣٨٧س  

ه؟ یا اميد است ثواب     ها هست یا ن    اآنون آیا نماز قضاى آنان، مجزى از آن نافله         .  خوانند صد رآعت نافله وارد شده، شش شبانه روز نماز قضا مى           
 نافله وارد شده را نيز داشته باشد؟

ليكن آثار و فواید نوافل را ندارد و انسان باید تلاش             ;  ج ـ قضاى نمازى آه برایش واجب است، ثواب نماز واجب را دارد آه زیادتر از نماز مستحبّ است                       

 ١۶/١٢/٧۶ . ماه مبارك رمضان و ليالى قدر، محروم نماندآند آه نوافل را به جا بياورد تا از فيض نمازهاى وارد شده در ليالى

 مسائل متفرّقه نماز
 اى را براى نماز شب و نمازهاى مستحبّى و نماز اوّل وقت، بيدار آرد، در صورتى آه او راضى نيست؟ توان هم حجره  ـ آیا مى٣٨٨س 

 ٣٠/١/٧٨ .ج ـ با فرض عدم رضایت، جایز نيست
آیا در آلّ مستحبّات، مثلاً حتّى غسل جمعه یا نافله شب هم چنين است؟ قاعده و                     .   در حال حيات هم جایز است         ـ نيابت در مستحبّات     ٣٨٩س  

 معيار چيست؟
 ٢٧/٢/٧٨ .ج ـ نيابت در هيچ یك از اعمال مستحب، مانعى ندارد

، آه معمولاً به عنوان دعاى بعد از         »...نبىانّ االله و ملائكته یصلون على ال       «:   ـ آیا بعد از استماع آیه شریفه سوره مبارآه احزاب            ٣٩٠س  

 صلوات، واجب است؟ و اگر آسى در حال نماز باشد، آیا ذآر صلوات، بر او هم لازم است یا خير؟ شود، فرستادن ذآر شریف نماز خوانده مى
 ١٠/١٢/٧۶ .ج ـ واجب نيست، آما این آه ترآش در نماز هم مضر نيست

هاى فرهنگى منع آند و حتّى اعلام        ا بدون دليل از رفتن به مسجدى خاص جهت اقامه جماعت و فعّاليت              ـ چنانچه پدرى فرزند خود ر      ٣٩١س  
 عدم رضایت آند و در مقابل، او را به رفتن به مسجد یا مساجد دیگر دعوت نماید، تكليف فرزند چيست؟ و نماز او چه حكمى دارد؟

آرى، احسانْ مطلوب است و باید توجّه داشت آه           .  از ادلّه حرمت، ایذاى آنهاست نه اطاعت مطلقه         ج ـ اطاعت، لزوم اخلاقى دارد نه شرعى و قدر متيقّن               

گذارند، باید   هاى آنها آه در اختيار انسان مى        سالان دیگر، غالباً تجربه زیادترى در مسائل اجتماعى دارند و لذا از تجربه                پدران و مادران، همانند بزرگ     

 .را انتخاب نمود ن را مورد آسر و انكسار قرار داد و احسن آنهایشا استفاده نمود و تجربه
، در نماز و آارهاى مستحبّى و نيز شرآت در مراسم شعایر اسلامى، رضایت والدین شرط                    )دختر یا پسر  ( ـ آیا براى شرآت فرزند         ٣٩٢س  

 است یا نه؟
بلكه اگر سبب اذیّت آنان نشود، ولى او را از گرفتن مثل روزه مستحبّى منع                ;  يستج ـ اعمال مستحبّى اولاد، اگر سبب اذیّت پدر و مادر یا جدّ شود، جایز ن                 

 ١٠/٧/٧٩ .آنند، احتياط واجب آن است آه روزه نگيرند
 ها جهت آسب حضور قلب در نماز چه حكمى دارد؟  ـ بستن چشم٣٩٣س 

 ٣٠/٩/٧٩ .ها در نماز، مكروه است ج ـ بستن چشم
آه در نماز حواسمان را آاملاً جمع آنيم و به چيزى فكر نكنيم، باید از تربت آربلا جهت مُهر استفاده                        این  ـ آیا این درست است براى      ٣٩٤س  

 آنيم؟ و آیا در صورتى آه سایر شرایط نماز را رعایت آنيم نمازمان صحيح است؟
 ١٧/١/٧٨ .ج ـ ثابت نيست و جمع بودن حواس، جزو شرایط صحّت نماز نيست

 الشخص الذى نومه ثقيل أن یشترى أدوات الاستيقاظ آالمنبّهة أو أن یوصى شخصاً یوقظه؟ ـ هل یجب على ٣٩٥س 
 .ج ـ یجب على الشخص الذى نومه ثقيل اليقظة من النوم للصلاة بأىّ وجه و طریق ممكن من اشتراء أدوات الاستيقاظ و الوصية للأشخاص
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 نماز مسافر
آیا باید قصد داشته باشد آه ده روز تمام، از طلوع فجر بماند یا از طلوع آفتاب آفایت                          خواهد ده روز قصد آند،          ـ مسافرى آه مى      ٣٩٦س  
 مثلاً اگر ظهر رسيده، قصد آند تا ظهر روز یازدهم بماند و نمازش را تمام بخواند؟. آند مى

آند و مسئله     آه آنچه در سؤال آمده، قطعاً آفایت مى          ناگفته نماند .  آند ج ـ به نظر این جانب، بين الطلوعين، جزو شب است و ده روز آفتابدار آفایت مى                    

 ١١/٨/٧٨ .بين الطلوعين ،در او اثرى ندارد
داند آه آیا عدول، قبل از        ولى نمى ;   ـ مسافر بعد از قصد ده روز، یك نماز چهار رآعتى خوانده است و از قصد اقامه، عدول آرده                          ٣٩٧س  

ظيفه این فرد نسبت به نمازهاى آینده چيست و در ضمن، اگر شك داشته باشد آه عدول، قبل یا بعد                       و.  خواندن نماز چهار رآعتى بوده یا بعد از آن         
 اش چيست؟ از خواندن نماز چهار رآعتى بوده، وظيفه

بل از رجوع از قصد ج ـ باید نمازهاى بعد را شكسته بخواند، چون شرط در تمامْ خواندن نمازها بعد از رجوع از قصد، خواندن یك نماز چهار رآعتى آامل ق           

آرى، نماز چهار رآعتى را آه خوانده است، صحيح          .  است و در مفروض سؤال، چون خواندن نماز قبل از رجوع، مشكوك است، شرط، محقّق نشده است                    

 ٢٧/٨/٧٩ .آند، چون شكّ بعد از وقت است است و از نماز ظهر، آفایت مى
قرار )  تر از حدّ ترخّص است     آه آم (هاى نظامى به طور تقریباً مداوم و پشت سر هم             جات و پادگان    ـ در جاده تهران آرج، آارخانه      ٣٩٨س  
دانيم آه اگر این اماآن نبودند، به حدّ              شوند و باید نماز را تمام خواند؟ این را نيز مى                  آیا این اماآن، جزو شهر تهران محسوب مى            .  اند گرفته

 مانند، به شهر یا مكانى برسيم آه متعلّق به شهر آرج است باز هم نماز تمام و روزه به                           رسيدیم و همچنين اگر در این مسير زنجير           ترخصّ مى 
 جمع است، حكم روزه چيست؟; قوّت خود باقى است؟ و اگر نماز
هر، ملاك اوّل و     هاى ش  تر از چهار فرسخ فاصله داشته باشند، نمازْ تمام است و آخرین خانه                 ليكن اگر با تهران آم     ;  شوند ج ـ جزو تهران محسوب نمى      

 ١۴/٧/٧۶ .یعنى در جایى آه انسان مسافر شد، نماز شكسته است و اگر مسافر محسوب نشد، نمازْ تمام و روزه هم صحيح است; آخرِ شهر بودن است
سته بخواند یا    جا شك  جا به حدّ ترخصّ رسيده یا نه، آیا باید نمازش را در آن                   داند در آن    آند آه نمى     ـ انسان به جایى مسافرت مى         ٣٩٩س  
 آامل؟

 .باشد ج ـ با شكّ در رسيدن به حدّ ترخصّ، نماز را باید تمام خواند و تمام خواندن به وجوبى آه حالت سابقه است، باقى مى
 ـ اگر شخصى علم اجمالى و یا تفصيلى دارد آه سفر به  اروپا، ملازم است با ارتكاب برخى از معاصى، آیا قصد این سفر، مصداق                                ٤٠٠س  

 شود؟ نوان سفر معصيت و ترتّب احكام آن، از جمله اتمام نماز مىع
.ج ـ در فرض سؤال، نماز شكسته است و معيار در تماميّت نماز در سفر معصيت، سفر براى گناه و معصيت است، مثل مسافرت براى خيانت آردن                                             

 ٩/٣/٧٨ 
 اى آه شغلش مسافرت است، چيست؟  ـ منظور از سفر اوّل راننده٤٠١س 
.ـ سفر اوّل، عبارت است از یك رفت و برگشت و یا رفتن بعد از رسيدن به مقصد آه آن نيز محقّق سفر اوّل نسبت به رفتن تا مقصد دیگر است                                                    ج  

 ١/۶/٧۶ 
تر از مسافت شرعى      اند و فاصله آنها از تهران، آم         ولى در خارج آن واقع شده      ;  اند هایى آه جزو تهران      ـ نماز و روزه در شهرك        ٤٠٢س  

 است، چگونه است؟
 ٢۴/١٢/٧٧ .ج ـ چون به حدّ مسافت شرعى نيست، نمازْ تمام است

خواهد از محلّ آارش آه با منزل حدود بيست آيلومتر فاصله دارد، به سفر برود،                    ـ آسى آه از منزل قصد مسافرت دارد، ولى مى            ٤٠٣س  
اش  ین آه به منزل برود، به محلّ آار خود مراجعه آند، نماز و روزه                اش به چه صورتى است؟ همچنين اگر از مسافرت، قبل  از ا                نماز و روزه  

 چه حكمى دارد؟
لذا در مورد سؤال، اگر شخصى از محلّ سكونت            .  تر از مسافت شرعى است، بحث آثيرالسفر بودن یا شغل در سفر، مطرح نيست                   ج ـ چون محلّ آار آم       

اهد آار روزمرّه خود را انجام دهد، نماز و روزه او شكسته است و موقع بازگشت نيز تا                     خود قصد مسافت شرعى داشته باشد، ولو در ضمن مسافت بخو            

 ١١/١٢/٧٧ .به وطن خود نرسد، نماز و روزه او شكسته است
رود آه این دو مسافت روى       بعد از آن جا به مكان دیگرى مى       .  رود  ـ شخصى از وطنش حرآت آرده و به مكانى در خارج شهر مى              ٤٠٤س  

در ضمن، در راه رسيدن به مكان دوم         .   آيلومتر فاصله دارد   ٢٤تر از    ولى مكان دوم از وطن اصلى آم       ;  شود لومتر یا چهار فرسخ مى      آي ٢٤هم  
 اش ساقط و نمازش قصر است؟ از حدود یك آيلومترى حومه شهر عبور آرده، ولى داخل شهر نيامده، آیا در مكان دوم روزه
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بنابراین، اگر آسى از اوّل قصد رفتن به دو مكان را دارد آه تا مكان دوم مسافت است، هر چند                    .  ت است از اوّل امر    ج ـ شرط قصر در سفر، قصد طىّ مساف        

 ٢٩/١١/٧۶ .تا مكان اوّل مسافت نيست، نمازش با رسيدن به حدّ ترخّص، قصر است
  آامل است یا خير؟ ـ در مأموریت ادارى به دستور فرمانده، چنانچه از حدّ ترخّص خارج شویم، نماز٤٠٥س 

ج ـ اگر از اوّل بدانيد آه بناست به مسافت شرعى، یعنى حدّاقل هشت فرسخ رفت و برگشت یا رفتن تنها بروید، نمازتان شكسته و روزه هم غير صحيح                                     

 ٢۴/١١/٧۶ .خلاصه در حكم سفر، انگيزه و دستور، سبب تغيير نيست. است
 شود یا خير؟  باعث شكسته شدن نماز و روزه افراد ساآن تهران مى) السلامعليه( ـ آیا زیارت حرم حضرت عبدالعظيم٤٠٦س 

 ١٢/١٠/٧٨ .شود ج ـ چون جزو تهران است، نماز شكسته نمى
 شود یا خير؟ ، باعث شكسته شدن نماز و روزه افراد ساآن تهران مى)قدس سره( ـ آیا رفتن به زیارت امام خمينى٤٠٧س 

 .است مينى ـ سلام االله عليه ـ مسافت نيست، نمازْ تمامج ـ چون از تهران تا حرم امام خ
با این حال، آیا قبرستان جزو شهر محسوب          .   ـ در بعضى از شهرها مثل تهران، قبرستان در فاصله نسبتاً زیادى از شهر قرار دارد                     ٤٠٨س  
 شود؟ مى

گردد، آثار جزو شهر بودن بر آن بار            عادت جزو شهر محسوب مى      هاى شهر باشد و یا بعداً متّصل شده آه به حسب                  ج ـ اگر قبرستان متّصل به خانه         

توان  وگرنه حكم خارج شهر را دارد و ظاهراً قبرستان بهشت زهرا آه در سؤال آمده، جزو شهر نيست و هنوز جزو شهر نشده، چگونه مى                                  ;  گردد مى

 .بوده و هنوز هم این اساس، تغيير ننموده استرا جزو شهر دانست با این آه اساس و بناى آار بر خارج بودن از شهر تهران  آن
 ـ مسافرى آه قصد اقامت آرده، اگر قبل از ده روز، مثلاً در روز هفتم منصرف شود، و بعد بخواهد روز نهم به وطن باز گردد،                                      ٤٠٩س  

بل از ظهر برگردد، حكم روزه آن روزش        روزه روز هشتم را بگيرد یا نه؟ و نيز اگر مسافر بعد از قصد اقامت به حدّ مسافت به اطراف برود و ق                         
 چيست؟

ج ـ پس از تحقّق قصد ده روز و خواندن یك نماز چهار رآعتى با قصد ده روز اقامت، اگر انسان از قصد اقامه ده روز برگردد، تا زمانى آه در آن مكان                                          

آما این آه رفتن و برگشتن به       ;  یك نماز چهار رآعتى مضر نيست      ندنخوا نماز را تمام بخواند و روزه را به جا آورد و برگشتن از قصد، بعد از                  باید است،

و امّا رفتن به    ;  تر از مسافت شرعى است نيز مضر براى آن نيست، به شرط آن آه حدّاقل براى خوابيدن شب به آن محل برگردد                        اطراف محلّ اقامت آه آم    

محلّ اقامت، نمازش شكسته است، چون سفر به مسافت،            رد بعد از مراجعه به     هشت فرسخ رفت و برگشت، مضر براى اقامت است و ف              مسافت، یعنى  حدّ

 ١٨/١٠/٧٨ .زند هم مى قصد را به
باید پنج   اى واقع در شانزده آيلومترى محلّ تولّدم مشغول به آار هستم آه طبق تعهّد مى                  ـ مدّتى است آه به عنوان پزشك، در منطقه          ٤١٠س  

قرار است آه محلّ سكونت من در شهر مشخّص شده و هر روز صبح، به روستایى واقع در شش آيلومترى                        وضعيت به این    .  سال در آن جا باشم     
نمایم و پس از معاینه بيماران، بعد از ظهرها طبق برنامه از پيش تعيين شده، به ترتيب روزهاى خاصّى در هفته، به روستاهاى تحت                            عزیمت مى 
گردم و غالباً پس از دو هفته اقامت در محل، یكى دو روز آخر  هفته،                       لّ سكونتم در شهر بر مى       روم و پس از معاینه بيماران به مح           پوشش مى 

 جا چه صورتى دارد؟ نماز و روزه من در آن. گردم جهت سرآشى به وطن اوّل بر مى
تان تمام و صحيح       و نماز و روزه     را ندارید، براى شما در حكم وطن است           ج ـ شهرى آه محلّ سكونت فعلى شماست، ولو قصد ماندن هميشگى در آن                   

آنيد، در حكم دایم السفرید و نماز و روزه شما تمام و صحيح                  فاصله بين محلّ سكونت و اطراف، مسافت شرعى است، چون مرتباً سفر مى                 است، و اگر  

 ۴/۶/٧٩ .نيستيد از مسافت شرعى باشد، نمازتان تمام است، چون در  این فرض، مسافر تر است و اگر آم
 ـ اگر شخصى از محلّى آه در آن قصد ده روزه آرده است، بيش از مسافت شرعى خارج شود، آیا پس  از برگشت به محلّ مذآور،                                 ٤١١س  

تواند در زمان باقى مانده به پایان ده           باید دوباره قصد ده روز آند؟ یعنى از زمان برگشت، باید دوباره براى مدّت ده روز دیگر، قصد آند یا مى                          
 ازش را آامل بخواند؟روز، نم

شود، مگر قصد اقامه، مجدداً       به محلّ اقامه قبلى، نماز شكسته مى         ج ـ سفر به بيش از حدّ مسافت، قاطع قصد اقامه است و با بازگشت از سفر شرعى                        

 ۶/۵/٧٧ .آند تحقّق پيدا
در صورتى  .   در آن محل، قصد اقامه نماید       خواهد شود آه مى    ـ مسافر در حالى آه نماز ظهر و عصر را نخوانده، وارد شهرى مى                  ٤١٢س  

تواند قصد اقامه ده روز نماید؟ و در صورتى آه اگر بخواهد چنين قصدى بنماید، نماز                   آه از وقت نماز بيشتر از چهار رآعت نمانده باشد، آیا مى            
 شود، تكليفش چيست؟ ظهرش قضا مى

بنابراین، مورد سؤال، وجهى ندارد     .  خواهد در محلّى بماند، خود، قصد اقامه است        بيشتر مى داند ده روز یا      ج ـ قصد اقامه، اختيارى نيست و همين آه مى         

اش آه خواندن نماز تمام است، عمل آند و در مفروض سؤال،               ماند، باید به وظيفه    داند ده روز یا بيشتر در آن مى         و طبعاً بعد از ورود به شهرى آه مى         
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آرى، اگر در وقت ورود، مرّدد است بين این آه ده روز و بيشتر                   .  صر را بخواند و نماز ظهر را قضا آند           چون وقت مختص به عصر است، باید نماز ع           

.بماند یا خير، در این صورت، اگر قصد اقامه برایش ضرورى نباشد، احتياط واجب این است آه قصد اقامه ننماید و نماز ظهر و عصر را ادا بخواند                                            

 ٢٧/٨/٧٩ 

 وطن و اعراض از آن
توانند به فاصله    خوانند و محلّ آار، برایشان حكم وطن را دارد، از محلّ آار مى                 ـ معلّمانى آه در محلّ آار خود نماز را آامل مى              ٤١٣س  

  آيلومترى مسافرت نمایند و نمازشان آامل باشد یا این آه فقط در محلّ آار، نمازشان آامل است؟٢٤تر از  آم
٢٦/١٠/٧٨ 
وقتى آه پدر و مادرم به وطن اوّليه خود آه زادگاهشان                .  آنم آه زادگاه من و وطن دوم پدر و مادرم است                 ى ـ در محلّى زندگى م        ٤١٤س  

ام، هنگام رفتن همراه پدر و          حال نماز و روزه من آه تازه به سنّ تكليف رسيده                .  روند، نمازشان تمام و روزه آنان نيز صحيح است             است، مى 
 مادرم به وطن اوّليه آنان چيست؟

دانند آه در آینده     اند و به دنبال پدر و مادر در حرآت و سكون هستند و هنوز نمى                ـ فرزندان تا خود نسبت به وطن و محلّ سكونت خود، تصميم نگرفته             ج  

ه فرقى بين وطن     آجا زندگى  خواهند آرد، نسبت به وطن، تابع پدر و مادر هستند و در این جهت، فرقى بين قبل از بلوغ و بعد از آن نيست، آما این آ                                         

 ١٢/١٠/٧٨ .اصلى پدر هم نيست و به هر حال، وطن پدر، وطن آنهاست
ام به آن جا بر گردم و از           اآنون تصميم گرفته  .  خواندم  ـ اهل آاشان هستم قبلاً از آن جا اِعراض آرده بودم و نمازم را شكسته مى                      ٤١٥س  

 ام یا خير؟ ام را به جا آورده آیا وظيفه.  را درست خواندمدو سه روزى به وطنم رفتم و نمازهایم. ام اعراضم عدول آرده
عملى لازم است، یعنى ماندن در آن جا باید محقّق شود تا احكام                        ج ـ محض علاقه داشتن به رجوع و برگشت به وطن قبلى، آافى نيست و برگشت                            

 ١٢/٧/٧٨ .بار گردد وطن،
ده سال است به    .  ولى سه هكتار زمين زراعتى دارم      ;  لاق، خانه خود را فروختم    در یي .   ـ بين یيلاق و قشلاق، شش فرسخ فاصله است           ٤١٦س  

اآنون اگر بروم و چند روز در آن جا بمانم، نماز و روزه من چه                    .  ولى باز هم آرزوى ساختن یا خریدن خانه در آن جا را دارم                 ;  ام آن جا نرفته  
 صورتى دارد؟

اض عملى، موجب خروج از وطن است، آرى، اگر دنبال تهيّه آردن منزل در یيلاق هستيد، با فرض                             اى در بقاى وطنيت ندارد و اعر           ج ـ آرزو، فایده     

 ٣١/۵/٧۶ .تان بوده، وطنيت باقى است آه هنوز زمين هم آن جا دارید و قبلاً وطن یيلاقى این
الارث پدرى قطعه زمينى     حسب.  است)  ران آيلومترى ته  ٩٥( ـ این جانب متولّد و ساآن تهران هستم و همسرم متولّد منطقه لاریجان                ٤١٧س  

ها به دليل هواى خنك و مساعدى آه دارد، چند روزى را در آن جا به سر                              ایم و تابستان    به ایشان رسيده آه اقدام به ساخت بنا در آن نموده                  
تر از ده روز ماندن        مانى آه قصد آم    بریم، اینك بفرمایيد تكليف نماز و روزه این جانب و فرزندانم و همچنين همسرم در آن منطقه، در ز                              مى

جا  داریم، به چه صورتى است؟ شایان ذآر است آه بنده، در صورت جميع شرایط و تأمين مادّى، حاضر به زندگى در  آن منطقه هستم و به آن                                   
 .علاقه دارم

ابستان تهيّه شده، نماز و روزه شما و فرزندانتان به             ج ـ چون محلّ ساخته شده، به قصد وطن و خانه و زندگى دایم ساخته نشده، بلكه براى چند روز ت                           

خواهد با شما در تهران زندگى آند و مسئله علاقه            بلكه نماز همسرتان هم شكسته است، چون عملاً اعراض نموده و مى            ;  حكم مسافر بودن، شكسته است    

 ٢٣/٨/٧٩ .داشتن آه در ذیل سؤال آمده، سبب وطن بودن و عدم اعراض نيست
 آیا زن در وطن، تابع شوهر است؟ ـ ٤١٨س 

 ٩/۴/٧۶ .است امّا معمولاً قصد زن و مرد از حيث مكان زندگى یكسان; ج ـ تابع نيست
خير، :  گوید اى، مى  پرسند آه شما از آبادان اعراض آرده        وقتى از زن مى   .   ـ زنى اهل آبادان با شخصى اهوازى ازدواج آرده است           ٤١٩س  

 آند؟ گردم، آیا در این صورت، عدم اعراض صدق مى وهرم بميرد، به آبادان بر مىاگر شوهرم مرا طلاق بدهد یا ش
 ٨/٢/٧٧ .هاى احتمالى غير عادى  است و  تنها گویاى حبّ به وطن است، مانع از صدق و تحقّق اعراض نيست ها، فرض ج ـ چون این فرض

ولى ایشان قلباً از وطن     ;  ده و فعلاً محلّ زندگى آنها اصفهان است           ـ زنى وطن اصلى او تهران بوده و با یك فرد اصفهانى ازدواج آر                ٤٢٠س  
 :تكليف نماز و روزه او در موارد زیر، چگونه است. اصلى خود اعراض نكرده است

 رود؟ تر از ده روز به تهران مى وقتى در اصفهان ساآن است و به مدّت آم) ١
 آند؟ آید و قبل از ده روز، اصفهان را ترك مى ان مىوقتى در اصفهان ساآن است و مثلاً از تهران به اصفه) ٢
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شود، ولى قصد برگشت مجدّد به اصفهان را دارد،          وقتى آه براى مدّت موقّتى، مثلاً چند سال، جهت ادامه تحصيل شوهر، ساآن تهران مى               )  ٣
 تر از ده روز به اصفهان مسافرت آند؟ و در طول این مدّت، به اندازه آم

طر محلّ سكونت و زندگى بودن، در حكم وطن اوست و نمازش در تمام صور ذآر شده در سؤال، تا در آن جا سكونت دارد، تمام است،                               ج ـ اصفهان به خا    

ليكن با ترك سكونت سفر به آن جا موجب قصر است و زادگاه اصلى و وطن قبلى انسان در زمانى  آه متعارفاً و عادتاً بناى زندگى در آن جا را ندارد، از                                       

 ٢٨/۵/٧۶ .ن بودن خارج شده و حُبّ قلبى، مانع از اِعراض نيستوط
براى رفع امورات ملك و املاك خود و دیدار با          .  آند آرده و اآنون در تهران ساآن شده و زندگى مى           ـ شخصى در روستا زندگى مى      ٤٢١س  

هاى خود را به طور      ا خير؟ و اگر ایشان نمازها و روزه        شود ی  آیا این روستا وطن او محسوب مى       .  آید خویشاوندان، سالى چند روز به روستا مى       
 آورده است، وضع او چگونه است؟ آامل به جا مى

ج ـ در امثال مفروض در مورد سؤال آه انسان بناى عادى بر عدم مراجعت و سكونت در وطن اصلى و زادگاه را دارد، اِعراض محقّق شده و آن جا از                                         

تش به آن جا مسافر است و داشتن ملك و املاك و رفت و آمد و دیدار با خویشاوندان و سر زدن و امثال آنها، موجب                           وطنيّت خارج است و در موقع مراجع      

جا به طور تمام انجام داده، احتياط در قضاى تدریجى آنها نسبت به مقدار یقينى و                         هایى آه در آن     امّا در مورد نمازها و روزه       ;  بقاى بر وطنيّت نيست    

العاده قرار   البته به تدریج و اآتفا به حدّاقل و بدون آن آه خود را در زحمت فوق                 ;  ها را هم بگيرد    نى نمازها را شكسته قضا نماید و روزه        یع;  حدّاقل است 

 ٢/١٠/٧٨ .بدهد
امّا با شهر سى ; ام نزدیك یكدیگرند ام و محلّ آار و منزل مسكونى  ـ این جانب براى آارورزى به مدّت پانزده ماه به آلمان اعزام شده           ٤٢٢س  

 وضعيت نماز من چگونه خواهد بود؟. روم آيلومتر فاصله دارند و معمولاً آخر هفته به شهر مى
تر از مسافت شرعى است، به خاطر آن آه            آيلومتر، یعنى آم   ۵/٢٢تر از    ج ـ نماز شما در منزل مسكونى، چون در حكم وطن است و در محلّ آار آه آم                     

هر دو جا تمام است و نسبت به شهر و سفر به آن جا آه در حدّ مسافت است، تا زمانى آه مرتّب هر هفته یك سفر بدان جا                                         سفر به مسافت نيست، در        

دارید، به حكم آثرت سفر نماز شما در آن شهر، بلكه در سفر به شهرهاى دیگر هم تمام است،  مگر آن آه ده روز در یك جا بمانيد و سفر به مسافت در                                       

 ۴/١٢/٧٨ . پيدا نكند آه در این فرض، سفر اوّلِ بعد از آن، نماز شكسته و سفر دوم به بعد، باز به حكم آثرت سفر، تمام استوسط آن تحقّق

 آثيرالسّفر
وضعيّت آارى ما این گونه است آه از وطن خود براى مدّت                   .  هستيم)   روز استراحت   ١٤ روز آار ـ       ١٤( ـ ما آارآنان اقمارى         ٤٢٣س  

جا تا محلّ  در محلّ آارمان استراحتگاهى وجود دارد آه روزانه از آن  .  رویم و هر آدام از ما از یك شهرستان هستيم          حلّ آار مى  چهارده روز به م   
آید آه ما به مأموریت تا          نيز در مدّت چهارده روز آار، پيش مى           .  آار آه بيش از بيست تا پنجاه آيلومتر مسافت است، در رفت و آمد هستيم                       

 حكم نماز و روزه ما چگونه است؟. متر نيز برویم و در آن محل براى مدّت یك یا دو روز، اقامت آنيممسافت صد آيلو
آنيد، نمازتان تمام  هایى آه مسافرت مى ج ـ اگر در مدّت استراحت، قبل از ده روز یك سفر به مسافت شرعى داشته باشيد، در غير سفر اوّل، در تمام محل    

زیرا ;  گویند آنيد، نمازتان شكسته است و به شما آثيرالسفر نمى          ستراحت را در وطن هستيد و قبل از ده روز مسافرت نمى             ولى اگر چهارده روز ا     ;  است

 ٨/١١/٧٨ .گویند آه حدّ اآثر ده روز در یك جا نماند آثيرالسفر به آسى مى
 شود؟  ـ با چند بار سفر آردن در ماه مبارك رمضان، شخص آثيرالسفر مى٤٢٤س 

جا نماند و این عمل حدّاقل بناء است، سه ماه ادامه یابد، نماز و                   ورتى آه مرتباً قبل از ده روز، یك سفر چهار فرسخى برود و ده روز در یك                      ج ـ در ص    

 ١۴/١٢/٧٧ .روزه چنين شخصى در سفر و حَضَر، تمام است
روند، مصداق   آنند و یا منبر مى        ت و آمد مى      ـ آیا اشخاصى آه به مدّت یك ماه فقط براى آارآموزى از وطن به محلّ آار رف                                ٤٢٥س  

 آثيرالسفر هستند یا خير؟
گردند، بعيد نيست آه      روند و بر مى     آرى، اگر هر روز مى     .شود ج ـ تحقّق ملاك آثيرالسفر در این گونه موارد، مشكوك است و حكم سفر بر آن بار مى                        

 ٣/١٠/٧٨ .احكام آثير السفر بر آنها بار شود
تر به جایى آه بيش از هشت فرسخ است، مسافرت آنند، مانند محصّل و معلّم و             اى یك بار یا بيشتر یا آم        هميشه باید هفته    ـ آسانى آه   ٤٢٦س  
اند آه سفر، شغل آنهاست و          آار و باغدار و ميوه فروش، آه مسافرت، لازمه شغل آنان است،  آیا نسبت به نماز و روزه، مانند آسانى                                 سبزى
یا باید مثل دیگر مسافران، نماز را شكسته بخوانند و روزه بگيرند؟ بنا بر شقّ اوّل، اگر اتّفاقاً ده روز در وطن یا جاى دیگر                            شان تمام است     وظيفه

ماندند، در سفر چندم تكليفشان تمام است؟ و اگر راننده براى راه انداختن ماشينش با وسيله دیگر از وطن خود یا از غير وطن براى خرید لوازم به                              
  فرسخى برود، تكليفش نسبت به قصر و اتمام چيست؟هشت
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ها و معيارهاى تمام بودن نماز و صحّت روزه در سفر، زیادى سفر و آثرت آن است و این معنا با این آه انسان بنا داشته باشد براى                                        ج ـ یكى از مناط     

 ٢/١٢/٧٨. این جهت، فرقى بين سفر شغل و غير شغلى نيستشود و در مدّتى نسبتاً طولانى، حدّاقل قبل از ده روز یك مسافرت آند، محقّق مى
 ـ نماز و روزه سربازان وظيفه آه دو سال بيشتر در خدمت نظام نيستند و در هر جایى معلوم نيست چند روز یا چند ماه یا چند سال                                   ٤٢٧س  
 مانند، چه حكمى دارد؟ مى

دانند ده روز یا     امّا اگر در جایى مى    ;  تر، مسافر هستند و نمازشان در آن جا شكسته است            ا آم مانند ی  دانند ده روز یا بيشتر مى       ج ـ هر آجا آه افراد نمى       

مانند، نمازشان به حكم قصد اقامه، تمام است و خود دانستن، قصد است و نياز به قصد اضافه ندارد، و ناگفته نماند اگر آسى یك ماه به طور                                    زیادتر مى 

 ٢٢/٨/٧٨ .آن جا هست، نمازش تمام استموّقت ماند، از آن به بعد تا در 
 ـ حكم نماز و روزه سربازان در وطن یا غير وطن چگونه است؟ اگر اینها بعد از مدّت آموزشى در همان جا به سمت رانندگى                                            ٤٢٨س  

شان  در مدّت تحصيل، هزینه   نمایند و آلاًّ     ها آه هر ماه از دولت حقوق دریافت مى          مشغول شدند، چگونه است؟ دانشجویان تربيت معلّم و بورسيه         
شان چگونه است؟ اگر بر خلاف نظریه شما عمل نموده باشند، حكم             با دولت است و از شروع تحصيل در استخدام دولت هستند، حكم نماز و روزه              

 شان چگونه است؟ باید قضا نمایند یا خير؟ اعمال گذشته
اه، مثلاً حدّاقل قبل از ده روز یك مسافرت داشته باشند، نمازشان به حكم آثيرالسفر، همه جا                     ج ـ همه آسانى آه بنا دارند براى مدّتى، ولو به مدّت سه م                 

نموده نباشد، قضا نمودن آنها مطابق با احتياط و مطلوب               تمام است و نسبت به اعمال گذشته هم اگر مطابق با فتواى آسى آه آن زمان از او تقليد مى                            

 ٢٣/٧/٧٨ .است
 

 نماز قضا
را حذف آرد یا خير؟ در صورتى آه آسى بيمار باشد و مدّت زیادى                 توان سوره آن   قه خواندن نماز قضا چگونه است؟ آیا مى         ـ طری  ٤٢٩س  

 دهد؟ نماز قضا بدهكار است، چه باید انجام
زم است و تفاوت ادا و قضا فقط        توان، و همان طور آه خواندن سوره در نماز واجب ادا، شرط و لازم  است و بدون آن باطل است، در قضا نيز لا                           ج ـ نمى  

 ١١/١٢/٧٧ .»یقضى ما فاته آما فات«. در وقت و خارج از وقت است
  ـ نيّت نماز قضا، مثلاً نماز ظهر، چگونه است؟٤٣٠س 

.ر یا مغرب   یعنى در هنگام قضا نمودن باید متوجّه باشد آه قضاى ظهر است یا عص                       ;  آند، آافى است    ج ـ همان قدر آه بداند چه نمازى را قضا مى                  

 ١٧/٣/٧٨ 
 توان در نماز از نيّت قضا به قضا عدول آرد؟  ـ آیا مى٤٣١س 

ج ـ عدول، جایز نيست، مگر آن آه دو یا چند نماز قضا داشته باشد و شروع به خواندن دومى، قبل از اوّلى آند آه در این صورت، عدول از دومى به                                            

 و عشا، واجب است و اگر غير مترتّبتين باشد، مثل صبح و ظهر، احتياط واجب در عدول از ظهر به                       اوّلى، اگر مترتّبتين باشد، مثل ظهر و عصر و مغرب          

 ١٧/٨/٧٩ .بلكه لزوم در این صورت، خالى از وجه نيست; صبح است
  ـ حمد و سوره را در نمازهاى قضاى صبح و مغرب و عشا با صداى بلند باید بخوانيم یا با صداى آرام؟٤٣٢س 

 ١۴/١٢/٧٧ .از قضا از حيث جَهر و اخفات، مانند نماز اداستج ـ شرایط نم
اش را در این مدّت به طور آامل انجام نداده، آیا باید قضا آند؟ و                   ـ اگر آسى متوجّه شود آه مدّتى از بلوغ او گذشته و نماز و روزه                 ٤٣٣س  

 آیا در روزه، آفّاره لازم است یا خير؟
; را نگرفته    ليكن اگر تا ماه رمضان بعد قضاى آن        ;  چون افطار، عمدى نبوده   ;   نياورده، واجب است و آفّاره ندارد       هایى آه به جا    ج ـ قضاى نماز و روزه      

 ١٧/٨/٧٩ .براى هر روز، علاوه بر قضا، یك مدّ طعام هم بپردازد، و اگر در مقدار آن شك دارد، به اقل اآتفا آند
ام و   بدین صورت آه مثلاً ده بار نماز ظهر خوانده         .  ام ن، ترتيب آنها را رعایت ننموده      ـ تعدادى نماز قضا داشتم آه موقع به جا آورد           ٤٣٤س  

ام تا این آه چندى قبل متوجّه شدم آه باید                ام و همين طور دیگر نمازهایم را و هيچ ترتيبى را رعایت نكرده                    سپس ده بار نماز عشا را خوانده         
 ام، تكليف من چيست؟ هدر نمازهایى آه این چنين خواند. ترتيب حاصل شود

یعنى ;  ترتيب لازم است، ترتيب بين ظهر و عصر و مغرب و عشاست             ج ـ باید دو مرتبه به تدریج، به نحوى آه در زحمت نباشيد، به جا آورید، و آنچه از                     

; ر از این،  ترتيب دیگرى شرط نيست         مغرب و عشا، و غي      هميشه باید اوّل نماز ظهر و بعد، نماز عصر خوانده شود، مثل زمان ادا، و  همين طور نماز                        

 ٢٢/١٠/٧٩ .رفت قضاهاى صحيح را یكجا خواند و بعد سراغ نماز ظهر و  عصر و مغرب و عشا توان نماز یعنى مى
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ظهر یا  (شود آه نماز اوّلى        خواند و بعد از اتمام هر دو نماز، متوجّه مى                 ـ شخصى نماز ظهر و عصر یا مغرب و عشا را مى                    ٤٣٥س  
 آیا لازم است هر دو نماز را اعاده یا قضا نماید؟. طل بوده استبا) مغرب

 ۵/٨/٧٨ .ج ـ فقط نماز باطل را باید اعاده و یا قضا نماید و ترتيب بين ظهرین و عشائين، شرط ذآرى است نه واقعى
ست به نيّت هر یك، سه نماز چهار           دانم نماز ظهر یا عصر یا عشا بوده،  آیا لازم ا                 نمى.   ـ یك نماز چهار رآعتى از من فوت شده             ٤٣٦س  

 الذمّه بخوانم؟ و در صورت اخير، باید نماز را جهرى یا اخفاتى قضا آنم؟ رآعتى را قضا آنم؟ یا فقط یك نماز چهار رآعتى به نيّت مافى
هم به قصد عشا، احتياطاً، چون باید        الذمّه در مثل ظهر و  عصر آه هر دو واجب است آهسته خوانده شود، آافى است و یكى                          ج ـ یك نماز به قصد مافى        

 .قضایش مثل ادایش بلند خوانده شود
را بخواند و بعد از مدّتى بفهمد آه نماز سال اوّل او صحيح بوده و نياز به قضا                    ـ اگر شخصى دو سال نماز بدهكار باشد و یك سال آن             ٤٣٧س  

 ور نماید؟تواند نماز قضایى را آه خوانده براى سال دوم منظ نداشته، آیا مى
 ٢۶/۵/٧٧ .است چون به مقدار نمازهاى قضا شده; آند ج ـ همان یك سال خوانده شده آفایت مى

 اش قضا شده باشد و نداند تعداد آنها چندتاست، چه باید بكند؟  ـ اگر آسى تعداد زیادى از نمازهاى یوميه٤٣٨س 
داند ده نماز از او قضا شده یا پانزده نماز،            یعنى اگر نمى  ;   آنچه یقينى است، لازم نيست     توان اآتفا نمود و قضاى زیادتر از        ج ـ به قضاى حدّاقل معيّن مى       

 ١٠/١/٧٨ .است قضاى همان ده نماز اآتفا آرد، چون نسبت به بقيّه، اصل، برائت ذمّه توان به مى
اى ظهر و عصر خواند، یا صبح روز بعد،         توان همان روز قبل یا بعد از نمازه        شود، آیا مى    ـ در مورد نمازهاى صبحى آه قضا مى         ٤٣٩س  

 قبل از نماز صبح باید خواند؟
 ٨/٨/٧۶ .نيست ج ـ قضاى نماز را هر موقعى آه انسان بخواند، صحيح است و منوط به وقت معيّنى

 فتواى برخى    ـ اگر شخصى در رآعت سوم و چهارم نماز، عادت به گفتن تسبيحات داشت، ولى سوره حمد به زبانش آمد، در این جا                           ٤٤٠س  
سؤال این است اگر آه شخصى این آار را نكرده و حمد را ادامه داده، نمازش چگونه        .  علما این است آه باید حمد را رها آند و تسبيحات را بخواند            

 .است؟ آیا قضا دارد
 ١۴/١٢/٧٧ .ج ـ اگر از روى عمد و علم نباشد، نمازش قضا ندارد

زمانى آه سنّى بوده، یك سال نمازش را موافق مذهب شيعه خوانده و بعداً مجدّداً مدّتى به مذهب خود                      ـ یكى از برادران اهل سنّت در          ٤٤١س  
 اش درست است، یا قضا دارد؟ سال مُستبصر شده، آیا آن یك سال نماز موافق مذهب شيعه حال آه بعد از چند. نماز خوانده

صار، نمازهایى آه بر وفق مذهب اهل سنّت قبل از آن خوانده، قضا ندارد با این آه خلاف                          ج ـ قضا ندارد، چگونه قضا داشته باشد، حال آن آه با استب                  

 ٢٧/٢/٧٨ .مذهب شيعه بوده و خلاف واقع، چه رسد به آنچه آه در آن زمان، حسب مذهب شيعه و مطابق با واقع خوانده شده
. دهم سيدگى استخوان، نمازهاى یوميه را روى صندلى انجام مى         جانب در هشتاد و سه سالگى به علّت باد فتق و پروستات و پو                 ـ این  ٤٤٢س  

تقریباً نيمى از سنين بلوغم را نماز و روزه عقب افتاده در گردن دارم نه خود توان انجامش را دارم و نه وجهى براى خرید آن بعد از فوتم، و نه                                      
 نده چيست؟را دارم آه براى وارثانم چنين تكليف شاقّى را بگذارم، تكليف ب روى آن

اى هم جز آن ندارید، نمازهاى قضا شده را نيز به همان نحو، در حدّ قدرت و توان                       گيرد و چاره   ج ـ با فرض این آه نمازهاى ادا روى صندلى انجام مى              

بخشد و   شاءاالله مى   خداوند، ان  نمایيد، بقيّه را   قضا نمایيد، ليكن خود را به زحمت زیاد نيندازید و همين آه از عمل گذشته پشيمان هستيد و قضا هم مى                          

 ٢۵/١/٧٧ .آه  اگر آسى خواست تبرّعاً براى من نماز قضا به جا بياورد، خدمتى به من نموده است در عين حال، وصيّت آنيد
 تواند نمازهاى قضایش را به همان حالت بخواند؟  ـ اگر آسى حتماً نمازش را باید روى صندلى بخواند، آیا مى٤٤٣س 

 ١٧/١/٧٨ .تواند به همان حالت نماز قضا را هم بخواند یابد، مى مينان دارد آه دیگر بهبود نمىج ـ اگر اط
دهيم آه پاآى و      به دليل بيمارى، ایشان گاهى اوقات قادر به آنترل خود نيست و احتمال مى                  .   ـ پدرم پنج سال پيش سكته آرده است           ٤٤٤س  

 دهد، قضا دارد یا خير؟ ى آه در حال حاضر انجام مىآیا نمازها و اعمال. نجسى را آاملاً رعایت نكند
لا یكلّف  «.  نماید و تكليف او و شما و دیگران آه توجّه زیادترى دارید، متفاوت است                 ج ـ قضا ندارد و خداوند، بيش از قدرت و توان افراد، تكليف نمى                 

 ١٨/٨/٧٨ .»وُسْعَها االله نفساً اِلاّ
; آرده و برداشت او در آن زمان از مسئله غسل، اشتباه بوده است                 عمل مى  )قدس سره (به رساله امام  تر    ـ شخصى در ده سالگى یا آم        ٤٤٥س  

شسته و تا سه الى چهار سال        آرده آه اوّل نصف سر و سمت راست بدن و بعد نيمه چپ و سر و سمت چپ بدن را مى                      یعنى او این گونه عمل مى     
 هاى این چند سال چه آند؟  اینك او باید در مورد نمازها، خصوصاً روزهآرده است، بعد از سنّ تكليف به این نحو عمل مى

 ١٨/٧/٧۶ .ها قضا ندارد و نمازهایى آه یقين دارد به این صورت خوانده، باید قضا نماید و اآتفا به حدّاقل آه یقينى است مانعى ندارد ج ـ روزه
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خوانده و وارد مساجد و حرم ائمه           ته و با حال جنابت، نماز و قرآن مى            دانس  ـ فردى آه اصلاً احكام محتلم شدن و جنابت را نمى                  ٤٤٦س  
 شده است و اآنون آگاهى پيدا آرده، نمازهاى قبلى او چه حكمى دارند؟  هم مى)عليهم السلام(اطهار

آه با حال جنابت خوانده شده، باید قضا         ج ـ اعمال گذشته، چون از روى جهل بوده و تقصيرى در یاد گرفتن نداشته، گناه و معصيت نبوده، امّا نمازهایى                           

آرى، باید توجّه داشت آه هر زمانى آه غسل جنابت انجام داده، نمازهاى بعد از آن تا احتلام و جنابت بعدى صحيح  است، چون هر جنابتى با غسل                                 .  شود

 ١٨/٢/٧٩ .شود، گرچه غسل آننده متوجّه سبب آن نباشد جنابت بعد از آن مرتفع مى
 خير؟ گر آسى خواب بماند و نماز صبح او قضا شود، آیا آار حرامى انجام داده یا ـ ا٤٤٧س 

شاءاالله مغفرت و آمرزش      ج ـ قضاى آن نماز را آه در اثر  خواب به جا نياورده بخواند، و همين قدر آه به فكر بيدار شدن براى نماز صبح باشد، ان                                         

 ١٣/۴/٧٨ .شود و معصيت ننموده است خداوند، شامل حالش مى
  ـ اگر نافله ظهر و عصر بعد از فوت در وقت در همان روز خوانده شود، آیا اشكال دارد؟٤٤٨س 

.ج ـ مستحّب است در قضاى نوافل، تعجيل شود و افضل آن است آه قضاى نوافل شب را در شب و روز را در همان روز یا روزهاى دیگر به جا بياورند                                    

 ١١/۶/٧٧ 
تواند به عنوان فرزند      تواند اجير دیگران باشد؟ یا مى         گيرد، مى   آه نماز او صحيح است و روزه درست مى                ـ آیا غير بالغ مميّز        ٤٤٩س  

 دهد؟ بزرگ، قضاى نماز و روزه پدر را انجام
ایت عمل تبرّعى او از     دهد، صحّت استيجار و نيابت او و آف         انجام مى  ج ـ اگر بدانند آه صبىّ مميّز، اعمال را به طور صحيح و رعایت تمام اجزا و شرایط                   

 ٣١/۶/٧٩ .ميّت بعيد نيست
مثلاً تعيين شده از نه صبح تا دوازده ظهر          .  توان در غير آن وقت هم نماز خواند          ـ اگر براى نماز استيجارى وقت تعيين آنند، آیا مى            ٤٥٠س  
 توان در غير این ساعات، نماز استيجارى خواند یا نه؟ آیا مى

 ٢٩/۵/٧٧ .استتوان و خلاف اجاره  ج ـ نمى
 تواند به غير بدهد تا او را در انجام دادن آنها آمك آند؟  ـ اگر آسى روزه و نماز استيجارى بگيرد، آیا مى٤٥١س 

 به هر   و ناگفته نماند آه   ;  تواند به غير بدهد، مگر  آن آه در متن اجاره نامه آمده باشد یا بعد از آن، اذن و اجازه از استيجار آننده گرفته شود                                  ج ـ نمى  

 ٢٩/۵/٧٧ .تواند بيش از آنچه حق و اجرت گرفته از دیگرى بگيرد حال نمى
ام و فى الحال، به علّت آهولت سن و مشكلات دیگر، معذورم               را انجام داده   ام و بيشتر آن     ـ بنده نمازى را از طرف ميّتى اجير شده           ٤٥٢س  

 جام دهم؟توانم ان آیا نشسته مى. را انجام دهم آه به طور ایستاده، آن
.گردد مانده با مستأجر حلّ و فصل      بنابراین، باید نسبت به باقى    .  قيام بوده  توان نشسته انجام داد، چون اوّلاً خلاف اجاره است و ثانياً تكليف ميّت               ج ـ نمى  

 ٢۶/١/٧٧ 
 و روزه قضا نداشته باشد؟خواهد طبق وصيّت ميّت براى او نماز بخواند یا روزه بگيرد، باید خود نماز   ـ آیا آسى آه مى٤٥٣س 

 ١٣/٩/٧٩ .توان براى دیگرى نماز و روزه انجام داد ج ـ مانعى ندارد و با داشتن نماز و روزه قضا مى
 است و به طریق      ١٣٧٧الآن آه سال     .   فرضاً ده هزار تومان براى یك سال نماز استيجارى گرفته است               ١٣٧٢ ـ اگر آسى در سال         ٤٥٤س  

 را؟  ١٣٧٧ را پرداخت آند یا قيمت سال        ١٣٧٢را پرداخت آند، آیا باید قيمت همان سال           شده است، اگر بخواهد قيمت آن     اولى، حقّ الزحمه بيشتر     
 را پرداخت آند، تكليف چيست؟ همچنين اگر برایش مقدور نباشد به جا بياورد، چه باید بكند؟ و اگر نتواند آن

بپردازد و به هر حال، باید با استيجار آننده صحبت آند و رضایتش را با فرض عدم عمل به اجاره و                       لذا باید قيمت فعلى را      .  ج ـ یك سال نماز بدهكار است      

 ٢٩/۵/٧٧ .تأخير زمانى جلب نماید
 ماه روزه گرفته شود و زمان         ١٢٠ ـ شخصى در زمان حيات خود وصيّت نموده آه از محلّ ثلث ماتَرَك خود، شصت سال نماز و                            ٤٥٥س  
 ماه ٤٥ سال نماز و     ٤٥در مراجعه حضورى فرمودید آه      .  ت و سه نفر از فرزندانش را به عنوان وصىّ معيّن آرده است             سال داشته اس   ٥٩مرگ،  

 تكليف چيست؟. نمایند اینك متصدّیان ثلث، تقاضاى مشخصّ شدن وضعيت مى. روزه براى او بگيرید
چون  ;نمایند، عمل به وصيّت نسبت به زمان زیادتر لازم نيست            تكليفشان مى  نج ـ آسانى آه مثل مورد سؤال، وصيّت به استيجار نماز به زیادتر از زما                  

بر  وصيّت آننده، عالم به مسائل اسلامى باشد، وصيّتش به زیاده بر زمان تكليف،                     آرى، اگر .  وصيّت به یك امرى است آه از راه شرعى، مجوّز ندارد                

ها  احتمال و ها ليكن این گونه صحبت   ;  قبلى آه در این جا عمل به وصيّت، لازم است            ماز اجير گردد به استيجار مجدّد براى احتمال خلل و اشكال در ن              مى

نتيجتاً عمل به وصيّت، نه      یك مؤمن و مسلمان عادى مانند توده مسلمانان است، راهى ندارد و              و در مثل مورد سؤال آه موصى جزو علماى محتاط نبوده          

 ٢٩/١٠/٧٩ .است ه غير جایزتنها نسبت به زمان زاید، غير لازم، بلك
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 ـ پدر این جانب، پنج سال است آه سكته مغزى آرده و مشاعر خود را از دست داده و آم آم بهبود نسبى پيدا آرده و وصيّت آرده،                                    ٤٥٦س  
ت به انجام دادن و اجبات توان نسب سؤال این است آه آیا در زمان حيات ایشان مى. آه سه سال نماز برایش بخوانند و سه ماه روزه براى او بگيرند    

توانم انجام دهم؟ در صورت مثبت بودن جواب، آیا باید به                  قضا شده اقدام آرد یا خير؟ و آیا بعد از فوت پدرم، بنده به عنوان پسر ارشد، مى                             
 توانم به صورت مقطعى انجام دهم؟ صورت مستمر باشد یا مى

و .  تواند براى او  انجام دهد و نيابت براى آنها مربوط به بعد از مرگ است                 و شخص دیگرى نمى   ج ـ نماز و روزه واجب در حال حيات، قابل نيابت نيست              

ام شود یا مثلاً پنج       نماز و روزه مورد وصيّت، اگر با فرض استيجار باشد، یعنى مثلاً وصيّت آند آه فلان مبلغ از اموال من صرف استيجار نماز و روزه                              

تر از ثلث اموال ميّت باشد، باید به وصيّتش عمل شود و وصىّ                       نمایيد، در هر دو صورت، اگر مبلغ و اجرت آم                سال نماز و روزه براى من استيجار          

گيرد و اطمينان به عمل به اجاره دارد، برایش استيجار نماید و فرقى بين اولاد او و غير آن                    خواند و روزه مى    تواند هر آسى را آه نماز را درست مى         مى

گونه وصيّت، بر پسر بزرگ چيزى       قيد خاصّى شده باشد و با فرض این        ;  تواند اجير شود و بخواند، مگر آن آه در وصيّت           صىّ هم مى  حتّى خود و  .  نيست

هاى قضا شده او آه با عذر بوده، مثل این             آند، آن مقدار از عبادت     و امّا اگر وصيّت ننموده یا وصيّت به مجانيّت نموده و وصىّ عمل نمى                ;  واجب نيست 

مبالاتى ترك   و امّا نماز و روزه را آه به عنوان معصيت و بى             ;   مثلاً خوابش برده یا در بيمارى و امثال آن از او قضا شده، به عهده پسر بزرگ است                       آه

ود اعتنا به قضاى    بلكه باید به نحوى نباشد آه گفته نش        ;  نيست تر واجب نيست و در قضاى نماز، ولو نيابتاً، استمرارْ شرط            نموده، قضایش بر پسر بزرگ    

 ١٨/٨/٧٨ .ها ندارد نمازها و روزه
را ندارد و توانایى مالى براى اجير گرفتن نيز ندارد، حكم                   ـ اگر مادرى نماز و روزه قضا دارد و توانایى بدنى براى قضاى آن                        ٤٥٧س  

 است؟ قضاى نماز و روزه او به چه صورت
هاى قضا، اگر توان ندارد، استغفار نماید و براى بعد از مرگ،                 ته، باید قضا نماید و براى روزه        تواند، ولو نشس   ج ـ نمازهاى قضا را به هر نحو آه مى            

 ١٩/٧/٧٩ .وصيّت نماید آه از ماتَرَك او اجير بگيرند
ندهد، تكليف   ـ اگر به فردى مبلغى بدهند آه براى خواندن نماز وحشت، آسانى را اجير آند و حال، عمداً و یا سهواً این آار را انجام                               ٤٥٨س  

 شرعى او چيست؟
شناسد و  ج ـ چون وقت معيّن براى نماز استيجارى تمام شده، اجير، مدیون اجرت مأخوذه است و باید به ورثه ميّت برگرداند و در صورتى آه آنها را نمى                   

 ٢٣/٨/٧٩ .بخواندیا دسترسى به آنها ندارد، از طرف آنها صدقه دهد و احتياطاً چند رآعت نماز مستحبّى هم براى ميّت 

 نماز قضاى پدر
 تر واجب است؟ آیا قضاى نمازهایش بر پسر بزرگ.  ـ شخصى آه پدرش مرحوم شده و نمازش از حيث مخارج حروف، غلط داشته٤٥٩س 

ست و حمد غلط     یعنى با توجّه به این آه حمدش غلط ا            ;  ج ـ قضا واجب نيست، مگر آن آه فرزند بزرگ، مطمئن باشد آه پدرش نمازهایش باطل بوده                         

خواندن، موجب بطلان نماز است و قدرت بر یاد گرفتن هم داشته و در عين حال، یاد نگرفته است در این صورت، قضا بر او واجب است، گرچه به نظر                                     

.ير و مطلوبى است نه واجباین جانب، بطلان نمازش چون طغياناً بوده، قضایش بر او واجب نيست، به هر حال، قضا نمودن نماز براى او، احتياطاً آار خ                 

 ٢٧/٢/٧٨ 
  ـ اگر پسر بزرگ آه نماز قضاى پدر بر او واجب است، نداند پدرش چه قدر نماز و روزه بدهكار است، تكليف چيست؟٤٦٠س 

 ٢۵/۵/٧٧ .ج ـ بيش از حدّاقل بر او واجب نيست
آیا با این   .  قصور فراوان دارد  ...   مثل نماز و روزه و       ـ پدرى دارم آه از نظر عقلى بسيار ضعيف است و در انجام دادن و اجبات،                      ٤٦١س  

باید  اوصاف آه ایشان از نظر عقلى ضعيف است و حتّى با تلقينات مكّرر هم توان یادگيرى را ندارد، آیا بنده به عنوان فرزند ارشد ایشان مى                                        
 واجبات او را بعد از فوت انجام دهم یا خير؟

 ١۵/٩/٧٩ .آورید توانيد از طرف پدر به جا ولى مى; ج ـ چيزى بر شما واجب نيست
خواند و سوره توحيد را در مواقعى         خواند،  به طورى آه براى مثال، حتّى سوره حمد را ناقص مى               ـ پدر من نمازش را با عجله مى         ٤٦٢س  

آیا نماز ایشان بعد از     .  خواند همان صورت مى  شود و به     ولى اهمّيتى قائل نمى   ;  ام آه نماز شما باطل است       بنده بارها تذآّر داده   .  خواند اصلاً نمى 
 شود یا خير؟ ام، واجب مى فوت بر من آه پسر بزرگ خانواده

ج ـ قضا بر شما واجب نيست، به جهت این آه ایشان به تكليف خویش عمل نموده و نمازهایش قضا ندارد تا بر شما آه وَلَد اآبر هستيد، با فرض شرایط                                    

 ٢۵/١/٧٧ .دیگر واجب باشد
امّا فرزندان وى اعتنا    ;  اش را به جا آورند      هاى قضا شده   اش و روزه    ـ اگر فردى از دنيا برود و وصيّت آند آه نمازهاى قضا شده                 ٤٦٣  س

 اى دارند یا خير؟ نكنند و سرمایه شخص را مصرف آنند، در این صورت، این مال چه حكمى دارد؟ و آیا فرزندان وظيفه
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وگرنه به  ;  اش بوده، چه از راه وصيّت معلوم گردد و یا از راه دیگر، اگر وَلَد اآبر دارد، بر عهده اوست                          م است به عهده    ج ـ نماز و روزه ميّت آه معلو         

آرى، اگر ميّت وصيّت . چون نماز و روزه، نه دَین است، نه در حكم دَین تا از اصل مال خارج شود     ;  گيرد و به عهده آسى هم نيست       مالش چيزى تعلّق نمى   

اند،  شود و نسبت به ثلث، نافذ است و وُرّاث تا وقتى آه به وصيّت عمل ننموده                     ه براى من از اموالم نماز و روزه بگيرید، از ثلث مال خارج مى                 نماید آ 

 ١/۶/٧٩ .حقّ تقسيم اموال را ندارند، چون مال مشاع است
 

 نماز جماعت
 دارد؟ ـ اذان گفتن اطفال مميّز در مساجد براى جماعات چه صورتى ٤٦٤س 

آند، از غير بالغ مميزّ هم          استماع اذان و اقامه از بالغ آفایت مى             ج ـ فرقى بين اذان و اقامه مميّز غير بالغ با بالغ در احكام نيست و همان طور آه                               

 ٢٧/٢/٧٨ .است چنين
 توان اقتدا آرد؟ مى ـ نيّت نمازهاى جماعت به چه صورت است؟ منظور این است آه به چه آسى، چگونه و در چه شرایطى ٤٦٥س 

امّا باید به عدالت او مطمئن        ;  خواند، آافى است، هر چند امام جماعت را به اسم و رسم نشناسد                  ج ـ همين قدر آه انسان بداند نمازش را با جماعت مى               

 ١١/٩/٧٨ .ها هست شان است آه معمولاً این گونه توجّه باشد و هنگام اقتدا باید متوجّه باشد آه امام جماعت مسجد محلّه
حال سؤال این   .  گوید شود و صفوف نماز هم تشكيل شده و امام جماعت، نيّت و تكبير مى                ـ امام جماعت، مشغول به نماز جماعت مى        ٤٦٦س  

حال .  گویند گوید و پس از آن، دیگران مى       است آه پس از امام جماعت بلافاصله شخصى آه با امام جماعت پنج نفر فاصله دارد، نيّت و تكبير مى                    
 نماز این شخص صحيح است یا خير؟

٢٨/٩/٧٦ 
شود آه امام جماعت، آن امام جماعت هميشگى نيست و ایشان                بعد از نماز متوجّه مى     .  شود  ـ شخصى به نماز جماعت حاضر مى          ٤٦٧س  

اگر در حين نماز متوجّه این امر شود، . ستامّا این شخص از اوّل نماز به خيال این آه امام جماعت دایمى است، اقتدا آرده ا; موقّتاً به جاى او آمده   
 چه حكمى دارد؟

 .ج ـ اعاده ندارد و نماز جماعت، درست بوده و ثواب برده و آنچه معتبر است، عدالت امام جماعت است
 تواند نمازش را در جاهاى مختلف و به امامت امام جماعت حاضر در مسجد بخواند؟  ـ آیا انسان هر روز مى٤٦٨س 

 ١۴/٧/٧٩ .رتى آه امام جماعت را عادل بداند، مانعى نداردج ـ در صو
 شنود، خواندن سوره حمد بر او واجب است یا خير؟ خواند، ولى صداى امام جماعت را نمى  ـ آیا آسى آه نمازش را با جماعت مى٤٦٩س 

 است حمد و سوره را بخواند، ولى باید آهسته بخواند، و           ج ـ اگر مأموم در رآعت اوّل و دوم نمازهاى صبح و مغرب و عشا صداى امام را نشنود، مستحبّ                   

 ١۴/٧/٧٩ .امّا به هر حال، خواندن حمد و سوره بر مأموم، واجب نيست; چنانچه سهواً بلند بخواند، اشكال ندارد
یا مأموم در این دو حالت        آ.   ـ امام جماعت، تسبيحات اربعه را تمام آرده، امّا هنوز به رآوع نرفته یا در حين رفتن به رآوع است                             ٤٧٠س  
 الاحرام بگوید یا باید صبر آند تا امام به رآوع برسد؟ تواند تكبيرة امام، مى

 ۵/٢/٧٨ .است شود، درست ج ـ اقتدا از زمانى آه تكبير براى رفتن به رآوع گفته مى
زش؟ یعنى فقط اقتدا به نمازهاى چهار رآعتى سؤال این است آه ملاك، مسافرت است یا شكسته بودن نما       .   ـ اقتداى مسافر مكروه است     ٤٧١س  

 مكروه است یا اقتدا به نماز مغرب و صبح هم مكروه است؟
 ٢۶/١١/٧۶ .اتمام و ج ـ ملاك، شكسته بودن نماز و اختلاف امام و مأموم است در قصر

 این آه اعضاى جماعت قبلى در این نماز           ـ گفته شده آه اگر امام  جماعت، نماز جماعت را براى عدّه دیگرى اعاده آند، مشروط به                     ٤٧٢س  
 توانند نماز قضاى احتمالى را در این جماعت بخوانند؟ حال سؤال این است آه آیا چند تن از مأمومين نماز قبلى مى. نباشد، بلا اشكال است

 ١۶/١٠/٧٧ .تفا شودتوانند اقتدا نمایند و به همان مورد بدون اشكال، باید اآ ج ـ خارج از مورد نصّ و دليل است و نمى
، آیا باید   )آه رآعت سوم امام جماعت است     ( ـ اگر مأموم در نماز مغرب و عشا یك رآعت از  امام عقب است، در رآعت دوم نمازش                      ٤٧٣س  

 نمازش را بنا بر اصل، بلند بخواند؟) حمد و سوره(قرائت نمازش را به تبعيت از امام، آهسته بخواند یا قرائت 
 ٢۶/١/٧٩ .وره و بسم االله را آهسته بخواند، به صورتى آه تُن و جوهره صدا آشكار نشودج ـ باید حمد و س

 ـ اگر مأمومين در نماز جماعت، اذآار را بلند بگویند آه باعث اختلال حواس امام جماعت بشود، در این صورت آیا جایز است یا                                   ٤٧٤س  
 خير؟

 ٢۵/١/٧٨ .آه امام بشنودج ـ مكروه است آه مأموم، ذآرهاى نماز را طورى بگوید 
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 توان ذآرها را زودتر از امام جماعت گفت یا خير؟  ـ آیا در نماز جماعت مى٤٧٥س 
 ٢٩/١٠/٧۶ .توان و جایز  است، هر چند بعد از گفتن امام، بهتر است ج ـ مى

  ـ حكم زودتر از امام جماعت، سلام دادن و نماز را تمام آردن چيست؟٤٧٦س 
.ليكن احتياط مستحب آن است آه پيش از امام، سلام ندهد                    ;  قبل از امام در نماز، گرچه عمداً هم باشد، نمازش صحيح است                      ج ـ سلام دادن مأموم           

 ١٩/١٠/٧٩ 
هاى دختر و    مثلاً در خانه، پدر به عنوان پيش نماز و همسر و بچه            .   ـ اگر مرد و زن مَحرم، در یك صف واحد نماز جماعت بخوانند               ٤٧٧س  

 آند؟ موم اقتدا آنند، نماز چه حكمى پيدا مىپسر به عنوان مأ
یعنى نهى از تقدّم زن یا      ;  رسد آه یك نهى ارشادى است      ج ـ مانعى ندارد و نماز و جماعت، صحيح است و آنچه در مورد تقدّم زن بر مرد آمده، به نظر مى                      

 ٣١/١/٧٩ . سؤال تحقّق نداردتر باشد و این جهت، در مورد پهلوى هم بودن به خاطر آن است آه حواس در نماز، جمع
گویند پرده و دیوار بين زنان و        اى مى  اآنون عدّه .  اى حایل بوده و هست      ـ از قدیم در مساجد و غير مساجد، بين زنان و مردان، پرده              ٤٧٨س  

 آیا این درست است؟. مردان در حال نماز خواندن و موعظه آردن، لزومى ندارد
مأموم دیگرى آه مرد است و زن به واسطه او به امام متّصل شده است،                و باشد، چنانچه بين آن زن و امام یا بين آن زن          ج ـ اگر امام،  مرد و مأموم، زن          

هر امرى آه سبب از بين رفتن مستورى و عفيفه بودن گردد، نباید               ليكن رعایت عفاف و سِتر، براى زن لازم است و         ;  پرده و مانند آن نباشد، اشكال ندارد      

 ١٠/٧/٧٩ .گيرد انجام
شود آه تكبير را اشتباه گفته یا موقع گفتن،              گوید و هنوز سوره حمد را آغاز نكرده، متوجّه مى               الاحرام مى   ـ امام جماعت، تكبيرة      ٤٧٩س  

توانند  اند، مى كبير گفتهآیا مأمومينى آه قبل از اشاره امام ت.را اعاده آند رساند آه تكبير نگویند تا، مجدداً آن لذا به مأمومين مى. تعادل نداشته است
 را بشكنند و مجدّداً اعاده آنند؟ آن

الاحرام، قبل از آن آه امام جماعت، تكبيرة الاحرام صحيح را بگوید، موجب                  توانند، بلكه باید چنين آارى را انجام دهند، چون گفتن تكبيرة              ج ـ آرى، مى    

 ١٠١۶/٧٧ .بطلان جماعت و نماز مأموم است
 رود، در این مورد، تكليف مأمومين چيست؟ الاحرام به رآوع مى اعت، امام سهواً بعد از تكبيرة ـ در نماز جم٤٨٠س 

 ۶/٨/٧٧ .امامشان نه اند و ج ـ باید نماز را فُرادا بخوانند، چون نه خودشان حمد خوانده
 ل، جایز نخواهد بود؟ ـ در موارد جواز عدول تا آجاى نماز جایز است آه عدول صورت بگيرد؟ و در آجا دیگر عدو٤٨١س 

 ٢٧/٢/٧٨ .، جایز است»السلام علينا و على عباداالله الصالحين«ج ـ عدول، قبل از گفتن سلام آخر، یعنى 
هاى نماز چهار رآعتى آه امام در حال رآوع است، به رآوع امام رسيد و به امام اقتدا آرد و امام، بعد                        ـ اگر آسى در یكى از رآعت       ٤٨٢س  

خواند، رآعت دوم    داند این رآعتى آه امام جماعت در حال حاضر مى           ا برخاست، اگر مأموم آه تازه به رآوع امام رسيده، نمى           از دو سجده از ج    
آیا مأموم باید حمد و سوره یا حمد به تنهایى را بخواند یا نه؟ چه طور مأموم بداند آه رآعت دوم و یا                            )  ١است یا رآعت سوم و یا رآعت چهارم،           

اگر مأموم بعد از نماز فهميد آه رآعت دوم نماز بوده، ولى سهواً حمد و سوره یا حمد تنها را خوانده، آیا                           )  ٢رم امام جماعت است؟      سوم و یا چها   
 نماز مأموم صحيح است؟

انده شده و مضّر نبوده     اش بوده،  عمل به وظيفه شده، وگرنه قرآنى خو           ـ صحيح است حمد و سوره را باید به قصد قربت مطلقه بخواند تا اگر وظيفه                 ١ج  

 .است
 ٩/٢/٧٨ .آما این آه ترك قرائت، سهواً نيز مضرّ نيست;  ـ آرى، نماز مأموم، صحيح است و قرائت سهوى، مضرّ صحّت نماز نيست٢ج 

 بعد از اتمام    .برخى مأمومين هم در شك هستند     .  افتد آه یك سجده انجام داده یا دو سجده           ـ در یكى از رآعات جماعت، امام به شك مى           ٤٨٣س  
حال تكليف امام و مأمومينى آه با شك، با یك سجده قيام                .  شود آه یك سجده انجام شده        نماز، هم براى امام و هم براى مأمومين، یقين حاصل مى              

  چيست؟اند، اند، چيست؟ تكليف مأمومينى آه با اطمينان به انجام شدن یك سجده، همراه جماعت، نماز را با یك سجده تمام آرده آرده
ليكن اگر در فرض     ;  ج ـ اگر شكّشان قبل از تجاوز بوده، وظيفه، اعتناى به شك بوده، و اگر بعد از تجاوز از محلّ است، وظيفه، عدم اعتنا به شك است                                   

 ١۶/١٠/٧٧ .دليكن سجده را باید قضا نماین; اند، به  خاطر جهل به مسئله، نمازشان صحيح است اعتنا، وظيفه آه سجده بوده به جا نياورده
آیا نماز فرد بالغى آه توسط این چند نفر به جماعت وصل                     .  اند  ـ در صف جماعت پنج نوجوان نابالغ امّا مميّز آنار هم ایستاده                      ٤٨٤س  
 آند؟ شود، صحيح است؟ و آیا به طور آلّى ایستادن چند غير بالغ مميّز در آنار هم خللى در اتّصال ایجاد نمى مى

 ۶/٨/٧٧ .ست و حكم بالغ را دارندج ـ نمازشان صحيح ا



 71                                                                      االله العظمى حاج شيخ یوسف صانعى ةحضرت آی مطابق با فتاواى مرجع عاليقدر) جلد دوم( المسائل مجمع
 

 ـ بنا بر جواز تقدّم زن بر مرد در حال نماز، اگر مرد اتّصالش به صف جماعت به وسيله زن در حال مساوى بودن محل یا متأخّر                                      ٤٨٥س  
 بودن، تحقّق یابد، آیا نماز مرد صحيح است یا خير؟

 ٢٠/١٠/٧۶ .يزى حایل باشد، وگرنه جماعت و نماز، باطل استج ـ در جماعت، بخصوص، یا باید مرد مقدّم یا بين زن و مرد چ
بينند، براى مردها آیا نماز صحيح        بينند ولى در حالت سجده نمى        ـ اگر نمازگزاران در طبقه فوقانى در حالت قيام، صف جلو را مى                ٤٨٦س  

 است یا خير؟
خوانند، ولو با باز بودن مقدارى از سقف مُشرف به طبقه اوّل،             نماز مى   با هم  ج ـ آنچه در صحّت نماز در طبقه فوقانى معتبر است، آن است آه گفته شود                

حایل دارد، و آنچه مضرّ است، حایل بين افراد در طبقه دوم نسبت به                       بدیهى است آه طبقه دوم، از جهت جاى پا و محلّ ایستادن، با طبقه اوّل                        وگرنه

 ٢۶/١/٧٧ .همدیگر است
 به رآوع رود یا قبل از امام سر از سجده بر دارد، آیا نمازش صحيح است؟ ـ اگر آسى قبل از امام ٤٨٧س 

 ٩/٢/٧٨ .امّا نباید این آار را بكند; ج ـ آرى، نمازش صحيح است
تر از امام بخواند و نماز دوم            تواند در اثناى نماز جماعت، مثلا در قنوت، قصد فُرادا آند و ادامه نماز را سریع                            ـ آیا مأموم مى      ٤٨٨س  
 را به نماز اوّل امام، اقتدا آند؟) مثلا نماز عصر یا عشا(دش خو

.تواند نيت فُرادا آند، ولى اگر پيش از تمام شدن حمد و سوره، نيّت فرادا نماید، باید مقدارى را آه امام نخوانده بخواند                        ج ـ انسان در بين نماز جماعت مى       

 ٢۶/١/٧٩ 
شرآت در نماز جماعت صبح، اجباراً طلاّب را بيدار نمایند و در صورت عدم شرآت                    ـ اگر در مدرسه شبانه روزى طلاّب، جهت             ٤٨٩س  

 افراد در جماعت، در نمره انضباط طلاّب تأثير دهند، این آار، چه حكمى دارد؟ آیا حرام است یا شرعاً جایز است؟
نماز جماعت، مطلوب و بحث نمره انضباط هم تابع مقرّرات              شرآت در     ليكن;  توان او را براى نماز بيدار نمود          ج ـ گرچه تا شخصى راضى نباشد، نمى           

 ١۵/١/٧٩ .مدرسه است
در حال  )  واجد شرایط امامت   (،آیا حرفش اعتبار دارد یا خير؟ شخصى           »راضى نيستم به من اقتدا آنيد       «:   ـ اگر امام جماعت بگوید       ٤٩٠س  

آیا این جماعت   .  آنيم و یا ممكن است وقتى آه اقتدا آردیم، متوجّه شود             مىآه او بفهمد، به او اقتدا         خواندن نماز واجبِ خودش است، ما بدون این        
 صحيح است؟

.چون نيّت جماعت و رضایت امام به جماعت، شرط تحقّق جماعت در حقّ مأموم نيست                  ;  ج ـ اقتدا به امام جماعتى آه راضى به اقتدا نيست، مانعى ندارد               

 ٢۶/١/٧٩ 
 تدا آند، آیا واجب است با تشهّد امام تشهّد بخواند یا مستحبّ است؟ ـ اگر آسى در رآعت دوم نماز اق٤٩١س 

 ١۴/٧/٧٨ .ج ـ خواندن تشهّد از حيث متابعت، مستحبّ است نه واجب
 گفت و نشست، آیا در این حال، تجافى آند یا            »االله اآبر « ـ اگر آسى در نماز جماعت به تشهّد رآعت آخر رسيد و براى درك ثواب،                   ٤٩٢س  

 طور؟ شيند؟ در موقع سلام امام چهمعمولى بن
 ١۴/٧/٧٩ .ج ـ تجافى نماید و تا آخرین سلام، صبر آند

 تواند در صف اوّل نماز جماعت بایستد؟ تواند از بيرون آمدن ادرار یا باد معده جلوگيرى نماید، آیا مى  ـ آسى آه نمى٤٩٣س 
، صحيح و درست است و صحّت نماز مكلّف نزد خودش در صحّت قرار گرفتن در                 نماید تواند، چون نمازش آه حسب وظيفه خودش عمل مى         ج ـ آرى، مى   

 ١۶/۵/٧٩ .آند صف جماعت، آفایت مى

 امامت جماعت
 آنم؟ توانم اقامه نماز جماعت جانب هجده سال دارم، آیا مى  ـ با توجّه به این آه این٤٩٤س 

ليكن لازم است بقيّه شرایط امامت جماعت را دارا باشيد آه در توضيح المسائل                 ;  ج ـ پس از رسيدن به تكليف، آمى سن، نقصى براى امام جماعت نيست                

 ٢۴/١٢/٧٧ .ذآر شده است
عيان، عدم عدالت ایشان براى برخى محرز گردد،            ـ امام جماعتى آه از حيث عدالت، مورد تأیيد مأمومين است، در صورتى آه به                   ٤٩٥س  

 است؟ حكم ادامه اقتدا به ایشان چگونه
ولى حقّ گفتن و اظهار آردن به دیگران را ندارد و حرام             ;  تواند به او اقتدا نماید     گر عدم عدالت شخصى بر آسى محرز گردد، فقط همان شخص نمى             ج ـ ا  

 ٢٧/٧/٧٨ .و غيبت است و نماز دیگران، قطعاً صحيح است
 نماز آنان شود؟ تواند پيش  ـ اگر دیگران انسان را عادل بدانند، امّا فرد، خود را عادل نداند، آیا مى٤٩٦س 
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 ٢۶/٢/٧٩ .خواهند اقتدا آنند ج ـ معيار، اطمينان آسانى است آه مى
 اى نخواند، آیا نماز باطل است؟  ـ اگر امام جماعت، در نماز با وسعت وقت، عمداً بعد از حمد هيچ سوره٤٩٧س 

 ٢١/١٠/٧٩ .است ج ـ خواندن سوره در نماز، واجب است و ترك عمدى آن، مُبطل نماز
 آند، چه حكمى دارد؟  ـ اقتدا به آسى آه در حال قرائت نماز، به عصا تكيه مى٤٩٨س 

 ٣٠/٩/٧٩ .است خواند، ولو با تكيه بر عصا، اقتدا به او جایز ج ـ مانعى ندارد و همين آه ایستاده مى
شود، چيست؟ ظاهرالصلاح به چه        الت او مى   اى ظاهرالصلاح به امام جماعت، موجب احراز عد            آه اقتداى عدّه     ـ منظور از این      ٤٩٩س  
 گویند؟ آسى مى

شود و حصول این اطمينان، منوط است به این آه آن افراد، اهل همان محل و به مسائل شرعى و                        ج ـ معيار، اطمينانى است آه از اقتداى آنان حاصل مى            

امّا اگر هر آس جلو     ;  باشند و نسبت به امام جماعت، شناخت داشته باشند         شرطيّت عدالت و حقيقت آن، آشنا باشند و خودشان هم افراد مذهبى و متعهّدى                 

 ١٩/١١/٧۶ .آنند، حضور آنها باعث اطمينان نيست ایستاد، به او اقتدا مى
  ـ اقتداى زن به شوهر در نمازهاى واجب در منزل براى رسيدن به ثواب بيشتر، چه صورتى دارد؟٥٠٠س 

 .باشد داند، براى دیگران اُسوه و الگو      ها آه زن، مردش را عادل مى       زندگى گونه گردد و باید این    ن هم مترتّب مى   شود و ثواب آ    ج ـ جماعت، محقّق مى    

 ١٣/۴/٧٨ 
 توانيم به نماز جمعه و یا جماعت نرویم؟  ـ آیا اگر امام جماعت و جمعه را قبول نداشتيم، مى٥٠١س 

; داند، درست نيست و در این جهت، فرقى بين نماز جمعه و بقيّه نمازهاى واجب نيست                 دل نمى ج ـ حضور در نماز جماعتى آه انسان امام جماعتش را عا            

چون اگر بخواهد اقتدا بكند، آه خلاف شرع و تشریع عملى است و اگر اقتدا نكند و مانند بقيّه نماز جماعت گزاران، خود را اقتدا آننده و نماز                                                              

هاى  اى آه در نماز جماعت با برادران سنّى وجود دارد، حسابش با نماز جماعت                    آرى، تقيّه .  اه است دهد، آن هم دروغ عملى و گن          خوان نشان  جماعت

 ٢٣/١٠/٧٨ .شيعه آه بدون تقيّه مذهبى است، جداست
 دروغى یا آتمان حقيقتى را    ...)  امام جمعه، امام جماعت و    ( ـ در صورتى آه انسان از شخصى آه عدالت براى او لازم و واجب است                 ٥٠٢س  

 مشاهده آند و بر آن، یقين نماید، آیا حق دارد بنا به مصالح اجتماعى یا توصيه دیگران، بر آن شخص اقتدا نماید؟
اندیش، وقتى عدالت را شرط دانسته، یعنى          توان به امثال جهات ذآر شده در سؤال، تصرّف نمود و خداى مصلحت                 ج ـ حق ندارد و در احكام اسلام نمى           

 ٢۴/٢/٧٩ .نيست اندیشى مجوّز آن  مفسده دارد و نباید انجام گيرد و هيچ مصلحتغير عادل، اقتدا به
اند و بر خلاف      اى امام جماعت راتب را از مسجد بيرون آرده            اى بدون مشورت با علماى شهر و بدون هيچ دليل قانع آننده                 ـ عدّه  ٥٠٣س  

خواندن نماز جماعت با    .  اند باعث تفرقه بين مأمومين و خلوت شدن مسجد شده        اند و با این عمل خود،        ميل مأمومين، امام جماعت جدیدى را آورده      
 امام جدید آه به عنوان تفسيق عملى امام قبل است، چه صورتى دارد؟ آیا با این وصف، ما مكلّفيم در جماعات شرآت آنيم یا خير؟

شوند، غير جایز است و نماز گزاردن با آنها باطل است و آنچه مرقوم                  ج ـ اقتدا به افرادى آه موجب هتك روحانيت و ضربه زدن به اجتماع مسلمين مى                   

 ۶/٩/٧٨ .شد، بيان حكم آلّى مسئله است و از قضيه شخصيه اطّلاعى ندارم و هر آس باید به تكليف و تشخيص خود عمل نماید
 زند، در نماز جماعت اقتدا آرد؟ توان به آسى آه به مسلمانى تهمت مى  ـ آیا مى٥٠٤س 
 ٢۵/۵/٧٧.است  تهمت و افترا از معاصى آبيره است و موجب فسق و عدم عدالتج ـ
 توان در نماز به او اقتدا آرد؟  ـ اگر اعمال خلاف قانون و مقرّرات و حتّى خلاف شرع امام جماعت مشخّص باشد، آیا مى٥٠٥س 

گونه افراد آه با لباس روحانيت گناه           رود و باید از این        از بين مى    توان اقتدا نمود، چون عدالت با انجام شدن خلاف شرع و خلاف مقرّرات،                    ج ـ نمى   

 ۶/١١/٧٩ .آنند، فاصله گرفت مى
 ـ اگر امام جماعتى طبق قانون حكومت اسلامى مجرم شناخته شود و مجازات شود، در صورتى آه اآثر مأمومين از موضوع فوق                              ٥٠٦س  

 ؟اطّلاع داشته باشند، حكم اقتدا به ایشان چگونه است
به علاوه، اگر جرم    .  شود گردد و آسى آه عادل بوده، به محض این امور، از عدالت ساقط نمى               ج ـ جرم قانونى، فى حدّ نفسه، سبب خروج از عدالت نمى            

ت و به هر    قانونى، گناه شرعى هم باشد، چون احراز خارجى نشده و فقط احراز قانونى است و موجب شكّ در بقاى عدالت است جایز و نماز، صحيح اس                               

 ٢٧/٧/٧٨ .حال، آبروى افراد و موازین شرعى را با دقّت باید مورد عنایت قرار داد
تواند امام جماعت راتب     دانيد، اگر آسى ریشِ خود را بتراشد، آیا مى           ـ با توجّه به این آه حضرت عالى تراشيدن ریش را حرام نمى               ٥٠٧س  
 باشد؟
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دهد،  توان به آسى آه اعمال خلاف مروّت و بزرگوارى انجام مى               روّت است، مضرّ به عدالت است و نمى          ج ـ چون عمل، ولو حرام نيست، امّا خلاف م             

 ٢۴/١٢/٧٨ .اقتدا نمود، گرچه گناه نكرده است
رسد، بلكه   طورى آه در حال سجده، هيچ آدام از انگشتان پاهایش به زمين نمى                 ـ آسى مادر زاد، هر دو پایش به داخل خم شده، به               ٥٠٨س  

به علاوه،  در حال قيام هم بدنش استقرار ندارد و حرآت                .  رود آید و راه مى     آید و در راه رفتن هم روى پا به زمين مى               وى پاها به زمين مى     ر
 ا خير؟تواند امام جماعت شود و مردم به او اقتدا آنند ی آیا این شخص، مى. تواند ایستاده نماز بخواند آند و بدون تكيه به دیوار یا عصا نمى مى

ليكن باید امام جماعت بتواند ایستاده نماز بخواند، چون امامت آسى آه نشسته نماز                         ;  ج ـ صحّت اعضا و عدم نقص، شرط امامت و جماعت نيست                     

 ٣/١٢/٧٨ .خواند، جایز نيست خواند، براى آسى آه ایستاده مى مى
شود و حبس آن امكان ندارد و براى آيسه بستن هم عُسر               خارج مى  اى بول از او    اى دارد و بعد از ادرار، قطره         ـ اگر آسى بيمارى    ٥٠٩س  

تواند امام جماعت قرار     ، آیا مى  )ده روز یا یك ماه    (اى براى مدّت آوتاه      و حَرَج دارد، براى نماز چه باید بكند؟ در فرض مسئله، آیا با بستن آيسه                
 گيرد؟

تواند امام جماعت شود و در صحّت امامت، صحّت           نماید، مى  طور قطره قطره عمل مى    ج ـ آسى آه به وظيفه خود نسبت به نجس شدن و خروج بول به                   

 ٢۶/٢/٧٨ .آند نماز به حسب وظيفه خودش آفایت مى
 ـ هرگاه براى تحبيب قلوب و وحدت مسلمين در نماز جماعت برادران اهل سنّت شرآت آنيم آه قهراً فاقد جزء یا شرط یا همراه با                                  ٥١٠س  

توان در مكان دیگر یا زمان دیگر، بدون هيچ اشكالى نماز به طریق شيعه خواند، آیا            رض این آه اضطرار و ضرورتى نيست و مى        مانع باشد، با ف   
این نماز، صحيح است و نيازى به اعاده یا قضا ندارد؟ و همچنين در تقيّه در موضوعات مثل وقوف در عرفات در روزى آه قاضى عامّه حكم                                    

اریم یا یقين به خلاف داریم، آیا وقوف با برادران اهل سنّت، مجزى است؟ و آیا شرآت در نماز جماعت اهل سنّت،                                           آه شك د     آرده، با این    
 اختصاص به مسجدالحرام و مسجدالنبى دارد یا در مورد مساجد دیگر هم جارى است؟

سعت وقت هم صحيح است و فرقى هم بين جماعت در                     اى در و     ج ـ تقيّه، همه جا موجب اجزاء است، و دائر مدار تنگى وقت نيست و نماز تقيّه                                 

مسجدالحرام و مسجدالنبى و مساجد دیگر مكّه و مدینه نيست و حكم قضات عامّه نسبت به عرفه و عيد، از باب تقيّه متّبع است، اگرچه یقين به خلاف هم                                 

 ١۴/١٠/٧۶ .باشد
 خير؟ ، مجزى است یا ـ در صورت عدم زمينه تقيّه، اقتدا به ائمه جماعت اهل سنّت٥١١س 

 ١٧/١/٧٧ .ج ـ اگر زمينه تقيّه، هر چند مداراتى، فراهم نباشد، طبيعى است آه اقتدا غير جایز و نماز باطل است
 تواند در نماز عيد سعيد فطر یا قربان بيش از دوبار امام جماعت واقع شود؟  ـ آیا شخصى مى٥١٢س 

 ٢۶/١١/٧٨ .است ين و یا امام مطلقاً، مستحبّج ـ مانعى ندارد و اعاده نماز با اختلاف مأموم

 نماز جمعه
ولى مراجع حضور در نماز جمعه را        ;   ـ در حدیثى آمده است آه اگر مسلمانى سه هفته پشت سر هم به نماز جمعه نرود، منافق است                       ٥١٣س  

 .لطفاً تكليف این امر را روشن آنيد. دانند واجب نمى
 ١٧/٧/٧٩ .نيست ، مشمول حدیث)عج( عصر ج ـ نرفتن به نماز در زمان غيبت ولى

چه حكمى دارد؟ و آسانى آه قربةً الى االله و به قصد این آه فرمان خدا را به جا                    )  عج( ـ نماز جمعه در زمان غيبت آبراى امام عصر           ٥١٤س  
 شود یا خير؟ آنند، آیا ثواب حج فقيران براى آخرت آنها نوشته مى آورند، شرآت مى

اى،  ت، امّا باید توجّه داشت آه نماز جمعه، براى خدمت به اسلام و مسلمين و مرآز تقوا و هدایت به تقواست و هرگاه نماز جمعه                              ج ـ واجب تخييرى اس     

، نعوذ باالله، محلّ غيبت و بدگویى پشت سرِ افراد شود و یا از اجتماع آن براى آوبيدن افراد و یا اصولا جناحى و خطّى غير از خط اسلام و حاآميت مردم                                    

یعنى جمهورى اسلامى سوء استفاده شود، نباید در آن نماز جمعه شرآت نمود، و اگر نگویيم آه از باب تقویت ظلم و اعانه بر اثم حرام است، آه هست،                                  

اى شرآت نكرد تا     هظهر را تنها خواند و در چنان نماز جمع          قطعاً انتخاب نماز ظهر آه آن هم واجب تخييرى است، متعيّن است و باید در آن صورت، نماز                   

 ۴/۶/٧٩ .جامعه نشد حاصل شود و خداى ناخواسته، گرفتار معصيت و تضييع حقوق افراد و برائت ذمّه قطعى
  ـ اقامه نماز در آشورهاى اسلامى آه امام جمعه از طرف ولىّ فقيه منصوب نشده، مجزى است یا خير؟٥١٥س 

 ٢۵/٧/٧٧ .، شرطيت و موضوعيت نداردنماید و مجزى است و در زمان غيبت نصب ج ـ آفایت مى
را به جماعت برگزار نمایند یا خير؟        توانند آن   ـ اگر امام و مأموم بخواهند پس از نماز جمعه، نماز ظهر را احتياطاً به جا آورند، مى                    ٥١٦س  
 خير؟تواند به نماز احتياطى اقتدا آند یا  توانند، آیا مأمومى آه در نماز جمعه شرآت نكرده، مى اگر مى
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اند،  ولى افرادى آه در نماز جمعه شرآت نكرده           ;  توانند اقتدا آنند    خواهند همان نماز ظهر را با احتياط بخوانند، مى             ج ـ افرادى آه مانند خود امام مى           

 ١٢/۶/٧۶ .شود، اقتدا آنند توانند به نماز ظهرى آه از روى احتياط آورده مى نمى
 خواند؟ هاى نماز جمعه، نماز ظهر و عصر را به فرادا طبهتوان در هنگام ایراد خ  ـ آیا مى٥١٧س 

آرى، اگر خواندن نماز ظهر و عصر       .  ها آه واجب است، بشود، قطعاً حرام است        بلكه اگر خواندن نماز، مانع از استماع خطبه       ;  ج ـ احتياط در ترك آن است      

 ٢۵/۵/٧٧ .ى نماز جمعه، صحيح استها باشد، به خاطر وجوب تخيير در غير محلّ نماز جمعه مقارن ایراد خطبه

 نماز آیات
 شوند یا خير؟ و آیا شدّت و ضعف آنها تأثيرى در حكم دارد؟ هاى بعد از زلزله، سبب واجب شدن نماز آیات مى  ـ آیا پس لرزه٥١٨س 

شود، هرچند   اشد آه گفته شود مرتّب زلزله مى       امّا اگر مستقل حساب شود و فاصله آنها آم ب           ;  ج ـ اگر زلزله، عرفاً مستقل حساب نشود، نماز آیات ندارد            

احتياط در خواندن نماز آیات براى هر یك است، امّا عدم وجوب آن به خاطر قصور ادلّه نماز زلزله و حَرَج نوعى و شخصى، خالى از وجه، بلكه قوّت                                          

 ١٧/١١/٧٧ .نيست و یك نماز براى اوّلى آن، آافى است
دهد و بعد از رسيدن      اى هستند و در آن ساعت، در آن منطقه زلزله رخ مى             ر حال عبور از فضاى منطقه      ـ مسافرانى در هواپيما و د      ٥١٩س  

 آیا نماز آیات بر آنها واجب است یا خير؟. شود آه در آن ساعت و در آن منطقه زلزله رخ داده است به مقصد، متوجّه مى
 ٩/٧/٧٩ .ج ـ نماز آیات بر آنها واجب نيست

 آیات، قرائت را باید بلند خواند یا آهسته؟ ـ در نماز ٥٢٠س 
 ١٨/٨/٧۶ .ج ـ حكم تخيير است

 

 مسائل روزه

 رؤیت هلال
توان با دقّتى در حدّ یك صدم ثانيه، زمان             هاى محاسبات علم هيئت و نجوم، مى         جا آه در حال حاضر با استفاده از فرمول             ـ از آن    ٥٢١س  

را محاسبه نمود، چنانچه براى ما اثبات شود آه حلول ماه جدید اتّفاق افتاده                 )  د از دید ناظر زمينى     هم راستا شدن ماه و خورشي      (وقوع قران نيّرین    
اى براى اثبات حلول ماه نو         است، آیا این اطمينان، براى انجام دادن تكاليف شرعى، حجيّت دارد یا خير؟ و آیا رؤیت هلال اوّل ماه، تنها وسيله                             

 ؤیت آن، موضوعيّت دارد؟آه خود هلال ماه و ر است یا این
چه با حجّت شرعى آه عبارت از شهادت عدلين است           ;  ج ـ آنچه معتبر است، تحقّق حلول در هر ماه است آه سبب اهلّه است و این تحقّق باید محرز شود                       

قينى و نزدیك به حس هم       چون شهادت عن حدس در ثبوت هلال، به خصوص، هر چند ی              (به رؤیت، تا شهادت آنها، شهادت عن حس باشد نه عن حدس                 

و آنچه منشأ اشكال و سبب عدم حجّيت قول منجّمان است، عدم                ;  هاى علمى باشد   ها و محاسبه   و چه با علم و یقين، هرچند از راه           )  باشد، حجّت نيست  

الا بودن ماه آه نشانه ظنّى بر دوم بودن         لذا ظنّ حاصل از قول آنها و یا از راه مثل ب           .  آه براى رؤیت، موضوعيّت باشد     حصول علم از گفته آنهاست، نه آن      

آند، با این آه رؤیت هلال، محقّق          اند، مانند اسير و محبوس، معتبر است و آفایت مى              آن است، براى آسانى آه از تحصيل علم و حجّت شرعى ناتوان                

ام از ماه قبل هم یكى از طرق شرعى براى ثبوت اوّل ماه               آه گذشتن سى روز تم     نشده و ظنّ و گمان، متعلّق به حلول ماه جدید است نه رؤیت آن، آما این                 

 ١۶/١٠/٧۶ .نيست آه رؤیت هلال هم در آار با این; بعدى است
هاى باریك را نيز رؤیت       اى چون دوربين دو چشمى، هلال        ـ در حال حاضر آه با پيشرفت ابزار علمى قادریم با استفاده از وسيله                    ٥٢٢س  

 آه رؤیت هلال ماه با استفاده از ابزار نيز داراى حجيّت است؟ ل، باید تنها متوسّل به چشم غير مسلّح شویم و یا ایننمایيم، آیا باز براى رؤیت هلا
است نه رؤیت، و حلول به هر طریق علمى آه باشد،            )  ماه(حلول شهر    ج ـ مناط شهور و اهلّه آه مواقيت شرعى براى روزه و حجّ و غير آنهاست، همان                  

اش اعتبار رؤیت هلال با ابزار است و اختصاص به رؤیت             آه بر فرض موضوعيّت رؤیت، مقتضاى اطلاق ادلّه         به علاوه آن  ;  آند یت مى حجّت است و آفا   

 ١۶/١٠/٧۶ .ندارد با چشم غيرمسلّح
 در زمان    مشخّص شود آه در روز بيست و نهم ماه قمرى، هلال ماه                  )  از طریق محاسبه   ( ـ چنانچه براى ما به طور قطع و یقين                 ٥٢٣س  

غروب خورشيد، زیر افق بوده و قابل رؤیت نيست، آیا اگر تعدادى شهود عادل بر اثر خطاى چشم شهادت بر رؤیت هلال دهند، این شهادت                                         
 باید شهادت شهود با اطّلاعات به دست آمده از محاسبه تطابق داشته باشد؟ تواند حجيّت شرعى داشته باشد یا مى مى

بلكه با ظنّ شخصى به خطا هم احتياط در ترك عمل به                     ;  حجّت نيست  آه اطمينان و یا علم به خطاى شاهد دارند،                آسانى ج ـ شهادت به رؤیت براى         

 ١۶/١٠/٧۶ .است آن
  ـ آیا اخبار مربوط به رؤیت هلال از سوى مراآز خبرى و صدا و سيماى آشورهاى اسلامى غير از ایران، حجّت است؟٥٢٤س 
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 ١٧/١/٧٧ . است، آه در موضوعات از هر راهى حاصل شود، حجّت استج ـ معيار، اطمينان و وثوق
جا سفر نمایند، با توجّه به        روند، اگر در اواخر ماه مبارك رمضان به آن           ـ افرادى آه براى آار به آشورهاى حوزه خليج فارس مى             ٥٢٥س  
  باید بر مبناى آدام محل باشد؟اند، تكليف اتمام روزه آنان جا شروع آرده آه روزه را یك روز دیرتر از آن این

 ١٣/١٠/٧۶ .شود ج ـ مبنا، محلّى است آه هلال، رؤیت مى
آند، روز اوّل ماه مبارك رمضان را طبق حكم حاآم شرع، روزه نگرفته باشد، آیا باید                     عالى تقليد مى    ـ اگر شخصى آه از حضرت       ٥٢٦س  

 روزه آن روز را قضا آند یا خير؟
 ٩/١٠/٧٧ .ل ماه، نفوذ ندارد و قضا و عدم آن، منوط به یقين مكلّف نسبت به اوّل ماه یا آخر ماه است در مورد هلا٢ج ـ حكم حاآم

آه   ـ در صورت رؤیت هلال در ایران و حكم حاآم شرعى به ثبوت رؤیت هلال و اعلام عيد در سراسر ایران، با در نظر داشتن این                           ٥٢٧س  
 توانيم طبق همين حكمِ حاآم، در افغانستان، حكم به ثبوت اوّل ماه شوّال نمایيم؟ ود، آیا ما مىش چه بسا هلال در مناطق غربى ایران رؤیت مى

ج ـ حكم حاآم نسبت به اوّل ماه و هلال، نفوذ ندارد و هر آسى باید خود، حجّت شرعى بر اوّل ماه داشته باشد و اگر در شهرى ماه ثابت شود، براى مردم                                    

 ٢۴/٣/٧٩. آن دو شهر به هم نزدیك باشند یا انسان بداند آه افق آنها یكى استشهرِ دیگر، فایده ندارد، مگر
 ـ در ماه مبارك رمضان سال قبل، روزِ به اصطلاح پيشواز را به عنوان روزه قضا روزه گرفته بودم، ولى بعداً ماه مبارك رمضان،                            ٥٢٨س  

 تكليف چيست؟. ه بودبيست و نه روز اعلام شد و گویا روز پيشواز هم جزو آن قرار گرفت
 ۶/١٠/٧۶ .شود ج ـ مانعى ندارد و اگر رمضان بوده، جزو روزه محسوب مى

 آند چيزهایى آه روزه را باطل مى
 ـ در آستانه ماه شریف و مبارك رمضان و با توجّه به توسعه شهر ما و عدم امكان تشخيص دقيق لحظه طلوع فجر، خواهشمند است نظر                             ٥٢٩

 .زمان امساك براى روزه و اقامه نماز صبح بيان فرمایيدشریف خود را در مورد 
باشد و در تحقق مغرب احتياج به برطرف            ج ـ معيار در اذان صبح، طلوع فجر صادق است و در مغرب، همان غروب عرفى است آه استتار قرص مى                             

آه از هر راه دیگر       آند، آما این   ذان مؤذّنان، آفایت مى    نيست و هرگاه اطمينان به آنها حاصل شود، ولو از ا             )  حمره مشرقيّه (شدن سرخى طرف مشرق      

و امّا نسبت به روزه، افطار قبل از ; اطمينان حاصل شود، آافى است و با فرض عدم اطمينان، نماز صبح و مغرب را باید تا حصول اطمينان، تأخير انداخت                 

.وع صبح، احتياط در نخوردن، با شكّ در طلوع صبح، مطلوب است                       اطمينان به اذان مغرب، حرام است و موجب آفّاره و قضاست و نسبت به طل                             

 ۶/١٠/٧٧ 
 آند یا خير؟  ـ قصد مُفطر، روزه را باطل مى٥٣٠س 

 ١۶/٣/٧٩ .آند ج ـ قصد مُفطر، فى حدّ نفسه، روزه را باطل نمى
آند یا نه و آن       آه عملى روزه را باطل مى      دار در ماه رمضان یكى از مُبطلات روزه را فراموش آند و یا شك آند                 ـ اگر انسانِ روزه    ٥٣١س  

 اش باطل است؟ و آیا آفّاره نيز باید بدهد؟ عمل را انجام دهد آیا روزه
ج ـ انجام دادن مُبطلات و مُفطرات، مطلقاً همراه با نسيان و فراموشى، چه فراموشى در حكم و چه در موضوع، موجب بطلان روزه نيست و نسيان، به                                    

امّا انجام دادن آنها همراه با شك و تردید، در حكم افطار است و                   و;  فوع است و همه آثارش از تكليفيّه و وضعيّه برداشته شده است               حكم حدیث رفع، مر    

 ۵/١٢/٧٨ .داد نمى آرد و انجام بایست احتياط مى چون حدّاقل به حكم عقل، مى; دارد آفّاره قضا و
  نسبت دهد، از مُفطرات است؟)عليهم السلام( با آتابت، آذبى را به ائمه و یا انبيا ـ در باب مُفطرات ماه رمضان، آیا اگر آسى٥٣٢س 

 ٣/۶/٧٧ .ج ـ مُبطل است و حكم لفظ را دارد
 آه موضع تقيّه است، روزه خود را با اهل سنّت افطار نموده چيست؟ آه در سفر عمره به تصوّر این  ـ تكليف آسى٥٣٣س 

 ١۶/٨/٧۶ .باشد ر با استتار قرض جایز است و نيازى به تقيّه براى افطار نمىجانب افطا ج ـ بر مبناى اخير این
 تواند در موقع اذان مغرب، در وسط اذان افطار آند؟ یا در ميان اذان صبح چيزى بخورد یا بياشامد؟ دار مى  ـ آیا شخص روزه٥٣٤س 

آرى، اگر از اوّل اذان اطمينان ندارد، باید        .  شود احكام مغرب و صبح، بار مى     بنابراین، به محض شروع،     .  ج ـ اذان، وسيله اطمينان به صبح و مغرب است         

 ۵/١١/٧٨ .تا حصول اطمينان، صبر آند، چه وسط اذان اطمينان حاصل شود و چه آخرِ آن
، آیا براى    ـ اگر در آشورى براى افطار روزه، اذان یك شهر بزرگ آن آشور را ملاك قرار دهند و از صدا و سيمایش پخش آنند                                 ٥٣٥س  

 شوند، جایز است افطار نمایند؟ همه آسانى آه آن اذان را مى

                                                 
 . ـ آسى آه از قِبل حكومت شرعى منصوب شده است٢
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آرى، اطمينان به دخول وقت، ولو از اذان دیگرى حاصل شود،               .  ج ـ هر آسى مكلّف است آه وقت را خود، آن هم نسبت به شهر خودش تشخيص دهد                         

 ١٣/١٠/٧٨ .آند مى آفایت
 رد؟دار چه حكمى دا  ـ مسواك زدن براى روزه٥٣٦س 

 ۵/١١/٧٨ .آه در هنگام مسواك زدن، چيزى فرو نبرد، مانعى ندارد ج ـ در صورتى
 شود، چه حكمى دارد؟  ـ روزه گرفتن در شهرهایى آه درجه آلودگى آنها بالاست و مرتّب، موقع تنفّس، آلودگى به دهان وارد مى٥٣٧س 

هاى زیاد آه آلودگى آنها همانند غبار غليظ و دود باشد، از رسيدن آن                د در مراآز آلودگى   ج ـ روزه بر اهالى آن شهرها همانند بقيّه بلاد، واجب است و بای              

هاى زیاد هوا و زیستْ محيطى،       هاى مخصوص، تحفّظ نمود و روزه صحيح است، و بالجمله، آلودگى            اى مانند ماسك   ها به دهان و گلو به وسيله        آلودگى

 ١٧/١/٧٧ .حكم غبار غليظ و دود را دارند
 ـ اگر شخصى در ماه مبارك رمضان از خواب بيدار شود و غذا بخورد، سپس متوجّه شود آه از وقت اذان صبح گذشته است، آیا                                     ٥٣٨س  

 روزه این فرد صحيح است؟
/١٧/١١ .تليكن قضاى آن روز هم واجب اس; چون اِمساك و باقى ماندن بر روزه در ماه مبارك رمضان، واجب است; ج ـ آن روز را باید روزه بگيرد

٧۶ 
 آند؟  ـ آیا استفاده از دستگاه بُخُور جهت معالجه، روزه را باطل مى٥٣٩س 

و امّا اگر بخار غليظ باشد، بنا بر احتياط واجب، نباید وارد حلق شود، و امّا ورود آن به بينى و فضاى دهان، فى حدّ                                 ;  ج ـ اگر غليظ نباشد، مانعى ندارد        

 ٨/١٠/٧٨ .ها به صورت آب در دهان جمع شود، نباید فرو ببرد، چون آبِ خارج و مُبطل روزه استليكن اگر بخار; نفسه، منعى ندارد
  ـ آیا استحمام به روش امروزى موجب بطلان روزه است؟٥٤٠س 

مثل ;  آب است ج ـ حمّام رفتن، موجب بطلان روزه نيست و تنها اگر باعث ضعف شود، مكروه است و آنچه موجب بطلان است، فرو بردن تمام سر در                                       

 ١۴/١١/٧٨ .آه آسى تمام سر را عمداً در حوض آبى فرو ببرد این
چون وقتى آه روزه هستم با      ;  خواهد آه در ماه رمضان، روزه نگيرم        ـ همسراین جانب با روزه گرفتن من مخالف است و از من مى              ٥٤١س  
را به عهده شوهرم بگذارم؟ در این صورت آیا قضاى                     شرعى آن    توانم روزه نگيرم و مسئوليّت         آیا مى  .  گونه رابطه زناشویى ندارم       او هيچ  
 ها بر من واجب است یا نه؟ روزه

ليكن اگر مردى همسر خودش را در ماه مبارك         ;  بگيرد)  بزرگ الهى است   آه فرض (ج ـ زوجه، مانند همه مسلمانان، باید در ماه مبارك رمضان، روزه را               

معصيتكار نيست و لازم است آه امساك نماید و همانند بقيّه                  جهت،  روز، به عهده مرد است و زن در این               رمضان مجبور به مجامعت نماید، آفّاره آن          

 ١۵/٩/٧٧ .است اتمام رساند و تنها بر زن به خاطر جنابتش، غسل واجب بگيرد و به داران، روزه را روزه
 آند؟ شود، روزه را باطل مى  انسان مى ـ آیا در روز ماه رمضان، خوابيدن با همسر خود آه باعث خروج آب از٥٤٢س 

برگردد، مكروه است، و اگر منجر به خروج منى گردد، حرام و                         ليكن نفس عمل اگر به ملاعبه          ;  ج ـ اگر منى نباشد، موجب بطلان و آفّاره نيست                   

 ١٣/٢/٧٧ .بطلان روزه است و آفّاره دارد موجب
 شود، در نماز و روزه ماه مبارك رمضان چيست؟ اختيار از او منى خارج مى  ـ وظيفه شخصى آه بى٥٤٣س 

 ١۴/١٢/٧٧ .شود امّا موجب غسل نيست و شخص تا بيرون آمدن آن با اختيار، جُنُب نمى; اند ها نجس گونه منى ج ـ هر چند این
بعد از اذان واقع شده، حكم       ـ اگر انسان هنگام غسل براى جنابت، صداى اذان را نشنود، ولى بعد بداند آه قسمتى از غسل یا تمام آن                           ٥٤٤س  

 روزه او چگونه است؟ همچنين اگر هنگام غسل، صداى اذان صبح را بشنود، چه حكمى دارد؟
فرض دوم هم روزه صحيح است و قضا ندارد، چون قبل از اذان،                      ج ـ چون عمداً با جنابت وارد صبح نشده، در فرض اوّل، روزه صحيح است و در                           

 ١/٧/٧٩ .مشغول غسل شده است
تواند غسل آند و باید در ماه مبارك رمضان، قبل از اذان صبح، تيمّم آند و با تيمّم روزه بگيرد،                         ـ آسى آه براى غسل عذر دارد و نمى          ٥٤٥

 ه بگيرد؟تواند بدون تيمّم روز اگر تيمّم او قبل از اذان صبح، به وسيله حَدَث اصغر باطل شود، آیا باید دوباره قبل از اذان صبح تيمّم آند یا مى
.اش درست است و حَدَث اصغر بعد از تيمّم بدل از غسل جنابت، حكم حَدَث اصغر بعد از غسل جنابت را دارد آه مُبطل و ناقض غسل نيست                                          ج ـ روزه   

 ٨/١٢/٧٧ 
گ شود و با     هاى ماه مبارك رمضان آه براى سحرى خوردن بيدار شده بودم، جُنُب بودم، ولى گذاشتم تا وقت تن                          ـ در یكى از شب       ٥٤٦س  

 تكليف روزه آن روزم چيست؟. آه تيمّم آنم، اذان گفته شد امّا موقع اذان را درست احتساب نكرده بودم و قبل از این; تيمّم روزه بگيرم
 ۶/١٠/٧۶ .تان صحيح است اید، روزه ج ـ چون عمداً با جنابت وارد صبح نشده
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ح، وقتى براى غسل جنابت نباشد و انسان، با تيمّم آن روز را روزه بگيرد، چه                     ـ در روزه ماه مبارك رمضان، اگر قبل از اذان صب              ٥٤٧س  
 تواند غسل آند؟ وقت مجاز است آه غسل را انجام بدهد؟ آیا بعد از اذان ظهر هم مى

.رت با تيمّم باشد، صحيح است     اى آه با انجام وظيفه و طها       ج ـ غسل براى خواندن نماز، لازم است و فرقى بين پيش از ظهر و بعد از ظهر نيست و روزه                     

 ٢/٧/٧٧ 
 ـ اگر آسى در ماه مبارك رمضان، جُنُب شود و شب به علّت سرما و باران و ترس، غسل نكند و یقين داشته باشد آه قبل از اذان                                          ٥٤٨س  

 شود و تا اذان صبح بيدار نشود و قبل از اذان ظهر آن روز، غسل آند، روزه او چه حكمى دارد؟ صبح بيدار مى
.اش صحيح و چيزى از قضا و آفّاره بر او نيست                     داده، چه رسد آه یقين داشته، روزه              ـ چون تصميم برخاستن داشته و احتمال بيدار شدن مى                    ج

 ١٣/۴/٧٨ 
دانستم  از قبل مى  .  ام هاى ماه مبارك رمضان، وقتى آه براى خوردن سحرى بيدار شدم، متوجّه شدم آه محتلم شده                   ـ در یكى از شب      ٥٤٩س  

ولى آن زمان، به آلّى این مسئله را فراموش آردم و با خود گفتم بعد از اذان آه وقت                   ;  ام باطل است   ه اگر تا اذان صبح در این حالت بمانم، روزه         آ
با توجّه  .  ام باطل باشد   امّا بعد از اذان یادم آمد آه ممكن است روزه          ;  آنم روم و غسل مى    شوند، به حمام مى    تر متوجّه مى   هست و دیگران هم آم     

ام باطل است    ام را گرفتم، آیا روزه     آه مسئله را بدون عمد فراموش آردم و بلافاصله، غسل آردم و نماز صبح را خواندم و آن روز، روزه                     به این 
 و قضا و آفّاره دارد یا خير؟

و امّا با جهالت، قضا ندارد، و فرق بين             ;  داردج ـ قضاى آن روز، واجب است و باید دانست آه فراموشى جنابت در ماه رمضان تا طلوع صبح، قضا                                 

چون بقاى بر جنابت عمدى، مضرّ به روزه ماه مبارك رمضان و                ;  وگرنه در فراموشى هم على القاعده قضا نداشته          ;  جهالت و نسيان، نصّ و تعبّد است        

 ٢۵/٢/٧٨ .آه طهارت در آن شرط باشد و شرطيّت طهارت، مربوط به نماز است مُبطل آن است، نه آن
رغم   ـ در یكى از روزهاى ماه مبارك رمضان، بعد از نماز صبح، در اثر تماس شكمم با رختخواب به شدّت تحریك شدم و على                                       ٥٥٠س  
آه آاملا هوشيار    ولى به علّت این   ;  انجامد، به همان حالت باقى ماندم و انزال صورت گرفت           دانستم ادامه این حالت، به جُنُب شدنم مى         آه مى  این
ام چيست؟ و آیا بر من آفّاره واجب            تكليف روزه .  بيدار نبودم، به طور آلّى فراموش آرده بودم آه این آار، خلاف فرمان خدا و حرام است                         و  

 است؟
م، دین ج ـ چون از روى عمد و علم صد در صد نبوده، سبب بطلان روزه نيست و همان احتمال در بيدارى و خواب، مانع از تحقّق عمد و علم است و اسلا                               

 ٢۴/١٠/٧٩ .سهولت است، نه زحمت و مشقّت
آشيدم، تصميم گرفتم چند دقيقه قبل       جا آه از اهل خانه خجالت مى        ـ در ماه مبارك رمضان، قبل از اذان صبح محتلم شدم، ولى از آن               ٥٥١س  

دانم   تيمّم آردم و روزه آن روز را گرفتم و اآنون نمى           ولى با وجود این،   ;  در حين فراهم آردن مقدمات تيمّم، اذان گفته شد        .  از اذان صبح، تيمّم آنم    
 آیا فقط قضاى آن و یا آفّاره بر من واجب است یا نه؟

هم در تنگى وقت روزه، تيمّم انجام گرفته و با طهارت، وارد                        چون بقاى بر جنابت عمدى محقّق نشده و به جاى غسل                    ;  ج ـ چيزى بر شما نيست          

 ٢۴/١٠/٧٩ .اید شده صبح
  اگر زنى در حال گرفتن روزه نذر معيّن، حيض شود، حكم او چيست؟ ـ٥٥٢س 

 ٢۴/١٢/٧۶ .اش باطل است و قضا دارد ج ـ روزه
 شود چيست؟  ـ تكليف زنى آه روزه نذر معيّن او در ایّام حيضش واقع مى٥٥٣س 

 ٢۴/١٠/٧۶ .ج ـ روزه گرفتن بر حائض حرام است و بعداً باید قضا آند
گونه  آیا این .  آند اى آه هر ماه دارد، خونریزى مى       هاى رَحِمى در ماه مبارك رمضان به غير از خونریزى          ت بيمارى  ـ خانمى به علّ    ٥٥٤س  
 ها آه منشأ رَحِمى دارند، مُبطل روزه هستند؟ خونریزى

و امّا خون     ;   روزه نيست    آید، مُبطل   ج ـ آنچه مُبطل روزه است، خون حيض و نفاس است و خونى آه در اثر زخم شدن رَحِم از آن بيرون مى                                                   

شود، ظاهراً محكوم به      یا چرآين شدن است و در اثر غدّه، خارج مى             هاى غير عفونى است و موجب زخم شدن رَحِم و             آه به خاطر بيمارى     سؤال مورد

 ٨/٣/٧٩  .است استحاضه
رمضان به زیر آب رود، آیا موجب بطلان            ـ اگر آسى به ظرفى آه به سر چسبيده نيست سر را مانند غوّاصان بپوشاند و در ماه                              ٥٥٥س  
 شود؟ روزه مى

 ٢٧/١٠/٧۶ .گردد نمى رود، روزه باطل ج ـ در امثال این موارد آه سر، مستقيماً زیر آب نمى
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آنم آه   جانب غوّاصى است و مجبورم براى انجام دادن آار به زیر آب بروم، از ماسك هایى استفاده مى                            جا آه شغل این      ـ از آن    ٥٥٦س  
 روزه من چگونه است؟. رسد پوشاند و آب به داخل حلق نمى ها و ابرو و بينى را مى چشم

/١٧/١٠ .بلكه نفْس فرو بردن سر به زیر آب، مُبطل است; ج ـ در فرض مذآور، روزه باطل است و ملاك، رسيدن و عدم رسيدن آب به حلق نيست

٧٧ 
  مُبطل روزه است؟هاى واژینال، هاى رِآتال و آِرِم  ـ آیا مصرف شياف٥٥٧س 

 ٨/٣/٧٩ .یابد ج ـ جایز است و مانعى ندارد و آنچه مُبطل روزه است اَآل و شُرب است، ولو از راه غير متعارف، آه در چنين مواردى تحقّق نمى
 گردد؟ ه مىشود، باعث باطل شدن روز آید، مانند گازى آه بعد از خوردن نوشابه خارج مى  ـ آیا گازى آه از راه حلق بيرون مى٥٥٨س 

اش  اختيار فرو برد، روزه    را بيرون بریزد، و اگر بى      انسان بياید، باید آن    ولى اگر بدون اختيار چيزى در گلو یا دهان         ;  ج ـ آروغ زدن، مُبطل روزه نيست       

 ۵/١١/٧٨ .صحيح است

 مواردى آه قضا و آفّاره یا فقط قضا واجب است
گرسنگى یا تشنگى و یا جهالت به مسئله، عمداً افطار نماید، چيست؟ آیا بر او قضا واجب                   عالى درباره آسى آه به سبب         ـ نظر جناب   ٥٥٩س  
 است؟

 ٢۴/١٢/٧۶ .است وگرنه قضا آافى; ج ـ در صورتى آه مضطر نباشد، قضا و آفّاره دارد
در آن زمان به سنّ تكليف رسيده       ام و مطمئن نيستم آه       هاى خود را خورده    هاى رمضان سال گذشته، چند روز از روزه         ـ در یكى از ماه     ٥٦٠

توانم  ام با تاریخ حقيقى تولّدم مطابقت ندارد، نمى          اگر هم بخواهم به سال قمرى حساب آنم، چون تاریخ تولّد ثبت شده در شناسنامه                   .  ام یا نه   بوده
 تكليف من چيست؟; حساب آنم آه به سنّ تكليف رسيده بودم یا نه

 ١٧/٨/٧٩ .د قضا نمودن آنها مطابق با احتياط، مستحبّ استج ـ قضاى مشكوك، لازم نيست، هر چن
هاى خبرى، در سحرهاى ماه رمضان،           ـ دخترى هستم آه در خانه پدرى به گفته خانواده، گاهى اوقات تا پایان پخش اذان از رسانه                              ٥٦١
 باشد؟ ام مى ل، آفّاره بر ذمّهآیا این روزه هایم قضا دارد یا خير؟ و اگر دارد، آیا با توجّه به جه. ام خورده سحرى مى

 ٢٩/١١/٧۶ .اند و قضا ندارند ها صحيح اید و آشف خلاف هم نشده، روزه ج ـ چون یقين به طلوع فجر نداشته
دانسته آار قبيحى است،      آه مى  گرفته است ولى عملى را با این          ـ شخصى در اوایل و ابتداى بلوغ خود، روزه ماه مبارك رمضان مى                  ٥٦٢
 .لطفاً تكليف وى را بفرمایيد. داده است امّا احتمال مُبطل بودن را هم نمى; ادهد انجام مى

شود و عين جنس باید باشد و پول آن              گرم گندم یا نان براى هر روز آه به فقير داده مى                 ٠۵٧یعنى  (ج ـ قضاى آنها را علاوه بر آفّاره تأخير در قضا                 

 ٢۵/١٠/٧٨ .باید به جاى آورد) خرد به این داشته باشد آه همان جنس را مىآند، مگر وآيل در خرید باشد و وثوق  آفایت نمى
 ـ  شخصى در ماه رمضان، قبل از اذان صبح، یقين داشت آه وقت براى غسل دارد، ولى تا آماده براى غسل شد، اذان گفته شد، روزه او                              ٥٦٣

 چه حكمى دارد؟
.گویند، باید یك تيمّم نماید، چون شاید هنوز صبح، طالع نشده باشد                مان زمان آه اذان مى     را هم بگيرد و ه      اش صحيح است و باید قضاى آن         ج ـ روزه  

 ١/٣/٧٧ 
آند و چون    آه به فضاى دهان نرسيده باشد، روزه را باطل مى             آرده آه فرو بردن اخلاط سر و سينه، ولو این              ـ فردى مدّتى خيال مى       ٥٦٤

ر بيش از حدّ عادى بوده و بعضاً بدون اختيار نيز بدون رسيدن به فضاى دهان از راه حلق                         وضع جسمانى او طورى بوده آه ترشّح اخلاط، بسيا           
زیرا عملا   ;  زیرا روزه گرفتن در این فرض براى وى بسيار متعذّر و حتّى شاید ناممكن بوده است                                 ;  گرفته رفته است، روزه نمى       فرو مى  
آیا باید آفّاره شصت روز، روزه       .  ها را گرفته است     به مسئله پى برده و قضاى روزه        بعد از مدّتى  .  توانسته جلوى فرو رفتن اخلاط را بگيرد        نمى

هاى الحادى، دین و ایمان درستى       هاى اوّليه بلوغ به علّت آمى سن و تحت تأثير بعضى گروه             براى هر روز را هم بگيرد؟ همچنين فردى در سال          
  گرفته است آیا آفّاره بر ذمّه وى است؟ها را گرفته و بعداً قضاى تمام روزه نداشته و روزه نمى

 گرم گندم یا نان و امثال آنها باید به فقير، با            ٠۵٧ليكن براى تأخير قضاها براى هر روز آن، به عدد ایّام قضا، یك مدّ، یعنى                 ;  آند ج ـ همان قضا آفایت مى     

 .فرض قدرت، داده شود
هاى ماه مبارك رمضان را ندارد و در اثر ضعف بيش از حدّ، پدر                گرفتن همه روزه   ـ اگر دخترى تازه به سنّ بلوغ رسيده، ولى توانایى             ٥٦٥

نماید  جا آوردن قضاى آن آفایت مى       اش را باز آرده، تكليف چيست؟ به        و مادر به او اجازه خوردن دادند، یا خودش در اثر مورد ذآر شده روزه                 
 یا آفّاره هم واجب است؟
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دهد، اگر تا سال آینده، فرصتى براى         دانم و در عين حال، احتمال ضرر مى         وغ دختران را از جهت سنّى سيزده سال مى         جانب است آه بل    ج ـ اگر مقلّد این    

 گرم نان یا مواد خوراآى       ٠۵٧وگرنه فقط فدیه نگرفتن روزه، یعنى براى هر روز             ;  هایش پيدا آرد، یعنى احتمال ضرر نداد، باید قضا نماید             قضاى روزه 

 ١٣/۴/٧٨ .فقير بدهددیگر را باید به 
امّا نه به طور     ;  البته بعضى اوقات، نماز و روزه را به جاى آورده            .   ـ دخترى تا پانزده، شانزده سالگى در قيد نماز و روزه نبوده است                  ٥٦٦

. ه دارد، در توانش نيست    اگر بخواهد آفّاره روزه هایش را بگيرد آه زیاد است و چون بيمارى معد              .  داده است  بایستى انجام مى   دایم و آامل آه مى    
 اش چيست؟ هاى قضا شده حال تكليف نماز و روزه. اگر هم بخواهد پولش را بدهد، وضع مالى چندان خوبى ندارند

د، باید  ها باید پرداخت شود و چنانچه برایش ممكن نباش           ج ـ آنچه از نماز و روزه آه یقين دارد از او فوت شده، ولو تدریجاً باید قضا آند و آفّاره روزه                            

 ٢٧/١/٧٧ .استغفار آند و هر وقت برایش ميسّر شد، آفّاره را بدهد
امّا در آن روز، مسافرتى ضرورى برایش پيش آمده است با توجّه به این آه از حدّ                  ;   ـ فردى روز معيّنى را نذر آرده آه روزه بگيرد           ٥٦٧س  

 ترخص هم گذشته است، تكليفش چيست؟
 ۶/٩/٧٨ .ج ـ باید قضایش را بگيرد

 ـ شخص مسافرى آه قصد آرده ده روز در ماه مبارك رمضان در جایى روزه بگيرد، در شب چهارم یا پنجم، عمداً خود را جُنُب                                    ٥٦٨س  
حكم قضا و آفّاره در مورد       .  دانسته، روزه آن روز را افطار آرده است          آرده و چون تا اذان صبح به آب دسترس نداشته و حكم تيمّم را نيز نمى                    

 ، چگونه است؟این شخص
اگرچه احوط، بطلان است و بر جاهل          ;  ج ـ افطار عمدى، موجب بطلان روزه و آفّاره است، مگر در جاهلِ قاصر آه  عدم بطلان، خالى از قوّت نيست                                 

 ٢٠/١١/٧٨ .مقصّر غير ملتفت هم آفّاره واجب نيست

 آفّاره روزه
تواند به   یا حتماً باید دو ماه روزه بگيرد؟ اگر شصت فقير پيدا نشود، آیا مى                 ـ آسى آه آفّاره روزه ماه رمضان بر ا و واجب است، آ                ٥٦٩س  

 هر نفرى آه پيدا آرد، بيشتر از دو سير گندم یا جو بدهد؟ و اگر پول گندم را بدهد، چه طور؟
تر از شصت نفر     عيت دارد و اگر به آم     ج ـ مخيّر است آه شصت روز، روزه بگيرد یا به شصت فقير طعام بدهد و در آفّاره روزه، عدد شصت فقير موضو                       

آند، مگر آن پول را به        داده شود، مبرء ذمّه نيست و در آفّارات، منحصراً باید به فقير نان یا گندم و امثال این دو از اطعمه داده شود و بدل، آفایت نمى                                 

 ١/٧/٧٩ .باشد ق به تهيّه هم حاصلآند، بدهد آه او وآالتاً طعام تهيّه آند و وثو فقير یا آسى آه براى فقرا مصرف مى
 ـ با توجّه به این آه یكى از آفّارات مقرّر در شرع مقدّس اسلام، بنده آزاد آردن است و در حال حاضر، این امر معمول نيست و از                                  ٥٧٠س  

هایشان پریشان   بردند و خانواده    سر مى  ها به  اى به دليل اتّفاقات ناخواسته، نظير تصادف و یا بدهى یا دیه و امثال آن در زندان                   طرف دیگر، عدّه  
 گناه را آزاد نمایند؟ فرمایيد به جاى بنده آزاد آردن، افرادى آه آفّاره به ذمّه دارند، یك یا چند نفر از زندانيان بى و مستأصل هستند، آیا اجازه مى

امّا پرداخت بدهى بدهكاران و آزاد      ;  ت و لذا نيازى به بدل ندارد      ج ـ در مفروض سؤال آه بنده براى آزاد آردن موجود نيست، تكليف نسبت به آن ساقط اس                  

 ٢۵/١٠/٧٩ .نمودن آنها از گرفتارى، امرى مطلوب و پسندیده است
ام و بعد از پایان جنگ هم به         هاى ماه مبارك رمضان را نگرفته       ـ این جانب در دوران جنگ تحميلى به دليل حضور در جبهه روزه               ٥٧١س  

هاى ماه مبارك     ام روزه  ام و فقط توانسته      ها نشده   دستگاه گوارشى و استفاده از دارو، موفّق به انجام دادن قضاى آن روزه                      هاى دليل ناراحتى 
ام و الآن، پزشك معالج روزه گرفتن را          رمضان را بگيرم آه البته عوارضى  هم در پى داشته و مدّتى است دچار زخم معده و زخم اثنا عشر شده                        

 هاى خورده شده چيست؟ و آفّاره آنها را چگونه و چه مقدار باید پرداخت نمایم؟ ام نسبت به روزه وظيفه.  استبرایم منع آرده
هایى آه به دليل مسافرت و بودن در منطقه عملياتى خورده شده، واجب است و اگر توانستيد، خودتان بگيرید، و اگر نتوانستيد، وصيّت                            ج ـ قضاى روزه   

 گرم گندم و    ٠۵٧و در صورت تأخير تا ماه رمضان دیگر، یك آفّاره تأخير هم باید بپردازید و آفّاره تأخير براى هر روز، یك مُدّ، یعنى                          آنيد برایتان بگيرند    

ا اش تا رمضان دیگر طول آشيده، قض         آرى، آسى آه به خاطر بيمارى روزه را افطار نموده و بيمارى              .  شود یا جو و امثال آن است آه به فقير داده مى             

 ٢٠/١٠/٧۶ ٣.ندارد، ليكن براى هر روز باید یك مُدّ طعام به فقير بدهد
  ـ اگر بر آسى آه نانخور پدرش است و خودش استطاعت مالى ندارد، آفّاره روزه واجب شود، چه باید بكند؟٥٧٢س 

شد، باید استغفار آند و هر وقت برایش ميسّر شد،                را بپردازد، و چنانچه برایش ممكن نبا           ج ـ آسى آه آفّاره روزه رمضان بر او واجب شده باید آن                     

 ۶/١١/٧٨ .مستحبّ است آفّاره را بدهد

                                                 
 . ـ براى توضيح بيشتر به رساله توضيح المسائل مراجعه فرمایيد٣
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اش آمده و آن موقع، قدرت پرداخت آفّاره را نداشته و              بوده و آفّاره جمع در روزه بر عهده         )قدس سره ( ـ آسى آه قبلاً مقلّد امام خمينى        ٥٧٣س  
با توجّه به این آه شما در پرداخت آفّاره بعد از توان، احتياط مستحب                      .  آند  عالى تقليد مى     حالا توان پرداخت آن آفّاره را دارد و از حضرت               

 تواند آفّاره را ندهد؟ و آیا این احتياط مستحب، شامل آفّاره جمع نيز هست؟ اید، آیا این شخص مى نموده
رك حضرت امام، مكلّف به عمل به احتياط واجب آن نسبت به زمان قدرت              ج ـ در مسائلى از قبيل مسئله مورد سؤال،  گرچه در زمان سابق، بنا به نظر مبا                  

 ٢۴/٩/٧٨ .امّا رجوع به این جانب، فعلاً آه احتياط مستحب دارم، مانعى ندارد و فرقى بين آفّاره جمع و غير آن نيست; بوده است
الظاهر باید این مقدار بين شصت          طعام است، على     ـ با توجّه به این آه آفّاره افطار روزه عمدى، شصت روز روزه یا شصت مُدّ                        ٥٧٤س  
آنند،  آورى مى  سؤال این است آه بعضى از مؤسّسات خيریه، مثل آميته امداد امام خمينى آه آفّاره روزه را جمع                            .  جداگانه تقسيم گردد   ;  فقير
 توان آفّاره را به آميته امداد داد؟ دهند، آیا مى تواند در این مورد، عمل آند یا خير؟ و چون معلوم نيست به چه افرادى مى مى

.شود مكلّف یا دیگرى باید به مستحق بپردازد و اطمينان به آن حاصل                شود و خود   ج ـ با شكّ در مصرف آفّاره در محلّ شرعى، برائت ذمّه حاصل نمى                  

 ٢١/١٠/٧٩ 
دیگر از قبيل مسافرت بردن همسر یا آفّاره            ـ آیا نفقه زن آه به گردن شوهر است، شامل غذا و پوشاك و مسكن است و چيزهاى                              ٥٧٥س  
 هاى خود را از مال خود باید بپردازد؟ شود یا خير؟ و آیا زن، آفّاره روزه هاى زن را شامل مى روزه

 ١٧/٨/٧٩ .ج ـ آفّاره روزه و مخارج سفر، جزو نفقه نيست
ود، آفّاره هر روز را ندهد، آیا بر من واجب  است آه آفّاره                 اگر ایشان خ  .  تواند روزه بگيرد    ـ خانم این جانب، به دليل بيمارى نمى          ٥٧٦س  

دار است و از خود پولى ندارد، مگر از بنده پولى بگيرد، آیا لازم  است آه به ایشان                      تواند بگيرد، بپردازم؟ چون ایشان خانه      روزهایى را آه نمى   
 ات را بپردازم؟ خواهم آفّاره بگویم مى

 ٢/۴/٧٧ .بپردازید و اعلام، واجب نيستتوانيد  ج ـ مانعى ندارد و مى
ام و در زمان رسيدگى به           هزار تومان از زمان تكليف نسبت به فریضه روزه، آفّاره داشته                   ٢٥ ـ این جانب طبق محاسبه، مبلغ             ٥٧٧س  

آردم  ن اختصاص داشته باشد و فكر مى      نمودم و اطّلاعى هم نداشتم آه باید این آفّارات، حتماً به خرید نا              تقليد مى  )قدس سره (حساب، از  امام خمينى    
لطفاً بفرمایيد آیا من باید       .  رساندم بنابراین، طبق فواصلى این مبلغ را به فقير مى            .  ام به صرف این آه به فقيرى برسانم، دَین خودم را ادا نموده                

 ها را بپردازم و هنوز در ذمّه من است؟ دوباره آفّاره روزه
 گرم تهيّه آنيد و به فقرا بدهيد و یا پولش را به آنها بدهيد آه                    ٠۵٧ه بپردازید و یا نان و گندم و خوراآى براى هر آفّاره                 ج ـ در حدّ قدرت، باید دو مرتب         

آند و دادن محض پول،       به هر حال، هر یك از دو نوع، آفایت مى            .  صرف خرید نان نمایند و اطمينان به مصرف نمودن آن پول در نان و طعام هم باشد                      

 ٢٢/٧/٧٧ .ه نيستمُبرء ذمّ

 مسائل روزه قضا و استيجارى
هاى قضاى امسال را بگيرم یا باید به ترتيب             توانم اوّل روزه   آیا مى .  هاى قبل، روزه قضا دارم و چند روز هم از امسال                ـ از سال    ٥٧٨س  

 گرفته شوند؟
هاى امسال را     اشد، آه در این صورت، اول باید قضاى روزه            هاى قضاى امسال بيشتر وقت نب        باشد، مگر این آه به اندازه روزه          ج ـ ترتيب شرط نمى      

 .بگيرد
 تواند روزه مستحبّى بگيرد؟  ـ آسى آه روزه قضا دارد،  آیا مى٥٧٩س 

 ٢٩/٩/٧٨ .توان نماز مستحبّى خواند وگرنه در نماز، با فرض داشتن نماز قضا مى; تواند و این حكم، مخصوص روزه است ج ـ نمى
تواند قضاى روزه هایش را بگيرد یا نصف آنها را خودش                 تواند روزه بگيرد، آیا همسرش مى        دهد و نمى    ه شير مى    ـ زنى آه بچّ      ٥٨٠س  

 بگيرد و نصف دیگر  را همسرش؟
 .هاى واجب درحال حيات، با خود انسان است و انجام گرفتن آن توسط دیگرى، حرام و باطل است ج ـ باید خودش بگيرد و قضاى عبادت

 روزه مسافر
هایم را چگونه باید بگيرم، با         دانم آه بقيّه روزه      ـ این جانب عازم خدمت سربازى هستم و چند روز از ماه رمضان گذشته و نمى                         ٥٨١س  

 دانم آه در آجا به خدمت سربازى مشغول خواهم شد، تكليف چيست؟ توجّه به این آه دیگر در وطن خود نخواهم ماند و نمى
ها را هم باید افطار آنيد، مگر آن          آه با وطنتان هشت فرسخ فاصله دارد، شما در آن جا مسافرید و نمازتان شكسته، و روزه                   ج ـ اگر به جایى اعزام شدید      

مانيد، یا سى روز تمام، مردّد مانده باشيد آه در این صورت، نمازتان پس از سى روز، تمام است و روزه             آه مطمئن باشيد آه ده روز به بالا در یك جا مى           

 ٢۴/١٠/٧٩ .هم باید بگيریدرا 
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 توان روزه در سفر نذر آرد؟  ـ آیا در مسافرت مى٥٨٢س 
 ٩/٨/٧٨ .ج ـ نذر روزه مستحبّى در سفر به قيد سفر، درست است، چه شخص در حَضَر نذر آند و چه در سفر

اید چگونه عمل آند؟ و در هنگامى آه مثلاً  ـ آسى آه نذر آرده هر هفته روزهاى دوشنبه و پنج شنبه را روزه بگيرد، در هنگام سفر ب               ٥٨٣س  
 مجبور است براى تحصيل یا تدریس در دو روز مذآور، از شهر آرج به تهران برود، تكليف چيست و چگونه باید عمل آند؟

 ٨/٨/٧۶ .را باید گرفت و آفّاره هم ندارد وليكن قضاى آن; تواند به مسافرت برود، ولو این آه سفر ضرورى هم نباشد ج ـ مى

 آسانى آه روزه بر آنها واجب نيست
 ـ این جانب دخترى هستم آه ده سال شمسى سن دارم و در نُه سالگى بنا به توصيه پدرم حضرت عالى را به عنوان مرجع خود،                                         ٥٨٤س  

 آورم؟ جا  را بهباید نماز و روزه خود روزه بر من واجب است یا خير؟ و آلاًّ از چه سنّى مى لطفاً بفرمایيد امسال. انتخاب نمودم
بالغه نيستيد، چيزى از واجبات براى شما واجب نيست آه ترآش                 چون)  آه هنوز نسبت به شما محقّق نشده،         (ج ـ تا قبل از سيزده سالگى تمام قمرى               

 ولو قبل از سيزده سالگى عادت       نماند آه هر دخترى هر زمان،      ليكن تا حدّى آه اذیّت نشوید، انجام دادن آنها مطلوب است، و ناگفته             ;  معصيت و گناه باشد   

وگرنه همان  ;  سالان است  را باید انجام دهد، و مثل بزرگ        اش بروید، بالغه و مكلفّه است آه همه واجبات           یا موى درشت، بالاى محلّ زنانه       زنانه بشود و  

 ٣٠/٩/٧۶ .و نيز ناگفته نماند آه هر سال شمسى، ده روز بيش از قمرى است; تمام شدن سيزده سال قمرى است
برم و روزه برایم دشوار است، آیا باید همه             ـ با توجّه به این آه بنده از نظر جسمانى خيلى ضعيف هستم و در سربازى به سر مى                          ٥٨٥س  
 ها را بگيرم؟ روزه

، همان احتمال مشقّت و       اش را افطار نماید و معيار در خوردن روزه             ج ـ اگر احتمال ضرر و زحمت در روزه گرفتن براى آسى باشد، مى تواند روزه                        

 ٢۴/١٠/٧٩ .زحمت و بيمارى است و احتياج به اطمينان ندارد
 تواند در ماه رمضان روزه بگيرد، آیا این براى روزه نگرفتن آافى است؟  ـ اگر انسان فكر آند آه نمى٥٨٦س 

.گيرد و باید براى هر روز، یك مُدّ طعام به فقير بدهد                    ج ـ در فرض سؤال، اگر انسان احتمال بدهد آه روزه گرفتن برایش ضرر دارد، نباید روزه ب                                

 ٢٩/٧/٧٨ 
. ام گرفته ام روزه بگيرم چرا آه سر درد و حالت تهوّع مى                سال دارم و در تمام عمرم بجز یكى دو سال نتوانسته                ٥٢ ـ این جانب      ٥٨٧س  

بضاعت است، بدهم تا به        سرپرست و بى     را به مادر زنم آه بى         توانم تمام پول آفّاره     ام دادن آفّاره باشد، آیا مى        تكليف من چيست؟ اگر وظيفه      
 طور روزمرّه امرار معاش آند؟

; اید، اداى فدیه است     اید به خاطر سر درد و حالت تهوّع، روزه بگيرید و هميشه این حالت را داشته                      ج ـ تنها آنچه بر عهده امثال شماست آه نتوانسته            

توانيد براى هر چند روز، گندم بخرید و به مادر زنتان آه مستحقّ است، بدهيد، او بعد از مالك                          ان بدهيد، و مى     گرم گندم یا ن     ٠۵٧یعنى براى هر روز،      

 ٢٠/٨/٧٨ .آند امّا دادن خودِ پول براى مخارج، آفایت نمى; تواند آنها را بفروشد و از پولش زندگى خود را اداره نماید شدن، مى
به .  اى آه بر او عارض شده، نتوانست چند روزى را روزه بگيرد            بهره است و به علّت بيمارى      ، بى  ـ مادرى دارم آه از نعمت سواد       ٥٨٨س  

. گيرد، در قبال پاداش ازاو بگيرد        ترم را آه هشت ساله است و روزه بعضى از روزها را تماماً مى                    خواهد روزه برادر آوچك     همين علّت، مى  
 را به جا آورد؟ ى آنآیااین آار ممكن است یا این آه باید خودش قضا

اش ادامه پيدا آرده، قضا بر او واجب نيست و تكليف، ساقط است و نباید           تواند روزه بگيرد و از ماه رمضان تا رمضان دیگر هم بيمارى            ج ـ آسى آه نمى    

حال، آار و روزه دیگرى در مفروض سؤال،         خود و یا فرزندان را به زحمت روزه بيندازد آه خداوند، اراده آسان گرفتن دارد  نه مشكل گرفتن، و به هر                            

 ١٧/١٠/٧٨ .آرى، اگر مادر، توان مالى داشته باشد، باید براى هر روز، یك مُدّ از طعام به فقير بپردازد. آند هيچ ارتباطى به مادر پيدا نمى
شان دچار مشكل    ند و به ميزانى آه آليه       توانند روزه بگير    ـ آیا افرادى آه دچار بيمارى سنگ آليه هستند، در ایّام ماه رمضان مى                    ٥٨٩س  

 نشود و سنگ نسازد، آب بنوشند؟
بر چنين شخصى روزه     )  احتمال عقلایى (ج ـ در فرض سؤال، اگر روزه گرفتن براى انسان ضرر داشته باشد و یا این آه انسان، احتمال ضرر هم بدهد                                

وليكن  اگر آسى عمداً چيزى بخورد یا بياشامد، ولو           ;  ده، صحّتش محلّ اشكال است    واجب نيست، و اگر روزه بگيرد و بعد معلوم شود آه برایش مضرّ بو                

 ١٩/١٠/٧٧ .شود اش باطل مى یك قطره یا حبّه باشد، روزه
 ـ اگر فردى در طول ماه مبارك رمضان، به دلایلى مدّتى از روز، بيهوش شود و دوباره به هوش آید و ممكن است در  هنگام                                               ٥٩٠س  

 ند و یا عملى انجام دهد آه باعث ابطال روزه گردد، آیا روزه آن روزش صحيح است یا خير؟بيهوشى حرفى بز
.ليكن اگر قبل از بيهوشى نيّت روزه آرده، احتياط آن است آه روزه را تمام آند                              ;  ج ـ روزه بر فرد بيهوش، ولو در قسمتى از روز، واجب نيست                        

 ٨/٣/٧٩ 



 82                                                                      االله العظمى حاج شيخ یوسف صانعى ةحضرت آی مطابق با فتاواى مرجع عاليقدر) جلد دوم( المسائل مجمع
 

پزشك، ایشان را از روزه گرفتن به صورت یك ماه آامل، منع نموده و              ;  ته آرده و به همين دليل      ـ پدر این جانب چند سال است آه سك         ٥٩١س  
 هاى ایشان چيست؟ حال با توجّه به شرایط مذآور، تكليف روزه. توانيد یك روز یا دو روز در ميان، روزه بگيرید گفته است گاهى اوقات مى

 قضا ندارد، مگر آن آه قبل از رسيدن به ماه رمضان سال بعد، سالم شود، به نحوى آه بتواند روزه                           تواند بگيرد و معذور است،      هایى آه نمى   ج ـ روزه  

 ١٨/٨/٧٨ .در این صورت، قضایش واجب است. بگيرد
اى روزه   حال اگر خانم حامله    .  گيرى جنين، وابسته به تغذیه و اضافه وزن مادر در دوران باردارى است                   اند وزن   ـ پزشكان گفته    ٥٩٢س  

 اش چگونه است؟ گيرد، حكم روزهب
ج ـ اگر احتمال بدهد آه روزه براى جنين یا خودش ضرر دارد و احتمالش هم عقلایى و متعارف باشد، روزه بر او واجب نيست و باید افطار نماید و بعد از       

 ٨/٣/٧٩ .آند  و متعارف بودن، قطعاً آفایت مىهایش را بگيرد، و ناگفته نماند آه همان نظر پزشكان در عقلایى وضع حمل و رفع عُذر، قضاى روزه
هاى آرام بخش مصرف آند، با توجّه به این آه توانایى روزه گرفتن را دارد، حكم                               ـ فرد بيمارى آه باید در طول روز قرص                 ٥٩٣س  
 اش چگونه است؟ روزه

 ٢۶/٢/٧٩ .ج ـ روزه بر او واجب نيست

 هاى حرام و مستحب روزه
شود و در ایران     ن آه در بعضى تحقيقات بعضى آشورها اعلام شده آه روزه گرفتن باعث بدتر شدن زخم معده مى                      ـ با عنایت به ای      ٥٩٤س  

هم تا به حال، نتيجه خاصّ قابل اجرایى به دست نيامده است، لطفاً بفرمایيد حكم روزه بيمارانى آه خوف بدتر شدن بيماریشان را از آینده دارند،                                  
تواند درد ناشى از بيمارى فوق را آاهش دهد،           ى آه مبتلا به بيمارى گوارشى است و با مصرف قرص ضدّ درد مى               چيست؟ نيز حكم روزه بيمار    

 یابد، چيست؟ شود و یا بيمارى آه اگر روزه نگيرد، زودتر بهبود مى ولى اگر روزه بگيرد، از نيمه روز دردش شروع مى
یعنى اگر در روزه گرفتن، احتمال بيمارى، دیر بهبود یافتن          ;  ن، همه اینها مجوّز نگرفتن روزه است      ج ـ احتمال بدتر شدن و درد آشيدن و دیرتر بهبود یافت            

ها و   یا درد آشيدن وجود داشته باشد، روزه گرفتن بر او واجب نيست و افطار براى همان احتمال، جایز است، چه رسد به اطمينان به آن گرفتارى                                             

 ٨/٣/٧٩ .ها بيمارى
ام و درد شدیدى را تحمّل          م بيست و یك ساله آه مدّت یك سال و نيم است آه به بيمارى تومور استخوانى مبتلا شده                              ـ جوانى هست    ٥٩٥س  
تأثير تسكينى این قرص بر روى       .  است)  A.S.A(آنم آه راه درمان آن، عمل جرّاحى و تنها راه تسكين آن در حال حاضر، مصرف آسپرین                         مى

 حتماً بعد از هشت الى ده ساعت، این قرص را مجدّداً مصرف آنم، وگرنه درد زانو براى من غير قابل                             بدن من حدود هشت ساعت است و باید          
هاى ماه رمضان، بيشتر از ساعتِ ذآر شده است، تكليف روزه هایم چيست؟ و  آیا دادن آفّاره هم بر من                                 با توجّه به این آه روزه       .  تحمّل است 
 واجب است؟

; دهد، نباید روزه بگيرد، و اگر عذرش از ماه رمضان تا ماه رمضان دیگر ادامه پيدا آند، قضا نيز ندارد                          تمال ضرر مى  ج ـ شخصى آه بيمار است و اح         

 ٩/١١/٧٨ .به فقير بدهد)  گرم گندم یا جو٠۵٧(ليكن براى هر روز، یك مُدّ طعام 
 ارد؟د  ـ اگر زن روزه مستحبّى بگيرد و شوهر او ناراضى باشد، روزه او چه حكمى٥٩٦س 

 ٢٩/٩/٧٨ .اش باطل است ج ـ اگر مانع حقّ استمتاع شوهر گردد، روزه

 مسائل متفرّقه روزه
  ـ آسى آه در غير ماه رمضان نماز مغربش را بخواند و نماز عشا را فراموش آند، فرداى آن شب، روزه بر او واجب است یا نه؟٥٩٧س 

 ٢٧/١٠/٧۶ .است  آنهر چند احتياط مستحب در گرفتن; اش واجب نيست ج ـ روزه
آنند آه     ـ طرح افطارى آموزش و پرورش به این صورت است آه مدیران مدارس، مبلغى پول یا مقدارى برنج تعيين مى                                                ٥٩٨س   
آند تا   مدیر مدرسه، معلّمان را هم دعوت مى       .  آموزان، افطارى بدهند   آموزان به مدارس بياورند تا در یك شب ماه مبارك رمضان به دانش                دانش
آموزان، تعدادى از معلّمان به عنوان  همراه و سرپرست در این اردو                اسم افطارى را به آمك آنها به پایان برساند، همچنين در اردوهاى دانش               مر

خوردن این غذاها براى آنها چه حكمى          .  شود آموزان تهيّه شده است، به این معلّمان هم داده مى               آنند و از ناهارى آه از پول دانش            شرآت مى 
 دارد؟

یعنى آسى آه پول را      ;  اند، مانعى ندارد آه معمولاً هم چنين است          ج ـ اگر ظواهر حال، دالّ بر رضایت آسانى است آه پول را براى افطارى یا اردو داده                       

اردو بخورند و استفاده نمایند،       توانند از این افطارى و غذاى           دهد، اگر به او گفته شود آه آیا معلّمان هم مثلاً مى                   ها مى  براى افطارى یا اردو و بچّه        

 ۶/٢/٧٧ .آند آند و خودِ این استقبال تقدیرى، براى جوازْ آفایت مى استقبال مى
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 اعتكاف
اى   شهر رجب، عدّه     »ایّام البيض « ـ بهترین وقت اعتكاف در روایات وارده دهه آخر رمضان است و این آه مرسوم شده در                                   ٥٩٩س  

  ماه رجب، خصوصيّتى دارد؟»ایّام البيض«ایات و اخبار، وارد شده است؟ و آیا نمایند، تا چه حد در رو اعتكاف مى
.رجب، براى اعتكاف، خصوصيّتى ندارد      »  ایّام البيض «است،  و      »  اَشهر حرم «هم آمده و رجب، هم از           »  اَشهر حرم «ج ـ در روایات دیگر نسبت به             

 ١۶/٨/٧٨ 
  ـ مستحبّات اعتكاف چيست؟٦٠٠س 

 ١۶/٨/٧٨ .آر استج ـ عبادت، دعا و ذ
 است؟  ـ چه چيزهایى بر معتكف حرام است؟ و آدام یك از آنها باطل آننده اعتكاف٦٠١س 

 :ليكن احتياط مستحب در ترك همه محرّمات احرام است; ج ـ پنج چيز بر معتكف حرام است
 ;امور شَهَویه مربوط به زنان، مانند آميزش و لمس آردن و بوسيدن. ١
 ;استمنا. ٢
 ;مام بوهاى خوش و یا گياهان خوش بو و لذّت بردن از آنهااستش. ٣
 ;خرید و فروش، بلكه مطلق تجارت، بنا بر احوط. ۴
 .مجادله و مباحثه براى آوبيدن آسى و غلبه بر او. ۵

 ١٧/١١/٧٧ .و محرّمات ذآر شده، همان طور آه معصيت و گناه است، اگر عمداً انجام گيرد، موجب بطلان اعتكاف نيز هست
 ـ آیا اعتكاف در مسجد جامع، در ردیف اعتكاف در مساجد چهارگانه است یا اعتكاف در مسجد جامع، باید به اميد ثواب و رجاى                                     ٦٠٢س  

 مطلوبيت باشد؟
 ١۶/٨/٧٨ .ج ـ باید به اميد و رجاى ثواب باشد

حال اگر جاهل بود یا عامد بود و         .  طل است شود آه اعتكاف او با       ـ اگر آسى جاى دیگرى را آه معتكف بوده، غصب آند، گفته مى                ٦٠٣س  
 خير؟ عوض آند، اعتكاف او صحيح است یا خير؟ در صورت عمد، آیا آفّاره دارد یا را بعد، پشيمان شده و جاى خود

.دگرچه مرتكب تضييع حق و غصب شده باش              ;  ج ـ اعتكاف با عوض آردن محل بر فرض بطلان آن با غصبيّت محلّ قبلى در مسجد، صحيح است                                    

 ٩/٨/٧٧ 
نمایند، به عنوان محلّ اعتكاف آمده، در حالى آه          هاى عمليّه، مساجد جامع و یا مسجدى آه مردم زیاد در آن آمد و شد مى                  ـ در رساله   ٦٠٤س  

 ست؟حكم این مسئله چي. شود آه شكّ در جامعيت آنهاست هاى مختلف به عنوان محلّ اعتكاف، استفاده مى امروزه، مساجد مختلفى در محلّه
 .ج ـ با شكّ در جامعيت، اعتكاف در آنها صحيح نيست

ها، رجائاً اشكال دارد یانه؟ در صورت صحّت، احكام اعتكاف، از قبيل                   ـ آیا اعتكاف در غير مساجد جامع، مثل نمازخانه دانشگاه               ٦٠٥س  
 شود یا خير؟ ترك محرّمات اعتكاف بر آنها جارى مى
 ٩/٨/٧٧ .جد جامعْ جایز است، نه مساجد محل و امكنه معيّنه دیگرج ـ جایز نيست و رجائاً تنها در مسا

هاى مختلف به     ـ ممكن است بر اثر شرایط به وجود آمده، مثل توسعه و پيشرفت محل و بزرگى مساجد، رجوع عامّه مردم در زمان                          ٦٠٦س  
وسط محل بوده و به مرور       ، چون وسعت بيشتر داشته و در      اى از زمان، رجوع عامّه مردم به مسجدى بوده         برهه مثلاً در .  مساجد، آم و زیاد شود    

دلایلى رجوع عامّه مردم به مسجد جدید بيشتر است، آیا این شرایط، باعث                              شود آه بنا به        زمان،  مسجد دیگرى در آن محل، ساخته مى                  
 مسجد جامع به مسجد جدید اطلاق شود یا مسجد جامع، همان مسجد قدیمى خواهد بود؟ شود مى

هاى دیگر هستند، هر     اگر هردو مسجد، محلّ رفت و آمد و اجتماع مردم آن محلّه با محلّه                .  لاك، جامعيّت مسجد است نه جامعيّت براى شهر یا محلّه           ج ـ م  

شت آه  داراى وصف مذآور است، مسجد جامع است و باید توجّه دا                 اند و اگر یكى از جامعيّت به این معنا خارج شده، مسجد دیگر آه                      جامع دو مسجد 

 ١۵/٩/٧٩ .مساجد مسجد جامع بودن و نبودن، تنها در مسئله اعتكافْ اثر دارد، نه در بقيّه احكام
اى در بيابان باشد و هر شب جمعه، جمعيّت زیادى براى مراسم دعاى آميل از شهرهاى اطراف به آن                          ـ اگر مسجدى در آنار جاده       ٦٠٧س  

 باشد؟ را مىجا بيایند، آیا آن مسجد حكم مسجد جامع را دا
 ١۵/٩/٧٩ .ج ـ حكم مسجد جامع را ندارد
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 ـ اگر اعتكاف در زیر زمين مسجد جایز و صحيح باشد، در صورتى آه بين طبقه پایين و بالا درِ ورودى داشته باشد، اگرچه زیر                                    ٦٠٨س  
خواب و استراحت باشد یا خير؟       و اسكان  پایين، محلّ  توان اعمال را در طبقه بالا انجام داد و طبقه          شود، مى  تَلّقى زمين به عنوان طبقه پایين مسجد     
 باشند؟ آیا هر دو محل باید در یك مكان

ج ـ هر مسجدى آه رفت و آمد در آن زیاد باشد، به حيث این آه مسجد جامع محسوب گردد، اعتكاف در همه جاى آن درست است و تغيير مكان و تحوّل                                       

 ٩/٨/٧٧ .ذآر شده در سؤال مضرّ به اعتكاف نيست
  ـ حكم حياط مسجد براى معتكف چيست؟ آیا حكم خارج از مسجد را دارد یا حكم مسجد را؟٦٠٩س 

 ٩/٨/٧٧ .ج ـ حياط مسجد، اگر مسجد بودن آن احراز نشود، حكم مسجد را ندارد
  ـ خارج شدن معتكف از مسجد در موارد ذیل، چه حكمى دارد؟٦١٠س 
 .براى وضو و غسل مستحبّى و مسواك زدن) ١
 .جهت تلفن زدن به خانواده در موارد غير ضرورى و امور متعارف) ٢
 رفتن به بيرون مسجد و حياط آن؟) ٣

 . ـ مانعى ندارد، چون حاجت شرعى است،  هر چند ضرورى نيست١ج 
اجت دنيویه هم باشد، چه رسد آه        ـ باید توجّه داشت آه جواز خروج از مسجد، منوط به مطلوبيّت و مرغوبيّت شرعيه است نه هر امرى،  ولو ح                       ٣ و   ٢ج  

حكمت اعتكاف، دور شدن از مسائل زندگى و ارتباط داشتن بيشتر با  آن هم نباشد، و باید بين اعتكاف در مسجد و یا ماندن در  خانه و زندان، فرق باشد، و    

 ٩/٨/٧٧ .است خالق
 م در داخل مسجد، وظيفه معتكفان چيست؟ ـ با توجّه به غسل مستحبّى روز سوم اعتكاف و عدم وجود محلّ استحما٦١١س 

ليكن نباید بيش   ;  تواند بيرون مسجد، غسل را انجام دهد، خارج شدن از مسجد جهت غسل، مانعى ندارد، چون خروج براى امرى مطلوب است                      ج ـ اگر مى   

 .وز بيرون بمانداز حاجت بيرون بماند و نباید به قدرى طول بكشد آه صورت اعتكاف به هم بخورد، مثل این آه نصف ر
 هاى این سه روز را به عنوان نذرى یا استيجارى یا آفّاره حساب آند یا خير؟ تواند روزه  ـ آسى آه معتكف شد، مى٦١٢س 

فّاره و  پس همين قدر آه روزه بگيرد، ولو استيجارى و یا آ            .  ج ـ آنچه در اعتكافْ معتبر است، گرفتن روزه است در ایّام اعتكاف، نه روزه براى اعتكاف                    

 در ماه رمضان معتكف       )صلى االله عليه وآله    (آند، و چگونه چنين نباشد، با این آه رسول االله               هاى واجب و مستحب، آفایت مى        قضا و غير آنها از روزه       

 ٩/٨/٧٧ شد؟ مى
دن او و این آه نذر       ، در مسجد مقدّس جمكران معتكف شود، آیا با فرض مسافر بو               »ایّام البيض « ـ آسى آه نذر آرده است آه در             ٦١٣س  

 آرده آه در صورت مسافر بودن هم روزه بگيرد، آیا نذرش منعقد شده است یا خير؟ آیا درحالى آه مسافر است، اعتكافش صحيح است؟
و در مورد    رجب را در سفر، روزه بگيرد          »ایّام البيض «یعنى اگر نذر آرده آه        ;  ج ـ نذر روزه مستحبّى در سفر، اگر به قيد سفر باشد، صحيح است                  

 ٩/٨/٧٧ .شود، چون اعتكاف در سفر، همانند حَضَر، صحيح است اعتكاف همين قدر آه بتواند در سفر روزه بگيرد، اعتكافش هم درست مى
 شود آه اعتكاف واجب عينى شود یا خير؟  ـ آیا نذر روزه در سفر، جهت صحّت اعتكاف، نذر اعتكاف هم حساب مى٦١٤س 

.را اگر معيّن بوده، باید قضا نماید        بنابراین، اگر تخلّف نمود، آفّاره حنث روزه را باید بپردازد و روزه آن               .    نذر اعتكاف نيست     ج ـ نذر روزه در اعتكاف،      

 ٩/٨/٧٧ 
تواند اعتكاف   شد یا ضرورتى برایش پيش آمد، مى         ـ اگر آسى اعتكاف را نذر نكرده و مستحبّى به جا آورده و در روز سوم، بيمار                     ٦١٥س  
 یا خير؟  هم بزند؟ و آیا آفّاره داردرا به

 ٩/٨/٧٧ .امّا باید  آن اعتكاف را قضا نماید; ج ـ آفّاره ندارد
 

 خمـس

 الف ـ درآمدهاى آسبى
جانب در سال، به دولت اسلامى       این.  امّا مطلبى مرا از آن باز داشته است       ;  خواهم خمس مال خود را حساب نمایم        ـ مدّتى است آه مى     ٦١٦س  

، )رساله نوین (در رساله اقتصادى خود       )قدس سره (نمایم و اگر اشتباه نكرده باشم، امام خمينى            لىّ فقيه و مراجع، ماليات پرداخت مى          تحت نظر و   
معتقدم هزینه انجام شده در شرایط فعلى توسط دولت و ولىّ فقيه، به مقدار زیاد، مساوى و موازى                         .  داند ماليات را همان خمس بيست درصد مى        

التفاوت بين پرداخت ماليات و بيست درصد درآمد را به           جانب، تنها باید مبلغ مانده احتمالى مابه       وه هزینه خمس توسط مرجع تقليد و این       است با نح  
گرفتند و مخارج دربار خود را تأمين           و در طول تاریخ اسلام، همواره حاآمان ظالم و ستمكار از مردم ماليات مى                   ;  مرجع تقليد خود تقدیم نمایم      
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امّا ;  نمودند دادند، ولى خمس خود را پرداخت مى        آردند و یا آم مى     آردند و نيز در زمان شاه معدوم، مردم هر چند از دادن ماليات فرار مى                  ىم
 را انجام دهم، باید جمعاً سى و پنج الى چهل درصدِ درآمدم را تقسيم نمایم، چون                       )  پرداخت ماليات و خمس    (در نظام اسلامى، اگر هر دو عمل            
 .لطفاً در این زمينه مرا راهنمایى فرمایيد. طور شود و خمس هم همين ها بر درآمد، اخذ مى ماليات هم بعد از آسر آلّيه هزینه

گيرد و پرداخت ماليات در هر آشورى وجود دارد و به خاطر تأمين                  ج ـ ماليات، جزء مؤونه است و خمس، بر مازاد آن و بقيّه مخارج سالانه تعلّق مى                      

آه بتواند   دهنده براى این   ج مملكت، امنيت، بهداشت و اقتصاد مردم است و اختصاص به مملكت اسلامى و غير آن ندارد، یعنى در حقيقت، ماليات                            مخار

آه راهى  وگرنه اگر امنيت و بهداشت و اقتصاد و سایر شرایط لازمه مملكت نباشد، بدیهى است                    ;  اى جز پرداخت ماليات ندارد      درآمدى داشته باشد، چاره   

پس پرداخت ماليات، در حقيقتْ مثل آرایه ماشين و آشتى است، بلكه بالاتر از آنهاست و نباید فكر آنيم آه از درآمد ما گرفته                                .  براى درآمد، وجود ندارد    

اوّلاً خمس  :  امّا مسئله .  بلكه خرجى است براى درآمد، و ناگفته نماند آه بحث، مربوط به مالياتى است آه وضع و خرجش روى حساب و عدل باشد                           ;  شده

گيرد آه چيزى اضافه     ثانياً به آسى تعلّق مى    .  شود یك امر عبادى است و قصد قربت، در آن معتبر است و براى رضایت خداوند و اطاعت او پرداخت مى                        

آه  برد و بعد از آن      ى سود و استفاده مى     یعنى خانه و لوازم خانه در حدّ متعارف و نياز، دارد و با آسب و تجارتش مقدار                       ;  بر مؤونه سال داشته باشد      

جاست آه یكْ پنجم از مازاد        در این .  مخارج سالش را تأمين نمود، فرض آنيم مبلغ ده هزار تومان اضافه دارد آه جهت زندگى یك ساله به آن نياز ندارد                            

لامى و فرهنگ غنى اسلام بشود و در حقيقت، یكْ پنجم را               پردازد تا خرج اسلام و بيان حقایق اس          درآمد زندگى را به عنوان خمس به مرجع تقليدش مى            

ماند و این نحو از احكام اسلامى، مانند بقيّه احكام آن، هم عدل                پردازد و چهار پنجم، براى خودش مى        اش مى  براى تأمين سعادت خود و فرزندان جامعه       

 ٨/۴/٧٨ .است از طرف خداوند و هم احسان
اند و    هاى مختلف ادارات و مؤسّسات دولتى آنار گذاشته               ن و آارگران از طریق آارآردن در قسمت               ـ آیا به پولى آه آارمندا            ٦١٧س   
 گيرد؟ اند، خمس تعلّق مى انداز نموده پس

جب ج ـ در صورتى آه براى تهيّه لوازم زندگى آنار گذاشته نشده باشد، خمس دارد و خمس بر درآمد آه مازاد بر مؤونه سال است، بر همه مكلّفين وا                                        

 ٢٩/١١/٧۶ .است و اختصاص به آاسب و بازارى ندارد و آارمندان هم مثل بقيّه مكلّفين، مشمول تكليف هستند
این دانشكده، ماهيانه مبلغى را به عنوان آمك هزینه به             .  جانب از دانشجویان دانشكده علوم قضایى و بورسيه دادگسترى هستم              ـ این  ٦١٨س  

 انداز نمایم، آیا خمس دارد یا نه؟ ر از این پول مقدارى پسحال اگ. پردازد دانشجویان خود مى
ج ـ اگر درآمد آسبى نيست، و یا آمك بلا عوض است مطلقاً خمس ندارد و اگر بناست آه بعد از تمام شدن تحصيل در مقابل آنها آار آند، فعلا متعلّق خمس             

 ٢۵/١٢/٧٧ .بى همان سال استآرى، بعد از تمام شدن تعهّد در فرض اخير، در حكم درآمد آس. نيست
. دارم آه مدیرعامل آن پدرم است        )  شرآت سهامى خاص   (هاى خصوصى مرغدارى       جانب تعدادى سهام در یكى از شرآت            ـ این   ٦١٩س  

مانده  جانب پرداخت آرد آه ده ميليون ریال باقى          مبلغ دو ميليون و پانصد هزار ریال به عنوان سود سهام به این                ٧٦شرآت مزبور در آخر سال       
گذارى شده تا    جانب اعلام داشته آه آلّيه وجوهات شرعى مترتّب بر مبالغ سرمایه            پدر این .  را در همان شرآت باقى گذاشتم تا با آن پول، آار آنند            

ه هشتاد هزار تومان جانب ماهيان  آه درآمد این   با توجّه به این   .   پرداخت شده و از آن زمان به بعد، اگر تعلّق گرفته، پرداخت نشده است              ١٣٧٢سال  
گيرد یا خير؟ و در صورت تعلّق گرفتن بخشى از سود سهام آه صرف                      است و اصل سهام هم هدیه پدرم است، آیا خمسى به درآمدم تعلّق مى                     

 هاى ضرورى زندگى شده، خمس دارد یا خير؟ هزینه
امّا درآمدهاى حاصل از سهام، متعلّق خمس       ;  ده، متعلّق خمس نيست   ج ـ اصل سرمایه، از آن جهت آه هِبِه است و خمس آن از طرف پدرتان پرداخت گردی                  

 ٢٧/٢/٧٧ .نيست آنچه آه خرج هزینه زندگى شده است، جزو مؤونه زندگى است و متعلّق خمس است و
آند و هر چند     ىو با آن پول در آارهاى بازرگانى آار م         .  گذارى آرد   ـ اداره ما از سرمایه خود، مبلغى را براى پرسنل خود سرمایه              ٦٢٠س  
اند و این سود، حالت بخشش یا هدیه را دارد،   اى را نگذاشته   آه پرسنل، از خودسرمایه    آیا با توجّه به این    .  دهد بار، سودى را به پرسنل مى      ماه یك 

 گيرد یا خير؟ آیا باز هم به آن در آخر سال، خمس تعلّق مى
 ١٩/١٠/٧٧ .گيرد ج ـ آرى، خمس بدان تعلّق مى

آیا .  مقدارى از عسل توليد شده تا پایان سال خمسى به فروش نرسيده                 .  در اوایل سال جارى، مقدارى آندوى زنبور عسل خریدم              ـ    ٦٢١س  
 بياورم؟ سال خمسى بپردازم، یا اگر در سال بعد به فروش رفت، جزو درآمد آن سال به حساب مانده را باید در خمس مقدار باقى

 ۴/١٢/٧۶ . ليكن مجاز در تأخير اداى خمس آن تا زمان فروش هستيد; ـ جزو درآمد سال خمسى است۶٢٢س 
آیا اصل سرمایه و سود، خمس       .  گردد اى در بانك به عنوان سپرده هست و سود حاصل از آن در موارد خيریه صرف مى                      ـ سرمایه  ٦٢٣س  
 دارد؟
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ا اصل سرمایه و سود آن آه صرف در امور خيریه نشده، مانند و امّ; ج ـ صرف پول در امور خيریه در وسط سال خمسى، جزو مؤونه است و خمس ندارد   

 ١/٩/٧٧ .ها و سودهاست بقيّه سرمایه
عالى نيز حقوق     آیا به نظر حضرت    .   حقوق بازنشستگى براى بازنشسته، مشمول خمس است           )قدس سره ( ـ طبق فتواى حضرت امام        ٦٢٤س  

 بازنشستگى مشمول خمس است؟
 ٢۴/١٠/٧۶ .ه درآمدهاست آه اگر مازاد بر مخارج باشد، خمس داردج ـ حقوق بازنشستگى، مانند بقيّ

جا پرداخت   انداز او یك   آنند، در موقع بازنشستگى، همان رقم را به عنوان پس           ـ مبالغى را آه از حقوق اصلى آارمند هر ماه آم مى             ٦٢٥س  
به عنوان پاداش    (جا همان موقع بازنشستگى         را، یك  نصف آن گيرند و     همچنين حقوق ده سال آینده آارمند بازنشسته را در نظر مى                  .  آنند مى

شود و براى ده سال      مثلا حقوق یك ملازم بازنشسته، یكصد تومان ماهيانه است آه نصف حقوقش پنجاه تومان مى               .  آنند به او پرداخت مى   )  خدمت
 آیا خمس مبالغ فوق، واجب است؟. آنند آینده شش هزار تومان به او پرداخت مى

اى  اى است آه در مقطعى خاص و به نحوه هایى آه قبلا در اختيار نبوده، تا فایده محسوب گردد، جزو درآمد سال وصول است و چون فایده        ين پول ج ـ چن  

دارد، یعنى اگر تا سال آینده در همان زمان، خرج زندگى نشد، خمس               ;  تواند خمسش را تا سال آینده در همان زمان محاسبه آند             خاص به دست آمده، مى     

 ١۴/٢/٧٧ .تواند مانند بقيّه درآمدهایش از حيث سال خمسى محسوب نماید آه مى آما این
. آند شود، اجرتش را دریافت مى      ـ شخصى براى انجام دادن آارى اجير شده است و طبق قرارداد، پس از چند سال آه آار تمام مى                       ٦٢٦س  

  خمس اجرت سال آخر به عهده اوست؟هاى قرارداد، متعلّق خمس است یا فقط آیا اجرت همه سال
پس اگر از مخارج آن سال زیاد بياید، متعلّق . گردد شود، جزو منافع سالى است آه به او پرداخت مى ها آه در سال آخر به او داده مى   ج ـ اجرت همه سال    

 ٧/١١/٧٧ .هاى قبل آه در اختيارش نبوده تا غنيمت محسوب گردد خمس است نه سال
یك طبقه از آن، جهت استفاده خودم و طبقه دیگر به            .  هاى شخصى است    مسكونى دو طبقه جهت سكونت دارم و جزو دارایى           ـ منزلى  ٦٢٧س  

 گيرد یا نه؟ به مبلغ دریافتى از بابت اجاره مذآور، خمس تعلّق مى. اجاره واگذار شده است
اید و مورد احتياج است، ليكن به خاطر             دوم را اگر براى سكونت خود ساخته         الاجاره طبقه دوم مانند بقيّه درآمدها متعلّق خمس است و طبقه                   ج ـ مال   

 ١٠/١٢/٧۶ .اید، متعلّق خمس نيست شرایط زندگى و حاجتْ اجاره داده
گر شود یا نه؟ ا    آیا اجاره آن، آسب محسوب مى     .  ایم ایم، براى آمك خرج، اجاره داده       ـ طبقه بالاى منزلمان را آه با گرفتن وام ساخته          ٦٢٨س  

همان اجاره را براى پسرانمان بگذاریم، چه حكمى دارد؟ چون پسرم در دانشگاه شبانه مشغول به تحصيل است و در شهر دیگرى برایش خانه                                    
 انداز آنيم، چه حكمى دارد؟ ایم و مخارج و شهریه دانشگاه او هم هست، اگر به منظور تأمين مخارج او پول اجاره را پس اجاره آرده

وگرنه اساساً با فرض چنين       ;  جزو درآمد است و متعلّق خمس است و اختصاص دادن آن به هزینه فرزندان، سبب عدم تعلّق خمس نيست                              ج ـ اجاره،      

شود یا براى اجاره ماهيانه آنها باید آنار گذاشته شود، جزو مؤونه                آرى، آنچه از آن پول، خرج فرزندانتان مى         .  ماند استثنایى، موردى براى خمس نمى     

 ٩/۵/٧٨ .نيست و متعلّق خمساست 
 آنندگان نمك، شامل احكام معدن هستند و باید یكْ پنجم توليدات خود را به عنوان خمس پرداخت نمایند یا خير؟  ـ آیا استخراج٦٢٩س 

دن است، خمس ارباح      اش استخراج از معا      ليكن ناگفته نماند آه اگر آسى آار و حرفه             ;  ج ـ نمك هم مشمول احكام معادن از حيث خمس و غيره است                    

 ٣٠/٧/٧۶ .مكاسب را بدهكار است، نه خمس معدن را
 ـ اگر شخصى در بين سال از ارباح مكاسب خود، سكّه طلا بخرد و چندین سال نيز خمس و زآات خود را نپرداخته باشد و حال                                         ٦٣٠س  

 ، یا زآات مقدّم است؟هاى خریدارى شده را بپردازد توفيق تأدیه پيدا نموده است، آیا باید اوّل خمس سكّه
 ٢٧/٢/٧٨ .ج ـ امثال سكّه بهار آزادى آه نقد رایج نيست، زآات ندارد و تنها به عنوان مازاد بر مؤونه، از باب ارباح مكاسب، متعلّق خمس است

 ات، جایز است؟ ـ درآمد ناشى از آار همسر انسان، از جهت خمس چه حكمى دارد؟ آیا هِبِه نمودن آن به مرد براى رفع احتياج٦٣١س 
آرى، زن و هر آسى آه خرج و          .  گيرد و در این جهت، فرقى بين اموال مرد و زن نيست                ج ـ خمس بر هر مازاد مؤونه سال، از ارباح مكاسب تعلّق مى                

خود را به دیگرى، چه     را بپردازد و هر آسى آه درآمد          دهد، چون مؤونه سال ندارد، به محض به دست آوردن فایده، باید خمس آن               بَرجش را دیگرى مى   

آه هِبِه براى فرار از دادن خمس باشد آه              آننده، خمس است نه بر گيرنده آن، مگر آن             بخشد، نه بر هبه     همسر و چه غير آن، قبل از تعلّق خمس مى              

 ١۴/٧/٧۶ .آند مى آنند، یك تاریخ براى هر دو آفایت خمس آن باید پرداخت شود و زن و شوهر، اگر درآمدشان را با هم خرج مى
 را بپردازد یا مرد؟ گيرد، زن باید خمس آن گيرد؟ و چنانچه تعلّق مى بافد، تعلّق مى دار مى اى آه زن خانه  ـ آیا خمس به قالى٦٣٢س 

پردازد، به   مىج ـ قاليبافى مانند بقيّه آارهاى تجارى است آه زن بافنده، اگر براى مخارج خود به آن احتياج ندارد، و همه خرج و بَرج او را شوهر                                           

 ٢٣/٧/٧٧ .امّا اگر پولش مورد نياز باشد، خمس ندارد، مگر مازاد بر مخارج سال او باشد; را بدهد محض فروش باید خمس آن
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 ـ اگر آسى اجازه دهد همسرش تحصيل آند و آارمند بشود و در عوض دادن اجازه بگوید آه باید به خرج خانه آمك بكنى، آیا این                                   ٦٣٣س  
تواند آن مقدارِ آمك شده را از مازاد، آسر آند و بقيّه               اى از قِبَل آمك همسرش داشته باشد، مى         است؟ اگر شوهر، مازاد بر مؤونه      شرط، مشروع   

 مازاد را مشمول خمس نماید؟
همچنين .  د، شرط قرار دهد   تواند در مقابل اسقاط حقّ خو      ج ـ در صورتى آه بيرون رفتن و تحصيل آردن زن، منافى با حقّ استمتاع شوهر باشد، مرد مى                    

گردد و در صورتى آه از مخارج سالْ زیاد بياید، متعلّق            در صورتى آه پول گرفته شده از همسر، در مقابل اسقاط حق باشد، جزو درآمد سال محسوب مى                   

 ٢۵/٧/٧٩ .است خمس
دهند، آیا خمس    ول بعضى از پرسنل به آنها مى      اى آه مدیران آل، بر حسب تشخيص خود از آارآردِ فوق العاده و بيش از معم                 ـ تشویقى  ٦٣٤

آیا .  دهد به آنها مى  )  آه پرسنل پولى بدهند    بدون این (تحت عنوان بُن    ...  دارد یا خير؟ گاهى اوقات، اداره، لوازم خوار و بار مثل برنج، روغن و                  
 اگر این لوازم در آخر سال اضافه بيایند، خمس دارند یا خير؟

 ١٩/١٠/٧٧ .مس آنهاستج ـ احتياط در پرداخت خ
 ـ اگر براى درخت، بعضاً قيمت اضافى در نظر گرفته شود، ولو در طى سالِ مالى به فروش نرود باید قيمت اضافى حساب شود؟                                  ٦٣٥س  

ل زمان، قيمت آن    آه بر اثر تورّم یا طو     ...  رسد، آیا براى ملك مغازه، آارخانه و         آنها به فروش مى   ...  اعم از درختان ميوه یا درختانى آه چوب و          
افزایش یافته است باید قيمت برداشت شده براى خرید حساب شود یا به نرخ روز ارزیابى شود و خمس آن حساب شود، هرچند آن ملك مذآور تا                                 

 فروش نرود، سودى عاید صاحب ملك نخواهد شد؟
شود و اضافه قيمت مغازه و درختان        و درآمد سال محسوب نمى    ج ـ قيمت اضافى درختانى آه براى فروش است، تا موقعى آه زمان فروش آن نباشد، جز                   

 ٢/٩/٧٩ .آرى، بعد از فروش، جزو درآمد سالِ فروش است. گيرد گردد و خمس به آنها تعلّق نمى اند، درآمد محسوب نمى ميوه تا فروش نرفته
اى ندارند و ارزش آنها به اعتبار آنهاست، آه            مالى آه پول، اعم از مسكوآات، اسكناس و چك، به تنهایى هيچ ارزش               ـ با علم به این      ٦٣٦س  

 توان با آنها مالك شد یا خریدارى آرد و این صدقِ عرفى مُحرزى دارد، حكم مسئله فوق چگونه است؟ در نهایت، مى
 ٢٠/۶/٧٩ .گيرد هاى تضمينى و اسكناس و غيره چون اعتبار مالى دارند خمس به خود آنها تعلّق مى ج ـ چك

 ن آشاورزى و محصولات آنهاباغ ـ زمي
اند، خمس به آن تعلقّ        آیا فعلا آه فروخته     .  گرفته است  اند آه زمان خرید، خمس به آن تعلّق نمى              اى زمينى زراعى خریده       ـ عدّه   ٦٣٧س  
 آه منتظر حول باشند؟ گيرد یا این مى

سال از آن وقت، خمس  اند، متعلّق خمس شده و با گذشت یك     ا پيدا آرده  ر هاى درآمد آسبى تهيّه شده، از زمانى آه توان پرداخت خمس آن            ج ـ اگر از پول    

را باید حساب آرد و پرداخت نمود، ليكن نسبت به قيمت بالا رفته و ارتقاى قيمت نيز آنچه بعد از گذشت سال بوده، باید پرداخت شود و نسبت به مازاد                                 آن

 ۴/٢/٧٧ .بر آنها منوط به حول است
نماید، خمس   آند و هم با درآمد آن آسب و تجارت مى           هاى خود استفاده مى     دارد آه هم از ميوه آن براى نيازمندى          ـ اگر آسى باغى     ٦٣٨س  

 را چگونه محاسبه نماید؟ آن
اش شده، باید    ج ـ سؤال، ابهام دارد، ولى اگر مورد سؤال، درآمد باغ است آه حكم بقيّه درآمدها را دارد و آخر سال، هرچه از پول ميوه، مازاد بر مؤونه                               

اش خمس ندارد و بقيّه، متعلّق         به نسبت مورد احتياج و مؤونه       .  سنجى شود  خمس آن پرداخت گردد، و اگر سؤال از خمس خود باغ است، باید نسبت                    

 ۶/٩/٧٨ .دو دانگ باغ براى خودش آافى است و خمس قيمت چهار دانگ باید پرداخت گردد یعنى مثلا; خمس است
انداز نماید و پس از آسر          ات مال خود، حاصل از آشاورزى و دامپرورى را پرداخت نماید و از فروش آنها پس                          ـ اگر آسى زآ      ٦٣٩س  
 شود یا خير؟ هاى سالانه، اضافه بماند، مشمول خمس مى هزینه

را باید به عنوان خمس       جم آن پس آسى آه از همه مخارج سال اضافه دارد، یكْ پن             .  چون خمس، متعلّق به درآمد است      ;  شود ج ـ آرى، متعلّق خمس مى      

 ٩/٢/٧٨ .بدهد و زآات، مربوط به دامدارى و آشاورزى است

 ب ـ درآمدهاى غيرآسبى
آیا این منزل، خمس دارد یا خير؟ و آیا بر این شخص لازم است آه                   .  نماید  ـ شخصى منزلى را به عنوان هبه به همسرش تمليك مى              ٦٤٠س  

 هِبِه آند یا خير؟را  خمس این منزل را بپردازد و سپس آن
گيرد و به    ج ـ اگر منزل، زاید بر مورد احتياج خودش نبوده، یعنى مؤونه و جزو مایحتاج زندگى است، به خاطر مؤونه بودن، به زوج، خمس تعلّق نمى                               

 ٢۴/۴/٧٧ .را بپردازد آرى، اگر منزل اضافه است و زاید بر مؤونه، باید زوج، خمس آن. گيرد، به خاطر هِبِه و بخشش زوجه هم تعلّق نمى
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 ـ اگر شخصى براى همسرش از درآمد سال طلا و جواهرات بخرد و آن جواهرات، در شأن آنها باشد و دو سال بعد جواهرات را                                     ٦٤١س  
 بفروشد و مجدّداً جواهراتى خریدارى نماید، آیا باید خمس جواهراتى را آه فروخته، پرداخت نماید یا خير؟

 است به مؤونه دیگر، بلكه حتّى به صورت پول در آوردن براى سرمایه و بنا را بر نداشتن آن مؤونه قرار دادن، با وجود                                          ج ـ تبدیل آنچه از مؤونه        

 ١۴/٧/٧۶ .گيرد آرى، اگر پولش را دارد و آن مؤونه از جاى دیگر تهيّه شده، به آن خمس تعلّق مى. احتياج، مورد تعلّق خمس نيست
 آیا خمس دارد؟. نماید انداز مى دهم و او پس گيرد یا به او مى غى از من مى ـ همسر من ماهيانه، مبل٦٤٢س 

 ۵/٢/٧٨ .ج ـ در صورتى آه هِبِه و بخشش باشد، خمس ندارد
فروشد و با این      را به سيصد و شصت هزار تومان مى           بعد از مدّتى آن    .  اش منزلى بوده به قيمت یكصد هزار تومان            ـ زنى مهریه    ٦٤٣س  

با این پول، یك ماشين سوارى به         .  فروشد خرد و منزل را بعد از چند سال به دو ميليون تومان مى                  قيمت هفتصد هزار تومان مى      پول، منزلى به  
پردازد  را نقد و بقيّه را قسطى مى       خرد آه ششصد هزار تومان آن      ها مى  مبلغ یك ميليون و ششصد هزار تومان و منزلى از طریق یكى از اُرگان               

را اجاره داده و در منزل        زل موجود، چند برابر شده است و شوهرش از وضع مالى خوبى برخوردار است و منزلى دارد آه آن                       و قيمت فعلى من   
آه مهریه بعد از چند سال تفاوت قيمت پيدا آرده، خمس             سؤال این است آه با توجّه به این       .  آند و خمس خانه را شوهرش داده       همسرش زندگى مى  

یا نه؟ و منزلى آه زن، قسطى خریده و مقدارى نيز شوهرش  به او آمك آرده، اگر خمس دارد، قيمت اوّل را بدهد یا قيمت                                گيرد   به آن تعلّق مى   
 طور است؟ فعلى را آه ترقّى آرده است؟ و وضعيت ماشين سوارى او از نظر خمس چه

آن آسب، متعلّق خمس است آه آخر سال مالى باید پس از آسر                    عرا به آسب زد، مناف       و امّا اگر آن    ;  ج ـ مهریه را وقتى فروخت، متعلّق خمس نيست            

ولى آنچه از اقساط    ;  همسرش گذاشته، اگر هِبِه بوده، خمس ندارد       مؤونه خمسى، مابقى منافع را پرداخت نماید و آنچه در قسط منزل آه شوهر در اختيار                 

 ٢٨/٧/٧٨ . متعلّق خمس استنماید و ترقّى منزل، چون جزو درآمد سال اوست، پرداخت مى زن منزل آه
، هر گونه دریافت غير از حقوق و دستْ مزد، مانند عيدى یا پاداش طى سال، مشمول خمس                           )قدس سره ( ـ طبق فتواى حضرت امام       ٦٤٤س  
 نظر حضرت عالى در این مورد چيست؟. نيست

امّا اگر الزام باشد و      ;   پرداخت در آنها نيست، متعلّق خمس نيستند         اند و در مقرّرات مالى دولت یا شرآت، الزامِ           ها آه هِبِه و بخشش      ج ـ عيدى و پاداش     

 ٢/٩/٧٩ .هستند باشد، در حكم درآمد آسب بپردازند آه تقریباً جزو مقرّرات استخدامى مى باید حتماً
آه به آن نيازمندم،     با آن را پس انداز آنم      اگر مقدارى از آن   .  گيرم اى هستم آه حقوق خود را به صورت شهریه مى          جانب طلبه   ـ این  ٦٤٥س  

 گيرد؟ آیا به آن خمس تعلّق مى
 .ج ـ متعلّق خمس نيست

 گيرد؟ سال بر آن بگذرد، آیا به آن خمس تعلّق مى آنم، اگر یك انداز مى آنم و در بانك پس  ـ پولى را آه از پدر و مادرم دریافت مى٦٤٦س 
آه فرزند، یقين داشته باشد آه پول پدر، متعلّق خمس شده و خمسش را               ت، خمس ندارد، مگر آن    ج ـ پدرى آه پول را به فرزندش هِبِه آرده، چون هِبِه اس            

 .شود ليكن این، محض فرض است و متعارفاً چنين یقينى حاصل نمى; نداده آه در این صورت، بر فرزند واجب است خمسش را بپرازد
به چند برابر قيمت یوم الارث بفروشد، آیا به مازاد قيمت، خمس تعلّق             ...)  مانند زمين و    (اى را آه به وى رسيده         ـ اگر شخصى ارثيه    ٦٤٧س  
 را براى اضافه شدن قيمت یا غير آن نگه داشته باشد، تفاوتى وجود دارد؟ آه آن گيرد؟ و آیا بين این مى

 ٢١/٢/٧٨ .گيرد ىج ـ در فرض سؤال، به قيمت مازاد یوم الارث، در صورتى آه مازاد بر مؤونه سال باشد، خمس تعلّق م
 ـ شوهر زنى اهل خمس دادن بوده است و مقدارى پول به حساب اوقاف براى حج خود و همسرش واریز نموده است و طبق یادداشتى             ٦٤٨س  

 آیا مبلغى آه متعلّق به زن است، مشمول خمس است یا نه؟. را نداده آه وجود دارد، خمس آن
 ٢۴/١٠/٧۶ .است ت به او هبه آردهچون نسب; ج ـ سهم خودش خمس دارد، نه همسرش

 شود؟  ـ اگر یكى از اطرافيان، مثلا برادر، پولى به انسان بدهند، البته نه به صورت مستمر، آیا آن نيز شامل خمس مى٦٤٩س 
 ٣١/٣/٧٧ .و هبه و بخشش است; ج ـ خمس ندارد

 مشمول خمس است یا خير؟ و آیا اگر در این اثنا مورد استفاده               ـ آیا براى فرزندان، اعم از دختر و پسر، از طفوليت پس انداز نمودن،               ٦٥٠س  
 قرار بگيرد، جایز است؟ و در صورت سود آردن، چه حكمى دارد؟

و ليكن اگر بخشش نباشد،     ;  ها بالغ شوند و خود، خمس بدهند       ج ـ اگر بخشش باشد، اصل آن خمس ندارد و سود آن، خمسش بر آسى واجب نيست تا بچّه                  

 ١۴/٧/٧۶ .گيرد آه از مؤونه اضافه بياید، تعلّق مى  سود آن در صورتىخمس به اصل و
و دو باب   )  آه الآن وسيله ایاب و ذهاب آنهاست        (آنند و یك موتور سيكلت          ـ پدرى فوت آرده و مبلغى پول نقد آه با آن معامله مى                  ٦٥١س  

و دو قطعه    )  اى آه در آن امرار معاش دارند، سرقفلى است              مغازه(اند   آنند و دیگرى را اجاره داده         مغازه آه دریكى از آنها امرار معاش مى           
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. خواهند خمس آنها را بدهند     پدرشان خمس آنها را نداده و مى      .  زمين، و یك واحد مسكونى آه خانواده او در آن، سكونت دارند به ارث رسيده است                
 را بپردازند یا باید فقط خمس پول نقد را بدهند؟... لباسشویى و آیا باید خمس تمام وسایل زندگى، از قبيل یخچال، فرش، تلویزیون، ماشين 

امّا خانه و لوازم زندگى، متعلّق خمس       ;  ج ـ خمس مازاد بر مؤونه، یعنى خمس پول نقد و سرمایه سرقفلى و قيمت مغازه و دو قطعه زمين را باید بپردازند                       

 ١۴/١٢/٧٧ .ر مال آه متعلّق خمس است، غير جایز و حرام استنيست و چون خمس به نحو شرآت است، لذا قبل از ادا تصرّفات د
را به پدر و مادرم دادم آه براى حفظ آبرو، بعد از تولّد فرزندم برایم آادویى تهيّه آنند و آنها                              جانب پس از  تهيّه مبلغى، آن           ـ این   ٦٥٢س  

 گيرد یا خير؟  النگوها خمس تعلّق مىآیا به مبلغ این. پس از چند سال، من آنها را فروختم. برایم النگو خریدند
 ٢٢/١٠/٧٧ .گيرد ج ـ خمس، تعلّق نمى

 خمس سرمایه و ترقّى آن
توان پس از فروش آلّيه      گيرد؟ آیا مى   شود، تعلّق مى    ـ آیا خمس به سرمایه گذارى و خرید اوراق سهام آه سال خمسى آنها سپرى مى                 ٦٥٣س  

آه قيمت و ارزش بازار سهام در        را محاسبه آرد و پرداخت؟ با توجّه به این         ار گرفته شد، خمس آن    اوراق سهام، در هر زمانى آه تصميم به این آ         
طى سال، نوسان دارد و گاه بالاى قيمت خرید است و گاه پایين قيمت خرید، نحوه محاسبه آن به چه صورت است؟ به عنوان مثال، مبلغ                                                      

را محاسبه آنيم، طبق قيمت روز، مبلغ آن،             و پس از یك سال، اگر بخواهيم خمس آن             گذارى شده در سال قبل ششصد هزار تومان بوده             سرمایه
شود  نحوه پرداخت و محاسبه خمس، به چه صورتى است؟ در ضمن، آیا به سودى آه پس از یك سال اعلام مى                        .چهارصد هزار تومان خواهد شد    

 گيرد؟ و پس از سال خمسى من، به دستم خواهد رسيد، خمس تعلّق مى
 ـ سهام خریدارى شده، جزو سرمایه سال خرید است آه باید خمسش در همان سال، اگر مازاد بر مؤونه سَنَویه بوده، پرداخت گردد، و اگر پرداخت                                         ج

قاى امّا ارت ;  اش جزو درآمد سال فروش است        آرى، در زمان فروش سهام، قيمت بالا رفته          .  ننمود و سال بعد قيمتش پایين آمد، ضامن خسارت آن است              

آه انسان   و امّا نسبت به سود، از همان زمانى        ;  قيمت در آخر هر سال، اگر خرید آنها براى تجارت بوده، باید محاسبه شود و جزو درآمدها محسوب گردد                    

وصول، تأخير  را تا زمان      تواند خمس آن   ليكن، شخص مى  ;  شود، آن سودها جزو مطالبات مسلّم الوصول است و لذا متعلّق خمس است                 طلبكار سود مى  

هاى مشكوك الوصول، جزو درآمد سال          و امّا طلب   ;  هاى مسلّم الوصول، جزو درآمد سال وصول و سرمایه آن سال است                  بيندازد و به طور آلّى، طلب        

 ١٠/١٢/٧۶ .وصول است
دریج رو به آاهش بوده       ـ شخصى چند سال پيش تعدادى سهام خریدارى آرده است و از آن زمان تا به حال، ارزش این سهام، به ت                              ٦٥٤س  

اآنون در سر   .  ولى تاآنون این سهام را مورد محاسبه خمسى قرار نداده است          ;  است و در این مدّت، یك بار سود سهام دریافت و مصرف شده است              
آگاهى از آاهش    فروش سهام به نرخ روز با          )  الف:  رسيد سال خمسى، این سهام چگونه باید مورد محاسبه قرار گيرد؟ و این، به دو حال است                         

تواند به   داند و با مراجعه مى     را نمى  گرچه مبلغ آن  ;  نگهدارى سهام با این توضيح آه مقدار دیگرى سود به آن تعلّق گرفته              )  ب;  ارزش نرخ سهام  
 .دست آورد

 ٢٠/۶/٧٩ .تج ـ به قيمت روز باید محاسبه گردد و سود هم بعد از مشخص شدن، اگر مازاد بر مخارج سال باشد، متعلّق خمس اس
اى  آه سرمایه   ـ خرید اوراق مشارآت از دولت، چه حكمى دارد؟ تكليف خمس آن چگونه است؟ و اگر پدرى این اوراق را براى این                         ٦٥٥س  

 گيرد؟ بعد از فوتش براى فرزندانش باشد، بخرد و نگهدارى آند، آیا باز هم به آن خمس تعلّق مى
گيرد و   اید آه مازاد بر مؤونه سال بوده، خمس تعلّق مى             ت است و به پولى آه سهام با آن خریدارى نموده              ج ـ خرید اوراق، مانعى ندارد، چون مشارآ          

مثلا اگر . شود، اگر مازاد بر مؤونه باشد، خمس دارد هاى آینده خمس ندارد، بلكه سودى آه به آن اضافه مى          مانده آن مبلغ آه مخّمس است، در سال        باقى

باشد، مبلغ شصت هزار تومان آن خمس است و مبلغ دویست و چهل هزار تومان پول مخمّس و هرچه بر دویست و چهل هزار                          سهام، سيصد هزار تومان     

حكم اوراق مشارآت   .  ولى خود دویست و چهل هزار تومان، خمس ندارد          ;  تومان اضافه شود، اگر سال بر آن بگذرد و مازاد بر مؤونه باشد، خمس دارد                  

 ١٣/٩/٧٩ .گيرد یعنى به ذخيره پدر براى فرزند، خمس تعلّق مى; س هم روشن شدپدر و اوراق بهادار بور
 گيرد؟ خمس تعلّق مى) در صورت ترقّى( ـ اگر آسى با پول خمس داده شده، سهام آارخانه بخرد، آیا به اضافه قيمت سهام ٦٥٦س 

 ۶/٩/٧٨ .وگرنه خير; شد، متعلّق خمس استج ـ اگر براى فروش خریدارى شده و زمان فروش آن از جهت بازار سهام رسيده با
 ـ در مطبّ ما مواد مصرفى از قبيل فيلم رادیولوژى، داروى ظهور و ثبوت، فيلم سونوگرافى، ژل سونوگرافى، پاآت رادیوگرافى،                            ٦٥٧س  

 گيرد؟ ق مىآید، به آنها خمس تعلّ آیا آنچه در پایان سال زیاد مى. آاغذ، رشال آاغذى و موادى از این قبيل وجود دارد
 ۶/۴/٧٨ .ج ـ متعلّق خمس است

 ـ پزشكانى آه براى معاینه بيمار، نياز به وسایل پزشكى دارند، در صورتى آه نقداً خریدارى آنند یا به صورت قسطى بپردازند و یا                            ٦٥٨س  
 به صورت قرض گرفته باشند، حكم خمس این وسایل چگونه است؟
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آرى، آنچه به صورت اقساط یا قرض گرفتن تهيّه شده، هر مقدار از اقساط و قرض آه آخرِ .  متعلّق خمس است ج ـ ابزار و وسایل پزشكى، جزو سرمایه و        

هاى پرداخت نشده     و امّا اقساط و سهم      ;  شود سال خمسى پرداخت شده، متعلّق خمس است، چون ملكيّتش بر آن مقدار مستقر شده و فایده حساب مى                           

 ١۴/١٠/٧٩ . خمس بشوندشوند تا متعلّق درآمد او حساب نمى
 گيرد یا خير؟ آیا به مقدار زیاد شده، خمس تعلّق مى. شود  ـ آالایى بر اثر آاهش ارزش پول به قيمتش افزوده مى٦٥٩س 

جارى و  شود، مگر آن آه آن زمان از نظر ت         ج ـ اگر آالا، آالایى تجارتى است، در آخر سال، خمس حَسَب معمول تجارت، به قيمت همان وقت محاسبه مى                     

گيرد، و اگر براى غيرتجارت است، هر زمان آه فروش رفت،                عرف آسب، زمان فروش آن نباشد آه همان قيمت قبلى مورد محاسبه سرمایه قرار مى                     

 ١٧/١١/٧٧ .شود قيمت افزوده، جزو فایده و درآمدهاى سال فروش مى
 گيرد؟  آن اضافه شود، آیا به اضافه قيمت، خمس تعلّق مى)بازارى(گيرد، اگر قيمت سوقى   ـ چيزى آه خمس به آن تعلّق نمى٦٦٠س 

آه فروش رفت، قيمت اضافه شده، جزو درآمد سال فروش است آه اگر تا آخر سال خمسى خرج                   ليكن هنگامى ;  گيرد ج ـ به قيمت اضافه، خمس تعلّق نمى       

 ۶/٩/٧٨ .زندگى نشد، باید خمس آن پرداخت شود
آیا در  .  تر شده است   ایم و آن پارچه در منزل مانده و مصرف نشده، ولى قيمت آن، گران                اى را داده   چه ـ خمس جنسى مثلا قواره پار       ٦٦١س  

 محاسبه موجودى منزل، قيمت پارچه مطابق قيمت قبلى باید محاسبه شود یا قيمت جدید؟
. مت بالا رفته آن، جزو درآمد سال فروش است           ج ـ جنسى آه خمس آن پرداخت شده، تا فروش نرفته، متعلّق خمس نيست و بعد از فروش هم، فقط قي                             

شود، جزو سرمایه است و در موقع حساب سال، اگر قابليت فروش دارد، یعنى                        آرى، اگر آن جنس آالاى تجارتى باشد آه براى فروش نگهدارى مى                  

شود، و اگر جمعاً اضافه بر سرمایه        ها محاسبه مى   همتعارفاً باید فروخته شود و مشترى هم دارد، قيمت همان زمان، جزو سرمایه است آه با بقيّه سرمای                   

 ١۴/٩/٧٩ .شود ولى اگر زمان فروش آن نرسيده یا مشترى ندارد، همان خرید، جزو سرمایه حساب مى; سال قبل بود، اضافه، متعلّق خمس است
 شرآت، متعلّق به رزمندگان لشكر است و هر         این.  نموده است »  بعثت« ثاراالله، اقدام به تأسيس شرآتى چند منظوره به نام           ٤١ ـ لشكر    ٦٦٢س  

اى آه سرمایه گذارى      براى راه اندازى شرآت، لشكر براى افراد، به اندازه            .  آس برابر اساس نامه شرآت، مقدارى سهم خریدارى نموده است              
زه پنجاه هزار تومان برایش سرمایه گذارى        مثلاً اگر آسى پنجاه هزار تومان سهم خریده باشد، لشكر به اندا              .  اند، سرمایه گذارى نموده است      آرده

گردد و تا زمانى آه آلّ        توضيح این آه چون سهام خریدارى شده، مقدارى نقداً و ما بقى به صورت اقساط از حقوق افراد آسر مى                          .  نموده است 
اى آه لشكر گذاشته است،      ید، آیا سرمایه  تواند مقدار سرمایه گذارى شده لشكر را برداشت نما          سهام خریدارى شده از حقوق آسر نگردد، فرد نمى         

هاى آتى   گردد و حدود نصف آن در ماه        به صورت هِبِه است و خمس ندارد؟ و این گونه سرمایه گذارى آه به صورت اقساط، از حقوق آسر مى                       
اده از سود على الحساب، باید مقدار           گيرد، آیا براى استف      ولى سالانه، مقدارى پول به عنوان سود على الحساب به ما تعلّق مى                    ;  باید آسر گردد   

سرمایه موجود مخمّس گردد یا در پایان اقساط باید مخمس گردد؟ در صورتى آه سرمایه موجود باید مخمّس گردد، تكليف مقدارى آه لشكر                                         
 پرداخت نموده، چيست؟

پردازد،  ت همه اقساط، متعلّق خمس است و آنچه آه لشكر مى           ج ـ سود حاصل، اگر مازاد بر مؤونه باشد، خمس دارد و آلّيه قيمت سهام هم بعد از پرداخ                     

 ١۴/١٢/٧٧ .مشمول عنوان هبه نيست تا به آن، خمس تعلّق نگيرد
 ـ اگر آسى به صورت قسطى ملك یا چيزى بخرد آه مورد نياز فعلى او نباشد، آیا سر سال خمس، مقدار قسطى آه پرداخت آرده باید                            ٦٦٣س  

 را هم باید محاسبه آند؟ آه قيمت شئ خریدارى شده در این مدّت افزایش پيدا آرده باشد، آیا اضافه قيمت آنتخميس نماید؟ و در صورتى 
چون به نسبت مقدار اقساط پرداخت شده، جزو مازاد بر مؤونه است و نسبت به قيمت اضافه شده، اگر جنس خریدارى شده براى                         ;  ج ـ متعلّق خمس است    

 ۶/٩/٧٨ .وگرنه نيست; ب عرف بازار رسيده، قيمت اضافه هم متعلّق خمس استفروش باشد و زمان فروش به حس
دهم و سرمایه آارى من حدود یك ميليون و دویست هزار تومان                 ـ جوانى هستم آه نامزد دارم و به سهم  خود خرج زندگى  هم مى                     ٦٦٤س  
 گيرد؟ گویيد چه موقع تعلّق مىگيرد، ب گيرد یا خير؟ و اگر نمى خواهم بدانم به من خمس تعلّق مى مى. است

 ٢٩/٨/٧٩ .هاى بعد است توانيد آسب خود را ادامه دهيد، فعلاً متعلّق خمس نيست و خمس موآول به سال را بدهيد، نمى ج ـ چنانچه  اگر خمس آن

 مؤونه زندگى و مازاد آن
آن،مغازه یاابزار    آرده،بفروشد و باپول     ر معاش مى    اى آه با آن امرا          ـ اگر آسى ماشين زیر پا، یا خانه مورد نياز و یا وسيله                          ٦٦٥س   
 گيرد؟ تعلّق مى خمس آن پول آند،آیابه فراهم آسب

آید، تا مایحتاج زندگى تهيّه نشده، خمس به آن                 به دست مى   )  آن فروش خانه و امثال     (ج ـ پولى آه از مؤونه و مایحتاج زندگى، مانند مورد سؤال                        

 ٢١/٢/٧٨ .گيرد نمى تعلّق
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هاى بانكى هستند آه باید مقدار مشخّصى پول در حساب مربوط باشد و امكان خروج آن وجود                    با توجّه به این آه بعضى از حساب         ـ   ٦٦٦س  
 ندارد و مثلاً حدّاقل پنج هزار تومان باید در حساب بماند، گذشتن سال بر این مبالغ، خمس دارد؟

 ٣١/٣/٧٧ .ج ـ خمس دارد، چون  مازاد بر مؤونه سال است
آیا .  ـ مقدار حدود یكصد آيلوگرم شلتوك برنج جهت استفاده خریدم، ولى موفق به آسياب نمودن و استفاده از آن در طول یك سال نشدم                    ٦٦٧س  

 .این مقدار، خمس دارد یا خير
 ١٣/١١/٧۶ .ج ـ خمس دارد

خواهد ماشين   ار گذاشته، ولى حالا به عللى مى       اش بعد از ازدواج او خریده و آن           ـ شخصى یك ماشين لباسشویى به نيّت هدیه به نوه             ٦٦٨س  
 آیا موقع فروش باید خمس آن داده شود؟. را بفروشد و پولى هم آه براى ماشين داده، متعلّق خمس نبوده است

 ٢٧/٢/٧٨ .ج ـ اگر پول آن در سال فروش، خرج مؤونه نشود، به عنوان مازاد بر مؤونه، متعلّق خمس است
قيمت آلّ زمين    (را پرداخت آرده است           ازبسيج گرفته است و طى مدّت شش سال به طور قسطى پول آن                           ـ شوهرم زمينى را        ٦٦٩س   

آیا پرداخت خمس مبلغ فوق، لازم است یاخير؟ شایان ذآر است آه اگر از لحاظ ادارى مشكلاتى براى ما                    ).  چهارصد و سى هزار تومان بوده است      
 خواهيم براى فرزندانمان نگه داریم؟ را مى م و آنبه وجود نياید، قصد فروش ملك مذآور را نداری

 ١۶/۶/٧٧ .توان مصالحه آرد گيرد و باید قيمت فعلى را معلوم آنيد تا گفته شود به چه مبلغى مى ج ـ چون مازاد بر مؤونه است، خمس به آن تعلّق مى
ام سختى و تأمين آینده و جهيزیّه دخترم به نام همسر و             ـ اگر مقدارى از سهام خودم را جهت بدهى مهریه همسرم و پيش بينى براى ایّ                 ٦٧٠س  

 دخترم آرده باشم و یا به صورت اقساطى از محلّ حقوق براى آنها خریده باشم، از نظر خمس چگونه است؟
 ٣١/٣/٧٧ .هاى آینده، خمس دارد و امّا نسبت به تأمين براى سال; ج ـ اگر براى فرار از خمس نباشد، خمس ندارد

آند،  زمانى آه ازدواج مى    .  نماید تهيّه مى ...  شخصى قبل از ازدواج با مرور زمان، وسایل زندگى از قبيل یخچال، تلویزیون و                      ـ    ٦٧١س  
آیا .  آورد، و چون این لوازم آه خود، آنها را تهيّه نموده، مازاد بر احتياج بوده، آنها را فروخته است                     همسرش تمام وسایل را به عنوان جهيزیّه مى        

 است خمس آنها را بپردازد یا خير؟لازم 
گيرد،  ج ـ اگر وسایل ذآر شده، قبل از ازدواج مورد نيازش بوده است و پس از ازدواج و عدم نياز در بين سال خمسى فروخته، خمس به آن تعلّق نمى                                      

از مؤونه بودن بيرون رفت و جزو اموال اضافى به هر حال، مؤونه زمانى آه . ها صرف مؤونه نشود مگر این آه سال خمسى بر پول آنها بگذرد وآن پول  

 ٢۴/۴/٧٧ .محسوب شد، حكم درآمد آن سال بر آن مترتّب است
 ـ اگر همسرى حقوق خود را آلاًّ به شوهرش هدیه آند، خمس دارد یا خير؟ و اگر نظرتان در هدیه متعارف است، آیا شامل این بحث                              ٦٧٢س  
 شود؟ مى

نماید، اگر براى فرار از خمس نباشد، بلكه به خاطر دوستى و  علاقه و جهات زندگى                      آمد خودش به شوهر هدیه مى      هایى آه زن از در      ج ـ حقوق و پول     

 ١١/۵/٧٧ .باشد، هدیه است و خمس ندارد
 داد و خودم، حساب     ام و درگذشته، همسرم سه چهارم یا حدّاقل نصف مخارج زندگى را در اختيار بنده قرار مى                        ـ زنى شاغل بوده     ٦٧٣س  

ام و شوهرم مسئول مخارج زندگى است و حساب سال ندارد و              ولى اآنون باز نشسته شده    ;  آردم سال داشتم و خمس موادّ خوراآى را پرداخت مى         
اى را آه به صورت سالانه به یك آارگر             توانم از  موادّى آه در خانه است و موادّ خوراآى                آیا مى .  بنده، خودم مخارج خودم را به عهده دارم          

دهند، حساب بخشش    دهند، بدون اجازه وى حساب سالش را بدهم؟ و یا این مواد آه به صورت آمك هزینه هستند، چون حقوق به آنها آم مى                              مى
 گيرد؟ است و خمس به آنها تعلّق نمى
وهر، خمس مال او را بدهد، هر چند          تواند بدون اجازه ش    ولى نمى ;  تواند حساب سال شوهر خود را نگه دارد          گيرد و زن مى     ج ـ خمس به آنها تعلّق مى        

 ٢١/١٠/٧۶ .تصرّف در مالِ خمس نداده، جایز نيست
اش را بفروشد، خمس دارد یا نه؟ اگر            ـ اگر زن براى آارهاى ضرورى زندگى از قبيل مسكن و غيره، طلاى زینتى و غير زینتى                       ٦٧٤س  

 گيرد یا وقتى سال بگذرد؟ دارد، همان وقت خمس تعلّق مى
 ١١/۵/٧٧ .شود مى ارد، چون قبلاً زینت بوده و جزو مؤونه و فعلاً هم صَرف در مؤونهج ـ خمس ند

 ـ گردنبندى دارم آه در اثر مرور زمان، دچار شكستگى شده و فعلاً مدّتى است آه قابل استفاده نيست و در نظر دارم با گردنبند یا                                     ٦٧٥س  
 گيرد؟ ، به مبلغ فروش، خمس تعلّق مىآیا در اثر فروش و تعویض آن. دستبند دیگرى تعویض نمایم

بدل .  گيرد گيرد، همان طور آه به اصل آن خمس تعلّق نمى             تعلّق نمى  ها آه مورد احتياج و جزو مؤونه است، خمس            ج ـ به گردنبند و غير آن از زینت           

 ٧/۴/٧٨ .نيست شود نيز چون مؤونه است، متعلّق خمس براى تبدیلش مصرف مى پولى آه و
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روال چنين است آه باید ابتدا هزینه تحصيل خود را بپردازد و پس از اتمام دوره و                  .  آند مندى از مأموریت آموزشى استفاده مى      ـ آار  ٦٧٦س  
سؤال این است آه اگر بعد از سال خمسى، سازمان، مبالغ مربوط را به                   .  با ارائه آارنامه قبولى، هزینه تحصيلى را سازمان به فرد پرداخت آند               

 گيرد یا خير؟ ، خمس به آن تعلّق مى)قبلاً فرد مبلغ مذآور را به حساب آموزشگاه واریز آرده(یز آند حساب فرد وار
 ١۵/٨/٧٧ .شود ج ـ زمانى آه به حساب او واریز شد، جزو درآمدش محسوب مى

نمایند و امروزه، وجود     را تأیيد مى   دانند و صحّت آن    جا آه اآثر فقهاى معاصر، قرارداد بيمه را مغایر با احكام اسلام نمى                  ـ از آن    ٦٧٧س  
بيمه «اى تحت عنوان     اى شاید تضمين بر یك زندگى با آرامت براى افراد جامعه باشد، اخيراً نوعى خاص از پوشش بيمه                     هاى بيمه  انواع پوشش 

هاى  جویى در هزینه    ند با صرفه   توان هاى بيمه ابداع گردیده است آه به وسيله آن، بيمه گذاران مى                 توسط یكى از شرآت    »  انداز پس«و  »  عمر
آیا مبلغ  .  هاى بيمه عمر، موجبات تهيّه سرمایه آینده را نيز فراهم آورند               هاى مستمرّ ماهيانه، علاوه بر برخوردارى از پوشش           جارى و پرداخت  

 از نظر اقتصادى مقرون به صرفه         اى براى بيمه گذار،     دریافتى شرآت بيمه، با توجّه به این آه اگر متعلّق خمس قرار گيرد، چنين پوشش بيمه                      
 گيرند؟ نيست، آیا متعلّق خمس قرار مى

شود و مازاد بر مؤونه سال است، متعلّق خمس است، مگر آن آه با فشار و با آم آردن                       پردازد، چون آنار گذاشته مى     ج ـ پولى آه انسان براى بيمه مى        

 ٢۴/١٢/٧٧ .از مخارج عادّى خود باشد آه در این صورت، خمس ندارد
شود، و در عوض، وقتى آارمندى بيمار شد، شخصاً            ـ در بعضى از ادارات، ماهانه مبلغى از حقوق به عنوان بيمه درمان، آسر مى                 ٦٧٨س  

آند و سپس با ارائه مدارك لازم به اداره، بخشى از مبلغى را آه هزینه دارو و                              رود و  هزینه دارو و درمان را پرداخت مى                 نزد پزشك مى   
 دهد، خمس دارد؟ آیا مبلغى آه اداره بيمه به عنوان حقّ بيمه مى. آند شده از بيمه دریافت مىدرمانش 

.شود و اگر تا آخر سال خرج زندگى نشود، به حكم مازاد بر مؤونه، متعلّق خمس است                             ج ـ پولى را آه بيمه بپردازد، جزو درآمد سال محسوب مى                   

 ٣/٨/٧۶ 
 یا نه؟ آیا خمس دارد.  شده، ولى از آن استفاده نشده ـ لباس و وسایل بچّه، خریدارى٦٧٩س 

 ١١/۵/٧٧ .ج ـ چون از مؤونه بودن خارج نشده و بنا بر فروش آن به عنوان اضافه زندگى نيست، خمس ندارد
  خمس دارد؟انداز او آیا پس. پردازد را خودش مى... هاى پزشكى، زینت و اش از قبيل پوشاك، هزینه  ـ زنى بخشى از هزینه زندگى٦٨٠س 

 ٧/١٢/٧٨ .ج ـ آنچه از سرِ سال اضافه بياید، متعلّق خمس است و فرقى ندارد آه شوهر، خمس را بپردازد یا خودش
آن پولى آه در آن جا . شود تا بتوانم وام بگيرم  ـ در اداره ما صندوق قرض الحسنه موجود است و ماهانه، پولى از من بابت آن آم مى    ٦٨١س  
  حكمى دارد؟ اگر برداشت آنم، آیا متعلّق خمس است؟انداز شده، چه پس

ج ـ اگر اجبار به پس انداز نمودن آن از طرف اداره ندارید، جزو مازاد بر مؤونه است و متعلّق خمس است و باید خمس پرداخت شود، و اگر اجبار در آار                       

 درآمد آن سال است آه اگر تا آخر سال خرج زندگى و مایحتاج زندگى                   ها را ندارید، در هنگام وصول، جزو         باشد، به صورتى آه قدرت برداشت آن مبلغ         

 ٩/۵/٧٨ .نشده، باید خمسش پرداخت شود
با .  شود شود، حتّى اگر پول نقد باشد، مؤونه محسوب مى             اى آه براى دختران آنار گذاشته مى           ـ بنا به فتواى جناب عالى جهيزیّه          ٦٨٢س  

توان از محلّ درآمد     وصاً امروزه، در امر ازدواج و زندگى آتى خود،  نياز به پشتوانه پدر دارند، آیا مى                  آه فرزندان ذآور نيز، خص     عنایت به این  
 سالانه، مبلغى را جهت تهيّه مسكن و مراسم ازدواج فرزندان ذآور در نظر گرفت و آنار گذاشت؟

د، به نظر این جانب خمس ندارد، ليكن اگر پدر از درآمد خود،  پولى را                    شو هایى آه براى ازدواج و مقدّمات آن در حدّ متعارف آنار گذاشته مى                 ج ـ پول  

امّا اگر آسى خود فاقد منزل مسكونى باشد و پولى براى خرید منزل مورد نيازش آنار                          ;  براى تهيّه منزل براى فرزند آنار بگذارد، متعلّق خمس است               

 ٢/١١/٧٩ .بگذارد، ولو سال هم به آن بگذرد، متعلّق خمس نيست
امّا در صورتى آه براى      ;  آنند، بنا به فتواى حضرت عالى خمس ندارد          انداز مى   ـ پول هایى را آه دختران براى خرید جهيزیّه پس             ٦٨٣س  

 دارد یا خير؟ شود؟ آیا خمس ها یا اجناس چه مى پيش نياید و تا آخر مجرّد بماند، حكم پول آن دختر، هيچ وقت موقعيت ازدواج
ولى موقعيت ازدواج   ;  شوند، متعلّق خمس نيستند و اگر پول براى خرید جهيزیّه آنار گذاشته شود                 ى خرید جهيزیّه آنار گذاشته مى      هایى آه برا   ج ـ پول  

 ٨/۶/٧٩ .پيش نياید، باید خمس آن پرداخت گردد
همسرم و تهيّه یك خانه و وسيله         ام مشغول تهيّه مقدّمات و لوازم  خانگى مورد نيازم بوده و هستم پرداخت مهریه                        ـ از اوّل زندگى     ٦٨٤س  

 گيرد؟ انداز، خمس تعلّق مى آیا به این پس. خواهد انداز مى نقليه نيز پس
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شود به نظر این جانب خمس       ج ـ آنچه از لوازم منزل و خود منزل و همه ضروریات زندگى آه تهيّه شده، و آنچه از آنها آه برایش پول آنار گذاشته مى                              

ا همسرْ مطالبه ننموده، جزو مؤونه نيست و پول آنار گذاشته براى آن خمس دارد، آما این آه اگر وسيله نقليه و یا غير آن، جزو                             آرى، مهریه را ت   .  ندارد

 ۶/١١/٧٩ .ضروریات زندگى نباشد، بلكه جزو لوازم دست دوم زندگى باشد نيز خمس دارد
 گيرد؟ دهند، خمس تعلّق مى خانه مى  ـ آیا به پولى آه به  عنوان رَهن براى اجاره منزل به صاحب٦٨٥س 

 .ج ـ خمس ندارد
تواند آنها را    خواهد در آینده از آنها استفاده نماید و فعلاً مورد نيازش نيست و مطمئن است آه نمى                     هایى آه انسان مى     ـ آیا به آتاب     ٦٨٦س  
 گيرد؟ جا تهيّه آند، خمس تعلّق مى بعدها یك

 ۶/٩/٧٨ .اند یا در حكم مؤونهج ـ متعلّق خمس نيستند و جزو مؤونه 
 شوند؟ شوند، هر چند زیاد باشند، جزو مؤونه سال محسوب مى  ـ آیا مخارجى آه براى اعياد و وَفَيات مذهبى هزینه مى٦٨٧س 

 ۶/٩/٧٨ .اند، مگر آن آه به قدرى زیاد باشد آه اسراف در مخارج حساب شوند ج ـ آرى، جزء مؤونه
 با پول غير مخّمس خریدارى شده و در حدّ شأن خانواده هم بوده و حال، فرد براى خرید خانه یا وسایل خانه،                           ـ آیا طلا یا لوازمى آه       ٦٨٨س  

 آن هم در حدّ شأن خانواده به فروش رسانده، خمس دارد یا خير؟
رد احتياج انسان باشد، وقتى به فروش         یعنى جزو مؤونه بوده و به طور آلّى، آنچه مؤونه و مو               ;  ج ـ خمس ندارد، گرچه از پول غير مخمّس تهيّه شده              

 ١١/٩/٧٨ .شود، خمس ندارد رود و صرف مؤونه دیگر مى مى
  ـ آیا تلفن سيّار، خمس دارد؟٦٨٩س 

 ۶/٧/٧٩ .گيرد ج ـ به تلفن هاى سيّار، در شرایط فعلى، چون عرفاً جزو مؤونه و لوازم زندگى نيستند، خمس تعلّق مى
ى برنج را از یك شرآت تعاونى به طور قسطى خریدم و در روز سال خمسى، مقدارى از برنج، هنوز باقى                       ـ بنده چند ماه پيش مقدار      ٦٩٠س  

 مانده چيست؟ است و مقدارى از اقساط آن نيز هنوز پرداخت نشده تكليفم در مورد خمس مقدار برنج باقى
 ۵/۴/٧٩ .گيرد ساط باقى مانده آن، خمس تعلّق مىج ـ اگر برنج باقى مانده، از نظر ارزش بيشتر از اقساطش است، به مازاد بر اق

 وسيله نقليّه
 ـ اگر انسان وسيله نقليه خود را آه مورد نيازش است، در بين سال بفروشد و یا پيش از رسيدن سال، مجدّداً وسيله نقليه دیگرى                                          ٦٩١س  

 خریدارى، آند صحيح است؟ یا باید خمس آن پول را بدهد؟ یا اصلاً خمس ندارد؟
وسيله احتياج دارد و بنا را بر بىوسيلگى گذاشته، خمس ندارد و درآمد               آید، تا شخص به آن     پولى آه از فروش مؤونه و مایحتاج زندگى به دست مى          ج ـ   

 ٧/١/٧٧ .شود محسوب نمى
ماشين،  حدود ده ماه       اقدام به پيشْ خرید یك دستگاه سوارى پيكان از شرآت ایران خودرو نمودم آه این                     ١٣٧٤ ـ این جانب در سال        ٦٩٢س  

آیا به سودى آه از     .  خمس بود  پولى آه من براى پيش فروش این ماشين هزینه آردم، مقدارى خمس دارد و بقيّه بدون                 .  بعد تحویل این جانب گردید    
 یا خير؟ گيرد فروش این ماشين حاصل شده، خمس تعلّق مى

شود و سودش جزو درآمد سال وصول است و مانند بقيّه ارباح مكاسب و                   محسوب مى ج ـ اگر خرید ماشين به خاطر سود بردن وتجارت بوده، سرمایه                 

 ٣/١٢/٧۶ .درآمدها متعلّق خمس است
ام و تصميم به خرید ماشين داشتم و در سرِ سال خمسى چون فرموده بودید آه خرید ماشين، جزء مؤونه محسوب                               ـ مبلغى اندوخته    ٦٩٣س  
را  آیا هم اآنون خمس آن      .  ام پس  از گذشت موعد خمسم، در حال حاضر از خرید ماشين منصرف شده                      را نپرداختم، امّا       گردد، خمس آن    مى

 ام فرا برسد؟ بپردازم یا صبر آنم تا سال خمسى
 تهيّه  اید و تصميم داشته باشيد ماشين        اید، خمس ندارد و در حال حاضر، اگر منصرف شده               ج ـ پولى آه براى خرید ماشين در حدّ مؤونه آنار گذاشته                 

 ٢٢/١٠/٧٧ .نمایيد، باز متعلّق خمس نيست
 گيرد؟ دهد و هم با آن آار مى آند،  خمس تعلّق مى اى آه آسى هم با آن آارهاى شخصى خود را انجام مى  ـ آیا به وسيله نقليه٦٩٤س 

شود و در آنارش از  وان مؤونه از آن استفاده مىرا سرمایه متعلّق خمس دانست، از آن جهت آه به عن توان آن چون نمى; ج ـ ظاهراً متعلّق خمس نيست  

 ۶/٩/٧٨ .آند باب لابدّیت، با آن آار هم مى
را به مبلغ سه ميليون و هفتصد و پنجاه هزار تومان فروختم و دو روز بعد دو ميليون و پانصد                       ـ یك ماشين پيكان سوارى داشتم آه آن        ٦٩٥س  

به بقيّه پول   .  ان خودرو واریز آردم و مابقى پول نزدم هست آه تا هشت ماه دیگر پرداخت آنم               هزار تومان براى خرید ماشين به حساب شرآت ایر        
 گيرد یا خير؟ گيرم و پول اوّليه من، خمس و سهم امام تعلّق مى ماشينى آه تحویل مى
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ين بعدى نيست و بنابراین، به نظر این جانب، پولى           التفاوت ماش  ج ـ ماشين در حدّ مؤونه، حكم منزل را دارد و در این حكم، فرقى بين ماشين قبلى و مابه                     

 ١۶/۵/٧٩ .گذارد، متعلّق خمس نيست آه انسان براى خرید ماشين مورد نياز یا تبدیل به احسن نمودن آن آنار مى
 اگر بر آلّ این مبلغ،       حال.  ام را براى خرید خودرو آه جزو نياز این جانب است، استفاده نموده              ام و مبلغ آن     ـ بنده مبلغى وام گرفته      ٦٩٦س  

 یك سال بگذرد، تكليف خمس آن چگونه است؟
ولى اگر براى خرید ماشين گرفته آه با آن آار آند، مثل تاآسى و               ;  ج ـ اگر پول را براى خرید ماشين شخصى گرفته، چون جزو مؤونه است، خمس ندارد                 

.تا آخر سال خمسى پرداخت شود، جزو سرمایه است و باید خمسش را بپردازد                  لذا هر مقدار از وام آه اقساطش           .  ، جزو سرمایه است    ...ماشين بارى و  

 ١٣/٩/٧٩ 

 تهيّه مسكن
را  ام، آن   ـ قطعه زمينى از سوى زمين شهرى به حقير واگذار شده است آه با حقوق آارمندى و وامى آه از بانك مسكن گرفته                                       ٦٩٧س  
يرد یا خير؟ با توجّه به این آه فعلاً در منزل سازمانى دیگرى در شهر دیگرى سكونت                     گ آیا به اقساط باز پرداخت وام، خمس تعلّق مى          .  ام ساخته

گيرد یا خير و اگر منزل شخصى یاد شده را بفروشم   دارم، آیا به منزل شخصى ساخته شده ذآر شده آه در آینده به آن احتياج دارم، خمس تعلّق مى                  
 گيرد یا خير؟ آیا به منزل جدید یا قدیم، خمس تعلّق مىترى بنمایم،  و تبدیل به منزل دیگر در محلّ مناسب

 ١٩/١٠/٧٧ .ج ـ اقساط و خود منزل، متعلّق خمس نيستند
 اى آه با پول مخمّس یا پولى آه مشمول خمس نشده خریدارى شده، آیا پس از فروش باید خمس پول آن خانه پرداخته شود؟  ـ خانه٦٩٨س 

شود، جزو درآمد سال فروش است آه اگر تا سال خمسى              د، خمس ندارد و اگر براى غير مؤونه مصرف مى           ج ـ در صورتى آه براى مؤونه مصرف شو          

 ١٨/٧/٧۶ .را در صورت دوم بدهد را در صورت اوّل، و خمس آلّ آن مصرف نگردد، باید خمس اضافى آن
 طبقه پاپيلوت آه در واقع دو طبقه محسوب              ها مهندسان، نقشه ساختمان را یك          ـ مرسوم است آه هنگام بناى ساختمان در شهرك               ٦٩٩س  
از بناى آن  ولى با توجّه به این آه معمولاً یك طبقه برایشان مورد نياز است، آیا ساخت طبقه دوم، پس           ;  دهند شود یا اساساً در دو طبقه نقشه مى        مى

 ها دو طبقه بنا شود، چه؟ متعلّق خمس هست یا خير؟ و اگر براى آینده بچّه
 ٢۵/٧/٧٩ .ى آه مازاد بر نياز و شأن فرد باشد، خمس دارد و در صورتى هم آه براى فرار از خمس باشد، متعلّق خمس استج ـ در صورت

ام و بعداً از محلّ اخذ  را فروخته و استفاده آرده  ـ اگر قطعه زمينى را از محلّ فروش طلاى همسرم خریدارى نموده باشم و مجدّداً آن              ٧٠٠س  
هاى دیگرى خریدم و استفاده      تناسب آن، زمين   به فروخته شده، مجدّداً زمين دیگرى خریدارى نمودم و استفاده آردم و           زمين ولپ انداز و  وام و پس  

لطفاً .  را نداشتم و فروختم    آن ساخت توان هستم، و خانه هم ندارم و زمين را به نيّت ساخت خانه خریدم، ليكن                 آارمند آه آردم، آیا با توجّه به این      
 یا خير؟ گيرد یيد آه خمس به آن تعلّق مىبفرما

 ٢۴/١١/٧۶ .ج ـ در فرض سؤال خمس بدهكار نيستيد
اى براى همسرم تهيّه آنم      آید، خانه  اى دارم، ولى قصد دارم با توجّه به مسائلى آه معمولاً هنگام تقسيم ارث پيش مى                  ـ بنده خود خانه    ٧٠١س  

تاآنون هم مبلغى بدین منظور جهت دریافت خانه، به حساب تعاونى مسكن واریز                     .   و صلح نمایم     و به نام او بنمایم و در حقيقت، به او ببخشم                 
 گيرد؟ را به همسرم بدهم، آیا خمس به آن تعلّق مى حال اگر این خانه را تحویل دهند و من آن. ام نموده

خلاصه آن . شود ل بتوان از خمس فرار نمود، آسى خمس بدهكار نمىحِيَ چون اگر با این نحو از; شود، داده شود ج ـ باید خمس همه پولى آه پرداخت مى  

 ١٣/٨/٧٧ .است آه امثال تهيّه خانه براى همسر، نه مؤونه است، و نه در حكم مؤونه، و متعلّق خمس
ا خير؟ و اگر    شود ی   ـ اگر مقدارى از مصالح ساختمانى آه براى ساخت یا تكميل خانه خریدارى شده اضافه بياید، مشمول خمس مى                        ٧٠٢س  
 هاى بعد، آن مصالح در ساختمان دیگرى مصرف شود، چه حكمى دارد؟ در سال

 ١۵/٨/٧٨ .ج ـ اگر مورد نياز نباشد، متعلّق خمس  است
 گيرد؟  ـ اگر آسى از بانك وام بگيرد تا با آن، زمين یا خانه بخرد، آیا به آن مِلك ، خمس تعلّق مى٧٠٣س 

دگى باشد، به اقساط پرداخته شده آن، چه رسد به اقساط باقى مانده آه قرض و وام است نه درآمد، خمس تعلّق                                        ج ـ اگر براى صرف در مؤونه زن             

 ٢٠/٩/٧٩ .امّا اگر براى سرمایه باشد، اقساط پرداخت شده به عنوان مازاد بر مؤونه و سرمایه، متعلّق خمس است; گيرد نمى

 مخارج سفرهاى زیارتى
 خمس، داراى سال مالى است، آیا جهت مشرّف شدن به حج باید هنگام عزیمت نيز جهت پرداخت خمس،                          ـ آسى آه جهت پرداخت      ٧٠٤س  

 اش آافى است؟ دارایى خود را محاسبه نماید و یا همان موعد سال مالى
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آمد آسب پس از این آه سال بر        گذارند، خمس ندارد و در فرض سؤال، در         ج ـ به نظر این جانب، پولى آه انسان براى سفرهاى زیارتى مثل حج، آنار مى                 

گرچه احتياط درمراجعه   ;  شود، محاسبه آردن موقع تشرّف لازم نيست          آن گذشت، متعلّق خمس است و آسى آه در بين سال خمسى به حج مشرّف مى                      

 ٢۶/۵/٧٩ .ط را بنمایدمورد شبهه قرار نگيرد و مرجعى آه به او مراجعه شده نيز رعایت احتيا) قربانى(است تا لباس احرام و پول هَدْیش 
 هزار تومان بوده شوهرش به او داده          ٢٧را آه     براى رفتن به حج تمتّع، نام نویسى آرده است آه پول آن                 ١٣٦٣ ـ خانمى در سال        ٧٠٥س  

رزندى هم  است و مطمئن نيست آه شوهرش خمس این پولى آه به او بخشيده، داده یا نه؟ شوهر این خانم در حال حاضر، در قيد حيات نيست و ف                                
ولى به علّت پيرى و عدم توانایى، فيش خود را به این جانب هدیه آرد و در                     ;  در سال جارى، نام این خانم براى رفتن به حج درآمده است              .  ندارد

ل حج را براى    جانب مبلغ سيصد هزار تومان قرض آردم و به یكى از طلاّب دادم آه در سال جارى به نيابت آن خانم، اعما                      قبال این امر خير، این    
گيرد  گيرد یا نه؟  اگر خمس تعلّق مى  هزار تومان آن خانم آه شوهرش به او داده، خمس تعلّق مى   ٢٧حال سؤال این است آه آیا به        .  او به جا آورد   

 به حج جهت انجام      هزار تومان است هنگامى آه     ٢٧جانب را آه     خمسش به گردن بنده است یا آن خانم؟ آیا باید خمس ارزش سند هدیه شده به این                  
ام، خمس هم    شود؟ و آیا به مبلغ سيصد هزار تومانى آه قرض آرده             جانب نمى  شوم، بدهم یا خمس، شامل سند حج این         دادن حج تمتّع مشرّف مى    

 رود و این پول را گرفته است؟ شود، من باید بدهم یا شخصى آه به نيابت مى گيرد یا خير؟ اگر شامل خمس مى تعلّق مى
آرى، اگر انسان بداند آه چيز هبه شده، نزد             .  گيرد، چون مؤونه است     ه و بخشش، خمس ندارد، آما این آه به هِبِه آننده هم خمس تعلّق نمى                       ج ـ هدی   

نيز قرضى آند آه واهب بپردازد یا متّهب، و  واهب، عيناً متعلّق خمس شده و او نپرداخته، باید خمسش پرداخت شود و نباید به شك اعتنا نمود و فرق نمى   

 ۵/١٠/٧۶ .گيرد و بنا بر آنچه مرقوم شد، هيچ یك از موارد سؤال، متعلّق خمس نيستند هم آه خرج زندگى شده، خمس به آن تعلّق نمى

 جبران زیان و قرض از منفعت
ز فواید آسب    تواند اگر در آسبى ضرر آرد، ا          ها یكى است، آیا مى        ـ شخصى آه به چند آسب مشغول است و سرمایه همه رشته                  ٧٠٦س  

 خير؟ را پرداخت نماید یا زیان همگى را محاسبه آند و در صورت داشتن فایده، خمس آن دیگرش بردارد و  در آخر سال، سود و
 ٢۵/۶/٧۶ .هاى مختلف است،براى هر یك سال معيّنى قرار دهد تواند چون رشته چون سرمایه همه یكى است، آما این آه مى; تواند ج ـ آرى، مى

گرچه شرآت، حساب و آتاب سود و زیان هر سال خود            .  در شرآتى گذاشتم  )  مضاربه اسلامى (ـ مقدارى سرمایه را بابت سودآورى          ٧٠٧س  
ولى آنچه را آه به عنوان سود اعلام شده، در               ;  ولى تا آارهاى حسابرسى آخر سال را انجام داد چند ماه از سال بعد گذشت                     ;  آند را حساب مى   

حكم خمس این   .  در حساب سال خمسى آخر آن سال، بنده بيش از آن سود حاصل، بدهكار بودم                    .  خر سال قبل بوده است      حقيقت، سود حاصل تا آ      
 ام، چگونه است؟ اند، با توجّه به قرضى آه داشته سودى آه در سال بعد داده

 ١٩/١٠/٧٧ .نيست ج ـ با توجّه به این آه در مقابلش قرض بوده، مازاد بر مؤونه سال
آشد حال براى محاسبه خمس ساليانه  ام آه پرداخت اقساط آن، شش سال طول مى نده وامى از بانك براى خرید  خانه دریافت آرده          ـ ب  ٧٠٨س  

آه باید بدهكارى طول یك سال از         چگونه باید قرض خود را محاسبه آنم؟ آیا هر سال، آلّ وام، به علاوه سودش را از آلّ سرمایه آم آنم؟ یا این                            
 ام آسر نمایم؟ ز آلّ سرمایهآن وام را ا

توان باقى   اگر چيزى اضافه مانده، باید خمس آن پرداخت شود و نمى            .  ج ـ بدهكارى پرداخته شده در آخر هر سال، خود به خود از سرمایه آم شده است                    

 ١٣/٩/٧٩ .را نداد هاى سال آینده حساب آرد و خمس آن مانده را براى پرداخت بدهى

 قرض
 آیا خمس دارد؟.  را قرض گرفته و سرِ سال، در دست اوست ـ شخصى پولى٧٠٩س 

 ٢۴/۴/٧٧ گيرد؟ ج ـ چون قرض است، نه درآمد، خمس به آن تعلّق نمى
اداره آشاورزى، مبلغ دویست هزار تومان بابت خسارت داده آه           .   ـ در سال گذشته، محصول پسته بعضى از آشاورزان را سرما زد             ٧١٠س  

 گيرد؟ آیا به این پول هم خمس تعلّق مى. را بگيردده ماه دیگر همه این مبلغ 
 ٢٢/١/٧٧ .گيرد ج ـ به مبلغ مذآور، خمس تعلّق نمى

با .  من نيز مقدارى از آن پول را به فرد دیگرى قرض دادم           .   ـ فردى مبلغى از پولى را آه به وى به ارث رسيده بود، به من قرض داد                  ٧١١س  
) قرض دهنده اوّلى  (بدهى خود را مستقيماً به شخص اوّل        )  قرض گيرنده ثانوى  ( است، حال اگر نفر سوم       توجّه به این آه سال خمسى من فرا رسيده        
 بدهد، آیا من باید بابت این پول، خمس بدهم؟

 ١٠/٨/٧٧ .ددج ـ پول از آنِ شما نبوده آه خمس آن به عهده شما باشد و قرض، هر چند مِلك قرض گيرنده است، امّا درآمد او نيست تا متعلّق خمس گر
از پس انداز خودم را جهت رفع امورات جارى به پدرم دادم، به این اميد آه ایشان آن پول را پس                      )  دویست هزار تومان  ( ـ مبلغى پول     ٧١٢س  
  خير؟گيرد یا مستدعى است بفرمایيد آه آیا خمس به آن پول تعلّق مى. ولى امكان این آه آن پول به من برگردانده شود، فعلاً نيست; دهد



 96                                                                      االله العظمى حاج شيخ یوسف صانعى ةحضرت آی مطابق با فتاواى مرجع عاليقدر) جلد دوم( المسائل مجمع
 

اید، باید خمس همه      اید، اگر مازاد بر مؤونه در سنوات قبل بوده و خمس به آن تعلّق گرفته و خمسش را نپرداخته                            ج ـ پولى را آه به پدرتان وام داده            

 متعلّق خمس نبوده، جزو درآمد      و امّا اگر  ;  را، یعنى مبلغ پنجاه هزار تومان بپردازید و یا مبلغ چهل هزار تومان از همان پول را به عنوان خمس بدهيد                      آن

تواند خمس   ليكن فرد مى  ;  سال وصول است، مگر آن آه در وقت دادن پول و وام، اطمينان به وصول باشد آه در این صورت، جزو درآمد سال طلب است                           

 ١٩/٩/٧۶ .بيندازد را تا زمان ادا به تأخير آن
حال اگر سال خمسى بنده فرا رسد و         .  آنند ها ماهانه به طور اقساطى پرداخت مى       ام و آن    ـ بنده مبلغى به عنوان قرض به افرادى داده          ٧١٣س  

اى آه به همسرم دارم، به او بگویم آه از این پس، این اقساط ماهانه را آه                   توانم بابت بدهى   مثلاً یك ميليون تومان نيز از این افراد بخواهم، آیا مى           
; قتاً بنده مبلغ دو ميليون تومان به همسر خود دَین دارم و این مبلغ، بخشش و هبه هم نبوده است                    آنند، تو دریافت آن؟ ضمن این آه حقي        پرداخت مى 

 بلكه تأدیه مواردى از بدهى به اوست؟
 ٢۶/۵/٧٧ .ج ـ مانعى ندارد و متعلّق خمس نيست

آیا . م هم نزدیك بود، به او قرض دادما خواست و سال خمسى  هزار تومان داشتم و به خاطر این آه برادرم قرض مى ١١٠ ـ بنده مبلغ     ٧١٤س  
 اشكالى ندارد؟

شد، بلافاصله باید    مانْد، خرج زندگى نمى    ج ـ در موقع اداى آن، با فرض این آه هنگام قرض دادن مورد احتياج زندگى شخص خودتان نبوده آه اگر مى                          

درآمد سال وصول است و تابع مازاد بر زندگى ساليانه سال               جزو ادا هم و اگر مورد احتياجتان بوده، متعلّق خمس نشده و بعد از                ;  را بپردازید  خمس آن 

 ۶/١٠/٧٨  .است وصول
را درآورد و به بانك بپردازد و پس از دو ماه،              اى را خریده آه در طول نُه ماه پول آن            اى سرقفلى مغازه    ـ آسى آه با وام مضاربه       ٧١٥س  

آرده و فعلاً آن پول، جزو سود ساليانه        )  مثلاً پانصد هزار تومان   (ل مخمّس، مقدارى هم خرج آن       اش رسيده، آیا با توجّه به این آه با پو          سال خمسى 
 چيست؟ شود، با توجّه به رسيدن حساب سال او، حكم محسوب مى

قساط پرداخت نشده، هاى قرضى ا امّا مازاد بر قرض از سرمایه، مشمول حكم خمس بر سرمایه است و پول; ج ـ پولى آه خمس آن داده شده، خمس ندارد         

 ٧/١/٧٧ .شود از سرمایه آم مى
 ـ اگر شخصى از محلّ آار خود یا بانك، وام گرفته و بابت آن تا پانزده سال بدهكار باشد، آیا باز هم ملزم به پرداخت خمس است،                                       ٧١٦س  

 حتّى اگر وجه آمى باشد؟
وگرنه باید  ;  ین و بدهكارى خود را بپردازد و دَین هم براى سرمایه نبوده، خمس ندارد              خواهد با آن پول نقد، دَ      ج ـ اگر زمان پرداخت دَین فرا رسيده و مى          

 ١٧/٨/٧٩ .را بپردازد، چون مازاد بر مؤونه سال است خمس آن
 گيرد، آیا  اى بدان تعلّق نمى     جا آه بهره    گذرد، از آن    ها از آن مى     الحسنه بانكى داشته باشم آه سال         ـ اگر وجهى در حساب قرض         ٧١٧س  

 باید خمس آن پرداخت گردد؟ زمان برداشت وجه مى
 ٣/١/٧۵ .ج ـ آرى، چون مازاد بر مؤونه و پس انداز بوده، متعلّق خمس است

 تصرّف در مالى آه خمسش داده نشده
  ـ آسى آه از پول خمس نداده اشيائى را بخرد و به خانواده و آشنایان ببخشد، چه حكمى دارد؟٧١٨س 

 ٢٧/١٠/٧۶ .شود را مالك نمى  داشته باشد پولى آه براى خرید هدیه داده شده، متعلّق خمس بوده، یكْ پنجم آنج ـ در صورتى آه یقين
را نپرداخته باشد، آیا      ـ اگر پدرى جهيزیه دخترش را از مالى آه خمس به آن تعلّق گرفته و پرداخت نشده تهيّه آرده باشد و خمس آن                          ٧١٩س  

 است؟ پرداخت خمس بر دختر لازم
 ١۵/٧/٧۶ .را پرداخت نماید و تصرّف در مال خمس نداده، اشكال دارد ج ـ بر دختر واجب است آه خمس آن

نماید و چون نياز به آن دارد، در زمان              ـ شخصى از درآمد سال و با گرفتن وام، منزلى آه در شأن او باشد، تهيّه و خریدارى مى                           ٧٢٠س  
ى در رساله ذآر گردیده اگر انسان، مالى را آه خمس آن داده نشده خریدارى نماید، مقدار یكْ پنجم                     آند، ول  را محاسبه نمى   رسيدن سال خمسى، آن   

دهد،  تكليف ما در این        آنيم و یقين داریم آه فروشنده، خمس نمى          خریدارى مى  حال سؤال این است آه وقتى ما منزلى را           .  را به مجتهد بدهد     آن
 خصوص چيست؟

ولى اگر  ;  اید، شك دارید آه نزد فروشنده، متعلّق خمس گشته یا خير، بر شما چيزى نيست و تفحّص نيز لازم نيست                             خریدهج ـ اگر نسبت به منزلى آه           

باید بپردازید، ليكن حصول چنين اطمينانى مشكل است، بلكه             را اطمينان دارید آه متعلّق خمس شده و چون از درآمد بوده و مؤونه هم نبوده، خمس آن                       

 ٢٨/٨/٧۶ .كّ استمعمولاً همان ش
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آه خمس پرداخت نماید، مقدارى پول نيز از پدرم             جانب یك سال و نيم پس از دریافت اوّلين حقوق از دولت، بدون این                    ـ برادر این    ٧٢١س  
ماینده یكى از   ليكن دو سال بعد با مراجعه به ن         ;  پدرم نيز تا زمان آمك به برادرم هيچ گاه خمس پرداخت ننموده بود               .  اى خرید  آمك گرفت و خانه    

 حال آیا تصرّف بنده و انجام دادن واجبات در منزل برادرم براى من جایز است؟. مراجع، این آار را انجام داد
بعد از دو سال خمس اموال خود را محاسبه نموده، تصرّف شما و دیگران در خانه مورد سؤال، مانعى ندارد،                     )  یعنى پدر (ج ـ با توجّه به این آه هبه آننده          

گيرد و تصرّف با شك در اداى خمس هم جایز است مقتضاى                 ون با محاسبه هبه آننده و پرداخت خمس، قطع نظر از این آه خانه، مورد شك قرار مى                       چ

 ٧/٧/٧۶ .اصل صحّت در امرِ غير، برائت ذمّه بدهكار بر خمس است
بدون ردّ خمس و زآات و خریدن لباس و نماز خواندن براى               ـ اگر پدر خانواده، خمس و زآات سالانه را نپردازد، آیا خوردن غذاى                  ٧٢٢س  

 فرزندان،  اشكال دارد؟
ج ـ با رعایت احترام آامل نسبت به پدر مسئله خمس را به ایشان تذآّر دهيد و موارد سؤال نيز در صورتى آه یقين نداشته باشيد آه متعلّق خمس است،                                    

دین سهولت است نه صعوبت، و همين آه انسان خود را از                 را در نظر بگيرید و بدانيد آه اسلام،         مصرف و تصرّف در آنها اشكالى ندارد و هميشه خدا               

 ٢٧/١/٧٧ .شاءاالله، مأجور خواهد بود ها و مجالس وعظ و خطابه شرآت نماید، ان گناهان پرهيز دهد و در نماز جماعت
د، مسلّم است آه صاحب خانه، خمس منزلش را نداده و                شود و براى این فر        ـ شخصى به مجلس عروسى یكى از اقوام دعوت مى               ٧٢٣س  

آیا نماز او باطل است یا نه؟ و اگر باطل است،  نياز               .  با وجود این یقين، نمازش را در آن خانه خوانده          .  منزل را با پول خمس داده نشده تهيّه آرده         
 به قضا دارد یا خير؟

 معلوم  ثانياًست و پولى آه براى تهيّه آن است، هر چند سال بر آن بگذرد، متعلّق خمس نيست و                       خانه جزو مؤونه ا    اوّلاًشود، چون    ج ـ نماز، باطل نمى    

 .نيست آه از پول متعلّق خمس تهيّه شده یا غير آن
را محاسبه آند؟ در همين فرض، اگر        را از پول غير مخمّس بدهد، چگونه باید خمس آن            ـ اگر آسى چيزى را به ذمّه بخرد و پول آن            ٧٢٤س  

 طواف واجب انجام دهد؟; تواند با آن نماز بخواند و یا با آن لباس است، آیا مى
ج ـ معامله با پول غير مخمّس، یعنى پولى آه خمس به آن تعلّق گرفته، به نسبت یكْ پنجم آن، مطلقاً باطل است و باید با مراجعه، اجازه گرفت و مبلغ                                              

 ۶/٩/٧٨ .پنجمِ آن، حكم نماز با لباس مال غير، بدون اجازه را دارد بطلان معامله نسبت به یكْرا پرداخت و  حكم  نماز خواندن با فرض  خمس آن
 آنند، چه حكمى دارد؟ هاى تعاونى مصرف آه خمس سرمایه و درآمد خود را پرداخت نمى  ـ استفاده از آالاهاى شرآت٧٢٥س 

 ٢۵/۵/٧٧ .ج ـ جایز است

 نحوه محاسبه خمس
جانب، اوّل آبان ماه است در فصل بهار و تابستان آه وفور نعمات الهى است، مقدارى ازمحصولات                                   این ـ موعد سال خمسى           ٧٢٦س   

آنيم، بپردازیم؟ یا    آیا در اوّل آبان ماه، باید خمس آنچه را نگهدارى مى            .  آنيم آشاورزى را براى استفاده در فصول دیگر در فریزر نگهدارى مى            
 شود؟ و آیا باید پول خرید آنها محاسبه شود یا قيمت زمان پرداخت؟ ذشت مشمول پرداخت خمس مىدر صورتى آه یك سال از خرید آنها گ

هایى آه در سؤال آمده، مانند بقيّه اموال و سرمایه، باید محاسبه              همه آنها، یعنى خوراآى   )  در مفروض سؤال  (ج ـ در سرِ سال خمسى، یعنى اوّل آبان ماه            

اگر .  خرند و خمس آن باید پرداخت گردد و در سال آینده نيز همه آنها باید محاسبه شود                       عنى همان قيمت فعلى آه مى       شود، آن هم به قيمت سرِ سال،  ی           

یعنى اوّل آبان سال گذشته، مثلاً قيمت همه آنها پنجاه هزار تومان بوده،                ;  مازاد بر چيزى آه خمسش داده شده، موجود باشد، خمسش باید پرداخت گردد                

بعد از تقویم، هر چه بر چهل هزار تومان اضافه                سال آینده .  گردد، الباقى، چهل هزار تومان است        ده هزار تومان باشد، پرداخت مى       خمس آن آه مبلغ       

 ١٧/٨/٧۶ .بپردازد را باید است، خمس آن
تشویق بوده آه    ـ دو نوع پول در حساب بانكى این جانب هست آه بخشى از آن مربوط به حقوق است وبخشى به عنوان پاداش و                                     ٧٢٧س  

هاى قبلى آه بدون قصد      شود؟ در صورتى آه جواب مثبت باشد، آیا برداشت          آیا برداشت از یك حساب، با قصد متعيّن مى         .  گردد متعلّق خمس نمى  
 نيّت بوده و از آلّ حساب، آسر شده، چه صورتى دارد؟ یعنى براى محاسبه پول فعلى جهت دادن خمس چه باید آرد؟

 موارد آه انسان دو نحو درآمد دارد، یكى متعلّق خمس و دیگرى غير متعلّق باید آخر سال حساب آند و هر چه اضافه بر مؤونه سال                                       ج ـ در این گونه      

یعنى مثلاً اگر آخر سال، صد تومان اضافه دارد و درآمد آسبى دو برابر درآمد غير آسبى                       ;  دارد، به نسبت پولى آه متعلّق خمس است، خمس داده شود              

ها هم مانعى     ه متعلّق خمس نيست، باید خمس دو سوم اضافه را بپردازد و آنچه در سؤال آمده، راه حلّ آن مشكل نيست و مصرف نمودن پول                                     است آ 

 ١۵/٨/٧٨ .نداشته است
 آسر آند یا    تواند مقدار بدهى را سال بعد از منافع آن سال،           ـ آسى آه خمس مالش را دستگردان آرده و مقدارى بدهكار است، آیا مى               ٧٢٨س  

 بدهد؟ از مال خمس داده شده باید
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 ١١/١٢/٧٧ .ج ـ باید از سرمایه سال قبل، آسر شود، و اگر بعد از آسر اضافه بر سرمایه مخمّس داشته باشد، باید خمس اضافه را بپردازد
ید وسایل زندگى مصرف نموده و       ـ شخصى خمس یك ميليون تومان خود را داده و بعد چهارصد هزار تومان از این پول را جهت خر                     ٧٢٩س  

 الآن باید چه قدر خمس بدهد؟. اش یك ميليون تومان دارد موقع پرداخت خمس سال آینده
ج ـ اگر سال گذشته، خمس آلّ یك ميليون را پرداخت نموده، یعنى دویست و پنجاه هزار تومان خمس داده، سال بعد آه یك ميليون تومان دارد، چون                                            

حقيقت، هشتصد هزار تومان خالص داشته، خمس دویست هزار               و امّا اگر دویست هزار تومان خمس داده آه در               ;   خمس ندارد   چيزى اضافه نياورده،   

 ١٨/١٢/٧۶ .تومان را باید بپردازد
زد یا دقيقاً   تواند بنا بر احتياط، مقدارى پول را به عنوان خمس اموال یا منفعت فراموش شده یا به حساب نيامده بپردا                          ـ آیا انسان مى     ٧٣٠س  

 باید معلوم باشد؟
 ۵/١٠/٧۶ .نيست  ج ـ احتياط مطلوبى است، هر چند پرداخت خمس بيش از مقدار یقين، لازم

 آند، آیا لازم است سال خمسى قرار دهد؟  ـ آسى آه درآمدى ندارد، یا اگر دارد، مخارج او را آفایت نمى٧٣١س 
.اورد، چنانچه از مخارج سالش اضافه بياید، خمس دارد و باید براى خود، سال خمسى قرار دهد                          ج ـ هرگاه انسان از تجارت و آاسبى پولى بدست بي                

 ١۵/٢/٧٩ 
خواهد سرِ سال قرار      یعنى چند سالى حساب و آتاب نداشته و حالا مى             ;   ـ شخصى مدّت چند سال است آه سرِ سالش به هم خورده                 ٧٣٢س  
 ارد؟ و آن چند سال تلف شده را چه آار آند؟آیا همان سال را قرار بدهد یا سال جدید بگذ. دهد

و مخيّر  ;  ج ـ آسى آه حساب سالش به هم خورد، باید اموالى را آه یقين ندارد خمسش را داده، حساب نماید و خمسش را بدهد، اگر متعلّق خمس باشد                                    

.را نكرده، با مرجع تقليد یا نماینده او مصالحه نماید              است همان سال قبلى را سرِ سال خود قرار دهد یا وقت دیگرى را، و مدّتى آه حساب سال خود                                 

 ٢٩/١/٧٩ 
اى براى خمس داشته باشم یا اگر شوهرم           آیا باید حساب جداگانه    .  دهم  ـ حقوق بگير هستم و پولم را بابت آمك خرج به شوهرم مى                  ٧٣٣س  

 حساب داشته باشد، آافى است؟
 ٩/۵/٧٨ .نمایيد را تأمين مىچون با هم مخارج سال ; ج ـ حساب جداگانه لازم نيست

) ١بنابراین، صاحب دو نوع درآمد هستم        .   ـ این جانب آارمند آموزش و پرورش هستم و همچنين مقدارى زمين آشاورزى نيز دارم                   ٧٣٤س  
ا براى وجوهات   توانم دو زمان ر     سؤال این است آه آیا مى       .  درآمد حاصل از آشاورزى آه عمدتاً برنج است          )  ٢;  درآمد ناشى از حقوق ماهيانه      

 شرعى و حساب سال داشته باشم؟ مثلاً یكى موقع شهریور و زمان برداشت برنج، و دیگرى فروردین هر سال، براى پرداخت خمس درآمد حقوق؟
ه و دخل و    آند، چنانچه در هر رشته آسبى آه دارد، سرمای          ج ـ آسى آه چند رشته آسب دارد، مثلاً حقوق بگير است و زراعت و خرید و فروش هم مى                        

تواند دو سال خمسى داشته باشد و همين طور                را بدهد و مى      خرج و حساب صندوق جداگانه دارد، باید منافع همان رشته را حساب آند و خمس آن                          

لى آه براى خود    را حساب آند و یا این آه همه درآمدها را اگر دو صندوق جداگانه ندارد، در آخر سا                  تواند هر وقت درآمدى به دستش رسيد، خمس آن         مى

 ١۶/٨/٧٩ .قرار داده، اگر بيشتر ازمؤونه باشد، حساب نماید
شود و سرِ    شود وخرج مى   ایم، در اختيار داریم و تا سال دیگر با پول دیگرى مخلوط مى              را پرداخت آرده    ـ مقدار پولى آه خمس آن      ٧٣٥س  

 گيرد یا خير؟ تعلّق مىآیا دوباره خمس به آن . ماند سال، همان مقدار پول برایمان باقى مى
 ١۵/٧/٧۶ .ج ـ چون اضافه نشده، خمس ندارد

 زمان تعلّق خمس و پرداخت آن
 شود یا خير؟ الذمّه مى  ـ آیا هنگام پرداخت خمس، قصد قربت واجب است؟ و چنانچه قصد قربت ننماید، برئ٧٣٦س 

آرى، .  آند ازد به خاطر دستور خداوند، نه به خاطر جبر و اآراه، آفایت مى             پرد بلكه همين آه فرد خمس را مى       ;  ج ـ قصد قربت، امر زاید و مشكلى نيست         

 ۶/٩/٧٨ .شود اغراض دنيوى داده شود، نه براى خدا، خمس نيست و برائت ذمّه هم حاصل نمى اگر به خاطر
آیا در روز سال خمسى، حقوق       .  اند  ـ امسال حقوق خرداد ماه مرا دو روز قبل از موعد پایان سال خمسى این جانب به حسابم ریخته                       ٧٣٧س  

 شود یا خير؟ ام حساب مى خردادم جزو مازاد درآمد سالانه
 ۵/۴/٧٩ .گيرد ج ـ به حقوق خرداد ماه آه قبل از موعد سال خمسى گرفته شده و براى مصرف و مخارج خرداد ماه مورد نياز است، خمس تعلّق نمى

آیا بين آسى آه حساب سال دارد و آسى آه حساب               ال او را چگونه حساب آنند؟ و       رود، خمس م    ـ آسى آه در بين سال از دنيا مى           ٧٣٨س  
را تأمين آند، چنانچه در      تواند نيازهاى مالى زندگى    این فرض، اگر حقوق بگيرى باشد آه تنها با حقوقش مى             در سال ندارد، فرقى وجود دارد؟ و      

 گيرد؟ مى آخر ماه از دنيا برود، آیا به حقوق وى خمس تعلّق
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یعنى چنانچه ميّت اضافه بر مخارج خود تا زمان موتش دارد، متعلّق خمس است و در این جهت، بين                      ;  ج ـ معروف است آه موت افراد، سال خمس است           

شده، باید خمسش     داده، آنچه از اموالش آه اگر زنده بود، متعلّق خمس مى                 آرى، آسى آه خمس نمى      .  داشتن سال خمسى و نداشتن آن، فرقى نيست            

را ندارند و مقدار باقى مانده از حقوق، اگر مورد نياز ميّت براى مخارج ترحيمش نباشد، آه                    پرداخت شود و ورثه، قبل از اداى خمس، حقّ تصرّف در آن            

 ۶/٩/٧٨ .معمولاً هست، متعلّق خمس است
 گيرد یا سرِ سال خمسى باید محاسبه شود؟ ىآید، آیا از زمان وصول، خمس به آن تعلّق م  ـ پولى آه از باز خرید خدمت به دست مى٧٣٩س 

 ٩/٩/٧٨ .است ج ـ جزو درآمد سال است و چنانچه از سرِ سال اضافه آمد، متعلّق خمس
را بداند و     ـ اگر عامل یا آارگزار از سود حاصل از برخى معاملات باخبر باشد و مقدار آن قطعى باشد و یا حدّاقل، مقدار قطعى آن                             ٧٤٠س  

هاى پایان سال خمسى چگونه باید عمل شود؟ آیا جزو قاعده فایده بالفعل                  لاع باشد، در این صورت، براى محاسبه منافع و بدهى            اطّ از برخى بى  
 است؟

سال، اطمينان به وصول دارد، جزو درآمد همان سال است و هنگام               ج ـ خمس آنچه به دست او رسيده، باید محاسبه شود و خمس بقيّه سود، اگر بعد از                     

 ٢٠/۶/٧٩ .امّا اگر اطمينان به وصول ندارد، جزو درآمد سال وصول است;  باید خمس آن پرداخت شودوصول،

 مصرف خمس
 چيست؟  ـ نظر حضرت عالى در مورد مصرف خمس، اعمّ از سهم امام و سهم سادات٧٤١س 

الشرائط تسليم آنند و یا با اجازه او به سيّد              جتهد جامع را به م   ج ـ خمس را باید دو قسمت آنند، یك قسمت آن، معروف به سهم سادات است آه باید آن                        

الشرائط بدهند یا به       است آه باید به مجتهد جامع         )عليه السلام (یتيم یا سيّدى آه در سفر درمانده شده، بدهند و نصف دیگر آن، سهم امام                           سيّد فقير یا 

 ٢٣/٧/٧٧ .دهد، برسانند مصرفى آه او اجازه مى
 يد از مجتهد ميّت با اجازه مجتهد زنده باقى است، باید به چه آسى خمس بدهد؟ ـ آسى آه بر تقل٧٤٢س 

/٢۵/١٢ .ج ـ باید حسب مبناى همان مجتهد ميّت عمل نماید یا از خود مرجعى آه بقا را از او گرفته سؤال آند و در مسئله خمس به او مراجعه نماید

٧٧ 
آات و خمس مال است و باید به مجتهد بدهيم، شخصاً براى ساخت و تجهيز مدارس و                 توان پولى یا جنسى را آه مختص به ز          ـ آیا مى   ٧٤٣س  

 یا بيمارستان و یا اهداى به فقرا و نيازمندان وسایلى از این قبيل، صرف نمایيم؟
توایش با فتواى مرجع تقليدتان در      الشرائط آه ف   امّا خمس باید در اختيار مرجع تقليد یا مجتهد جامع         ;  توان در امور مرقومه مصرف نمود      ج ـ زآات را مى    

 ١۵/٨/٧٧ .مصرف موافق باشد، قرار گيرد
 ـ آیا پرداختن خمس به سيّدى آه واجب النفقه خمس دهنده است، جایز است؟ و با این فرض آه آن مبلغ را صرف مخارجى مثل                                          ٧٤٤س  

 شود، چه حكمى دارد؟ آند آه نفقه واجب او حساب نمى سفرهاى زیارتى مى
 ١٧/١١/٧٧ .خت خمس به واجب النفقه براى مصرف در غير مخارجى آه بر منفق واجب است، با اجازه مجتهد، مانعى نداردج ـ پردا

 را به خود شخص برگردانند؟ توان سهم سادات را به خود آنها داد و شرط آرد آه یك مقدار از آن  ـ آیا مى٧٤٥س 
ها  مبلغ را گرفت و بعد از مالك شدن خود، به او بخشيد، در صورتى آه شأن او این گونه بخشش                       ج ـ شرط آردن جایز نيست، وليكن خود سيّد فقير، اگر              

 ٧/١/٧٧ .باشد، مانعى ندارد
 ـ نظر به موقعيت آنونى آشور از حيث تهاجم فرهنگى همه جانبه آفر جهانى، صرف وجوهات شرعى، صدقات و نذورات در امور                         ٧٤٦س  

 له چه حكمى دارد؟ غ قرآن، از نظر معظّمفرهنگى، على الخصوص تعليم و تبلي
باشد و موجب ابراء ذمّه نيست، ليكن در مورد نذورات، اگر براى جهت                ج ـ مصرف نمودن وجوهات شرعى بدون اجازه مجتهد جامع الشرائط، جایز نمى              

 ۴/٢/٧٨ .توان مصرف نمود معيّنى نباشد، در هر آار خيرى مى
بهاشمّى فلایمكنه أخذ الخمس، فإذا أخذ هذا الخمس سيّد یرى            ليس یلى، أحد الأشخاص یملك قوت سنته و       ـ ما فتوى شخصكم الكریم فيما      ٧٤٧س  

قسماً منه الى هذا الشخصّ الذّى هو یملك قوت سنته           لأخذه، ثمّ انّ هذا السّيد یعطى هذا الخمس الذى أخذه و اعتبره ملكاً له، أو یعطى                 نفسه إنّه مستحقّ  
 لهذا الشخص الّذى یملك قوت سنته وليس بهاشمّى أن یأخذ و یتملّك هذا المال الذى یعطى له؟ وزوليس بهاشمىّ، فهل یج

ج ـ الهاشمّى المستحقّ للخمس إذا أخذه باذن المرجع یصير مالكاً له، و یكون له التصرّف فيه، ولو بالهبة إلى الأشخاص مع آون الهبة آذلك من شئونه و                                  

 ١۵/۴/٧٨ .اذا آان تشهيّاً و اضاعةً للخمس فغير جائز قطعاً و الواهب آالمتهّب ضامنلوازم عرضه الإجتماعى و أمّا 
إنّى تملّكته ثم یعطيه أویعطى قسماً منه :  ـ ما فتوى شخصكم الكریم فيمایلى، لو انّ هاشِميّاً یرى إنّه یستحقّ الخمس، فيأخذ الخمس و یقول                ٧٤٨س  

 لشخصّ غير الهاشمّى أخذ و تملك هذا المال الذّى یعطى له؟فهل یجوز لهذا ا. إلى شخص آخر ليس بهاشمّى
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 ١۵/۴/٧٨ .ج ـ لایجوز له الأخذ، لأنّ الآخذ الأوّل و إن آان هاشميّاً لكنّه لم یصر مالكاً للخمس حيث انّه ليس له الاخذ من دون اذن الفقيه لاسيّماالأخذ آذلك
; دانند بستگان و بزرگان محلّ زندگى، خود را سيّد مى         ه تبعيّت از نقل گذشتگان و      ـ از بين برادران و خواهران، اشخاصى هستند آه ب          ٧٤٩س  

گذشته آنها و جوان بودن نسل فعلى، در این خصوص، صحّت نظریه گذشتگان براى نسل جدید و عدم دسترس به                              نياآان امّا به علّت فوت شدن      
و تردید    شك در به اثبات سيادتشان نيستند و نهایتاً بر سر دو راهى و                                مانده است و قویّاً قا            هاى معتبر، شجره آنها مجهول            شجره نامه   

گردد، براى گوینده چه حكمى دارد؟       معصوم بر مى   نسل فرد سيّد به آدام امام       آه این زمينه، تكليف چيست؟ و آیا دانستن و اثبات این           در .اند مانده
توان به استناد    شوند و مى   افراد، سيّد محسوب مى    رسد؟ و آیا این     مى )عليهم السلام (لازم است آه شخص سيّد بداند جدّش به آدام امام معصوم             و آیا 

 است؟ محل، آنان را سيّد خطاب آرد؟ در این زمينه، حكم دادن خمس به آنها چگونه نقل نياآان گذشته و همچنين بزرگان
ليكن آسى  ;  وف باشد آه انسان یقين یا اطمينان پيدا آند آه او سيّد است              ج ـ ثبوت سيادت با شهادت دو نفر عادل است یا فرد در بين مردم به طورى معر                     

توان به او خمس داد و آنچه در سيادت معتبر است،             شهر خودش مشهور باشد آه سيّد است، اگرچه انسان به سيّد بودن او یقين نداشته باشد، مى                    آه در 

 ٢٩/١/٧٧ .نباشد ولو این آه شخصِ آن بزرگوار، معلوم است، )عليهم السلام(به یكى از معصومان طرف پدر انتساب از
 هاى فرهنگى تحویل داد؟ توان به خانه  ـ آیا سهمين مبارآين را در آشورهایى آه حضرت عالى نماینده ندارید، مى٧٥٠س 

قم و نجف و سایر بلاد است و با          هاى علميّه، همانند      است و امروز، مصداق آامل و ظاهر آن، حفظ حوزه            »عون على الدّین  «توان و خمس     ج ـ نمى  

 ١٧/١/٧٧ .شود اجازه باید مصرف
ولى این  ;  را در آار خيرى صرف نموده است           )عليهم السلام  ( ـ آسى به واسطه جهل و ندانستن مسئله، سهم سادات و امام معصوم                         ٧٥١س  

 دارد؟ و آارش چه صورتىتكليف این شخص چيست . مصرف نمودن، بدون اجازه از مجتهد جامع الشرائط انجام گرفته است
 ١۴/١١/٧٧ .اش را برئ نماید ج ـ باید به مرجع تقليدش یا آسى آه نماینده اوست، تذآّر دهد تا اگر مصلحت دید، ذمّه

 یك از مراجع باید پرداخت نماید؟ را به آدام) خمس(عمل آند، وجوهات » تبعيض« ـ اگر آسى مطابق فتواى ٧٥٢س 
 ۶/۵/٧٧ .اش عمل نماید نماید، باید مراجعه آند و به فتواى او در رساله عمليّه از او تقليد مىج ـ به آسى آه در مسائل خمس 

 مسائل متفرّقه خمس
آنند، آیا دستگردان نمودن با چك مدّت دار یا چكى آه وعده آن رسيده،                   ـ افرادى آه توان پرداخت خمس را ندارند و دستگردان مى              ٧٥٣س  

 صحيح است یا خير؟
 ٣٠/٧/٧۶ .هاى تضمينى حكم پول نقد را دارند آرى، چك. هایى آه دَین و محض حواله است، مبرء ذمّه نيست دان نمودن با چنين چكج ـ دستگر

هر چند با صحنه    (توانند به مقدار آن، از پرداخت ماليات         مى پردازند، آیا   ـ آسانى آه علاوه بر ماليات، به مراجع خمس یا زآات مى             ٧٥٤س  
 ؟آم آنند) سازى

توانند و اصولاً خمس و زآات، عبادت است و محتاج به قصد قربت، و حقيقتش با ماليات متفاوت و متباین است و انجام دادن ضدّ مكلّف به،                                         ج ـ نمى   

 ١٩/۵/٧٧ .واضح بلكه انجام دادن خود مكلّفٌ به، مسقط است، آما هو; تكليف نيست مسقط
  مقوله از اوّل اسلام بوده است؟ ـ فرق خمس با ماليات چيست؟ آیا این دو٧٥٥س 

.ج ـ خمس، یك واجب الهى و عبادى است آه قصد قربت در آن معتبر است و ماليات، یك حكم قانونى و حكومتى و تابع شرایط زمان و مكان است                                                    

 ٢٩/١١/٧۶ 
 آیا اخذ عشریه    اوّلاً.  نمایند  اخذ مى  )صلى االله عليه وآله   ( ـ تعدادى از دراویش از مردم پولى تحت عنوان عشریه به جاى خمس آل محمد                   ٧٥٦س  

 شود یا نه؟ فعل حرام محسوب مى ثانياً شود یا خير؟ و به این آيفيت، بدعت محسوب مى
 ١/٧/٧٧ .باشد ها آه از مصادیق واجبات مالى در اسلام نيست، حرام و اَآل مال به باطل است و غصب مى ج ـ گرفتن این گونه پول

آه در قلّك     آیا به محض این     .  ماه به فقير بدهد      اندازد آه بعد از پنج       نه دارد آه هر روز، در آن صدقه مى              ـ شخصى قلّكى در خا        ٧٥٧س  
 شود یا نه؟ و اگر سال خمسى او آمد، آیا دادن خمس آن واجب است یا نه؟ ملكيّت او خارج مى انداخت و هنوز به فقير نرسانده، از

 .ارج شده و خمس نداردج ـ همين آه در صندوق انداخت، از ملك او خ
 ـ نظر به این آه در رساله حضرت عالى و سایر فقها آمده است آه اگر آسى گنج به دست آورد، بعد از پرداخت خمس، مابقى آن                                       ٧٥٨س  

و با  حلال است و مال خود شخص است و نظر به این آه در عصر حاضر، گنج، چيزى جزء اشياى قدیمى، اعم از سكّه و ابزارهاى قدیمى نيست                              
آنند و با توجّه به این آه اینها جزو ثروت ملّى محسوب                     توجّه به این آه امروزه، در همه جاى دنيا این قبيل اموال را ثروت ملّى قلمداد مى                             

 شوند، آیا باز هم با پرداخت خمس آن، ما بقى حلال است یا خير؟ مى
 ١٢/۵/٧٧ .ج ـ در جمهورى اسلامى، طبق مقرّرات باید عمل شود
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  ـ اگر از مسلمان شيعه یا سنّى آه به دادن خمس عقيده ندارند، مالى به دست ما برسد، آیا خمس دارد یا نه؟٧٥٩س 
آید، دادن خمس آن بر ما واجب نيست و           و یا دیگران به دست مى      ها و یا غير آنها از فرق اسلامى         ج ـ مالى آه از افراد غير معتقد به خمس، مانند سنّى             

به هر حال، اگر فرض درست باشد، باید خمس          .  معتقد به خمس است    چون شيعه ;  و امّا نسبت به شيعه، فرض مسئله درست نيست         ;  ستموارد تحليل ا   از

آرى، با شك در    .  را بپردازد  را نداده، باید گيرنده مال، خمس آن       آن مالى آه از او به دست آمده با اطمينان به این آه مازاد بر مؤونه سالش بوده و خمس                     

 ١۴/١٢/٧٧ .دارد دو جهت، دادن خمس بر گيرنده واجب نيست و معمولاً هم شك وجود از یكى
اند آه   مبلغ را از بانك بگيرد، بعضى علما فرموده            ـ اگر انسان پول غير مخمّس را به حساب بانك واریز آند و بعد از مدّتى همان                        ٧٦٠س  

صحيح است و فقط بر ذمّه انسان        اى انجام دهد،   ر انسان با این پول بانك، معامله      دهد، اگ  مخّمس را به شخص نمى     چون بانك، همان عين پول غير     
 نظر حضرت عالى در این باره چيست؟. را بدهد آید آه خمس آن مى

 ١/٧/٧٩ .گيرند، همان پول و سرمایه خود اوست و تبدیل عين، تأثيرى در سرمایه بودن پول ندارد ج ـ در نظر عرف، پولى را آه از بانك مى
 

 زآـات
شود و منكر ضرورى، محكوم به آفر است؟ و آیا اسلام با                ـ آیا امتناع از پرداخت زآات، تمرّد از احكام ضرورى دین محسوب مى                ٧٦١س  

ن آند یا ای   حال خود رها مى    شود؟ و آیا اسلام عزیز چنين آسى را در ندادن زآات به              به قوّه قهریّه متوسل مى      چنين فردى، جهت دریافت زآات،     
 شود؟ مى آه احكام خاصّ شرك، بر منكر ربوبيّت تشریعى نيز بار

شود و در ندادن زآات،  آند، آافر نمى ليكن در انجام دادن و اداى آنها آوتاهى مى    ;  ج ـ آسى آه معتقد به وجوب زآات و نماز و دیگر ضروریّات دین است              

شود و حاآم هم نباید چنين اشخاصى را رها آند، مگر در                  ربوبيّت تشریعى، موجب آفر نمى      تواند با قوّه قهریّه، زآات را دریافت نماید و انكار             حاآم مى 

 ٩/۴/٧۶ .اى بار شود سختگيرى بر آنها مفسده
  ـ آیا تصرّف در مالى آه متعلّق زآات واقع شده و هنوز زآاتش پرداخت نشده، جایز است؟٧٦٢س 

 و موجب ضمان    »ان االله اشرك بين الأغنياء و الفقراء فى الاموال        «.   است » الشرآة على نحو «ج ـ تصرّف غير جایز است، چون تعلّق زآات،          

 ٣٠/١/٧٨ .هست با تلف شدن هم

 شرایط واجب شدن زآات
هایى ملك ارباب بوده و از طرف دادگسترى به صورت اجاره به زارعان داده شده و بعد از چند سال، دادگسترى اعلام آرده                           ـ زمين  ٧٦٣س  

اند و مدّت شش     اى رد آرده   وعدّه اند اى از آشاورزان، قبول آرده     عدّه.  شده و زارعان باید با ارباب به توافق برسند         ه ارباب واگذار  ها ب  آه زمين 
 گيرد یا خير؟ ها تعلّق مى ها چگونه است؟ و آیا زآات به این زمين حكم این زمين. اى به ارباب پرداخت نشده است سال است آه هيچ گونه اجاره

ليكن با شرایط دیگرى آه در      ;  گيرد و آسى آه مالك دانه بسته شده باشد، بدهكار زآات است            شود، تعلّق مى   ـ زآات به گندم و جو آه در زمين آشت مى          ج  

د، و در این حكم،     هایى آه مرقوم شده، باید توجّه داشت آه زرع و آشت از زارع است، مگر آن آه بذر از مالك باش                      رساله بيان شده، و امّا در مورد زمين       

 ٢۴/١/٧٧ .بين انواع تصرّف در زمين، فرقى نيست
گردد و از زمين خود شخص هم نبوده، زآات تعلّق                    ـ آیا به گندمى آه بعد از فروش، تمام پول آن صرف پرداخت قرض مى                              ٧٦٤س   
 گيرد؟ مى

خارج زراعت گندم را آه برایش پول مصرف شده، از شخم زدن و خرج               تواند از اوّل، تمام م     ج ـ اگر گندم برداشت شده به قدر نصاب زآات باشد، فرد مى             

و ناگفته نماند آه     ;  مقدار آه باشد، باید زآاتش پرداخت گردد         را محاسبه آند و از قيمت گندم و آاه، به نسبت، آسر نماید و ما بقى، هر                      ...  چاه و قنات و    

قرض داشتن، مانع وجوب زآات نيست و زآات، به غلاّت           ل الاجاره هم جزو مخارج است و      گيرد آه مالك شيره بسته آن باشد و ما         زآات به آسى تعلّق مى    

 ٢٧/٧/٧٨ ٤.گيرد نه به درآمد و اغنام تعلّق مى
نحوه پرداخت زآات آنها در امر آشاورزى چگونه است؟ آیا با به دست آمدن محصول، باید زآات                         .   ـ چند نفر با هم شریك هستند          ٧٦٥س  

 م بدهند یا این آه هر آس خودش زآات خود را بپردازد؟را قبل از تقسي آن
 مثقال آم است آه برابر      ۴۵ منِ تبریز،    ٢٨٨نصاب گندم و جو     (الاجاره، به حدّ نصاب      ج ـ در صورتى آه سهم هر یك از شرآا قبل از آسر مخارج و مال                  

صورت عدم وآالت، هر یك از شرآا، خود موظّف به پرداخت              ند و در  توانند یك نفر را وآيل در پرداخت آن          برسد، شرآا مى  )   آيلوگرم است  ٢٠٧/٧۴٧با  

 ٣١/١/٧٩ .زآات مال خود هستند

                                                 
 . ـ براى توضيح بيشتر به رساله توضيح المسائل، مسائل زآات مراجعه فرمایيد٤
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آیا اگر  .   ـ شخصى وصيّت آرده آه بعد از مرگش محصول ثلث مال او آه پنج اصله نخل خرماست، جهت خيرات خرج شود                                         ٧٦٦س   
 د؟ و اگر محصول خرماى آن به حدّ نصاب رسيد، زآات دارد یا نه؟محصول به حدّ نصاب برسد، بر وصى واجب است آه زآات ثلث را خارج آن

و امّا بعد از فوت او چون وقف است، در ملك  ;  ج ـ آنچه در زمان حيات ميّت به حدّ نصاب رسيده باشد، زآات آن واجب است آه وصى یا ورثه باید ادا آنند                       

 ٨/٢/٧٧ .مالك شخصى نيست و زآات ندارد

 و آشمشزآات گندم ـ جو ـ خرما 
 نفر از آارآنان، تشكيل     ٢٥٠رساند آه شرآتى طبق قانون بخش تعاون جمهورى اسلامى ایران با سرمایه                ـ احتراماً به استحضار مى     ٧٦٧س  

ه شده و طبق اساس نامه، وظيفه دارد آه نسبت به پرداخت وام و اعتبار به سهامداران اقدام نماید و بر اساس تبصره سه اساس نامه، هيئت مدیر                                    
 هكتار زمين   ١٥٠در این راستا، شرآت با اجاره         .  تواند جهت تأمين بخشى از منابع مالىِ پرداخت وام، به امور اقتصادى و خدماتى بپردازد                     مى

نى لذا با توجّه به تعاو     .  ها، سود مناسبى نيز به دست آمده است          مزروعى، نسبت به آاشت گندم و چغندر قند مبادرت نموده آه پس از آسر هزینه                  
تواند بدون اخذ اجازه     هاى اندك و عدم تعيين محور آسب درآمد توسط سهامداران، آیا هيئت مدیره شرآت مى                  آورى سرمایه  بودن شرآت و جمع   

توان در مجمع عمومى شرآت،        از سهامداران نسبت به آسر زآات شرعى محصولات آشاورزى اقدام نماید؟ در صورت مثبت بودن، آیا مى                           
 هده اعضاى خارج از ضوابط جارى شرآت قرار داد؟پرداخت را به ع

شود آه خود آنها باید زآات را بدهند یا هيئت مدیره را در پرداخت آن وآيل                      ج ـ سهم هر آدام از شرآا اگر به حدّ نصاب برسد، زآات بر آنها واجب مى                      

 ۵/۵/٧۶ .توانند اقدام آنند وگرنه بدون اجازه آنها نمى; نمایند
شوند و   شوند و باید روى هم رفته به حدّ نصاب برسند یا هر آدام یك جنس حساب مى                     ، گندم و جو یك جنس حساب مى          ـ در زآات    ٧٦٨س  

 باید جداگانه به حدّ نصاب برسند؟
 ٢۴/١٢/٧٧ .ج ـ هر آدام، جداگانه باید به حدّ نصاب برسند

ها استفاده نكرده و از آنها آاه  ین مخارج را تنها براى گندم ـ در مورد آم آردن مخارج آه شخص براى به دست آوردن گندم آرده و ا               ٧٦٩س  
ها را آنار بگذارد و مخارج را از آن             شود، آیا باید آاه     هاى آن مى   آید آه نسبت به ميزان مخارجى آه براى آن آرده، پول آاه                 هم به دست مى    

 ها حساب آند یا خير؟ گندم
را بابت گندم و     زار تومان گندم و پانصد تومان آاه دارد و صد و پنجاه تومان خرج آرده، صد تومان آن                    مثلاً اگر ه  .  ج ـ مخارج به نسبت باید حساب شود        

پنجاه تومان را بابت آاه حساب آند و بعد از استثناى مخارج، هر چه مانده، باید زآاتش پرداخت شود، ولو به مقدار نصاب نباشد، به شرط آن آه از اوّل                                   

 ١۴/١/٧۶ .به حدّ نصاب رسيده باشد

 مصرف زآات
سؤال این است آه داماد بنده چند سالى        .   ـ این جانب آشاورز هستم و مقدار گندمى آه به دستم رسيده، به حدّ نصاب زآات رسيده است                  ٧٧٠س  

 آميته امداد به او      است به علّت بيمارى زمينگير شده و حتّى توانایى راه رفتن هم ندارد، چهار فرزند دارد و منبع درآمدى هم ندارد و از طرف                                 
 شوم یا نه؟ توانم زآات متعلّق به گندم خود را به او بدهم، و اگر به او دادم، برئ الذمّه مى آیا بنده مى. آنند آمك مى

 ١۵/٧/٧۶ .شود، بلكه چون رَحِم است، ثواب زیادترى دارد توانيد زآات گندم خود را به ایشان بدهيد و نه تنها برائت ذمّه یقيناً حاصل مى ج ـ مى
تقصير و اقوام    توان زآات و ردّ مظالم را به آنها داد؟ آیا جهيزیّه و یا بدهكاران بى                   ـ منظور از فقير یا فقرا چه آسانى هستند آه مى             ٧٧١س  

 نادار جزو فقيران هستند یا نه؟
اش را بگذراند، فقير است و دخترى آه نياز،             و عائله  مخارج سال خود   اش را ندارد و آسبى هم ندارد آه بتواند            ج ـ آسى آه مخارج سال خود و عائله           

توان زآات را به آنها داد، آما            بضاعت، جزو فقرا هستند و مى          بى تقصير، و اقرباى    را ندارد، و بدهكار بى        جهيزیه دارد و راه مشروع تأمين آن            به

 ١١/۶/٧٨ .داد توان به آنها الشرائط، مى مظالم عباد را هم با اجازه از مجتهد جامع آه این
آموزان، جایز است یا       ـ آیا استفاده از وجوهات حاصل از زآات براى برگزارى مسابقات قرآن و نشر فرهنگ قرآنى در بين دانش                          ٧٧٢س  
 خير؟

 شرط آن آه دهنده ليكن به; المنفعه، مصرف نمود و تعليم قرآن و بيان معارف آن، جزو همان موارد است              توان در مطلق امور خيریه عام      ج ـ زآات را مى    

شود،  وگرنه زآات محسوب نمى   ;  راه مصرف نماید   بخواهد در آن  )  چه رسد به اآراه و اجبار     (زآات، خود با قصد قربت و بدون شائبه حيا و رو دربایستى             

 ٢٩/٨/٧٨ .بلكه گرفتن هم غير جایز است
 مساجد محل، چه صورتى دارد؟ ـ پرداختن زآات فطره به مؤسّساتى نظير بهزیستى، آميته امداد و یا ٧٧٣س 
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پردازد، در   ج ـ معيار جواز وثوق و اطمينان به صرف شدن در مصرف واقعى آن است و دفع به آنان به عنوان دفع به آسى آه امين است و به آنها مى                                     

 ١٨/٩/٧٨ .آند دفع زآات، آفایت مى
آموزى دارند آه    آنند و فرزند دانش     امرار معاش مى   زحمت،شناسم آه آارمند و داراى چندین سر عائله است و به                  ـ آسى را مى     ٧٧٤س  
سؤال این است آه آیا بنده       ...  جوان و  با توجّه به نياز او از قبيل پول توجيبى و لباس مناسب یك                .  وى رسيدگى آنند   به توانند به نحو شایسته،     نمى
 بدهم؟ آموز مذآور توانم زآات خودم را به دانش مى

توان به امثال مورد      بنابراین، مى .  ات و فقر معتبر در مستحقّان آن، به معناى عدم قدرت بر اداره زندگى در حدّ متعارف است                          ج ـ استحقاق در باب زآ       

 ٨/٢/٧٨ .سؤال، زآات پرداخت نمود

 زآات فطره
  ـ موقع پرداخت زآات فطریه چه وقتى است؟٧٧٥س 

ولى اگر نماز عيد    ;  خواند، بنا بر احتياط واجب باید فطریه را پيش از نماز عيد بدهد              ىگردد و آسى آه نماز عيد فطر م         ج ـ از غروب شب عيد، واجب مى        

 ٢٧/١٠/٧٧ .تواند دادن فطریه را تا ظهر، تأخير بيندازد خواند، مى نمى
 ماهيانه هيچ درآمدى     هزار تومان پول بگيرد و بجز آن،        ٢٥اى آه نه مرد داشته باشد و نه پسر بالغ و ماهيانه هم حدود                    ـ آیا خانواده   ٧٧٦س  

 شود یا خير؟ نداشته باشند، آیا بر آنها فطریه ماه رمضان واجب مى
 ١٣/٢/٧٧ .گيرد وگرنه تعلّق نمى; شود و توان پرداخت زآات فطره را دارد، زآات فطره بر او واجب است ج ـ اگر مخارج سالش با همان مبلغ تأمين مى

طره ميهمان را از عهده خود ساقط بداند و ميهمان، فطره خود را بر عهده ميزبان بداند، در این         ـ اگر ميزبان طبق فتواى جناب عالى ف        ٧٧٧س  
 صورت، تكليف چيست؟

/٢٠/١١ .ج ـ چون جمع بين دو فتوا مستلزم عدم اداى فطریه است، احتياط واجب در آن است آه مقلّد این جانب با اجازه ميهمان، فطریه او را بدهد

٧٨ 
ام پانصد تومان دیگر به آن اضافه آردند و یك               خانواده.  شد ره خانواده ما در چهار یا پنج سال پيش ششصد تومان مى                 ـ زآات فط    ٧٧٨س  

حال اگر بخواهيم این دَین را ادا آنيم، باید همان سينى را بدهيم یا همان زآات                    .  را به مسجد ندادند     امّا بنا به دلایلى آن     ;  سينى براى مسجد خریدند    
 ا حكم دیگرى دارد؟فطره را و ی

 ٢۶/١/٧٨ .ج ـ براى هر نفر باید به قيمت روز، زآات فطره آن وقت را ادا نمایيد
دستى آه در آن روزها حتّى براى نان شب            اش را چند سال پى در پى به دليل تنگْ             ـ اگر شخصى زآات فطریه خود و اهل خانواده           ٧٧٩س  

 تواند بدهد، چه حكمى دارد؟ انات مالى مىاند نپردازد، ولى بعداً به دليل امك محتاج بوده
. ج ـ آسى آه غروب شب عيد شرایط وجوب پرداخت زآات فطره را ندارد، بعد از غنا و تمكّن، چيزى به عنوان زآات فطره بر او لازم و یا مستحب نيست                                 

پس پرداخت به عنوان زآات فطره هم در            .  بوده است بلكه مستحب هم ن    ;  بنابراین، در مفروض سؤال زآات فطره، تعلّق نگرفته و نه تنها واجب نيست                   

 ۴/۶/٧٩ .نيست مفروض سؤال، مشروع

 مصرف زآات فطره
 توان پرداخت آرد؟ توان پرداخت نمود؟ و آیا به بستگان نيازمند مى ها و افراد مى  ـ زآات فطره را به آدام سازمان٧٨٠س 

ولى احتياط مستحب آن است آه فقط به فقراى              ;  آند برساند، آفایت مى     مال بيان شد،     ج ـ اگر زآات فطره را به یكى از هشت مصرفى آه براى زآات                      

داده شود و مستحبّ است آه شخص در دادن زآات فطره، خویشان فقير خود را بر دیگران مقدّم بدارد و بعد، همسایگان فقير و بعد اهل علم فقير                                     شيعه

هاى مورد اطمينان،       و ناگفته نماند آه پرداخت به واسطه                مستحبّ است آنها را مقدّم بدارد،            اگر دیگران از جهتى برترى داشته باشند،                    ولى;  را

 ٢٧/١٠/٧٧ .ندارد مانعى
تواند مقدارى گندم آه براى زآات فطره باید بدهد، خودش                   ـ آسى آه فقير است و قدرت پرداخت زآات فطره را ندارد، آیا مى                         ٧٨١س  

 دارد؟ مصرف آند؟ پول آن چه حكمى
 ٧/١/٧٧ .نكند ـ واجب نيست و اگر خواست بدهد، احتياط این است آه خود مصرفج 

آرد و ورشكست شده، یك سال هم زندان بوده است و مبلغ زیادى بدهكار است و با این       ـ در فاميل ما جوانى است آه معامله گرى مى          ٧٨٢س  
هاى خود را     توان به او آمك آرد تا قرض           زآات فطره یا صدقه مى       آیا از پول   .  حساب تا چندین سال دیگر هم قادر به دادن قرض خود نيست                 

 بپردازد یا خير؟
 ١۴/١٢/٧٧ .توان به او داد ج ـ از زآات فطره و زآات مال و صدقات مى
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 آفّاره روزه به نظر جناب عالى آیا   .  آند اى در راستاى تهيّه جهيزیّه به نيازمندان آمك مى         رساند آه مؤسّسه خيریّه     ـ به استحضار مى    ٧٨٣س  
 توان صرف نمود؟ و فطریه ماه مبارك رمضان را مى

.شود شود و زآات فطره، بنا بر احتياط مستحب باید به فقراى شيعه داده             ج ـ در آفّاره روزه، منحصراً باید به فقرا نان، گندم و امثال این دو از اطعمه داده                 

 ١٨/١١/٧٧ 
سرِ تاریخ عذر آورده و مدّتى دیگر        .  پرداخت نماید  الحسنه دادم آه در تاریخ مقرّر،       ان قرض مندى به عنو    ـ پولى آه به فقير و عائله        ٧٨٤س  

را  توان آن قرض گيرنده، مى ذمّه سؤال این است آه آیا براى برئ شدن. تواند بپردازد مهلت خواسته است و یقين دارم آه سرِ تاریخ مقرّر هم نمى           
 .آرد یا آفّاره تأخير یا ردّ مظالم تسویه) گذارد از مبلغى آه بدین منظور آنار مى تهيّه نان الت دربه شرط وآ(با زآات فطره یا آفّاره روزه 

 .الذمّه است ج ـ با اطمينان به عمل به شرط مانعى ندارد و برئ
آند  نگرود زندگى مى   ـ این جانب ساآن رشت هستم و در این مدّت، چند سال تمام فطریه سالانه خود را به شخصى آه در شهرستان ل                        ٧٨٥س  

 تكليف من چيست؟. شود اند آه فطریه منتقل نمى گفته. دهم شناسم و بيكار است مى و آاملاً او را مى
 ١٨/۶/٧٨ .شاءاالله مرضىّ خداوند بوده است و احتياط واجب، صرف در محل است اید، ان ج ـ آنچه آه تا به حال پرداخت نموده

اند،  هاى دانش آموزانى آه شرعاً مستحق      فطره آسانى را آه مایل هستند، جمع آورى آنند و به خانواده            ـ آیا مسئولان مدارس مجازند       ٧٨٦س  
 برسانند؟

ج ـ به رساله عمليّه مراجعه فرمایيد و باید توجّه داشت آه مردم را ترغيب نمایيم آه در زآات فطره، خویشان مستمند خود را بر همسایه مستمند، و                                            

 ٨/١٢/٧٨ . دیگران از مستمندان، مقدّم دارندهمسایه مستمند را بر
 تواند زآات فطره یا زآات مال خود را براى فرزندان خود آه مشغول تحصيل هستند، صرف نماید یا خير؟  ـ آیا فرد مى٧٨٧س 

 ٩/٧/٧٩ .زآات بدهدتواند براى خرید به آنها  هاى علمى و دینى و امثال آن نياز دارند، پدر مى ج ـ اگر پسر و فرزندان او به آتاب
  ـ دادن زآات فطره به مؤسّسات دولتى و غير دولتى چه حكمى دارد؟٧٨٨س 

ليكن باید توجّه داشت آه اگر انسان         ;  پردازند، مانعى ندارد و در حكم عزل آن است            ج ـ پرداخت زآات فطره به آسانى آه اطمينان دارند آه به فقرا مى                   

.هاى عمليّه آمده بشود، افضل است و ثواب زیادترى دارد               ت جهات اولویت پرداخت در مصارف آه در رساله            خودش بتواند بپردازد به نحوى آه رعای         

 ١۶/١٠/٧٧ 
 

 صدقات
 توان به متكدّیان دوره گرد صدقه داد؟  ـ آیا مى٧٨٩س 

آُلّ معروف  ( نيست، چون معروف نيست        گردد، به هر نحو آه باشد، نه تنها صدقه             اى آه باعث تنبلى و آَلّ بر جامعه مى             ج ـ هر نحو آمك و صدقه         
 ١٨/٨/٧۶ .، بلكه غير جایز و به خاطر سببيّت براى حرام، حرام است)صدقة

توانيم آمك آنيم، در صورتى آه         آنند، مى  آیند و خود را از سادات معرّفى مى           ها یا به مساجد مى       ـ آیا به متكدّیانى آه به در خانه           ٧٩٠س  
  حرام است؟)صلى االله عليه وآله(اند آه صدقه بر آل محمد فرموده)عليهم السلام(یكى از معصومين

و امّا مسئله گدایى، یك مسئله اجتماعى است آه با شرایط خاصّ زمان و مكان باید            ;  ج ـ آنچه بر سادات حرام است، زآات مال و زآات فطره غير سيّد است              

 .ى خود را حفظ نمایندملاحظه شود و بر همه، مخصوصاً سادات است آه مناعت و بزرگوار
اندازند و در زمان طاغوت،        ها مى  هاى خُردى را آه گاهى درون صندوق          تواند پول  هاى صدقه مى     ـ آیا متصدّى تخليه صندوق        ٧٩١س  
 اند و اآنون، فاقد ارزش هستند، بردارد و به همان مبلغ پول جمهورى اسلامى تحویل صندوق و یا نيازمندان دهد؟ رایج بوده
. ها ممكن است به خاطر یك جهات خاصّه مشروعه، ارزش بالاترى داشته باشد              د خود پول به مستحقّان داده شود و به آنها تفهيم گردد آه این پول                ج ـ بای  

 ١٨/٨/٧۶ .تواند آنها را به قيمت دلخواه بفروشد بعد از تفهيم این معنا، طرف مى
انسان است و تعویض آنها با اسكناس، چه حكمى دارد؟ اساساً صندوق صدقه در               ـ برداشتن پول خُردهایى آه در صندوق صدقه منزل           ٧٩٢س  

 حكم دریافت است یا خير، تا انسان، مثلاً اگر روزى به پول احتياج داشت، از آن بردارد و بعداً سرِجایش بگذارد؟
 صدقه و پرداخت آن به فقير و همچنين تعویض پول خُرد              برداشتن)  مثلاً مؤسّسه خيریه نباشد   (ج ـ در صورتى آه صندوق صدقه، متعلّق به جاى خاصّى               

 ١٢/۵/٧٧ .آن با اسكناس، مانعى ندارد
شناسيم و   آنند، بهتر است یا صدقه دادن به آميته امداد؟ و آسى آه او را نمى                         ـ آمك به افرادى آه در شهرها اقدام به تكدّى مى                  ٧٩٣س  
 گوید سيّد هستم، آیا مستحقّ آمك است یا نه؟ مى
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ـ آمك بسيار ناچيز تا سائل محروم نشود، مانعى ندارد و صدقه را اگر انسان خودش و با دست خود به اقوام و اقارب بپردازد، ثواب بسيار زیادترى                                       ج  

 ٢٧/٧/٧٨ .دارد و محض ادّعاى سيادت، مجوّز پرداخت خمس نيست
 چيست؟ گيرد، تكليف ى ـ اگر ندانسته صدقه را به آسانى بدهيم آه صدقه به آنها تعلّق نم٧٩٤س 

 ٩/٩/٧٨ .ج ـ صدقه مستحبّى مانعى ندارد
  ـ هل یجوز التصدّق على الكافر؟٧٩٥س 

و المعروفيّة فإن آلّ     )  ٢٧٢بقره، آیه   (»وَ ما تُنْفِقُوا مِنْ خَيْر یُوَفَّ اِلَيْكُمْ        «ج ـ ليس الاسلام شرطاً فى جواز التصدّق و إنّما الشّرط فيه مثل الخيریّه                      

 ۴/۶/٧٩ .قة ولا یخفى لكلّ آبد حرّاء اجرمعروف صد
  ـ ردّ مظالم یعنى چه و چه حكمى دارد؟ و مصرف آن چگونه است؟ آیا در مصرف آن، اجازه مجتهد لازم است؟٧٩٦س 

شناسد و حكمش، صدقه     داند و نه صاحبانش را مى       را مى  ج ـ مظالم عباد، عبارت است از مقدار حقّى آه از دیگران به عهده انسان آمده و نه مقدار آن                        

باشد، باید با اجازه از مجتهد باشد آه ولىّ غایب             دادن حدّاقل معلوم و متعيّن از آنها به فقراست، آن هم با اجازه مجتهد، چون صدقه براى صاحبانش مى                       

 ٣٠/١/٧٨ .است
 

 مسائل امر به معروف و نهى از منكر

 امر به معروف
ر رفتارهاى اجتماعى، به استثناى اخلاقيات آه نصّ صریح قرآن و سنّت بر آن تأآيد دارد،                   د»  منكر«و  »  معروف« ـ ملاك تشخيص      ٧٩٧س  

چيست؟ و اصولا چه ضوابط و ملاك هایى براى تعریف معروف و منكر وجود دارد آه در حيطه رفتارهاى فردى و اجتماعى در شرایط گوناگون                          
 قابل تبيين باشد؟» مقتضيات زمان و مكان«

اش  آند، داراى حُسن و خير و خوبى باشد و انجام دهنده رت است از هر آار و عملى آه نزد مردم و عقلایى آه انسان بين آنها زندگى مىج ـ معروف، عبا

و ;  یعنى هر آارى آه نزد همان مردم، بد و ناروا باشد، به نحوى آه مرتكبش قابل ذمّ و توبيخ باشد                           ;  مورد ستایش قرار بگيرد و منكر، مقابل آن است           

وگرنه واضح  ;  را بخصوص، منكر و معروف ندانسته باشد       یعنى جایى آه شارع مقدّس اسلام، آن      ;  ناگفته نماند آه این تعریف، نسبت به مورد سؤال است          

آما .  يم است اندیش و حك   تواند مقدّم باشد آه او هم عالم به جميع جوانب امور است، و هم مصلحت                است آه قضاوت توده بر قضاوت ذات بارى تعالى نمى          

اند و نتيجتاً معروف      هاى عقلایى، مشمول ادلّه استحباب برّ و احسان و مسابقه در خير و حسن ارتكاب معروف                      آه ناگفته نماند آه همه آن معروف         این

و ما أرسلنا   «:  ست آه بلكه اساساً معروف عقلایى همان معروف مورد آیات و روایات است، چون زبان شرع، همان زبان عرف ا                  ;  عندالشارع هم هستند  
 ۶/۶/٧٨ .»من رسول الاّ بلسان قومه

: توانند از دختر و پسرى آه همراه یكدیگر در ملأ عام در حال تردّد یا صحبت هستند، سؤال آنند آه                     ـ آیا مأموران انتظامى شرعاً مى      ٧٩٨س  
 و از آنها مدرك آتبى محرميّت مطالبه آنند؟» نسبت شما با هم چيست؟«

رضى و ناموسى، حسب مذاق شرع بر ستر و پوشيده نگه داشتن آنهاست تا جایى آه نبىّ مكرم و اميرالمؤمنين ـ صلوات االله عليهما ـ امر به                                ج ـ امورِ ع   

وددارى هاى آن، خ   ها و احتمال   اند تا با ایجاد شبهه، از تعقيب قضایاى عِرض و اتّهام               یعنى حاآم، بلكه همه مردم، موظّف       ;  اند درء و دفع حدود نموده      

روند، نداشته و    بنابراین، هيچ آسى حق سؤال و تفتيش و تفحّص و تجسّس از افراد، مانند پسر و دختر و یا مرد و زنى آه در ملأ عام راه مى                                      .  نمایند

 مجلس شوراى اسلامى     آرى، اگر نمایندگان  .  ندارد و الزام آنها به نشان دادن مدرك محرميّت آه دخالت در سلطه دیگران است، حرام و غير جایز است                            

را خلاف موازین   قانونى را در موارد خاص حسب شرایط خاصّ زمان و مكان براى جلوگيرى از یك فساد عمومى تصویب نمودند و شوراى نگهبان هم آن                        

 ۶/۶/٧٨ .تشخيص نداد، آن قانون، مانند بقيّه قوانين مجلس شوراى اسلامى لازم العمل است
 دهد، چيست؟ خواند و به تكاليف شرعى اهمّيت نمى  نماز نمى ـ تكليف شوهرى آه زنش٧٩٩س 

آه مورد سؤال است، مانند دیگران، همان امر به معروف با رعایت شرایط است، و                       ...  ج ـ وظيفه شوهر نسبت به زن در ترك واجبات، مانند نماز و                      

رسد آه به نصيحت و ارشاد و هرچه آه طرف را در ترك واجب،               و به نظر مى   ناگفته نماند آه آانون خانوادگى در اسلام، از اهمّيت بالایى برخوردار است              

 ١٧/٧/٧٨ .لجوج ننماید و باعث اختلاف نشود، باید اآتفا نمود
 حجابى چيست؟  ـ مسئوليّت یك طلبه در مورد روند رو به گسترش بى٨٠٠س 

 ١۵/۴/٧٧ . در بين اقوام و اقاربتر و یا ج ـ ارشاد و نصيحت در مجالس وعظ و خطابه و یا در اجتماعات آوچك
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آورد، به پاى قمار       هر آنچه آه در مى        ثانياًو  ;  دهد  واجبات خود را انجام نمى        اوّلا ـ خواهرى دارم آه با فردى ازدواج آرده آه                 ٨٠١س  
بار بخشش آار به شكایت و       دهد آه با چندین       خواهرم را مورد ضرب و شتم فيزیكى قرار مى           ثالثاًشود،   گذارد و مرتكب این عمل زشت مى        مى

 تواند از او طلاق بگيرد؟ با این توصيفات، آیا خواهرم مى. همچنين به اختلال روانى نيز مبتلاست. دادگاه آشيده شده و با قيد تعهّد، آزاد شده است
 دیگران، همان امر به معروف با رعایت شرایط         ج ـ وظيفه زن نسبت به شوهر در ترك واجبات و فعل محرّمات، مانند نماز و قمار آه در سؤال آمده، مانند                      

رسد آه به نصيحت و ارشاد و هر چه طرف را در ترك                و ناگفته نماند، آه آانون خانوادگى در اسلام از اهمّيت بالایى برخوردار است و به نظر مى                   ;  است

رى، اگر زندگى با چنين مردى براى زن از جهات زندگى داراى مشقّت               آ.  واجب یا انجام دادن محرّمات، لجوج ننماید و باعث اختلال نشود، باید اآتفا نمود                

تواند حكم به طلاق     تواند از دادگاه، تقاضاى طلاق نماید و حاآم در صورت احراز عُسر و حَرَج بودن زندگى براى زن، مى                     فراوان و حَرَج شدید باشد، مى     

 ١۵/٩/٧٩ .مایدبدهد و یا شوهر را از باب ولایت بر ممتنع، وادار به طلاق ن
 ـ ارشاد و راهنمایى شوهر از طرف همسر و فرزندان خانواده مبنى بر این آه باید سال خمسى داشته باشد و خمس و زآات بدهد، به                              ٨٠٢س  

 چيست؟ تكليف. جایى نرسيده است
يحت و ارشاد هم منوط به احتمال تأثير است و با یقين            و ناگفته نماند آه نص    ;  ج ـ بجز ارشاد و راهنمایى و بيان مسائل و احكام، چيزى به عهده آنها نيست                

 ٢۶/٢/٧٩ .فایده است به عدم تأثير، لازم نيست، بلكه آارى بى
شان  خواهد ازدواج آند آه اگرچه خود دختر، خوب است، امّا در خانواده               ـ برادرى دارم آه در شُرُف ازدواج است و با دخترى مى              ٨٠٣س  

اگر ما با این    .  اده ما هم به شدّت با این وصلت مخالف هستند، ولى برادرم علاقه شدیدى به ازدواج با این دختر دارد                        خانو.  افراد معتاد وجود دارد   
 ایم یا خير؟ ازدواج مخالفت آنيم و به دليل ترس از معتاد شدن او به نحوى مانع این وصلت شویم، آیا مرتكب گناه شده

اى ندارید و جلوگيرى از ازدواج به خاطر ترس از اعتياد به                يش از امر به معروف و نهى از منكر وظيفه            ج ـ چون برادرتان در سنّ تكليف است، شما ب            

 ۴/١١/٧٩ .صورت دفع از منكر با وجود شرایط، موجب گناه نيست
 آنند، وظيفه یك مسلمان چيست؟  ـ در آشورهایى آه بعضى اشخاص دولتى و غير دولتى به مقامات اسلام اهانت مى٨٠٤س 
 ـ نصيحت و ارشاد و جلوگيرى آردن و نهى نمودن طرف در این گونه اعمال تا جایى آه موجب مفسده و هرج و مرج و آشتن طرف نشود و ضررى                                        ج

ولى اگر باعث هرج و مرج و یا مفسده باشد و یا خداى ناخواسته، منجر به قتل طرف گردد، حرام و غير                       ;  براى شخص مسلمان نداشته باشد، وظيفه است      

 ١٧/١/٧٧ .آما این آه با احتمال ضرر براى مسلمان جلوگيرى آننده نيز، نهى واجب نيست. ایز است و نهى آننده، مسئول استج

 شرایط امر به معروف و نهى از منكر
  ـ امر به معروف و نهى از منكر به چه صورت باید انجام شود؟٨٠٥س 

 :آه شرایط آن فراهم باشد و شرایط امر به معروف و نهى از منكر از این قرار استج ـ امر به معروف و نهى از منكر، در صورتى واجب است 
 ;آورد، باید ترك آند، یعنى معروف و منكر را بشناسد آورد، واجب است آه به جا بياورد و آنچه به جا مى بداند آنچه شخص مكلّف به جا نمى. ١
 ;احتمال تأثير بدهد. ٢
 ;د معصيت خود را تكرار نمایدبداند شخص معصيتكار بنا دار. ٣
پس اگر بداند یا گمان آند آه اگر امر یا نهى آند، ضرر جانى یا عِرضى و آبرویى یا مالى قابل                       .  اى نداشته باشد   امر به معروف و نهى از منكر، مفسده        .  ۴

 قطع رابطه و نصيحت براى غير حكومت و بدون قانون           رسد، واجب نيست و به هر حال، نهى از منكر و امر به معروف، به زیادتر از مثل                   توجّه به او مى   

 ١١/۴/٧٩ .مصوّب در شرایط فعلى، مسلّماً جایز نيست
وظيفه دیگران از آحاد مردم در نهى از منكر چيست          ;  اى است آه حرمتش بيان شده       ـ اگر محرز شود آه رابطه پسر و دخترى رابطه          ٨٠٦س  

 و چگونه است؟
و امّا اگر احتمال تأثير      ;  وگرنه با یقين به عدم تأثير وجوب نهى بما هو نهى تحقّق پيدا نمى آند                  ;  نكر، احتمال تأثير است    ج ـ اوّلين شرط وجوب نهى از م         

یعنى اگر موعظه و ارشاد، انفع است، آن معيّن است، و اگر نهى و بازداشتن با زبان و یك نحو دستور دهى بدون مفسده انفع                               ;  داده شد، تابع تأثير است     

امّا مسئله ضرب و زدن و جرح و حبس و مراتب بالاتر نياز به قانون دارد، چون بدون قانون و ضابطه نهى از منكر به مثل ضرب و بالاتر از .  هماناست،  

 ١٢/٣/٧٧ .آن، مفسده دارد
 آرد؟ گذارند، چه آار باید ها موهاى سر خود را بيرون مى  ـ در خيابان بعضى از خانم٨٠٧س 

آرى، بر افراد ذى نفوذ است آه اگر احتمال تأثير                 .  نهى از منكر    عدم تأثير، حتّى وظيفه، نصيحت هم نيست، چه رسد به بقيّه مراتب                    ج ـ با توجّه به          

 ٢۶/٣/٧٧  .نداریم گونه قدرت اجرایى جلوگيرى نمایند، نه بر امثال شما و ما آه هيچ دهند، مى
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اگر آسى تشخيص   .  هاى وارداتى و داخلى بيان فرمایيد       موى سر، لباس و آفش       ـ خواهشمند است نظر خود را در مورد نحوه و مدل             ٨٠٨س  
 دارد؟ را ترویج فرهنگ غرب بداند، چه حكمى دهد آه مدل موى سرش ترویج فرهنگ غرب نيست، ولى عرف آن

ص خود افراد، مانع از نهى از منكر           ج ـ اصل و قاعده بر حليّت و جواز است، آما این آه اصل، حرمت تعرّض به حقوق و حدود دیگران است و تشخي                                 

 ٩/۵/٧٨ .است، چون شاید معذور باشند
هاى اآو صداى آنها در محيط          شود و علاوه بر آن، به وسيله دستگاه            هاى عروسى، از وسایلى چون تُنبك استفاده مى              ـ در جشن     ٨٠٩س  

 ورد چگونه است؟وظيفه ما در زمينه امر به معروف و نهى از منكر در این م. شود روستا پخش مى
 ١٩/٧/٧۶ .دهيد، امر به معروف و نهى از منكر، واجب نيست دهيد و یا احتمال ضرر مى ج ـ اگر احتمال تأثير نمى

 ـ با توجّه به این آه در وظيفه قانونى معلّم یك مدرسه ذآر نشده آه ناظر بر آار مدیرش باشد و به او بگوید فلان آار شما غلط یا                                          ٨١٠س  
آند، باید به مافوق مدیرش اطّلاع بدهد؟ با توجّه            بيند مدیریش خلاف قانون عمل مى       آنيد، آیا معلّمى آه مى      خلاف قانون عمل مى   درست است یا    

آیا باز معلّم مذآور وظيفه     ;  دهند به این آه خود مدیر از طرف مافوق منصوب شده است و مورد یقين است آه ترتيب اثرى به شكایت آن معلّم نمى                        
 به نهى از منكر خود، ادامه دهد؟دارد آه 

 ١٨/٨/٧۶ .اثر بودن نهى از منكر، جلوگيرى از خلاف نيست ج ـ وظيفه ندارد، چون گفتنش قطع نظر از جهات دیگر، به خاطر بى
ثيرات مثبتى روى   رود آه مراوده و ارتباط با آنان، تأ         ـ نسل جوان بهایيان، داراى اعتقاد راسخى نسبت به آیين خود نيستند و اميد مى                 ٨١١س  

 آنان داشته باشد، حكم این قبيل افراد و مراوده با آنان چيست؟
ولى اگر معاشرت و مراوده     ;  ج ـ معاشرت با آنها در صورتى آه ترویج عقيده باطل آنها باشد، یا در مؤمنان ضعيف الایمان اثر سوء بگذارد، جایز نيست                          

 ١۵/٩/٧٩ .حتمال تأثير هست، در این حدّ، به خاطر امر به معروف و نهى از منكر، مانعى نداردبا آنها موجب شود آه آنها به اسلام برگردند و ا
 نمایند، چيست؟  ـ وظيفه ما در قبال افرادى آه با بهایيان رفت و آمد دارند و رعایت حدود و جوانب شرعى را در این زمينه نمى٨١٢س 

جویى و یا جهات دیگر غيراسلامى و معنوى، رفت و آمد            باشد، نه بهانه    فهم عقاید آنها و یا تغيير آنها       ج ـ اگر رفت و آمد آنها با بهایيان، به خاطر درك و            

و آمد به منزل چنين افرادى، اگر باعث ترغيب آنها و دیگران به                  ولى اگر به خاطر عيّاشى و تأیيد این فرقه باشد، رفت             ;  و معاشرت با آنها مانعى ندارد       

ولى اگر  ;  رفتار آنها باشد، ترك آن از باب نهى از منكر، واجب است             م است، آما این آه اگر در ترك مراوده، احتمال تأثير در تغيير             چنين اعمالى باشد، حرا   

 در خاتمه، آنچه در مورد رفت و آمد و معاشرت با آنها بيان                .  نصيحت و ارشاد نمودن باشد، آن هم در صورتى آه احتمال تأثير باشد، مانعى ندارد                    براى

وگرنه در شرایط فعلى و خصوصيّات سياسى آنان، باید با دید این آه ممكن است بخواهند مسلمانان را فریب                    ;  جهت حكم آلّى و شرعى مسئله است       شد، از 

 سبب حرمت   باشد، چون احتمال تضعيف اسلام منجّز است و           دهند، نگاه آرد و نسبت به مواردى آه شرعاً هم جایز باشد، ممكن است با این دید، حرام                         

از بين برود آه سببيّت براى آن، خود فى حدّ نفسه، از باب                   به علاوه، باید به حدّاقل ضرورت اآتفا نمود آه مبادا منفور بودن آنها بين مسلمانان                    .  است

 ١۵/٩/٧٩ .حرام است ترویج باطل،
از این آار نهى آنند و او توجّهى نكند و تأثير نداشته      تفاوت باشد و برادرش و دیگران او را           ـ اگر آسى نسبت به حجاب و نامحرم بى         ٨١٣س  

 باشد، تكليف چيست؟
.دهيد، از شما ساقط است و گناه هر آسى به گردن خودش است                  ج ـ اگر احتمال تأثير در امر به معروف و نهى از منكر، ولو با قطع رابطه موقّت نمى                          

 ١۵/٩/٧٩ 
گيرد، اگر فقط ناظر باشيم و آار گناه انجام ندهيم، یا نگاه نكنيم و                 ل حرام انجام مى    ـ شرآت و حضور داشتن در مجلسى آه درآن فع            ٨١٤س  

 خودمان را مشغول آارى مثل آتاب خواندن یا صحبت با دیگران آنيم، چه حكمى دارد؟
رت عدم تأثير، مجلس را ترك نماید تا           نهى از منكر نماید، و در صو         را ج ـ در صورت امكان، با وجود شرایط امر به معروف و نهى از منكر، باید آنها                        

 ٢٢/۵/٧٩  .نگيرد مجلس گناه و معصيت، حضور نداشته باشد و ترویج از  گناه انجام در آه این
 است؟ اعتنایى روحانيان و ائمه جماعات در مورد مواد مخدّر چگونه  ـ سكوت و بى٨١٥س 

 ٩/٨/٧٩ .ى است، با خود افراد استج ـ تشخيص وظيفه امر به معروف و نهى از منكر آه داراى شرایط

 مراتب امر به معروف و نهى از منكر
ها و دختران مسلمان، آشف حجاب نمایند و بدون پوشش اسلامى در آوچه و بازار مسلمانان حضور پيدا آنند، آیا بر                                     ـ اگر زن     ٨١٦س  

ها و دختران غير محجّبه را مورد ضرب و           د و یا احياناً آن زن      مسلمانان دیگر، اعم از مرد و زن، لازم است آه آنها را وادار به حفظ حجاب آنن                   
 شتم قرار دهند تا اجباراً حجاب بپوشند؟
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داند  یعنى اگر مى  ;  ج ـ اگر شرایط امر به معروف و نهى از منكر وجود داشته باشد، باید نهى از منكر نمود، و اگر شرایط وجود نداشته باشد، لازم نيست                              

امّا اگر جلوگيرى از منكرات و اقامه واجبات موقوف بر           ;   ضرر جانى یا عِرضى براى او دارد ولو احتمالاً، نهى از منكر واجب نيست                 تأثير ندارد یا این آه    

 ٢/٧/٧٩ .جَرَح و ضرب باشد، جایز نيست، مگر به حكم قانون مصوّب نمایندگان مردم
آیا نشست و برخاست و مراوده و دست دادن و روبوسى با چنين        .  آید خورد و به مسجد نمى     گيرد، شراب هم مى     ـ شخصى روزه نمى    ٨١٧س  

 شخصى جایز است یا خير؟
نماید، ترك از باب نهى از منكر، واجب است،            آرى، اگر با ترك مراوده، طرف ترك گناه مى          .  ج ـ مراوده با اهل معصيت و گناه، فى حدّ نفسه حرام نيست                

 ٢١/٨/٧٧ .و تشویق آنان باشد و یا خود انسان، آلوده به معصيت و گناه گردد، حرام و غير جایز استآما این آه اگر مراوده سبب ترویج گنهكاران 
 ـ آیا فقه شيعه، اجازه برخوردهاى فيزیكى با فردى آه یكى از نمادهاى رفتار دینى، مانند حجاب را آه از مسلّمات حكم قرآن است                                  ٨١٨س  

اى آه دالّ بر برخورد با نوع رفتارهاى دینى آه مورد غفلت واقع شود،                ، سيره )عليهم السلام (عصوميندهد؟ و آیا در سنّت م      رعایت نكرده باشد، مى   
 وجود دارد؟

ج ـ آنچه وظيفه مسلّم مسلمانان در مقابله با ارتكاب این گونه معاصى و منكرها آه یا جنبه حقّ االله دارد و یا منكرهاى دیگر آه جنبه حقّ الناس هم دارد،                                   

گونه بحث و     باشد، همان نهى از منكر است آه وجوبش جاى هيچ                مى...   اموال مردم و بيت المال و یا خيانت به حقوق جامعه و افراد و                         مثل تضييع 

 فقها  ليكن بحثى آه بين   ;  را واجب نموده تا محرّمات الهيّه در جامعه ترك شود و خيانت به افراد و حقوق آنها تحقّق پيدا نكند                       اى نيست و اسلام، آن     شبهه

مطرح است، آن است آه آیا رفتار و برخوردهاى فيزیكى، یعنى ضرب باليد آه موجب جرح نشود، جزو مراتب نهى از منكر است یا نه آه در این مورد،                                    

اند آه جزوِ مراتب     لشيخ الطّائفة در نهایة و بعضى دیگر، جزو منكران آن هستند آه به نظر این جانب، هم اقوى است و بعض دیگر از فقها و محقّقان قائ                            

ولى به هر حال، به نظر قائلان به جواز هم همه آنها جواز را مشروط به عدم فساد و هرج و مرج و آریه شدن                               ;  یعنى در مرتبه چهارم قرار دارد      ;  است

برخورد فيزیكى، اگر مطمئنّاً مستلزم      دانند و ظاهراً در جامعه بازِ امروز و ارتباطات وسيع، ضرب و                   چهره اسلام و بدبين شدن به اسلام و مسلمين مى             

همه آن تبعات و مفاسد و یا بعضى از آنها نباشد، احتمالش وجود دارد و همان احتمال هم براى اهمّيت محتمل سبب عدم جواز و حرمت نهى از منكر به                                      

یعنى قانون مصوّب نمایندگان مجلس شوراى      (مت و قانون    و ناگفته نماند آه بر خورد فيزیكى با منكر به وسيله حكو           ;  مرتبه ایذا و ضرب و هتك افراد است       

به فتواى همه فقها جایز است و قطعاً در تصویب قانون، نمایندگان محترم، رعایت همه جهات و                       )  را معيّن نماید   اسلامى آه حدود و ثغور و مجریان آن          

 ۶/۶/٧٨ . قانونى و مصوّب مجلس شوراى اسلامى استبنابراین، همه آنچه مرقوم شد، مربوط به غير از برخورد. نمایند جوانب را مى
هاى دیگر به هر اقدامى و از جمله خشونت فيزیكى و               انسان تواند براى هدایت    ـ آیا انسان دینْ مدار، با نيّت آاملاً خيرخواهانه، مى             ٨١٩س  

 روحى و روانى متوسّل شود؟
أدع الى سبيل ربكّ بالحكمة و        «موعظه حسنه و پند و اندرز دانسته             ت و اندیشه و    ها را در یك جا حكم         تواند و قرآن، راه هدایت انسان         ج ـ نمى   

ها و قوانين    الهى را بيان داشته، عقل و ميزان و هدایت           و در جاى دیگر، آه باید گفت منشور انسان سازى و هدایت انبيا و سنّت                  »  الموعظة الحسنة 

یعنى راه هدایت، منحصر به رشد فكرى دینى است آه انبيا و هدایتگران با دو رآن اساسى                   ;   دانسته ها به قيام به قسط     رسيدن انسان  الهى و آتاب را، راه    

 ۶/۶/٧٨ .اند ، موظّف به هدایت)ها و قوانين الهى یعنى هدایت(آتاب  و) عقل و اندیشه(ميزان 
با ریشخند اقارب خود، رو به رو هستيم و گاه          خمس،   هاى خمس و زآات جا نيفتاده و در موقع پرداخت زآات و             ـ در منطقه ما مقوله     ٨٢٠س  

 تكليف چيست؟. شود به درگيرى آشيده مى
 ١٣/۴/٧٨ .ج ـ تنها وظيفه، نصيحت و ارشاد خيرخواهانه است، آن هم اگر احتمال تأثير را بدهيد و قطعاً اختلاف و درگيرى، خلاف وظيفه است و حرام

كرى در مسائل سياسى و اعتقادى، مخصوصاً در نسل جوان آه اميد مملكت اسلاميمان هستند     ـ آیا براى جلوگيرى از گناه یا انحراف ف         ٨٢١س  
 و ممكن است دامنگير گردد، براى نهى از منكر از چه طریقى از طُرُق موجود باید جلوگيرى نمود؟ آیا با تبليغات یا با قانون یا با شدّت عمل؟

یعنى ما به عنوان اداى تكليف و فریضه نهى از           ;  ست و مهم، عمل جامعه به معروف و ترك منكر است           ج ـ آنچه در امر به معروف و نهى از منكر، اصل ا             

هاى دیگر اولى و بهتر است باید انتخاب نمایيم و بين مراتب متعدد در این صورت، به نظر این                              منكر، هر راهى را آه براى انجام نگرفتن گناه از راه                

اهر غيره ترتيبى نيست و ترتيب، تابع آيفيت تأثير است و اولى به تأثير، از اولویت و اوّل بودن برخوردار است و                                 جانب، تبعاً لصراحة الجواهر، بل ظ       

دار براى جوانان آه آنها را به حقایق عالى اسلامى             تشخيص این معنا با خود مكلّف و ارباب جراید و مطبوعات است آه با نوشتن مباحث به نحو جاذبه                        

را از بين ببریم آرى، اگر اعمال برخى از افراد سرشناس،               جویا شدن علّت و ریشه خطر از خود آنها و دیگران، در حدّ قدرت ریشه آن                   جذب بنمایند و با   

آه  دم به این  مر فایده باشد، باید با معرّفى آنان به جامعه، اگر خلاف قانون نباشد و توجّه دادن                  ریشه خطر باشد، باید به آنها هم تذّآر داد و اگر تذّآر، بى               

 ١٢/٣/٧٧ .بين برد گناه مربوط به فرد است نه به اسلام و نظام، ریشه خطر را از
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 ـ اگر پدر انسان اعتياد به مواد مخدّر داشته باشد و هر چه فرزندانش از باب امر به معروف و نهى از منكر با زبان ليّن وى را                                             ٨٢٢س  
 توان او را به مراآز قانونى جهت باز پرورى و ترك اعتياد معرّفى آرد؟ دلسوزى مىاند، مُؤثّر واقع نشده، آیا از باب  نصيحت آرده

 ١۶/٨/٧۶ .ج ـ اگر احتمال تأثير و فایده هست، مانعى ندارد، چون احسان و دلسوزى نسبت به پدر است نه ظلم و اسائه تا حرام باشد
آند آه باعث فساد جامعه و معتاد شدن جوانان               مواد مخدّر اقدام مى     ـ اگر انسان بداند یكى از اقوام او به خرید و فروش و پخش                          ٨٢٣س  
 شود، آیا از نظر شرعى جایز است او را به نيروى انتظامى یا ستاد مبارزه با مواد مخدر معرّفى آند؟ مى

ى صلاح، از باب جلوگيرى از منكر و فساد گردد، اگر از آسى سر بزند، گزارش دادن به مراجع ذ ج ـ هر عملى آه منشأ فساد و سرایت به افراد جامعه مى         

 ٢٧/٨/٧٩ .در جامعه، جایز است
آنند، چه حكمى     ها و نوارهاى مبتذل استفاده مى          ـ آداب معاشرت با خواهر و برادرى آه در منزل از نوارهاى ویدئویى ماهواره                       ٨٢٤س  
 دارد؟

وند، با فرض  این آه انسان از خود مواظبت نماید آه گرفتار گناه آنان نشود، ج ـ رابطه با افرادى آه ممكن است مرتكب گناهان صوتى، سمعى و بصرى ش  

 ١۵/٩/٧٩ .مانعى ندارد، بلكه معاشرت و نيكى با افراد، مخصوصاً با خویشان و اقارب آه صله رَحِم هم هست، مطلوب و حسن است
توان از حدّ تذّآر زبانى فراتر        و نهى از مكروه، مى      ـ در موضوع امر به معروف و نهى از منكر، آیا در صورت امر به مستحب                         ٨٢٥س  

 رفت و شدّت به خرج داد؟
 ٢٣/٣/٧٧ .زبان هم باید در حدّ نصيحت و خيرخواهى باشد و از آن، تجاوز ننمایند. توان و حرام است ج ـ نمى

امّا به  ;  شود رجاع به مسئولان مربوط، حل نمى     شود آه با تذّآر و مكاتبه و ا        هاى اجرایى آشور دیده مى      ـ بعضاً اشكالاتى در دستگاه     ٨٢٦س  
آیا مجوّز شرعى براى چنين روشى         .  شود ها و مطبوعات، باعث ایجاد حسّاسيت بيشتر و رفع اشكال مى                  رسد انعكاس آنها در رسانه       نظر مى 

 وجود دارد؟
 ۶/۶/٧٨ .است بلكه به عنوان نهى از منكر، واجب; ج ـ نه تنها مجوّز دارد و شرعاً جایز است

 مسائل متفرّقه امر به معروف و نهى از منكر
توان با یك اقدام تأمينى و براى پيشگيرى دستگير و            ـ آیا شرعاً آسانى را آه احتمال عقلایى وقوع جرم از طرف آنها وجود دارد، مى                ٨٢٧س  

 زندانى آرد و یا سایر اقدامات تأمينى را در مورد آنها معمول داشت؟
يشگيرى با زندان آردن و یا اقامت اجبارى و یا اخذ وثقيه مالى و امثال آنها آه موجب سلب سلطنت و آزادى افراد نسبت به جان و                                   ج ـ اقدام تأمينى و پ      

، جایز و   )آه اعم از رفع و دفع است      ( است، هر چند به عنوان نهى از منكر           »النّاس مسلّطون «مال و مسكن و انفس آنهاست آه خلاف قاعده معروف            

چون این گونه نهى از منكر، مانند حكم به قصاص، از شئون حكومت و حقوق جامعه است آه بدون نظر                               ;  ليكن نيازمند قانون است    ;   است بلكه واجب 

 ٧/٨/٧۶ .گردد حكومت، موجب هرج و مرج و نا امنى و اختلال در نظم جامعه مى
ت مجرمان، خصوصاً بزهكاران نابالغ و مختّل المشاعر، چه           ـ اصولاً در فقه اسلامى براى پيشگيرى از وقوع جرم و اصلاح و تربي                 ٨٢٨س  
 گيرند؟ ها داخل در آدام یك از عناوین فقهى قرار مى بينى شده و این راه هایى پيش راه

ساد نسبت به   ها به عهده اهل حلّ و عقد و صاحبان اندیشه در این امور است آه تحت عنوان فقهى دفع منكر نسبت به مجرمان، دفع ف                              ج ـ پيش بينى راه     

 ٧/٨/٧۶ .گيرد نابالغ و مختل المشاعر، مورد قانون قرار مى
 ـ بعضى اوقات براى آمك به مراجعه آننده، لازم است على رغم ميل او مشكلاتش را با والدین و یا همسرش و یا شخص دیگرى و یا           ٨٢٩س  

 آیا این دخالت و بررسى جایز است و گناه ندارد؟.  آمك به اوستدر این صورت، در زندگى این فرد دخالت شده و قصد ما. همكارانش مطرح آنيم
.»ما على المحسنين من سبيل     «چون احسان و دلسوزى نسبت به این افراد است نه ظلم و اسائه تا حرام باشد                        ;  ج ـ با احتمال تأثير، مانعى ندارد         

 ١۴/۴/٧٩ 
  است آه از باب نهى از منكر، جلوگيرى نماید یا خير؟ ـ اگر شخصى مخالف با ورزش بانوان باشد، آیا بر  او واجب٨٣٠س 

و خداوند  ;  ج ـ نه تنها واجب نيست، بلكه با فرض حلال بودن آن، جوازش هم مشكل و ممنوع است، چون دخالت در سلطه و آزادى دیگران است و حرام                               

 ١٣/١٢/٧۶ .دارد به عزایمش اخذ شود دارد آه به رخصش اخذ شود، همان طور آه دوست مى دوست مى
انگيز و و یا حاوى موسيقى حرام را         هاى شهوت  هاى رقص و پایكوبى و فيلم      هاى مبتذل از قبيل فيلم      ـ آیا واجب شرعى است آه فيلم       ٨٣١س  

 از بين برد؟
 ١۶/٨/٧٨ .ج ـ تابع شرایط نهى از منكر و دفع فساد است

  ـ حكم شرآت در مراسم متصوّفه و دراویش چگونه است؟٨٣٢س 
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هاى خاصّ   هاى مذهبى و دینى آه داراى روش       وانان عزیز، باید هوشيار باشند آه خطوط افراط و تفریط گذشته و حال و آینده، ولو در چهره اقليّت                    ج ـ ج  

.ى گرفت ها نبوده و نيست و باید از آنها فاصله فكر               شناسانى همچون امام امّت و شهيد مطهرى          هاى علميه و اسلام     به خود هستند، مورد تأیيد حوزه       

 ١/١/٧٩ 
 هاى متصوّفه به قصد تحقيق، چه حكمى دارد؟  ـ به نظر حضرت عالى شرآت در  جلسات فرقه٨٣٣س 

 ٢۵/١١/٧٨ .آننده نداشته باشد و موجب تقویت آنها نباشد، مانعى ندارد ج ـ اگر شرآت آردن در آن مراسم، تأثير سوء در شرآت
 ظلم و جور باید ساآت ماند و حرفى نزد؟ اگر آمده، علّت آن چيست؟ ـ آیا در اسلام آمده است آه در مقابل ٨٣٤س 

ج ـ در صورتى آه سكوت،  موجب تقویت ظلم یا تأیيد آن نشود و حرف زدن، ضرر جانى یا مالى معتنابهى داشته باشد و بداند حرف زدن تأثير ندارد،                                          

 ٢۶/٢/٧٩ .سكوتْ لازم است
ر به معروف و نهى ازمنكر، در صورتى آه شخصى بر گناهان سلب آننده عدالتْ اصرار                           ـ براى احياى حقّ الناس و اجراى ام             ٨٣٥س  

 ورزد، آیا بيان موضوع براى دیگران و افشاى حقيقت چهره آن فرد، جایز است؟
بلكه در  ;  ، مانعى ندارد   ج ـ افشاى گناه دیگران و بازگو نمودن آن براى مظلوم و یا براى دیگران به عنوان نهى از منكر و حفظ حقوق جامعه و مردم                                      

 ٢۴/٢/٧٩ .بعضى از موارد، واجب و لازم است
از قبيل مصافحه و روبوسى، رفتن به خانه او مثلاً براى                  ...)    آافر مرتد، داراى مذهبى دیگر و           ( ـ حكم ارتباط با غير مسلمان             ٨٣٦س  

يهمان آردن او، به تفریح رفتن با او، گفتن و خندیدن دوستانه،               آید، م  ميهمانى رفتن متعارف، عيادت، بازدید، صحبت آردنى آه به نظر لازم مى              
اگر او به منزل ما بياید، چگونه باید با او رفتار نمود؟ در مورد مسلمانى آه به برخى                         .  را بيان فرمایيد  ...  برقرارى ارتباط براى تعليم و تعلّم و           

 معتقد نيست و نيز از اهل سنّت است چه طور؟) مثلاً حجاب(احكام 
امّا اگر احتمال تأثير عقاید باطل و غير اسلامى          ;  ها چه مسلم و چه غير مسلم، به انواع ذآر شده در سؤال، فى حدّ نفسه مانعى ندارد                     ج ـ ارتباط با انسان    

 .آنها درآار باشد، به خاطر احتمال فساد عقيده، ترك ارتباط با آنها لازم و واجب است
زیر مجموعه خود را وادار به ارتكاب عمل خلاف نماید، یا به سكوت در برابر آن عمل دعوت نماید با                       اى پرسنل     ـ اگر رئيس اداره    ٨٣٧س  

 فرض این آه مافوق است، پرسنل زیر مجموعه چه تكليفى دارند؟
اید براى اطاعت از      و انسان، نب    »لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق       «تواند مجوّز امر خلاف شرع باشد آه            نامه یا دستورى نمى     ج ـ هيچ آئين    

آنند یا    یعنى اگر مخالفت آند، از خدمت منفصلش مى              ;  افراد و مخلوق، عمل گناه انجام دهد، مگر در مورد ضرورت و حَرَج و مشقّت فوق العاده                                 

الضرورات تتقدّر  «ون  ليكن باید به حدّاقل از معصيت اآتفا نمود، چ              ;  آید آه به حكم ضرورت، مانعى ندارد           هاى دیگر همانند آن پيش مى          گرفتارى
 ۶/١١/٧٩ .»بقدرها

در مواردى زن، مؤمن است و مرد، تارك الصلاة و یا آاهل نماز و معتاد،                .  آنند ها جهت مشاوره به این جانب مراجعه مى         ـ خانواده  ٨٣٨س  
شود و توصيه به طلاق و         ایجاد نمى  چنانچه طى جلسات متعدّد، به این نتيجه رسيدیم آه تفاهم            .  و یا بر عكس است و زن، ارتباط نامشروع دارد            

 ایم؟ جدا شدن نمودیم، آیا گناهى مرتكب شده
 ١۴/۴/٧٩ج ـ اگر یقين حاصل شود آه ادامه زندگى براى زن و شوهر ممكن نيست 

 هاى آوچك و غير مكلّف به آارهاى حرام و درخواست از آنها، حلال و بدون اشكال است؟  ـ آیا تشویق و ترغيت بچّه٨٣٩س 
. نه تنها ترغيب جایز نيست، بلكه اگر خودشان هم بخواهند فعل حرامى را انجام دهند، جلوگيرى آردن به صورت صحيح، مطلوب و لازم است                                              ج  ـ

 ٢۴/۵/٧٩ 
 بى سى و اسرائيل، اشكال دارد یا خير؟  ـ گوش آردن به اخبار رادیوهاى خارجى، مانند رادیو بى٨٤٠س 

دهد،  گيرد و قدرت تحليل هم دارد و براى رشد سياسى آه لازم است داشته باشد، گوش مى  تحت تأثير قرار نمىج ـ در صورتى آه شخص مطمئن است آه

 ٢٩/٣/٧٧ .توان گفت بر چنين شخصى حرام است نمى
 

 دفاع و جهاد
 دانيد یاخير؟  ـ آیا در زمان جنگ ميان مسلمانان و آفّار، گرفتن برده از اسراى جنگى را جایز مى٨٤١س 

فَامامناً بعد  .  است و در زمان دفاع هم حكومت باید تصميم بگيرد               )  عج(چون جهاد ابتدایى مخصوص زمان حضور ولى عصر            ;  مورد ابتلاء نيست   ج ـ    

 ١٨/١٠/٧٩ .امافداءً و
 احترام دارد یا نه؟) صرف نظر از عناوین ثانوى همانند بدنامى و اتّهام( ـ آیا اموال آافران ٨٤٢س 
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 ٩/٣/٧٨ .توان به جان و مال آنها تعرّض نمود آنند و دولت اسلامى به آنها امنيّت داده است، نمى لكت اسلامى زندگى مىج ـ آفّارى آه در مم
  ـ دليل جزیه نگرفتن از اهل آتاب در جمهورى اسلامى چيست؟٨٤٣س 

به حال حضور ندارد، ليكن نگرفتن آن در حال            ج ـ هر چند دادن جزیه و جوب آن، همان طور آه مقتضاى ظاهر آلام اصحاب و قواعد است، اختصاص                            

 ٢/٨/٧۶ .حاضر به خاطر عدم قدرت و رعایت مصالح عاليه اسلام است
 مواردى؟  ـ آیا جوازى در آشتن اسير وجود دارد یا خير؟ در صورت وجود در چه٨٤٤س 

 وجود دارد، غير جایز و حرام است و قتل نفس محسوب                ج ـ امروزه آشتن اسير جنگى، در حالى آه قدرت بر حفظ اسير و منع از پيوستنش به دشمن                         

داند، باعث وارد شدن ضربه به         به علاوه آه با وجود شرایط و مقرّرات و احكام اسير در جهان بشریت امروز آه آشتن اسير را ممنوع مى                               .  شود مى

آند آه با اسير شدن دشمن، موضوع آشتن براى دفع آه              تحقّق پيدا مى  )  عج(هاى دفاعى آه در زمان غيبت ولى عصر         اسلام است و مخصوصاً در جنگ      

آرى، در شرایط خاصّى آه حكومت اسلامى با مشورت دیگران و رأى اآثریت، دفاع را در قتل ببينند و فرمان به قتل بدهند،                            .  رود مجوّز بوده، از بين مى     

ند آه اگر دشمن به عنوان تُرس و سپر بخواهد از آنها استفاده نماید قتلشان                 شود و بالاتر از مسلمانانى نيست      از باب دفاع، حسب آنچه حكم آنند، جایز مى         

 ٢۵/۶/٧٧ .به حكم دفاع، جایز است
شود، از لحاظ     ـ آنچه امروزه به عنوان ویزا، گذرنامه و دعوت نامه از طرف دولت جهت افراد غير مسلمان و مشرك صادر مى                               ٨٤٥س  

آه حفظ مال و جان و سایر حقوق         (و حكومت اسلامى و آحاد مسلمانان باید به توابع و لوازم پذیرفتن آن                 حقوق اسلامى آیا حكم امان نامه را دارد           
 شرعاً پایبند و ملتزم باشند یا خير؟) اساسى انسانى است

حكومت اسلامى آن مقرّرات را     چون  ;  علاوه بر آن آه همه افراد در همه ممالك، حسب مقرّرات بين المللى مؤتمن هستند               ;  ج ـ ائتمان است و رعایتش لازم      

و از جهت عامّه، یعنى قرار      ;  از جهت خاصّه، یعنى موارد ذآر شده در سؤال         :  بنابراین، افراد ذآر شده در سؤال از دو جهت در امان هستند            .  پذیرفته است 

جان و عِرض و ناموس و حقوق اجتماعى و انسانى           حرمت مال و     هاى متقابل و همه آنها و مسلمانان، از جهت          المللى و احترام   هاى بين  معاهده دادها و 

 ١/١٠/٧٩ .همانند و مساوى هستند
اگر شخصى با اجازه فقيه جامع الشرائط یا بدون اجازه او در بلاد آفر آه با ایران در حال                           )  عج( ـ آیا در زمان غيبت ولى عصر             ٨٤٦س  

بدزدد و به ایران بياورد، در صورتى آه آن زن یا دختر اسلام آورد یا اسلام                 ، زن یا دخترى را      )مثل اسرائيل یا امریكا   (جنگ یا شبه جنگ هستند      
 توان آرد یا نه؟ شود یا نه؟ واصلاً در چنين زمانى فرض بودن آنيز مى نياورد، حكم آنيز بر او بار مى

و اما در زمان صلح و قرارداد        ;   جنگ است  ج ـ استرقاق و آنيز و عبد گرفتن در حال جنگ و یا با غلبه و دزدى و سرقت، همه وهمه، مخصوص زمان                            

هاى بين المللى سرقت و حيله، همان طور آه نسبت به اموال مسلمانان حرام است، نسبت به غير آنها هم به همين                              امن و معاهده امنيّت، ولو با معاهده        

ى به خاطر مفاسد و ضربه خوردن به آبروى اسلام و               نحو حرام است و تخلّف از عهد، قطع نظر از حرمت عهدشكنى و تخلّف از واجب، در شرایط فعل                          

 ١٨/٧/٧٩ .مسلمين، داراى حرمت شدید و از اعظم معاصى است
  ـ نظر اسلام وفقه شيعه در خصوص دفاع از خود چيست؟٨٤٧س 

ال و عِرض و آبرو با رعایت           اجمالش آن است آه دفاع از ناموس و م              ج ـ احكام شرعى و فقهى دفاع را باید از آتب فقهى و رسائل عمليّه گرفت و                            

 ٢٢/۶/٧٨ .است  واجب است و خون مهاجم هم با رعایت شرایط دفاع، هدر»فالأسهل الأسهل«
بينيم آه سرزمينشان به دست آفّار صهيونيزم  بریم و از طرفى برادران و خواهران مسلمان خود را مى  ـ با توجّه به اوضاع آنونى آشور آه در حال صلح بسر مى٨۴٨س 

آنيم، آیا براى ما همراهى آردن  آن مظلومان فلسطينى را در خود احساس مى شوند و ما نيز توانایى حضور در آنار غال و مَرْدُمش هر روزه به خاك و خون آشيده مىاش

 نيست؟ هاى اسلامى واجب است یا واجب و رفتن براى دفاع از مسلمانان و سرزمين آنان با
مانان مظلوم در هر نقطه از جهان آه باشند، بر همه مسلمانانى آه قدرت و توانایى یارى آردن را دارند، لازم و واجب                              ج ـ یارى آردن و حمایت از مسل         

ليكن نيروى آمكى نفرستادن دولت در حال حاضر، به خاطر عدم قدرت و رعایت مصالح عاليه اسلام از نظر بين المللى است و به هر حال، تصميم                                ;  است

 ۵/٢/٧٩ .امور دفاعى با شوراى عالى امنيّت ملّى استدرباره این گونه 
 ـ در عمليات جنگى اگر فرضاً چند نفر در سنگرى نشسته باشند و یك نارنجك به درون سنگر پرتاب شود، آیا اگر یكى از آنها براى نجات دادن جان سایرین، خود را ٨۴٩س 

 ود و از نظر شرعى ایرادى ندارد؟ش روى نارنجك پرتاب آند، آیا این آار او خودآشى محسوب نمى
بلكه ایثار  ;  شدند، عمل او نه تنها خودآشى و حرام نيست          انداخت هم خودش و هم دیگران آشته مى         ج ـ با فرض این آه اگر خودش را روى نارنجك نمى             

 ١۴/١٢/٧٨ .ستاى است آه فرد، علاوه بر اجر شهادت، اجر نجات جان دیگران را هم نصيب خود آرده ا و عمل خداپسندانه



 112                                                                      االله العظمى حاج شيخ یوسف صانعى ةحضرت آی مطابق با فتاواى مرجع عاليقدر) جلد دوم( المسائل مجمع
 

آورند و ایشان، مجبور به  اند، به او هجوم مى اى اختلاف داشته اى از افراد شرور آه با او سر مسئله اش در ملكى سكونت دارند ناگهان عدّه  ـ شخصى با خانواده٨۵٠س 

آیا آن شخص، حقّ دفاع براى خود و خانواده خود داشته است یا . رددگ گردد آه منجر به درگيرى و زخمى شدن خود او و مهاجمان مى دفاع از خود و ناموس و اموال خود مى

 خير؟ در صورت ضرب و جرح مهاجمان، آیا مسئوليتى متوجّه ایشان هست یا خير؟
اى  هر گونه صدمه  امّا بر انسان جایز است آه در برابر مهاجم به جان و حریم و متعلّقان و مال خود، دفاع نماید و                           ;  ج ـ از قضيه شخصيّه اطّلاعى ندارم       

 ١١/٨/٧٨ .آه به مهاجم برسد، با رعایت شرایط دفاع، به عهده خودش است و خود او مسئول آن است نه دفاع آننده
 ف چيست؟ ـ در مورد مقاومت در مقابل جانى یا سارق براى جلوگيرى از تجاوز، هتك ناموس یا سرقت، آن جا آه احتمال آبروریزى مجنى عليه در آار باشد، تكلي٨۵١س 

ج ـ احتمال آبروریزى در هتك ناموس و در جنایت به نفس و یا جنایتى آه سبب مثل نابينایى و نا شنوایى و فلج شدن و قطع نخاع و یا جنون و امثال آن                                        

يع عرض در صورت تزاحم      شود، قضائاً لاطلاق ادلّه دفاع و این آه هتك ناموس و جنایت مذآور، اقوى و اهمّ از تضي                        باشد، موجب عدم جواز دفاع نمى       

امّا در صورتى آه مال اندك مورد تعرّض باشد، ظاهراً حفظ عِرض، اهمّ از مال قليل است و                       ;  مخصوصاً آه تضييع عرض احتمالى باشد، نه یقينى         ;  است

 ۴/۶/٧٨ . حفظ هر دو بر او واجب استو اما اگر مال آثير باشد، باید ملاحظه نماید بين اهمّيت حفظ مال و تضييع احتمالى عِرض، چون; دفاع غير جایز
 ـ مقاومت در مقابل جانى یا سارق براى جلوگيرى از تجاوز، هتك ناموس یا سرقت، آن جایى آه احتمال قتل یا ضرب و جرح شدید یا متوسط مجنى عليه باشد، ٨۵٢س 

 تكليف چيست؟
ولى با احتمال ضرب و جرح دفاع آننده، دفاع مثل            ;  قتل و دم، تقيّه وجود ندارد      چرا آه در مورد      ;  ج ـ با احتمال آشته شدن دفاع آننده، دفاع جایز نيست             

 ٢۵/٢/٧٨ .بقيّه موارد دفاع شخصى جایز است
  ـ درباره مقاومت در مقابل جانى و سارق براى جلوگيرى از تجاوز به مال، چه مال زیاد باشد یا معمولى و یا آم، تكليف چيست؟٨۵٣س 

و اگر مضطر نباشد و دفاع از مال،         ;   و چه زیاد، جایز است و اگر براى حفظ نفس یا آبرو مضطر به دفاع باشد، دفاع واجب است                      ج ـ دفاع از مال، چه آم       

 ٢٠/٢/٧٨ .منجر به قتل یا ضرر معتنابه عقلایى گردد، ظاهراً دفاع جایز نيست
 ه مقاومت منجر به قتل جانى یا سارق شود، تكليف چيست؟آن جا آ...  ـ مقاومت در مقابل جانى یا سارق براى جلوگيرى از تجاوز و٨۵۴س 

ولى از روى    ;  توانسته او را بدون قتل، دفع آند          آرى، اگر دافع مى    .  ج ـ خون متجاوز به خاطر اطلاق ادلّه دفاع و عدم صدق مظلوم بر او، هدر است                          

 ١۵/١١/٧٨ .شود عدوان و اغراض شخصى او را آشته است، قصاص مى
اى به جانب شخص مورد نظر شليك شد، خود را در برابر  صورتى آه گلوله ، مأمورند در)بادى گارد(آنند  آه از جان افراد مملكتى محافظت مى ـ اشخاصى ٨۵۵س 

 است؟ آیا این عمل از دیدگاه اسلام، بلا اشكال. قرار دهند تا به وى آسيبى نرسد گلوله مسير
ليكن نسبت به   ;  ان، چه براى خود شخصى آه مورد حمله قرار گرفته و چه براى دیگران، مشروع است                ج ـ دفاع از نفس و جلوگيرى از حمله به جان انس            

خودش واجب و نسبت به دیگران جایز است، مگر با فرض عدم قدرت فردى آه مورد حمله قرار گرفته و نرسيدن ضرر معتدٌبه به دفاع آننده آه در این                                    

 ١۵/١١/٧٨ .واجب استصورت، به حكم حفظ نفس دیگرى، بر او نيز 
شود، اغلب به این صورت است آه شخص همراه با ماشينى آه حامل موادّ منفجره است،  اى آه امروزه توسط مبارزان فلسطينى انجام مى  ـ عمليات شهادت طلبانه٨۵۶س 

 شود؟ نظر شرع خودآشى محسوب نمىآیا این عمل از . نماید شود و خودروى یاد شده را در محلّ مورد نظر منفجر مى وارد مواضع دشمن مى
ج ـ عمليات شهادت طلبانه، اگر براى رفع یا دفع دشمن از سرزمين اسلام باشد، و دفع یا رفع و تسریع در آن به عمليات مذآور بستگى داشته باشد،                                           

 ١۴/١٢/٧٨ .ستمطلوب شارع و از مصادیق ادلّه دفاع از اسلام و ناموس و مملكت است و دفاع به هر طریق ممكن، واجب ا
 

 مكاسب محرّمه

 غنا و موسيقى
 اى حرام است؟ و معيار و ملاك تشخيص موسيقى حلال از حرام چيست؟  ـ چه نوع از آلات و وسایل موسيقى حرام است؟ چه نوع موسيقى٨۵٧س 

را و شنيدن و تهيّه ابزار و وسایل مخصوص          ج ـ هر نحو موسيقى و غِنا و اصوات و لهوالحدیثى آه موجب گمراهى انسان از راه خدا و سعادت گردد، اج                        

بند و بارى و گناهان      عفّتى و بى   اى، همه و همه، حرام و معصيت است، و ناگفته نماند آه ترویج و تشویق بى                 آنها یا درست آردن به قصد چنين استفاده        

هاى منجر   االله است و از همه راه      ى، همه و همه، ضلالت عن سبيل      فكرى و بدنى و تنبلى وآَلّ بر جامعه شدن و اعتياد به موادّ مخدر و الكل و دیگر معاص                   

. اى آه موجب و سبب آنها باشد، موسيقى حرام است و هيچ تفاوتى بين انواع و ابزار و ادوات آنها نيست                               و هر موسيقى   ;  به آنها باید جلوگيرى شود      

توان گفت حرام     دیگرى مانند اختلاط زن و مرد و ابتذال در مجلس نباشد، نمى                هایى آه داراى این نحو از اضلال نباشند و همراه با حرام               آرى، موسيقى 

 ١۵/٩/٧٧ .است و ظاهراً جایز و مباح است
 گيرند، جایز است یا خير؟ و آیا تشخيص آنان براى ما حجّت است یا خير؟  ـ آیا شنيدن نوارهاى آاستى آه از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى مجوّز مى٨۵٨س 
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 ٢٨/٩/٧۶ .است  اگر یقين به حرمت ندارید، مانعى ندارد و تشخيص آن به عهده خود مكلّفج ـ
 شود، چيست؟ هایى آه از صدا و سيما پخش مى  ـ نظر شما در مورد موسيقى٨۵٩س 

زیز، چه در مسائل سياسى و چه در        ج ـ به طور آلّى گوش دادن به هر باطل و لهو حرام، یعنى امورى آه انسان را از راه خدا و صراط مستقيم و اسلام ع                            

شود  یعنى شخص با گوش دادن به آنها هم گرفتار حرمت غنا مى            ;  سازد و موجب انحراف است، حرام است        مسائل فكرى و اعتقادى و امثال آنها دور مى         

 نباید خود را عادت دهد و وقت عزیز و گران               توان گفت حرام است، امّا انسان        و امّا اگر چنين نباشد، گرچه نمى        ;  و هم گرفتار حرمت باطل و لهو حرام          

 ٢۶/٣/٧٧ .قيمت خود را صرف این گونه امور نماید و در حدّ توان باید به فكر عمر عزیز خود باشد
  ـ در صورتى آه زنى به قصد اطاعت از شوهرش از نوارهاى موسيقى مطرب و رقص آور در خانه استفاده آند، حكمش چيست؟٨۶٠س 

 ٢۵/۴/٧٨ .آه براى شوهر باشد یا غير آن نيست و تفاوتى بين این; اى آه داراى محتواى باطل است، حرام است  موسيقىج ـ گوش دادن به
 غير ها جایز است؟ یا اگر خانه آسى باشيم و نوار هاى حرام بگذارند و ما قبلاً ندانيم، آیا رفتن به این گونه مراسم اى برویم آه موسيقى  ـ اگر به مراسم عروسى٨۶١س 

 مجاز بگذارد، آیا جایز است آه خانه او را ترك آنيم؟
است و اگر گرفتار حرام شد، در حدّ قدرت باید خود را نجات دهد و                        ج ـ رفتن به جایى آه باید مرتكب حرام شد، غير جایز است و با شك، رفتن جایز                           

 ۵/١١/٧٧ .برود بيرون
 مند است، براى زن اشكال دارد یا خير؟ از صداى خوبى بهرهشود و   ـ آیا شنيدن صداى مدّاحى آه دیده نمى٨۶٢س 

بيند تا خداى نخواسته،     شناسد و نمى   ج ـ چون شنيدن صدا و صوت حَسن مرد، فى حدّ نفسه حرام نيست و فرض هم بر آن است آه صاحب صدا را نمى                              

و ناگفته  ;  توان گفت آه حرام است و جایز است          لذّت بردن باشد، نمى    زمينه گناه و معصيت فراهم گردد، لذا استماع، هر چند همراه با خوش آیند بودن و                  

 ٧/۴/٧٧ .هاى عالم است آه براى همه مشروع و حلال است صوت زیبا مانند لذّت بردن از زیبایى نماند آه لذّت بردن از
هاى اعتقادى  در بالندگى عميق گرایش)عليهم السلام( اآرم و ائمه اطهارهاى تواشيح و مدیحه سرایى فارسى و عربى در مدح پيامبر آه اجراى برنامه  ـ نظر به این٨۶٣س 

و نيز در توسعه مفاهيم اسلامى و مذهبى در روحيّات و باورهاى امّت مسلمان از جایگاه ویژه و اهمّيت شایانى برخوردار است، لذا مستدعى است در خصوص اجراى اناشيد و 

هاى اسلامى در صدا و سيماى جمهورى اسلامى به صورت صوت  نى و دف در مناسبت:  برخى ابزار و آلات موسيقى غير غنایى نظيرگيرى از تواشيح اسلامى و مذهبى با بهره

 .نظر خود را بفرمایيد... بر روى تصاویرى از مكّه مكرّمه و مدینه منوّره و
هاى ذآر شده در سؤال، نه تنها          رعایت عدم ابتذال اجراى برنامه     هاى اعتقادى آه در سؤال آمده و           ج ـ با فرض غَرَض صحيح و بالندگى عميق گرایش            

بلكه با نيّت ترویج اسلام و اعتقادات مذهبى، مشمول ادلّه عبادیت ارشاد و تبليغ               ;  ندارد و حسب اصل آلّى حلّيت اشيا و اعمال، حلال است            دليلى بر حرمت  

 ١١/۶/٧٧ .و ترویج اسلام هم هست
 طور؟ هاى موسيقى چه مجاز است؟ برگزارى آلاس...) سنتّى و(ى موسيقى ها  ـ آیا اجراى آنسرت٨۶۴س 

همچنين هر موسيقى اى آه حرام        .  ج ـ در صورت انجام نگرفتن فعل حرام دیگرى همراه آن، همانند محتواى باطل و غير آن، فى حدّ نفسه مانعى ندارد                              

نى باشد، تعليم و تربيت آنها هم حرام است، امّا آلاس، محض یادگرفتن، آه هم                       هاى آثيف و ظلما     نشينى باشد، یعنى داراى محتواى باطل و براى شب           

 ٣٠/٢/٧٨ .شود در راه مشروع از آن استفاده نمود و هم غير مشروع و هدف آن باشد آه در راه مشروع از آن استفاده نمود، جایز است مى
 نگى نظير سرود یا مراسم خاص، ایراد دارد؟ ـ آیا نواختن و یا پخش موسيقى در محيط مسجد براى مقاصد فره٨۶۵س 

زیرا مسجد، جاى عبادت و تقرّب به خداست و هرگونه آار لهو و سَبُك، گرچه در جاهاى دیگر جایز باشد، از                                       ;  ج ـ حفظ حرمت مساجد، لازم است           

 ١۶/١/٧٩  .نمود دادن آن گونه اعمال در مساجد به خاطر انتساب آنها به خداوند باید پرهيز انجام
  ـ دسته جمعى سرود خواندن خواهران در حضور آقایان یا همراه با نوازندگى آقایان، چه صورتى دارد؟٨۶۶س 

 ٢٣/٧/٧٨ .ج ـ هرچه از آنها آه موجب فساد یا تحریك جنسى شود، حرام است
 استفاده آنند؟توانند از موسيقى دلخواه   ـ آیا بيمارانى آه فوت آنها حتمى است و دچار افسردگى هستند، مى٨۶٧س 

توان  هایى آه داراى محتواى باطل نباشد، براى این گونه افراد آه ترك آن برایشان مستلزم ادامه افسردگى و حرج است، نمى                        ج ـ گوش دادن به موسيقى     

طالب دیگر دینى و یا فكاهيّات،         مأثوره و سُوَر خاصّه قرآن و یا م            باشد، و چه نيكوست آه آنان را با خواندن ادعيه               گفت حرام است و ظاهراً جایز مى         

 ٢۶/١١/٧۶ .نمود سرگرم
  ـ گوش آردن به صداى خواننده زن، اگر به قصد سوء نباشد و شنونده در مطرب بودن آن شك آند، آیا حكم غنا بر آن جارى است؟٨۶٨س 

 ١١/٩/٧٨ .نيست ج ـ صداى زن آه تهييج آننده باشد، حرام است و حرمتش دائر مدار غنایى بودنش
 ـ در صورتى آه فروشنده نوار خام آاست ضبط و ویدئو بداند آه خریداران نوار آاست، در منزل شخصى خود روى نوارها ترانه مبتذل یا فيلم مبتذل ضبط ٨۶٩س 

 نمایند آیا در گناه آنان شریك است یا خير؟ مى
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نماید، فروش چنين جنسى      مانند محرّمات ذآر شده در سؤال خریدارى مى          ج ـ فروشنده اگر بداند آه خریدار معيّن، آن جنس را براى استفاده در حرام،                       

امّا اگر علم ندارد یا علمش به مشترى معيّن نباشد، مانعى ندارد آه معمولاً هم                     ;  براى او حرام و غير جایز است و معامله هم بعيد نيست آه باطل باشد                     

 ٨/۵/٧۶ .چنين است
 هستند؟)عليهم السلام(حتمالاً حرام و آدام یك مدّ نظر و مورد توجّه ائمه ـ آدام یك از انواع شعر منهى و ا٨٧٠س 

عليهم (ج ـ شعرى آه داراى محتوا و مضمون باطل باشد، حرام است و شعرى آه داراى محتواى صحيح و درست باشد، مخصوصاً اگر در مدح انبيا و ائمه                            

 ٢٠/١٢/٧٧ .اشد، جایز بلكه مطلوب است و بيان زندگى و مصایب آن بزرگواران و مواعظ آنها ب)السلام
هر آس در شب جمعه یا روز جمعه، شعر و یا اشعارى «: آمده است)عليه السلام(هاى جمعه از قول امام جعفر صادق  ـ در آتاب مفاتيح الجنان در اعمال شب٨٧١س 

 آیا این روایت، صحيح است؟.  نيستبخواند، ولو حقيقت هم باشد، مكروه است و اعمال آن روز وى آمرنگ و حتّى نمازش مقبول
هاى نا به جا بهره برده  ج ـ غرض از شعر آه در روایت، خواندن آن در روز جمعه و شب جمعه مكروه است، نظم و نثرى است آه از فنون تخيّل و مبالغه       

 ١٨/١٠/٧٧ .هت نداردو امّا اشعارى آه متضمّن حكمت و موعظه و نصيحت و مدح اهل بيت با صراحتِ بيان باشد، آرا; باشد

 رقصيدن و آف زدن
 باشد؟ مى  ـ تعریف رقص از نظر شرعى چيست؟ و حكم آن به نظر حضرت عالى چه٨٧٢س 

و امّا از نظر حكم شرعى، ظاهراً فى حدّ نفسه، اگر           ;  ها به نظر عرف واگذار شده      ج ـ تعریف شرعى ندارد و رقص، موضوعى است آه مثل سایر موضوع             

 ١۴/١٠/٧٩ .یگرى نباشد، حرام نيستهاى د همراه حرام
تواند براى زن یا مرد براى مرد در مجلس عروسى برقصد؟ رقص عروس و داماد در جمع زنان چگونه است؟ در   ـ رقص در اسلام چه حكمى دارد؟ آیا زن مى٨٧٣س 

 اى آه زن و مرد با هم هستند، اگر رقص باشد، چه حكمى دارد؟ مجلس عروسى
سه، مانند دست زدن در مجالس عروسى، چنانچه حرام دیگرى مانند ترویج باطل و ترویج طاغوت و اختلاط مرد و زن را در پى                                   ج ـ رقص، فى حدّ نف       

و امّا در مجالسى آه زن و مرد هر دو باشند، چه عروس برقصد، چه داماد، رقص حرام است، آما این آه رقص                         ;  توان گفت حرام است    نداشته باشد، نمى  

 ٢/١٢/٧۶ .عفّتى و حرام است جالسى آه زن و مرد هر دو هستند، ترویج بىدیگران هم در م
 ها به همراه نوار موسيقى مبتذل هست، حضور مؤمنين چه حكمى دارد؟ اى آه رقص بانوان در نزد بانوان و آف زدن در مجلس عروسى) ١ ـ ٨٧۴س 
 است در فرض حرمت، آیا شرآت آردن در آن مجالس جایز است؟... انند برادر خواهر، دایى ودر بعضى از اوقات این مجالس، مجالس عروسى اقوام نزدیك و فاميل م) ٢

 ـ در صورت امكان، با وجود شرایط امر به معروف و نهى از منكر، باید آنها را نهى از منكر نماید و در صورت عدم تأثير، مجلس را ترك نماید تا این      ١ج  

 .ه باشدآه در مجلس معصيت و گناه، حضور نداشت
امّا اگر شرآت در این       .  چرا آه شرآت در مجالس گناه است         ;   ـ اگر شرآت نكردن، باعث مفسده نباشد و ایجاد تنبّه نماید، عدم شرآتْ واجب است                       ٢ج  

 ١٠/٨/٧٧ .شود، مانعى ندارد مجالس با رعایت جوانب احتياط، موجب تنبّه مى
 و غير مكلّف هست؟ مثلاً آیا تماشاى رقص دختر نابالغ توسط مردان اشكال دارد؟ ـ آیا در احكام رقص، فرقى بين افراد مكلّف ٨٧۵س 

آرى، اگر دختر فرضاً دوساله     .  ج ـ چون ظاهراً مفسده اختلاط و شكسته شدن عفّت و عورت بودن زن و غير آنها از مفاسد دیگر را در بردارد، حرام است                         

 ٢٢/۵/٧٩ .داى همراه آن نباشد، مانعى ندار باشد آه هيچ مفسده
 ، جایز و بدون اشكال شود؟)هاى حرام مثل رقص(بعضى افعال حرام )عليها السلام( ـ آیا ممكن است در ایّام خاص مثلاً مراسم عقد و عروسى و یا مراسم عيد الزهرا٨٧۶س 

 ٢٢/۵/٧٩ .ج ـ موارد مذآور در سؤال، مجوّز حلال شدن فعل حرام نيست
  رقص چگونه است؟ ـ دادن پول به افراد موقع٨٧٧س 

ج ـ رقص، فى حدّ نفسه، مانند دست زدن در مجالس عروسى، چنانچه حرام دیگرى مانند ترویج باطل و ترویج طاغوت و اختلاط مرد و زن را در پى                                          

مراه رقص باشد، حرام و      ولى اگر یكى از امور مذآور، ه       ;  توان گفت حرام است    را نيز نمى   توان گفت حرام است و پول دادن براى آن           نداشته باشد، نمى  

 ٢٨/۵/٧٨ .پول دادن براى آن و شرآت در آن مجالس نيز حرام است
  ـ آیا اگر زن و شوهرى با هم فيلم رقص نگاه آنند، حرام است؟٨٧٨س 

 ٢۵/٢/٧٩ .ج ـ اگر به نحوى نباشد آه منشأ فساد و انحراف در خودشان یا فرزندانشان شود، مانعى ندارد
ها و صحن امامزادگان و منازل، به طورى آه دست زدن به سبك سينه زنى سنّتى باشد و این دست زدن،  لى درباره دست زدن در مساجد، حسينيه ـ نظر حضرت عا٨٧٩س 

 هيچ گونه طَرَبى را ایجاد نكند و با مجالس لهو و لعب تفاوت داشته باشد، آیا اشكال دارد یا خير؟
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احترامى نشدن به مسجد و جلب رضایت امام جماعت مسجد و                امامزادگان، با عدم ابتذال و با فرض بى          ها و صحن      ج ـ آف زدن در مساجد، و حسينيه          

امّا به هر حال، پرهيز از آف زدن در مساجد، با همه قيود ذآر شده، باز مطلوب است و مساجد را                       ;  توان گفت آه ممنوع است     نمازگزاران محترم را، نمى   

 ١١/١٢/٧٧ .ه نگاه داشتبا صلوات بر محمد و آلش باید زند
 ـ نظر به این آه یكى از آارهایى آه این روزها مرسوم شده، آف زدن و سوت زدن در مجالس و محافل است آه در بعضى مراسم رسمى و با حضور بعضى از ٨٨٠س 

 این مورد، سؤالات زیادى از سوى افراد شده است، خواهشمند گيرد و متأسفانه در بسيارى از مواقع، جایگزین ذآر تكبير و صلوات شده است و در مسئولان نظام صورت مى

 است براى رفع شبهه، فتوا و نظرتان را در این زمينه بيان آنيد؟
ج ـ این گونه اعمال را فى حدّ نفسه اگر لهو هم باشد و بدون غَرَض عقلایى انجام گيرد، آه معمولاً هم چنين نيست و با غرض عقلایى و براى صحّه                                               

توان گفت حرام است و اصل در افعال و اعمال، حلّيت است و حرمت، محتاج به دليل                       گيرد، نمى  هاى گوینده و شوق و نشاط انجام مى          به حرف گذاشتن  

امر است و هر لهوى هم بالضّروره، حرام نيست و مسئله صلوات و غير آن از اذآار، منوط به اراده و رضایت افراد است و اجبار بر آن، حتّى به عنوان                                    

 ۶/١٠/٧٧ .به معروف، اگر اجبار در آن هم حسب شرایط خاصّ خودش جایز گردد، در باب مستحبّات، غير جایز و ممنوع و حرام است
 زدن  ـ در بعضى از مجالس سخنرانى و سمينارها، مستمعان از سخنان سخنران به وجد آمده، نسبت به تأیيد سخنان ایراد شده، احساسات خود را به صورت آف٨٨١س 

 دارد؟ این گونه ابراز احساسات و تشویق از نظر شرعى چه حكمى. دهند سوت زدن بروز مى و
یعنى با ذآر صلوات بر محمد و آلش آه شعار حاآميت عدل است و یا با                  ;  ج ـ چه نيكوست آه ما وَجْدْ و شادیمان را هم با شعار سازنده و گویا ابراز داریم                   

آه بيانگر شكر نعمت است و با امثال این گونه ذآرها بر             »الحمدالله«يانگر عظمت ذات بارى و قدرت اوست و یا با گفتن               آه ب  »االله اآبر «تكبير و گفتن    

ليكن ;  سخنان گوینده صحّه گذاشته شود تا از سوت و حرآت دست و صُمت آه همه و همه شعار ساآت است، به شعار ناطق و گویا و زباندار رو بياوریم                                

 ١٢/٣/٧٧ .بلكه محكوم به جواز و حلّيت است; توان گفت حرام است سه و به عنوانه را آه در آتب فقهى به عنوان تصفيق آمده، نمىآف زدن، فى حدّ نف

 بُرد و باخت و مسابقه
با آنها به قصد سرگرمى چه شوند؟ آیا نگهدارى و خرید و فروش آنها جایز است؟ بازى   ـ آیا وسایلى مثل پاسور یا تخته نَرد، جزو آلات قمار محسوب مى٨٨٢س 

 دارد؟ حكمى
داند آه وسایل ذآر شده هنوز هم در بين مردم وسيله قمار است و با آنها قمار و برد و باخت                                    یعنى اگر مكلّف مى     ;  ج ـ تشخيص با خود مكلّف است          

د نيز محكوم به حكم آلت قمار بودن است و با فرض احراز          شود، آثار آلات قمار بر آنها مترتّب است، آما این آه اگر در باقى ماندن آليت سابقه شك دار                   مى

و اگر ; نمایند، حكم آلت قمار ندارند و هر آسى تشخيص خودش براى خودش حجّت است        عدم آليّت، یعنى این آه مردم دیگر به آن وسایل برد و باخت نمى             

.ش بنا به فتوا، و در بازى براى سرگرمى، بنا به احتياط واجب                        جزو آلات قمار باشند، همه موارد ذآر شده در سؤال، حرام است در خرید و فرو                              

 ١/٣/٧٨ 
 چيست؟ مرسوم است،» لُر« ـ نظر حضرت عالى در مورد چوب بازى آه در بين طایفه ٨٨٣س 

 ١۶/٣/٧٨ .ندارد ج ـ بازى آردن براى سرگرمى با چوب، چون آه از آلات قمار نيست، مانعى
 .شود آند و پولى برنده مى هاى بازى قمار، بازى مى رود و با دستگاه سلامى به قمارخانه مى ـ مسلمانى در یك آشور غير ا٨٨۴س 
 آیا این پول حلال است؟) ١
 آیا بازى آردن با آن وسایل در آشور غير اسلامى براى مسلمان جایز است؟) ٢

 ١۵/۶/٧٨ . در این جهت، فرقى بين ممالك اسلامى و غير آن نيستشود و آید، حرام است و انسان برنده، مالك آن نمى ج ـ پولى آه از قمار به دست مى
 ها چه حكمى دارد؟  ـ شرط بستن در فوتبال و دیگر ورزش٨٨۵س 

اى آه از هيچ طرف مسابقه نيست، جایزه طرف بَرنده            هاى متداول، مانند فوتبال، واليبال، اسكى و مانند آن، چنانچه فرد ثالثى و یا مؤسّسه                  ج ـ در بازى   

 ١٨/١٠/٧٧ .بلكه بعيد نيست آه اگر خودشان هم جایزه را قرار دهند، باز مانعى نداشته باشد;  بپردازد، مانعى نداردرا
گيرند پس از  هاى تشكيل شده دانش آموزى مبلغى براى اهداى جوایز مى آنند و از تيم  ـ در بعضى از مدارس، دبيران ورزش، مسابقات ورزشى برگزار مى٨٨۶س 

 سابقه و اهداى جوایز، آیا اضافه پول باید به صاحبان آنها برگردانده شود یا خير؟برگزارى م
 .ندارد ج ـ اگر فقط براى جوایز اخذ شده باشد، باید رضایت صاحبان در غير مصرف مسابقه جلب شود، و اگر براى هر آار خيرى بوده، نياز به رضایت                                

 ١٠/١٢/٧٧ 
نوجوانان آه بيشترین : دستى دایر آنيم آه طرز آارش بدین شرح است یم، قصد داریم تعدادى مصنوعات چوبى بازى تفریحى فوتبالْاى آه در اختيار دار  ـ در مغازه٨٨٧س 

دستىِ  فوتبالْها در  شود آه با آن توپ اندازند و پنج عدد توپ با فشار یك شاستى خارج مى اى یكصد ریالى داخل صندوق مربوط مى ها هستند، سكّه مشتریان این گونه بازى
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نظر شما در . شایان ذآر این است آه شرط بندى هم ممنوع است. ها را باید با انداختن سكّه یكصد ریالى دیگر به دست آورند آنند و در صورت گل شدن، توپ چوبى بازى مى

 اى براى آسب چيست؟ هاى رایانه مورد حكم شرعى این نوع آسب و نيز نصب بازى
 این گونه اعمال، قرارداد و عقد جدیدى است و مشمول ادلّه صحّت عقود است و غرر نسبت به مدّت هم مضر نيست و همانند مدّت                           رسد آه  ج ـ به نظر مى    

 ١۵/۶/٧٧ .توقّف در حمّام است
ر آن مسابقه و پاسخ دادن به سؤالات را بينند و آن گاه شرط شرآت د آه مسابقاتى را تدارك مى) اعم از آشورهاى اسلامى و غير اسلامى(هایى   ـ در مورد سازمان٨٨٨س 

آیا از نظر شرع اسلام، . عاید آنان گردد... دانند آه مبلغى مثلاً دویست تومان به حساب آن نهاد واریز شود تا در صورت برنده شدن، جایزه نفيسى، مثلاً ماشين یا خانه و این مى

 دریافت چنين جوایزى صحيح است؟
ها و امثال آنها باشد و شرآت         یا غير آن، واقعاً براى خدمت به محرومان و رفع نياز نيازمندان، مانند سالخوردگان و یا جذامى                    ج ـ اگر آار اِعانه ملّى و          

چون در  ;  دهد آه براى آنها صرف شود، ولو انگيزه بردن و برنده شدن هم دارد، ظاهراً اصل شرآت و برنده شدن، مانعى ندارد                                   آننده هم پول را مى      

 ۶/۴/٧٧ .باشد به به داعى است و صحيح مىحقيقت، ه
شود آه با قرار دادن آن آارت در دستگاه و یا با مجوّز آن آارت، با یك  ها با پرداخت مبلغى، آارتى از صاحب دستگاه به مشترى داده مى  ـ در یكى از انواع بازى٨٨٩س 

گيرد و   از اشياى تعبيه شده را به خارج مدارِ دستگاه انداخت، شىء خارج شده به صاحب پول تعلّق مىچرخاند و اگر مشترى با ضربه ميله، یكى تكمه، گردونه و دستگاه را مى

در بازى دیگرى پولى توسط مشترى به صاحب دستگاه داده . شود و اگر نتوانست پولى آه داده بود، از دستش رفته و به اصطلاح، دیگر بازنده است به اصطلاح، برنده مى

گيرد آه به حرآت درآوردن آن دستگاه و چنگك وسط آن، اگر عروسك و یا اشياى دیگرى آه در مسير حرآت قرار  ه زمان معيّنى در اختيار پول دهنده قرار مىشود و دستگا مى

 ل دارند؟ها اشكا آیا این گونه بازى. بازد وگرنه، پولى را آه داده بود، مى; شود دارد، به محفظه مخصوصى هدایت شد، صاحب پول برنده مى
گونه  طور آه در سؤال هم اشاره شده، در این              ها به عنوان قمار و ميْسر، حرام باشد، چون همان                گونه بازى  رسد آه همه انواع این       ج ـ به نظر مى      

 شود آه پول پرداخت شده، آه گفته مگر آن; ها یا صاحب دستگاه برَنده است و بازى آننده بازنده و یا بالعكس، و قمار و ميسر هم غير از این نيست بازى

به عنوان اجرت براى بازى آردن و سرگرمى باشد، یعنى بازى آننده برَنده هم بازى آرده و سرگرم بوده و استعداد خودش را آزمایش آرده و اگر فرض                                 

پردازند، با این فرض،      ن، پول را مى    شود آسى همان دستگاه را آنار خيابان قرار دهد و فقط پول بگيرد، افراد براى سرگرمى و براى اجرت بازى آرد                            

اى قرار داده    آه مشترى زیادترى پيدا آند، شبه جایزه       بلكه پول داده شده، شبه اجرت عمل است و صاحب دستگاه هم براى این              ;  توان گفت قمار است    نمى

آرى، با شكّ در صدق قمار و       .  ا خودِ افراد است   آند و تشخيص موضوع، ب     است و شبه اجرت و شبه جایزه، حرام نيست و ميْسر و قمار بر آن صدق نمى                   

 ٢١/۵/٧٨ .یا صدق معامله و قرارداد، باید اجتناب نمود و اصل عدم مالكيت صاحب دستگاه نسبت به پول، حاآم است
دستگاه مورد نظر آه . آتبى اعلام نمایيد ـ احتراماً نظریه خود را نسبت به شرعى بودن یك دستگاه بازى جهت راه اندازى در شهر بازى بزرگ تهران، به صورت ٨٩٠س 

آند  ایم، به این صورت است آه با پرداخت مبلغ مشخّصى به متصدّى دستگاه و با فشار دادن آليد مربوط به روشن شدن، دستگاه شروع به آار مى گذاشته» مرغ دهكده«نامش را 

دهد، ضمناً بازى فوق، به همه افرادى آه با دستگاه  آند و به فرد بازى آننده، جایزه مى ه را مشخّص مىمرغ همراه است جایز» قُد قُد«و با بيرون انداختن توپى آه با صداى 

 .دهد آنند، صد در صد جایزه مى بازى مى
جب صحّت آن باشد    ج ـ  این گونه اعمال آه عرفاً نزد توده مردم، قمار و بُرد و باخت و مَيْسِر نيست، گرچه مشمول عقود متعارف بازار آسب و آار آه مو                             

اوفو بالعقود و   «ليكن چون یك قرارداد عقلایى است و اَآل مال به باطل نزد آنها نيست و مشمول اطلاقات و عمومات عقود و شروط مانند                               ;  نيز نبوده 
ر است آه خود، عقدى        توان گفت هِبه بداعى بودنِ جایزه زیادت           لذا ظاهراً صحيح و جایز است، به علاوه آه مى                .   است »المؤمنون عند شروطهم   

 ٢/۴/٧٨ .صحيح است
اى گرد آه به  آند آه آینه دستگاه مذآور به این شرح آار مى. اى است در مكانى مشغول به آار است و منبع درآمد عدّه» هدف متحرّك« ـ یك دستگاه بازى به نام ٨٩١س 

رم وجود دارد آه سر اهرم بر روى آینه قرار دارد آه با فشار دادن تكمه رو به روى هر چرخد و بر روى آن، اشيائى نيز هست و در هر سمت آن، یك اَه صورت دوّار مى

آند و بازیكن با محاسبه اندازه شىء و با پيدا آردن مرآز ثقل شىء مورد نظر با ميله رو به روى خود، به مرآز جسم مورد  بازیكن، اهرم مقابل آن به سمت راست حرآت مى

شود آه به دقت و سرعت عمل شخص بازیكن بستگى  اى محسوب مى آند آه این بازى، یك نوع بازى ریاضى و محاسبه  را به بيرون آینه هدایت مىزند و آن شىء نظر خود مى

 با آن آارت، این بازى را انجام آند و پردازد و آارتى را دریافت مى ضمناً هر فرد قبل از این آه این آار را انجام بدهد، بابت بازى خود، مبلغى را به صاحب دستگاه مى. دارد

دهد و اگر آسى توانست اجسام روى آینه را به بيرون  دهد و اگر آسى نتوانست اجسام روى آینه را به اطراف آینه هدایت آند، متصدّى دستگاه خود یك جایزه به بازیكن مى مى

 ها چه حكمى دارد؟ ها و شهر بازى ستفاده از این دستگاه بازى در پاركا. دهد هدایت آند، متصدّى دستگاه با آمال رضایت، آن جسم را به بازیكن مى
ج ـ این گونه اعمال چون مَيْسِر و قمار و بُرد و باخت نيست، به خاطر آن آه صاحب دستگاه هيچ گاه بازنده نيست و عرفاً همان طور آه در سؤال آمده یا                                    

 ۵/۶/٧٨ .آه مشمول اطلاقات و عمومات عقود است، جایز و نافذ و صحيح استیك هبه بداعى و یا شرط عوض است و یا یك قرارداد جدید 
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آنند و قرعه  شود و آن گاه، قرعه آشى مى  هزار تومان مى۵١٠دهند آه   نفر در هر ماه سه هزار تومان مى١٧٠شود آه  اى به این طریق انجام مى  ـ قرعه آشى٨٩٢س 

ماند آه قسط طرف را   هزار تومان از پول، پيش متصدّى این آار مى١۵٠. دهد رود و دیگر قسط نمى دهند و مى طرف مى هزار تومان به ٣۵٠به نام هر آسى در بياید، 

ر تومان  هزا١۵٠دهند آه همان ماهى سه هزار تومان است آن سى نفر اوّل به آن  گيرند و قسط هم مى دهد تا هشتاد نفر اوّلى و تا شصت نفر بقيّه، همان پانصد تومان را مى مى

 ها چيست؟ حكم این گونه قرعه آشى. آنند دیگر حقّى ندارند و به سى نفر آخر هدیه مى
.نباشد، اَآل مال به باطل و در حكم ميسر و حرام است           )  قمار(ها ظاهراً بُرد و باخت به شكل خودش است و حرام و اگر هم مَيْسِر                  ج ـ این گونه قرعه آشى     

 ٣/۶/٧٧ 
 دهد، حرام است یا خير؟ آیا خرجى آه به من مى.  است و جهيزیّه من را در راه قمار، از دست داده است ـ شوهرم قمار باز٨٩٣س 

ولى معمولاً  ;  شود، جایز نيست   دهد، از پول قمار است، خوردن غذایى آه از پول قمار تهيّه مى                 ج ـ اگر یقين حاصل شود آه عين خرجى آه به شما مى                

.شك، استفاده جایز است و مانعى ندارد و آنچه از جهيزیّه شما را آه فروخته، ضامن است و باید به شما برگرداند                                  شود و با       چنين یقينى حاصل نمى     

 ٩/۶/٧٩ 
حرام  ـ اگر پنجاه نفر هر آدام یكصد تومان بگذارند و قرعه بكشند آه به نام هر آسى اصابت آرد پنج هزار تومان جمع آورى را ببرد، آیا حلال است یا قمار و ٨٩۴س 

 است؟
است و اگر قمار هم نباشد، اَآل مال به باطل و در حكم قمار و نيز                            حرام باشد و  ها ظاهراً بُرد و باخت به شكل خودش مى               ج ـ این گونه قرعه آشى         

 ٢/١٢/٧٨ .است حرام
در مورد جوانان در جهت جذب این قشر به سمت مسائل ورزشى  ـ با عنایت به نياز جامعه در جهت بالا بردن روحيه قشر جوان و با توجّه به تهاجم فرهنگى دشمن ٨٩۵س 

همچنين مبلغى . گردد ایم و به آسانى آه به مسابقه، پاسخ صحيح بدهند، جوایزى اهدا مى هاى مختلف نموده بينى نتایج فوتبال جام و فرهنگى، اقدام به طرح سؤالاتى در مورد پيش

 لذا خواهشمندیم بفرمایيد آه از جهت شرعى چه حكمى دارد؟. شود ه مىاز درآمد حاصل به مستمندان استان اختصاص داد
ليكن ; نمایند، اگر براى جمع آردن پول و آسب ثروت باشد، اَآل مال به باطل و حرام است   ج ـ با پول گرفته شده از افراد وآسانى آه در مسابقه شرآت مى             

ن به نحو معروف و خير و یا براى هر دو جهت باشد، مانعى ندارد و به حكم اصل حلّ و                              اگر براى تشویق افراد براى پاسخگویى و یا آمك به مستمندا              

بلكه ظاهراً پرداخت وجه از طرف پرداخت آنندگان آه حتّى به            ;  عموم صحّت عقود، جایز و نافذ است و عرفاً مَيْسِر و قمار هم نيست تا حرام و باطل باشد                     

هاى تبليغى و    توان باید فعاليت    است آه در صحّت آن، جاى بحث نبوده و نيست، و ناگفته نماند آه تا مى                     خاطر بردن جایزه هم باشد، هبه بداعى عوض         

هایى آه به جمع      تر از امثال راه     هاى جایز و حلال متعارف جهان پيشرفته از علم و صنعت و توليد قرار داد و آم                       را بر اسباب  ...  سياسى و اقتصادى و    

 ٧/١١/٧٨ .گردد، متمّسك شد بر مىسرمایه موجود و توزیع آن 
نمایند و  نمایند و در قبال شرآت و خرید برگه، مبلغى را دریافت مى هاى دولتى اقدام به برگزارى مسابقاتى مى  ـ بعضى از مراآز خصوصى یا وابسته به سازمان٨٩۶س 

 : استدر این زمينه، سؤالاتى مطرح. دهند بعد به صورت قرعه آشى به برندگان، جوایزى مى
 هاى مذآور و شرآت در این مسابقات چه حكمى دارد؟ خرید برگه) ١
اى براى خرید بيشتر است و نهایتاً باز به صورت  گردد آه فقط انگيزه شود آه سؤالاتى بسيار ساده و بدیهى مطرح مى در بعضى موارد، در این مسابقات، مشاهده مى) ٢

 ین فرض، چه حكمى مترتّب است؟در ا. دهند آشى به برندگان، جوایزى مى قرعه
دار و نهایتاً  شوند و این مسابقه، فقط به صورت خرید تعدادى برگه شماره با مفروض داشتن قسمت دوم، وقتى آه مكلّف یقين آند آه اوراق مربوط اصلاً ملاحظه نمى) ٣

 ؟چيست ، تكليف مكلّف)هاى بخت آزمایى سابق مشابه بليت(هاست  قرعه آشى بين آن شماره
را هم ندارد و در حقيقت، از طرف شرآت آننده، یك هبه             لذا مقرّرات آن  .   ـ باید توجّه داشت این گونه اعمال، بيع و شراء و خرید و فروش نيست               ٢ و   ١ج  

گان این گونه    ليكن اگر برگزار آنند     ;  ها، فى حدّ نفسه، جایز است         ها و بخشش    و بخشش است آه به فرض و داعى بردن جایزه بوده و این گونه هبه                       

گردد و آنها از این راه، پول و درآمد به              اعمال، هدفشان جمع آورى پول و تحصيل مال براى خودشان باشد آه در نتيجه، مانع از آار و فعّاليت آنان مى                          

ل به باطل است و نيز مانعى از عوامل            رسد آه حرام و اَآل ما       آورند نه با توليد و یا آسب و یا ابداع و اختراع و ابتكار و خلاّقيت، به نظر مى                         دست مى 

امّا اگر براى   ;  رشد اقتصادى هم هست آه در روایات حرمت ربا، علّت حرمت معرّفى شده و نتيجتاً هم اصل پول حرام است و هم جایزه و هم شرآت در آن                             

یند، مانعى ندارد و آنچه بيان شد، بيان حكم آلّى مسئله           نما مصالح جامعه است آه اگر از این راه هم نباشد، خودِ مردم حسب وظيفه شرعى و ملّى آمك مى                   

 .توانم بنمایم است و از موارد خارجيّه، اطلاّع ندارم و قضاوت هم نمى
 ٨/٧/٧٨ .شود آه معيار در حرمت، همان جهات خارجيّه است آه تشخيصش با خود مكلّف است  آه مرقوم شد، معلوم مى٢ و ١ ـ از جواب ٣ج 
هاى حفظ، قرائت، تجوید، مفاهيم، تفسير  هاى علمى، آموزشى وتربيتى قرآن آریم و همچنين ایجاد و گسترش آانون هد قرآن آریم، در جهت تدوین برنامه ـ مؤسّسه م٨٩٧س 

مى و برقرارى ارتباط با مراآز هاى  قرآنى و مفاخر ایران اسلا و برگزارى مسابقات قرآنى و فرهنگى و شناساندن چهره) عليهم السلام(و معارف اهل بيت عصمت و طهارت
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هاى تخصّصى و تحقيقاتى و قبول هدایا و اعطاى جوایز به اشخاص،  خانه هاى آوتاه مدّت قرآنى و تأسيس و اداره آتاب عملى قرآنى داخل و خارج و طرّاحى و برگزارى دوره

 :ایى را با مشخصّات ذیل دارده لذا قصد برگزارى طرح. فعّاليت شاخصى در علوم معارف قرآنى در سطح آشور دارند
 ;)عليهم السلام(طهارت هاى اهل بيت عصمت و تهيّه اوراقى محتوى سؤال و جواب علوم قرآنى و پيام) ١
 ;اى بر روى اوراق، جهت قرعه آشى در نظر گرفتن شماره) ٢
 .اهداى جوایز نقدى و غير نقدى و سفر زیارتى به سوریه و عتبات عاليات) ٣

هاى اجرایى و برگزارى مسابقات،  پردازند و پس از آسر هزینه مندان، مبلغى را به عنوان حقّ شرآت در مسابقه مى نه مسابقات به این نحو است آه علاقهبرگزارى این گو

 ها چيست؟  فعّاليتنظر جناب عالى در مورد برگزارى این گونه. شود و ما بقى صرف موارد یاد شده خواهد شد بر اساس اولویت یا قرعه، جوایزى اهدا مى
اى است و دادن جوایز به همان نحو آه در سؤال آمده، نه تنها مانعى ندارد و                     ج ـ پرداخت مبلغ به عنوان حقّ شرآت در مسابقه آه در حقيقت نحوه هبه                 

.اشد، مطلوب و مرغوب است      ب بلكه چون در مسير ترویج قرآن و شئون آن مى               ;  اَآل مال به باطل نبوده، و مشمول ادلّه صحّت شروط و عقود است                     

 ١٩/٧/٧٩ 
را به مرحله اجرا درآورد آه شيوه و » آارت طلایى«هاست در نظر دارد طرح  بانك اطلاعات یكى از استان» آتاب اوّل« ـ شرآتى آه مجرى و صاحب امتياز ٨٩٨س 

آتاب «نماید آه واحدهاى صنعتى و صنفى آه در  ردیده است، بدین شيوه عمل مىآارت طلایى اوّل آه بر مبناى ریاضيات استوار گ. نحوه عملِ آارت مذآور، به شرح زیر است

توانند در این طرح با پرداخت هزینه موّقت یكصد هزار ریال، دو عدد گواهى آارت طلایى از شرآت دریافت دارند و این  نمایند، مى اطّلاعات خود را منعكس و درج مى» اوّل

 آه مایل به درج آگهى در آتاب اوّل هستند، ارائه نمایند و به عنوان آارمزد فروش، یكصد هزار ریال پرداختى خود را از این دو واحد، دو آارت را به دو واحد صنفى دیگر

همين دليل، گواهى آارت آنند و به  آنند و هر آدام، دو واحد دیگر را جهت حضور در آتاب، معرّفى مى دریافت نمایند و باز واحدهاى یاد شده نيز به همين ترتيبْ عمل مى

بدین صورت، عموم صاحبان صنایع و مشاغل را . نمایند دهند بابت آارمزد فروش، یكصد هزار ریال پرداختى خود را دریافت مى طلایى را نيز در اختيار ایشان قرار مى

اى  از جمله آتابچه و آارت نقره(ظارتى، اجرایى و خدمات ارائه نموده هاى ن توان به صورت مستقيم در اجراى این طرح، مشارآت داد آه البته شرآت نيز بابت هزینه مى

 ریال هزینه دریافت خواهند نمود آه هر واحد، پس از شش مرحله گردش این عمل، از محلّ همان وجوهات در ۵٠٠/۴٧و مبلغى حدود ...) رایگان استفاده از شبكه اینترنت و

، یك وفاق عمومى به وجود آورده آه در »آتاب اوّل«م بلا عوض دریافت خواهد نمود آه بدین ترتيب، علاوه بر تكميل اطّلاعات گردش مبلغ سه ميليون و دویست هزار ریال وا

 .خواهشمند است وجه شرعى این طرح را بيان نمایيد. آن، همه مردم براى رفع مشكلات مالى خود، به یكدیگر آمك خواهند نمود
بلكه ظاهراً چنين است، خوددارى از آنها واجب و لازم است           ;  ونه آارها شبه قمار و بُرد و باخت پيشرفته در آن قوى است             ج ـ با قطع نظر از این آه این گ         

ماند و باید دانست آمك به خير، باید با            و گناه مفاسدش علاوه بر گناه بزرگ قمار بازیش به گردن چرخانندگان و ساعيان و خریداران و فروشندگان مى                        

انّما آند،   سازد و این آب است آه آتش را خاموش مى              بلكه شعله ورش مى    ;  آند حلال باشد، نه با راه حرام آه آتش، آتش را خاموش نمى                راه خير و     
 ٢۴/٩/٧٩ !المتقيّن یتقبل االله من

 گيرند، اشكال دارد یا نه؟  و در مقابل بازى با آن پول مىگذارند ها مى آید آه در مغازه اى، مثلاً آتارى به دست مى  ـ آیا آسب و درآمدى آه از طریق وسایل رایانه٨٩٩س 
 ٨/۶/٧٧ .ج ـ مانعى ندارد و اجرت بر هر آار غير حرام و آسب با آن جایز است

 سازى و تصویر مجسّمه
هاى افراطى و بریده از هرگونه  ها ما را انسان امّا غربى; دانيم را از نعم الهى مى...) صدا و سيما، سينما، تلفن و( ـ با توجّه به این آه وسایل ارتباط جمعى ٩٠٠س 

لذا از حضرت عالى تقاضامند است دیدگاه اسلام را در مورد هنر بيان . دانند، ما را بر آن داشت تا نظر پيشوایان خود را بدانيم و منعكس آنيم گيرى از فن آورى جدید مى بهره

 .گردد مى ه در خارج از آشور برگزار خواهد شد، عنوانها در آنفرانسى آ شایان ذآر است آه این دیدگاه. دارید
ج ـ اقسام هنرهاى قلمى و صوتى و تجسيمى و غير آنها، از صدا و سيما گرفته تا بقيّه هنرها، همه و همه، فى حدّ نفسه به حكم اسلام، حلال و جایز                                                

در مسير و براى هدفى عقلایى و مفيد براى جامعه مورد استفاده قرار گيرد،               بلكه تكلّم و سخن گفتن همانند آنها نعمتى از نعم الهى است و وقتى آه                  ;  است

توان به اسلام عزیز نسبت داد آه هنر را فى حدّ نفسه حرام                   یعنى ممكن است واجب و یا مستحب گردد، و چگونه مى              ;  محكوم به حكم همان هدف است       

یعنى هنر نقاشى و یا تجسّمى، همچنين از خطّ زیبا در           ;  اند ساخته ها مى  ها و صورت   دانسته، و با این آه براى حضرت سليمان، حسب منطق قرآن، مثال            

فرهنگ مسلمين تعریف شده و خداوند به قلم و سطرها سوگند یاد نموده؟ آرى، هر چه وسيله فساد و تباهى جامعه باشد، عقلاً و شرعاً حرام است، بدون                               

 ٢٧/٣/٧٩ .د و تباهى و مناط جواز عدم آنهاستتفاوت بين هنر و یا غير آن، پس مناط حرمت، فسا
 :نقاشى موارد ذیل است... سازى و یابيم آه ملاك و مناط حرمت مجسّمه  ـ با بررسى و دقّت در روایات و آلمات علماى فریقين، مى٩٠١س 
 ;» االلهیضاهؤن بخلق« و یا »یُشبّهون بخلق االله«: هاى الهى، آفریدن همانندى به خلق خدا و مثل آفریده) ١
 ;»...مَن صوّر صورة« و »مَن مَثّل مِثالاً«: همانندى به خالق و رویارویى با خدا) ٢
 ;آور بودن مجسّمه شگفت) ٣
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 ;پرستان و مشرآان همانندى به بت) ۴
 .هاى مورد پرستش مشرآان است تعظيم و گراميداشت مجسّمه آه در راستاى احترام و تكریم هياآل عبادت و بت) ۵

به این آه این موارد، در حال حاضر هدف سازندگان مجسّمه ونقاشى نيست و با توجّه به این آه امروزه تصویر گرى به عنوان یك هنر در دنيا مورد طرح و بررسى با توجّه 

 .است و عنوان دیگرى به خود گرفته است، نظر حضرت عالى حرمت است یا حكم دیگرى براى مسئله قائل هستيد؟ راهنمایى فرمایيد
ليكن نه به خاطر جهت ذآر شده آه آن، مربوط به یك دسته از روایات تجسيم و                 ;  سازى یا نقاشى با هدفى آه در سؤال آمده جایز است           ج ـ هر چند مجسّمه    

ن نه وعده   چو;  اش عدم دلالت اخبار بر حرمت است         بلكه به جهت دليل فقهى و استدلالى آه در جاى خود، بيان و تحقيق گشته و خلاصه                      ;  تصویر است 

 ٢۴/۵/٧۶ .اى آه دالّ بر حرمت باشد عذاب اخروى در احادیث معتبر بيان شده و نه نهى
  ـ آیا آشيدن صورت انسان و یا حيوان، اشكال دارد؟٩٠٢س 

 ٢۶/٣/٧٧ .هاى غير اسلامى هم نباشد، جایز است هاى مبتذل نباشد و ترویج از فرهنگ ج ـ اگر عكس
رد آاریكاتور و طنز چيست؟ آیا آاریكاتور فردى خاص به صورت نقاشى یا عروسكى موجب هتك حرمت است؟ در چه صورتى  ـ نظر حضرت عالى در مو٩٠٣س 

 است؟ جایز
ج ـ در عين حالى آه ایجاد نشاط و سرور در قلب و زندگى بندگان خداوند متعال، خصوصاً مؤمنان، مطلوب و چه بسا عبادت است و این معنا باید با روش                                

امّا در هر حال، باید شخصيت، عِرض و آبروى افراد مؤمن، حفظ شود و تعرّض به آبرو و هتك حرمت افراد، خصوصاً ;  علمى و هنرى انجام گيردپيشرفته

اشد و از آرى، اگر براى رشد سياسى ب. مؤمنان حرام است آه بناى اسلام بر شخصيت و تعالى دادن به افراد است نه خوار آردن و بازیچه قرار دادن افراد            

شود،  نظر قوانين مطبوعات و هنر، جُرم نباشد، مانند آاریكاتور و طنزهایى آه بدون نام است آه خود به خود، منطبق با فرد و یا افراد مورد نظر مى                                        

 ٣٠/١١/٧٧ .بلكه در موارد شخصيه هم به عنوان نهى از منكر نيز مانعى ندارد; مانعى ندارد
  ـ بت چيست؟٩٠۴س 

بت و ساختن آن حرام و معصيت آبيره است و در این            )  آه بحمد االله امروزه در اآثر آشورها وجود ندارد        ( آه براى پرستش و عبودیّت باشد        ج ـ هر چيزى   

 ٣/٩/٧٧ .جهت، فرقى بين نقش و تجسيم وجود ندارد و مرتكبان این گونه اعمال آه معاونت و آمك به بت پرستى است، مستحقّ تعزیرند
  فروش صليب على وجه المادّه و یا على وجه الهيكل و یا على وجه الاشتراك، شرعاً چه حكمى بر آن جارى است؟ ـ خرید و٩٠۵س 

ج ـ خرید و فروش صليب به هر نحو، حرام و باطل و ترویج دین منسوخ است و بر همگان لازم است آه هيئت و شكل او را به هر نحو ممكن، براى                                                

اش با فرض این آه صورت و هيئتش از بين رفته باشد، مانعى ندارد، مگر آن آه بداند و یا احتمال                       ببرند و فروش ماده    جلوگيرى از انحراف فكرى از بين     

را بسازد آه در این صورت، فروش مادّه آن هم جایز نيست و مبغوضيت شكل صليب و بد بودن آن در شرع مقدّس تا                          خواهد دوباره آن   دهد آه خریدار مى   

.رود آه بخواهد با آن صليب بسازد، حرام است و این مورد، از موارد اصل برائت نيست                                ده خام به خریدارى آه احتمال آن مى             جایى آه فروش ما      

 ١۶/٩/٧۶ 
راندازى به سوى  ـ اگر براى بزرگداشت خاطره شهيدان در یكى از ميادین، نمادى از شهيد ساخته شود، مجاز است یا خير؟ آیا اگر سربازى ساخته شود آه در حال تي٩٠۶س 

هاى عروسكى بر آموزش مسائل اجتماعى و اخلاقى و درسى آودآان، داراى  ها، اعم از حيوان یا انسان جهت تهيّه فيلم دشمن است، داراى حرمت است؟ و آیا ساختن عروسك

 اشكال است؟
خصوصيّات آن موارد، جایز است، چه رسد آه به نظر            ج ـ موارد و صور ذآر شده از تجسيم ذى روح در سؤال بر فرض قول به حرمت تجيسم به خاطر                           

در موارد سؤال آه داراى اغراض عقلایى است، آن آراهت هم              این جانب، اصل تجسيم ذى روح حرام نيست و تنها به خاطر یك نحو لعب، مكروه است و                     

 ٣/٩/٧٧ .است مرتفع و مندفع
 آنند، چه حكمى دارد؟ آیا خریدن عروسك و مجسّمه حيوان، اشكال دارد؟ رست مى ـ خریدن عروسك و مجسّمه حيوانات آه به صورت عروسك د٩٠٧س 

 ٢۴/١٠/٧٩ .ج ـ مانعى ندارد
 آنند، چه حكمى دارد؟  ـ آیا ساخت عروسك، اشكال دارد یا خير؟ اگر اشكال دارد، حقوق آارگرانى آه در آارخانه عروسك سازى آار مى٩٠٨س 

 ۴/١٠/٧۶ .نيستج ـ حقوق آارگران و آارمندان، حرام 

 رشوه
  ـ گرفتن و دادن رشوه براى آارهاى ادارى چه حكمى دارد؟٩٠٩س 

 ٢۵/٩/٧۶ !المرتشى لعن االله الراشى و. ج ـ رشوه دادن و رشوه گرفتن، ولو در آارهاى ادارى حرام است
 چه حكمى دارد؟... شرآت آنندگان تحت عنوان عيدى و شيرینى وها گرفتن رشوه توسط بعضى از مسئولان و دادن رشوه توسط  ها و مناقصه  ـ آیا در مزایده٩١٠س 

 ٢/١٢/٧۶ .ج ـ رشوه، فى حدّ نفسه نيز حرام و از حيث اَآل مال به باطل هم حرام است و عناوین طاریه مذآور، رافع حرمت نيست
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 مدیران مربوط، مبلغى بدون این آه حقّى از آسى ضایع شود، به او جات در اطراف تهران است و در حين انجام وظيفه هاى آارخانه  ـ شخصى مأمور بررسى بيمه٩١١س 

 .را بيان فرمایيد حرمت و عدم حرمت آن. خواهيم به شما آمك آنيم دارند آه مى دهند و اظهار مى مى
 ٢٨/۵/٧٨ .است ج ـ جایز نيست و در حكم رشوه است آه هم حرام و هم موجب ضمان

 تواند هدیه یكى از اصحاب دعوى را قبول آند یا خير؟ و به طور آلّى، قبول هدیه براى قاضى چگونه است؟ صدور حكم، آیا قاضى مى ـ بعد از تمام شدن مرافعه و ٩١٢س 
 ١٣/٩/٧۶ .دهند، جلب علاقه قاضى است آه شاید در مواقع دیگرى به نفعش حكم آند، حرام و رشوه است اى آه مى ج ـ اگر غرض از هدیه

شود و به مأموران بين راه، جهت عبور دادن اجناس قاچاق، رشوه داده  ى در مورد اجناس قاچاقى آه در داخل آشور بين شهرها جا به جا مى ـ نظر حضرت عال٩١٣س 

 شود، چه حكمى دارد؟
 ١۴/١٢/٧٧ .ج ـ خلاف مقرّرات عمل آردن و ضرر زدن به اقتصاد آشور حرام است

گيریم، آارفرما از فروشنده مورد  يم و زمانى آه از طرف آارفرما جهت معرّفى یا خرید جنس، مورد مشاوره قرار مى ـ ما گروهى به عنوان مهندسان مشاور هست٩١۴س 

و آیا گرفتن مبلغ فوق از فروشنده، صورت شرعى دارد یا خير؟ . نماید نماید و فروشنده، مبلغى را به عنوان جایزه و یا پورسانت به مشاور پرداخت مى نظر ما خریدارى مى

 نمایيم، این چه صورتى دارد؟ را پرداخت مى اگر اجناستان را از ما خریدارى نمایيد، مثلاً ده درصد منافع آن: گوید ضمناً فروشنده دیگر هست آه مى
دهد،  نده مى گيرد، ضررى متوجّه آارفرما نشود، مبلغى را آه فروش           ج ـ طرف مشورت اگر در مشورت خيانت نكند و به خاطر پولى آه از فروشنده مى                      

آرى، اگر خيانت و ضرر و       .  تواند به افراد هبه نماید     چون هر آسى بر مال خودش مسلّط است و مى           ;  تحت هر عنوانى، براى گروه مشاوران حرام نيست        

 ٢٩/٢/٧٧ .»ثمنه ان االله اذا حَرّمَ شَيئاً حرّم«شود، حرام است و  دروغى تحقّق پيدا آند، پولى آه در مقابل آنها گرفته مى
آنند و این جانب به علّت این آه آارپرداز   ـ این جانب به آار تعميرات وسایل خانگى اشتغال دارم و بعضاً ادارات دولتى نيز جهت تعميرات وسایل به بنده رجوع مى٩١۵س 

آارپرداز، مقدارى از سود خود را با رضایت و طيب خاطر، اداره جهت تعميرات به بنده رجوع نموده است، به دليل منفعت آسب خود و ترغيب به ارجاع مجدّد آار از طرف 

دهم به عنوان مثال، جهت تعمير یك لوازم خانگى برابر نرخ مصّوب اتحادیه، مبلغ پنجاه هزار ریال دست مزد تعيين گردیده است آه  اى به ایشان مى بدون هيچ گونه شرط قبلى

دهم آیا این مبلغى آه بنده از  را به آارپرداز مى نمایم، مثلاً مبلغ پنج هزار ریال آن مبلغ فوق آه بابت تعمير لوازم دریافت مىبنده از . همه تعميرآاران موظّف به اجراى آن هستند

 درصد آلّ ٢٠ا  ی١٠شود یا خير؟ در صورت فرض مباح بودن مسئله فوق، آیا شرط قبلى با آارپرداز مثلا  رشوه تلقّى مى. دهم سود خود با رضایت خویش به آارپرداز مى

 تعميرات جایز است یا خير؟ و آیا فرقى بين تقدّم وتأخّر شرط از این آه بنده با آارپرداز شرط نمایم و یا این آه آارپرداز با بنده شرط نماید، وجود دارد یا خير؟
لغى از طرف شما به خاطر ارجاع آار، مانعى ندارد و              ج ـ اگر منع قانونى نداشته باشد و شما زیادتر از اجرت مقرّر و متعارف، اخذ ننمایيد، پرداخت مب                         

 ١٢/۵/٧٧ .است جایز
 ـ این جانب آارمند بانك هستم و از آن جا آه با مشتریان مختلف آه در بانك، حساب جارى دارند، خصوصاً قشر تاجر و بازارى سر و آار دارم، بعضاً خصوصاً در ٩١۶س 

بنا به دستور رئيس محترم بانك، آارآنان باید از . شود  و یا غير نقدى از طرف بعضى از مشتریان بازارى به آارمندان بانك داده مىپایان سال و نزدیك ایّام عيد، هدایاى نقدى

 مسئله از طرف در صورتى آه این هدایا از طرف اشخاص بنا به ميل شخصى آنان بوده و هيچ گونه اجبارى در این. دریافت هدایا، چه نقدى و یا غير نقدى خوددارى آنند

حال با توجّه به مطالب فوق، خواهشمند است نظر خود را در . آارآنان بانك نبوده است و فقط جنبه عيدى و آمك از طرف صاحبان حساب به عنوان قدردانى و تشكر دارد

 :خصوص موارد ذیل اعلام فرمایيد
دارها یا به اصطلاح بانكى تحویلداران آه بيشتر با مشتریان سر و آار  انك، خصوصاً صندوقها به آارآنان ب دادن وجوه نقدى یا غير نقدى از طرف صاحبان حساب) ١

 دارند، بلامانع است یا خير؟
گى فورى آار تر به آار این گونه مشتریان آه همه روزه با بانك سر و آار دارند، با توجّه به تأآيد مسئولان نسبت به این قبيل صاحبان حساب ـ آه رسيد آیا رسيدگى سریع) ٢

 آنان را خواستارند ـ ، از نظر شرعى اشكال دارد یا خير؟
 . ـ دادن هدیه به آارمند براى تشویق و یا مراجعه مكرّر به او فى حدّ نفسه مانند هدیه دادن به بقيّه افراد است آه جایز است١ج 
 ١/۶/٧٧ .وق دیگران، اشكال داردامّا در صورت تضييع حق;  ـ در صورت عدم تضييع حقّ دیگران، مانعى ندارد٢ج 
، تقاضاى تسریع و ...آنندگان به اداره ثبت اسناد و املاك، به دليل نياز شدید و فورى به انجام گرفتن خدمتى، اعم از دریافت سند مالكيت و  ـ برخى از مراجعه٩١٧س 

از سوى دیگر، رعایت حقّ سایر مراجعان و این آه انجام دادن امور این قبيل مراجعه آنندگان با هاى ثبتى، و  حال با توجّه به آثرت پرونده. فوریت در انجام آار خویش را دارند

توجّه به موارد فوق و نياز شدید و فورى آنان، در محيط و ساعات ادارى غير ممكن است، آیا انجام دادن امور این قبيل مراجعان در منزل و گذاشتن وقت و دریافت اجرت از 

  اوّل شرط شده باشد و یا نه، چه حكمى دارد؟آنان، خواه از
آرده جزو   و امّا نسبت به بعد از عمل، اگر او متوجّه ارزش آار شما نبوده و فكر مى                      ;  ج ـ در مفروض سؤال با قرار و شرط قبل از عمل، مانعى ندارد                  

تر است و هم حلّيتش مورد اشكال         ر، اگر شرط شود، هم سهل     گونه امو  به هر حال، قبل از انجام دادن این        .  وظایف ادارى شماست، اخذ وجه، مشكل است       

 ١١/٨/٧٨ .گيرد قرار نمى
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دارند آه ...  ـ بعضى اوقات مراجعان ادارى در حين انجام گرفتن آار، جهت تسریع آارشان به طور قانونى اصرار بر دادن وجهى تحت عنوان هدیه، حقّ الزحمة و٩١٨س 

اصرار بر ) در بيلان آار(ن ابهام وجود دارد آه گرفتن آن از نظر شرعى چگونه است؟ بعضى اوقات، مراجعان پس از انجام گرفتن آار رغم عدم چشمداشت این جانب، ای على

ن پول چگونه است و در اند، حكم ای اند و رفته این امر چگونه است؟ و اگر با اصرار بيش از حدّ مؤدّیان آه از دست این جانب خارج است، وجهى گذاشته. همان دادن وجه دارند

 چه راهى جایز است آه مصرف شود؟
چون پول در مقابل عمل مربوط      ;  یعنى از جهت مقرّرات ملزم به تسریع نبوده، ظاهراً حرام نيست          ;  ج ـ اگر تسریع در آارشان خارج از وظایف ادارى باشد          

اى وارد نشود و آم       ليكن به شرط آن آه به آارهاى موظّف ضربه          ;  اید  داده به خودتان است نه مربوط به مقرّرات ادارى آه براى آن وقتتان را به اجاره                  

 ١۶/١١/٧٨ .نكند آارى تحقّق پيدا
  ـ خریدن لباس و منزل از پول رشوه چه حكمى دارد؟ و خوردن غذا یا پوشيدن لباسى آه از پول رشوه تهيّه شده، چه حكمى دارد؟٩١٩س 

گيرد، به    معامله با آن پولْ باطل است، اموال و اشيائى آه به وسيله آن مورد معامله و خریدارى قرار مى                             شود و  ج ـ چون رشوه راگيرنده، مالك نمى         

همه و همه، تصرّفات در مال غير بدون اذن مالك           ...  ملكيّت مالك قبلى باقى است و انواع تصرّفات در آنها، نشستن و نماز خواندن و خوردن و آشاميدن و                    

 ٢۵/٩/٧۶ .ه و معصيت استباشد و حرام و گنا مى

 سحر ـ جادو و شعبده
 آند، چه حكمى دارد؟ بر روى آاغذ به عنوان دعا و آارگشا پولى اخذ مى) از نظر این جانب( ـ آسى آه به جادو و نوشتن آلماتى نامفهوم ٩٢٠س 

اليت و علم و سعى و تلاش برود، و باید دانست آه سِحر و جادو،               ج ـ با توآّل به خدا باید خود را از این گونه اعتقادهاى نادرست، نجات دهد و به دنبال فعّ                    

 ٢٣/١/٧٧ .مخصوصاً بر ضرر دیگران، حرام و معصيت آبيره است
 ، اثر و حقيقت دارد؟»نظر بد«، آثار منفى دارد؟ آیا »نفاثات فى العُقَدْ، و شرِّ حاسد إذا حَسَدْ« ـ آیا سحر عمل عمليات طلسمانى، ٩٢١س 

ادو آه باعث اضرار به دیگران شود، حرام است و مسئله چشم و نظر و چشمْ زخم، تابع برداشت خود افراد است و یك مسئله تجربى و                                       ج ـ سِحر و ج      

 ١۶/١٢/٧۶ . در رفع آن، مؤثّر است»لاحول و لاقوة إلا باالله« و »ماشاءاالله« یا »اآبر االله«روانى است و به هر حال، گفتن چند مرتبه 
ده بازى، احضار ارواح و هيپنوتيزم جایز است؟ این آارها در چه صورتى حرام است؟ شغل قرار دادن آنها و آسب درآمد از این طریق چه حكمى دارد؟  ـ آیا شعب٩٢٢س 

 دهند، چه حكمى دارد؟ پول دادن به شعبده بازان آه بعضاً در مجالس عروسى نمایش مى
و یا تعليم باشد و همراه با ارتكاب حرام نباشد، مانعى ندارد و اجرت و آسب آن هم حلال است و پول               ج ـ شعبده بازى آه داراى غرض عقلایى مانند تفریح           

یعنى این گونه اعمال، در همان گونه مجالس آه مجالس شادى است، اگر همراه با حرام نباشد، جایز است و پول دادن براى                            ;  دادن، تابع اصل عمل است     

 ٩/۵/٧٨ .رواح و غير آن، اگر به خاطر مصالح مهم، مانند معالجه و غير آن باشد، به قدر ضرورت، حرام نيستامّا احضار ا; آن هم مانعى ندارد

 حقّ التأليف
ى آند، جمع آور ها و یا دروسى را آه استاد تدریس مى ها و موعظه  ـ آیا شرعاً جایز است آسى مطالب سخنرانى فردى را ضبط یا یادداشت نماید یا مطالب خطبه٩٢٣س 

 آورد، چه حكمى دارند؟ نماید و بدون ذآر مأخذ و منبع و بدون اجازه سخنران و واعظ و استاد، انتشار دهد؟ و اموالى آه از این راه به دست مى
ه آنها یاد    گوید، براى این است آ       رسد آه این گونه اعمال، حرام باشد، چون گوینده و استاد و واعظ آه سخن خود را براى افراد مى                               ج ـ به نظر نمى      

بگيرند و در اختيارشان باشد و آنان هم در معلومات خود تصرّف نموده و هر آسى بر مال و معلومات و جان خودش مسلّط و آزاد است و هر گونه                                                 

اوست و مؤلّف   آرى، گوینده مطالب بعد از نشر آتاب آه متضمّن سخنان            .  تصرّفى آه خلاف شرع و سبب تضييع حقوق دیگران نگردد، جایز و مباح است              

ها مربوط به من بوده، ولى حق منع از نشر و یا تأليف ندارد، مگر آن آه در                          تواند اعلام نماید آه این سخنان و حرف           به نام خودش تأليف نموده، مى       

یا بدون ذآر مأخذ، جایز        و و موقع سخنرانى و تدریس، قيودى را براى متعلّمان و یاد گيرندگان و شاگردان ذآر نماید آه در این صورت، بدون اجازه ا                                

 ١٣/٩/٧۶ .توان استفاده نمود نيست، به هر حال، معلومات هر آسى در اختيار خودش است و مانند اموال اوست آه تا اجازه تصرّف و استفاده ندهد، نمى
بردارى مادّى از طریق چاپ و عكسبردارى، چه   و بهره ـ تكثير نشریات و آتب علمى و متعلّق به دیگران به همان زبان و شكلى آه چاپ شده، به قصد فروش٩٢۴س 

 حكمى دارد؟ همچنين حذف و یا تغيير نام مؤلّف در چاپ اثر، چگونه است؟
آرى، .  گردد و تصرّفاتش تصرّف در مال و حقّ خودش است             ج ـ تا منع ننموده باشند، مانعى ندارد، چون بعد از خرید آثار و آتب، خریدار مالك آنها مى                        

 ١٣/٩/٧۶ .طلبد  منع قانونى سؤال و جواب دیگرى مىمسئله
اى درآورد؟ و  افزار رایانه تواند بدون اجازه مؤلّف، آن آتاب را یا بخشى از آتاب را به صورت نرم  ـ آیا آسى آه آتابى چاپ شده را از بازار خریدارى نموده، مى٩٢۵س 

 نشود، آیا اجازه مؤلّف لازم است؟ها گرفته  در صورتى آه پولى هم در مقابل عرضه این برنامه
.چون عمل مرقوم، تصرّف در حقّ مؤلّف و یا ناشر نيست          ;  ج ـ تا بين مردم و صنف مطبوعات و مؤلّفان بنا بر منع وجود ندارد، مانعى ندارد و جایز است                    

 ٢٩/۵/٧٨ 
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 هاى جدید، مستلزم جلب رضایت و اجازه آنهاست؟ یمان و فروش برنامهاى دیگران در توليد نرم افزارها هاى آاربردى رایانه  ـ آیا استفاده از برنامه٩٢۶س 
آند و موجب    باشد و مورد قبول و پذیرش عقلا و مردم است و آفایت مى              ج ـ معيار در این گونه امور، همان بنا و قرارداد عملى آه منع ضمنى است، مى                 

 .حقّ است
 وسط مسلمانان و یا آفّار ذمّى توليد شده باشد، چه حكمى دارد؟اى آه ت هاى رایانه  ـ تكثير بدون اجازه برنامه٩٢٧س 

چون حقوق و اموال همه      ;  نماید و فرقى هم بين مسلمان و ذمّى و غير ذمّى نيست               ج ـ اگر بنا بر عدم تكثير است، جایز نيست، و خود بنا، ایجاد حق مى                   

 ٢٩/۵/٧٨ .ها محترم است انسان
ها نقش  گونه برنامه آنند آه هم اآنون این اى مى هاى مفيد و سودمند رایانه هاى هنگفت، مبادرت به تهيّه و توليد برنامه ینه ـ اشخاص و مؤسّسات با صرف هز٩٢٨س 

و مالكان معنوى ليكن بعضى افراد سودجو، بدون تحصيل رضایت پدیدآورندگان ; در سراسر جهان دارند) عليهم السلام(بيت بسزایى در اشاعه و رواج فرهنگ دینى و تعاليم اهل

آنند آه چه بسا موجب  ها و فروش آنها در بازار مى بردارى و تكثير این برنامه ترین هزینه و زحمتى اقدام به نسخه این محصولات، با استفاده از وسایل و ابزارهاى نوین، با آم

  مسائل ذیل چيست؟ با توجّه به مقدّمه فوق، نظر حضرت عالى در مورد. شوند دلسردى پدیدآورندگان آنها مى
 این محصولات، جهت آسب منفعت و سود، اقدام به تكثير و توزیع این محصولات آنند؟ رغم منع و شرط عدم تكثير از جانب پدیدآورندگان اصلى توانند على آیا افراد مى) ١
اى از خویش داشته باشند، آنها را جهت فریب و  دون آن آه خلاّقيت و نوآورىها ب آیا افراد مجازند آه با تغييرات مختصرى در تمام یا بعض مطالب یا ظواهر این برنامه) ٢

 اغواى دیگران به نام خود منتشر و عرضه آنند؟
عيّت در صورتى آه اعمال فوق حسب مقرّرات و قوانين دولت جمهورى اسلامى و در زمان بسط ید حاآم اسلامى ممنوع باشد و یا تحت شرایطى مضبوط شده باشد، آیا تب) ٣

 از این قوانين و مقرّرات، لازم است؟
 و چگونه امر     »لایحل مال إمرء مسلم إلاّ بطيبة نفس منه        «:   ـ اقدام و تكثير آثار دیگران آه مورد منع آنهاست، حرام و غيرجایز است                   ٢ و   ١ج  

ایت صاحبان آنها مباح باشد؟ و فرقى بين عين             شود، تصرّف در آنها بدون جلب رض          ارزشدارى آه عرفاً مربوط به دیگران است و مال آنها حساب مى                

پس جواز  .  چون همه و همه آنها از نظر عرف و عقلا، مال مرتبط به دیگران و امر با ارزش و مضاف به آنهاست                             ;  خارجى و یا منفعت و یا اثر نيست          

 .تصرّف، منوط به طيب نفس و رضایت صاحبان آنهاست
به علاوه آه از حيث     .  تصرّف در مال دیگران، بدون رضایت آنهاست        چون سبب ;  لازم و تخلّف از آنها حرام است        ـ با توجّه به آنچه ذآر شد، تبعيتْ            ٣ج  

 ١۶/۴/٧٩ .مقرّرات حكومتى هم به اعتبار لزوم رعایت حدود و مقرّرات اجتماعى، تبعيّت از آنها لازم است
 صورتى آه دیگران نتوانند از روى آن الگوبردارى و مونتاژ نمایند؟ ـ آیا مخترع نسبت به اختراع خود، داراى حقّ خاصّى است، به ٩٢٩س 

اش  ج ـ هر آسى به اختراع و آثار فكرى و علمى و تجربى خودش سلطه و حق دارد و تصرّف در آنها تصرّف در حقّ غير است آه بدون رضایت و اجازه                                 

 ١٣/٩/٧۶ .»لایحلّ مال إمرء مسلم إلا بطيبة نفس منه«حرام و غير جایز است، آه 
  ـ آیا حقّ تأليف، حقّ مشروعى است یا نه؟ اگر مشروع است، قابل واگذارى و انتقال به غير هست یا نه؟٩٣٠س 

تواند براى هميشه از چاپ       ج ـ گرفتن حقّ الزحمه یا حقّ التأليف براى در اختيار قراردادن آتاب و نسخه اصل و یا اثر هنرى، مانعى ندارد و شخص مى                               

بدون )  آه چاپ، مستلزم چنين تصرّفى است       (در مال او      چون انسان بر مال خودش مسلّط است و تصرّف دیگران              ;  و یا به غير واگذار نماید        منع نماید    

یا اند آن اثر     اى آه براى ارزشمند بودن اثر یا آتابى مایل         رضایت، حرام است و عمل مسلمان، محترم و با ارزش است و چه بسا افراد حقيقى و یا حقوقى                   

 ٢۵/١٠/٧٩ .فرد باشد آتاب، منحصر به

 غيبت و تجسس
 ـ غيبت چيست؟ و اگر آسى داراى مسئوليتى عمومى است، اعم از آوچك یا بزرگ، اگر در انجام دادن وظایف خود، قصور آرد، آیا انتقاد از او در جمع دیگران، ٩٣١س 

 شود یا نه؟ مصداق غيبت مى
و امّا اگر انتقاد    ;  تِ سر افراد براى آبرو ریزى و اغراض شخصى آه از حسد و امثال آن سرچشمه گرفته باشد                 ج ـ غيبت، عبارت است از صحبت آردن پش        

هاى حكومتى هستند، براى تظلّم و آگاهى سياسى و حفظ حقوق جامعه انجام بگيرد، مشمول ادلّه حرمت و غيبت نيست، بلكه از                         از افرادى آه داراى سمت    

و اگر انتقاد سازنده نباشد و مردم حق نداشته باشند در سرنوشت خودشان اظهار نظر نمایند،                       ;   ممكن است آه واجب گردد       باب نهى از منكر اجتماعى،      

 ٨/١٠/٧٧ .آند استبداد و خود محورى و ظلم به حقوق جامعه تحقّق پيدا مى
 ؟)مميّز، غيرمميّز، دیوانه( ـ غيبت چه اشخاصى حرام است ٩٣٢س 

 ١٠/٨/٧٧ .است ا آه منجر به تضييع آبروى افراد بشود، مطلقاً حرامج ـ غيبت نمودن همه آنه
 ـ اگر شخص یا اشخاصى پشت سر آسى صحبت آنند، در صورتى آه او آن عمل را انجام داده است، ولى راضى نباشد آه پشت سرش بگویند، آیا غيبت ٩٣٣س 

 شود؟ مى محسوب
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 ١٨/١٠/٧٧ .سد نسبت به دیگران باشد، غيبت و حرام استجویى پشت سرِ افراد آه ناشى از ح ج ـ انتقاد و عيب
 ام؟ ها روى آورده باشد، اگر غيبت او را بكنم گناه آرده  ـ اگر فرزندم ناخلف بوده و به زشتى٩٣۴س 

اید،  م او شما گرفتار آن شدهاى باشد آه به وسيله ظل ها مؤثّر است و یا براى خالى شدن عقده ج ـ اگر احتمال دهيد آه غيبت آردن در جلوگيرى او از بدى

چون جلوگيرى از گناه و خلاف دیگران و پيشگيرى نهى از منكر است آه نه تنها با شرایطش جایز، بلكه واجب است آما این                           ;  مانعى ندارد و حرام نيست    

 ١٢/٩/٧٨ . تجویز شده است» من ظُلملا یحبّ االله الجهر بالسّوء من القول إلاّ«: گشایى او نيز حسب آیه آه جهر به سوء براى مظلوم و عقده
  ـ آیا غيبت از فردى آه ریش خود را تراشيده جایز است یا خير؟٩٣۵س 

 ١٢/٢/٧٧ .گونه افراد، مثل دیگران حرام است ج ـ جایز نيست و غيبت از این
راى حلاليت طلبيدن براى رهایى از غضب خداوند و آتش جهنّم وجود  ـ اگر آسى غيبت آسى را بكند و یا تهمت بزند و یا قضاوت بد در مورد آسى بكند، چه راهى ب٩٣۶س 

آه در جمعى آسى مشغول غيبت آردن است و یك نفر از آسانى آه در مجلس نشسته، طرفى را آه مورد غيبت قرار گرفته  توان به جاى او صدقه داد؟ و دیگر این دارد؟ آیا مى

 خير؟آیا این فرد هم مرتكب گناه شده یا . شناسد نمى
ليكن پرهيز از آن    ;  شناسد، غيبت آردن دیگران، استماع غيبت نيست        ج ـ طلب مغفرت براى او بنماید، آافى است و براى آسى آه فرد غيبت شده را نمى                    

 ۴/١١/٧٩ .مطلوب است
 هاى او چه حكمى دارد؟ ، غيبت و تعریف از خوبىگوید من راضى هستم آه غيبت مرا بكنيد، ولى راضى نيستم آه تعریف مرا بكنيد، در این صورت  ـ شخصى مى٩٣٧س 

چون انسان بر شئون خود مسلّط است و تنها                ;  تواند سبب عدم جواز گردد        آرى، عدم رضایتش به مدح مى         .  ج ـ رضایت به غيبت، مجوّز آن نيست             

 ٣١/٩/٧٩ .»ان االله فوض الى المؤمن آل شىء الاّ اذلال نفسه«: تواند خود را ذليل نماید آه نمى
هاى مسئول، به سبب نفوذ زیاد متعدّى یا هر سبب دیگر مورد پيگيرى مؤثّر واقع نشود و مظلوم در یك  هاى مكرّر او به دستگاه  ـ اگر به آسى ظلم شود و شكایت٩٣٨س 

را  و با این طریق بخواهد حقّ خود) نه فحّاشى( توهين شود آميز و یا صحبت در یك جمع، نسبت به فردى آه به او ظلم آرده است، سخنى بگوید و یا بنویسد آه برداشتِ نامه تظلّم

 تأدیه و ظلمى را آه به او رفته است، جبران آند، آیا این فرد، شرعاً مستحقّ مجازات است؟
مانند نهى از    و ه  »االله الجهر بالسوء من القول إلاّ من ظلم          لا یحب «ج ـ یكى از مواردى آه از حرمت غيبت استثنا شده، تظلّم مظلوم است آه                       

اش  بنابراین، تظلّم یك مظلوم و انتقاد او از ظالم، فى حدّ نفسه، معمولا جزء یكى از دو مورد است و انجام دهنده                                 .  هم از موارد استثناست     منكر آه آن   

هم، بماهو هو، در قوانين جزایى  يبت حراممرتكب حرام نشده، و ناگفته نماند آه از قضيّه شخصيّه اطّلاع ندارم و آنچه ذآر شد، بيان حكم االله است و نيز غ               

 ١/۴/٧٨ .جمهورى اسلامى براى او مجازات قرار داده نشده
 داردیا خير؟ شود، غيبت آند وباعث فسادمى  ـ آیا زنى آه در ملأ عام بدحجابى مى٩٣٩س 

 ٢٣/۵/٧٧ .بينند ند و مىدان حجابى آه همه مى ج ـ جایز نيست و غيبت از او هم مانند بقيّه حرام است، مگر در خود بى
هاى فردى یا رفتار و آردار فردى را از  چون اگر سؤال آننده بخواهد جواب درست بگيرد مثلا خلاف;  ـ با توجّه به شغل ما در مواردى باید غيبت افراد را بكنيم٩۴٠س 

هاى فرد یا افرادى را به خاطر موقعيت شغلى عنوان آنيم، غيبت  ن مواردى آه عيبحال در چني). البته به صورت محرمانه(خواهند  خواهيم یا دیگران از ما مى افراد خود مى

در چنين شرایطى، این . آنند آه فردى جایى مشغول آار است و از ما استعلام مى خواهند یا این آه تأیيد فردى را براى تصدّى مقام و منصبى مى شود یا خير؟ یا این محسوب مى

 دارد؟آار از نظر شرعى چه حكمى 
توان گفت حرام    ج ـ عيوبى آه ثابت باشد و براى نظام مضر و مفسده برانگيز و باعث خيانت به مردم شود، بحث از آنها محرمانه در حدّ ضرورت، نمى                                

 و نزد افراد      هاى محرمانه آه به قصد آبروریزى در جامعه              گونه بحث  آه حفظ نظام اهمّيتش از همه چيز بالاتر است، این                  چون علاوه بر این     ;  است

 ٢٢/٩/٧٨ .باشد، معلوم نيست، مشمول ادلّه حرمت باشد نمى
 نماز چه حكمى دارد؟ آیا در این مورد، فرقى بين تارك عمدى و غير عمدى وجود دارد؟  ـ غيبت آردن از شخص بى٩۴١س 

پس غيبت نمودن او فقط در مورد نماز نخواندن، .  خوان شودخواند، نماز آه احتمال داده شود با گفتن به دیگران آه او نماز نمى  ج ـ جایز نيست، مگر آن     

 ٢١/٨/٧٨ .است هم با احتمال تأثير و تحت شرایط امر به معروف و نهى از منكر، جایز آن
  چه حكمى دارد؟ ـ غيبت در مورد مُردگان چه حكمى دارد؟ و اگر غيبت فردى را بكنيم و بعد متوجّه شویم آه آن فرد چند روز قبل از آن درگذشته،٩۴٢س 

چه نيكوست آه انسان، براى آسى آه        .  شود، خوددارى نمود   گونه امور آه ممكن است موجب هتك ميّت و یا آزار بستگان ميّت مى                 ج ـ بهتر است از این      

 ٩/٣/٧٣ .دهد در حقّ او غيبت آرده و از دنيا رفته، استغفار نماید و طلب آمرزش گناهانش را بنماید احتمال مى
 تواند در زندگى خصوصى دیگران مداخله و تحقيق و تجسّس نماید؟ آند، مى  آیا شخصى یا مأمور دولتى آه خود را با عناوین مختلف معرّفى مى ـ٩۴٣س 

 ١۶/۶/٧٩ .ج ـ هيچ آس حقّ تجسّس و تحقيق در امور شخصى و زندگى دیگران را نداشته و ندارد و شرعاً حرام است و موجب تعزیر است
 آیا این حكم، قابل استثناست یا خير؟. اً حكم شرعى شنودگذارى و استراق سمع را بيان فرمایيد ـ لطف٩۴۴س 
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هاى ذآر شده از باب دخالت در سلطه دیگران و خيانت در امانت و ایذا، حرمت است، و استثنا، تابع امورى است، همانند                                        ج ـ حكم شرعى همه راه        

 ١١/۶/٧٨ . بودن استضرورت داشتن آه مجوّز حرام با فرض حقّ غير
هاى دنيایى افراد است و برخى نيز ناشى از دلسوزى آنها  هاى رسيده به گزینش، حراست و دفاتر بازرسى، ناشى از حبّ و بغض آه برخى گزارش  ـ با توجّه به این٩۴۵س 

الهویه باشد، آیا ثبت  شود، در صورتى آه گزارشگر، مجهول جرم محسوب مىآه امحاى محتویات پرونده پس از ثبت در آن، قانوناً  نسبت به نظام اسلامى است، علاوه بر این

 در پرونده جایز است؟ این حكم در مواردى آه گزارشگر فردى موثّق باشد، چگونه است؟...) آتبى، تلفنى و(گزارش سوء تأیيد نشده 
دیده را نگو،   «:  تر و پوشيده نگه داشتن آن است و به قول معروف            ج ـ باید توجّه داشت آه نظر اسلام عزیز بر غمض عين از گناهان عِرضى مردم و س                     

االله، چه عِرضى و چه غير عِرضى، چه گزارشگر ثِقه باشد            بنابراین، تا حدّ توان باید از نوشتن و ثبت اسرار مردم در حقوق             .  »ندیده را آه قطعاً نباید گفت     

 ١٣/۴/٧٨ .درخواست صاحب حق باید ثبت و گزارش شودآرى، در حقوق الناس بعد از . و چه غيرثِقه، خوددارى نمود

 تهمت ـ هتك و دروغ
 ؟...)مميّز، غير مميّز، دیوانه و( ـ تهمت زدن به چه اشخاصى حرام است ٩۴۶س 

گناه تهمت،  هاى ذآر شده نيست و حدّاقل از           هایى آه مال و جان و عِرضشان محترم است، حرام است و فرقى بين انسان                    ج ـ تهمت زدن به همه انسان        

 ١/٨/٧٧ .دروغ بودن آن است
 آه بنده از این آار زشت رها شوم، چه آارى باید انجام دهم؟  ـ تهمت در چه صورتى حرام است؟ براى این٩۴٧س 

ن یا در سياست    آرى، اگر آسى بدعتى در دی      .  اگرچه در سلائق و افكار و اندیشه، مخالف با تهمت زننده باشد             ;  ج ـ تهمت زدن به هر مسلمانى حرام است          

 ١/۶/٧٩ .بلكه واجب است تا شخصيتش از بين برود و بدعت در جامعه رواج پيدا نكند; اسلامى بگذارد، نه تنها تهمت زدن بر او حرام نيست
 خواند، جایز است؟ همان مسجد نماز مى ـ آسى آه مسجدى را بنا آرده، ولى بعداً به عللى از آشور رفته، آیا لعنت و نفرین فرستادن براى او به وسيله آسى آه در ٩۴٨س 

آرى، آسى آه مظلوم واقع شده،       .  ج ـ هيچ مسلمانى حق ندارد مسلمان دیگرى را مورد هتك و توهين و لعن قرار دهد و هتك احترام مسلمان، حرام است                           

 ٢/٨/٧۶ .حق دارد عليه ظالم، دعا آند و نفرین نماید
 هایى زده است، جایز است؟ يدى، به این دليل آه درباره انقلاب یا شخصى حرف ـ آیا فحش و ناسزا گفتن به مرجع تقل٩۴٩س 

 ٢۴/١٢/٧٧ .ج ـ حرام است و حرمت آن شدیده است
. استگویم ریا آار است و این یك مشكل بزرگى براى من شده  چسبانم و مثلا مى اى مى بينم، در ذهن خودم به او وصله  ـ به مردم سوء ظن دارم و هر آس را مى٩۵٠س 

 چه آنم و چه طور خودم را معالجه آنم؟
لذا باید ضعف نفس را برطرف آرده و در همه آارها به خدا . اند ج ـ علماى علم اخلاق، سوءظن به خدا و خلق خدا را از نتایج ترس و ضعف نفس دانسته             

بنابراین، سعى آنيد   .  ز ضعف نفس نهى آرده و هم از سوء ظن         اعتماد نمود و غير از او از هيچ چيز نترسيد، چون هرچه هست از آنِ اوست و قرآن، هم ا                    

. آنيد، او را از خود بهتر بدانيد و آارهاى او را حمل بر خوبى نمایيد تا آم آم از شرّ این خصلت زشت، رهایى یابيد              نسبت به هر فردى آه سوءظن پيدا مى       

یقين برایت حاصل گردد آه آارش       توانى، حمل بر خوبى آن و حمل بر بدى نكن تا           ا تا مى  ات ر  آارهاى برادر دینى  «:  اند فرموده)عليه السلام (امير المؤمنين 

بيند، و از     و ظاهر را مى     چون آسى از دلِ دیگرى خبر ندارد         ;  یعنى به مجرّد وَهم و گمان، ترتيب اثر نده و آارش را حمل بر بدى نكن                       ;  »خوب نيست 

 ١۶/۵/٧٩ .شود شاءاالله آه مفيد واقع ان. دیگران، اطمينان حاصل نكنيد و ترتيب اثر ندهيد خداوند هم آمك بگيرید و به حرف افراد نسبت به
  ـ اگر به آسى تهمت زده شود، آیا لازم است از او عذرخواهى شود یا پشيمانى قلبى آافى است؟٩۵١س 

اى نداشته باشد، لازم است و همين قدر آه از او طلب                  ج ـ طلب رضایت و حلاليت و اعاده حيثيت از شخصى آه مورد اتّهام واقع شده، چنانچه مفسده                         

 ٢٨/٧/٧٩ .حلّيت شود، آافى است و ذآر مورد تهمت به او لازم نيست و با وجود مفسده هر چند ناچيز، طلب مغفرت نمودن براى او آافى است
 شوخى با آنها از روش خودشان استفاده آرد؟توان در جواب دادن و  گویند، مى  ـ آیا با آسانى آه در رفتارهاى اجتماعى دروغ مى٩۵٢س 

 ١۴/٢/٧٧ .ج ـ دروغ، در همه حال حرام است، چه شوخى و چه جدّى، مگر در مواردى خاص آه در روایات اشاره شده است
 تواند دروغ بگوید یا خير؟ مىرود و چه آار دارد، آیا  خواهد آسى بفهمد، اگر فردى از او بپرسد آه آجا مى  ـ هرگاه انسان آارى شخصى دارد و نمى٩۵٣س 

آرى، توریه در این موارد، مانعى ندارد و دورغ در بعضى از جاها حرام نيست آه براى اطّلاع از آن، به آتب فقهى و اخلاقى                             .  ج ـ دروغ گفتن حرام است      

 ٢٣/۵/٧٧ .مراجعه فرمایيد
  ـ توریه چيست؟٩۵۴س 

مثلا بر اساس مصالح موجود براى        .  اى استفاده آنيم آه شنونده، معناى دیگرى از آن بفهمد              نهج ـ توریه آن است آه لفظى را در معناى خودش به گو                 

صلح بين دو برادر یا زن و شوهر، در بد گفتن فردى نزد انسان در مورد دیگرى، بگویى بدگویى نشده و اراده آنى ساعتى را آه در آن ساعت، بدگویى                                     

 ١٨/۶/٧٨ . ضرر، تقيّه واجب استنشده است و گاهى اوقات، براى دفع یا رفع
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خواستم بدانم اگر طرف  مى» !اگر آسى براى خنداندن دیگران، دروغ بگوید، واى بر او، واى بر او، واى بر او:  ـ حدیثى داریم آه یكى از امامان فرموده است٩۵۵س 

 گویيم، آیا باز هم اشكال دارد؟ مقابل بداند دروغ مى
 ۵/١١/٧٧ .توان گفت آه مشمول حدیث مذآور است شدن ضرر، نمىج ـ با دانستن طرف و مترتّب ن

خواهد از آن وسيله استفاده نامشروع آند، مثلاً دفترچه تلفنى  دانيم آه مى آند و ما مى اى داشته باشيم و فردى جهت استفاده از آن از ما درخواست مى  ـ اگر وسيله٩۵۶س 

 شود یا نه؟ اگر بگویيم نداریم، دروغ محسوب مى. خواهد  و ایجاد مزاحمت مىداریم آه آن فرد جهت پيدا آردن شماره تلفن آسى
 ٢٧/٧/٧٨ .ج ـ چون براى مصلحت وجلوگيرى ازخلاف و گناه است، مانعى ندارد

طلبند آه برایم مشكلاتى  از من آمك مىباشم و بعضى از اقوام و همسایگان براى تعمير وسایلشان   ـ بنده جوان با استعدادى هستم و قادر به تعمير لوازم خانگى مى٩۵٧س 

توانم در مقابل آنها اظهار ناتوانى آنم و بگویم  آیا بنده مى. ها براى مثال افتادن در غرور، انجام ندادن به موقع واجبات، آگاهى از بعضى مسائل داخلى خانواده. آند ایجاد مى

شود، آیا اجازه  بگيرم آه از آن استفاده غيرمشروع مى) مثلاً ویدئو(اى  وسيله من سلب شده؟ و چنانچه تصميم به تعميرتوانم و اگر آسى را از خود ناراحت آنم، آیا توفيقى از  نمى

 تعمير دارم؟
ج ـ آار براى دیگران خوب است تا جایى آه براى خود انسان، ضرر نداشته باشد و اگر به حال خود شما ضرر دارد، براى شما غير جایز است و اگر                                             

گيرید، بعيد نيست حرام     آنند، درست آردن آن براى شما حرام است، و پولى هم آه مى             آنيد، بدانيد استفاده غير شرعى از آن مى        ى را آه درست مى    لوازم

  ۴/۶/٧٩ .ندارد براى امثال شما مانعى» توانم نمى«امّا اگر علم ندارید، مانعى ندارد آه معمولاً هم چنين است و گفتن ; باشد
دخترى دارم آه جهت تحصيل، ساآن خارج از آشور است و با جوانى آه مسيحى بوده وبه تازگى به دین مبين اسلام مشرّف گردیده است، ازدواج نموده و سند  ـ ٩۵٨س 

 از دادن جواز اقامت به دخترم خوددارى خواهد زندگى مشترك را در آن آشور ادامه دهد، ازدواج اسلامى و ایرانى توسّط عاقد ایرانى صادر و ثبت گردیده است در حالى آه مى

وگرنه باید از شوهرش جدا شود و به ایران برگردد، لذا مستدعى است آه نظر خود را در مورد مسيحى شدن ; نمایند و تنها راه اقامت او مشروط به مسيحى شدن دخترم است مى

 ق است، اعلام فرمایيد؟صورى و غير واقعى او آه فقط براى گرفتن جواز اقامت و جلوگيرى از طلا
آميز است، بلكه در ترآش مفسده از هم پاشيدن آانون زندگى و یا محروم شدن از حقوق                   ها آه نه تنها مصلحت دارد و دروغ مصلحت         ج ـ این گونه دروغ    

ن نيست، چون تنها اقرارِ دروغى است آه اجتماعى وجود دارد، مانعى ندارد و جایز است و این آه در مورد اظهار شهادتين است نيز مضرّ به اسلام و ایما           

 ٩/۶/٧٨ .براى چند لحظه است و قلب و زبان آما فى السابق به شهادتين باقى است و آثار اسلام بر آن مترتّب است
شود علاوه بر  زات جرم افترا محكوم مىبندد و مفترى در محكمه، به مجا عفّتى مى  ـ آیا خسارات معنوى قابل جبران است؟ مثلاً آسى به دیگرى افتراى دزدى یا بى٩۵٩س 

 را بنماید؟ تواند به خاطر این آه اعتبارش در جامعه مورد خدشه واقع گردیده و به عفّت وى لكّه وارد شده، ادّعاى جبران آن این، آیا آسى آه مورد افترا قرار گرفته، مى
تنها آيفيّت جبران در بعضى از معنویات به           .  لزوم جبران و ضمان است     ج ـ هر ضررى چه به جان و چه به مال و چه به شخصيت و معنویت، موجب                            

 .جبران مالى است و در بعضى از آنها به نحو دیگر، و باید دید آه عقلا چه نظرى دارند و آسى آه ضرر دیده، به چه امرى حاضر است آه جبران شود

 تشبّه به آفّار
هاى آنان آاملاً نمایان است و در  ها و باسن شوند آه بسيار تنگ و زننده و مدل غربى است، در حدّى آه ران هر مىهایى ظا  ـ بعضى از افراد در جامعه با لباس٩۶٠س 

ت، و اگر مرد با این حال در ملأ عام ظاهر شود، هيچ حَرَجى بر او نيس) باسن(دارند آه بر مرد، ستر عورتين واجب است نه سَرین  صورت امر به معروف و تذآّر، اظهار مى

امّا اگر در جامعه اسلامى گروهى آن لباس را بپوشند آه ; گویند آه تشبّه به آفّار حرام است هاى مدل غربى مى ها به حرام بيفتند و در خصوص پوشيدن لباس حتّى اگر برخى زن

 .د است نظرتان را در این زمينه بيان فرمایيدخواهشمن. گفته شود در جامعه وجود دارد، ولو در اقلّيت باشند و اهل فسق باشند، پوشيدن آن حرام نيست
ج ـ هر لباس و مدى آه موجب فساد در جامعه شود و افراد را به گناه و معصيت بيندازد و توده جامعه و فرهنگ آنها را فرهنگ گناه و معصيت نماید،                                         

به علاوه آه مسئله حيا     ;  آه حسب حكم اوّلى غير واجب است      حرام و اجتناب از آن، واجب است و این حيثيت غير از حيثيت پوشش بدن براى مردان است                    

و عفّت عمومى هم مطرح است، و ناگفته نماند آه تشبّه به آفّار آه حرام است، به خاطر تأثير تشبّه ظاهراً در تشبّه فكرى و از دست دادن هویّت اسلامى و      

 ۴/١٠/٧٧ .گردد ملّى و مفاسد زیادى است آه بر آن بار مى
 بلند نگاه داشتن موى سر، به شرط رعایت نظافت و آراستگى، براى مرد چه حكمى دارد؟ ـ ٩٦١س 

ها مورد   گونه عمل  ها مانند بقيّه اعمالى است آه در شرع از آنها نهى نشده و با اِباحه اوّليه، باقى مانده است و آنچه باید در مورد این                           گونه عمل  ج ـ این  

 ٢٣/٣/٧٧ .غرب و عدم انحراف و فساد و ابتذال جامعه استعنایت قرار گيرد، عدم ترویج فرهنگ 
 هاى منحرف غير مسلمان باشد، چه صورتى دارد؟  ـ پوشيدن لباس و آرایش به نحوى آه شبيه یكى از گروه٩۶٢س 

م محتمل است آه خود، فى حدّ         ج ـ چون ترویج فرهنگ معاندان و محاربان و دشمنان اسلام است، حرام و غير جایز است به علاوه آه تزّى بزّى آنها ه                               

 ٢۵/۴/٧٩ .نفسه، حرام باشد
 اند؟ شده  ـ آیا استفاده از موهاى مدل غرب براى جوانان حرام است و مرتكب گناه٩۶٣س 
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 ١٠/٧/٧٩ .است ج ـ اگر ترویج فرهنگ معاندان و محاربان و دشمنان اسلام باشد، حرام و غيرجایز

 مسائل متفرّقه مكاسب محرّمه
آشت، توليد، وارد آردن، صادر آردن، نگهدارى، حمل، اختفا، توزیع، خرید و فروش و : واى جناب عالى درباره استعمال موادّ مخدّر و آلّيه مقدّمات آن از قبيل ـ فت٩۶۴س 

 آلات و ادوات استعمال، مخفى آردن افرادى آه استعمال آن، دایر آردن محلّ استعمال، تشویق افراد به استعمال، و همچنين پيشگيرى و بازداشتن اشخاص از استعمال، توليد

 اند و از بين بردن آثار مرتكبان به آنها چيست؟ مرتكب اعمال فوق شده
ج ـ با توجّه به تبعات بسيار سوئى آه استعمال موادّ مخدّر در فرد، خانواده و جامعه دارد و در نزد عرف و عقلا از مصادیق واضح امور مضرّه و مفسده                                  

استعمال آن در هر شكل و به هر طریق، حرام و معصيت آبيره است و آلّيه امورى آه به نحوى در تهيّه و                              .  گردد ل فرد و جامعه محسوب مى      دار به حا  

توزیع آن دخالت دارند، اعم از آشت، توليد، وارد آردن، صادر آردن، نگهدارى، حمل، اختفا، توزیع، خرید و فروش، دایر آردن محل براى استعمال،                                    

علاوه بر این آه آنچه از موادّ مخدّر آه سكرآور باشد،                .  شویق افراد به استعمال و هر آنچه در توسعه آن دخالت دارد، خلاف شرع و غير جایز است                          ت

 توجّه به این آه و نيز مخفى آردن مرتكبان موارد مذآور و از ميان بردن آثار جرم و ارتكاب، با. همانند بنگ نيز به عنوان مصداق مُسكر بودن حرام است         

آه پيشگيرى و بازداشتن اشخاص از استعمال موادّ             باشد جایز نيست، آما این       موجب توسعه و رشد استعمال موادّ مخدّر و مفسده و آثار سوء آن مى                     

لازم است در جهت ریشه آن       .  مخدّر و جلوگيرى از تهيّه مقدّمات آن از موارد دفع منكر و فساد است آه باید به وظيفه شرعى مقرّر، طبق آن عمل آرد                                

خداوند تعالى، جامعه . آردن این عامل خانمانسوز و ضدّ بشرى آه موجب فساد و تباهى حرث و نسل است، با مسئولان مربوط، همكارى لازم صورت گيرد                  

هاى جبران ناپذیرى  ابد و موجب خسارتی بشرى، بویژه بلاد مسلمين را از این مفسده بزرگ آه به دست دشمنان بشر و عوامل سودجو تحقّق یافته و مى             

آشند، عافيت و اجر در      اندرآاران و تلاشگرانى آه در دفع و رفع این گونه فسادها سهم دارند و زحمت مى                  گردد، نجات عنایت فرماید و به همه دست         مى

 ١/٢/٧٨ .دنيا و آخرت، عنایت فرماید و همگان را موفّق بدارد
 آنند، جایز است یا نه؟  مخدّر از قبيل تریاك استعمال مى ـ شرآت در مجلسى آه مواد٩۶۵ّس 

 ١۴/١٢/٧٧ .ج ـ حرام است، چون زمينه اعتياد و فساد است
  ـ نظر شما در مورد استعمال سيگار چيست؟٩۶۶س 

حرمت، تابع ضرر داشتن فراوان و ولى ; براى ضررهاى آم، مطلوب است البته ترك آن. ج ـ شرعاً مانعى ندارد، مگر احراز شود آه ضرر فوق العاده دارد

 ١٢/٧/٧٨ .بسيار است
توان در حضور دیگران، اقدام به سيگار آشيدن آرد؟ و در   ـ در صورتى آه آشيدن سيگار، موجب آزار و اذیّت دیگران باشد یا هواى سالم را آلوده آند، آیا مى٩۶٧س 

 شود؟ صورت انجام دادن این آار، آیا موجب ضمان مى
 آزارهاى غير قابل تحمّل آه ممنوع عقلایى و اجتماعى باشند، به نحوى آه مرتكبش مستحقّ مجازات، ولو در حدّ توبيخ هم باشد، حرام و غير                            ج ـ اذیّت و   

 ١١/۶/٧٨ .جایز و موجب ضمان است
پنهان سازى مواد و ورود آن به آشور، نيروى انتظامى در نظر هاى سوداگران موادّ مخدّر در   ـ با توجّه به عواقب زیانبار موادّ مخدّر براى آشور و پيچيدگى شيوه٩۶٨س 

اى قوى در آشف موادّ مخدّر برخوردارند، استفاده آنند، فتواى صریح  هاى تربيت شده آه از شامّه دارد براى تشدید فعّاليت خود براى جلوگيرى از قاچاق موادّ مخدّر، از سگ

 ه چيست؟حضرت عالى درباره استفاده از سگ در این زمين
ج ـ استفاده از سگ و دیگر حيوانات، هر چند حرام گوشت و نجس باشند، براى مبارزه با موادّ مخدّر یا مبارزه براى گناهان دیگر، جایز و جوازش                                             

غنام و احشام    و چگونه چنين نباشد، حال آن آه اصل در اعمال و افعال، بر حليّت و اباحه است و تلف آردن سگى آه براى حفاظت از ا                                       ;  واضح است 

 ١/٣/٧٨ .اى ندارد اصولاً استفاده از حيواناتى مانند سگ در این گونه امور، جاى هيچ گونه شبهه. شود، موجب ضمان است استفاده مى
ریحى و شاد، و همچنين هاى تف هاى خارجى و ایرانى، برنامه هاى خانوادگى، سریال هاى سرگرم آننده تلویزیونى، مانند فيلم  ـ صرف وقت جهت دیدن برنامه٩۶٩س 

است، چه صورتى دارد؟ آیا مصداق لغو و عبث است ... گویى، خواندن اشعار هجو و هاى آُمِدى، لطيفه هاى رادیویى آه جهت سرگرمى است و عموماً شامل نمایش شنيدن برنامه

 یا خير؟
يلى بر حرمت هر لهو و عبثى هم نداریم، بلكه بعضى از اقسام لهو و آار           توان گفت آه حرام است و دل       آفرینند، نمى  ج ـ موارد فوق را آه فساد اخلاقى نمى        

 ٢٠/١٢/٧٧ .فایده را سيره بر جواز هم داریم بى
هاى فرهنگى آن آشورها چه حكمى دارد؟ پرداخت ماليات و فرستادن فرزندان   ـ به خدمت درآمدن یك مسلمان در آشورهاى لائيك، مثل ترآيه، مخصوصاً در بخش٩٧٠س 

  مدارس دولتى آه شئونات غيراسلامى بر آنها حاآم است، چه؟به
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و امّا آار حكومتى و شرآت در امور آشورى و لشكرى آه از شأن خاصّى برخوردار                   ;  ج ـ آارآردن مسلمان براى غيرمسلمان، فى حدّ نفسه مانعى ندارد            

فرستادن آودآان به مدارس و مراآز فرهنگى وآار فرهنگى انجام              است و  است و مؤثّر در حفظ حكومت غاصبانه و ظالمانه آنها باشد، حرام و غير جایز                 

 ١٧/١/٧٧ .حرام است دادن، به خاطر سببيّت و تأثير در انحراف از افكار و آداب و عقاید اسلامى نيز غير جایز و
 حرام بودن آنها به وسيله الكل آنهاست یا مختل شدن عقل و سستى جوها یا مشروبات الكلى رایج در بازار آه داراى درصدهاى مختلفى از الكل هستند، آیا  ـ آب٩٧١س 

شود آه درصدى الكل دارد، امّا حالت مستى  اى در بازار وجود دارد و به صورت قاچاق از آشورهاى دیگر وارد مى آوردن آنها یا هر دو؟ آب جو یا عَرَق یا مشروبات الكلى

گویند آه اینها حرام  ها هم خوب است و مى گویند براى آليه خورند، مى افرادى آه مى. مّا سستى و مختل شدن عقل را نداردآورد و فقط ممكن است آمى بدن سست شود، ا نمى

 نيست، لطفاً حكم شرعى آنها را بفرمایيد؟
عى فرقى نيست و حتّى اگر در       اى آه معمولاً مست آننده باشد، نجس و خوردن آن، حرام است و بين آم و زیاد آن از جهت شر                        ج ـ شراب و هر نوشيدنى     

; گویند مى»  فُقاع«اثر آم بودن مقدار آن یا استفاده زیاد، دیگر فرد از خوردن آن سُست هم نشود، باز حرام و نجس است و همين طور آب جو آه به آن                                   

بنابراین، تمام موارد ذآر شده در         .   است گویند، پاك است و خوردنش حلال         مى»  ماءالشعير«گيرند و به آن        متخصّصين از جو مى      ولى آبى آه به نظر      

 ٢٠/۶/٧٩ .است سؤال، حرام و نجس
گيرد و اگر از آار خود استعفا دهند، به عُسر  آنند و اطّلاع دارند آه انگورها براى شراب سازى مورد استفاده قرار مى  ـ بعضى از مسلمانان در باغ انگور آار مى٩٧٢س 

 چيست؟وظيفه این عدّه . افتند و حَرَج مى
آید، مورد استفاده    هایى آه از آن انگورها به دست مى        ليكن اگر شراب  ;  ج ـ هر چند اجتناب از این گونه اعمال، فى حدّ نفسه، مطلوب و مرغوبٌ فيه است                 

د استفاده مسلمانان قرار     امّا اگر مور   ;  ها معلوم نيست و اصل بر برائت است            دانند، حرمت آارآردن در آن باغ         را حلال مى    آسانى از آفّار است آه آن        

ها حرام است و عُسر و حَرَج و مشقّتى رافعِ حرمت آن است آه قابل تحمّل نباشد و راه اِعاشه و اداره زندگى منحصر به آن                          گيرد، آار آردن در آن باغ      مى

 .باشد
 گردد؟ یابد و شامل چه نوع آالاهایى مى  مىچه حكمى دارد؟ با چه شرایطى تحقّق» احتكار« ـ مستدعى است بفرمایيد آه در حال حاضر، ٩٧٣س 

و ;  ج ـ احتكارى آه داراى حرمت شرعى است، اختصاص به گندم و جو و خرما و آشمش و روغن و زیْت دارد آه امروزه، شرایط حرمتش وجود ندارد                                  

. و تفصيلش را از آتب مفصّله فقهيّه باید گرفت           امّا احتكارى آه داراى منع حكومتى باشد، مواردش عام و نحوه و شرایطش با قِسم شرعى متفاوت است                     

 ١۴/٨/٧٧ 
آنم و  نویسم و دریافت مى نمایند، ولى من همه مبلغ اجرت آار را در فاآتور مى  ـ بعضاً آارپردازهاى ادارات، از بنده تقاضاى فاآتور سفيد با مهر و امضا مى٩٧۴س 

آیا دادن فاآتور سفيد با وجود احتمال اختلاس، براى بنده اشكال شرعى دارد، در . بلغ اضافى را اختلاس نماید، وجود دارداحتمال این آه آارپرداز، مبلغى بيشتر را قيد نماید و م

 آنم؟ صورتى آه من فقط همان اجرت خود را دریافت مى
 ١٢/۵/٧٧ .ج ـ نباید چنين آارى را انجام بدهيد، چون احتمال تضييع حقوق مردم در آن وجود دارد

 آیا این گفته صحيح است؟. اى بلند باشد آه داخل دهان بشود، حرام است گویند اگر سبيل به اندازه مى ـ ٩٧۵س 
 ٩/٧/٧٩ .امّا مكروه و مذموم است; ج ـ حرام نيست

 هاى ماهواره چه حكمى دارد؟  ـ استفاده از برنامه٩٧۶س 
ولى استفاده صحيح براى آارهاى علمى و اطّلاعات، ; شود، حرام است اه و انحرافهاى ماهواره، باعث آلوده شدن انسان به گن    ج ـ اگر استفاده از برنامه     

 ٢/٧/٧٩ .منع شرعى ندارد
دانيم آه ماهواره، علاوه بر  مى. هاى مختلفى از جمله آنتن ماهواره به بازار آمده است لقب گرفته است، دستگاه) تكنولوژى(آورى   ـ در دنياى امروز آه عصر فن٩٧٧س 

حالا با توجّه به این مطالب، آیا ميزان در تشخيص، منفعت غالبه عوام الناس است آه غالباً قشر جوان هستند و توجّه به . هاى دقيق علمى نيز دارد اى ضدّ اخلاقى، برنامهه برنامه

 دارد؟ خواهد نه غير اخلاقى، استفاده اشكالى فاده علمى مىهاى آاذب دارند یا خود شخص یا قشر جوان فهميده و تحصيلكرده؟ آیا براى شخصى آه ماهواره را براى است فيلم
ج ـ خرید و فروش چنين ابزارى با قصد مفروض در سؤال، مانعى ندارد و معيار در منفعت محلّله داشتن آه موجب تحقّق ماليّت شرعى و صحّت معامله                                   

 ١٢/۵/٧٧ .باشد مراه با قصد استفاده از منافع محلّله آن مىاست، متعارفِ منفعتِ محلّله است، ولو نزد یك دسته از افراد یك جامعه و ه
  ـ تحصيل علم نجوم چه حكمى دارد؟٩٧٨س 

 .ج ـ جایز است
آند و آثرت وجود این حيوان خرابكار در بعضى مناطق استان آرمان، باعث  ، حيوانى است آه به سرعت توليد مثل مى)گُراز( ـ با عنایت به این آه خوك وحشى ٩٧٩س 

شود، به طورى آه به اظهار مسئولان اداره آلّ حفاظت محيط زیست استان تنها در یك  ودى باغات و مزارع آشاورزان و وارد آمدن ضرر و زیان بسيار زیاد به زارعان مىناب

آنند و در  زندگى را براى ساآنان و آشاورزان سخت مىآند آه اگر پنج هزار رأس آنها در سال جارى شكار و معدوم نشوند،  منطقه، پانزده هزار رأس از این حيوان زندگى مى
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هاى مذهبى  هایى از اقلّيت این خصوص، تقاضاى همكارى دارند، بدین جهت، شرآتى اعلام آمادگى نموده تا با همكارى مسئولان اداره آلّ حفاظت محيط زیست استان و اآيپ

ین حيوان به آشورهاى غير مسلمان، به منظور استحصال ارز به صورتى آه افراد مسلمان هيچ دخالت و غير مسلمان هموطن، نسبت به شكار، آماده سازى و صدور گوشت ا

 .لذا خواهشمند است فتواى خویش را در این خصوص، بيان بفرمایيد. دسترس به آن نداشته باشند، اقدام نماید
ن براى فروش به غير مسلمانان، با فرض قابل استفاده بودن براى آنها و حلال                 ها از گوشت گُراز و امثال آ        ج ـ به نظر این جانب، شكار و توليد فرآورده           

چون مبيع براى آنها داراى منافع است و معامله، عقلایى است و حرمت انتفاع نسبت                ;  بودن به نظرشان آه در سؤال آمده، جایز است و منع شرعى ندارد             

 عدم آگاهى و قصورشان، فعليّت و تنجّز آن، مستلزم عقاب بر غير مقدور و عقاب بلابيان است آه                به غالب و متعارف آنها، اگر نگویيم همه آنها، به خاطر          

پس مبيع براى آنان داراى منافع غير محرّمه است و عقلایى است و چنين بيعى، مشمول اطلاقات و عمومات صحّت عقود بوده و                                      .  عقلاً ممنوع است   

آر شده به وسيله مسلمانان و فروش به غير مسلمانان آه در سؤال آمده، فى حدّ نفسه، جایز است، چه رسد                         بنابراین، حتّى شكار امثال حيوانات ذ      .  هست

آرى، مسئله محيط زیست و سياست آلّى نظام، لازم الرعایة است و نتيجتاً اگر منع قانونى به جهت محيط                           .  به این آه شكار آننده هم غير مسلمان باشد           

دیگر در آار نباشد، شكار و فروش آنها به نحو مرقوم در سؤال، گرچه مضرّ هم نباشند و گرچه سود اقتصادى هم نداشته                          زیست و یا سياست و یا جهات         

باشد، و گرچه مسئولان لازم ندانند، شرعاً جایز و مباح و فروش آن هم صحيح است، چه رسد به جهات ذآر شده براى هر یك از آنها و چه رسد به                                                

ها حسب قاعده لاضرر نيز محكوم به  آند و به حكم نفى ضرر از حيث محيط و یا آشاورزى و یا انسان ها آفایت مى واز امثال حراممجموع آنها آه براى ج  

 ١٢/١٠/٧٩ .جواز است
  ـ آیا خریدن گردنبند صليب اشكال دارد یا خير؟٩٨٠س 

زم است آه هئيت و شكل آن را به نحو ممكن براى جلوگيرى از                    باشد و بر همگان لا       ج ـ خرید و فروش صليب حرام و باطل و ترویج دین منسوخ مى                   

رود  انحراف فكرى از بين ببرند، و مبغوضيّت شكل صليب و بد بودن آن در شرع مقدّس تا جایى است آه فروش مادّه خام به خریدارى آه احتمال آن مى                                  

  ٢۵/٩/٧٩ .م استبنابراین، استفاده از صليب حرا. آه بخواهد با آن صليب بسازد، حرام است
هاى وحشى منطقه صيد آنم و   ـ این جانب به منظور تأمين معاش و استفاده بهينه از منابع طبيعى قصد دارم آه در منطقه جنوب آشور با استفاده از دام، از خوك٩٨١س 

اند و اجازه این امر  مسئولان محترم اجرایى از پيشنهاد بنده خُرسند شده. مهاى آنان را پرورش دهم و به آشورهایى آه براى گوشت این حيوان حرمت قائل نيستند، ارسال آن توله

 .لذا از حضرت عالى تقاضا دارم آه فتواى خویش را در این خصوص بيان فرمایيد. اند را به ارائه مجوّز شرعى موآول آرده
حرمت، منفعت محلّله دارد و تجارت، تجارت عقلایى است و مشمول             چون براى آنها به حكم عدم فعليت         ;  ج ـ با فرض اجازه مسئولان، ظاهراً حرام نيست         

 ١۵/١/٧٨ .عمومات عقود است و اصل در اعمال هم بر حليّت و اباحه است
  ـ پوشيدن لباس زنانه توسط مردان و بالعكس در مجامع عمومى و نيز در موارد خاصّى مثل تعزیه و نمایش، چه صورتى دارد؟٩٨٢س 

توان گفت حرام است به حكم اصل برائت، و حتّى جایز است، آرى، تزّى هر یك بزّى دیگر آه                         و زن لباس یكدیگر را بپوشند، نمى        ج ـ محض این آه مرد      

یعنى اگر زن بخواهد خود را در مجامع و بين افراد با پوشيدن لباس مخصوص مردان و رعایت بقيّه                               ;  نمایى باشد، حرام است      جنس به قصد غير هم     

اى و رفتارى آنان، مرد معرّفى نماید، این عمل، تزّى و حرام است و بنابراین، اگر تزّى بزّى غير همجنس، مقطعى و براى غرض                                          هخصوصيّات قياف 

عقلایى مانند نمایش و تعزیه و از اغراض عقلایيه مشروعه باشد، مشمول ادلّه حرمت تزّى و تشبّه نخواهد بود، و به حكم اصل برائت و حلّيت، جایز                                        

 ٢۵/۴/٧٩ .است
و یا واسطه گرى در جهت ایجاد زمينه ازدواج بين زوجين و گرفتن وجهى بابت حقّ الزحمه در این مورد از طرفين، » دلاّلى« ـ آیا به اصطلاح مرسوم، گرفتن ٩٨٣س 

 جایز و حلال است؟
 ١۴/١٠/٧٧ .ج ـ جایز است و اجرت بر امر حلال است

آنم آه روزانه از مردم، مقادیرى آالا به عنوان قاچاق، آشف و ضبط  ى هستم آه بنا بر وظيفه شغلى در محلّى خدمت مى ـ این جانب از افسران نيروى انتظام٩٨۴س 

شود  ردم ظلم نمىشود، آیا در حقّ م با توجّه به این آه آالاهاى یادشده به وفور یافت مى. گيرد الكشف به ما تعلّق مى نمایيم و از محلّ آشف همين آالاها مبلغى به عنوان حقّ مى

 آنيم، چه حكمى دارد؟ الكشف دریافت مى و آن مبلغى آه به عنوان حقّ
الكشف قانونى،   توان گفت آه آار و اجرت و حقّ         ج ـ با رعایت حال افراد ضعيف و برخورد منصفانه با آنها و قانونى بودن مسئله آه در سؤال آمده، نمى                       

 ٢١/٩/٧٩ .ناس و حقّ دولت، مطلوب استحرام است، هر چند رعایت احتياط در حقوق ال
  ـ شرآت در مجالس سيرك و بندبازى و نيز موتورسوارى و دادن وجه در مقابل تماشاى آنها چگونه است؟٩٨۵س 

ارد دیگر محرّمات نباشد، مانعى ندارد و تشخيص موضوع نسبت به مو                ج ـ پول دادن براى آارهاى مباح و تفریح مشروع آه در آن انحراف  فكرى و                        

 ٢٠/١٢/٧٧ .خودِ مكلّف است و اصل بر حلّيت اشيا و اعمال است، مگر حرمتش ثابت شود با مرقوم،
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براى مثال، براى پيدا آردن سارق منزل و یا حلّ مشكلات . آنند آند آه دعانویس است و مردم براى رفع مشكلات خودشان به او مراجعه مى  ـ شخصى ادّعا مى٩٨۶س 

 نویسد، آیا مراجعه به دعانویس براى رفع مشكلات، جایز است یا خير؟ اى مى آنند و دعانویس هم براى آنها نسخه ه مىخانوادگى به او مراجع
امّا باید توجّه داشت آه حلاّل مشكلات، دعاهاى مأثور است و توسّل به امور رایج                      ;  ج ـ مراجعه به افراد متدیّن و معتقد، جهت دعانویسى مانعى ندارد                 

بلكه اگر دعانویس دروغ بگوید یا غيبت آند یا سایر معاصى ; اى ندارد و ممكن است مضر هم باشد  دعانویسى، توآّل به غير خداست و نتيجهدیگر به اسم

 ۶/۴/٧٧ .را انجام دهد، مراجعه به او حرام و معصيت است
 

 معاملات
زمان و مكان    )  ٣یكى از طرفين معامله،       )  ٢ معامله،    موضوع)  ١ ـ مشتبه شدن هر یك از امور زیر چه تأثيرى در معامله دارد؟                       ٩٨٧س  

 .مقدار و قيمت موضوع معامله) ٤اجراى معامله، 
 :ج ـ آنچه در صحّت معامله شرط است، دو امر است

نمایند،   طور تردید معامله مى    آنند یا به   و امّا اگر ندانند چه مى     ;  دهند نمایند یا اجاره مى    قصد طرفين نسبت به معامله و این آه بدانند آه مثلاً بيع مى              .  ١

نمایند تا بعداً معلوم نماید آه اجاره است یا هبه یا جعاله معامله باطل است، چون قصد عنوان معامله، محقّق نشده و نتيجتاً                               یعنى فعلاً انشاى قرارداد مى     

 .عقدى یا تجارتى حاصل نشده تا داراى اثر باشد
و امّا دانستن زمان و مكان معامله و           ;  چون غرر و جهالت در مثل بيع و اجاره، موجب بطلان است                ;  هالتمعيّن بودن ثمن و مثمن و عدم غرر و ج             .  ٢

و امّا اگر هيچ تفاوتى در      ;  وگرنه معامله غررى است و باطل     ;  تحویل ثمن و مثمن، اگر در ارزش و ماليّت ثمن و یا مثمن دخيل باشد، حتماً باید معلوم شود                   

 ۵/٢/٧٨ .اشته باشد، دانستن آن لازم نيستارزش و ماليّت عوضين ند
گردد آه در قبال آن یا زمينى از اطراف            نماید آه در آن احداث بنا آند و مقرّر مى             ـ شخصى زمينى را به شخص دیگر واگذار مى            ٩٨٨س  

حال .  آند د و در آن، احداث بنا مى        شو را به وى بپردازد، خریدار، زمين را متصرّف مى            خریدارى آرده، به او واگذار آند و یا بهاى عادله آن              
حال آیا قيمت امروز زمين باید به        .  چندین سال از موضوع گذشته است و صاحب اوّليه زمين، مدّعى است آه ثمن معامله را دریافت نكرده است                       
ه از تاریخ انجام معامله تاآنون را         فروشنده پرداخت شود یا قيمت روز انجام معامله؟ و آیا فروشنده، حقّ دریافت اجرت المثل زمين مورد معامل                         

 دارد یا خير؟
چون در بيع و خرید و فروش، علاوه بر علم به ثمن و معيّن بودن آن، انشاى جزمى بيع هم لازم                         ;  ج ـ محض وعده به فروش و پرداخت ثمن، بيع نيست            

را  ق نشده و مبيع، به ملكيت بایع باقى است و هر زمان آه آن                است و محض اجازه احداث بنا و پرداخت ثمن در زمان بعد، انشاى بيع نيست و بيع، محقّ                     

آرى، اگر پرداخت ثمن از طرف مشترى بعد از وعده و اجازه ثابت                .  بفروشد، تعيين ثمنش همانند بقيّه معاملات، در اختيار بایع و با رضایت طرفين است                

د اجرت، ظاهراً اجرت المثل را مشترى صورى، بدهكار نباشد، چون خود مالك                  و در مور  ;  گردد، بيع، بيع معاطاتى است و مبيع، وارد ملك مشترى شده              

 ٣/١٠/٧٨ .زمين، اجازه تصرّف در مقابل پرداخت ثمن را داده است و عدم مطالبه در ازمنه گذشته، دليل باقى ماندن بر قولش بوده است
آردم و جنسى را       ها اشتباه مى    امّا گاهى در قيمت     ;  آردم  ـ شخصى مغازه خود را مدّتى به بنده سپرده بود و خرید و فروش مى                          ٩٨٩س  
ام، چه حكمى دارد؟ مقدارهاى اضافى را آه             هایم صحيح بوده است یا خير؟ و آن مقدارى را آه اضافه گرفته                     آیا معامله .  فروختم تر مى  گران

  او بدهم؟آیا باید تحویل. ام ام نيز نزد خودم است و به صاحب مغازه تحویل نداده دریافت آرده
هاى اضافه هم ملك مالك اعيان و         امّا موجب بطلان معامله نيست و قيمت       ;  است...  برآتى در مال و    ج ـ گرانفروشى، گرچه بى انصافى است و موجب بى           

صاحب مغازه باشد،   ها از    هاى اضافه، مِلك شماست و اگر جنس       هاى فروخته شده از خود شما باشد، پول         نتيجتاً اگر جنس  .  هاى فروخته شده است    جنس

.هاى آنها را به خانواده مستمندى صدقه بدهد و ثوابش را براى صاحبانش قرار دهد                 هاى آن، ملك اوست و به هر حال، چه بهتر آه مالك فعلى، پول                پول

 ٧/٢/٧٩ 
ها از   ه اداره مخابرات و بانك      ـ با توجّه به نياز استفاده از تلفن عمومى، داشتن دو ریالى و پنج ریالى ضرورى است و از آن جا آ                              ٩٩٠س  

خواهشمند .  فروشند هاى شهر مى   اى دو ریالى و پنج ریالى را به مبلغ ده یا دوازده ریال در ميدان                آنند، عده  ارائه دو ریالى و پنج ریالى دریغ مى       
را جهت استفاده مكالمه     ه به نياز، آن   همچنين حكم آسى آه با توجّ     .  است نظر خویش را در خصوص فروش دو ریالى به مبلغ بيشتر، بيان بفرمایيد              

 خرد، چگونه است؟ تلفنى مى
ج ـ مانعى ندارد و خرید و فروش است و مشمول ادلّه عقود و شرایط و آنچه از حرمت به زیاده و شرایط دیگر آه در معامله نقدین گفته شده، مربوط به                                     

 ٨/٧/٧٧ .هم بوده و ربطى به نقود جارى در امروز ندارددرهم و دینار رایج بوده آه از طلا و نقره تهيّه شده و موزون 
  ـ خرید و فروش ارز جهت آسب سود و درآمد، چه حكمى دارد؟٩٩١س 
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 ١٣/٩/٧٩ .گردد ج ـ خرید و فروش ارز و تحصيل سود، مانعى ندارد و احكام بيع صَرف، همچون طلا و نقره بر آن، مترتّب نمى

 شرایط خریدار و فروشنده
هاى گرامى شاهد به مدّت      واحد ملك تجارى آه متعلّق به سازمان مسكن و شهرسازى بوده است، با لحاظ اولویت اشتغال خانواده                 ـ یك    ٩٩٢س  

، طى قراردادى عادى به خانواده سه شهيد واگذار      )سازمان مذآور (پنج سال به صورت استيجارى جهت انتفاع اعيانى با حفظ حقوق مالكيت موجر              
انقضاى مدّت اجاره، با لحاظ شرایط واگذارى سازمان مربوط، ملك مورد نظر به صورت قطعى با توافق سازمان مسكن در                           گردد تا پس از       مى

ليكن مستأجر قبل از انقضاى مهلت اجاره، بدون آسب اجازه از موجر، اقدام به انجام                       ;  مقام بایع و پرداختن ثَمَن از سوى مشترى واگذار گردد              
منجر به اختلاف بين متعاملين به دليل عدم قدرت بایع مبنى بر انتقال رسمى ملك به نام مشترى به جهت عدم تنفيذ                         آه نهایتاً  اى با غير نموده    معامله

در نهایت، اختلاف بين متعاملين از جهت الزام و تنظيم سند رسمى دعواى متقابل                .  گردد مى)  سازمان مسكن و شهرسازى   (معامله از سوى موجر     
لذا نظر معظّم له در خصوص صحّت یا بطلان معامله فوق با دو فرض علم و جهل متعاملين                     .  ن در مراجع قضایى مطرح است      بایع از حيث بطلا   

 .به اجاره بودن ملك، مورد استفتاء است
، فرقى بين آن آه      غير جایز و باطل است و در بطلان بيع مال غير              )  یعنى مالى آه حسب مفروض در سؤال ملك سازمان مذآور است              (ج ـ بيع مال غير        

. فروشنده مستأجر باشد یا بيگانه و طرفين معامله، یعنى فروشنده فضولى و خریدار، هر دو عالم به ملكيت بيع براى غير باشند یا جاهل یا مختلف، نيست                            

 از بطلان بيع، مسئله دیگرى        آرى، مسئله ضمان و جبران خسارت حاصل        .  »لابيع الاّ فى ملك    «به هر حال، صحّت معامله، منوط به مالكيت است آه               

 .دارد آه خود صورى دارد
ها  فرستد و در تمامى صورت حساب        ـ شخصى آالایى را بر اساس سفارش شخص دیگر و وفق قراردادهاى شفاهى، جهت وى مى                   ٩٩٣س  

... شعبه...   این شرآت نزد بانك      ...لطفاً پس از دریافت این صورت حساب، مبلغ فوق را به حساب شماره                   «:  نماید و فاآتورهاى ارسالى قيد مى      
پس از ارسال آالا و دریافت آن به وسيله          .  »مادام آه آل مبلغ پرداخت نشده است، اجناس، تحت تملّك این شرآت، باقى خواهد بود                .  واریز فرمایيد 

رساند و متعاقب آن      را به فروش مى     سفارش دهنده، بدون آن آه وجه آالا به حساب اعلام شده صاحب آالا واریز شود، گيرنده آالا، تمامى آالا                        
 :پرسش این است آه. پردازد هم وجهى به ارسال آننده نمى

 گردد یا خير؟ آیا عمل گيرنده آالا، یعنى فروش آن، بدون اجازه صاحب آالا، از نظر شرعى و قضایى جرم محسوب مى) ١
 گردد، چه نوع جرمى است؟ چنانچه جرم محسوب مى) ٢
الا غير ایرانى و غير مسلمان، ولى از پيروان ادیان صاحب آتاب باشد، آیا تصرّف مال وى به شرح فوق، وجه شرعى                         چنانچه فروشنده آ  )  ٣

 دارد یا خير؟
ج ـ تصرّفات گيرنده آالا به خاطر مالك نشدن، حرام و غير جایز و تصرّف در ملك غير است و در این جهت، فرقى بين آن آه فروشنده آالا و مالك آن                                              

 باشد یا غير مسلمان نيست، و ناگفته نماند شرط ذآر شده در صورت حساب، به معناى تحقّق بيع و ایجاب از طرف مالك است، اگر پول واریز                                       مسلمان

.بلكه مربوط به قبل از آن و شرط تحقّق است            ;  ها باعث تعليق در بيع نيست        وگرنه، ایجاب محقّق نشده و بيع غير حاصل است و این گونه شرط                 ;  شود

 ٢٧/١٠/٧۶ 
هاى عادى و غيرمحضرى به عمرو       نامه رسد به این آه زید یا وآيل آن، زمين مشخصّى را در تاریخ مقرّرى با قول                  ـ به عرض مى    ٩٩٤س  

 عادى  نامه مجدداً همان زید یا وآيل او در معامله دومى همان پلاك قبلى را در تاریخ مؤخّرى با قول                  .  فروشد و عمرو به بكر و بكر هم به خالد مى         
مستدعى است بفرمایيد آه شرعاً آدام یك از معاملاتى آه زید روى زمين معيّن انجام                .  فروشد به عبداالله و عبداالله به نصراالله و نصراالله به یداالله مى           

 داده، مشروع است و خریدار آن، مالك زمين خواهد بود؟
شود و   دى و غيرمحضرى بوده، معتبر و مشروع است و خریدار، مالك عين مى                     اى آه از نظر تاریخْ تقدّم داشته، هر چند به صورت عا                    ج ـ معامله   

اى آه از نظر تاریخ، متأخّر است، هر چند در محضر انجام شده، باطل است و فروشنده، ضامن ضرر و زیان وارد شده بر خریدار یا خریداران                                        معامله

و معامله اوّل را فسخ نموده باشد آه در این صورت، با فرض اثبات، معامله دوم صحيح                 است، مگر آن آه فروشنده، حقّ فسخ معامله قبلى را داشته باشد              

 ۴/١١/٧٧ .است
اند  ایم آه برادران، بدون اجازه و رضایت ما اقدام به فروش آنها نموده                 ـ سه برادر و دو خواهریم و مقدارى زمين آشاورزى داشته              ٩٩٥س  

اند و هيچ گونه      ها را خریدارى آرده     اند، ولى با وجود این، زمين        داشته)  خواهران(ر نارضایتى ما     آه خریداران و نزدیكان آنها، آگاهى آامل ب          
 .حكم شرعى صحّت و یا بطلان معامله را بيان فرمایيد. حقّ و حقوقى چه از طرف فروشنده یا خریدار به ما نرسيده است

 ١۴/۴/٧٨ .ل و غصب است و مسترد نمودن آن، واجب استج ـ فروش مال غير و یا تصرّف در آن، با عدم رضایت صاحبش، باط
  ـ معامله با بهایيان چه صورتى دارد؟٩٩٦س 
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آه معامله و خرید و فروش با آنها موجب تقویت آنان باشد آه               ج ـ معامله با آنهایى آه حكومت اسلامى اموالشان را محترم شمرده، مانعى ندارد، مگر آن                 

 .در این صورت، حرام است
اش بفروشد، چنانچه صاحب مال بعد از فروش آن مال    فهمد، بدون اجازه   ـ اگر آسى غير از ولىّ، مال آسى را آه خوب و بد را نمى                ٩٩٧س  

 بفهمد و راضى نشود، حكم چيست؟
 ٩/۴/٧۶ .ج ـ در فرض سؤال، معامله باطل است و در معامله، رشد طرفين، علاوه بر بلوغ، شرط است

شوهرش اقدام به معاوضه آن زمين آرده         .   به عنوان ارث، از پدرش گرفته یا مال شخصى خودش بوده است                   ـ زنى مقدارى زمين      ٩٩٨س  
گونه مدرآى آه دالّ بر فروش یا معاوضه این زمين              گونه مدرآى دالّ بر رضایت همسرش در این زمينه ندارد و خریدار هم هيچ                  امّا هيچ ;  است

. اآنون بعد از چند سال، زن به طور علنى عدم رضایت خویش را اعلام نموده                     .   انجام گرفته است    باشد، ندارد و معامله آنها به صورت شفاهى          
اى در این زمينه نباشد و اآنون هم اعلام            معاوضه یا خرید و فروش آن چه حكمى دارد؟ نيز اگر قبلاً رضایت داشته، ولى مدرك آتبى یا گواهى                        

دارد، چه حكمى  ضى بودم، الآن شما مدرآى در این مورد ندارید و عدم رضایت خود را اعلام مى      آند آه همان موقع هم راضى نبودم و اگر هم را          
مثلاً در مقابل یكصد متر، یكصد و پنجاه متر         .  دارد؟ همچنين اگر به معاوضه یا فروش راضى باشد، امّا به قيمت بيشتر یا زمين بيشتر در مقابل آن                   

 خواهد، چه حكمى دارد؟ مىاز زمين دیگرى آه با زمينش معاوضه شده 
اى روى مال غير بدون رضایت مالك، غير صحيح و            ج ـ معيار در صحّت معامله بين خود و خدا و به طور آلّى، رضایت مالك است و هر عملى و معامله                         

ر رضایت مالك براى صحّت واقعى      شود و خلاصه آن آه حجّت شرعى ب        باطل است و رضایت مالك باید احراز شود و با شكّ در رضایت، حكم به بطلان مى                  

چه از راه گفته باشد و چه نوشته، و ناگفته نماند آه رفع اختلاف در هر ; معامله، لازم است و اطمينان بر رضایت، از هر راهى آه حاصل شود، آافى است             

 ١۴/٧/٧٨ .موردى نياز به مرافعه شرعيّه دارد
 رار از دَین نباشد، آیا به لحاظ فقدان قصد، باطل است یا خير؟ليكن به قصد ف;  ـ چنانچه معامله، صورى باشد٩٩٩س 

آند، هر چند داعى بر انشا تحقّق عقد          ج ـ در عقود و ایقاعات، قصد انشا و ایجاد عقد، به شرط آن آه جدّى باشد نه به صورت هزل و شوخى، آفایت مى                            

 ٢١/١٢/٧۶ .ستبه طور موقّت باشد آه ظاهراً مراد از قصد صورى در سؤال هم همين ا

 بيع فضولى
هرگاه امين مال مذآور را به فروش برساند، . دهد  ـ شخصى مالى را به رسم امانت یا براى استفاده معيّن و مشخصّ تحویل امين مى            ١٠٠٠س  

مت مال را دارد؟ یا این      شود و به این ترتيب، صاحب مال، حقّ مراجعه به امين و مطالبه مثل یا قي                آیا این فعل امين، در حكم تلف مال محسوب مى         
تواند به خریدار مراجعه آند و عين مال خود را طلب نماید؟ و هرگاه دسترس به خریدار ميسّر نباشد و یا                   آه هرگاه عين مال نزد خریدار باشد، مى       

 به آسانى نتواند او را پيدا آند، براى احقاق حقّ خود چه آار باید بكند؟
تواند  ك، فضولى است آه صحتّش نياز به اجازه مالك دارد و با فرض عدم اجازه، عين مالش را نزد هر آس یافت، مى                        ج ـ فروش هر مالى بدون اجازه مال       

 ١١/۶/٧٨ .را اگر طرف خواست آه بپردازد، اخذ نماید تواند مثل یا قيمت آن چه این آه مى; اخذ و دریافت نماید
براى او خریدارى آند تا بعد از خرید، به صورت اقساط در اختيار خود وآيل             ـ اگر شخصى به دیگرى وآالت دهد آه خودرویى را            ١٠٠١س  

 قرار بگيرد و وآيل، بدون اجازه موآّل، پول دریافتى را صرف آار دیگرى نماید، چه حكمى دارد؟
توانيد آن جنس را     ، اگر خواستيد، مى   ج ـ صرف پول در معامله دیگر، فضولى است و به اجازه بعد شما نسبت به آن معامله احتياج دارد و پس از اجازه                            

 .به اقساط بالاتر بفروشيد
اى آه مشترى جاهل به مالكيّت غير بوده، ولى با گذشت چند سال و افزایش چند برابر قيمت، بدون آن آه                          ـ اگر در معامله فضولى      ١٠٠٢س  

ل در ردّ ثمن، ضامن چه مبلغى است؟ حين المعامله یا حين              اى در مورد معامله آرده باشد، توسط مالك، آشف و رد شود، آیا فضو                 مشترى هزینه 
الرّد؟ در صورتى آه فضول، ضامن ثمن حين المعامله باشد، با عنایت به آاهش بيش از حدّ ارزش پول و تفاوت فاحش ثمن حين المعامله و حين                                  

 ت؟ها دانس التفاوت این دو مبلغ و سایر خسارت توان فضول را ضامن مابه الرّد، آیا مى
ج ـ در فرض سؤال، مشترى باید به فضول مراجعه نماید و ثمن را آه بابت مبيع به او داده است، از او به نرخ زمان رد، طلبكار است و فضول، ضامن                                         

 ٢۶/٨/٧٩ .ثمن به ارزش روز است

 شرایط جنس و عوض آن
ها هم    آن چك، در روز معامله، محل نداشته است و مدّت           ـ بيعى بين معامل و متعامل صورت پذیرفته و ثمن بيع، چك نقدى بوده آه                ١٠٠٣س  

 آیا این بيع به این صورت، صحيح است یا این آه چون ثمن داده نشده است، باطل است؟. از معامله گذشته است
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سته آن مبلغ را در بانك ندارد و این،         دان اى باطل است، به خاطر آن آه خریدار، به اعتماد مبلغ چك معامله نموده، در حالى آه مى                   ج ـ ظاهراً چنين معامله    

با اعتماد و پشتوانه مال غصبى است، آه        )  ولو به صورت آلّى   ( ها، مانند معامله   اَآل مال به باطل است نه تجارت عن حق و عن تراض و این گونه معامله                

 ١٩/١١/٧۶ .است باطل
در این زمينه تنظيم شده است، ولى در این قرارداد، ثمن این         ـ شخصى قصد فروش زمينى را به شخص دیگر داشته و قراردادى هم               ١٠٠٤س  

 قرارداد مذآور مقرّر شده     ٣چنانچه در ماده    .  گونه توافقى هم در مورد ثمن معامله در خارج واقع نشده است             معامله نامعلوم و مجهول است و هيچ       
، آارشناس رسمى دادگسترى آه طرفين مبایع نامه، نظر           ...آقاى...  مورّخ...  ریال است آه ضمن نظر اعلام شده به شماره          ...  ثمن مبلغ «:  باشد آه 

اند، مبلغ مزبور بر ذمّه خریدار است و طبق شرایط ضمن این عقد، مكلّف به تأدیه                        التأدیه به شمار آورده     ایشان را به عنوان ثمن قطعى و لازم          
وجّه به مجهول بودن ثمن معامله و عدم توافق ثمن معامله در خارج و عدم                  و تا به امروز هم ثمن، آارشناسى نشده است، لطفاً بفرمایيد با ت               »  است

 اعلام نظر آارشناسى تا به امروز، چنين قراردادى داراى اعتبار هست یا این آه به خاطر غررى بودن، چنين قراردادى باطل است؟
اى را   اس نمودن، ضرورى و بدیهى است، آما این آه اگر مبایعه نامه               ج ـ بطلان بيع با غرر و جهل در ثَمَن و معلوم نبودن آن و موآول به نظر آارشن                         

حاآم تشخيص دهد آه قرارداد است و تعيّن ثمن به نظر آارشناس، جزو قرارداد است نه بيان ثمن بيع و نيز گفته شود نظر آارشناس نسبت به زمان قبلْ                                  

رف داده شود آه نتيجتاً، قيمت فعلى زمين را طرف قرارداد، بدهكار است، و ناگفته                     معتبر است، باز نيز لازم است آه قدرت خرید پول در آن وقت به ط                    

 .چون ظاهراً انشاى رضایت بوده است; نماند آه تصرّفات طرف در زمين، تصرّفات غاصبانه نيست
معيّن باشد و رهنِ دَین و منفعت باطل         قانون مدنى ایران آه مقتبس از فقه اماميه است، مال مرهون باید عين                ٧٧٤ ـ با توجّه به مادّه       ١٠٠٥س  

آه عين    قانون مذآور، بيع عبارت است از تمليك عين به عوض معلوم با توجّه به مراتب فوق و با عنایت به این                       ٣٣٨است و به علاوه، وفق مادّه        
هایى آه به صورت ورقه سهم        آة شرآت الشر شود و سهم   ها آه به شكل اوراق سهام، صادر مى          نام شرآت  یا حقّ عينى بودن سهام با نام و بى           

 .ها را بيان فرمایيد خواهشمند است حكم وقف بيع، اجاره و رهن این سه دسته از سهام. باشد شود، محلّ تردید مى صادر نمى
گونه امور، با فرض     ل این ج ـ به خاطر ماليّت و ارزش داشتن سهام، بيع و رهن و وقف آنها به خاطر صدق عناوین، مانعى ندارد و اعتبار عين در مقاب                               

به علاوه، اگر این عناوین خاصّه هم صدقش مشكوك باشد، صحّت آنها به عنوان عقد و شرط، مشمول عمومات و                                    .  غير موجّه است    صدق عناوین، 

 ٢٧/۵/٧٧ .اطلاقات عقود و شروط است
 خرید و فروش مطرح آرد؟توان به عنوان راهبردهاى شرعى براى امر مبادله و   ـ آیا موارد زیر را مى١٠٠٦س 
اند آالاها را در اوزان مشابه توليد آنند و به عبارت دیگر،              باید از نظر وزن، مشابه باشند و توليدآنندگان، موظّف          آلّيه آالاهاى رقيب مى   )  ١

 .شود هر آالا یك یا چند استاندارد وزنى خواهد داشت و مقدار وزن به صورت برچسب بر آالا نصب مى
شود  بدینوسيله، آيفيت هر آالا براى خریدار آشكار مى       .  باید داراى برچسب شرح مواد متشكّله مصرفى در توليد را داشته باشند             ىآالاها م )  ٢

 .پذیر است و لذا عمل مقایسه بين آالاها امكان
م شده در سؤال آه به مباحث مسائل خاص بر          هاى مرقو  ج ـ علم به وزن، در موزون و آَيْل، در مكيل، به نحو متعارف، در صحّت بيع آافى است و آگاهى                      

و ناگفته نماند آه اِخبار بایع و صاحب آالا به خصوصيّات مورد معامله، در              ;  گرچه فى حدّ نفسه، مطلوب است     ;  گردد، شرط صحّت معامله شرعاً نيست      مى

 ۴/٢/٧٨ .حتاج به قانون شرعى و مصوّب استآند و هر نحو قيد و بند و سلب آزادى در معاملات و امور مردم، م صحّت معامله آفایت مى
توان به   را مى ...  و امتيازاتى مثل امتيازات آب و برق، تلفن و             ...   ـ آیا حقوق، مثل حقّ سرقفلى، حقّ التأليف، حقّ اختصاص و                   ١٠٠٧س  

 عنوان مبيع قرار داد؟
چه عين باشد و چه حق و چه دَین، و          ;  من و داراى ارزش بودن آن است      چون آنچه در مبيع و بيع شرط است، ماليّت مث         ;  ج ـ آرى، قابل بيع و مبادله است       

/١٢/١٠ .وگرنه عقلایى نيست; وقتى آه معامله روى چيزى، عقلایى باشد، لابد داراى ماليت و ارزش است. چه غير آنها از امورى آه ماليّت دارند

٧٩ 
در این موقع قيمت آن مثلا دو برابر  .  را تحویل دهد   ه پس از مدّتى آن    آند آ  فروش مى   ـ شرآت مخابرات، امتياز تلفن همراه را پيش        ١٠٠٨س  
توان چندین امتياز تلفن همراه را         آه ربا آن است آه پول به جاى انسان آار آند، مى                )قدس سره (آیا با توجّه به فرمایش حضرت امام خمينى         .  است

آه با فروش گندم به دو       (نقل شده آه سود تجارت پيشكار خود را          )عليه السلام (صادقبراى استفاده مالى خریدارى آرد؟ و با توجّه به این آه از امام                 
، آیا عمل فوق صحيح     »ها نيازى نداریم   گونه پول  ما به این  «:  به دور افكند و فرمود    )  برابر قيمت در شهرى آه محتاج آن بودند، به دست آمده بود            
  عمل، سود طيّب خواهد داشت؟است؟ همچنين مقصود از مال حلالِ طيّب چيست؟ آیا این

آه در سؤال آمده، امر دیگرى است آه با توجّه به             ج ـ خرید و فروش حقّ امتياز، به خاطر حقيقتش و ارزشش، جایز است و مسئله انصاف و رعایت آن                      

از این جهت و یا به       .   سؤال، مشمول آن نيست     آه آار براى فرار از حرام است، امثال آار ذآر شده در               مقرّرات خرید و فروش امتيازها و با توجّه به این           
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جهتى آه در آخر سؤال در مورد سود حلال آمده، وسوسه به خود راه ندهيد و آار را براى خود و عائله مشكل نسازید آه اسلام، دین سهل و آسانى است                                  

 ١٢/٣/٧٩ .و توسعه در معيشت، امرى مطلوب و مرغوب است
آنند، تا به مقصد برسانند، بيش از  آنند و مثلا اگر پانزده تُن را در آن جا باسكول مى   از آارخانه بار مى     ـ رانندگان، شن و ماسه را      ١٠٠٩س  

 آیا راننده، ضامن است یا خير؟. رسد ریزد و سيزده تُن دست مشترى مى چند تن آن به زمين مى
ضایت به معامله، بيعْ صحيح است و همچنين اگر جنسى را به وزن                 شود، به مجرّد دیدن مشترى و ر         ج ـ آنچه در عرف، به مشاهده خرید و فروش مى             

خرد،  گردد و مشترى بنا بر وزن قبل از خشك شدن  مى             دانند آه آن جنس در اثر خشك شدن، مقدارى وزنش آم مى             زمان خرید بفروشد و عرفاً مردم مى      

تواند مقدارى را آه     بلى، فروشنده براى جلوگيرى از ضرر خودش مى        .  باز معامله صحيح است، وگرنه باید وزن اصلى را در حين فروش مشخّص نماید                

 ١۶/٣/٧٩ .مانده اجناس، حساب آند و بفروشد از وزن جنس آم شده، روى سود باقى
آند و بعداً    دار، آشمش و نخود را مخلوط مى         مغازه.  گوید آه پانصد تومان آشمش و نخود بدهيد           دارى مى   ـ خریدارى به مغازه      ١٠١٠س  
 دار ضامن است یا خير؟ آیا مغازه. تر از نخود است آند، حال آن آه آشمش گران ن مىوز

خرد، معامله صحيح است، چون راضى       فروشد و مشترى، همان جنس مخلوط را از او مى          ، جنس مخلوط را به قيمت مشخّص مى       )فروشنده(ج ـ اگر بایع     

 ١۶/٣/٧٩ .به معامله به این نحو شده است

 لفنقد ـ نسيه و س
ایم و با آن، آالاى قسطى در         ـ این جانب با دو نفر دیگر از همكاران، جمعاً مبلغى حدود سه ميليون و پانصد هزار تومان، قرار داده                     ١٠١١س  

ه اضافه  خریم و با همان قيمت، ب      شكل آار، بدین گونه است آه طبق درخواست همكاران، آالا را نقداً از بازار مى               .  دهيم اختيار همكاران قرار مى   
. گيریم آنيم و بقيّه را به اقساط و با سود سه درصد از آنها مى                آنيم، یك سوم قيمت آالا را نقداً دریافت مى          آرایه حمل آن با متقاضيان حساب مى       

داده شد، از نظر شرعى     حالا سؤال این است آه این نوع آار آه شرح            .  آند تر شود، سود آن نيز تغيير مى        ها بيشتر یا آم    طبيعتاً هر قدر تعداد ماه    
 ایراد دارد یا خير؟

ج ـ فروش جنس به طور نقد و یا نسيه و اقساط، و یا نقد و اقساط آه در سؤال آمده، معامله مشروعه است و مانعى ندارد و همان طور آه در سؤال آمده،  

ربا .  اسبه شود، چون محاسبه و سود اضافه در معامله، ربا نيست           باید اقساط و قيمت، هنگام معامله، روشن و معلوم باشد، هر چند زیاده از قيمت نقد مح                  

 ١۴/۵/٧٧ .و سود اضافه، حرمتش مخصوص قرض استهلاآى است
 ـ اگر جنسى را به صورت اقساط و با قيمت بيشتر بفروشيم و خریدار، بعد از پرداخت بعضى اقساط، بخواهد بدهى خود را تسویه                              ١٠١٢س  

 مانده را نقداً از او گرفت؟  از سود آن آم آرد و باقىتوان مبلغى را نماید، آیا مى
 ٣١/٣/٧٧ .ج ـ مانعى ندارد و قسمتى از معامله به نقد تبدیل شده است

توان پولى را به آنها داد و به آنها وآالت داد تا خودشان خودرو را خریدارى نمایند                           آیا مى .  خواهند خودرو بخرند     ـ افرادى مى    ١٠١٣س  
و بعد این جانب، پول پرداختى را به صورت اقساط ) آه براى من خریده، طبق وآالت براى خودش از طرف من ایجاب را بگوید     نیعنى بعد از ای   (

 از آنها دریافت نمایم، به این صورت آه یك ميليون تومان بپردازم و پانزده قسط، هر قسطى صد هزار تومان بگيرم؟
 .صورت اقساط به آنها بفروشيد، مانعى ندارد و حكم معامله نسيه است آه صحيح استج ـ در صورتى آه خودروى خریدارى شده را به 

لذا سرِ موعد، چك وصول     .  نماید رساند و یك فقره چك به مدّت یك ماهه یا دو ماهه دریافت مى                اى آالا را به فروش مى       ـ فروشنده  ١٠١٤س  
دهد باز هم خلاف وعده عمل         لذا خریدار آالا به طور مكرّر وعده مى          .  آند تا چك را وصول آند        شود و فروشنده، شخصى را موظّف مى          نمى
با توجّه به    .  نماید تا وجه را دریافت نماید         آند و فروشنده، هزینه بسيارى صرف آرایه وسيله نقليه و دادن حقوق به فرد وصول آننده مى                            مى
 هاى انجام شده را دریافت نماید یا خير؟ لغ هزینهتواند فقط مب آه دریافت خسارت تأخير جایز نيست، آیا فروشنده مى این

ج ـ به نظر این جانب، هر بدهكارى آه با قدرت بر اداى دَین مماطله و مسامحه در ادا بنماید و سبب ضرر و زیان به طلبكار براى رسيدن به طلبش بشود،                                 

 ۴/۶/٧۶ .تواند دریافت نماید  شده در مفروض سؤال را طلبكار مىبنابراین، مبلغ هزینه. مقدار ضرر و خسارت را به خاطر مسبّب بودن، ضامن است
مشترى باید ثمن را در موعد و در محل و طبق شرایطى آه در عقد بيع                    «:  دارد  قانون مدنى آه اِشعار مى      ٣٩٤ ـ با توجّه به مادّه         ١٠١٥س  

گر مشترى ثمن را در موعد مقرّر تأدیه نكند، بایع حق خواهد داشت              ا«:  دارد  آن قانون آه اعلام مى     ٣٩٥و نيز مادّه    »  مقرّر شده است، تأدیه نماید    
و بر اساس مستندات فقهى و      »  آه بر طبق مقرّرات راجع به خيار تأخير ثمن، معامله را فسخ آند یا از حاآم، اجبار مشترى را به تأدیه ثمن بخواهد                       

 تاریخ تعيين شده، جهت تنظيم سند رسمى انتقال، باید در محضر بپردازد و در                 شرعى، چنانچه خریدار تعهّد نموده باشد آه تتمّه ثمن معامله را در             
 شود؟ تاریخ و موعد مقرّر از تعهّد خود به هر دليل استنكاف ورزد، آیا شرعاً خيار فسخ معامله براى بایع ثابت مى
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ت تأخير در اداى ثمن براى خيار تخلّف شرط، فرقى بين معامله                قانون مدنى آمده، مطابق با فتواى بعضى از فقهاست آه در سببيّ               ٣٩۵ج ـ آنچه در مادّه       

; اند اند و در هر دو از باب خيار تخلّف شرط و یا در نقد، از آن باب، و در نسيه از باب لاضرر، تخلّف را موجب خيار بایع دانسته                                  نسيه و نقد قائل نبوده    

بلكه زمان ادا رآن عقد است و تنها بایع، حقّ اجبار مشترى بر        ;   در نسيه، شرطى وجود ندارد     اند آه  ليكن برخى دیگر از فقها، قائل به فرق شده و فرموده          

 قانون مدنى آه مرقوم شده، چون منطبق با فتواى بعضى از فقهاست، قانونى منطبق با موازین ۵٣٩و ناگفته نماند آه نظر قانونى مادّه ; اداى ثمن را دارد   

جانب، چون لزوم معامله على البایع، با فرض تخلّف مشترى از اداى ثمن نسيه در زمان معيّن و مكان معيّن و                          ظر این العمل است و نيز به ن       شرع و لازم  

آه او فقط حقّ مراجعه به محكمه را داشته باشد براى اجبار مشترى به اداى ثمن، ضررى و حَرَجى براى بایع است، مخصوصاً در شرایط خاصّ                                           این

چون اگر  ;  آه به هر حال، بایع متحمّل ضرر و حَرَج مراجعه به محاآم است               ها، حقّ فسخ از باب لاضررْ ثابت است و اشكال به این             محاآم، و مراجعه به آن    

باشد، جوابش آن    هم فسخ نماید، براى گرفتن مبيع و قبض آن، نياز به مرافعه شرعيه و رجوع به محكمه وجود دارد، پس ترجيحى براى خيار فسخ نمى                            

ر مفروض در امثال مورد سؤال آه هنوز بایع، مبيع را به طور رسمى به نام مشترى ننموده و تحویلش نداده، مراجعه به محكمه در این جهت،                              است آه د  

وت خيار آرى، جایى آه براى برگرداندن بيع، احتياج به محكمه باشد، ثب. مورد احتياج نيست و بدون محكمه، مبيع را در اختيار قانونى و خارجى خود دارد         

رود  بلكه ممنوع است، چون به هر حال، بایع باید متحمّل ضرر و حرج بشود، پس سبب لزوم براى آن از بين مى            ;  رسد فسخ براى بایع، مشكل به نظر مى      

 ٢٧/٧/٧٨ .بلكه زمان نسيه به عنوان رآن عقد است; اند، تحقّق ندارد طور آه فرموده و شرط همان
از پرداخت سفته خوددارى آرده و سفته واخواست         را به صورت نقد و سفته خریدارى آرده و در وقت مقرّر            ـ یك نفر قطعه زمينى       ١٠١٦س  

آند و شماره سفته     خوددارى مى  ها آه از پرداخت سفته    با توجّه به این   .  زمين احداث بنا نموده و سند رسمى هم دارد         شده است، در حالى آه در آن      
نشدن یك سوم    تواند به دليل پرداخت     زمين است، آیا این معامله صحيح است؟ فروشنده زمين مى              یك سوم بهاى    در قولنامه قيد شده و سفته معادل        

هاى واخواست شده، از فروش زمين اعلام انصراف، و عين زمين را مطالبه نماید؟ در ضمن دو سال از تاریخ معامله                                 بهاى زمين برابر سفته    
 .است گذشته

اى آه جنس را به صورت نقد و نسيه فروخته براى فسخ در صورتى آه خریدار ثمن را در موعد مقرّر نپردازد و تخلّف نماید                             ج ـ اختيار داشتن فروشنده    

 ۵/١٠/٧٧ .رسد و الزام به اداى ثمن حرجى باشد، بعيد به نظر نمى
دهد آه ظرف مدّت یك هفته، مراجعه        ه مى را بيعان  اى مراجعه آرده و آالایى را خریدارى آرده و حدود یك پنجم مبلغ آن                ـ مشترى  ١٠١٧س  

تواند معامله را فسخ آند و        آیا فروشنده مى  .  حال مدّت دو هفته گذشته و مراجعه نكرده         .  آند و الباقى وجه را پرداخت آرده، آالا را دریافت نماید             
 آالا را به فروش برساند؟
، در عدم تحقّق بيع است عرفاً، و تنها یك             ) پرداخت چهار پنجم پول در یك هفته بعد           یعنى دادن بيعانه و قرار تحویل جنس بعد از           (ج ـ چون ظاهر سؤال،       

 ۴/۶/٧۶ .تواند آالا را آه از خودش است، به غير بفروشد مقاوله است، بنابراین، فروشنده بعد از گذشت زمان معهود، مى
و آلّ مبلغ خانه چهار و نيم       .  ه به شخص ثالثى فروخته است      پدرم آه مالك آن بود     ١٣٦٢اى هستم آه در سال       جانب ساآن خانه    ـ این  ١٠١٨س  

را در قرارداد متعهّد      )  یعنى یك و نيم ميليون تومان        (نماید و بقيّه آن         را پرداخت مى    ميليون تومان بوده آه خریدار، مبلغ سه ميليون تومان آن                
گذرد و ایشان،     امّا از آن زمان تا آنون، پانزده سال مى            ;  دهد ىبه همين منظور، چكى بدون تاریخ به پدرم م            .  شود آه یك سال بعد بپردازد         مى

تقاضاى تخليه نموده است و بدون هيچ دليلى در دادگاه، وانمود به رهن دادن نموده است، در صورتى آه اصلا مسئله رهن در بين نبوده، بلكه                                       
 شود یا خير؟ آیا این معامله از نظر شرعى فسخ مى. تخلّف از شرط نموده است

ليكن ;  دار، به طور قطعى انجام بگيرد، در صورتى آه الزام به اداى ثمن حَرَجى نباشد، نافذ و لازم است                           اى آه به صورت نقد و نسيه مدّت           ج ـ معامله  

ت خرید یك و    یعنى در مفروض سؤال، قدر     ;  مشترى اگر مبلغ نسيه را در موعدش نپرداخت، بایع، پول نسيه خود را به ارزش زمان تخلّف، طلبكار است                       

 ٣٠/۴/٧٨ .این، حكم آلّى مسئله است و رفع اختلاف موردى، نياز به مرافعه شرعيّه دارد. نيم ميليون تومان چهارده سال قبل را طلبكار است
 آه  اى طبق عقد بيع قطعى به دیگرى فروخته و قسمت اعظم ثمن را دریافت آرده و خانه را تحویل نموده و قرار شده                           ـ آسى خانه   ١٠١٩س  
خریدار، خانه مذآور را عيناً و طبق همان عقد بيع به شخص ثالثى فروخته                 .  مانده ثمن خانه را در قبال تنظيم سند، در محضر دریافت نماید               باقى
وّليه بين او و      مانده ثمن را؟ و آیا فروشنده، حق دارد بدون فسخ یا اقاله عقد بيع ا                         آیا فروشنده، حقّ ادّعاى مالكيت خانه را دارد یا باقى                .  است

 خریدار، خانه را مجدّداً به شخص ثالث بفروشد؟
هر .  ج ـ در فرض سؤال، در صورتى آه تاریخ تنظيم سند معلوم باشد، معامله قطعى است و فروشنده، حقّ ادّعاى ثمن را طبق قرارداد بين آنها دارد                                           

فایده است و در فرض        ى بقيّه ثمن آه نسيه است، مدّت معيّن شده، فسخ بى               اند و برا    اى آه قطعى شده است و خيارات را طرفين اسقاط نموده                معامله

 ١٣/٨/٧٨ .سؤال، چون معامله قطعى است، فروشنده، حقّ فروش آن خانه را به فرد ثالث ندارد
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ه مدّت خرید دارد    آند آه قيمت آالا بستگى ب      آند، در زمان فروش آالاها با خریدار طى مى          فروشى مى   ـ فروشنده آالایى آه عمده     ١٠٢٠س  
آه توانایى   ام و یا این     دارد آه هنوز، آالا را نفروخته       لذا سرِ موعد تاریخ چك اظهار مى        .  آند را پرداخت مى   آند و چك آن     و خریدار، قبول مى    

آند و یك    نده دریافت مى  خواهم به مدّت سه ماه دیگر، تاریخ چك را تمدید آنم و چك قبل را از فروش                    پرداخت چك در تاریخ مقرّر را ندارم و مى          
 آیا این نوع معامله جایز است یا خير؟. دهد فقره چك به مبلغ بالاتر مى

ها، راه شرعى، آن است آه معامله قبلى فسخ شود و دو مرتبه از فروشنده به قيمت مورد تراضى طرفين خریدارى شود                          ج ـ با فرض موجود بودن جنس       

قبلى در ضمن معامله، شرط شود آه اگر پرداخت ثمن از زمان معيّن تأخير افتد، مقدار معيّنى براى مدّت معيّن از                      و راه دیگر آن است آه در هنگام معامله           

 .ها دارند باب ضرر و زیان و خسارت تأخير تأدیه بدهكار باشد، همانند شرطى آه در بانك
تر  گيریم و اگر دیرتر بياورى، به همان نسبت اضافه            مى ـ در فرض سؤال قبل اگر از اوّل بگویيم پنج ماهه، هزار تومان اضافه                      ١٠٢١س  

 دارد؟ باید بدهى و او هم قبول آند، چه صورتى
 ٢١/١/٧٧ .اى به خاطر غرر و جهل به ثمن و مدّت، باطل است ج ـ چنين معامله

را طى چك تحویل داده و        ثمن آن   ـ شخصى مقدارى پسته را آه بنا به اظهار فروشنده در انبار وى موجود بوده، خریدارى نموده و                     ١٠٢٢س  
تحویل پسته مبيعه، عند المطالبه خریدار بوده است، و متعاقباً، فروشنده اوّليه، همان پسته مبيعه را آه در انبار خود بوده، مجدّداً از خریدار اوّليه                                

 فروشنده اوّليه پسته مبيعه، در انبار خود          طور آه عرض شد، حسب الاظهار       را نيز طى چك تحویل داده است و همان           خریدارى نموده و ثمن آن     
 گردند یا خير؟ بنا به مراتب گفته شده، آیا این نوع معاملات، ربوى محسوب مى. وى و تحویل مشاراليه بوده است

به فروشنده اوّل نشده    ج ـ خرید آالا به طور نقد و فروش دوباره به همان فروشنده قبلى به صورت نسيه، اگر در ضمن معامله اوّل شرط خرید و فروش                                

 ٩/۵/٧٨ .فروشد در این صورت، خریدار بدون الزام و بدون شرط، جنس را به طور نسيه با اختيار، ولو با زیاده مى. باشد، مانعى ندارد
بفروشد،  ـ اگر فردى تعدادى قالى یا جنس دیگرى را به صورت نقد خریده و بلافاصله به خود فروشنده به صورت اقساط چند ماهه                           ١٠٢٣س  

مثلا قيمت  (افزاید   آه فروش قسطى، مبلغى بر جنس مى          ها را به دیگرى به صورت اقساط بفروشد، با توجّه به این                 یا او را وآيل نماید تا قالى         
) رود وش مى گردد و مثلا سه ماهه هفتصد هزار تومان به فر           ها اضافه مى   بيست تخته قالى نقداً ششصد هزار تومان است و اقساط با توجّه به ماه              

ایم، احتمال دارد به فرد دیگرى نيز به همين          اى آه خرید و فروش نموده      و در ضمن ما علم به این مطلب هم داریم آه همين جنس یا در مثال قالى                  
 صورت یا به صورت عكس مطلب فوق خرید و فروش شده باشد، حكم شرعى مسئله چيست؟

صورت، اگر حيله    ليكن نباید به صورت آار و شغل درآید، آه در این            ;  توان گفت حرام است    ه را نمى  ج ـ خرید و فروش به نحوى آه در فرض سؤال آمد              

 ٨/۴/٧۶ .براى فرار از ربا باشد، حرام است و جایز نيست
 یك سال آند آه چون امكان دارد شما تا لذا طلبكار شرط مى   .  را ندارم  دارد آه توان پرداخت آن      ـ شخصى بدهكار است و اظهار مى       ١٠٢٤س  

آنم آه مبلغ بدهى را به طلا تبدیل آنيد و بدهكار همان مقدار طلا باشيد و یك                   دیگر نتوانيد بدهى خود را پرداخت آنيد، من هم بدین شرط صبر مى             
 آیا این عمل، مشروع است یا خير؟. سال دیگر همان مقدار طلا را بدهيد

 به چيزى دیگر به طور نسيه، مانند موردى آه در سؤال آمده، ظاهراً مانعى ندارد و مشمول بيع                    طلبى آه نقد رایج است و در ذمّه بدهكار است          ج ـ فروش  

 ١١/٧/٧٧ .شود و قبلا دَین نبوده چون ثمن بعد از بيع، دَین مى; الدَّین بالدَّین نيست
  ـ حكم معامله سَلَف، در چه صورتى حلال و در چه صورتى حرام است؟١٠٢٥س 

 :ش شرط دارد، اگر مراد از معامله حلال، معامله صحيح باشدج ـ معامله سَلَف، ش
 .آند، معيّن نمایند تا براى مشترى مجهول نباشد خصوصيّاتى را آه قيمت جنس به واسطه آنها فرق مى. ١
 .فروشنده طلبكار باشدپيش از آن آه خریدار و فروشنده از هم جدا شوند، خریدار تمام قيمت را به فروشنده بدهد یا به مقدار پول آن از . ٢
 .مدّت را آاملا معيّن آند. ٣
 .بود وقتى را براى تحویل جنس معيّن آنند آه اطمينان داشته باشند آه نایاب نخواهد. ۴
 .هاى آنها جاى آن معلوم شود آه از حرف ولو این; بنا بر احتياط واجب جاى تحویل جنس را معيّن نمایند. ۵
 ٧/١٢/٧٨ .نمایندرا معيّن  وزن و پيمانه آن. ۶

گذارند آه ظرف    آنند و قرار مى    فروش مى  نمایندآه موتور سيكلت یا ماشين، پيش       جات، در جراید آگهى مى       ـ بعضى از آارخانه     ١٠٢٦س  
قيمت یك  نمایند آه قيمت مورد معامله، به         چرا آه در قرارداد ذآر مى      ;  آنند ولى قيمت مورد معامله را مشخّص نمى       ;  سال، تحویل دهند   مدّت یك 

دهيم و بابت انجام عقد        تر مى  منتها از قيمت بازار آه در یك سال آینده هست، بيست درصد آم                   .  سال دیگر است آه معلوم نيست چه قدر است            
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ن قيمت  آیا این نوع معامله آه هنوز مورد معامله تحویل گرفته نشده و همچني                 .  نمایند تا مورد معامله، قطعى شود        قرارداد، مبلغى را دریافت مى      
 قطعى آن تا یك سال دیگر معلوم نيست، شرعى و جایز است یا خير؟

 ۴/١٠/٧۶ .ندارد ها به صورت مشارآت است نه بيع سَلَف، مانعى گونه معامله ج ـ چون ظاهراً این
 ها و قلب و چشم خود را به عنوان بيع سَلَف بفروشد؟ تواند به یك بيمارستان خيریه، آليه  ـ آیا آسى مى١٠٢٧س 

 ٢٠/١٠/٧۶ .تر از مرگ، متصوّر است ج ـ باطل است، چون غررى است و در بيع سلف، مانند نسيه، باید مدّت معلوم باشد و چه امرى مجهول
ریزى شده را به یكدیگر به         اى آه هنوز ساخته نشده، امّا نقشه آن طرح             ـ شخصى یك واحد آپارتمانى در طبقه سوم یك مجموعه               ١٠٢٨س  

توان تحت عنوان عقد دیگرى یا قراردادى دیگر،           آیا این عقد بيع، صحيح است یا باطل؟ اگر باطل است، آیا مى               .  نماید واگذار مى عنوان عقد بيع     
را در عقد به دو ماه یا بيشتر از زمان عقد موآول نمود؟              )  مبيع(توان تمليك مورد معامله      آور باشد یا خير؟ و آیا مى       انتقال را صورت داد آه الزام     

توان در عقد بيع، تمليك را موآول به             گيرد؟ با توجّه به فرض سؤال فوق، آیا مى              به محض انعقاد عقد، تمليك مورد معامله نيز صورت مى              یا  
 نمود یا خير؟) مبيع(موجود شدن مورد معامله 

يع نسيه و در بيع سَلَف، مانند بيع عين              چون یكى از معاملات صحيح و درست، بيع سَلَف است و در مقابل ب                     ;  ج ـ سؤال و منشأ شبهه، روشن نيست           

موجود، همه شرایط صحّت بيع از عدم غرر و آمال متعاقدین باید رعایت شود و تنها تفاوتش در موجود نبودن مثمن است و بنابراین، ملكيّت از همان حال      

 .ليكن ظرف ملك، ذمّه فروشنده است; شود ها محقّق مى تحقّق بيع سَلَف، مانند بقيّه بيع
 ـ بایعى عهد آرده آه در فلان روز، صد تُن برنج به مشترى تحویل دهد و ضمناً شرط شد آه در صورت عدم تعهّد از ناحيه بایع،                                 ١٠٢٩س  

ن صد  بایع با گران شدن برنج به این نتيجه رسيده آه اگر به تعهّد خود عمل ننماید و وجه التزام را بپردازد، سود آلانى از ای                           .  او مبلغى را بپردازد   
در این صورت، آیا با تخلّف      .  گردد شود و مشترى هم در اثر نقض تعهّد بایع، به علل گوناگون، ضررهاى زیادى را متحمّل مى                    تُن نصيب او مى   

 از تعهّد باید جبران ضرر مشترى را هم بپردازد یا فقط وجه التزام را بپردازد؟
اند، معامله قطعى است و باید         اند و مشترى، پول را به بایع داده و اسقاط خيار هم آرده                  نجام داده ج ـ اگر معامله سَلَف را با رعایت همه شرایط سَلَف ا               

ولى اگر مجرّد تعهّد بوده،     ;  جنسى را آه فروخته، تحویل مشترى بدهد و اگر نداد، مشترى، حقّ فسخ دارد و خسارت وارد شده بر مشترى را ضامن است                         

را هم بعداً بگيرد، معامله باطل است و مشترى چيزى از بایع،               آه بایع بعد از مدّتى مبيع را تحویل مشترى بدهد و پول آن              اند   به این معنا آه قرار گذاشته      

 ٣١/۶/٧١.طلبكار نيست و آنچه بيان شد، حكم آلّى مسئله است و از قضيّه شخصيه، اطلاّع ندارم

 توان معامله را به هم زد مواردى آه نمى
تواند قيمت مورد     اى انجام گيرد و پس از آن، سند قطعى صادر شود، آیا فروشنده پس از گذشت یك سال، مى                               مله ـ چنانچه معا     ١٠٣٠س  

معامله را افزایش دهد و یا طلب استرداد عين مورد معامله را بنماید؟ شایان ذآر است آه قبل از صورت گرفتن معامله، فروشنده اقدام به اخذ نظر                             
 .ستآارشناس دادگسترى نموده ا

آرى، اقاله  .  اثر است  فسخ معامله و مطالبه افزایش مخالف با لزوم عقد و بى          ;  اند اى آه قطعى شده است و خيارات را طرفين اسقاط نموده            ج ـ هر معامله   

 ٣٠/١١/٧٧ .هر معامله با رضایت طرفين، امرى مطلوب و مستحبّ است نه واجب
را پرداخته و    ى از موقعيت منطقه آن، با رضایت خود، اقدام به خرید نموده و بهاى آن               ـ شخصى مِلكى را با دیدن سند و شناخت نسب          ١٠٣١س  

بيند آه فرد ثالثى در آن ملك،          رود و مى   انگارى، پس از شش سال به سراغ ملك مزبور مى              ليكن به علّت عدم نياز و یا سهل          ;  سند گرفته است   
خير؟ و آیا با فرض گذشت چند سال و تعلّل مشترى در تصرّف ملك، فروشنده مسئوليّت آیا اصل معامله صحيح بوده یا      .  منزل مسكونى ساخته است   

 شرعى و قانونى در قبال خریدار دارد یا خير؟
ج ـ مسامحه مشترى در تحویل و تحوّل ملك خریدارى شده، موجب بطلان بيع نيست و فروشنده هم ضامن مال غير بودن مورد معامله است، نه حفظ آن                                   

 ٢٣/٩/٧٧ .ض و اقباضبعد از قب
 ـ چند سال قبل یك قطعه زمين از پدرم آه جزء صحن حياط وى بود خریدم آه حدود بيست روز بعد پول زمين وى را بدهم، ولى                                    ١٠٣٢س  

اط آه مقدارى مانده صحن حي خود وى باقى. بعد از چند مدّت پول زمين را دادم و پدرم هم قبول آرد    .  نتوانستم بعد از بيست روز پول پدرم را بدهم        
مانده آه به من      مانده بود به من فروخت و مقدارى پول گرفت و مقدارى هم از پولش ماند آه خود وى گفت در آینده آارگاه و صحن حياط باقى                                   

 بعد از چند    .فروخته بود را براى خودت منزل مسكونى درست آن، بعد از گذشت مدّتى در نبودن من پول زمين را آورده و به همسر بنده داده بود                            
دهم و زمين مال خودت باشد و           خواهد، در مردن هم به تو ارث برسد، ولى من در زنده بودنم به تو مى                       روز آه با او صحبت شد گفت آه مى            

رده و از   آنم، بعد از چند سال در نبودن من و بدون اجازه از من آارگاه مرا خراب آ                 خواهم و حتّى موقع ساختن خانه به تو آمك مى          پولش را نمى  
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در و آجر و آهن آن استفاده آرده و باقى مانده صحن حياط آه در اصل من خریده بودم و خودش پولش را بخشيده بود آن زمين را منزل مسكونى                                   
 .باشد حال از حضرت عالى استدعا دارم بفرمایيد زمين متعلّق به آدام یك از ما مى. آرده

ى آه نسيه بود، قابل فسخ نيست، مگر با تراضى طرفين، و ناگفته نماند هرگاه فروشنده پول را به عنوان فسخِ ج ـ معامله بعد از قطعى شدن و پرداخت پول     

آه اگر صاحب مبيع و زمين حياط در مفروض سؤال، بعد از فسخ                      گردد، آما این    معامله پس داد و خریدار هم قبول نمود، معامله فسخ شده تلقّى مى                    

د بخشيده و در تصرّف فرزند قرار گرفته، چون هبه، هبه به ارحام و فرزند است، قابل فسخ نيست و آنچه مرقوم شد، حكم                              مرقوم، زمين را به فرزند خو      

 ٢۴/١٢/٧٧ .آلّى مسئله و فيمابين خود افراد و خداوند است، و امّا رفع اختلاف و نزاع شخصى نياز به مرافعه شرعيّه دارد
آیا این دو دختر،  .  فروشد آند و چندى بعد، ملك مزبور را ولایتاً مى         و دختر صغير خود خریدارى مى      ـ پدرى ملكى را ولایتاً براى د       ١٠٣٣س  

 توانند نسبت به این معامله و فروش ولىّ خود، معترض شوند و ابطال معامله و اسناد رسمى انتقال را درخواست نمایند؟ پس از رشيد شدن مى
وگرنه تصرّفاتش بر حسب ظاهر،     ;  صغير، نافذ و صحيح است و بر ولىّ است آه رعایت مصلحت را اثبات نماید                ج ـ تصرّفات ولىّ در اموال مولّى عليه و            

 ٢۵/٨/٧۶ .تواند با طىّ طُرُق شرعى و قانونى، اقامه دعوا آند و حقّ خویش را مطالبه نماید غير نافذ است و هر صاحب حقّى مى
الارث پدرى خود را از یك پلاك ثبتى به مشترى فروخته است و ذیل                    مى سهم  ش، طى سند قطعى، تما       ١٣٦٤ ـ شخصى در سال        ١٠٣٤س  

سند، ضمن عقد خارج، ملتزم شرعى گردیده است آه چنانچه از تاریخ سند تا پنجاه سال دیگر در معامله آشف فساد شد، ضمن ردّ بهاى معامله، از           
یخ تنظيم سند، مشخّص و محقّق شده است آه شخص فروشنده قبلا، یعنى                حال پس از سى سال از گذشت تار         .  عهده دادن غرامت به مشترى برآید      

الارث پدرى خود را از همين پلاك، به شخص دیگرى فروخته بوده است و در                      درست پانزده سال قبل از تنظيم سند، تمام سهم            ١٣٣٠در تاریخ   
حال با توجّه به تعهّدى آه فروشنده         .  و آلاهبردارى آرده است    زمان تنظيم سند با مشترى دوم، یعنى خریدار مورد نظر، مالك زمين نبوده است                     

تواند ادّعاى غرامت نماید؟ و آیا افزایش بهاى زمين از تاریخ تنظيم سند، یعنى حدود سى سال پيش، شامل حال                        ذیل سند داده است، آیا مشترى مى       
 يش آن؟شود؟ یعنى بهاى آنونى زمين باید محاسبه شود یا بهاى سى سال پ خریدار مى

آه غرامت شرط شده در متن عقدى آه از طرف مشترى اصلى بوده و به همان خاطر، ظاهراً لزوم وفا دارد، شامل افزایش قيمت هم                              ج ـ قطع نظر از این     

و مُكرِه و مدلِّس  شود و فروشنده عالم به عدم مالكيت، ضامن خسارت ناشى از افزایش قيمت زمين است، چون سبب ضرر و زیان بوده و همانند  غارّ                            مى

شود، از   له بدهكار است و مقدار ثمن آه مسترد مى         و غير آنها از موارد اقوائيت سبب از مباشر، ضامن است و قيمت زمين را در حال حاضر به مضمونٌ                    

 آه از امضاى آن قاعده عقلایيه و        اى در هر سبب اقواى از مباشر، به حكم قاعده عقلایيه و شرعيه              خلاصه آلام این آه هر ضرر زننده      .  گردد آن آسر مى  

 ٣/١١/٧٧ .دلالت روایات و ضوابط در موارد مختلف، ثابت است، ضامن است
اند آه هر یك از طرفين معامله اگر از معامله منصرف شد و یا نكول نمود، باید                      ـ در بندى از قراردادى طرفين معامله شرط آرده           ١٠٣٥س  

همچنين در بند دیگرى از قرارداد آمده است آه اسقاط آافّه خيارات مخصوصاً خيار                   .   خسارت بپردازد  ده ميليون ریال به طرف دیگر به عنوان          
با توجّه به این . اى نبوده و نيست گونه عذر و بهانه  غبن قبل و بعد از معامله، از طرفين مورد معامله شرعاً و قانوناً به عمل آمده است و جاى هيچ                   

اند یا خير؟ و در صورت صحّت معامله، آیا فروشنده حقّ             نامه مزبور، نافذ است و طرفين آافّه خيارات را اسقاط آرده            بندهاى قرارداد، آیا مبایعه   
 اند؟ فسخ دارد یا خير؟ و دو بند مذآور در قرارداد، چگونه قابل جمع

العمل  يه او فسخ انجام گرفته، شرطى است نافذ و لازمشود آه برگشت آن به جبران خسارت طرفى است آه عل    ها شرط مى   نامه و مبایعه   ج ـ آنچه در قول    

چون موضوع اسقاط خيارات، خيارات مجعوله یا مشروطه است آه با جعل شارع یا رضایت ; و اسقاط آافّه خيارات، منافاتى با شرط مرقوم نداشته و ندارد   

رارداد معتبر است آه براى جلوگيرى از فسخ و ضرر و زیان، شرط              طرفين، شرط محقّق شده باشد نه مانند شرط جبران خسارت آه یك امر خاص و یك ق                   

آه مقدار معيّن شده به عنوان       ها مدّت معيّن شده باشد، همان دو ماه و سه ماه است، و یا تا زمانى                  گونه شرط  و ناگفته نماند آه اگر براى این       ;  شده است 

ها، مقدار ذآر شده در قرارداد، جبران آننده یك ششم                به یك سال آه با تفاوت قيمت          جبران خسارت، جبران آننده باشد، نه با گذشت چند ماه، چه رسد                

تواند با پرداخت  نظر اینجانب، قطعاً با گذشت شش ماه، آن شرط از اعتبار ساقط است و طرف نمى       بنابراین، به .  ها نبوده، چه رسد به آلّ خسارت       خسارت

 ١/۴/٧٨ .سخ نماید، و فسخش آأن لم یكن استخسارت، چه رسد به خسارت معيّن شده، عقد را ف
ها آفایت   توان شرط عدم تكثير نمود؟ و آیا نوشتن این شرط در ابتداى این برنامه                  اى مى  هاى رایانه   ـ آیا در ضمن فروش برنامه        ١٠٣٦س  
 آند یا این شرط، باید حتماً لفظى و در هنگام فروش باشد؟ مى

 ٢٩/۵/٧٨  .است ظ معتبر نيست و همان نوشته، آافىتوان شرط نمود و در شرط هم لف ج ـ مى
امّا پس  ;  آند آه قيمت این آالا براى مثال، یك هزار ریال است            آند و مشخص مى    اى آالایى را جهت توزیع، واگذار مى         ـ آارخانه  ١٠٣٧س  

مصوّب نرخ قبل بفروشد یا به قيمت جدیدى آه آارخانه          آیا فروشنده آالا باید آالاى موجود از قبل را به قيمت             .  یابد از مدّتى قيمت آالا افزایش مى     
 اعلام نموده است؟
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ج ـ اگر توزیع آننده، وآيل و نماینده آارخانه است، باید حسب مقرّراتْ عمل نماید و فروش بر خلاف مقرّرات، تصرّف در مال غير، بدون رضایت مالك                                     

ست آه بفروشد، ليكن آارخانه بر او شرط آرده آه به قيمت معيّن بفروشد، اگر مطمئن است                  و امّا اگر توزیع آننده، خود خریده ا       ;  باشد آه غصب است    مى

شود و اگر تخلّف     هاست، حتّى وقتى آه آالایى ترقّى قيمت آرده و از قبل خریده شده بوده، شامل آن هم مى                       آه قرارداد و شرط آارخانه براى همه زمان         

 ٢۶/٢/٧۶ .و امّا اگر اطمينان به شمول شرط و قرارداد ندارد، تخلّف نيست و جایز است; معامله صحيح استآرد، تخلّف از شرط است و غير جایز، امّا 
 ـ زمينى به موجب سند رسمى و قطعى مورد معامله قرار گرفته است و ثمن و مثمن، به طرفين معامله تسليم گردیده است و شرطى                           ١٠٣٨س  

 آیا عدول از این شرط شرعى و قانونى توسط یكى از طرفين معامله ممكن است؟. دیده استشرعى و قانونى در ضمن این عقد رسمى قيد گر
; له هست  آه موجب خيار فسخ هم براى مشروطٌ        آه خلاف مقتضاى عقد و شرع نباشد، غير جایز است، آما این              ج ـ عدول در شرط شرعى، یعنى شرطى        

 ١٢/١١/٧۶ .چون یكى از حقّ الخيارها، خيار تخلّف از شرط است
اى آمده آه مورد معامله، ملك و سرقفلى یك باب مغازه از مجتمع در دست احداثى است آه ابعاد و توصيفات                            ـ در قرارداد معامله     ١٠٣٩س  

روط در ش .   ماه بعد از تاریخ قرارداد، تحویل داده شود          ٢٤آن، طبق نقشه به رؤیت خریدار رسيده و آلّ وجه آن، نقداً به فروشنده پرداخت شده و                      
 :ضمن عقد بيع هم چنين آمده

 .، به عهده فروشنده است...هاى مغازه، اعم از ماليات، دارایى و آلّيه هزینه) ١
 .خریدار، حقّ خيار فسخ دارد) ٢
آه چك در    باید مبلغ ده ميليون طى چكى به تاریخ مقرّر به خریدار بپردازد و در صورتى                   فروشنده، در صورت انصراف از معامله، مى        )  ٣

 .گونه حقّى به مورد معامله ندارد و مغازه در ملكيت خریدار است تاریخ معيّن، محل نداشته باشد، فروشنده هيچ
 گونه معامله آردن، صحيح است؟ آیا این. آلّيه خيارات بيع، خصوصاً غبن، ولو بلغ مابلغ، در ضمن عقد بيع، از فروشنده اسقاط شد) ٤

بقيّه معاملات و بيوع، صحيح و لازم است و شرط پرداخت مبلغى بر فروشنده، اضافه بر اصل ثمن با فرض انصراف او              گونه بيع و شراءها، مانند       ج ـ این  

و تصميم بر فسخ شرط، امر مشروع و صحيح است، چون برگشتش به پرداخت وجهى از طرف فاسخ است به مفسوخ عليه، به خاطر جبران فشارها و                                  

و امّا بقيّه شروط آه     ;  آرى، شرط فسخ مع الزیادة، باطل است، به خاطر منافات فسخ با زیاده ثمن             .  شود وخ عليه مى  ها و ضررهایى آه متوجّه مفس      مشكل

/١۶/١١ .خاطر معلوم بودن مخارج حسب متعارف و یا جهات دیگر نيز صحيح و نافذ است نامه آمده، با داشتن مدّت و عدم ضرر، به در مبایعه

٧۶ 
مانده ثمن را در     گردد آه باقى   خریدار متعهّد مى  .  را دریافت آرده است    به دیگرى فروخته و قسمتى از ثمن آن        اى را     ـ آسى خانه   ١٠٤٠س  

فروشد و خریدار جدید، در برابر        مانده ثمن، خریدار خانه مذآور را به شخص ثالثى مى             قبل از پرداخت باقى    .  تاریخ معيّنى به فروشنده بپردازد     
مانده ثمن را آه تا آنون به وى پرداخت نشده، در تاریخ معيّنى به او بپردازد و در صورت تخلّف از                                      د آه باقى   گرد فروشنده اوّل متعهّد مى     

خریدار دوم، در تاریخ مقرّر به تعهّد خویش عمل نكرده و در نتيجه،                      .  پرداخت، فروشنده اوّل، حقّ فسخ معامله با خریدار دوم را داشته باشد                   
 آیا اعلام فسخ از ناحيه او صحيح است یا خير؟. امله نموده استفروشنده اوّل اعلام فسخ مع

 ٢۴/١١/٧۶ .ج ـ حقّ فسخ فروشنده اوّل از باب شرط در معامله، حسب عمومات شروط، صحيح و نافذ و ممضى است
حدود ثلث از ثمن    .   شده است  نامه عادى، ملكى آه به صورت مغازه بوده، با اسقاط آافّه خيارات، به دو نفر فروخته                  ـ در یك مبایعه    ١٠٤١س  

اند آه در صورت      دار بوده و ضمن عقد، طرفين معامله به این شرط ملزم شده                معامله به صورت نقد و الباقى به صورت قسطى و با چك مدّت                 
خریداران، از  ;   آمده است  ها در تاریخ مقرّر، این قرارداد، فسخ و آأن لَم یَكُن باشد و ملك نيز به تصرّف خریداران در                      عدم وصول هر یك از چك      

اند و دو برگ از چك هایشان در تاریخ مقرّر، به علّت عدم موجودى در بانك،                          پرداخت باقى ثمن آه دو سوم بهاى ملك بوده، خوددارى آرده                
فتن شرط، فسخ شده     آه فروشنده، معامله را به سبب تحقّق نيا           هشت سال است آه با مراجعه مكرّر به خریداران و اعلام این                .  وصول نشده است   

اند، از استرداد ملك،        آه در این ملك مخارجى آرده           داند، تقاضاى خلع ید و گرفتن خسارات وارده را نموده، و خریداران، به بهانه این                             مى
 .آنند خوددارى مى

 آیا این شرط ضمن عقد، در صورت تحقّق آن، نافذ و معتبر است؟) ١
 ق دارد؟ خریدار یا فروشنده؟این ملك در حال حاضر به چه آسى تعل) ٢
 در صورت فسخ معامله، بایع حقّ مطالبه اجرت المثل را دارد یا خير؟ ) ٣
 اند، چيست؟ در صورت فسخ معامله، تكليف مخارجى آه خریداران آرده) ٤

ن در ضمن بيع، شرطى صحيح و نافذ است و  ـ شرط حقّ فسخ معامله و آأن لَم یَكُن فرض شدن، با پرداخت نشدن بعضى از ثمن در تاریخ مقرّر و معيّ         ١ج  

 . و در نتيجه، فسخ بایع با عدم پرداخت، موجب از بين رفتن معامله و بيع است»المؤمنون عند شروطهم«مشمول عمومات و اطلاقات شروط، مثل 
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فسخ، در ملك فروشنده و ثمن در ملك خریدار قرار           بنابراین مبيع، بعد ال   .  گردد اى بعد الفسخ، به ملك مالك قبلى بر مى           ـ هر مورد و موضوع معامله       ٢ج  

 .گيرد مى
آرى، از زمان فسخ به بعد آه         .  هاى مشترى در مبيع در ملك خودش بوده، هر چند ملكى متزلزل، لذا بدهكار اجرت المثل آن نيست                           ـ چون تصرّف    ٣ج  

شوند، چون   بماند و ثمن در دست بایع هر آدام بدهكار اجرت المثل مى            شود، اگر مبيع در دست مشترى        منافع بيع، ملك بایع و منافع ثمن ملك مشترى مى          

 .المثلش پرداخت گردد منافع استفاده شده، ملك غير بوده، به حكم محترم بودن مال باید اجرت
، موجب ضمان و خسارت از      آه خودش هم سبب فسخ را فراهم نموده        نماید، با این    ـ مخارجى آه مَنْ عليه الخيار، مثل مشترى در مفروض سؤال مى             ۴ج  

 ٢۵/٣/٧٨ .طرف بایع نيست، چون خود، اقدام به ضرر و خرج و خسارت نموده است
را عندالمطالبه پرداخت      سال پيش مقدار چهل متر زمين را به یكصد هزار ریال فروخته و متعهّد شده آه ثمن آن                            ٢٢ ـ شخصى     ١٠٤٢س  
لطفاً بفرمایيد آیا    .  از پرداخت آن سرباز زده است و فروشنده، معامله را فسخ آرده است                      ولى طى چند نوبت مطالبه فروشنده، خریدار              ;  نماید

فروشنده، همچنان مالك زمين است، چون خریدار به شرط ضمن عقد، عمل نكرده است و فروشنده را حدود یك ميليون تومان متضرّر ساخته؟ و                               
 اید اجاره زمين را نيز بپردازد؟آیا خریدار چون در این مدّت زمين را در اختيار داشته، ب

خاطر عدم پرداخت ثمن از طرف مشترى، معامله قطعاً بعد از فسخ، محكوم                ج ـ در معامله با فرض قرار بر پرداخت ثمن عندالمطالبه و فسخ فروشنده به                 

آه معامله نقدى بوده و شرط تأخير در ادا تا   بنا بر این  خاطر غرر باطل بوده و یا بعد از فسخ         چون این نحو بيع، یا از اوّل به       ;  به رجوع مبيع به بایع است     

.شود و در نتيجه، متصرّف مال غير، هم ضامن اجرت است و هم ضامن خسارت                          معامله فسخ مى   )  فروشنده(له   مطالبه شده به خاطر فسخ مشروطٌ         

 ٢۵/١/٧٧ 
آند تا سرِ موعد       چك به مبلغ بالاتر از فاآتور دریافت مى          دهد و در قبال آن، یك فقره         اى آالا را به مشترى تحویل مى          ـ فروشنده  ١٠٤٣س  

آند و فروشنده، مكرّر به مشترى         ولى سرِ موعد مراجعه نمى     ;  مقرّر، مشترى مراجعه آند و پول جنس را پرداخت و چك خود را دریافت نماید                    
را خرج   تر به شخص دیگرى واگذار نماید و آن           يمت آم آیا فروشنده مجاز است چك امانى را به ق           .  آند آند، ولى مشترى توجّه نمى      مراجعه مى 
 نماید یا خير؟

ج ـ اگر در هنگام قرارداد و عقد، شرط شود آه مقدار اضافه در چك به عنوان خسارت در تأخير است، وصولش براى فروشنده، با فرض تأخير و تحقّق                                   

 ۴/۶/٧۶ .شرط، جایز است
نمایند و  آه بازار فروش خوبى داشته باشند، روى آنها مارك معروف خارجى، حك مى     اى این آند و بر    ـ آارگاهى اجناسى توليد مى     ١٠٤٤س  

شود آه این آالا، ایرانى       گذارند، آه مشترى متوجّه نمى      آنند و در داخل آنها مى        هاى مقوایى هم، شكل خارجى چاپ مى         از طرف دیگر، جعبه    
 .نماید است و به نيّت خارجى بودن خریدارى مى

 درآمد حاصل از این آارگاه توليدى حرام است یا خير؟آیا ) ١
 آند و اطّلاع دارد آه این براى آالاى داخلى است، چه حكمى دارد؟ ها را با مارك خارجى چاپ مى آه جعبه اى درآمد چاپخانه) ٢
 نمایند، چه حكمى دارد؟ وزیع مىفروشانى آه اطّلاع آامل از نوع جنس دارند و از توليدآنندگان یاد شده خریدارى و ت درآمد عمده) ٣

چون معامله، گرچه حرام است، ليكن صحيح، ولى لازم نيست و             ;  ج ـ غشّ در معامله و حرام است و طرف در زمانى آه به غش آگاه شد، حقّ فسخ دارد                       

انّ االله اذا حرّم شيئاً      « حرام است     گردد و جواب سؤال دوم آن است آه هر عملى آه حرام باشد، اجرت و ثمنش                      جا پاسخ سؤال یك معلوم مى        از این 
 ۴/١٠/٧۶ .، و جواب سؤال سوم، حكم اصل مسئله را دارد»حرّم ثمنه

اند،  اند، در حالى آه به آن شرایط توجّهى نداشته         را امضا نموده   اى آه از قبل تهيّه شده و طرفين معامله آن            ـ در قراردادهاى چاپى    ١٠٤٥س  
 توانند معامله را فسخ نمایند؟  در صورت غبن، نمىآیا عمل به آنها لازم است و مثلا

اند، حقوقشان باقى است و صرف امضاى قراردادى چاپى،             ج ـ معامله بر اساس توجّه و تفهيم و ملتزم شدن طرفين معتبر است و به آنچه ملتزم نشده                          

 ٢٩/٣/٧٧ .ليكن حسب ظاهر امر، حكم به التزام است; آورد التزام واقعى به محتویات آن نمى
داده شده آه   )  البته بدون ذآر مدّتى معيّن    (اند آه به طرف، اجازه فسخ با پرداخت مبلغى             ـ طرفين معامله، قراردادى را امضا نموده        ١٠٤٦س  

عامله باطل  حال آیا این م   .  نظر نمایند، باید مبلغ دو ميليون تومان به طرف مقابل بپردازد           بر اساس آن، هر آدام از طرفين آه از معامله فوق صرف           
 آند؟ است یا خير؟ و اگر باطل است، آیا از باب شرط فاسد یا شرط مجهولى است آه به عوضين سرایت مى

ج ـ اگر تصریح به خيار فسخ دایم آرده باشند، شرط فاسد است و به خاطر غرر در بيع، موجب فساد معامله است و در صورت قبض و اقباض، هر آدامْ                                     

 و در صورت عدم تصریح به خيار فسخ دایم انتهاى زمان خيار فسخ منصرف به متداول و عرف و عادت است، مانند                                     ضامن ضرر طرف مقابل است      

 ٢٩/٣/٧٧ .و اگر متعارفى نباشد نيز به واسطه غرر، موجب بطلان است; ...امضاى طرفين، پرداخت آخرین قسط، به نام آردن سند در محضر و
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آند آه خریدار تا مدّت سه سال،        آند و ضمن آن عقد، شرط مى       روى خود را به دیگرى منتقل مى       ـ شخصى به موجب عقد بيع، خود       ١٠٤٧س  
شود آه تا سه سال، از انتقال         حقّ انتقال خودروى مذآور و یا زمينى را آه در فلان محل دارد، از خود اسقاط نموده است و یا خریدار متعهّد مى                           

و یا زمين زراعى به غير، ضمانت         )  مبيع(حال در صورت تخلّف از شرط و انتقال خودرو              .  یدخودرو و یا زمين زراعى به غير خوددارى نما            
اجراى تخلّف از شرط در هر یك از دو حالت اسقاط حق و تعهّد بر عدم انتقال چيست و حقّ فسخ، چگونه اعمال خواهد شد؟ آیا فرقى در ضمانت                                  

 با ثالث را دارد؟) مشروطٌ عليه(له، حقّ فسخ معامله خریدار  آیا مشروطٌاجراى تخلّف از هر آدام از دو حالت شرط وجود دارد؟ 
له، حقّ فسخ مورد شرط      شود، وجود ندارد و تنها مشروطٌ      هایى آه در معاملات مى     ها با بقيّه شرط    گونه شرط  ج ـ فرقى در ضمانت اجرایى تخلّف از این         

آرى، اگر شرط عبارت از نفى سلطه           .  هّد و بيع قبلى را آه برخلاف شرط است، فسخ نماید                 تواند معامله جدید انجام شده روى مورد تع             را دارد و مى     

مشروطٌ عليه نسبت به بيع بعدى او مثلا تا سه سال باشد آه در حقيقت، مالى آه به او منتقل شده، مالى است فاقد سلطه بر بيع آن، مثلا تا سه سال، در                                         

 عدم قدرت و عدم ملكيت و اختيار نسبت به فروش آن، فضولى است و همانند بيع مال غير است آه صحّت                        این صورت، ظاهر بيع برخلاف شرط، به خاطر       

 ٢۵/۴/٧٩ .و نفوذش منوط به اجازه است
آیا این شرط،   .   ـ آسى مالى را آه به آسى هبه و یا صلح آرده و یا فروخته، با قيد این شرط آه خریدار، این مال را به زید نفروشد                               ١٠٤٨س  
 نت اجرایى دارد؟ضما

تواند به حكم امر به       آه حاآم هم مى     اش به حسب شرع براى آسى آه شرط آرده، خيار تخلّف شرط است بر مشروطٌ عليه، آما این                        ج ـ ضمانت اجرایى    

 ٩/٩/٧٨ .معروف، طرف را وادار به عمل به شرط نماید
آه اندازه زمين در سند       اه متر مربع باشد، خریدارى نمودم، حال آن        آه زمين آن، پنج    اى را بر حسب این      جانب یك باب خانه     ـ این  ١٠٤٩س  

بفرمایيد آه آیا بنده، حقّ فسخ معامله را دارم یا نه؟ و آیا مبلغ پولى آه بنده در دست ایشان دارم، ظرف چه مدّت                           .   متر ذآر شده است    ٤٧ساختمان  
 توانم مطالبه نمایم؟ مى

تواند معامله را امضا آند و پول         تر دارد، مشترى مى    ن پنجاه متر زمين فروخته و بعداً معلوم شده سه متر آم              آه منزلى را به شرط داشت       ج ـ در صورتى   

تواند تمام ثمن خود     آه معامله را فسخ نمود، مى      صورتى در آه معامله را فسخ نماید و همه پول خود را دریافت آند و              پس بگيرد یا این    سه متر زمين را   

 ١٢/٧/٧۶ .بگيرد جا پس را یك
بعد از گذشت هشت سال، ادّعا نموده آه         .  طور بيعِ شرط فروخته است       ـ شخصى زمين موروثى پدرى خود را در مدّت دو سال به               ١٠٥٠س  

 یا خير؟ آیا مدّعى حقّ خيار فسخ را دارد. آند پول را شش سال قبل به مشترى داده و معامله زمين موروثى پدرى خود را فسخ مى
تواند ملك را از ورثه      را از خریدار مطالبه آند و اگر خریدار بميرد، نمى           بيعِ شرط، اگر فروشنده سَر مدّت مقرّر پول را ندهد، حق ندارد ملك             ج ـ در معامله   

 ١٢/١٢/٧٨ .او مطالبه نماید

 خيار عيب و ارش
امّا همسایه زمين مانع شده و       ;  را بسازد  واهد آن خ بعد از دو ماه از خرید زمين، خریدار مى         .  نامه معامله شده است     ـ زمينى با قول     ١٠٥١س  
 .را از نظر شرعى بيان فرمایيد حكم آن. خواهد معامله را فسخ آند لذا خریدار مى. شود مُشرف مى گوید آه این زمين، به خانه ما مى

يشگيرى همسایگان در زمين، عيب شمرده شود و        شوند، اگر از نظر مردم این پ       سازى در آن مى    ج ـ هر زمين فروخته شده آه همسایگان مانع ساختمان          

 ١٠/۵/٧۶ .وگرنه، معامله قطعى است; این عيب را زمين موقع معامله دارا بوده، خریدار، حقّ فسخ از باب خيارِ عيب را دارد
ام و عرف هم بر        شده در آن زمان، یعنى در موقع معامله، فریب خورده و مغبون            .  ام جانب چند سال قبل، زمينى را فروخته         ـ این  ١٠٥٢س  

آیا این معامله، صحيح است یا خير؟ آیا حقّ فسخ این معامله را                 .  این مغبون شدنم صحّه گذاشته آه قيمت زمين، مساوى با خود زمين نبوده است                  
 دارم یا خير؟

مت باشد و تفاوت قيمت هم معتنابه باشد، خيارِ          تر از ارزش و قيمت سوقيّه آن فروخته شود و فروشنده، جاهل به قي                ج ـ هر زمين یا مبيع دیگر آه به آم           

 ٢٧/٧/٧٨ .گردد و آنچه مرقوم شد، بيان حكم آلّى مسئله است و رفع اختلاف موردى، نياز به مرافعه شرعيّه دارد غبن ثابت مى
را  آن جنس خراب بوده و آنداند آه آیا     گرداند، در حالى آه فروشنده نمى      را بر مى   خرد و بعد آن     ـ شخصى جنسى را از جایى مى       ١٠٥٣س  

 حال پول جنس را چه آسى باید بدهد؟. را خراب آرده است آه خریدار، آن به خریدار داده یا این
یعنى اگر محرز شود آه عيب از همان زمان قبل و زمان فروش بوده، فروشنده ضامن است و اگر ثابت شود آه در                          ;  ج ـ خيارِ عيب، تابع زمان عيب است        

و ناگفته نماند آه خيار عيب، به هر حال، دائر مدار عدم تبرّى              ;  آه در دست خریدار بوده، عيب حادث شده است، خریدارْ ضامن است             نگامىزمان بعد و ه   

 ٣٠/١/٧٩ .از آن است
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لبه ارش نماید؟ به    تواند به ادّعاى معيوب بودن مبيع مطا        اى طرفين اسقاط آافّه خيارات نمایند، آیا خریدار مى           نامه  ـ اگر در مبایعه     ١٠٥٤س  
 شود؟ عبارت دیگر، آیا با اسقاط آافّه خيارات، علاوه بر خيار عيب، مطالبه ارش نيز ساقط مى

ج ـ اگر غرض از اسقاط خيارات آه یكى از آنها خيار عيب است، اسقاط فسخ و انحلال معامله به وسيله خيارات بوده نه اسقاط خيار عيب حتّى نسبت به                                    

و امّا اگر غرض متعلّق به اسقاط ارش هم بوده، آن نيز ساقط است و با شكّ در غرض و اختلاف در آن، نياز                            ;  حقّ ارش باقى است   آن صورت،    ارش، در 

 ١٩/٢/٧٩ .به مرافعه شرعيّه است
وساله را به   خریدار، گ .  اى را به دیگرى به مبلغ سيصد هزار تومان فروخته آه در زمين زراعى از آن استفاده آند                       ـ آسى گوساله   ١٠٥٥س  

حالا .  اند را به چاه انداخته    قصّاب و قصاب، گوساله را در آشتارگاه ذبح آرده و دامپزشك جهت معاینه آمده و گوساله را بيمار تشخيص داده و آن                       
ام   آه من متضرّر شدهگوید ام و باید خسارت مرا بدهى و خریدار اوّل نيز به فروشنده اوّل مى            گوید آه من متضرّر شده     قصاب به خریدار اوّل مى    
 بفرمایيد آه خسارت وارد شده به عهده آيست؟. و باید خسارت مرا بدهى

خریدار .  ج ـ در مفروض سؤال آه حيوان به عنوان حيوان زراعى مورد معامله قرار گرفته نه به عنوان گوشتى و آشتارى، فروشنده اوّل، ضامن نيست                              

توانسته مورد استفاده آشاورزى قرار      يبِ آارى و آشاورزى نداشته و با همان وضع معيوب بودن هم مى              چون گوساله، ع  ;  هم از او چيزى طلبكار نيست      

آرى، اگر فروشنده اوّل هم با قيمت آشتارى و قصّابى فروخته، او هم مانند فروشنده دوم، ضامن است،                      .  گيرد و به قيمت حيوان آشاورزى فروخته شود         

 ٩/١٢/٧٨ .چون در ماليّت مؤثّر نبوده و قوام معامله به ماليّت و صحّت به ثمنى است آه برایش داده شده استگرچه غرض از خرید، آشاورزى بوده، 

 سایر خيارات
ليكن چون مسئوليت قيمت گذارى ملك را داشته، به          ;  آند، خود، شریك خریدار بوده      ـ اگر دلاّل معامله آه نقش واسطه را بازى مى            ١٠٥٦س  

است و اتّفاقاً قيمت خانه را حدّاقل سه ميليون زیر قيمت واقعى آارشناسى آرده و فروخته است، حكم این نوع معامله چيست؟                       فروشنده اطّلاع نداده    
 آیا معامله صحيح است و دلاّل باید خسارت پرداخت آند یا اصلاً باطل است؟

 ٢٩/٣/٧٧ .ج ـ غبن از هر طریقى آه حاصل شود، موجب خيار است
گردد و آگاهانه، در زمان ممنوع المعاملگى اقدام به فروش منزلش              المعامله مى  هاى انقلاب اسلامى ممنوع     دادگاه  ـ شخصى توسط   ١٠٥٧س  

المعاملگى  آیا وى در زمان ممنوع    .  دارد نماید و بخشى از ثمن معامله را دریافت مى          نامه رسمى و جارى شدن صيغه عقد شرعى مى          طبق مبایعه 
 نماید یا خير؟ آیا صرف ممنوعيت معامله از طرف دادستانى انقلاب، مالكيت نامبرده را بر اموالش زایل مىمالك اموالش هست یا خير؟ و 

ليكن اگر معامله را انجام داد و مشترى عالم به ممنوعيت او نبود، معامله                 ;  گردد ج ـ ممنوع شدن مالك از معامله روى ملكش، سبب سلب مالكيت او نمى                

آه  تواند تا تعيين تكليف صبر آند، آما این          تواند معامله را فسخ آند و مى          مشترى هر زمان آه متوجّه ممنوعيت شد، مى          و طرف مقابل و    ;  است صحيح

به عين و بيع روى آن نيست و به هر حال، در                باشد، معامله او صحيح است و بعد از رفع ممنوعيت، هيچ حقّى براى ممنوع نسبت                   هم مشترى اگر عالم  

 ٣/٧/٧۶ .طرف ممنوع، لازم و تمام است و ملزم به رفع ممنوعيت و تحویل عين به مشترى است  ازهر دو صورت، بيع
 ساعت، اظهار پشيمانى     ٣٦بایع، بعد از     .  انجام گرفته است   ...  اى در مورد حيوان و چيزهاى دیگر از قبيل ساختمان و                  ـ معامله   ١٠٥٨س  

 ه؟تواند معامله را به هم بزند یا ن آیا مى. نموده است
ج ـ اگر براى بایع، خيار فسخ قرار داده نشده است، پشيمانى ایشان در زمان ذآر شده، سبب خيار و حقّ فسخ نيست و چون حيوان در دست مشترى                                            

ن، امرى  ليكن به هر حال، اِقاله مؤمن و برادر مسلما            ;  است، خيار حيوان هم اگر اسقاط نشده باشد، براى او آه صاحب فعلى است، ثابت است نه بایع                          

.نماید خاطر پشيمانى دیگرى بدهد، خداوند هم روز قيامت، مشكلات او را رفع مى              اى را اِقاله نماید و رضایت به فسخ، به         آه معامله  مطلوب است و آسى   

 ٨/١١/٧٧ 
  ـ چنانچه قسمتى از ثمن معامله مستحقٌ للغير درآید، آیا معامله باطل است یا بایع، حقّ فسخ دارد؟١٠٥٩س 
تواند معامله را به نحو سابق امضا آند و بقيّه ثمن را دریافت نماید و                  پس بایع مى  .  الخيارْ ثابت است   براى بایع، از باب تبعّض ثمن و نفى ضرر، حقّ          ج ـ   

ر را نسبت به بعضِ     آرى، اگر مشترى توانست رضایت غي      .  تواند به طور آلّى فسخ نماید       تواند به مقدار ثمنى آه ملك مشترى بوده، امضا نماید و مى               مى

 ۴/٧/٧٧ .آید ثمن جلب نماید، حقّى براى بایع به وجود نمى
ميرد و بایع، قيمت را پس       آند یا حيوان، بعد از وضع حمل مى        مشترى، معامله حيوان را فسخ مى     .  زاید  ـ حيوان در زمان خيار مى      ١٠٦٠س  
 آیا بچّه حيوان، مال مشترى است یا بایع؟. دهد مى

 ١۶/٨/٧۶ .چون فسخ، به معناى برگرداندن معامله است; گردد اء منفصل به بایع و مَن عليه الخيار بر مىج ـ با فسخ، نم
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ولى پس از معامله، به علّت جهل به قيمت واقعى خانه مذآور،                 ;  فروشد  ـ شخصى منزل خود را با شرط اسقاط آلّيه خيارات مى                ١٠٦١س  
مثلا خانه ده ميليون تومانى خود را به مبلغ سه ميليون و دویست هزار                 .  آرد را قبول نمى    آن دانست، فهمد آه غبن به قدرى است آه اگر مى           مى

 آیا شرعاً خيار غبن براى فروشنده هست یا خير؟. تومان، یعنى با شش ميليون و هشتصد هزار تومان غبن فروخته است
هاى متعارف   ین، خيار غبن فاحش، ثابت است و اطلاق غبن، مربوط به غبن           ج ـ چون اصل خيار غبن ساقط شده، نه فاحش و خارج از متعارف آن، بنابرا                

 ٨/١٠/٧٨ .یعنى آلمه غبن از آن انصراف دارد; العاده زیاده آه نادرست، نيست است و شامل فاحش و غبن فوق
ى بوده و تا به حال، سه سال است آه          نامه، نقد  را نداده و معامله در قول       ـ بين دو نفر در مورد زمينى معامله شده و مشترى ثمن آن              ١٠٦٢س  

 این معامله آه نقداً انجام شده و مشترى به مسئوليتش عمل ننموده و ثمن را نداده، چه حكمى دارد؟. ثمن را نداده
تواند معامله   از سه روز مى   گيرد، اگر مشترى شرط نكرده باشد آه دادن ثمن را به تأخير بيندازد، بایع بعد                  ج ـ در معامله هایى آه به عنوان نقد انجام مى           

یعنى باید دید آه با آن ثمن، در زمان معامله، چه مقدار               ;  جانب در زمان اداى ثمن، مشترى قدرت خرید ثمن را بدهكار است               به نظر این   امّا;  را فسخ آند  

 ١/٣/٧٨ .قبلى را زمان ادا، همان مقدار از پول را باید بپردازد، نه فقط مقدار ثمن. شده خریدارى نمود مثلا طلا مى
نامه هم شرط آرده     نامه، در تاریخ معيّن نتواند اداى دَین بنماید و در قول              اى را بخرد و طبق تعهّدات در قول           ـ اگر شخصى خانه     ١٠٦٣س  

رد یا نه؟ و آیا       باشند و یا شرط نكرده باشند آه در صورت عدم توانایى خریدار، معامله فسخ است، آیا فروشنده، شرعاً حقّ فسخ معامله را دا                                     
 خریدار، ضامن ضرر و زیان فروشنده هست یا خير؟

امّا چه نيكوست آه با     ;  ج ـ گرچه خيار فسخ براى فروشنده با عدم اداى ثمن در زمان معيّن، از باب لا ضرر بعيد نيست و ظاهراً فروشنده حقّ فسخ دارد                               

 ٢/٧/٧٨ . فروشنده را به مقدارى آه از ناحيه او بوده، ضامن استمصالحه قضيّه تمام شود، و ناگفته نماند آه خریدار ضرر و زیان
ثمن معامله به موجب چند فقره چك، به بایع         .  آند  ـ شخصى به موجب بيع نامه عادى، ساختمانى را از شخص دیگرى خریدارى مى               ١٠٦٤س  

المعامله در سرْرسيد مقرّر پرداخت نگردد، فروشنده،        هاى مربوط به ثمن    گردد آه چنانچه هر یك از چك       ضمن عقد بيع، شرط مى    .  شود تسليم مى 
شود آه ساختمان مورد معامله، به         پس از انجام گرفتن معامله و قبض و اقباض مبيع و ثمن، خریدار متوجّه مى                    .  حقّ فسخ معامله را داشته باشد       

نامه، دیون مزبور را از خریدارْ         انجام معامله و تنظيم بيع      دیون معوقّه بدهكار بوده آه بایع، در موقع        ...  ادارات دارایى و شهردارى و نوسازى و       
مانده ثمن المعامله را به بایع، تأدیه              دارد و باقى     آند و نزد خود، نگه مى           خریدار، مبلغى براى پرداخت دیون، آسر مى            .  مخفى داشته است    

موجب تخلّف خریدار از انجام شرط و موجب حقّ فسخ معامله              اًبا توجّه به مراتب فوق، آیا وجه مكسوره از بابت دیون ساختمان، شرع               .  نماید مى
 براى بایع خواهد شد یا خير؟

هاى معوّقه را دارد و مشمول       آرده آه حقّ نپرداختن بدهى     آه فكر مى   ج ـ ظاهراً موجب تخلّف است، چون ثمن، در موقع مشروط پرداخت نشده، مگر، آن              

. به پرداخت همه ثمن شده و اگر در این مورد هم به فروشنده ضررى رسيده، حاضر است آه جبران نماید                      شرط نيست و بعد آه متوجّه مسئله شد، حاضر         

 ٧/۵/٧۶ 

 مالكيت
 . ـ لطفاً فتوایتان را نسبت به مالكيت دولت بفرمایيد١٠٦٥س 
 تواند مالك باشد؟ آیا دولت مى) ١
 بر جهت است؟اگر دولتْ مالك شود، آیا مانند مالكيت شخصى است یا نظير وقف ) ٢
 آیا در این جهت، فرقى بين دولت اسلامى و غير اسلامى وجود دارد؟) ٣
 ها و مؤسّسات چيست؟ حكم مالكيت سایر اشخاص حقوقى مثل شرآت) ٤

 .تواند و مالكيت به صاحب اختيارى و اجازه در تصرّف است نه مانند مالكيت معروفه  ـ آرى، مى١ج 
 بلكه شبيه مالكيت متولّى وقف است آه باید بر عين موقوفه نظارت نماید و آن را از خراب شدن محافظت نماید و                                 ; ـ به هيچ یك از دو نحو نيست            ٢ج  

 .منافعش را حسب نظر واقف به مصرف برساند
 فرقى بين آن دو      هاى مردمى آه آراى آنها در مصالح عامّه معتبر است، در اختيار دولت است و                      ـ نسبت به آنچه از اموال حسب مقرّرات حكومت             ٣ج  

را  شود، اگر عادلانه باشد و شورا و نمایندگان آنها آن    آه از اشخاص گرفته مى     امّا نسبت به اخذ ماليات و عوارض شهردارى و غير آن از اموالى            ;  نيست

الأمرى را پذیرا باشند نيز      ار و اولى  تصویب نموده و مردم هم به آن حكومت معتقد باشند، مانند غير مسلمانان و یا مسلمانانى آه حكومت هر صاحب اختي                      

آه در رأس حكومت     و امّا اگر مردم حكومت را قبول نداشته باشند یا به خاطر ظالمانه بودن آن یا به خاطر اعتقاد به این                       ;  مالكيت دولت بر آنها ثابت است     

ليكن به  ;  ت او مشروع ندانند، دولت به حسب حكم اوّلى مالك نيست           و در بعد اجرا باید اجازه فقيه عادل باشد و تصویب و اجرا مثل ماليات را بدون موافق                    

و گفته نشود   ;  آه معامله و تجارت با او هم به همان خاطر، مانعى ندارد               توان از اموالش برداشت نمود، آما این        خاطر عدم هرج و مرج و حفظ نظم نمى          
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قه است، چون جوابش آن است آه به خاطر عدم تماميّت حجّت براى آن مردم،                   آه بر حسب عقيده به ولایت فقيه، چه فرقى بين این صورت و صور ساب                   

 ٢١/٩/٧٩ .آثار عدم ولایت، مانند عدم جواز دخالت، تنجّز پيدا نكرده و حجّت تمام نشده و لذا چون اصل بر برائت است، معذور هستند
نماید و مقدار مورد     و ثمن را آلاّ پرداخت مى      )   شرعى معامله(آند   نامه مى  اى را قول   ، ملك آشاورزى  ١٣٦٩ ـ شخصى در سال       ١٠٦٦س  

اآنون جهت انتقال   .  شود آشت مى ...  آید و حدود نُه سال بر روى آن، گندم، جو، یونجه و               معامله، چهل هكتار است آه به تصرّف مشترى در مى           
حال وظيفه خریدار چيست؟ از نظر        .  بيشتر است گردد آه زمين مورد تصرّف خریدار، از چهل هكتار               شود و معلوم مى     بردارى مى  سند، نقشه 

 دارد یا خير؟) چه در مثل یا قيمت(شرعى آیا بایع حقّى در زیاده آن 
داخل در ملك مشترى نشده و گذشت زمان، موجب سلب مالكيّت                         ج ـ مقدار زمين زاید بر متراژ معلوم آه با هكتار معيّن شده، ملكِ بایع است و                                     

 ٣١/٣/٧٨ .شود نمى بایع
ام و در این مدّت،      هاى مختلف آار آرده     ـ از هفت سال قبل، مبلغ سيصد هزار تومان از پول پدرم در دست من بوده و من در شغل                     ١٠٦٧س  

شد پدرم به من       هاى شرعى و قانونى من هيچ حضور نداشته است و هر وقت صحبت مى                        پدرم در آار معاملات و داد و ستدها و مسئوليت                
اگر الآن پدرم بخواهد پولش را پس بگيرد، وظيفه شرعى من چگونه است؟ آیا           .  خواهم  به درآمد و سرمایه تو ندارم و نمى        گفت آه من احتياجى    مى

 اى آه به دليل زرنگى و یا آاردانى در معاملاتم جمع شده، به پدرم تعلّق دارد یا خير؟ باید تمام عين پول را بدهم و آیا سرمایه
آه در  (محترم است و سود آن عمل، چه مربوط به سرمایه و چه مربوط به زرنگى و چه مربوط به دانش و فكرش باشد                          ج ـ عمل هر آس و هر مسلمانى          

، از آنِ صاحب و عامل است و مبلغى را آه پدرش به او آمك نموده، چه به عنوان هبه باشد و چه به                                    )گردد حقيقت، همه آنها به مقدّرات الهى بر مى          

هاى با آن مبلغ، سودى داشته، سود آن، از آنِ فرزند است و اگر به عنوان شرآت و یا مضاربه داده، و سهم سود در آن معلوم                               عنوان قرض، اگر معامله   

نشده، از سود حاصله، به مقدارى آه متعارفاً حقّ عامل، یعنى فرزند در مورد سؤال است، از آنِ فرزند است و بقيّه، از آنِ پدر، و ظاهراً این یك فرض                                         

 ٢١/۵/٧۶ .بلكه ظاهر، آمك نمودن پدر در بخشش و هبه است و یا غایة الأمر در قرض; و بسيار بعيد و دور نسبت به مفروض سؤالاست 
ولى بعد از انقلاب، املاك به       ;   ـ در منطقه جنوب خراسان، منطقه نيمبلوك، قبل از انقلاب اسلامى، املاك، اصلاحات ارضى شده                    ١٠٦٨س  

در آنار املاك روستا، املاك دیگرى وجود دارد آه به صورت جلگه در محدوده همين                               .  را در اختيار دارند        آن  صاحبانش برگشته و فعلا      
را به عهده دارد و براى مالكيت محل، به اندازه مالكيت               شود آه فعلا شرآت سهامى زراعى مدیریت آن          روستاست و با چاه عميق، مشروب مى        
. گردد اند و هر ساله، مبلغى به عنوان سود سهام، از طرف شرآت سهامى زراعى به آنها پرداخت مى                   شدهآب روستا، از جلگه برایشان سهم قائل        

اگر شخصى مقدار پنج فنجان آب روستا را بفروشد و در سند هم از سود سهام جلگه نامى نبرد، آیا اگر مشترى مدّعى شود آه سود سهام مقدار آبى             
 روشنده سود سهام را باید به او بدهد و از قبيل تبعيّت است یا خير؟را آه خریدارى آرده است مالك است، ف

ج ـ در مثل عقد بيع، غير از عين مبيع، اشيائى آه عرفاً و شرعاً تابع مبيع است، به نحوى آه براى فروش آن اشيا، قصد بيع جداگانه و حتّى توجّه به آنها 

هاى آب داخل  هاى ثابت دیوار و یا چاه شود، مانند در و پنجره و ميخ       ع است و به مشترى منتقل مى      هم در هنگام بيع لازم نيست، به حكم تبعيّت، جزء مبي          

اى آه به بایع و فروشنده مربوط است، ولو به قدر سهمش در مثل بيع و غير بيع، از عقود تابع مبيع نيست و مالكيت مشترى                            و امّا اشياى جداگانه   ;  منزل

.شود اش را دارد آه قطعاً به مشترى آب، منتقل نمى          داگانه احتياج به انشا و قصد دارد و حكم بقيّه اموال بایع، مانند خانه              عين مبيع، نسبت به آن اشيا، ج      

 ٢١/٧/٧۶ 
لذا آگاهانه افرادى آه خود آاسب و معتبر هستند، آالایى جهت فروش           .  جانب اشتغال به آسب و با افراد زیادى سر و آار دارم             ـ این  ١٠٦٩س  
 جانب حق دارم مشكوك شوم و تجسّس نمایم یا خير؟ آیا این. آورند آه قيمت آن، خيلى مناسب و ارزان است جانب مى زه اینبه مغا

 ٢۵/٢/٧۶ .آه اموال و آارهاى حلال دارند، نشانه ملكيت است ج ـ تحقيق لازم نيست و تصرّف براى آسانى
اى بن بست از همين زمين براى عبور و مرور               ر تقسيم شده است و آوچه       ت  ـ قطعه زمينى خریدارى گردیده و به قطعات آوچك             ١٠٧٠س  

 :با این توضيح. گرفته شده است
 مالكان آوچه بن بست، چه آسانى هستند؟) ١
توانند از آوچه بن بست یاد       شان در مجاورت آوچه بن بست است و محلّ عبورشان از جاى د یگرى است، مى                  آسانى آه فقط دیوار خانه    )  ٢
 يز درى براى عبور و مرور باز آنند یا خير؟شده ن
آه نصف   بست از زمين آنها اِفراز گردیده است و در صورتى             آه مالكان آوچه بن بست مزبور، آسانى باشند آه آوچه بن               با فرض این  )  ٣

توانند دیوارى از آوچه مملوآى      بست مورد نظر تصرّف عدوانى نباشد، آیا مالكان آوچه بن بست مى              هاى مجاور آوچه بن    دریچه بر دیوار خانه   
 خود در مقابل دریچه منصوبى آنها بالا بكشند و باعث انسداد آن شوند یا خير؟

 . ـ صاحبان زمين آوچه، مالكان اصلى آن هستند١ج 
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ر آمده باشد و قانوناً نيز منعى       آه زمين آوچه، به ملكيت عموم و دولت د         مگر این ;  توان در بازنمود و رفت و آمد آرد          ـ بدون اجازه صاحبان آن نمى      ٢ج  

 .نداشته باشد
.تواند مانع تصرّف دیگران، ولو با بالا بردن دیوار بشود                   شود، چون هر مالكى حقّ تصرف در ملكش را دارد و مى                        معلوم مى    ٢ ـ از جواب         ٣ج   

 ٢٩/۵/٧٧ 
آنند و بنگاه بر حسب        املات ملكى مراجعه مى     ـ بعضى مواقع افرادى جهت تهيّه منزل استيجارى یا خرید و فروش به بنگاه مع                        ١٠٧١س  

. آنند آه بدون مراجعه به بنگاه، معامله را انجام دهند           امّا طرفين بعد از آشنایى با هم، توافق مى         ;  دهد وظيفه شغلى، نشانى منزلى را به طرف مى        
توان به    صورت ضامن بودن، آميسيون بنگاه را مى         حكم معامله فوق چيست؟ و آیا طرفين نسبت به حقّ آميسيون بنگاه، ضامن هستند یا نه؟ در                     

 تر از مبلغ تثبيت شده پرداخت؟ صورت آامل یا آم
هاى معاملاتى امثال مورد سؤال، به حكم حرمت عمل مسلم و تبرّعى نبودن و ارزش داشتن و نتيجه سعى و عمل بنگاه                                  ج ـ همه اعمال مشروع بنگاه       

 ١٠/٣/٧٧ .م و زیاد بودن عمل، در استحقاق اجرت، تأثيرى نداردبودن، موجب استحقاق اجرت المثل است و آ
در این حالت، حقّ     .  خورد ، قرارداد مذآور با اختيار طرفين به هم مى            )فروش یا اجاره   ( ـ بعد از عقد قرارداد و امضاى طرفين               ١٠٧٢س  

 است؟  قوّت خود باقى است و حلالآميسيون واسطه باید به طرفين بازگردانده شود یا خير؟ و آیا حقّ آميسيون واسطه به
هاى معاملاتى، حقّ آميسيون و اجرت، مثلا دائر مدارِ تمام شدن معامله و نوشته شدن قرارداد باشد، بعد از تمام شدن                         ج ـ اگر در عرف معاملات و بنگاه        

امّا اگر چنين نبود و یا عرف معامله روشن نباشد، نسبت به آن، اجرت المسمّى به حكم اجاره معاطاتى ثابت است، ولو طرفين هم معامله را به هم بزنند، و               

/٢١/١٢ .آه بنا بر عدم استحقاق اجرت المثل باشد آارى آه انجام گرفته، از باب حرمت عمل مسلّم، بنگاه، مستحقّ اجرت المثل است، مگر این

٧۶ 
توانند حقوق دریافتى خود یا       آیند، آیا مى   ام دولت در مى   هایى آه بعد از ازدواج، با رضایت یا درخواست شوهر، به استخد                ـ خانم  ١٠٧٣س  

 ، مصرف نمایند؟)مثلا هدیه به فاميل(را بدون اجازه شوهر در هر راهى آه صلاح بدانند  قسمتى از آن
آرى، حفظ مسائل   .   و استخدام  چه اموال از راه آسب باشد یا از راه ارث یا آار              ;  تواند و هر مالكى، چه زن و چه مرد، بر اموال خود مسلّط است                 ج ـ مى  

 ٩/٩/٧٨ .صفاى زندگى و یكى بودن مرد و زن، امرى است آه رعایتش اخلاقاً، بلكه اگر منجر به ضرر و زیان آانون خانوادگى شود، شرعاً لازم است
رضى پيدا شود و      ـ اگر زمينى به شخصى واگذار شود و تمامى مراحل قانونى آن سپرى گردد و بعد از صدور سند، شخص معا                               ١٠٧٤س  

 ادّعاى مالكيّت زمين مزبور را داشته باشد، در صورتى آه هيچ سند مالكيّتى در این خصوص در دست وى نباشد، چه حكمى دارد؟
گر از حرف او ولى ا; آه بيّنه داشته باشد، ملك باید به او مسترد گردد و یا رضایتش جلب شود      ج ـ اگر از حرف او اطمينان به ملكيّت او حاصل شود یا این             

 ٢۴/٧/٧٩ .اطمينان به ملكيّت حاصل نگردد و بينّه هم نداشته باشد، زمين مال آسى است آه به او واگذار شده است
شود و روستایى    اى در جریان است و املاك چهار روستا از آب آنها مشروب مى                ـ چشمه هایى به صورت خودْجوش از رودخانه          ١٠٧٥س  

آرده است، چون     ها استفاده مى    رار دارد و تا آنون، معمول بر این بوده آه روستاى پایين از مازاد آب این چشمه                               تر ق  پانزده آيلومتر پایين   
سالى، آب   آورى آب برف و باران زمستان احداث گردیده و اآنون به علّت خشك                 روستاى پایين، داراى قنوات است و اخيراً سدّى هم براى جمع             

 یك از روستاها حقّ اولویت استفاده از آب را دارند؟ آدام) ١: ت، اآنون بفرمایيد آههاى فوق بسيار آم شده اس چشمه
ها را به صورت ساعتى      توانند آب آن چشمه    آس براى به وجود آوردن آنها پولى خرج نكرده، آیا مى           ها خودْجوش بوده و هيچ     چون چشمه )  ٢

 بفروشند؟
شوند، همه آنها حقّ استفاده را دارند و آسى حق ندارد آه با آشيدن نهر                   فروض سؤال آبيارى مى   هاى در م   ج ـ زمين هایى آه از آب مباحى مثل چشمه           

هایى آه زودتر احيا     آه آب آفایت نكند، زمين     امّا در صورتى  ;  در بالا دست، همه آب را تصرّف آند و بقيّه را محروم نماید، با فرض آفایت آب براى همه                      

 و تأخّر معلوم نباشد، الأعلى فالأعلى و الأقرب فالأقرب به سرچشمه مقدّم است و بعد از قضاى حاجت، به مقدار متعارف در                            اند و اگر تقدّم    اند، مقدّم  شده

 ٢٣/۶/٧٩ .فرستد، و آنچه مرقوم شد، بيان حكم آلّى مسئله است و از قضيّه شخصيّه و اختلافى، اطّلاعى نداریم آب دادن، براى نفر بعدى مى
آالاهایى آه از   (ت عالى در مورد  خرید و فروش آالاهاى سازمان اموال تمليكى وابسته به وزارت اقتصاد و دارایى                       ـ نظر حضر   ١٠٧٦س  

 چيست؟) شوند طریق قاچاق وارد مملكت اسلامى مى
بر خریدن از آنهاست، به مقدار        ولى اگر زندگى و آار شما متوقّف           ;  اى در مشروعيت شرعى و یا قانونى تملّك آنها دارید، احتياط نمایيد                 ج ـ اگر شبهه    

 ٢۶/٢/٧٨ .احتياج، اآتفا نمایيد
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آند و وى را بر زمين           هاى نگهدارى و پرورش او را تقبّل مى             آند و هزینه     ـ شخصى خواهرزاده یتيم خود را سرپرستى مى              ١٠٧٧س  
ت زمين، دایى خود را یارى داده، مدّعى مالكيت          آه در آاشت و برداش      ها بعد به بهانه این      شخص یاد شده، سال   .  گمارد مزروعى خود به آار مى     

 در این مورد چگونه باید تعيين تكليف شود؟. شود مشاع زمين و محصول آن مى
 ١٧/۵/٧٧ .ج ـ محض عمل براى مالك، سبب ملكيّت نيست و عاملى آه قصد تبرّع نداشته باشد، مستحقّ اجرت المثل عملش است

انه یا محلّ سنگلاخ، بدون مجوّز قانونى، اقدام به ساخت و ساز بنا و یا غَرس درخت ميوه نماید،                      ـ چنانچه شخصى، در حریم رودخ       ١٠٧٨س  
 مالكيت چنين عملى از نظر شارع مقدّس اسلام چگونه است؟

ساز و درختكارى در    هاى حكومت باشد و حكومت، حسب مصالح جامعه با نظر نمایندگان مردم، ساخت و                ج ـ اگر حریم رودخانه یا سنگلاخ، جزء غُرقگاه        

 ٢۵/۴/٧٩ .شود و حكم تصرّف در مال غير را دارد آنها را ممنوع آرده است، آسى آه اقدام به بنا یا غَرس درخت نموده است، مالك زمين نمى

 مسائل متفرّقه مالكيت
داخت نمودم، ولى به علّت بعضى      را به فروشنده پر     شاخه آهن خریدارى آردم و آلّ وجه آن         ٢٤، تعداد   ١٣٧١جانب در سال      ـ این  ١٠٧٩س  

، مبلغ یكصد و سى هزار تومان اجناس آهن، شامل            ١٣٧٢در سال بعد، یعنى سال       .  مشكلات، آهن مذآور، پيش فروشنده به طور امانتْ باقى ماند           
آدام ادّعاى   مانده و هيچ   ليف باقى از آن فروشنده خریدارى آردم، ولى مبلغ فوق را پرداخت ننمودم و حسابمان تا آنون، بلا تك                 ...  ميلگرد و نبشى و   

امّا او اظهار    ;  ام  شاخه آهن امانت و حساب و آتاب قبلى پيش فروشنده رفته                   ٢٤حال پس از چند سال، براى گرفتن             .  طلب از یكدیگر ننمودیم     
اً بر اساس تورّم، مبلغ بيشترى         اید باید با نرخ امروز حساب آنم آه طبيعت              دارد آه شما مبلغ یكصد و سى هزار تومان اجناسى را آه برده                     مى

 شاخه آهن من به مدّت شش سال پيش فروشنده بوده و ارزش آن هم از                     ٢٤آه   وظيفه بنده نسبت به ادّعاى فروشنده چيست، در حالى           .  خواهد شد 
 تكليف چيست؟. یكصد و سى هزار تومان بدهى من بيشتر بوده است

قدرت خرید پول در تاریخ زمان سابق را بپردازد، یعنى اگر آسى جنس را در پنج سال قبل به مبلغ یكصد               جانب، در غير قرض، بدهكار باید        ج ـ به نظر این    

را تا به امروز نپرداخته، باید قدرت خرید یكصد تومان در پنج سال قبل را بپردازد آه قيمت همان جنس در امروز، ظاهراً تأمين آننده                               تومان خریده و آن   

آه خریدار به فروشنده گفته پول شما حاضر است، ليكن او مسامحه آرده و نگرفته، تفاوت قدرت خرید از آن زمان به بعد را                          نىآرى، از زما  .  این معناست 

آرى، اگر  .  ضامن نيست و نسبت به جنسى آه انسان به طور آلّى از آسى خریده و وصول ننموده، آن جنس را طلبكار است، هر چند قيمت بالا رفته است                               

شود و تحویل نگرفتن هم به خاطر منع فروشنده از تحویل بوده یا صحبتى نشده،                      ن قدر تنزّل آرده آه جنس فعلى، مثل سابق حساب نمى               قيمت جنس آ   

 ١۵/۴/٧٧ .است هر حال، مصالحه آردن و جلب رضایت همدیگر را نمودن، مطلوب جنس هم حكم همان پول را دارد و به
ولى فروشنده  ;  جنس، تحویل گرفته شده و تمام ثمن معامله پرداخت شده است            .  ایم سى را خریده  جن)  حقيقى یا حقوقى  ( ـ از شخصى      ١٠٨٠س  

آیا مجاز بوده   .  آند هاى قبلى ما گذاشته، در حالى آه جنس را تحویل داده است و مطالبه بهاى جنس فروخته شده را مى                     این پول را به حساب بدهى     
 است آه این جابجایى را انجام دهد یا خير؟

 ـ قصد مشترى چون اداى ثمن از طرف او بوده، معتبر است و مشترى، بدهكار ثمن نيست و دیون قبلى به جاى خود باقى است، و ناگفته نماند آه آنچه                                  ج

 ٨/٣/٧٨ .مرقوم شد، حكم آلّى مسئله است و رفع اختلاف موردى، نياز به مرافعه شرعيّه دارد
شود و هيچ راهى براى خروج آب از           مقدارى آب، جذب مرغ مى     .  دهم ا در آب یخ قرار مى      ها ر  فروشى دارم و مرغ     ـ بنده مرغ   ١٠٨١س  

آیا اگر مرغ با آب سردى آه به آن جذب            .  آند را فاسد مى   فقط مرغ باید مقدارى گرما ببيند تا آب از آن، خارج شود آه البته گرما، آن                    .  آن نيست 
 شده فروخته شود این معامله حرام است یا خير؟

 ٢٠/١١/٧٧ .داند و به آن معامله راضى است، مانعى ندارد با فرض متعارف بودن عمل آه نتيجتاً مشترى مطّلع است و مىج ـ 
آند و تابستان سال آینده آه قيمت آنها         خرد و نگهدارى مى    تر است، آنها را مى      ـ شخصى در زمستان آه مثلا یخچال و آولر ارزان          ١٠٨٢س  
 طور معامله آردن، حلال است یا خير؟ آیا این. شود رساند آه معمولا از این راه، مقدارى سود عایدش مى ه فروش مىشود، آنها را ب تر مى گران

 ١٨/١٠/٧۶ .ج ـ حرام نيست
 بنا به درخواست هيئت مدیره شرآت تعاونى مسكن، مدیر عامل شرآت شدم و پس از طىّ مراحل قانونى، فعّاليت                       ١٣٧٢ ـ در سال     ١٠٨٣س  

 خصوص خرید زمين براى اعضا، بدون سرمایه اوّليه، شروع آردم و زمينى را به دليل داشتن مشكلات حقوقى و ثبتى، به قيمت                                      خود را در   
مناسب و ارزان خریدارى آردم و سرانجام، با رفع مشكلات، قطعات به اعضا واگذار گردید آه در همين راستا، برابر با نظر آارشناسى، حدّاقل                             

الغ بر پنج ميليارد ریال ایجاد گردیده و به اعضا واگذار شده آه با توجّه به مراتب یاد شده و مذاآره و تعهّد شفاهى و صورت                               ارزش افزوده آن، ب   
اى آه بعد از تفكيك نوشته شد، مقرّر گردید آه به دليل خدمات انجام شده، یك قطعه زمين، بنا به انتخاب خودم به من واگذار نمایند آه در این                  جلسه
 حكم شرعى مسئله چيست؟. اند ينه، تعدادى از اعضا مخالفت نمودهزم
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الجعاله مسترد گردد، و اگر به         اند، باید به طرف به عنوان اجرت المسمّى یا حقّ             ج ـ اگر یك قطعه زمين به صورت قرارداد بوده و هيئت مدیره پذیرفته                  

آه (رف آه عامل بوده و سعى و تلاش نموده، اگر به قصد مجّانيت و تبرّع نبوده                    عنوان محض وعده و قول بوده، حكم وعده را دارد و در فرض دوم، ط                 

 ١۵/٧/٧۶ .، مستحقّ اجرت المثل اعمال انجام شده است)ظاهراً سؤال هم گویاى همان است
ى شخص ثالثى در     به چهار نفر انتقال قطعى یافته و در ضمن سند رسمى انتقال حقّ عمرى برا                ١٣٦٨ ـ مالكيت عين ملكى در سال         ١٠٨٤س  

آه  اند، بدون این   چهار نفر مالك با وآالت دادن به شخص ثالث، عين ملك را در تاریخ مؤخّر به دیگرى فروخته                    .  همين ملك، منظور گردیده است     
قّ عمرى، وآيل   اینك خریدار عين ملك، مدّعى است آه چون دارنده ح         .  نامه، ذآرى از واگذارى و فروش حقّ عمرى فرد ثالث شده باشد             در مبایعه 

آیا فروش عين ملك با     .  نامه، واگذار نموده است    مالكان در فروش عين ملك بوده، بنابراین، حقّ عمرى خود را نيز با وجود عدم تصریح در مبایعه                   
 شود؟حده مورد بيع و شِراء واقع  تواند به صورت على واگذارى حقّ عمرى ملازمه دارد یا حقّ عمرى، مالكيت مستقلّى است آه مى

ج ـ چون ظاهر و تعارف و عادت در هر فروش و بيعى، فروش عين با منافع است و فروش عين بدون منفعت، بر خلاف قاعده و تعارف و محتاج به ذآر                                   

ه حاصل شده،   هاى عين بالوآاله و مالك منفعت هم بالاصال         در عقد است، بنابراین، قول مشترى آه مورد بيع، عين و منفعت، هر دو بوده و رضایت مالك                    

 ٢٩/٣/٧٧ .توان به محض دوئيت در مالك عين و منفعت، عادت و تعارف را از حجّيت ساقط نمود حسب ظاهر، مسموع است تا خلافش ثابت گردد و نمى
اى یك باب منزل مسكونى را آه بر اساس سند مالك آن است، به سه نفر از خریداران، به نحو مشاع با نوشتن                                                  ـ فروشنده    ١٠٨٥س   

آنند و   را همگى امضا مى      نماید و ذیل آن      اى آه داراى مشخّصات فروشنده و خریدار و مورد معامله و ثمن آن است، معامله مى                           نامه ایعهمب
ه شود آه فروشنده باید دو ماه بعد از تاریخ انعقاد معامله، در دفترخانه تعيين شد                     نامه مذآور، شرط مى     در مبایعه .  یابد ایجاب و قبول، تحقّق مى     

خریداران بعد از دو ماه از انعقاد معامله، در         .  حاضر شود و سند رسمى معامله را به نام خریداران بنماید و مابقى ثمن را از خریداران دریافت آند                   
و را گواهى   آند و سردفتر، عدم حضور ا      امّا فروشنده حضور پيدا نمى    ;  آنند شوند و الباقى ثمن را آماده مى       روز موعود، در دفترخانه حاضر مى     

گردد آه یك ماه بعد از انعقاد معامله، فروشنده به اتّهام چند فقره چك برگشتى زندانى                       دهند، معلوم مى   با تحقيقى آه خریداران انجام مى       .  آند مى
اند تا    بازداشت نموده  نامه عادى فروخته است در اداره ثبت، توقيف و           ها، منزلى را آه فروشنده با مبایعه         است و طلبكاران او در قبال مبلغ چك         

آه تاریخ انجام معامله توسط سه نفر از شهود گواهى شده است و اداره ثبت هم تاریخ توقيف                     نظر به این  .  بدین وسيله، طلب خود را وصول نمایند       
وص موارد ذیل مرقوم      نامه اعلام نموده است و با عنایت به مسئله مطرح شده، نظر خود را در خص                          و بازداشت ملك را بعد از تاریخ مبایعه            

 .فرمایيد
 است؟ معامله فروشنده و خریداران، از آدام یك از عقود است و آیا وفاى به آن لازم) ١
 آیا خریداران، مالك مورد معامله هستند یا خير؟) ٢
 آیا طلبكاران فروشنده، حقّى نسبت به ملكى آه فروشنده قبلا با سند عادى فروخته است، دارند یا خير؟) ٣

 ـ با فرض تحقّق ایجاب و قبول آه در سؤال ذآر شده، عقد بيع و یا عقد صلح، تابع ایجاب و قبول است و وفاى به آن از جهت لزوم وفاى به عقود                                          ١ج  

 .است لازمه، لازم
 . ـ با فرض تحقّق عقد، خریداران مالك مثمن و بایع، مالك ثمن هستند و بيع، مبادله مال به مال است٢ج 
آه محرز شود آه بيع، فرار از دیون بوده، آه مسئله در این                   توانند از بقيّه ثمن، استيفا نمایند، مگر آن           ان، طلب خود را حق دارند و مى           ـ طلبكار  ٣ج  

 ١٠/۵/٧۶ .آند صورت، حكم دیگرى پيدا مى
هدارى مال براى خریدار تا زمان         ـ بيعانه چيست و چه حكمى دارد؟ آیا دادن مبلغى پول قبل از معامله به فروشنده به منظور نگ                             ١٠٨٦س  

 آورد؟ انجام معامله صحيح است؟ این آار براى هر یك از خریدار و فروشنده، چه الزامى مى
 ۵/٢/٧٨ .ج ـ الزام، تابع قرارداد است، هر نحو آه در قرارداد نوشته شود، عمل به آن، به حكم عمل به شرط و قرارداد و عقد، لازم است

; شود گذارد آه پس از فروش، پس گرفته و تعویض نمى          فروشد و در زمان فروش با مشترى قرار مى         و ضبط مى   ـ شخصى رادیو     ١٠٨٧س  
ترى خریدارى   ولى آالاى شما را به قيمت آم       ;  آنم دارد آه مرجوع نمى    فروشنده هم اظهار مى   .  آند امّا مشترى پس از مدّتى آالا را مرجوع مى          

 .ایز استآیا این نوع معامله شرعاً ج. آنم مى
 ٢١/۵/٧۶ .ج ـ جایز است

آه قانون و اتحادیه      دار، شرعاً و عرفاً در شرع مقدّس اسلام، چند درصد است؟ آیا با وجودى                    ـ ميزان سود براى آاسب و مغازه          ١٠٨٨س  
 است و یا مقدار اضافى        درصد سود براى فروشندگان تصویب نموده است، اگر آاسب از این مقدار، بيشتر سود دریافت بنماید، حلال و جایز                       ٢٤

خرد، ولى در موقع      دارى آه از توليدى، اجناس نسيه دو ماهه و چهار ماهه مقدارى بيشتر از نقدى مى                     از قانون و عرف، حرام است؟ آیا مغازه         
ن نوع معاملات چه حكمى     نماید، ای  اى را آه خریده، به اضافه سود چهل درصد و یا بيشتر، از مشتریان نقداً دریافت مى                   فروش، همان قيمت نسيه   
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داران، قيمت جنس و سود دریافتى را به مشترى                آه فروشندگان و مغازه      با توجّه به این     .  گویند آه معامله به رضایت طرفين است           دارند؟ مى 
 گویند، آیا هر مقدارى آه سود از مشتریان دریافت بنمایند، جایز و حلال است یا خير؟ نمى

آرى، رعایت  .  روش نسبت به ارزان و یا گران فروختن و یا سود زیاد بردن، همه و همه، دائر مدار رضایت طرفين است                            ج ـ صحّت معامله و خرید و ف          

.ليكن خلافش موجب بطلان معامله نيست، و ناگفته نماند آه غبن در معامله هم سبب خيار فسخ است، نه سبب بطلان معامله                      ;  انصاف، امرى مطلوب است   

 ١۴/١٠/٧٩ 
ام زمينى آه    ام و پس از دو سال، متوجّه شده         اى با قطعه زمينى دیگر معاوضه نموده        نامه ن جانب قطعه زمينى را طبق توافق        ـ ای  ١٠٨٩س  

تكليف شرعى بنده چيست؟ آیا این معامله و             .  اند، از خودشان نبوده و دیگران، ادّعاى مالكيت زمين مذآور را دارند                     بابت معوّض به من داده       
  یا غير شرعى؟ و آیا باید اصل زمين را به من برگردانند یا خير؟معاوضه، شرعى است

تواند با تحویل     ج ـ هر چيزى آه مورد معامله قرار گرفت، معامله آننده، ضامن همه خسارات وارد شده بر طرف مقابل است، هرچند طرف مقابل مى                                     

 ٨/٣/٧٩ .تواند معامله را فسخ نماید و زمين خود را مسترد نماید آه مى نانگرفتن زمين مشابه و امثال آن، رضایت دهد و معامله را امضا نماید، همچ
 ـ زمينى آه ارث پدرم بود، با شماره ثبتى مشخّص و با متراژ تعيين شده فروختم و سند زمين یاد شده را در محضر به خریداران                                   ١٠٩٠س  

شما زمين آنار زمين     .  اید تر از متراژى است آه به ما فروخته          راژ زمين آم  گویند مت  اند و مى   بعد از مدّتى خریداران مراجعه آرده       .  انتقال دادم 
آیا بنده از جهت     .  امّا چون زمين قبلى را ارزان فروخته بودم، حاضر به این آار نشدم                ;  قبلى را هم به ما بدهيد تا متراژ فروخته شده، آامل شود               
 ون اجازه بنده، حقّ تصرّف زمين دیگرى را آه متعلّق به من است، دارند؟شرعى حق دارم آه معامله را فسخ نمایم و آیا خریداران، بد

تر باشد، حقّ فسخ براى مشترى ثابت است و              شود، اگر متراژ آن از مقدار معلوم در عقد، آم               اى و مفروض فروخته مى       ج ـ زمينى آه به طور قطعه         

به هر حال، بایع الزام به تأمين          .  دار راضى شود و نسبت به آنچه آم آمده، پول بگيرد               تواند به همان مق     آه مى  تواند معامله را فسخ نماید، آما این          مى

 ٣/۶/٧٧ .ندارد زمين از جاى دیگر را
 

 شرآت
اند آه سهام خریدارى شده آارآنان،         ـ تعدادى از آارآنان شاغل و بازنشسته یك مؤسّسه، شرآتى را تأسيس آرده و به ثبت رسانده                     ١٠٩١س  

داران تمایل داشته باشند آه موقّتاً وجهى در اختيار شرآت بگذارند و شرآت، موافقت نماید آه علاوه بر                             انچه تعدادى از سهام    چن.  برابر نيست 
آورد به طور    سرمایه خود، از وجوه آنها نيز استفاده آند، آیا شرآت مجاز خواهد بود بابت سود معاملاتى آه از مبالغ پرداختى آنها به دست مى                               

گذاران رضایت داشته باشند      آه سرمایه  با توجّه به این    (آورند   ضمين شده، وجهى ماهيانه و یا پایان سال طبق توافقى آه به عمل مى                  مقطوع و ت  
پرداخت )  باشند تقسيم شود    داران مى  داران آه خود آنها نيز جزء سهام          شود بين آلّ سهام     بقيّه تفاوت سودى آه از سرمایه آنها عاید شرآت مى              

 ا مجاز نخواهد بود؟نماید ی
شود، چون موجب شرآت با اموال سهامداران است، تابع رضایت آلّ صاحبان شرآت                    ج ـ وجهى آه از طرف تعدادى از سهامداران به شرآت داده مى                  

.و مانعى ندارد   آه حكم تقسيم سود هم تابع همان رضایت است                  نامه شرآت، آما این      چه رضایت موردى باشد و چه به اعتبار مقرّرات اساس                ;  است

 ٩/۴/٧۶ 
اى مشكلات    به عضویت یك شرآت آشاورزى درآمدم و پس از چند ماه آار و فعّاليت به علّت پاره                          ١٣٦٥جانب در سال       ـ این   ١٠٩٢س  

از استعفا  جانب، مطابق قيمت روز، آارشناسى و حدّاآثر یك سال پس             نامه شرآت، باید ارزش افزوده سهم این       طبق مقرّرات و اساس   .  استعفا دادم 
اند و با    ها دوندگى، دوباره به شرآت برگشته       اند و پس از سال      عدّه دیگرى از اعضا، از طریق مراجع قانونى آشور، اخراج شده            .  پرداخت شود 

شرآت اند هر آس در  طور حاضر به دریافت حقّ و حقوق خویش نيستند و اعلام آرده اعضاى فعّال شرآت هم حاضر نيستند آه آار آنند و همين        
اآنون پس از حدود دوازده سال، هنوز حقّ و حقوق بنده پرداخت نشده است، در حالى آه شرآت در روز خروج                               .  تصرّف نماید، غاصب است    

بنده، حدود پنجاه ميليون ریال و در حال حاضر هفتصد ميليون ریال ارزش دارد، چنانچه مجدّداً به عضویت شرآت پذیرفته شوم، آیا با توجّه به                                 
لفت تعدادى از اعضاى اخراجى و عدم رضایت آنان فعّاليت مجدّد بنده، شرعاً چه حكمى دارد؟ اگر اشكال داشته باشد و بنده سهم خودم را                                       مخا

 تفكيك آنم و در آن قسمتْ فعّاليت آنم، چه حكمى دارد؟
جشان حسب مقرّرات قانونى بوده، موجب حرمت تصرّف         آه اخرا  اى از آنها با فرض این       ج ـ چون بازگشت شما بازگشت شریك است و عدم رضایت عدّه             

اثر  فایده و بى   به علاوه آه عدم رضایت آنها، چون موجب ضرر و زیان شما نسبت به حقّ الشرآتتان است، بى                      ;  آار آردن شما در آن ملك مشاع نيست         

 ٢/۴/٧٨ .تواند سبب ضرر براى دیگرى شود است و مالكيت فرد، نمى
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ام ولایت   جدّ پدرى .  له و فرزند ارشد خانواده هستم آه در هشت سالگى پدرم را در یك حادثه رانندگى از دست دادم                     سا ٢٦ ـ جوانى    ١٠٩٣س  
پدربزرگ، عموى ما را به      .  آردیم من و سه برادر و یك خواهرم را به عهده گرفت و ما چهار برادر و یك خواهر، در آنار مادرمان زندگى مى                            

سازى، یك دستگاه    فروشى، دو دانگ از یك آارخانه موزائيك        د و اموال و دارایى پدرم را آه شامل یك مغازه آهن              عنوان آارگزار ما انتخاب نمو     
البته پدرم در آن موقع،      .  وانت نيسان، سه دانگ از یك ماشين پيكان سوارى و مقدارى پول و اموال منقول و غيرمنقول دیگر بود، به وى سپرد                               

 در طول این چندین سال، با سعى و تلاش بسيار، مبلغ بدهى را پرداخت و مقدارى اموال منقول و غير منقول                                مقدارى بدهى هم داشته و عمویم       
همچنين مخارج خانواده ما و عمویم در این مدت، از درآمد حاصل، تأمين گردیده                    .  دیگر، در نتيجه آار ایشان به سرمایه پدرم اضافه شده است               

گوید آه   امّا ولىّ شرعى ما مى     ;  ایم آه ارث پدرى را تقسيم نمایيم         ایم تصميم گرفته   ى ما به سنّ قانونى رسيده       آه همگ  الآن با توجّه به این     .  است
تواند آسى  آیا ولىّ شرعى مى .  عموى ما را بر سود حاصل، شریك نموده است و باید سود حاصل، به صورت نصف بين ما و عمویمان تقسيم شود                     

تواند آارگزار را در مال یتيم، شریك نماید؟ آیا عموى من در سود حاصله شریك است و                     د؟ و آیا ولىّ شرعى مى      را به عنوان آارگزار تعيين نمای      
 تواند حقوق قانونى خود را طلب نماید؟ شود و از سود حاصل، مى بگير محسوب مى آه وى حقوق برد؟ و یا این به صورت نصف، سهم مى

به عنوان شریك در مال صغار بگمارد، اگر این شریك قرار دادن، به مصلحت صغار باشد، نافذ است و مقدار                         ج ـ ولىّ و قيّم قهرى صغار، وقتى آسى را              

تر یا زیادتر، تابع قرارداد قيّم با آن عامل و شریك است، و اگر مصلحت نبوده، قرارداد و مشارآت، باطل است و عامل و                                     شرآت، از نصف سود یا آم       

چون عملش محترم است و مجّانى نبوده، و به هر حال آنچه مرقوم شد، بيان حكم آلّى الهى است و براى رفع                                  ;  بَرد المثل را مى    مدّعى شرآت، اجرت   

 ١۴/۶/٧٨ .آه با حكميّت و مصالحه و امثال آن، مسئله حل شود اختلاف در هر یك از جهات، نياز به مرافعه شرعيّه است، مگر آن
گونه  آه یكى از طرفين قرارداد شرآت، هيچ                  نفر در احداث مغازه، با توجّه به این                      ـ در قرارداد منعقد شراآت بين دو                   ١٠٩٤س   
اى نكرده است و هيچ نقشى در تحقّق مشارآت نداشته است، آیا به صرف این نوشته، در منافع سه دانگ یك مغازه و سرقفلى آن،                               گذارى سرمایه

 باطل؟گردد؟ و آیا از نظر شرعى، این شرآت صحيح است یا  شریك مى
لذا بعد از قبول او . گردد به تمليك احد شرآا آه مخارج را بناست به شریك دیگرى نسبت به مورد شرآت بپردازند گونه قراردادها در حقيقت بر مى    ج ـ این  

ر مغازه بوده و شاید         معوّضه را پيدا آند، بلكه به خاطر آار طرف د                   گردد و چون به طور مجّانى و محض علاقه نبوده تا احكام هبه غير                           مالك مى  

 ٢٢/٩/٧۶ .هم منظور بوده، پس هبه معوّضه است آه قابل رجوع نيست و لازم است دیگرى جهات
نامه تقسيم منعقد     متر مربع تعيين گردیده و سپس توسط دو شریك، توافق              ١٥٦ ـ متراژ قطعه زمين مشاعى ابتدا توسط شهردارى             ١٠٩٥س  

نامه  آیا با تغيير متراژ زمين، اعتبار توافق        .  آند  متر مربع است اعلام مى       ١٦٨ جدیدى براى زمين آه        یك ماه بعد، شهردارى، متراژ     .  شده است 
 رود یا خير؟ شرعاً از بين مى

 و  ج ـ زمين تقسيم شده، اگر معيّن بوده و بدون ردّ و بدل شدن پول تقسيم شده و اشتباه شهردارى در تعيين متراژ بوده، تقسيم به قوّت خود باقى است                                       

امّا اگر مقدار اضافه شده به آن زمين آه در تقسيم قبلى                ;  چون اشتباه و غفلت، تأثيرى در حقّ طرفين، على المفروض نداشته              ;  نامه، معتبر است   توافق

ن با تغيير متراژ، در هر دو       نبوده و یا پولى به اعتبار متراژ قبلى ردّ و بدل شده، اگر طرفين فعلا راضى به آن قسمت نباشند، باید دوباره تقسيم نمود، چو                           

 ٨/٢/٧٨ .شود آه تقسيم در حقّ واقعى و بر حقّ واقعى نبوده است صورت معلوم مى
ها هر چند وقت یك بار به سهامداران             هاى توليدى و صنعتى چه حكمى دارد؟ و آیا سودى آه این شرآت                      ـ خرید سهام شرآت      ١٠٩٦س  
آه قيمت اوّليه هر سهم، روى برگه سهام نوشته              هم در بورس اوراق بهادار، با توجّه به این            دهند، حلال است؟ همچنين افزایش قيمت هر س            مى

 شده، براى استفاده و امرار معاش حلال است؟
 ۵/١٠/٧۶ .ج ـ خرید سهام مذآور و سود حاصل از آن و افزایش قيمت سهام، همه و همه حلال است

هاى جمهورى اسلامى ایران     ه منظور شرآت در شكوفایى اقتصاد ملّى، توسط بانك         ـ نظر حضرت عالى درباره اوراق سهامى آه ب          ١٠٩٧س  
 شود، چيست؟ ارائه مى

 ٩/۴/٧٧ .ج ـ مانعى ندارد، چون مشارآت است
ام و در این چاه، سه نفر         هاى آستان قدس به مدّت شش سال اجاره نموده           ـ یك حلقه چاه آشاورزى به مساحت پنجاه هكتار از زمين             ١٠٩٨س  
هایى را بابت    خود، یكى چك   ام و آن دو نفر دیگر هم به سهم            را پرداخت نموده   هاى آن  خودم اجاره آرده و چك      در اصل، چاه را    .  یك هستيم شر

چون ;  آیا نحوه شراآت ما شرعاً درست است      .  را بر عهده دارد    نماید و دیگرى هم مسئوليت اداره چاه و رسيدگى به آن            آارهاى دیگر پرداخت مى   
 .شود و هر سه نفر ما بدون سرمایه هستيم هاى بانكى تأمين مى رمایه به وسيله وامآلّ س

چون ;  ها صحيح و جایز است و وام بودن سرمایه، مضرّ به صحّت نيست                  گونه قراردادها آه قرارداد به نحو مشارآت است، مثل بقيّه مشارآت               ج ـ این  

 ٣١/١/٧٩ .را دارد  حقّ هرگونه دخل و تصرّفى در آنباشد آه گيرنده است و مثل بقيّه املاآش مى وام، ملك
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تواند شرط آند بيش از ربح خودش ربح و  الشرآة مساوى تشكيل دهند، آیا یكى از شرآا مى  ـ اگر دو نفر یا بيشتر شرآتى را با سهم        ١٠٩٩س  
 شود؟ سود ببرد یا نه؟ آیا صرفاً به خاطر آن شرط مستحقّ سود بيشتر مى

آند آه سود حاصل به نسبت مال تقسيم گردد، ليكن شرط سود بيشتر بردن یكى از                  آه هرچند اطلاق شرآت اقتضا مى      ت، به دليل آن   ج ـ شرآت، صحيح اس    

 ٩/٣/٧٩ .شرآا به هر مقدار، تابع شرط و رضایت شرآا در عقد شرآت است
 مسير خيابان نيست و شهردارى نيز اعلام نموده بودْ           آه این باغ در طرح یا      اند و با تصوّر این      ـ در زمين باغى دو نفر شریك بوده         ١١٠٠س  

آه باغ مذآور، در  اند و بين شرآا، به قيد قرعه، توافق گردیده، غافل از این   داده بوده است، اقدام به تفكيك نموده       آه در مسير نيست و اجازه تفكيك      
اآنون پس از گذشت حدود یك سال، باغ        .  اند ن از باغ غافل بوده    طرح عبور خيابان بوده و هر دو مالك و حتّى شهردارى، از موضوع عبور خيابا                

هاى یكى از شرآا را آاملاً گرفته و در مسير واقع شده                اى است آه اآثر پلاك      مذآور در مسير عبور خيابان قرار گرفته و عبور خيابان به گونه              
 گردد؟ مانده باید منصفانه تقسيم اً باقىآیا این تقسيم ناآگاهانه، منصفانه و شرعى است یا خير؟ و آیا مجدّد. است

مؤثّر است، اگر بعداً آشف خلاف شود، من رأس، باطل است، چون                  ج ـ هر تقسيمى آه مبنياً بر امرى انجام بگيرد آه در قيمت و ماليّت موارد قسمت،                        

بنابراین، قسمت در مورد    .   به افراد هم مطرح است      علاوه بر این آه مسئله ضرر      ;  آنچه مورد رضایت در قسمت بوده، غير از چيزى است آه قسمت شده              

حكم آلّى مسئله است و رفع اختلاف، نياز به مرافعه شرعيّه و یا                  مفروض، باطل است و ملك به اشاعه قبلى باقى است و آنچه مرقوم شد،                  سؤال، حسب 

 ٨/٩/٧٩ .دارد حكميّت
. آارد، به شرط شراآت    د و در مزرعه شخص دیگرى نهال را مى         آن  ـ حدود بيست سال پيش، شخصى نهال گردویى خریدارى مى           ١١٠١س  

بعد از به ثمر رسيدن      .  اند، نهال گردو به ثمر نرسيده بوده و هيچ گونه اختلافى هم وجود نداشته است                    و تازمانى آه دو شریك در قيد حيات بوده           
چون .  اآت شخص دیگر را در درخت گردو، قبول ندارد          درخت، همسر شریك صاحب نهال، مدّعى شده است آه همسرش به او گفته بوده آه شر                  

عالى تقاضاى رفع    اند، لذا با رضایت هر دو طرف، از جناب            شاهدانى نيز وجود دارند آه این دو نفر با هم درخت گردوى فوق را شریك بوده                      
 اختلاف دارند؟

علام به عدم ميل به شرآت، سبب تغيير شرآت قبلى نيست و هر یك                شود و ا   ج ـ عقد شرآت با فسخ احد شرآا و ميل او به عدم شرآت دیگرى منحل نمى                   

 .است از شرآا، مالك سهم خود، آما فى السابق است، و آنچه مرقوم شد، بيان حكم آلّى مسئله
رمایه یكى از شرآا بعد از چند سال، همه س           .  شوند شوند و بدون اختلاف، هر دو مشغول داد و ستد مى                ـ دو نفر با هم شریك مى          ١١٠٢س  

خود را تا دینار آخر از صندوق شرآت برداشت آرده است و بعد از تاریخ مزبور، بدون داشتن سرمایه، با سرمایه شریك خود به داد و ستد، ادامه                             
 ؟گيرد لطفاً بفرمایيد آه آیا ضرر این شرآت در حال حاضر، به آدام یك از شرآا تعلّق مى. گذرد ها از این تاریخ مى داده است و سال

اند و   ج ـ اگر بعد از برداشتن سرمایه، نظر شریك این بوده آه طبق قرار قبلى آار آنند و سود و زیان، مال هر دو باشد، هر دو در سود و زیان شریك                                           

 عامل،  و اگر چنين بنا و قصدى نبوده است،           ;  مقدار سود بدون سرمایه از طرف شریك صاحب سرمایه، هبه معوّضه است در مقابل عمل شریك دیگر                          

 ٢۵/١١/٧٨ .اجرت المثل عمل خود را طلبكار است و سود و زیان، مال صاحب سرمایه است
براى نياز مالى خود در خصوص باز پرداخت                 بنا به پيشنهاد یكى از فاميل، وقتى آه               .   ـ این جانب توليد آننده پوشاك هستم               ١١٠٣س   
در قبال   مسئوليّتى  و مقرّر شد آه ماهيانه، سود مقرّرى را به او بپردازم و نامبرده               هایم در بازار، مجبور شدم مقدارى سرمایه از او بگيرم           حساب

 رباست؟ این نحو توافق آیا مصداق شراآت دارد یا. سرمایه خود را نيز دریافت نماید ضرر و زیان من نداشته باشد و در پایان دوره مقرّر، اصل
اید آه مقدار معيّنى سود به شریك         عقد و قرارداد شرآت شرط آرده       شما قرار گرفته و شما در ضمن       ج ـ اگر پول گرفته شده به عنوان شرآت در اختيار               

داده و در قبال ضرر و زیان هيچ مسئوليّتى نداشته باشد عمل به شرآت و شرط لازم است، و اگر پول را از صاحب پول گرفته آه با آن پول، آار و فعّاليت                                   

; د و مقدارى از آن سود را به صاحب پول بپردازید و بقيّه را براى خود بردارید، این قرارداد، هر چند مضاربه نيست                                 انجام دهيد و سود ببری       اقتصادى

ليكن باید شرایط صحّت عقود آه از آن جمله تعيين مدّت قرارداد، ولو به نحو       ;  یك قرارداد عقلایى و صحيح است و مشمول اطلاقات عقد و تجارت است             امّا

اید  يين مقدار سود آه بناست به صاحب پول داده شود، مراعات گردد و به هر حال، قرارداد شما آه جنبه اقتصادى داشته و شما هم توانسته                              هر ماه و تع   

 ۶/۶/٧٩ .بوده است انجام دهيد، قطعاً مانعى براى شما نداشته، بلكه ظاهراً براى گيرنده هم درست به مدّت دو سال
 ماهيتاً عقد است یا تمييز حق؟ اگر عقد باشد، لازم است یا جایز؟)  شرآتدر بحث( ـ آیا تقسيم ١١٠٤س 

ج ـ تمييز حق است و خود، امر مستقلى است و تحت هيچ یك از عناوین عقود نيست و قصد هيچ آدام آنها هم در آن اعتبار نشده و آثار و لوازم آنها را                                          

شود، جایى براى عنوان لزوم و جواز ندارد و تصرّف بعد از                  قيمت، تبدیل به مفروض مى     هم ندارد و چون تمييز حق است، یعنى مال مشاع به وسيله                   

 ۴/۶/٧۶ .قسمت تصرّف در مال غير است و منوط به رضایت و اجازه مالك است
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از ساختمان  به نسبت مشاعى، دو نفر از آنها، به قدر سهم خودشان                 .  اند  ـ دو یا چند نفر، ملك مشاعى را به طور شراآتى ساخته                 ١١٠٥س  
آنهایى آه از سهم مشاعى      اختلاف با معمار آن ملك، تا به حال از سهم خود استفاده نكرده است و حالا از                    اند و یك نفر دیگر به علّت        استفاده آرده 

تواند طلب اجاره آند     هاى سهمى او تا به امروز خالى مانده است، آیا مى             ساختمان در صورتى آه  .  آند اند، اجاره طلب مى    خودشان استفاده آرده  
 خير؟ یا

توانند در مال شرآت، تصرّف آنند و اگر یكى از آنان از                 اند، برگردند، هيچ آدام نمى      اى آه در تصرّف مال یكدیگر داده         ها از اجازه   ج ـ اگر تمام شریك     

یان دیگر شرآا نسبت به حقّ الشرآة خودشان باشد،     البته اگر عدم رضایت آنها موجب ضرر و ز        .  هاى دیگر، حقّ تصرّف ندارند     اجازه خود برگردد، شریك   

بنابراین، در صورتى آه با توافق قسمتى از مال مشترك براى یكى از شرآا            .  تواند سبب ضرر براى دیگرى شود      اثر است و مالكيت فرد نمى      فایده و بى   بى

 موجب ضرر بر بقيّه شرآا باشد و شرآا به نسبت سهم خودشان استفاده                قرار داده شده و ایشان با اختيار خود از آن استفاده ننموده و یا عدم رضایت او                   

اند نه بيشتر، آن فرد ثالث، استحقاق مطالبه اجرت چيزى را آه در آن تصرّف نشده و یا بقيّه براى ضرر ندیدن مجبور به تصرّف جزئى در آن و یا                                   نموده

المثل، مربوط به تصرّف غاصبانه در مال غير است و                  ارد، و ناگفته نماند آه اجرت         اند، ند  مجبور به تصرّف در مقدار سهمشان به طور مشاع بوده                

 ٨/١١/٧٨ .المسمّى هم تابع عقد اجاره است، و آنچه مرقوم شد، مربوط به بيان حكم االله است اجرت
مالكيت و این آه اگر ملك مسّاعى        ها سال قبل به اعتبار این          ـ شخصى آه به نحو مشاع، مالك مقدارى از سهام ملكى است و از ده                  ١١٠٦س  

شود، بيش از این مقدار زمين به وى نخواهد رسيد، مبادرت به غرس درختان و احداث اعيانى و مستحدثات، حفر چاه، نصب موتور پمپ و                                          
را مورد نقل و انتقال      اند و بعضاً سهام خود        شخص و اشخاصى دیگر نيز به همين اعتبار، در ملك تصرّفاتى داشته               .  نماید آشيدن برق و آب مى     

توانند به ادّعاى آن آه ملك، مورد تقسيم قرار نگرفته، بعد از این مدّت                 است آه آیا شرعاً مالك یا مالكان مشاعى دیگر مى           این سؤال.  اند قرار داده 
 قلع و قمع مستحدثات بنمایند؟المثل و  به این مالك، ادّعاى خلع ید مشاعى و مطالبه اجرت نسبت طولانى و بدون توجّه به متصرّفات خود،

ج ـ اگر حكم عرف و عادت محل بر تحقّق تقسيم به وسيله تصرّفات ذآر شده باشد، یعنى مردم، متصرّفان در ملك مشاع را به نحو مرقوم، مالك ملك                                              

دانند، تقسيم محقّق شده و حقّ رجوع، ساقط         ىرا تقسيم م   دانند و تصرّفات آه در دید و مرئى و مَنظر بقيّه بوده را موجب تقسيم دانسته و آن                   مفروض مى 

ها هم چون با اذن بوده، صحيح و نافذ و ملك              دانند، نتيجتاً تقسيم محقّق نشده و املاك به اشاعه باقى است و تصرّف                را فقط اذن مى     و امّا اگر آن    ;  است

 ١/١٢/٧٨ .ت است، رفع اختلاف، نياز به مرافعه شرعيّه داردو امّا اگر اختلاف در حكم عرف و عاد; متصرّف است و ماليّت آنها از متصرّف است
 

 صلــح
اى چهار سهم از موتور تلمبه چاه عميق مِلكى خود را در برابر                  ـ پدر شوهر این جانب در زمان عقد ازدواج به موجب صلح نامه                ١١٠٧س  

آیا شرعاً  .  اصله تحویل خود پدرشوهرم آه مورد اعتمادم بود، دادم        را گرفتم و بلاف    یك ریال وجه نقد و پنج گرم نبات به من صلح نمود و من نيز آن                
 این مصالحه ابهام و اشكالى دارد یا خير؟

 ١۶/٩/٧۶ .ج ـ مصالحه اموال به هر مقدار، هر چند ناچيز باشد، صحيح و لازم است و سفيهانه نيست و طرفين، حقّ رجوع ندارند
عيّنى از پدر، آلّيه حقوق فرضى و ارث خود را با اجراى عقد، مصالحه نماید آه از این به بعد،           تواند با گرفتن وجه م      ـ آیا فرزند مى    ١١٠٨س  

 الارث در اموال و ماتَرَك پدر ننماید و آلّيه ماتَرَك پدرى براى دیگر فرزندان پدر باشد یا خير؟ ادّعاى حقّ
 ١٢/١٢/٧٩ .تاس ج ـ صلح، درست است و مشمول اطلاقات ادلّه صحّت عقود و شروط و صلح

دادم،  از آن جا آه تمام امور مربوط به آشاورزى و آارهاى شخصى پدرم را انجام مى. اى هستم   ـ این جانب، فرزند آوچك خانواده      ١١٠٩س  
 فوت  اآنون پس از  .  پدرم منزل مسكونى خودش را به من مصالحه آرد و حتّى در دفتر امام جمعه شهرستان نيز سندى براى این مصالحه تنظيم شد                       

به دادگاه نيز مراجعه    .  اى از پدرم در دست دارند آه تاریخ آن پس از تاریخ سندى است آه پدرم به من داده است                         پدرم، ورثه دیگر، وصيّت نامه     
نوان مصالحه  لطفاً بفرمایيد آه آیا سندى آه به ع          .  نامه است و اعتبارى ندارد       گویند آه تاریخ سند تو قبل از تاریخ تنظيم وصيّت               ایم و مى    آرده

 شود یا جزء ارثيه است؟ شود یا خير؟ و آیا ملك یا منزلى آه مصالحه شده باشد، از ارثيه جدا مى نوشته شده، باطل مى
ر گردد و وصيّت بعدى هم به او ضر امّا اگر اختلافْ موضوعى است، با مرافعه شرعيّه حل مى; لذا بعد از تحقّق، قابل فسخ نيست. ج ـ صلح عقد لازم است  

آه وصيّت، از باب اعمال حقّ الخيار باشد آه در عقد شرط شده، و آنچه مرقوم شد، بيان حكم الهى است، و امّا اختلاف موضوع،                                    رساند، مگر آن   نمى

 ٢٣/٧/٧٧ .رفعش نياز به مرافعه شرعيّه دارد
آند، مال اوست و     اى از اموالم زندگى مى     نههر آدام از فرزندانم در هر خا      «اى نوشته آه      ـ شخصى در حال حيات خود، در برگه         ١١١٠س  

همچنين باغى را هم آه دارم، به سه پسرم           .  ام را هم تحویل گرفته     ام و وجه آن     زیرا مادام العمر به ایشان داده      ;  هيچ آس حقّى نسبت به آن ندارد        
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تَرَك و اموالم مبلغ سى هزار تومان پول نقد به هر یك از               ضمناً از جميع ما   .  ام آه مادام العمر در اختيارشان باشد و ملك طلق آنهاست             منتقل نموده 
 حال پس از فوت او تكليف چيست؟. اند زیر این برگه را هم چند نفر امضا آرده. دخترهایم بدهند

وگرنه اگر  ;   مسئله است  و آنچه بيان شد، حكم آلّى     ;  الوفاست و ورثه، حقّى نسبت به آن ندارد         ج ـ ظاهراً آنچه در سؤال آمده، صلح است و صلح هم لازم              

آسى صلح بودن را قبول نداشته باشد و فكر آند آه وصيّت است، چون اختلاف در مورد است، نياز به مرافعه شرعيّه دارد و به هر حال، آنچه در مورد                                     

بقيّه اموال، بر فرض بودن اموال دیگر براى         و امّا مسئله حق نداشتن به       ;  دخترها وصيّت نموده، لازم العمل است و باید مبلغ مرقوم به آنها پرداخته شود               

انضمام آنچه آه براى پسرها وصيّت نموده، بين          شود و بقيّه، به    یعنى از ثلث اموال ميّت به دختران داده نمى         ;  ثلث، نافذ است   ميّت، این وصيّت، نسبت به    

 ٢١/۵/٧٨ .شود همه ورثه، آما فرض االله، تقسيم مى
اند و سهم او را طبق یك          همسر و فرزندان پسر او، مادر پير متوفّا را فریب داده              .  بتاً ماتَرَآى هم دارد     ـ شخصى فوت نموده و نس        ١١١١س  

تكليف او در مورد     .  اآنون هم نامبرده بدون سرپرست است       .  قولا گفته آه من به این صلح، راضى نيستم            .  اند نامه عادى از او گرفته       فقره صلح 
 ارث بردن از پسرش چيست؟

صلح، عقد مستقل و لازم است، هرگاه با رضایت و اختيار طرفين محقّق شود، قابل فسخ و رجوع نيست و آنچه در صحّت عقود، معتبر است،                                  ج ـ چون     

 ٢۵/١/٧٨ .نيست لذا عدم رضایت بعدى مضرّ. هنگام عقد است و ادامه آن، معتبر نيست رضایت
مادر خود امضا نموده مبنى بر این آه بعد از مرگ هر یك از طرفين، طرف                   اى با    نامه  ـ مرحوم پدرم در زمان حيات خود، صلح         ١١١٢س  

حال با توجّه به این آه فرزند،        .  اند اند، با یكدیگر معامله و معاوضه نموده        برده زنده ارثى از ميّت نخواهد و ارثيه خود را آه از طرف مقابل مى               
 باشد؟  تقاضاى ارث داشتهتواند زودتر از مادر فوت نموده، آیا از نظر شرعى مادر مى

باشد و   الارث خودش بگذرد شرعاً بين خود و خدایش، طلبكار ارث بعد از فوت مورّث نمى               ج ـ هر وارثى آه قبل از فوت مورّثش به نحو مصالحه، از حقّ              

 ١۵/۴/٧٨ .عقد صلح هم عقد لازم است و قابل فسخ نيست
» صداقيه«اى از بابت رقبات غير منقولى به عنوان              نامه درت به تنظيم مصالحه     ـ در صورتى آه فردى قبل از عقد ازدواج، مبا               ١١١٣س  

اى باشد آه هنوز     نامه، صداقيه زوجه   نامه و تصریح به این آه غرض از تنظيم مصالحه            نموده باشد، آیا با توجّه به این آه در زمان تنظيم صلح              
  مصالحه با آيفيت یاد شده، شرعى است یا خير؟صيغه عقد او جارى نشده، خواهشمند است بفرمایيد آه آیا این

گونه مصالحه آه یك طرف        ها قبل از اجراى صيغه نكاح بوده، این           ج ـ با توجّه به مفروض سؤال آه مصالحه مقدارى از صداق، در مقابل غير منقول                       

بلكه اگر بعد هم صيغه ; د و معاوضات، احتياج به ملكيّت داردنشده، باطل است و صلح، مانند بقيّه عقو) یعنى زن(مورد صلح، هنوز ملك و مال مصالحٌ لها     

 ١۶/۵/٧۶ .شود و صلح باید بعد از اجراى صيغه نكاح و مالك شدن نسبت به صداق باشد عقد نكاح جارى شود نيز مصالحه محقّق نمى
ر دو مالك، در آن دیوار، سهيم و شریك             ـ اگر در وسط ملكى آه در مالكيّت دو نفر است، دیوار مشترآى وجود داشته باشد آه ه                          ١١١٤س  

باشند، اگر یكى از شرآا آلّيه حقّ و حقوق خویش را در خصوص آن دیوار طىّ قراردادى از راه بيع یا مصالحه، به شریك خود واگذار نماید و                                     
 به عنوان قائم مقام مالك قبلى در              بعد از گذشت مدّتى مالك مصالحه آننده دیوار، ملك خویش را به شخص ثالثى بفروشد، آیا آن مالك جدید،                                   

 باشد یا خير؟ خصوص دیوار و مالكيت آن دیوار مى
ج ـ مالك دوم خانه آه خانه را از مصالحه آننده گرفته است، حقّ او نسبت به خانه و لوازم و متعلّقات و تبعات عرفى و شرعى آه قبلا به غير منتقل                                                

ار مشترك، تابع صلح و قرارداد قبلى است آه اگر در قرارداد قبلى، حقوق به دیگرى به طور آلّى منتقل                             بنابراین، حقوق، دیو   .  ننموده باشد، ثابت است    

 ١١/٣/٧٨ .شده، مالك بعدى واضح است آه حقّى به آن حقوق ندارد
 

 مسائل اجاره و سرقفلى
را  آن)  مثلا یك ماه  (م، مدّت معيّنى از سال      بندى شده به افراد مختلف، بدین صورت آه هر آدا          اجاره یك ملك به صورت زمان     )  ١ ـ   ١١١٥س  

 در اختيار داشته باشند، چه حكمى دارد؟
 آیا فرقى بين اجاره آن به صورت فوق براى یك سال یا بيشتر مثلا تا پانزده سال وجود دارد؟) ٢
دوازده مستأجر باشد و هر آدام ماه معيّنى از         در مسئله مذآور، آیا فرقى بين وقوع آن با یك عقد اجاره، به طورى آه مثلا یك عقد اجاره با                       )  ٣

 هاى متعدّد و جدا با هر یك از مستأجرهاى دیگر هست یا خير؟ سال و اجاره
آیا مشخص نمودن ایّام استفاده، بدین معنا آه مثلا هفته اوّل فروردین هر سال باشد، با توجّه به اختلاف مبلغ اجاره با اختلاف ایّام، لازم                                    )  ٤

 است یا خير؟
 تمليك منافع ملك به ترتيب فوق، به صورت صلح منافع، چه حكمى دارد؟) ٥
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 . ـ با توافق مستأجران در تقدّم و تأخّر، استفاده مانعى ندارد١ج 
 .نيست;  ـ فرق بين اجاره به مدّت یك سال یا ساليان طولانى، اگر معلوم باشد٢ج 
آنند و در صورت دوم، مالك منافع، ملك را به تك            ل، خود مستأجران منافع را بين خود تقسيم مى        ليكن در صورت اوّ   ;   ـ فرقى بين دو قِسم اجاره نيست       ٣ج  

 .و اگر مستأجر اوّل ملك را به موقع در اختيار مستأجر بعدى قرار نداد، مستأجر بعدى حقّ فسخ اجاره را دارد; دهد تكِ افراد، اجاره مى
 .اشد، به خاطر جلوگيرى از غرر، مانعى ندارد ـ اگر زمان استفاده و قيمت اجاره معيّن ب۴ج 
. ـ مانعى ندارد و صحيح است و ناگفته نماند آه جهل به مدّت و غير آن، در صلح مضر نيست و انجام معامله با صلح، مطابق با احتياط است                                                    ۵ج  

 ١٣/۶/٧٩ 
بلكه به توافق طرفين، ميزان اجاره، موآول به نظر          اى ميان دو طرف واقع شود و در آن، مبلغ اجاره ذآر نشود،                   ـ اگر عقد اجاره     ١١١٦س  

آارشناس شود، در صورتى آه بعداً آارشناس، مبلغ اجاره را مثلاً ماهى ده هزار تومان تعيين آند و موجر، به مستأجر ابلاغ آند و مستأجر هم                                   
اى اجاره دهد آه بعداً روى آن خواهد ساخت و             اعيانى شود یا خير؟ و اگر آسى زمين مشخّصى را همراه با            موافق باشد، آیا عقد مذآور، لازم مى      

شود یا   تمامى مشخّصات اعيانى را هم ذآر آند، آیا این اجاره صحيح است یا باطل یا متزلزل؟ و در صورت بطلان، آیا عقد اجاره آلاًّ باطل مى                                
ى در طول این مدّت اِباحه تصرّف در عوضين آرده               فقط نسبت به اعيانى؟ و در صورت بطلان آلّ عقد، اگر طرفين پس از ساخته شدن اعيان                         

باشند، زیرا هيچ آدام از آنها عوض خود را پس نگرفته و عملاً راضى به تصرّف دیگرى باشد، پس از آن، اگر موجر قرارداد قبلى را فسخ نكند                                 
، آیا این عقد در این      )ض دیگرى به مقتضاى عقد سابق      مانند همان تصرّف در عو    (و عملى انجام دهد آه دالّ بر اقرار عملى به قرارداد قبلى باشد                

، ولى ابتداى آن متوقّف بر احداث یك شىء مشخّص             )مثلاً پنج سال  (شود یا خير؟ و اگر در عقد اجاره، مدّت اجاره مشخّص شود                  زمان لازم مى  
دهم، ولى از تاریخ تحویل این       به مدّت پنج سال اجاره مى     مثلاً بگویيم این زمين را به شما        (باشد آه زمان احداث چنين بناهایى عرفاً مشخّص باشد           

اى به دليل نامشخّص بودن       ، آیا چنين عقدى صحيح است یا باطل یا متزلزل؟ در صورتى آه عقد اجاره                  )سازم را مى  اى آه دارم روى آن      حجره
آند و یا مدّت اجاره را تعيين آند و به مستأجر آتباً ابلاغ              مدّت اجاره یا قيمت اجاره، باطل باشد، ولى پس از مدّتى موجر، قيمت اجاره را مشخّص                   

شود و این ابلاغ به منزله اقرار عملى به عقد اجاره است یا خير؟ و در صورتى آه خود                       آند، در صورت قبول مستأجر، آیا عقد قبلى تصحيح مى          
اى طرفين هم رسيده است و عوضين هم به طور اجمال، به                  اى را تنظيم آرده و همه مسائل را در آن ذآر آرده و به امض                        موجر، اجاره نامه   

تصرّف یكدیگر درآمده است و پس از مدّتى مشخّص شود آه در عقد مكتوب، ميزان اجاره به طور مشخّص تعيين نشده است و مستأجر هم مبلغى                             
ف مستأجر در آمده است، حال در صورتى آه             آلّى در اختيار موجر گذاشته بوده آه موجر هم در آن تصرّف آرده و مورد اجاره هم به تصرّ                             

مقصّر، خود موجر بوده است و ضرر هم متوجّه مستأجر شده باشد، اگر فرض آنيم آه مستأجر بگوید آه هر مبلغى را آه تعيين آنيد، من قبول                                    
  عقد را ابطال آند یا خير؟تواند دارم، در صورتى آه موجر اصل اجاره را منكر نباشد، آیا به بهانه نامشخّص بودن قيمت اجاره مى

الاجاره و یا خصوصيّات دیگر آه دخيل در اجرت و منفعت و امور مرغوبه در                ج ـ در عقد اجاره، مانند عقد بيع، غرر و جهالت در مدّت و یا مبدأ و یا مال                   

ها و   ها و ابلاغ    ردد و این گونه رضایت       گ گردد و تعيين مجهول در زمان بعد و رضایت به آن، موجب صحّت نمى                         اجاره باشد، موجب بطلان آن مى         

المثل است، و ناگفته      ها، انشاى عقد محسوب نشده، و به هر حال، عقد اجاره آه باطل باشد، استفاده آننده از عين، یعنى مستأجر، بدهكار اجرت                               تعيين

 ٣/١٠/٧٧ . آن خسارت استنماند هر ضررى را آه شخصى متوجّه شخص دیگر نماید، از باب اقوائيّت، سبب از مباشر، ضامن
شود و راننده به     آنند و بعضى مواقع، مسافر در بين راه، پياده مى           هاى بين شهرى، آرایه مقصد را از مسافر دریافت مى            ـ ماشين  ١١١٧س  

ه پياده شده، راضى است     گيرد اگر راننده یقين نداشته باشد آه مسافرى آ          آند و از او آرایه مى       جاى آن مسافر پياده شده، مسافر دیگرى سوار مى         
 دارد؟ آه جاى او را به آس دیگرى بفروشند، از نظر شرعى چه حكمى

 ٢٧/٧/٧٨ .است ج ـ مانعى ندارد و جایز است و مسافر قبلى تا مقصدش زیادتر حق نداشته
ام، ولى    سال اجاره داده      تومان آرایه و دویست هزار تومان قرض الحسنه، به مدّت یك                  ١٦٠٠ام را به ماهى         ـ این جانب خانه      ١١١٨س  

تواند اجاره   آیا مستأجر مى  .  مستأجر، چهار ماه مانده به پایان یك سال، خانه را تخليه آرده و بعد از آن، در ظرف چهار ماه، خانه خالى مانده است                        
 آنم؟ ضمناً هيچ شرط فسخى هم در           الحسنه ودیعه او برداشت     توانم آرایه چهار ماه را از پول قرض            آن چهار ماه را به من نپردازد؟ و آیا مى              

 ضمن اجاره براى طرفين در آار نبوده است؟
ليكن در صورتى آه چيزى به شخص، طبق موازین، اجاره داده شده، موجر مستحقّ تمام مبلغ اجاره است، اگرچه                           ;  ج ـ از قضيه شخصيه اطّلاع ندارم         

ونه استفاده نكند، چون عقد اجاره، از عقود لازمه است، مگر آن آه در حين عقد اجاره                       گ مستأجر از آن عين در تمام زمان اجاره یا مقدارى از آن هيچ                

 ٢٩/۵/٧٨ .مثلاً خيار فسخ، قرارداده باشند
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ایم، اگر ميخى براى آویزان آردن تابلو به دیوار بكوبيم، آیا  جایز است یا خير؟ و اگر خسارت به در و             اى را آه اجاره آرده      ـ خانه  ١١١٩س  
 چيست؟ وارد آنيم، حكمشدیوارش 

ج ـ جایز نيست و باید رضایت مالك جلب شود، مگر آن آه تصرّف ناچيز باشد و عرف و عادت بر انجام آن باشد به نحوى آه مالك متوجّه است و رضایت                                 

 ١۵/١١/٧٧ .به آنها داشته است
در موعد مقرّر، از تخليه محلّ مورد نظر،                ـ چنانچه محلّى به صورت اجاره به شخص یا اشخاصى واگذار شود و مستأجر                                ١١٢٠س   

 خوددارى آند و همچنان با وجود عدم رضایت موجر، به آسب و آار یا سكونت خود ادامه دهد،
 درآمد حاصله از این محل و یا سكونت در آن و اقامه نماز و روزه از لحاظ شرع چه حكمى دارد؟) ١
شان آه در     ان عدم رضایت مالك محلّ مذآور هستند تكليف مراودات آارى و تجارى                  با توجّه به مطلب فوق، افراد دیگرى آه در جری              )  ٢

 ارتباط با همين محل نيز هست، چگونه است؟
اقامت آنند و نماز در آن جا باطل است و اگر تخليه نكنند، غاصب                        ـ مدّت اجاره آه به سر رسيد، حرام است بدون اجازه صاحب محل در آن جا                           ١ج  

 .باشد، مال صاحب ملك است الاجاره من مثلِ مال الاجاره آن هستند و اگر درآمد حاصل، مالمحل و ضا ضامن و
 ١١/١١/٧٨ . ـ اگر مراودات آنها موجب تصرّف در ملك غير بدون رضایت مالك باشد، جایز نيست٢ج 

وجر هم به ناچار و بدون رضایتْ این         ـ چنانچه مستأجر مذآور در سؤال قبل، جهت تخليه محل، وجهى از مالك خواستار شود، و م                   ١١٢١س  
 وجه را بپردازد، صورت شرعى این پول جهت آن مستأجر چيست؟

چه مدّت اجاره آوتاه باشد یا طولانى، و چه بودن آنها در مدّت اجاره، موجب زیادت ارزش محل شده                        ;  ج ـ براى مستأجر به هيچ وجه شرعاً حقّى نيست           

/١١/١١ .و ناگفته نماند آه آنچه مرقوم شد، بيان حكم آلّى مسائل است;  موجب نقص در تجارتشان باشدباشد یا نه، و چه بيرون رفتن از محل

٧٨ 
 ـ شخصى از ایران چند قطعه زمين خود در افغانستان را توسط نامه به چند نفر از اقارب خود واگذار آرده آه هر آدامشان توانایى                           ١١٢٢س  

ها را به یك نفر      آنها هم زمين  .  توانند به آس دیگرى به صورت اجاره واگذار آنند         پرداخت آنند و اگر نمى    دارند، تحویل بگيرند و در سال، اجاره        
مالك زمين به   .  آند اند و شخص گيرنده زمين هم گفته آه زمين را به طور مساوى آشت و برداشت مى                    اند و هيچ سندى دریافت نكرده       اجاره داده 

تواند ادّعا آند؟ اگر ادّعا آند، نسبت به چه آسى باید مدّعى شود؟ نسبت به گيرندگان زمين یا به اقارب                           مىآیا او   .  این سهم مساوى راضى نيست     
 اند؟ خود آه زمين را بدون مدرك شرعى به دست فرد دیگرى داده

د، صحيح است، چون خود موآّل، مال          ان شود آه صاحب زمين، اقارب خود را وآيل آرده است و آنچه وُآلا انجام داده                        ج ـ از ظاهر سؤال استفاده مى          

 ٢٩/١/٧٩ .نماید تواند وآالت اقارب را باطل الاجاره را معلوم نكرده و به وآيل واگذار نموده و موآّل، فقط مى
اند و این      سال اجاره داده    ٥٠٠قطعه زمينى مشتمل بر علفزار، اشجار، مزرعه و غير مزرعه را در پاآستان براى مدت                          )  ١ ـ    ١١٢٣س  
رنامه، طبق شرع مقدّس اسلام و قانون دولت پاآستان نوشته شده است و موجر، مدّت اجاره و مقدار اجاره را مشخّص آرده و زمين مزرعه و                      اقرا

ر شود و احياناً اگ    ولى آن زمين و اشجار بين مالك و مستأجر، برابر تقسيم مى             ;  غيرمزرعه و غيرآباد را اگر مستأجر آباد آند، بر آن اجاره ندارد             
الآن موجر فوت آرده، ولى بيوه ایشان ادّعا آرده آه یا اجاره را اضافه              .  مستأجر خواست آن جا را ترك آند، سهم خودش را به مالك زمين بفروشد              

 حال آیا مدّت اجاره پس از فوت موجر به مدّت پانصد سال، ادامه خواهد یافت یا نه؟. آند یا زمين برگردانده شود
 د اجاره خود را اضافه آند یا زمين را پس بگيرد؟آیا وارث، حق دار) ٢

ها را مالك در حال بيمارى متّصل به            آرى، اگر امثال این گونه اجاره       .   ـ اجاره از عقود لازمه است تا انقضاى مدّت، اجاره به حال خود، باقى است                      ١ج  

شود، هر چند به نظر این جانب، منجّزات مریض هم از               ض مطرح مى  موت انجام دهد و در زمان بيمارى، به پانصد سال اجاره بدهد، بحث منجزّات مری                   

 .اصل مال است و اجاره، صحيح است
شود و ورّاث، حقّ پس گرفتن عين مستأجره را ندارند، مگر آن آه در عقد                     ـ چون اجاره از عقود لازمه است، با فوت موجر یا مستأجر، باطل نمى                  ٢ج  

 ١۶/١١/٧٨ .م و معيّن، ذآر شده باشداجاره، شرط اضافه نمودن در حدّ معلو
  ـ آیا اجاره دادن طلا آه در بازار، باب شده است، صحيح است یا خير؟١١٢٤س 

ج ـ اجاره دادن سكّه به نحو متعارف، باطل است، چون در اجاره شرط است آه عين مستأجره با فرض انتفاع از آن باقى بماند و بعد عين آن مسترد شود                                   

 ١۴/٨/٧٩ .نماید فروشد و روى آنها معامله مى دار براى نفع بردن، آنها را مى یعنى مغازه; رود به نحو مرقوم، عين آن از بين مىو در اجاره سكّه 
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 اجير شدن
هيچ شرطى براى حقّ و حقوق برادرم نكرده بودم و           .   ـ برادرم به مدّت شش سال براى من در شغل آلومينيوم سازى آار آرده است                 ١١٢٥س  
 از نظر شرعى وظيفه من چيست؟. خواهم مزد او را بدهم حالا مى

توانيد  المثل به ایشان است آه مى       اید، همان گونه آه در فرض سؤال آمده، تكليف شما پرداخت اجرت               ج ـ با فرض این آه با برادرتان قراردادى نداشته            

اند، در این     سؤال آنيد آه اجرت امثال افرادى آه این گونه آارها را انجام داده              را از چند نفر همكاران خود آه با سابقه و اهل فنّ و تجربه باشند،                 مبلغ آن 

 ٢١/۵/٧۶ .مدّت چند سال، چه مقدار است، همان مقدار را به برادرتان بدهكار هستيد و باید بپردازید
مخارج صغار او به عهده بنده بوده است،         ـ مبلغ چهل و سه هزار تومان از ارث برادرم در اختيار بنده بوده و مدّت شش سال و نيم                        ١١٢٦س  

 ام، دارند یا خير؟ آیا آنها حقّ مطالبه چهل و سه هزار تومان یادشده را با توجّه به زحماتى آه متحمّل شده
ى، انصاف آن است آه آر. ج ـ با فرض تبرّع در مخارج و در زحمت براى آنها، چون تبرّع بوده، چيزى طلبكار نيستيد و باید ارث آنها به خودشان رد شود          

 ٢۴/١٢/٧٧ .آنها هم رعایت بزرگوارى شما را بنمایند
نامه قانونى توسط جمعى به عنوان هيئت مؤسّس و هيئت مدیره تأسيس شده و به                 اى قبل از انقلاب با اساس       ـ صندوق قرض الحسنه    ١١٢٧س  

خدمات شایانى به اهالى     آار خود را آغاز آرده است و در این مدّت،          اعضاى هيئت مدیره به عنوان مدیر عامل،          ثبت رسيده و با تعيين یك نفر از        
به .  اندازهاى مردم، براى اداره آن صندوق، آار اقتصادى انجام دهند                     از پس   طبق معمول مجاز بوده آه         .  منطقه و محل ارائه نموده است           

ها و اقساط وصول نشده و           تر شده و هزینه      ت صندوق آم   اآنون چون فعّالي   .  اند دليل، ملكى را براى ساختمان صندوق خریدارى نموده              همين
مبلغى را به عنوان      توانند اند، آیا اعضاى هيئت مدیره مى        ها را جبران آرده     اند و از این طریق، آسرى        سوختى زیاد شده، آن ملك را فروخته         

هيئت مدیره، مبلغى را به عنوان پاداش و تشویق                 تواند به هر یك از اعضاى              مى الزحمه چندین ساله خود برداشت آنند و یا مدیرعامل                 حقّ
 بپردازد؟

المثل به هر یك     ج ـ اگر برداشتن حقّ الزحمه معمول باشد و یا آن آه از اوّل معلوم بوده آه بنا بر مجّانى و تبرّعى آار نكردن افراد نبوده، برداشتن اجرت                               

 ١٨/٧/٧٧ .از دو نحو مرقوم، مانعى ندارد
ى را جهت انجام دادن امور ارزى و بانكى مأمور آند و شخصى آه مأمور شده، بدون این آه پولى به آسى                                    ـ اگر آسى شخص      ١١٢٨س  

الزحمه، مبلغ قابل توجّهى دریافت نماید، از نظر شرعى               بپردازد، مأموریت محوّل شده را به انجام برساند و در ازاى این آار، به عنوان حقّ                         
 حكمش چگونه است؟

و مورد سؤال هم از مصادیق همان قاعده          )  المثل المسمّى یا اجرت   اجرت(ار او محترم است و در مقابلش باید اجرت پرداخت گردد               ج ـ عمل مسلمان و آ      

 ٢٠/٧/٧۶ .آرى، جایى آه عامل، قصد تبرّع و مجّانيت دارد، مستحقّ اجرت نيست. آلّيه است و اجرت گرفتن، مانعى ندارد
اى بابت انجام دادن آار از        الزحمه ه و مقرّرات ادارى براى ارباب رجوع، آارى انجام دهد و حقّ                ـ اگر آارمندى خارج از وظيف        ١١٢٩س  

 طرف مقابل دریافت آند، آیا جایز به مصرف آن در امور زندگى هست یا خير؟
ادارى اگر غير از آارى باشد آه براى آن          امّا در زمان    ;  چون مربوط به خودش و در اختيارش بوده است         ;  ج ـ اگر در غير زمان ادارى باشد، مانعى ندارد          

 ١۵/١/٧٨ .ندارد استخدام شده است، با فرض عدم مزاحمت براى وظيفه ادارى، ظاهراً مانعى
 ـ برخى نيروهاى آادر سازمان نيروهاى مسلّح، در ساعات ادارى و غيرادارى جهت امور شخصى خود، از سربازان وظيفه                                     ١١٣٠س  

مانند نقاشى  (د است بفرمایيد آه آیا پرسنل آادر، در قبال استفاده از پرسنل وظيفه در ساعات غيرادارى در آارها                               خواهشمن.  نمایند استفاده مى 
 اى را به دولت یا شخص آننده آار بپردازند یا خير؟ باید هزینه...) ساختمان و

قانون اساسى هم از به آارگيرى آنها براى مسئولان جلوگيرى             ج ـ چون به آارگيرى باید با رضایت خودش و عدم تخلّف از وظایف مقرّر انجام گيرد و                          

 ٨/٨/٧٧ .باشد و خود مستحقّ اجرت هستند نموده و لذا اجرت از آن خودش مى
ارزشى ریال در برابر ارز         آیا با توجّه به بى       .  پردازد  ـ درآمد آارفرمایم ارز خارجى است، ولى بازنشستگى مرا به ریال مى                     ١١٣١س  

 را به ارز خارجى بپردازد؟ نخارجى نباید آ
باشد و اگر بر نقد رایج و ریال باشد، ریال بدهكار               شود اگر قرار بر ارز خارجى باشد آارفرما ارز بدهكار مى              ج ـ اجرت آارگر طبق قرارداد پرداخت مى         

 ٢۴/۴/٧٧ .باشد نيست  مىاست و ارز گرفتن صاحب آار و آارفرما از دیگران، سبب الزام پرداخت ارز به آارگر خودش آه اجير او
 چيست؟ و آیا شامل       »من قرأ القرآن یأآل به الناس جاء یوم القيامه و وجْهه عظم ولا لحم فيه                      « ـ منظور از حدیث شریف           ١١٣٢س  

 شود یا خير؟ شخصى آه تصميم به ایجاد محلّ تعليم قرآن براى امرار معاش داشته باشد مى
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م قرآن آه مستحب و به سر حدّ واجب نرسيده قطعاً جایز است، بلكه اگر واجب هم باشد نيز مانعى ندارد، آما این                           ج ـ گرفتن اجرت بر مستحبّات مانند تعلي        

 ٢۵/۶/٧٧ .آه ساختن یك محل براى تعليم مع الاجرة هم طبعاً جایز است و حدیث معناى ظریف و بلندى دارد و ارتباطى به این گونه امور مشروعه ندارد
 براى آدم نادرست و خلافكار، چگونه است و اجرت و پول آن چه حكمى دارد؟ ـ آار آردن ١١٣٣س 

 ١٢/١/٧٩ .آند و آار خلاف شرعى هم انجام نداده است چون اجرتِ عمل خود را دریافت مى; ج ـ اگر آمك به آارهاى نادرست او نباشد، بلامانع است
نمایند، اگر   ز قبول رشوه و هرگونه پول داراى شبه و حرام خوددارى مى            دهند و ا    ـ آارمندان بانك آه آارشان را درست انجام مى          ١١٣٤س  

 گيرند، چيست؟ حلال است یا حرام؟ گيرد، تكليف حقوقى آه در قبال آار درست خودشان مى یقين آنند آه بانك، خود از مردم رِبا مى
تن اجرت براى شما مانعى ندارد و اجرت در مقابل عمل مشروع               هاى جمهورى اسلامى خلاف موازین شرع نيست، گرف          ج ـ چون قوانين و مقرّرات بانك        

 ٢١/١/٧٩ .باشد و حلال است مى
 انجام دهد یا خير؟) قرائت ساآت و صامت(تواند قرائت را به صورت چشم خوانى   ـ آسى آه براى ختم قرآن اجير شده، آیا مى١١٣٥س 

بنابراین، چنانچه براى قرائت قرآن اجاره شده، اگر با سكوت و صُمت باشد، به                 .  ده است ج ـ قرائت با خواندن است نه با سكوت و صُمت آه در سؤال آم                  

 ٢٩/٨/٧٨ .است اجاره عمل نشده و اجرت را هم مالك نشده و مال غير است و تصرّف در آن، براى مستأجر حرام
اى با خود در خانه شوهر نياورده         هيچ جهيزیّه  اند، چون زن،    ـ مرد و زنى در اوّل زندگى مشترك، از وسایل زندگى چيزى نداشته              ١١٣٦س  

فرزندان و خویشان   .  اآنون زن به رحمت خداوند رفته و شوهر، در قيد حيات است           .  آند بوده است و شوهر، تمام وسایل زندگى و خانه را تهيّه مى           
گردد و استدلال آنها این است آه چون زن در خانه              زن ادّعا دارند آه زن در زندگى شوهر شریك بوده و حق و سهم دارد آه باید به آنها منتقل                             

لطفاً نظر خود را در این خصوص، بيان        .  شوهر آار آرده و اولاد تربيت آرده، لذا شریك همه چيز شوهرش است در مال و اولاد حق و سهم دارد                     
 .فرمایيد

دهد، اگر به قصد تبرّع و مجانيّت نباشد،           انجام مى )  ر مورد سؤال  د(ج ـ هر آارى آه انسان با اجازه دیگرى آه صاحب آار است، مثل آارفرما یا شوهر                       

المثل آن آار را طلبكار است و در این حكم، فرقى بين زن و شوهر و آارگر و باربَر و آارفرما و صاحب آار و شوهر و غير آنها نيست و                                        آارگر، اجرت 

المثل است، مگر تبرّع بودن و قصد            استحقاق اجرت  بر پرداخت اجرت به آارگر و        اگر در قصد تبرّع و مجانيّت آارگر، شكّى وجود داشته باشد، اصل                     

 ١۶/۶/٧٩ .گردد مجانيّت، محرز

 شرایط ضمن عقد اجاره
جانب به عنوان مسئول یكى از ادارات دولتى، ملكى را براى اداره اجاره نمودم و اجاره بهاى یك ماه را طبق قرارداد، قبلاً                                 ـ این  ١١٣٧س  

در یكى از بندهاى قرارداد موجر متعهّد گردیده آه ملك را در تاریخ مقرّر به مستأجر تحویل دهد آه متأسّفانه پس از گذشت چند                               .  دمپرداخت نمو 
دارد آه به علّت عدم تكميل نواقص ساختمان، در تاریخ                آند و در حضور آارآنان اعلام مى          روز از عقد قرارداد، موجر به اداره مراجعه مى            

پس از مراجعه به محلّ مورد اجاره نواقصى را مشاهده نمودم تا این آه به موجر اعلام آردم آه به علّت عدم                        .  تواند ملك را تحویل دهد     مقرّر نمى 
با توجّه به عدم    .  نمایم تحویل ملك در تاریخ مقرر، دیگر خواهان ملك شما نيستم و قرارداد را به علّت عدم اجراى به موقع از طرف شما، لغو مى                           

حویل ملك در تاریخ مقرّر و عدم قبض و اقباض، آیا صورت این اجاره شرعى است؟ به دليل عدم تحویل مورد اجاره در موعد مقرّر با توجّه به                                ت
 تواند مبلغ پرداخت شده را تمليك نماید؟ استشهاد موجود، آیا مستأجر حقّ فسخ قرارداد را دارد؟ آیا موجر مى

 به تعهّدش حقّ فسخ دارد و موجر هم اگر اجرتى را گرفته مالك نيست و تصرّف موجود در آن مال تصرّف در اموال                                ج ـ مستأجر براى عدم عمل موجر        

 ٢۵/۴/٧٨ .دیگران است
بينى نشده اجرایى، اجراى یك        ـ تأثير تغيير اوضاع و احوال در لزوم قرارداد چيست؟ توضيح این آه در صورتى آه حوادث پيش                      ١١٣٨س  

رسد، آیا بروز این حوادث، در       و مشكل نمایند، به طورى آه متعهّد را با مشقّت زیاد رو به رو نماید، ولى به حدّ قوّه قاهره نمى                       قرارداد را سخت    
اى را ماهيانه به مبلغ ده هزار تومان و براى ده سال اجاره آند و در ضمن عقد، شرط                           عدم اجراى تعهّد تأثير دارد یا خير؟ مثلاً اگر آسى خانه              

آه هزینه گرم آردن موتور به عهده صاحب ملك باشد و هزینه گرم آردن در یك ماه، دو هزار تومان باشد، امّا بعد از دو سال، موادّ سوختى                               شود  
د تواند دليل بر عدم اجراى قراردا       به قدرى گران شود آه هزینه گرم آردن موتورخانه به ماهى پانزده هزار تومان برسد، آیا این تغيير قيمت، مى                       

 باشد؟
ها به غرر در اجاره و اجرت        ها، غررى است و نه تنها خودش فاسد است و باطل، بلكه چون غرر در این گونه شرط                    رسد این گونه شرط    ج ـ به نظر مى    

، علاوه »بيعنهى النبى عن الغرر أو الغرر فى ال    «گردد، موجب بطلان اجاره نيز هست و غرر در مثل بيع و اجاره، موجب بطلان است و                   هم بر مى  

آرى، اگر مقدار هزینه سوخت، مقدار معيّنى از نظر تعارف دارد آه شرط              .  بر این قراردادهاى با جهل و خطر و ضرر از نظر ماليّت، نزد عقلا معتبر نيست                

 ۵/۵/٧۶ .گردد، به نسبت همان مقدار، شرط صحيح و لازم الإتباع است به او محوّل مى
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 بدون اجازه مالكِ مغازه، تغيير شغل بدهد؟تواند   ـ آیا مستأجر مى١١٣٩س 
ولى اگر ملك را اجاره داده است، بدون هيچ شرطى             ;  ج ـ اگر از اوّل ملك را براى شغل مخصوصى اجاره داده است، مستأجر، حق ندارد تغيير شغل دهد                        

 ١۵/٨/٧٩ .تغيير شغل، جایز است
از مستأجر دریافت آند، در     )  به عنوان سرقفلى  (بتدا مبلغى براى تقدّم در اجاره       در ا )  موجر(اى اجاره داده شود و مالك         ـ اگر مغازه   ١١٤٠س  

نامه بين آنها، مستأجر قبول آرده آه در صورت             امتناع ورزد، در حالى آه در اجاره        )  موجر(صورتى آه بعداً مستأجر از دادن اجاره به مالك              
نپرداختن اجاره  (ره را خواهد داشت، آیا تخلّف مستأجر از شرط ضمن عقد اجاره                    اجاره ندادن، مالك، حقّ فسخ اجاره نامه و تخليه عين مستأج                

 ، باعث فسخ اجاره نامه و تخليه عين مستأجره خواهد شد؟)بها
در ج ـ تخلّف از هر شرطى آه در عقد لازم مثل عقد اجاره و بيع بشود، موجب خيار و حقّ الفسخ براى دیگرى است و در این حكم، فرقى بين مفروض                                        

 ١٢/۵/٧٩ .مورد سؤال و غير آن نيست

 سرقفلى
  ـ تعریف فقهى سرقفلى چيست؟١١٤١س 

السلطنه نسبت به مغازه و      ج ـ سرقفلى تعریف فقهى خاصى ندارد و خرید سرقفلى از مالك اصلى، اعتبار و قراردادى است آه ظاهراً به معناى خرید حقّ                           

 ١٧/٨/٧٨ . قانونى شرعى آن استعين است و سرقفلى اصطلاحى و معروف تابع مقرّرات
 گردد؟ به علّت این تخلّف، اسقاط مى) سرقفلى( ـ آیا در صورت فسخ اجاره نامه و تخليه، مبلغ پرداخت شده وى براى تقدّم در اجاره ١١٤٢س 

 ١٢/۵/٧٩ .گردد ج ـ اسقاط، تابع قرارداد است و اگر قرارداد از این جهت ساآت باشد، اسقاط نمى
.  سرقفلى محلّ آسبى را از مالكِ ملك، خریدارى نموده و مبلغى نيز بابت اجاره هر ماهه پرداخته است                         ١٣٦٧ى در سال      ـ شخص  ١١٤٣س  

سرقفلى به نرخ   )  شخصى آه سرقفلى محلّ آسب را خریدارى نموده        (آیا به مستأجر    .  باید در سال جارى تخليه شود       حال محلّ مذآور، به عللى مى      
 گيرد؟ روز تعلّق مى

اهراً خریدارى سرقفلى از مالك، خریدارى و معامله روى حقّ السلطنه است، بدین معنا آه مالك مغازه، حقّ سلطه از منافع مورد اجاره را از حيث                                  ج ـ ظ  

لسلطنه، باید رضایت   ا لذا مالك در انتفاع از آن به اجاره دادن به غير و یا خود و یا فروش آن، منضم با حقّ                       .    انتفاع از آن، به مستأجر منتقل نموده است        

آه آیا به نرخ روز یا دیروز آه مربوط به مال غير و ضمان است بدون محلّ است، بلكه                        خریدار را جلب نماید و چون حق از آنِ مستأجر است، بحث این               

 ١٧/٩/٧۶ .چون خریدار صاحب حقّ است، باید رضایتش به قيمت متعارف یا با حسب توافق، جلب گردد
ست سال قبل، فرد مسلمانى بدون رعایت ضوابط شهردارى، چند باب مغازه ساخت و در برابر دریافت سرقفلى به                                    ـ حدود بي     ١١٤٤س  

مستأجرانى اجاره داد آه پس از مدّتى شهردارى مطالبه عوارض تخلّف ساختمانى از مالك نمود آه او بى توجّه به اخطارهاى شهردارى، از                                       
ها را تيغه آرد آه موجب بيكارى و خسارت و ضرر و زیان مستأجران                            شهردارى هم مغازه     پرداخت عوارض، خوددارى آرد و در نتيجه           

 :لطفاً بفرمایيد; گردیده
 پرداخت عوارض، شرعاً به عهده مستأجران است یا متخلّف؟) ١
دارى و یا حقّى براى مستأجر       ، شرعاً به عهده مالك است یا شهر        )عدم النفع (ها   علّت بسته شدن مغازه    خسارات وارد شده بر مستأجران به      )  ٢
 نيست؟
 علّت عدم پرداخت عوارض تخلّف به وسيله مالك، بر مستأجران است و باید بپردازند یا خير؟ ها به اجاره مدّتى آه مغازه) ٣

 . ـ بر عهده مالك است، چون عوارض، عوارضِ ملك است نه منافع١ج 
 . ـ به عهده مالك است و سب اقوى از مباشر است٢ج 
چون ;   ـ مستأجر مغازه و یا جاى دیگر در زمانى آه نتواند از عين مستأجره استفاده نماید و سبب آن مالك باشد، بدهكار مال الاجاره آن مدّت نيست                                 ٣ج  

نونى حل شود تا    مالك، منافع را عليه مستأجر تفویت نموده پس به عهده خودش مستقرّ است، و ناگفته نماند آه مشكل ذآر شده در سؤال، باید از جهت قا                            

 ١۴/۴/٧٨ .مستأجرها گرفتار نگردند
حال مستأجران ادّعاى سرقفلى    .  هاى شهرستانى در اثر جنگ تحميلى و ورود ارتش عراق، خراب شده              ها و مغازه    ـ آليّه ساختمان   ١١٤٥س  
ضمناً دولت براى هر      ;  اند  پرداخت ننموده   اى دیگر از مستأجران سرقفلى به مالك           اند و عدّه    بعضى از مستأجران به مالك سرقفلى داده          .  دارند

مغازه، مبلغ یكصد و پنجاه هزار تومان به مالكان آنها پرداخته و مالك هم مختار بوده آه تجدید بنا آند یا زمين مغازه خود را به بيع قطعى واگذار                                  
یا با از بين رفتن مغازه آه موضوع سرقفلى است،                  آ.  آند و مبلغ مأخوذ از دولت را براى خود بردارد و مبلغ دریافتى متعلّق به مالك است                                

 ماند یا سرقفلى هم منتفى است و مستأجر حقّى بابت سرقفلى و حقّ آسب و پيشه ندارد؟ موضوعى براى اخذ سرقفلى باقى مى
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 انتفاع از محلّ آار بعد از خرید           یعنى حقّ ;  السلطنه نسبت به محلّ آار و آسب است           جانب، چون خرید سرقفلى نزد عرف، به خرید حقّ            ج ـ به نظر این      

سرقفلى، از آنِ مستأجر است و فرقى در این جهت، بين بقاى محلّ آسب به وضع زمان خرید سرقفلى و یا تغيير آن و یا خراب شدن، ولو خرابى بهوسيله                                

این .  نى مستأجر باشد منوط به اجازه مستأجر است          الانتفاع خریدار، یع   لذا هرگونه تصرّف مالك آه مانع از حقّ          .  جنگ هم باشد آه در سؤال آمده نيست          

 ٢٩/١٢/٧٨.حسب قانون، همان طور آه اصلش تابع قانون است، خصوصيّاتش هم تابع قانون است و امّا سرقفلى به; نسبت به خرید سرقفلى بود
 

 وآالت
ز طرف خود، وآيل آند آه با آن آار آند و هر ماه               اى در اختيار آسى به مدّت معيّنى بگذارد و او را ا              تواند سرمایه   ـ آیا آسى مى    ١١٤٦س  

: حال سؤال این است آه    .  را بدهد و ضمناً وآيل، اصل سرمایه را تضمين نماید           الحساب بپردازد و در آخر مدّت، سود قطعى آن          مقدارى سود على  
 یز است یا نه؟اى جا آیا موآّل، لازم است چگونگى عملكرد وآيل را بررسى آند؟ و آیا اصولاً چنين معامله

 ٢٩/٢/٧ .ج ـ اصل وآالت و شرط ضمانت سرمایه بلكه ضمانت ضرر و زیان، بر وآيل مانعى ندارد و مطابق با قواعد و عمومات عقود است
 ـ اگر شخصى با وآالت قانونى، ملك فردى را در دفاتر اسناد رسمى فروخته باشد و بعداً محقق گردد آه ملك فوق، از طریق                                           ١١٤٧س  
 دست آمده، آیا آن وآيلْ مقصّر است؟ و در صورت دریافت حقّ الوآاله، آن حقّ الوآاله، حرام است یا خير؟ ع بهنامشرو

 ١٢/٢/٧٧ .اش به اعتبار عدم تقصير او ثابت و مشخّص است دانسته، مقصّر نيست و حقّ الوآاله ج ـ وآيلى آه نمى
دهد و وآيل نيز به استناد و اعتبار حقّ             با حقّ توآيل غير، ولو آراراً مى         ـ شخصى براى فروش اتومبيل خود، به دیگرى وآالت               ١١٤٨س  

 :نماید توآيل، اختيارات خود را به شخص ثالثى به شرح زیر واگذار مى
 و آاست،   حاضر گردید و آلّيه اختياراتى را آه از موآّل با حقّ توآيل غير، ولو آراراً از هر لحاظ داشت، عيناً و بدون آم                         )  وآيل اوّل (عمرو  

لذا بكر، داراى همان اختياراتى است آه عمرو دارا بوده واقدام و امضاى وآيل، به منزله اقدام و امضاى موآّل و                       )  وآيل دوّم (واگذار نمود به بكر     
آّل، مبادرت به عزل     حال مو .  نامه وآيل اوّل است     موآّل موآّل، نافذ و معتبر و داراى آثار قانونى است و این وآالت، از هر لحاظ، تابع وآالت                         

آه موآّل، وآيل دوم را نيز عزل ننموده، وآالت وآيل دوم به قوّت واعتبار                     آیا وآيل دوم نيز معزول است و یا تا زمانى             .  وآيل اوّل نموده است    
 خود، باقى است؟

 او وآيل دیگرى بگيرد، در این صورت، با عزل و              یعنى در حقيقت، وآيل اوّل، مأذون بوده آه براى           ;  ج ـ هرگاه وآيل دوم از طرف موآّل اوّل وآيل شده             

رود و عزلش محتاج به عزل از طرف موآّل و رسيدن خبر عزل به او مانند همه                                  انعزال وآيل اوّل وآيل دوم از طرف موآّل، وآالتش از بين نمى                      

يل دوم وآيل بوده آه همان وآيل موآّل مستقيمش             و امّا اگر از طرف وآ       ;  چون وآالتش در عرض وآالت اوّل و نه در طول آن بوده است                  ;  هاست وآيل

 ۴/١٠/٧۶ .ليكن با بلوغ خبر و اطّلاع یافتن از عزل اوّل; شود باشد، در این صورت، با عزل وآيل اوّل و انعزال او، وآيل دوم هم تبعاً منعزل مى
 آن اثر است، در حالى آه از طرف مؤلّف، این            ـ یك ناشر آتاب، مدّعى وآالت داشتن از طرف مؤلّف یك اثر علمى در چاپ و نشر                   ١١٤٩س  

 اآنون آه اختلاف در اصل وآالت است، تصرّفات وآيل از لحاظ نشر و چاپ و فروش چه حكمى دارد؟. ادّعا رد شده
ف، باید به مرافعه    ج ـ با فرض اختلاف، تصرّفات وآيل، به حسب ظاهر، محكوم به عدم اجازه و تصرّف در مال غير بدون رضایت است و براى رفع اختلا                            

البيّنة على المدّعى واليمين على         .  حرفش موافق استصحاب است       شود، به علاوه آه       شرعيّه متمسّك گردند و منكر وآالت، منكر محسوب مى                 
 ١٣/٩/٧۶ .أنكر من
ج هزار تومان     ، مالك براى ملك خود به شخصى وآالت داده و وآيل در همان سال، آن ملك را به مبلغ پن                                        ١٣٤٧ ـ در سال         ١١٥٠س   
در فرض عدم استرداد ثمن معامله و آوتاهى از ناحيه وآيل، آیا ورثه مالك، به قيمت روز با توجّه به تورّم به وجود آمده و آاهش                                       .  فروشد مى

ار تومان  شود یا قدرت خرید پنج هز        قدرت خرید پول، حقّ تقاضاى ثمن را از وآيل دارند؟ و در این صورت، آیا قيمت روز زمين محاسبه مى                           
 ؟١٣٤٧سال 

یعنى قدرت خرید پنج هزار تومان در مفروض سؤال را باید بپردازد، چون با تأخير در ادا سبب ضرر و                     ;  ج ـ وآيل، بدهكار ثمن به قدرت خرید روز اداست         

وجهى براى تضمين قيمت زمين به       آرى، معامله چون با وآالت بوده، صحيح است و             .  زیان شده و اداى پنج هزار تومان با تفاوت قيمت مثل ثمن نيست                

 ١٠/١٢/٧٧ .رسد و اصل عدم ضمان وآيل نسبت به آن است قيمت روز، به نظر نمى
 شمسى مرقوم   ٢٥/١١/١٣١٥ قانون وآالت، مصوّب      ٥٥ ـ خواهشمند است نظر خود را در خصوص شرعى بودن یا نبودن مادّه                     ١١٥١س  
طور آلّى، هر شخصى آه داراى پروانه وآالت نباشد، از هر            علّق و اشخاص ممنوع الوآالة و به      وآلاى م «:  در این مادّه قانونى آمده است     .  فرمایيد

آه عناوین تدليس از قبيل مشاور حقوق و غيره اختيار آند یا این آه به وسيله                         اعمّ از این   ;  گونه تظاهر و مداخله در عمل وآالت، ممنوع است            
 .»متخلّف از یك الى شش ماه به حبس تأدیبى محكوم خواهد شد. را اصيل دعوى قلمداد نمایدشرآت و سایر عقود یا عضویت در مؤسّسات، خود 
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ج ـ چون مادّه قانون، مربوط به وآالت قانونى در محاآم رسمى و حكومتى است آه در اختيار دولت و حكومت است، خلاف شرع بودن و یا نبودن آن،                                        

طور آلّى،   وگرنه واضح است آه وآالت به      ;   و از طریق دیوان عدالت ادارى باید تعيين تكليف شود            تابع مقرّرات است و حسب اصل چهارم قانون اساسى          

 ٢٩/۵/٧٨ .توان حاآميت اراده را از آسى سلب نمود و حكم االله، قابل تغيير نيست تابع رضایت موآّل و وآيل و جزء عقود است و نمى
طرف موآّل نزد محاآم چيست؟ آیا در وآالت در دعاوى و محاآم، شروط خاصّى               ـ نظر جناب عالى در مورد وآالت در دعاوى از            ١١٥٢س  

توان با تراضى طرفين اقدام نمود؟ تكليف محكمه در پذیرفتن وآيل از سوى طرفين دعوا چيست؟                      ها مى  ملحوظ نظر است یا همانند سایر وآالت        
 آیا شرایط بخصوصى لازم است یا خير؟

هاى دیگر است و شرط خاصّى ندارد، آرى، حلف منكر قابل توآيل نيست و امّا قانوناً ممكن است                             شرعاً مانند وآالت   ج ـ وآالت در دعاوى نزد محاآم            

 ١٢/٧/٧٨ .مقرّرات خاصّى براى پذیرش در محاآم، قرار داده شود
صى را آه بنا بود با پول        آه صيغه شرعى خوانده شود و شخ        جانب مبلغى پول به شخصى به عنوان واسطه دادم به شرط آن               ـ این  ١١٥٣س  

شخص واسطه، ابتدا چك خودش را به من داد و بعد از چند روز، چك خودش را گرفت و چك آسى آه بنا بود با پول آار                                   .  آار آند، اصلاً ندیدم    
 جانب هست یا خير؟ بفرمایيد آیا واسطه، ضامن پول این. آن شخص در حال حاضر در زندان است. آند، به من داد

آه برخلاف مورد وآالت عمل نماید و یا شرط ضمانت، در متن عقد وآالت، آمده باشد و واسطه                   در معاملات، ضامن نيست و امين است، مگر آن         ج ـ وآيل  

است و  و آنچه مرقوم شد بيان حكم آلّى مسئله است و تشخيص تخلّف با طرفين و یا محكمه شرعيّه                     ;  اند و یا حكم وآيل را دارند       ها هم یا وآيل    و مضارب 

آه به عنوان نوشتن شرط ضمانت در متن عقد به مضمونٌ له داده شده باشد و ناگفته نماند آه مدّت ضمانت،                           در احكام وآالت، چك تأثيرى ندارد مگر آن         

 ٣٠/۶/٧٨ .تابع مدّت معتبر در شرط است
ه مغازه مرا به هر آس و به هر قيمت آه مصلحت             ـ به دليل اعتمادى آه به وآيل خود داشتم طى وآالت رسمى، به او وآالت دادم آ                  ١١٥٤س  

نامه مغازه مذبور را آه هفتصد ميليون ریال ارزش داشته است، به مبلغ پنجاه ميليون ریال                    اآنون ایشان با تكيه بر این وآالت       .  بداند، مصالحه آند  
جایز است یا نه؟ و آیا رعایت غبطه و مصلحت موآّل از      آیا مصالحه مزبور    .  باشد، به خودش مصالحه آرده است      آه پنج ميليون ریال آن نقدى مى      

 شود؟ یا خير؟ ، شامل حال خود وآيل نيز مى»به هر آس خواست مصالحه آند«گونه موارد، واجب است یا خير؟ و آیا اطلاق  طرف وآيل در این
چه رسد به خلاف مصلحت و ترتّب          (م بار نشود     ج ـ صحت و نفوذ عمل و تصرّفات وآيل، مشروط به رعایت مصلحت است و بدون آن، ولو مفسده ه                              

، معاملات و تصرّفاتش باطل و غيرنافذ است و ظاهراً صلح و فروش مالى به قيمتى همانند یك دوم قيمت، چه رسد به یك دهم آن، از مواردى است                              )مفسده

جهت اقتصادى به نحوى آه مورد رضایت موآّلْ بوده،            آه وآيل، رعایت مصلحت را از غير           آه رعایت مصلحت نشده و محكوم به بطلان است، مگر آن              

آه  تر از قيمت عقلایى و بازارى آن اثباتاً محكوم به بطلان است، مگر آن                    خلاصه، اصل بر رعایت مصلحت اقتصادى است و معامله به آم               .  اثبات نماید 

تواند با دیگران با رعایت مصلحت موآّل معامله نماید،               طور آه مى    و ناگفته نماند آه وآيل در معامله و یا صلح، همان                 ;  وآيل، خلافش را ثابت نماید       

 ٢١/۴/٧٩ .ليكن با همان شرط رعایت مصلحت; تواند با خود هم صلح و معامله نماید مى
 

 مضاربه
 سرمایه مضاربه   تواند جایگزین درهم و دینار در      آیا اسكناس مى  .   ـ طبق فتواى مشهور در مضاربه، سرمایه باید درهم و دینار باشد             ١١٥٥س  
 شود؟

 ٢٠/٨/٧٨ .الوثقى و تعليقه این جانب مراجعه فرمایيد ج ـ آرى، همه نقدهاى رایج، قابل مضاربه است و براى توضيح بيشتر به عروة
به بنده  الحساب    هزار تومان على    ٤٥ام و قرارداد مضاربه امضا آردیم آه ماهيانه              ـ مبلغ یك ميليون تومان را به پيمانكارى داده             ١١٥٦س  

قرارداد، یك ساله بود و قرار شد اگر طبق توافق طرفين، قرارداد تمدید شد، بنده هرگاه خواستم                     .  آه در ضرر، شریك نباشم      بدهد، مشروط به این   
رارداد عمل آند، از    امّا پس از گذشت چهارماه، چون ایشان نتوانست دقيقاً به مفاد ق             ;  آه قرارداد را فسخ نمایم، یك ماه زودتر به ایشان اطّلاع دهم             

ليكن ایشان پول را پرداخت نكرد و از یك سال هم گذشت و وارد سال دوم شدیم و باز مجدّداً بنده تقاضاى فسخ                        ;  او خواستم آه قرارداد را فسخ آنيم      
 پرداخت نكرد و گفت آه این آار،        الحساب بنا بود پرداخت آند،     اى را آه على    قرارداد نمودم تا پنج ماه از سال دوم هم گذشت و ایشان پول ماهيانه             

ام، براى او مجاز بوده یا       را داشته  اینك تكليف چيست؟ و آیا ادامه یك طرفه این قرارداد، از وقتى آه تقاضاى فسخ آن               .  رباست و ربا هم حرام است     
حبس تدریجى مبلغ ماهيانه معوّقه، حكم        اى آه مطابق قرارداد مكتوب مضاربه بر عهده ایشان است نزول است؟ و آیا                      خير؟ آیا سودهاى ماهيانه    

بوده، )  آتبى، شفاهى (افزایش سرمایه در هر ماه و ادامه قرارداد تا زمان تسویه حساب را ندارد؟ و آیا شرطى غير از آنچه مورد توافق طرفين                                 
 اعتبار دارد؟
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صورت  شود، چه به صورت مضاربه باشد، چه به           رقرار مى آند، ب  ج ـ قرارداد آارآردن با پول آه بين صاحب پول و دیگرى آه عامل است و آار مى                          

الحساب، صحيح و نافذ است و ادّعاى عامل آه برخلاف شرط ضمن عقد باشد، مسموع                    شرآت و یا غير آن، با معيّن بودن مدّت و مقدار سود، ولو على                 

دّت معيّن و برگرداندن در همان مدّت است، حاصل نشود، عامل                نيست و تا زمانى آه فسخ حقيقى آه بر گرداندن پول یا استمهال در برگرداندن براى م                         

 ٢٨/۵/٧٨ .ضامن سود است و آنچه از شرایط در عقود ذآر نشود و شرط خارج از عقد باشد، لزوم وفا ندارد
 هر یك ميليون     بدهد و مؤسّسه، قرار آند آه در مقابل         )  دولتى خصوصى، دولتى، نيمه  ( ـ اگر شخصى مبلغ پولى را به یك مؤسّسه              ١١٥٧س  

 تومان، ماهيانه، سى هزار تومان به شخص بدهد، از نظر شرعى اشكالى دارد یا خير؟
ج ـ قرار سود معيّن در معامله روى پول دیگران براى مالك پول، هر چند مضاربه نيست، چون در مضاربه باید به نحو آسر مشاع باشد، ليكن قرارداد                                       

آه  مگر آن ;   و محكوم به صحّت است و ضرر و زیان، حسب قاعده به عهده مالك و از مال اوست نه عامل                         جدیدى است و مشمول عمومات صحّت عقود       

بنابراین، این گونه قراردادها مضاربه نيست و همين قدر آه با هم قرارداد ببندند و                    .  در ضمن عقد، شرط جبران خسارت و ضرر و زیان بر عامل بشود                 

 ١٧/١/٧٨ .ست است و فرقى بين مؤسّسه دولتى یا غير آن نيست و تمام ملاك صحّت، آارآردن با پول استشرط تضمين خسارت بر عامل بشود، در
این دو چگونه   .  اى وجود دارند آه سرمایه راآدى دارند و افرادى هستند آه توانایى و قدرت آار را دارند                      ـ در جامعه، افراد غنى      ١١٥٨س  
هاى احتمالى را قبول آنند      دار، به هيچ وجه راضى نيستند آه زیان         ند؟ شایان ذآر است آه افراد سرمایه       توانند فعّاليت آنند آه هر دو سود ببر         مى

 تكليف چيست؟. و فقط به سود مطمئن، رضایت دارند
 ليكن باید صاحب پول     ;تواند به صورت مشارآت و یا به صورت یك قرارداد، پول را به طرف بدهد، آار آند و سود معيّنى بپردازد                     ج ـ صاحب پول راآد مى     

را باید عامل بپردازد آه در حقيقت، شرط تحمّل ضرر دیگرى است، و ناگفته نماند                  با او شرط آند آه ضرر و زیان، چه به اصل سرمایه و چه به سود آن                   

اگر قرارداد به صورت     .  استثمار نماید اى از طرف بگيرد و او را            آه پول زیاده    برد، نه آن    آه در امثال موارد ذآر شده آه مالك پول، از سود سهم مى                  

 ٢۴/١٢/٧۶ .است توان گفت چنين قرضى حرام و ربوى مع شرط الضرر، یكى است و نمى قرض هم باشد، ماهيتاً با شرآت و عقد
 صورت آلّى    ـ آیا عامل یا مضارب، قبل از دریافت سرمایه باید نوع عمل تجارتى را مشخّص نماید و با مالك در ميان گذارد یا به                             ١١٥٩س  
توان سرمایه را در اختيار مشارٌاليه قرار داد تا نامبرده، مصداق عمل تجارتى مورد نظر را خود تعيين نماید، حتّى بدون آگاهى مالك از نحوه                              مى

 و آمّ و آيف نوع عمل تجارتى؟
 ۴/۶/٧٧ .ج ـ تابع قرارداد است و به هر نحو آه مالك در قرارداد راضى شود، درست و صحيح است

;  ـ مبلغ پنجاه هزار تومان به عنوان مضاربه به شخصى سپردم، به این نيّت آه در ضرر شریك نباشم و فقط در سود، شریك باشم                                ١١٦٠س  
 توانم از ایشان شكایت آنم و اصل پول را وصول آنم؟ آیا با توجّه به چكى آه از وى در دست دارم، مى. امّا چنين نيّتى را به زبان نياوردم

آه در ضمن عقد مضاربه مالك، شرط ضرر و زیان را بر عامل                   چون اصل و اطلاق در مضاربه، توجّه ضرر و زیان به صاحب مال است، مگر آن                      ج ـ   

بنابراین، با اطمينان به ضرر عامل در مفروض سؤال آه شرط ضمان بر او نشده، ضامن نيست و گرفتن خسارت، با اطمينان به ضرر نمودن                          .  نموده باشد 

 ۵/٢/٧٨ .ز بين رفتن سرمایه، جایز نيستو ا
آه این مطالب را به صاحب پول         ـ چنانچه عامل در معاملات، دچار ضرر و زیان شود و اصل سرمایه از بين برود، امّا بدون این                      ١١٦١س  

 بگوید، همچنان سود ثابت را بپردازد، این سود براى پرداخت آننده و همچنين دریافت آننده چه حكمى دارد؟
یعنى در  ;  دهد و براى مالك هم حلال است، چون با رضایتش پرداخته                  چون عامل براى گردش آارش از خودش چيزى به مالك مى                 ;   ـ مانعى ندارد     ج

 ١٢/۴/٧٨ .حقيقت، عامل، ضرر مالك را از مال خود، جبران نموده و مانعى ندارد
را مثلاً به عنوان پيش      در اختيار عامل قرار دهد، امّا عامل آن        )  بهمضار( ـ اگر صاحب سرمایه، پول خود را جهت انجام معاملات             ١١٦٢س  

 پرداخت اجاره منزل بپردازد و از جانب خود، ماهيانه سودى به صاحب پول بدهد، چه حكمى دارد؟
 ١٢/۴/٧٨ .ج ـ خلاف عقد است و باطل، و تصرّف عامل هم غيرجایز است

ى متفاوتى بوده است و خود، مشغول به آار بوده و مورد وثوق افراد معتمد است، با                       هاى آار  بازرگانى آه داراى مجموعه    )  ١ ـ   ١١٦٣س  
نيّت افزایش سرمایه طرفينى و نيز خيررسانى به دوستان در فضایى آاملاً اعتقادى و با اطمينان طرفينى، مقدارى سرمایه از چند نفر در قالب                                    

هایى را به صاحب سرمایه داده است و            الحساب سود، چك   صل و نيز پرداخت على     عقود اسلامى به این شكل اخذ آرده است آه بابت تضمين ا                
صورت گرفته  )  یعنى پایان قرارداد  (هاى مذآور    قرارداد با نسبت مشخّص سهم طرفين در معاملات و قرار مصالحه، پس از رسيدن تاریخ چك                      

یعنى ( متعدّد بوده و دقيقاً وجه در معامله مشخّصى به آار نرفته است                       گذار، وآيل تامّ الاختيار در معامله بوده و معاملات نيز                است و سرمایه   
گردد و حتّى دوره آار، تمدید نيز             ها نيز وصول مى      این آار تا مدّتى انجام شده و برخى چك               ).  محاسبات بر سر جمع معاملات ممكن است            
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هاى مذآور و در تاریخ مربوط،         امكان پرداخت سود در حدّ چك        منتها به علّت اوضاع نابسامان اقتصادى و مشكلات تجارى در ادامه،             ;  شود مى
 وظيفه طرفين معامله در این مورد چيست؟. باشد ممكن نمى
هاى  تواند چك  گذار مى  عمل آند، آیا سرمایه   )  سود مقدور  اصل پول و پرداخت   (پذیر درخواست مهلت آند تا به تعهدّات خود            اگر سرمایه )  ٢

 د؟بگذار یاد شده را به اجرا
 هاى مذآور را خرج آند؟ تواند بدون مصالحه نهایى، چك آیا سرمایه گذار مى) ٣

الحساب در ضمن عقد بوده و لازم الوفاست، بنابراین، صاحبان سرمایه، تا مدّتى آه مضاربه و                             ـ چون شرط تضمين اصل سرمایه و سود على                ١ج  

الأمر، عامل نسبت به بدهى،      غایة.  ادى و مشكلات تجارى، محقّق ضمان است نه رافع آن          قرارداد باقى است، طلبكار موارد تضمين هستند و اوضاع اقتص           

 . است و مسئله چك و آيفرى بودن حكم دیگرى است»فنظرة الى ميسرة«مانند همه بدهكاران است آه با فرض عدم قدرت بر ادا، محكوم به حكم 
 .، طلبكار، موظّف به امهال است»و ان آان ذوعسرة فنظرة الى ميسرة«  ـ اگر درخواست مهلت از جهت عُسر در ادا باشد، به حكم٢ج 
/١٨/١٢ .ها را طلبكار است ها را طلبكار است و مصالحه، ظاهراً نسبت به زیاده بنا بوده انجام بگيرد، مقدار چك  ـ چون به هر حال، مقدار چك٣ج 

٧٧ 
 گونه مطلبى در مورد پرداخت سود به زبان نياورد، هر چند آه در دل،                      ـ اگر صاحب پول، به عامل پولى پرداخت آند، امّا هيچ               ١١٦٤س  

 نيّت گرفتن سود و عامل نيّت پرداخت سود داشته باشد و ماهيانه مبلغى بپردازد، آیا گرفتن این سود، اشكالى دارد؟
طور آه نسبت به اصل هم الزامى ندارد، مگر آن آه            همانج ـ پرداخت وجه از طرف عامل، مانعى ندارد، ولى چون قرارداد نشده، الزام به پرداخت ندارد،                   

ليكن ناگفته نماند آه اگر وضع رضایتْ و عدم          ;  گفته شود چون صاحب مال راضى به تصرّف بدون پرداخت نيست، پس طرف، ملزم به پرداخت وجه است                   

 ١٢/۴/٧٨ .آند عقود، آفایت نمىباشد و محض رضایت در  رضایتْ چنين باشد، تصرّفات عامل چون بدون عقد است، باطل مى
 نمود؟ را فسخ  ـ آیا مضاربه از عقود لازم است یا از عقود جایز آه بتوان بعد از عقد، آن١١٦٥س 

 ٩/٧/٧٩ .توانند قبل از شروع و در حين عمل و یا بعد و قبل از حصول مورد، عقد را فسخ نمایند ج ـ مضاربه، از عقود جایز است و عامل و مالك، مى
 المضاربه صرف نماید؟  ـ آیا جایز است آه عامل، مخارج خود را در حَضَر و سفر از مال١١٦٦س 

المضاربه براى مصارف خودش در حَضَر مصرف نماید و در سفر، بنا بر قول مشهور، اشكال ندارد و از اصل مال،           تواند از مال   ج ـ بدون اجازه مالك نمى     

 ٩/٧/٧٩ .نكند ودش را عادتاً، باید رعایت آند و زیاده روىآرى، شأن و حال خ. مخارج خود را بردارد
توان مقدارى طلاى آب شده را به عنوان سرمایه به عامل داد تا پس از انجام دادن اعمال تجارى، اعمّ از خرید                        ـ آیا در مضاربه مى     ١١٦٧س  

 سود را عودت دهد؟ اگر این عقد یا قرارداد، مضاربه                   و مقدار سهم مالك از       )  مثل آن (و فروش طلا یا زیورآلات و امثال آن، اصل سرمایه                   
 شود، آیا از نظر شرعى اشكالى بر آن و سود حاصل، مترتّب است؟ محسوب نمى

گونه قراردادها اگر چه مضاربه نيست، چون اوّلاً مضاربه، اختصاص به تجارت و خرید و فروش دارد و ثانياً سود باید به عنوان آسر مشاع                                       ج ـ این   

ليكن عقد جدید و قرارداد خاصّى است آه با رعایت شرایط عامّه عقود، یعنى بلوغ و عقل و رشد متعاملين و خطرى نبودن معامله براى احد طرفين،                     ;  باشد

اش  ىامّا باید توجّه داشت آه گيرنده طلاى آب شده، به خاطر رفع پریشانى و نگران                     ;  مشمول اطلاقات و عمومات صحّت عقود و تجارات بوده و هست               

اى براى فرار از رباست، حرام است و عذاب و معصيت ربا را دارد و صحّت و جوازش، علاوه بر شرایط عامّه آه ذآر شد، باید                              وگرنه چون حيله  ;  نباشد

 ١٢/١٠/٧٩ .اش و آمك آردن به صاحب طلا، معامله را انجام دهد و طلاى آب شده را بگيرد گيرنده هم به خاطر رشد فعّاليت اقتصادى
توان سود   خواهند جهت سودبردن، پول خود را به من بسپارند، آیا مى              گویند آه مى   آنند و مى   اى به این جانب مراجعه مى        ـ عدّه  ١١٦٨س  

 اى چه صورتى دارد؟ را مشخّص آرد و به صورت ماهيانه به آنها پرداخت نمود؟ در غير این صورت، چه آار باید آرد؟ به صورت مضاربه آن
) ١:  امّا به صورت مضاربه، باید شرایط آن فراهم باشد آه عبارت است از               ;  نيد پول نقد آنها را به اقساط خریدارى نمایيد و با آن تجارت آنيد                 توا ج ـ مى  

و اقساط،  توانيد پول نقد را به صورت نسيه           با پولْ تجارت آند و مى      )  گيرنده(عامل  )  ٣;  قرار تقسيم درآمد به صورت آسر مشاع        )  ٢;  معلوم بودن مدّت  

و ناگفته نماند تمام مواردى آه جواز شرعى آن مرقوم شد، در مورد آسى است آه خرید اقساطى و معامله نمودنش براى شدّت فقر و                             ;  تر بفروشيد  گران

 زندگى باشد آه شخص     وگرنه اگر از باب بيچارگى و فقر شدید براى        ;  اى ببرد و هم صاحب پول      بلكه براى آن است آه هم خودش استفاده        ;  بيچارگى نباشد 

گردد،  هاى گذشته بر مى    آننده در سابق و زمان     هاى ربوى بيچاره   خواهد حدّاقل زندگى را بنماید آه به تصرّف        با صعوبت و خود را به صدمه انداختن مى        

 .آند ها را نباید رفت، به علاوه آه سودش هم برآت ندارد و زندگى را فلج مى راه هيچ یك از آن
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 جعالــه
دادنى، آه داراى نتيجه مفيد        قانون دریایى جمهورى اسلامى اجرت آمك و نجات، به هر نوع عمل آمك و نجات                      ١٧٤ ـ در مادّه      ١١٦٩س  

گونه اجرتى به آن تعلّق نخواهد گرفت و در هيچ مورد،               اگر عمل آمك یا نجات نتيجه نداشته باشد هيچ           .  باشد، اجرت عادلانه تعلّق خواهد گرفت       
 گنجد؟ این مادّه، در چه نوع عقدى از عقود اسلامى مى.  بيش از ارزش نجات یافته نخواهد بودمبلغ پرداختى

 ١/١١/٧٨ .دهند، مال معيّنى بدهد ج ـ مورد، از موارد جعاله است و جعاله، آن است آه انسان قرار بگذارد در مقابل آارى آه براى او انجام مى
پذیرد آه در مقابل پرداخت جعل یك         دارد آه چاه عميقى حفر آند، یك شرآت حفّارى مى           ـ آشاورزى در زمين مزروعى خود قصد       ١١٧٠س  

. ماه چاه را حفر و یك دستگاه موتور آب شش اینچ هم روى آن نصب آند، امّا مشكل او این است آه پول نقد ندارد                                ميليون تومانى نقد، ظرف یك     
امّا ;   آب را در قبال یك ميليون و دویست هزار تومان به طور اقساط بر عهده گيرد                  شخص دیگرى اعلام آمادگى آرده آه حفر چاه و نصب موتور           

خواهد این آار را در قالب یك قرارداد جعاله ثانویه با جعل یك ميليون               طور مستقيم ندارد و مى     خود او توانایى انجام مورد جعاله را بالمباشره و به         
را  تواند با چنين شخصى قرارداد جعاله منعقد آند و به طور اقساط جعل آن                     آیا این آشاورز مى    .  تومان نقد به همان شرآت حفّارى واگذار آند           

 بپردازد؟
تر یا بيشتر،    تواند به صورت اجاره یا استنابه یا جعاله، عمل را به غير با قيمت آم                ج ـ اگر در جعاله اوّل، قيد مباشرت نباشد، شخصى آه عامل است، مى              

 ٢۴/١/٧٧ .ندنقد یا نسيه واگذار آ
اگر مانع را از مقابل من برطرف         «:  گوید به شخص دیگرى مى    .  آند  ـ شخصى در راه رسيدن به حقّ خود با مانعى برخورد مى                 ١١٧١س  

آه پس از رسيدن مدّعى به حقّ خود و              شود، مبنى بر این     بين این دو طرف قراردادى، منعقد مى         »  دهم آردى، فلان مقدار وجه را به شما مى           
شود آه چند روز قبل از انعقاد قرارداد، مانع مذآور به خودى خود               پس از انعقاد قرارداد، آشف مى     .   آن، مبلغ مذآور به عامل پرداخته شود       تثبيت

 برطرف شده است، آیا از نظر شرع مقدّس اسلام، عامل، استحقاقِ این وجه را دارد یا نه؟
رسد چون قرارداد، چه اجاره باشد یا جعاله یا وآالت یا قرارداد خاصّ                راى استحقاق وجه به نظر نمى      آه عملى انجام نگرفته، راهى ب       ج ـ با توجّه به این      

دیگرى، به هر حال، وجه در مقابل عملْ قرارداد شده و با فرض آشف عدم مورد براى گرفتن جعل، اخذ مال به باطل است، آرى، نسبت به آنچه از                                                 

; چون هر عمل غير تبرّعى، موجب استحقاق اجرت و محترم است          ;  رداد عمل نموده، مستحقّ اجرت المثل آن است       مقدّمات آه طرف در راه انجام مورد قرا       

 ١۵/٩/٧٩ .آه موردش رفع مانع باشد و ناگفته نماند آنچه مرقوم شد حكم آلّى مسئله است با فرض صحيح بودن عقد و این
در مشهد، شخصى ناشناس    .   متوسل شدم  )عليه السلام (به امام رضا  .   دزد نااميد شدم    ـ از منزل بنده سرقتى انجام گرفت و از پيدا آردن            ١١٧٢س  

. آن شخص ناشناس، مبلغى پول از من درخواست آرد و آن وقت پول پيش من نبود             .  مرا راهنمایى آرد و به راهنمایى او دزد و اموالم را پيدا آردم            
 توانم آن پول را به بيماران تالاسمى آمك آنم؟ وظيفه من چيست؟ آیا مى. ام ام و از یافتن او نااميد شده چندین مرتبه به مشهد رفته

دانيد، از طرف ایشان به فقرا        ج ـ در صورتى آه از یافتن شخص مذآور آه طرف جعاله شماست، مأیوس هستيد، مقدارى آه خود را مدیون ایشان مى                             

 ١٩/٧/٧٩ .بدهيد صدقه
 

 دَین و قرض
این آار چه   .  خرد دهد و به عنوان مثال با آن فرش مى           را پس نمى   ى پولى به عنوان قرض گرفته، ولى آن         ـ شخصى از فرد دیگر      ١١٧٣س  

 حكمى دارد؟
 ١۴/١٠/٧٧ .نماید ج ـ طلبكار، حقّ مطالبه پول و طلب خود را دارد، گرچه بدهكار با مسامحه و تعلّلش معصيت مى

ولى بعضى اوقات یادش     ;  نایش بر اداست و هميشه در حقوق الناس دقّت دارد             آند و ب     ـ آیا آسى آه مبلغى را از آسى قرض مى               ١١٧٤س  
 رود، آیا مدیون است یا خير؟ مى

چون تأخير در اداى دَین با توان بر ادا، ; رود و هر وقت یادش بياید، باید دَین مردم را بپردازد ج ـ حق و طلب ثابت شرعى به وسيله فراموشى از بين نمى            

 ١۴/٧/٧٩ .حرام و معصيت است
را به دستش    من نيز به برادرم دادم تا آن      .   ـ شخصى مبلغى پول به دیگرى بدهكار بوده و آن پول را به من داده تا به طلبكار برسانم                     ١١٧٥س  
شان گفت  پس از گذشت مدّتى طلبكار از بدهكار، طلب خود را خواست و او هم به من رجوع آرد و من هم مطلب را به برادر خود گفتم ای                             .  برساند

 ام، مسئولم؟ اآنون آیا من آه واسطه بوده. ام یا نه مطئمن نيستم و شك دارم آه آن پول را به طلبكار رسانده
 ٧/٣/٧٩ .ج ـ همه آسانى آه پول در اختيارشان قرار گرفته، ضامن آن هستند و طلبكار هم تا طلبش را وصول نكرده، حقّ مطالبه از بدهكار را دارد
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بعد از مدّتى شوهر از      .  گيرد و مقدارى را هم پدر شوهرش         اش را شوهرش به عهده مى       گام ازدواج، مقدارى از مهریه      ـ زنى هن    ١١٧٦س  
رود، در حالى آه مقدار مهریه را آه براى          بعد از مدّتى هم پدر شوهرش از دنيا مى        ;  رود، در حالى آه مهریه همسرش را پرداخت نكرده          دنيا مى 

تواند طبق شرع و قانون، از ميراث متوفّا مهریه             آیا آن زن مى    .  امّا از او ارثى هم باقى مانده است          ;  رداخت نكرده عروس خود به عهده گرفته پ       
 خود را طلب نماید؟
جزء دیون اوست آه بر ارث و وصيّت، مقدّم است و باید پرداخت                   فوتش اش است و بعد از      اى آه پدر شوهر به عهده گرفته، بر ذمّه            ج ـ مقدار مهریه    

 ٢٧/٨/٧٨  .شود
یك عنوان آلّى قابل انطباق بر مجموعه فقه است یا فقط حاآم بر امور مالى و محدود به مسائل                   »  اعسار« ـ به نظر حضرت عالى آیا        ١١٧٧س  

 مالى است؟
مثلاً در باب نكاح    .  ود، مثل مهر  ش ج ـ قانون و قاعده اعسار، عنوانى است آلّى آه در جميع دیونى آه به عهده مدیون باشد، در جميع ابواب فقه جارى مى                        

 ١۶/۵/٧٩ .شود، از باب فَنَظرة الى ميسرة آه اگر شوهر نتواند این دَین را ادا آند، مهلت داده مى
شود یا این آه باید امكان تحصيل مال نيز            آیا به صرف نداشتن مال به آسى معسر گفته مى            .  شود به چه آسى گفته مى     »  معسر« ـ   ١١٧٨س  

 ا به او معسر اطلاق شود؟نداشته باشد ت
تواند  اند آسى آه مالى در وقت حلول دَین و رجوع غرماء ندارد، معسر است، ولو توان آسب و آار را داشته باشد و حاآم نمى                             ج ـ مشهور علما فرموده    

ولى ;   تلاش آند به دلالت روایات وجوب اداى دَین           او را منع نماید یا او را در اختيار غرماء قرار دهد تا براى آنها اجير باشد، ليكن جهت اداى دَین باید                             

اند آه آیه شریف، ناظر به این مورد است و از باب                  اند آه معسر، آسى است آه نه مال دارد و نه توان آسب و آار و فرموده                        اى از فقها فرموده     عدّه

 ١۶/۵/٧٩ .قاعده لاضرر و لاضرار، عدم حجر او در صورت توان آسب، اضرار به غرماء است
 ـ شخص معسرى آه معامله، هبه و صلح معوّض و غير معوّضى را قبل از صدور حكم اعسار انجام داده و مشخّص نيست آه به                                 ١١٧٩س  

قصد فرار از پرداخت دَین بوده یا قصد تبرّع و خيرخواهانه یا بيع حقيقى داشته آه نهایتاً این معاملات در حال حاضر، اضرار طلبكاران را به                                     
 اشته است، حكم آن معاملات از نظر نفوذ و عدم نفوذ، و صحّت و عدم صحّت چگونه است؟دنبال د

توان او را محجور نمود، به خاطر این          شود و نمى   ج ـ باید قصد فرار براى حاآم یا غرماء احراز بشود و تا احراز نشده، حكم به صحّت و عدم خدعه مى                        

آرى، اگر احتمال ضرر رساندن بدهكار در تصرّفاتش به طلبكار وجود                .   عقلاً و نقلاً    »لى أموالهم النّاسُ مُسلّطون ع  «آه حجر بر خلاف اصل است          

 ١۶/۵/٧٩ .توان از تصرّفاتش جلوگيرى نمود داشته باشد و احتمال عقلایى باشد، به حكم لاضرر، مى
 متقابلا با مراجعه به دادگاه، ادّعاى اعسار            ـ آسى طى درخواستى از دادگاه تقاضاى گرفتن طلب خود از دیگرى نموده و او نيز                        ١١٨٠س  
سؤال این است آه اگر اعسار این فرد بر حاآم ثابت شد، تكليف دادگاه نسبت به مطالبات فرد اوّل چيست و نسبت به تقاضاى او چگونه باید                             .  نموده

 عمل نماید؟
توانند دَین خود را ببخشند یا دیگرى اگر حاضر شد دَین            ف گردد و یا مى    ج ـ اگر ثابت شد آه مدیون، معسر است، غرماء باید صبر آنند تا اعسارش برطر                

ادا نماید، چون اداى دَین بدهكار غير قادر بر ادا، یكى از موارد                  تواند دَین او را     او را پرداخت آند، بپردازد و اگر اینها محقّق نشد، حاآم بابت زآات مى                  

 ١۶/۵/٧٩ .است مصرف زآات
دیه او را بيمه پرداخت آرده،       .  جانب با خودروى دیگرى تصادف نموده و طرف مقابل، متأسفانه به لقاءاالله پيوست                 ـ خودروى این   ١١٨١س  

جا آه بنده یك آارمند بازنشسته و داراى هشت سرعائله هستم و بجز یك منزل مسكونى                            از آن .  خواهند ولى خسارت ماشين او را از بنده مى            
 ام، آیا براى پرداخت دَین باید خانه را بفروشم یا جزو مستثنيات دَین است؟  توجّه به این آه قبول خسارت نمودهآوچك، فعلاً چيز دیگرى ندارم، با

تواند به فروش آن براى اداى دَین، الزام نماید و نه بر خود شخص                     ج ـ منزل مسكونى به قدر احتياج و نياز، جزو مستثنيات دَین است آه دیگرى نمى                      

آرى، .  ها آه ناشى از عمد نباشد، جزء دیون است و حكم استثنا هم در آن جریان دارد                   بفروشد و دَینش را ادا نماید و ضمان خسارت         را واجب است آه آن   

 ۶/۴/٧٨ .هاى عمدیّه مسئله مورد تأمّل است نسبت به خسارت
شد و تنها قدرت تهيّه مسكن وى از طریق           ـ آیا ودیعه اجاره و رهن مسكن، در صورتى آه مستأجر مدیون، مسكن دیگرى نداشته با                   ١١٨٢س  

 شود یا خير؟ تودیع مبلغ مذآور است، جزو مستثنيات دَین محسوب مى
 ۵/۴/٧٧ .شود ج ـ آرى، به حكم عموم علّت و حكم عادت و عِدل در مطالبه دَین، جزو مستثنيات محسوب مى

له، ساختمان مسكونى محكومٌ عليه را       جراى حكم صادره محكومٌ   هاى مالى، مثل مطالبه طلب، در مرحله ا         ـ در بعضى از محكوميت     ١١٨٣س  
; نماید، با این آه منزل مسكونى در فقه، جزو مستثنيات دَین شناخته شده است        را مى  جهت استيفاى محكومٌ به معرّفى و تقاضاى توقيف و فروش آن          

آن از نظر حضرت عالى چه حكمى دارد؟ و اگر جزو مستثنيات             در چنين مواردى توقيف و فروش       .  ليكن در مقرّرات جاریه جزو مستثنيات نيست       
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است، راه احراز این آه ساختمان مسكونى در شأن و منزلت محكومٌ عليه هست یا نه چيست؟ در مورد ماشين سوارى و تلفن آه عرفاً براى بعضى                            
و مستثنيات دَین باشد، به محض تقاضاى محكومٌ         اشخاص از لوازمات زندگى است، نظر حضرت عالى چيست؟ آیا با فرض این آه ساختمان، جز                   

له، باید اقدام به توقيف ساختمان معرّفى شده نمود تا در صورت اعتراض محكومٌ عليه به توقيف ساختمان، مراتب بررسى شود و سپس حكم رفع                               
 ه نيست؟توقيف، صادر گردد یا این آه اصل توقيف از نظر شرعى اشكال دارد و نياز به اعتراض محكومٌ علي

ج ـ چون قدر متيّقن از ادلّه و فتاوا، خانه، مورد ضرورت و نياز زندگى است نه شئون و شخصيت، لذا با شكّ در زیاده بودن و درخواست توقيف از طرف                                

و ماشين، بلكه فرش و لوازم     طلبكار براى معلوم شدن قضيّه، مانعى ندارد و به نظر این جانب، غير از خانه مورد ضرورت و نياز، چيز دیگرى مانند تلفن                         

 ٢۴/١٢/٧٧ .توان به نفع طلبكار از باب طلب برداشت دیگر زندگى مستثنا نيست و حَسب قاعده مى
  ـ آیا داشتن یك باب منزل مسكونى در حدّ متعارف، جزو مستثنيات دَین است یا خير؟١١٨٤س 

و بدهكار هم حَسب متعارفْ بدهكار شده نه افراط و تفریط در آسب و آار، ظاهراً جزو                    ج ـ منزل مسكونى آه از دَین و بدهكارى به مردم تهيّه نشده باشد                  

وگرنه تشخيص در حدّ متعارف بودن و یا نبودن با فرض اختلاف از مسائل                 ;  مستثنيات دَین است و این جواب براى بدهكار بين خود و خدایش مفيد است                

 ۶/٧/٧٨ .ات موارد استثنا هم با اختلاف نيز از مسائل قضایى استقضایى است نه فقهى، آما این آه تشخيص همه خصوصيّ
 ـ چنانچه دارایى مدیون، فقط ساختمان مسكونى باشد آه از تناسب وى خارج باشد، آیا فروش ساختمان غير متناسب مدیون جایز                                ١١٨٥س  

 فروش، فقط معادل وجه مسكن مناسب، به مدیون عودت           است؟ و آیا مرجع قضایى باید مبادرت به خرید مسكن مناسب براى مدیون بكند یا پس از                  
 دهد؟ مى

 ۴/٧/٧٧ .پردازد ج ـ مازاد بر قيمت منزل مسكونى مناسب از بابت ردّ دَین، حقّ طلبكار است آه حاآم به او مى
 از امانتى آه از آن         تواند  ـ چنانچه شخصى از آسى مقدارى طلب داشته باشد و به هيچ وجه نتواند طلب خود را بگيرد، آیا مى                                ١١٨٦س  

 شخص دارد، به مقدار طلب بردارد یا خير؟ با اجازه صاحب امانت چه طور؟
ليكن تقاص  ;  امّا به نظر حقير، مشكل است      ;  اند ج ـ هر چند بعضى از فقها تقاص نمودن و برداشتن از امانت را به عوض بدهكارى طرف، جایز دانسته                          

 ١٢/١٠/٧٨ .اء دیگر جایز است، آما این آه به اجازه امانتگذار هم برداشتن جایز استنمودن و برداشتن از اموال بدهكار به انح
نامبرده تعدادى طلبكار دارد آه بنده       .  طلبكار، چندى قبل به رحمت خداوند رفته است        .  ام جانب به شخصى مبلغى بدهكار بوده        ـ این  ١١٨٧س  

آیا با پرداخت   .  مقدارى از بدهكارى متوفّا را پرداخت نمودم        )  به پرداخت بدهى نيستند    با توجّه به این آه ورثه، حاضر           (از بدهى خودم به ایشان        
 شوم؟ الذمّه مى وجه به طلبكاران مرحوم، شرعاً برئ

حه شرعيّه  ج ـ اگر ورثه آن مرحوم، این اداى دَین را قبول آنند و یا آن آه بر فرض امتناع ورثه از قبول، طلبكارها بتوانند طلب خود را در محكمه صال                                       

امتناع نمایند، ) ها مانند افلاس متوفّا و آثرت طلبكاران و نرسيدن مال به همه طلب       (اثبات نمایند و در عين حال، ورثه از اداى طلب آنها بدون عذر شرعى               

هاى آن مرحوم توسط  رداخت بدهىتواند پ حاآم شرع و محكمه صالحه شرعيّه از باب ولایت بر ممتنع و اجراى عدالت و رسيدن افراد به حقّ خودشان مى  

 ٨/١/٧٧ .یكى از بدهكاران به او را قبول نماید و حكم به برائت ذمّه بدهد

 قرض ربوى
حكم نماز خواندن در آن چيست؟ اگر آسى به آن منزل وارد شود یا ربا بودن پول                     .  آند آسى منزلى را با پول ربا درست مى        )  ١ ـ   ١١٨٨س  

 را نداند، چه حكمى دارد؟
 مچنين اگر آسى چنين منزلى را بخرد، در صورت عالم بودن، نماز خواندن در آن چه حكمى دارد؟ و در صورت جاهل بودن چه طور؟ه) ٢

توان چيزى خرید و نماز در منزلى آه از پول ربا تهيّه شده، باطل است، و هرگونه                     شود و توسط آن نمى      ـ انسان پولى را آه ربوى است، مالك نمى          ١ج  

 .ر آن، تصرّف در مال غير استتصرّفى د
 ٨/۵/٧۶ .شود و در صورت جهل به غصبيت، عبادات محكوم به صحّت است  ـ در صورت علم، حكمش از مسئله قبل روشن مى٢ج 

 ـ شخصى تعدادى از افراد فقير را تحت پوشش خود دارد و روش آار او به این شكل است آه از تعدادى افراد خيّر، مقدارى پول                                   ١١٨٩س  
خواهد آه ماهيانه، مبلغى به عنوان آمك به فقرا به او                آند و از آنها مى      ها را به افراد مختلفى به عنوان وام پرداخت مى             فته است و این پول     گر

ه، آلّ پول   آند تا هر آس در حدّ وسع و تمایل خود به فقرا آمك آند و در آخر هم بعد از چند ما                            البته مبلغ را هم اصلاً معيّن نمى        .  پرداخت نمایند 
سرى اوّل آه مبلغ ماهيانه را به او دادم،          .  این جانب هم مقدارى پول از ایشان به عنوان وام دریافت آردم             .  گيرد پرداختى را از طرف باز پس مى       

 :ند است بفرمایيدبا توجّه به این مطلب، خواهشم. با رفتارش به اشاره به من فهماند آه پول آم است و فردى با شرایط من باید بيشتر آمك آند
 آند؟ هنگامى آه مبلغ پرداختى ماهيانه مشخّص نشده بوده، آیا این وام، حالت ربا پيدا مى) ١
 وقتى مبلغ پرداختى ماهيانه تا حدّى مشخّص شده است، این وام چه حكمى دارد؟) ٢
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آنى و حتّى    ا نپردازد، گفته نشود چرا به قول و قرار عمل نمى             ـ هر قرض استهلاآى آه قرارداد زیاده در آن نباشد، به نحوى آه اگر طرف، زیاده ر                     ١ج  

اگر خواست، نتواند به محكمه مراجعه نماید و زیاده را بگيرد، جایز است و ربا نيست، هر چند انگيزه قرض دهنده، گرفتن زیاده باشد و در مفروض                                          

گيرد و حقّ گرفتن زیاده را ندارد، هر چند قرض دهنده براى مرتبه بعد                 او مى سؤال آه ظاهراً اگر قرض گيرنده آمكى نكند، قرض دهنده، اصل پول را از                  

 .توان گفت آه حرام و غير جایز است دهد، نمى نمى
شود بد آردى آه آمك ننمودى نه          ـ اگر در ماه بعد بالفرض شما خواستيد اصل مبلغ را بپردازید نه زیاده را، طرف مجبور است قبول آند و گفته مى                           ٢ج  

شود از این گونه اعمال باید دورى جست  ولى به هر حال تا مى   ;  توان گفت حرام است     آه چرا به قرارداد، ولو نامشخّص عمل ننمودى، ظاهراً نيز نمى           این

 ١٨/۶/٧٧ .تر را پيدا آرد هاى سالم و راه
ند، به شرط این آه ماهيانه مبلغى به عنوان            را به آسى داده باشد آه با آن پول آار آ                ـ اگر شخصى مقدارى پول داشته باشد و آن            ١١٩٠س  

 شود؟ در صورت داشتن اشكال، راه حلّ شرعى چيست؟ سود آار به او بدهد، آیا این ربا محسوب مى
ار و فعاليّت   اند تا به وسيله آ      برد، در این فرض پول را به او داده            دهد و سود مى     گيرد، با آن پول آار و فعّاليت انجام مى            ج ـ اگر طرفى آه پول را مى          

امّا یك  ;  روى پول، سودى به دست آورد و مقدارى از آن سود را به صاحب پول بپردازد و بقيّه را براى خودش، این قرارداد، هر چند مضاربه نيست                                        

ت قرارداد و تعيين     ليكن باید شرایط صحّت عقود آه از آن جمله است تعيين مدّ                ;  قرارداد عقلایى و صحيح است و مشمول اطلاقات عقود و تجارت است                

مقدار سود آه بناست به صاحب پول داده شود، باید مراعات گردد و ناگفته نماند آه اگر گيرنده پول، از باب فقر و ناچارى و گرفتارى اقتصادى بخواهد                                     

 ١٨/١٠/٧٧ .پول را با این حيله بگيرد، قرارداد غير جایز و حرام است و عقوبت ربا را دارد
: اً انجام دادن محاسبات ذهنى و یا مكتوب در مورد پول آه حالت ربوى داشته باشد و مثلاً این آه شخصى با خود بگوید                              ـ آیا صرف   ١١٩١س  

 اگر این پول را با احتساب فلان مقدار بهره قرض بدهم، در انتهاى سال، فلان قدر باید پس بگيرم، اشكال دارد؟
 ٢۵/١٠/٧٧ .هاى استهلاآى است  رباست، قرض با شرط و قرار زیاده در قرضج ـ قرض بداعى زیاده جایز است و آنچه حرام است و

ليكن بانك  ;   ـ به دليل مشكل مالى ناشى از خرید یك باب منزل مسكونى، تقاضاى دریافت وام مضاربه تعمير مسكن از بانك را نمودم                       ١١٩٢س  
 شخصى متدیّن است، براى رضاى خدا پيشنهاد پرداخت مبلغ مورد نياز با              یكى از آشنایان آه   .  به دليل نداشتن بودجه، از اعطاى وام امتناع ورزید         

بنا به تقاضاى ایشان و با ميل شخصى، سودى از نرخ بهره بانكى براى آن تعيين شد و براى رفع شبهه                       .  تر از سود بانك را به بنده داد        اى آم  بهره
على این جانب آه متعلّق به پدرم است، به عنوان رهن در ازاى وجه پرداختى                   اشكال شرعى، قراردادى را تنظيم نمودم آه طى آن، محلّ اقامت ف              

با توجّه به مطالب     .  دریافت گردد )  وام دهنده (در اختيار ایشان قرار گرفته و اجاره ماهيانه آن از این جانب به عنوان مستأجر توسط رهن آننده                           
آند؟ در   بور، توافق صورت گرفته براى هيچ یك از دو طرف، اشكال شرعى ایجاد نمى                 گفته شده، آیا با توجّه به نياز مبرم این جانب به مبلغ مز                

تواند تمدید گردد؟ و با عنایت به این آه معتقد به باز  صورت اسباب آشى از اتاق فعلى به منزل مسكونى خودم ادامه قرارداد فعلى به چه شكلى مى                
آه با احتساب نرخ تورّم اعلام شده از سوى بانك مرآزى برابر باشد، حقّ مسلّم                           گرداندن اصل مبلغ وام هستم و اضافه پرداخت صورى را                    

توانم در این خصوص با اطمينان و علم خودم اقدام نمایم؟ و آیا راه دیگرى براى حلّ این                          دانم، آیا مى   گيرنده مى  دهنده و تكليف شرعى وام      وام
 مسئله وجود دارد؟

بنابراین، اجاره آردن، بىوجه و اجاره ملك         .  ع ملك رهن گذاشته شده، از رهن گزار، یعنى از وام گيرنده است                 ج ـ راه مرقوم، صحيح نيست، چون مناف          

نماید، بلكه به وسيله آن، صاحب  آه وام گيرنده از گرفتن وام ضررى نمى خود است آه اصلاً عقلایى نيست، چه رسد به شرعى و در امثال موارد ذآر شده

دانند، گرچه سود گرفتن مانعى ندارد، ولى بهتر، خرید و فروش             اقتصادى هم اقتصاد دانان، آن وام را اقتصادى براى طرفين مى           شود و از جهت      خانه مى 

تومان نقد را به یك      خواهد یك ميليون تومان یك ساله بگيرد، به جاى ماهى پانزده هزار تومان، در این جا وام دهنده، یك ميليون                       یعنى مثلاً مى  .  پول است 

مشترى، ثمن را به اقساط دوازده ماهه، هر ماه پانزده هزار تومان پرداخت نماید و الباقى، یعنى                  فروشد آه  يليون و یكصد و هشتاد هزار تومان نسيه مى        م

 ١۶/٣/٧٨ .یك ميليون و پانزده هزار تومان را در برج دوازدهم بپردازد
الحسنه  طرف وام گيرنده به صندوق قرض        زاد بر اصل وام، به صورت هِبه از           ـ آیا اگر در فرم وام نوشته شده باشد آه مبلغ ما                  ١١٩٣س  

 توان از شبهه ربا خارج شد؟ گردد؟ آیا مى واگذار مى
 ١١/۴/٧۶ .شود و ظاهراً رباست ج ـ خارج نمى

مه داشت و من آم آم در تجارتم         این آار تا مدّتى ادا    .  را به آنها بپردازم     ـ براى تجارت فرش از افراد مختلف پول گرفتم آه سود آن              ١١٩٤س  
آردم تا این آه در امر تجارت،         هاى گرفته شده قبلى را به اميد رفع ضرر، تمدید مى             گرفتم یا پول   ولى مجدّداً از افراد پول مى      ;  شدم متضرّر مى 

ها  ام، سود پول    این تجارت موفّق نبوده    آیا با توجّه به وضعيت این جانب آه در        .  ام شكست خوردم و بالأخره با تأخير، اصل پول را پرداخت آرده           
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ام، چه صورتى دارد؟ آیا حلال       اند و من به دليل عدم توانایى پرداخت، مجبور به تمدید مدّت بوده               خواسته در این مدّت آخر آه آنها پولشان را مى         
 است یا حرام؟

بنابراین، صاحب سرمایه تا مدّت مضاربه و قرارداد . لازم الوفاستج ـ در صورتى آه شرط تضمين اصل سرمایه و سود على الحساب در ضمن عقد بوده،                  

غایة الأمر، عامل نسبت به بدهى، مانند         .  باقى است، طلبكار موارد تضمين است و متضرّر شدن عامل و مشكلات تجارت محقّق ضمان است نه رافع آن                          

 .ى ميسرة استهمه بدهكاران است آه با فرض عدم قدرت بر ادا، محكوم به حكم فنظرة ال
  ـ آیا ربا گرفتن مسلمان از ارامنه حرام است یا خير؟١١٩٥س 

 ١٩/٧/٧٩ .ج ـ ربا گرفتن مسلم از غير مسلم، مانعى ندارد، به شرط آن آه موجب بدبخت شدن غير مسلمان آه جان و مالشان محترم است، نشود
را مستقيماً عهده دار شد و با درصدى معيّن در اقساط معيّن از مشترى                 توان پول آب، برق، اجاره و مواردى از این قبيل                ـ آیا مى   ١١٩٦س  

 باز پس گرفت؟
ج ـ ظاهراً قرض به شرط زیاده است و قرض به شرط زیاده، اگر استهلاآى باشد، یعنى قرض گيرنده براى مخارج و معيشت زندگى و نان شبش قرض                                      

 ٢۶/١١/٧٨ . حرمت رباستآند، آه مورد معمولاً از این قبيل است، مشمول ادلّه مى
 ـ شخصى به دليل بدهى و دیونى آه دارد، اگر منزل خود را در اختيار طلبكار بگذارد و با او قرار بگذارد تا مادام آه طلب او را                                    ١١٩٧س  

ت یا این آه در حكم معاملات       نپرداخته، منزل او را مجّاناً و بدون پرداخت اجاره بها در اختيار خود بگيرد، آیا چنين معامله و قراردادى صحيح اس                     
 ناك و حرام است؟ شبهه

چون زیاده در قرض نيست، بلكه خود          ;  ج ـ اگر خود بدهكار چنين آارى را انجام بدهد، بدون قرارداد و بدون الزام طلبكار به چنين عملى حرام نيست                                

یاده دادن قرض گيرنده در قرض الحسنه به هنگام پرداخت است آه               بدهكار، بعد از تمام شدن عقد قرض یا رسيدن موقع ادا، خواستار آن شده و مانند ز                     

و امّا اگر طلبكار، خواستار در اختيار قرار دادن خانه باشد، چه در عقد قرض شرط شده، و چه بعداً بخواهد، زیاده و حرام و ربا و اَآِل مال                               ;  مستحب است 

 ٢۴/۵/٧۶ .به باطل است
ى جهت تجارت، وام داده است و با مصالحه به او اجازه داده است تا از منافع آن به نحو                               ـ شخصى مبلغى پول به شخص دیگر           ١١٩٨س  

اش را به عنوان وثيقه با وآالت بلاعزل محضرى در رهن شخص دهنده پول قرار                همچنين شخص گيرنده پول، خانه مسكونى     .  دلخواه، استفاده آند  
خص گيرنده اجاره داده است و او نيز اعلام نموده است آه خانه را شخصاً در اختيار                     همچنين شخص دهنده پول، خانه مزبور را به ش          .  داده است 
اند در صورتى آه پول تا تاریخ         آیا تصرّف در مال الاجاره براى شخص دهنده پول جایز است؟ و با فرض مسئله قبل، هر دو شرط نموده                         .  دارد

شود و شخص قرض دهنده طبق وآالت فوق حق دارد خانه را به نام خود و                   لقّى مى معيّن بازپرداخت نشود، معامله به عنوان فروش قطعى خانه ت          
آیا شرط  .  زمان جارى شده است    اند و عقد شرعى لفظى هم، هم        هر دو قرارداد را تأیيد و امضا نموده        .  یا هر شخص حقيقى و یا حقوقى انتقال دهد         

تواند خانه را به نام شخص مورد نظر خود انتقال دهد               شخص قرض دهنده مى    فوق، شرعاً جایز بوده است؟ و در صورت تأخير در پرداخت، آیا             
هاى فوق، اگر شخص گيرنده پول، خانه را بعد از انتقال قطعى تخليه ننماید و در اختيار قرض دهنده قرار ندهد، آیا او این حق                           یا خير؟ و با فرض    

 را دارد آه مال الاجاره معوّقه خود را مطالبه نماید؟
گردد به قرض به شرط زیاده و حرام          چون به خاطر شرط استفاده رهن گيرنده آه طلبكار است، قرض بر مى              ;  ها ربوى و باطل است     ین گونه معامله  ج ـ ا  

اید استفاده نمود باشد، چه رسد آه قرض دهنده و طلبكار، دوباره منافع خانه را به مالك خانه منتقل آند و پول بگيرد و به طور آلّى از این گونه حِيَل نب           مى

اش استفاده نماید، باید به       و اگر بناست آه قرض گيرنده، پول را براى آسب بگيرد آه هم چيزى از سود به دست بياورد و هم قرض دهنده از سرمایه                                   

 ١٧/٨/٧٧ .تر و امثال آن هایى آه درست باشد بروند، مانند فروش پول نقد به نسيه به طور گران سراغ حيله
 اى یا نزولى در مواقع نياز آه جان و آبرو در خطر است، چه حكمى دارد؟ رفتن پول بهره ـ گ١١٩٩س 

 ٩/٧/٧٩ .نماید ج ـ اضطرار براى گيرنده مجوّز است، اگر راه دیگرى نباشد آه اضطرار را برطرف
مثلاً فرشى به   .   جنسى به مقترض بدهد     ـ اگر آسى مثلاً یك ميليون تومان به فرد دیگرى قرض بدهد و براى فرار از ربا، همراه آن                      ١٢٠٠س  

 این نوع قرض دادن اشكال شرعى دارد یا خير؟. او بدهد آه او بعد از حدوداً یك سال دیگر یك ميليون و نيم یا بيشتر به مقرض بدهد
 ٢۴/١/٧٩ .باشد، حيله مانعى نداردج ـ اگر قرض گيرنده قرضش براى رفع احتياج و فقر و بدبختى نباشد، بلكه به خاطر سود بردن و معامله و تجارت 

مدیر عامل شرآت، به علّت مضيقه مالى مبالغى از اشخاص پول نزول نموده و                   .   ـ در حسابدارى یك شرآت توليدى اشتغال دارم           ١٢٠١س  
روش اجناس توليدى را     هاى ناشى از ف     اند، انجام دهم و رأس چك        افرادى را آه پول به او نزول داده            مصرّاً از بنده خواسته است تا حسابرسى         

هاى فروش جهت استرداد بخشى از طلب نزولخواران را            محاسبه آنم و بهره پول هر یك از نزولخوران را برآورد و تعيين نمایم و صورت چك                     
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ور فوق هستم یا خير؟ ضمناً با توجّه به این آه نه نزول دهنده هستم و نه نزول گيرنده، آیا مجاز به انجام دادن ام            .  تنظيم نمایم )  اعم از اصل و بهره    (
 .ام حسب فتواى مرجع تقليدم عمل خواهم آرد تا آنون ازانجام دادن درخواست مدیر شرآت، امتناع آرده و اظهار داشته

اثر آار هاى عادى سبب ورشكستگى شرآت و از بين رفتن اموال صاحبان آنها در              ج ـ اگر آار و عمل مدیر شرآت، جنبه اقتصادى دارد و بر حسب جریان              

 ٩/٢/٧٩ .مدیر شرآت نگردد و سبب سقوط اقتصادى و بيچارگى شرآت نشود، آار شما در آن شرآت مانعى ندارد و عمل مورد سؤال، جایز است

 ها ـ خرید و فروش پول و چك بانك
 منزل هزینه نمایم و یا مصرف       اى غير از   اى را از بانك از روى سند منزل خود بگيرم و در معامله                ـ چنانچه این جانب وام جعاله       ١٢٠٢س  

 آنم و سودى نيز عایدم گردد، آیا این آار، حلال است یا عمل غير شرعى است؟
 ٢۴/١٢/٧٧ .ج ـ اگر بنا دارید، ولو در دراز مدّت به مقدار همان پول گرفته شده در هزینه منزل صرف نمایيد، ظاهراً مانعى ندارد

لذا با  .  ایم براى گره گشایى از نظر مادّى اقدام به تأسيس صندوق قرض الحسنه خانوادگى نموده               ١٣٧٠اى از جوانان در سال        ـ عدّه  ١٢٠٣س  
از این  .  نمایيم، مبلغ دویست تومان به عنوان آارمزد دریافت شود           ایم آه از هر ده هزار تومان آه به عنوان وام پرداخت مى                همدیگر توافق آرده  

آند، با رضایت همه اعضا در راه         مانده را چون مسئول صندوق، مزد دریافت نمى         ود و مبلغ باقى   ش مبلغ، مقدارى جهت امور صندوق هزینه مى       
 این آار از نظر شرعى چه صورتى دارد؟. آنيم خير در ماه محرّم و ماه مبارك رمضان و هر عمل خير و شایسته دیگرى خرج مى

 ٢۴/١/٧٧ .است ایزندارد و عملى ج پول وجوددارد، مانعى ج ـ چون رضایت همه صاحبان
ها به خرج دادند، اقدام به تأسيس صندوق                   با توآّل بر خداوند و همّتى آه بچّه                   ١٣٧٦اى جوانيم آه از ابتداى سال                 ـ عدّه    ١٢٠٤س   
تذآّر رسد،   اى به نظر حضرت عالى مى       لذا از جناب عالى تقاضا مندیم طبق آنچه در اساس نامه آمده اگر اشكال شرعى                  .  ایم الحسنه آرده  قرض

 :اساس نامه صندوق به شرح زیر است. دهيد و راه حلّى براى رفع آن مرقوم بفرمایيد
 .شود  درصد مقدار وام، آارمزد دریافت مى٥/١گيرنده به ميزان  بابت هر وام، از وام) ١
گاو صندوق، مُهر، پوشه، منگنه،     هاى عمومى صندوق نظير دفاتر، آمد،         تواند براى خرج   به خاطر این آه این آارمزد، به هيچ وجه نمى          )  ٢

ایم تا ماهيانه مبلغى از       را به صورت مضاربه به فرد معتمدى سپرده           آافى باشد، از آّل موجودى صندوق، حدود یكْ پنجم آن            ...  ها و  چاپ قبض 
 .سود این پول به صندوق برسد

در شرایط مساوى با افراد دیگر از اولویّت گرفتن وام              آنها تنها    .  برند مدیران صندوق، هيچ گونه نفع شخصى و حقوقى از صندوق نمى               )  ٣
 .هاى خود نظارت دارند برخوردارند و هيئت امناى صندوق، بر این امور با حسابرسى

آنيم و یا بين اعضاى صندوق، قرعه آشى          هایى آه از درآمد ماهيانه صندوق به دست آمده، مسابقاتى برگزار مى             هر از چند گاهى با پول     )  ٤
 .آنيم  و جوایزى را اعطا مىآنيم مى

رو شود و همچنين حقوقى هم دریافت          از آن جا آه مسئول صندوق، ممكن است در حساب و آتاب صندوق در طول سال با مشكل روبه                         )  ٥
 .مين نمایدتواند این مبلغ را از درآمد ماهيانه صندوق تأ نماید، در صورت آسرى حساب قابل توجيه، مثلاً سالى چهار هزار تومان، مى نمى

 درصد مقدار وام، با آم و زیاد         ۵/١شود، در حالى آه رقم       چون آارمزد نيست و آارمزد با آم و زیاد شدن وام آم و زیاد نمى                ;  ج ـ مورد اوّل، جایز نيست     

امه و تذآّر به صاحبان دفترچه و         موارد دوم تا پنجم با آوردن آنها در اساس ن            .  شود نه با آم و زیاد شدن زحمت و آاغذ و غيره               شدن وام آم و زیاد مى      

گيرد، گفته شود آه      آند، ليكن باید به آسى آه دفترچه مى           رضایت آنها جایز است و مانعى ندارد و نوشتن آنها به عنوان بندهاى اساس نامه آفایت مى                      

 ٢۴/١/٧٨ .بندها را بخواند و سپس حساب باز آند
آیا فروختن آن امتياز به دیگرى جایز         .   گذاشته و امتياز وامى را به دست آورده است              ـ آسى مبلغى را براى مدّت معيّنى در بانك             ١٢٠٥س  
 است؟

 ٩/۵/٧٨ .ج ـ مانعى ندارد و مانند حقّ التحجير و غيره است آه قابل معامله است
 هاى وام را به عنوان اوراق بهادار به فروش رسانيد تا جایگزین آارمزد گردد؟ توان ورقه  ـ آیا مى١٢٠٦س 
 ١١/۴/٧۶ .فروشند یعنى آاغذ را گران مى; ها به گران فروختن آاغذ است چون برگشت این گونه فروش;  ـ مانعى نداردج

آند آه قيمت هر برگه، مثل اسكناس در آن درج  هاى مختلف، اقدام به پخش اوراق بهادار مى       ـ دولت براى سرمایه گذارى در طرح       ١٢٠٧س  
دوم، صاحب  ;  اوّل، پول درج شده در آن براى صاحب آن محفوظ است             :  دهد ، دولت دو امتياز به خریدار مى        در ازاى خرید این برگه     .  شده است 
 .تواند در قرعه آشى شرآت آند برگه مى
 اى جایز است یا خير؟ آیا خرید این اوراق و گرفتن چنين جایزه) ١
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آند و در صورت برنده شدن       ماره برگه را به آسى واگذار مى       با توجّه به این آه پول صاحب برگه براى خودش محفوظ است و او فقط ش                  )  ٢
پردازند و در صورت برنده نشدن اسم در قرعه آشى، هيچ حقّى بر فروشنده                      را به خریدار امتياز دوم مى        آن شماره در قرعه آشى، جایزه آن         

 شود، جایز است یا خير؟ متياز و حق محسوب مىآشى آه عرفاً ا آیا خرید و فروش امتياز دوم، یعنى فقط شرآت در قرعه. امتياز ندارد
اگر قيمت آن اوراق بهادار در بازار اضافه گردد و قيمت دولتى آن همان قدر آه در آن برگه درج شده بماند، آیا خرید و فروش آن برگه با                               )  ٣

شود، با توجّه به پيشرفت و توسعه          تفاده مى هاى مختلف اس   قيمت بالاتر جایز است یا خير؟ توضيح این آه چون سرمایه اوراق بهادار در طرح                    
و یا مثلاً به علّت آمياب شدن اوراق بهادار و یا عدم فروش از طرف دولت از یك طرف و تقاضاى آنها از طرف         ;  شود طرح، قيمت آن افزوده مى    

 .دیگر، موجب افزایش قيمت آنها شده است
 .نحو رایج امروز، مانعى ندارد ـ خرید و فروش اوراق بهادار در جمهورى اسلامى به ١ج 
 .خاطر حقيقت و ارزشش جایز است به;  ـ خرید و فروش حقّ امتياز٢ج 
 ٢٩/۶/٧٧ . ـ مانعى ندارد، چون یك آسب رایج و عقلایى است٣ج 

شرعى و  هاى اشخاص معتبر به شرط عدم امضاى ظَهر چك یا سفته توسط فروشنده، از نظر                     آیا خرید و فروش چك و سفته       )  ١ ـ   ١٢٠٨س  
 قانونى جایز است؟

از نظر شرعى ) مذآور در سؤال فوق(هاى مورد معامله  ها و سفته براى چك...  آیا گرفتن تضمين، اعمّ از سند رسمى، عادى، چك دیگر و          )  ٢
 و قانونى جایز است؟

ردد، شرط مخالف مقتضاى بيع است و باطل و    گ  ـ چون فروشنده چك و سفته، ضامن بيع است، لذا شرط عدم امضا آه به شرط عدم ضمان بيع بر مى                      ١ج  

 .گردد موجب بطلان بيع هم هست، چون شرط، به بيع بلامبيع بر مى
 . ـ مانعى ندارد، چون مدرآى است براى ضمانى آه ثابت است آه از جواب یك معلوم شد٢ج 

تر، نقدى   را به قيمت آم      خواهد آن  مى ـ شخصى یك فقره چك از شخص دیگرى دارد آه تاریخ آن براى سه ماه دیگر است و                                 ١٢٠٩س  
 آیا این عمل، شرعى است یا خير؟. دهد بفروشد و شخص آاسبى این آار را انجام مى

شود و یا لااقل، گرفتار سود دهى به این نحو            ج ـ اگر فروش چك از طرف فروشنده به عنوان یك آار تجارى باشد، یعنى با این فروش، نفعى عاید او مى                          

خواهد انجام   ، براى رفع گرفتارى اقتصادى این آار را مى           )دار یعنى فروشنده چك مدّت    (و امّا اگر فروشنده نسيه        ;  توان گفت حرام است     ىگردد، نم  نمى

و گونه خریدها حرام      ، این )همانند رباهاى متعارف در دیروز و یا امروز         (دهد آه نتيجه هر روزش بدتر از دیروز است و به بدبختى آشيده خواهد شد،                      

 ١٢/٢/٧٧ .است غير جایز
تواند در حال حاضر      گوید آه نمى   آند و مى   سرِ موعد مراجعه مى    .   ـ شخصى مبلغى بدهكار بوده آه موعد آن دو ماه بوده است                  ١٢١٠س  

 چك را به     آند، به شرطى آه     دهد و طلبكار هم قبول مى        لذا یك فقره چك مشترى آه براى سه ماه دیگر است، مى                .  بدهى خود را پرداخت نماید      
آیا این عمل، شرعى است یا خير؟ حال اگر چك مشترى نباشد و چك شخص بدهكار باشد، چه                    .  آند تر محاسبه آند و بدهكار هم قبول مى         قيمت آم 
 طور؟

 عنوان چك انجام    ها هم آه به    شود و معامله روى پول     ج ـ چون مبلغ پرداختى در هر صورت، زیاد بر دَین است و لذا حسب نصّ و فتوا ربا محسوب مى                        

هم نبوده و در این احكام، فرقى بين چك شخص بدهكار و                حيله باشد، باطل است و راه فرار و        گيرد، دَین به دَین است و هيچ یك از عوضين نقد نمى               مى

 ۶/۴/٧٧ .نيست دیگرى
آند تا پس از گذشتن مدّتى،        ابش واریز مى   ـ آیا وام دادن به صورت امتياز بدین گونه آه وام گيرنده، مبلغى را نزد صندوق به حس                      ١٢١١س  

 امتياز مورد نياز براى دریافت وام حاصل شود، از لحاظ شرعى صحيح است یا خير؟
دهد،  دهد و دهنده پول هم پول را با این شرط و قرار به صندوق مى                   قرار مى )  یعنى صندوق (ج ـ مانعى ندارد، چون این گونه امتيازها آه قرض گيرنده               

 ٢۴/٩/٧٩ .ط قرض است و مشمول ادلّه ربا و حرمت آن نبوده و نيستقرض به شر
 آنند، حرام است؟ هاى خارجى براى ایرانيانى آه خارج از آشور زندگى مى  ـ آیا دریافت بهره از بانك١٢١٢س 

ها سود   شود و براى طرفين، این گونه بهره       ىآند و بهره دهى او سبب فقر و بيچارگى بهره دهنده نم             ج ـ با توجّه به این آه بانك در بهره دهى ضرر نمى             

اى را   بينند و بهره   شود و اقتصاد دانان و عرف بازار، این بهره گرفتن را نزولخوارى سرمایه دار و استثمار گر نمى                     دارد و معامله عقلایى محسوب مى      

ه او نيست و در آیات شریف قرآن، حرمت ربا براى رباگيرنده در                 دهد، مورد ترحّم اقتصادى و انفاق ب         اى مى  گيرد و بانكى آه بهره      آه بهره گيرنده مى    

و »  گيرى از آسى آه باید به او آمك آنى و انفاق نمایى؟             چگونه بهره مى  «:  گوید گير مى  آنار آیات انفاق آمده، یعنى در حقيقت، قرآن به رباخوار و بهره            

نمود تا بيچاره و فقير، فقرش از بين برود، امّا           مستحقّ آمك بوده و باید به او آمك مى        این، بدترین رذیله اخلاقى است آه شخصى از آسى بهره بگيرد آه              
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هاى خارجى آه لُبّاً همان مشارآت و قراردادهاى         نماید، بنابراین، گرفتن بهره از بانك      شخص رباخوار و بهره گير در عوض این آار، فقر او را اضافه مى              

به علاوه آه مسئله ربا گرفتن مسلمان از غير             ;  دى براى طرفين است، حرام و مشمول آیات حرمت ربا نيست               اى است و معامله عقلایى اقتصا        مضاربه

 ٣/١/٧٩ .مسلمان هم در بعضى از موارد آن مطرح است
ده فوت نمود،    ـ آیا اخذ بيمه از وام، بدین صورت آه مثلاً یك درصد آلّ وام را به عنوان بيمه وام در نظر بگيرند آه اگر وام گيرن                                ١٢١٣س  

 مانده وام را از محلّ یك درصد بيمه وام پرداخت آند، صحيح است؟ پس از فوت، خود صندوق بقيّه اقساط باقى
گردد نه قرض به شرط       ج ـ اگر مقدار بيمه قبل از پرداخت اقساط اخذ شود، ظاهراً مانعى ندارد، چون این نحو قرض دادن به قرض به شرط بيمه بر مى                                

 ١١/۴/٧٩ .باشد و قرض به شرطِ بيمه، مشمول اطلاقات و عمومات صحّت عقود و شروط است مزیاده تا حرا
تواند تحت شرایط عقود اسلامى مانند مضاربه یا فروش       هاى مردم است، مى     ـ آیا صندوق قرض الحسنه آه اآثر سرمایه آن از پول           ١٢١٤س  

دادهاى شرعى شود و سود حاصل از این قراردادها را در پایان هر سال به دارندگان                 با افراد و اشخاص متقاضى، وارد عقد قرار       ...  نقد و اقساط و   
انداز آنندگان پرداخت نماید؟ آیا رضایت یا عدم رضایت  انداز در صندوق واریز نماید و یا به عنوان جایزه و با قرعه آشى به پس          هاى پس  حساب

 ى شرط است؟صاحبان پس انداز قرض الحسنه براى این گونه عقود اسلام
ها شده و سپرده گذاران، تنها حقّ  هاى افراد است لذا سودش هم در اختيار خود صندوق است آه مالك سپرده چون صندوق، مالك سپرده  ;  ج ـ مانعى ندارد   

ان شرطى شده باشد، آن شرط       آرى، اگر با سپرده گذار     .  تواند عذر در تأخير ادا باشد       ليكن تصرّف صندوق نمى    ;  استرداد سپرده خود را دارند نه سود آن         

شود و نتيجه آن آه سودها از خود صندوق و            بنابراین، حكم سودها و حكم رضایت صاحبان و عدم رضایت آنها معلوم مى              .  الوفاست مثل بقيّه شروط لازم   

 ٢۵/۴/٧٩ .ها شرط نيست و دخالتى ندارد در اختيار خود آن است، آما این آه رضایت صاحبان هم در معاملات روى سپرده
هنگام دریافت وام و یا هنگام پرداخت و تسویه حساب، با رضایت                  )  مخصوصاً با مبلغ بالا    ( ـ بعضى از افراد دریافت آننده وام             ١٢١٥س  

 آیا گرفتن این مبلغ آه به عنوان هِبه یا بخشش است، براى صندوق مجاز است؟. نمایند خود، مبلغى را به صندوق هِبه مى
 ٢۵/۴/٧٩ .وگرنه اگر به قرار باشد، ربا و حرام است; پردازند، مانعى ندارد ميل و دلخواه، بدون قرارداد و الزام مىج ـ چون خودشان به 

 آیا اسكناس، مثلى است یا قيمى؟) ١ ـ ١٢١٦س 
 اگر مثلى باشد، آیا آاهش قيمت مثل به ذمّه بدهكار است؟) ٢
 طور است؟ در مورد افزایش قيمت مثل، مطلب چه) ٣

 . مثلى است، چون امثالش فراوان و زیاد است ـ١ج 
 ـ چون پرداخت مثل به خاطر اقربيت او به مال مضمون است و خودش خصوصيّت و موضوعيت در ضمان ندارد، پس آاهش قيمت مثل را ضامن                                      ٢ج  

 .است
له  لو قيمتش هم افزایش یافته، هنوز هم حقّ مضمونٌ          ـ افزایش قيمت مثل در اقربيت آن نيز به مال مضمون مؤثّر نيست و لذا ضامن، با اداى مثل، و                       ٣ج  

 ١٨/١٠/٧٨ .بنابراین، افزایش قيمت مثل، تأثيرى در لزوم اداى آن ندارد. را آه بالاصالة طلبكار عين بوده، به طور آامل ادا ننموده است

 جبران خسارت
خواهد دَین خود را ادا آند، چه قدر باید بدهد؟ مثلاً                مى ٧٨ سال پيش، مقدارى بدهى بر ذمّه دارد، الآن در سال               ٦٥ ـ آسى آه از       ١٢١٧س  

شود؟ اگر برئ  اش برئ مى آیا حالا یك ریال بدهد، ذمّه. صد عدد گردو آن وقت به یك ریال خریده و پولش را عصياناً یا نسياناً یا عجزاً نداده است         
 شود، چه قدر باید بدهد؟ نمى

باید دید با همان یكصد     .  مثلاً یكصد تومان در سال گذشته بدهكار بوده و تا امسال نپرداخته است             .  وز ادا را بپردازد   ج ـ باید به مقدار قدرت خرید بدهى در ر         

تورّم در زمان مسامحه و تعلّل و زمان ادا نكردن حقّ دیگران را                  خلاصه.  توان خرید، الآن همان مقدار باید پول بدهد          امسال چه مقدار جنس مى     ;  تومان

 ٢/١٢/٧٨ .است ضامن
چندى است آه در اثر بدحسابى شریك ملك، به این آار زشت و ناپسند دست                   .   ـ ربا دهنده و همچنين ربا گيرنده مقصّرند و ضامن             ١٢١٨س  
تكليف .  ام ام و از طرفى شریك ملك، بدهى خود را به من نپرداخته، براى حفظ آبرو ناچار به دریافت پول ربوى شده                              چون بدهكار بوده  .  ام زده
 نده چيست؟ و آیا جبران خسارت سنگين ناشى از دادن سود ظرف مدّتى آه شریك ملك، طلب مرا نپرداخته، بر ذمّه او نيست؟ب

به طلبكار برسد، بدهكار، به خاطر سببيّت و دخالتش و ضرر زدنش                  ج ـ هر ضررى آه به خاطر مماطله و تأخير بدهكار در اداى بدهى با قدرت بر ادا                          

 ١١/٨/٧٨ .آنهاست ضامن
 توان مبلغى را به عنوان دیر آرد یا خسارت دریافت نمود؟ آنند، مى  ـ آیا از افرادى آه در پرداخت به موقع اقساط خود قصور مى١٢١٩س 
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ن در تاریخ   یعنى مثلاً ده هزار توما     .  ج ـ هر بدهكارى اگر بدهى خود را در موعد مقرّر نپرداخت، ضامن قدرت خرید بدهى از زمان تخلّف تا زمان اداست                           

در این فرض باید دید آه از روز بدهى تا زمان ادا، ده هزار تومان در بازار                          .  امّا بدهكار نپرداخته است    ;  مقرّر بدهكار بوده و طلبكار هم مطالبه نموده           

 مَهر و صداق هم وجود دارد و براى درك          شبيه این مسئله در باب    .  داراى چه قدرتى از خرید بوده، همان مقدار را باید بپردازد، نه همان ده هزار تومان را                 

و ناگفته نماند آه راه بهتر آن است آه از           ;  رسد آه با موازنه با مثل طلا و دلار، اگر محاسبه شود، ظلمى به آسى نشده                  و علم به قدرت خرید، به نظر مى        

یعنى همان آارى آه     ;  نوان خسارت تأخير تأدیه معلوم گردد       در ضمن عقد، مقدار معيّنى به ع        .  شود زمانى آه طرف بدهكار، به وسيله عقدى بدهكار مى           

 ١٢/۴/٧٨ .خلاصه خسارت تأخير با شرط قطعاً مانعى ندارد. دهند هاى جمهورى اسلامى انجام مى بانك
 

 رهــن
ند مالى را جهت    توا آیا شخصى غير از مدیون مى     .  دهد  ـ رهن عقدى است آه به موجب آن، مدیون مالى را براى وثيقه به داین مى                  ١٢٢٠س  

 دَین مدیون در برابر داین به رهن بگذارد؟ و چنين رهنى آیا صحيح و نافذ است؟
.ج ـ صحيح است و صحّتش اجماعى علماى شيعه است، اگر نگویيم علماى اسلام، و مطابق با قواعد و عمومات و اطلاقات عقود و شروط است                                                   

 ۴/۶/٧۶ 
 ن لازم است یا فقط از طرف راهن؟ ـ آیا عقد رهن از طرف راهن و مُرته١٢٢١س 

ج ـ از طرف رهن گزار لازم است نه از طرف مرتهن و آسى آه عين مرهونه را به عنوان وثيقه و پشتوانه دَین گرفته است و او هر وقت خواست،                                                 

 ١۶/٨/٧٨ .تواند وثيقه را پس بدهد، چون اخذ وثيقه مربوط به اوست مى
 را آه در رهن بانك بوده، بدون اجازه بانك، به شخصى با سند عادى و با شرط این آه خریدار،                                اى ابتدا ملك خویش      ـ فروشنده   ١٢٢٢س  

مضافاً بر این آه خریدار، از بابت ثمن، تعدادى چك            ;  نماید ولى خریدار به این تعهّد عمل نمى       ;  فروشد بدهى بانك و سایر ادارات را بپردازد، مى        
بانك بر اساس قانون براى مطالبه طلب خود، در صدد بر            .  شود ها در موعد خود وصول نمى      از آن چك  گذارد آه هيچ یك      در اختيار فروشنده مى   

آید آه ملك موصوف را طىّ سند رسمى به خود منتقل نماید و در این زمينه، پيش نویس سند رسمى هم در یكى از دفاتر اسناد رسمى تنظيم                                        مى
اجازه بانك به    آند، ملك مذآور را طىّ سند رسمى با گرفتن          آه خریدار اوّل به تعهّد خود عمل نمى        ماه   ٣٣در این اثنا، فروشنده پس از        .  گردد مى

بایست رضایت   مذآور با تنظيم سند رسمى بوده، مؤسّسه جهت نقل و انتقال مى              نماید و از آن جا آه مبایعه با مؤسّسه          یك مؤسّسه دولتى منتقل مى    
نيز طى سندى آتبى    )  مرتهن(تمام این مقدّمات، انجام گرفته و نهایتاً بانك         .  پرداخت هاى ملك را مى     بدهى نمود و تمامى   را جلب مى  )  مرتهن(بانك  

با توجّه به این آه تمام       :  دارد، حال سؤال این است      رضایت خویش را با این توضيح آه اجازه در مبایعه را فقط به مؤسّسه دولتى داده، بيان مى                        
اخذ گردیده، آیا   )  مرتهن(ه دولتى ذآر شده انجام پذیرفته و به عبارتى تمامى بدهى ملك پرداخت شده و رضایت بانك                    مقدّمات انتقال از سوى مؤسّس    

) بانك(بيع اوّل آه با سند عادى انجام پذیرفته، صحيح است یا بيع دوم آه با سند رسمى بوده؟ به عبارت دیگر، بيعى آه موقوف و به اجازه مرتهن                               
عد از این آه خریدار دوم، تمامى بدهى بانك و ملك را تأدیه نموده و بانك نيز صراحتاً قيد نموده آه فقط اجازه به خریدار دوم                                   و غير نافذ بوده، ب     

 ؟داده است و با توجّه به این آه فروشنده، عملاً با انجام دادن بيع دوم، مبایعه اوّل را فسخ نموده است، آیا بيع اوّل مستقر و صحيح است یا بيع دوم
ج ـ بيع عين مرهونه آه متعلّق حقّ طلبكار و مرتهنْ است، چه مرتهنْ بانك باشد یا غير آن، بدون اجازه و رضایت مرتهن، فضولى است و صحّتش محتاج                              

ز شرایط نفوذ بيع، طلق یعنى مَن لَهُ الحقّ است و بایع راهن، هر چند مالك است، امّا ملكش چون طلق نيست، بيعش نافذ و لازم نيست و ا  ;  به اجازه مرتهن  

ها  ليكن اگر بایع و راهن، ملكى را آه رهن است، بفروشد، به شرط آن آه خریدار، طلب مرتهن را بپردازد و فكّ رهن نماید، گرچه این گونه بيع                                      ;  است

 آه بایع، ملزم به تحویل مبيع است و             ولى بعيد نيست آه اگر خریدار قبل از رسيدن موعد طلب، وجه مرتهن و طلبكار را بپردازد، بگویيم                          ;  معلّق است 

امّا اگر خریدار طلب و وجهى آه مالك براى او رهن گذاشته نپردازد تا فكّ رهن نماید و در نتيجه مرتهن، حقّ بيع عين مرهونه را پيدا                                   ;  بيعش نافذ است  

 ٢٨/۴/٧٨ .هن استاثر و آن بيع و شراء آالعدم است و اختيار بيع در یَد طلبكار و مرت آرد، خرید مشترى بى
  ـ آیا درج شرط ضمان یا عدم ضمان از طرف راهن بر مرتهن در عقد رهن صحيح است؟١٢٢٣س 

 ۴/۶/٧۶ .آما این آه خلاف مقتضاى عقد هم نيست; ج ـ مرتهن یَدش یَد امانى است و ضامن نيست و شرط ضمان او نافذ است، چون خلاف شرع نيست
 رهونه را با رضایت به راهن اجاره دهد؟تواند عين م  ـ آیا مرتهن مى١٢٢٤س 

پس مرتهن حقّى ندارد آه بخواهد به راهن اجاره دهد و              .  را گرو گذاشته، یعنى راهن      گذارند، مال آسى است آه آن       را گرو مى   ج ـ استفاده چيزى آه آن      

 ١/٧/٧٩ .اى باطل است چنين اجاره
گيرند و مبلغى اجاره ماهيانه، و یا مقدار پول داده شده               پولى به عنوان پيش مى      ـ در هنگام اجاره خانه، آنچنان آه مرسوم است یا                ١٢٢٥س  

 نظر جناب عالى در این مورد چيست؟). رهن آامل(شود  اى ماهيانه داده نمى بيشتر است و دیگر اجاره



 170                                                                      االله العظمى حاج شيخ یوسف صانعى ةحضرت آی مطابق با فتاواى مرجع عاليقدر) جلد دوم( المسائل مجمع
 

انى صاحب خانه نيست، به نظر اخير این جانب،           هاى متعارف در امروز آه به نفع طرفين است و گرفتن و دادن پول به دليل بيچارگى و نابسام                         ج ـ رهن  

 ١۴/۴/٧٩ .مانعى ندارد و جایز است
 

 ضمـان
است و مالى بجز این خودرو      )  تاآسى( ـ شخصى توسط قاضى ضامن شناخته شده است و دارایى او فقط یك دستگاه خودرو عمومى                   ١٢٢٦س  

توان ماشين او را بابت طلب توقيف آرد یا خير؟ و            آیا مى .  اش است   خانواده ندارد و مستأجر هم هست و تاآسى هم وسيله تأمين امرار معاش او و              
 آیا وسيله نقليه او از مستثنيات دَین است یا خير؟

هاى امروزى آه تعهّد بر اداى        ج ـ آنچه به عنوان استثنا گفته شده، خانه مسكونى و وسيله سوارى شخص است، آن هم در دَین و بدهكارى، نه ضمانت                            

شود، جزء مستثنيات نبوده و باید توجّه داشت آه مشكل            به علاوه آه مفروض در سؤال، یعنى ماشين تاآسى آه با آن زندگى اداره مى                ;  یگران است دَین د 

ا امّ;  زند ها مى  بلكه مربوط به مضمونٌ له و خود انسان است آه به عنوان آار خير، دست به چنين ضمانت                          ;  پيش آمده، مربوط به قانون شرع نيست         

 ١۶/١٢/٧٧ .طرف طلبكار هم باید لحاظ شود آه حقّ او هم از بين نرود
این طور  .  آنم آه نفقه شما را بدهم         ـ اگر شخصى به زوجه شخصى دیگر بگوید اگر زوج تو نفقه شما را ندهد، من ضمانت مى                           ١٢٢٧س  

 ضمانتى صحيح است یا نه؟
است نه ضمّ ذمّه به ذمّه، صحيح و نافذ است و مشمول عمومات شرط و عقد است و هر زمانى                        ها آه شرط تعهّد       ج ـ به نظر این جانب، این گونه ضمان          

ها را   تواند نفقه خود را از ضامن بگيرد، گرچه احتياط در ترك مطالبه از ضامن است، چون بعضى از فقها این گونه ضمانت                              آه مرد نفقه نداد، زن مى       

 ٩/٣/٧٩ .اند باطل دانسته
ى آه به فعّاليت اقتصادى اشتغال دارد و طبعاً نزد بسيارى از مراآز فروش و خدمات داراى اعتبار است، جهت آمك به                         ا  ـ مؤسّسه  ١٢٢٨س  

آارآنان دولت و ایجاد تسهيلات، در نظر دارد با دادن آارتى به آارمندان و آارگران مراجعه آننده، آنان را از سوى خود وآيل نماید تا هنگام                                     
 فروش و خدمات در قبال خرید آالا یا اخذ خدمات به مبلغ معيّن، به جاى پرداخت وجه، این مؤسّسه را ضامن خود در قبال                             مراجعه به این مراآز   

ثمن معامله نمایند و آن مراآز فروش نيز پس از ملاحظه آارت و احراز وآالت مراجعه آننده از این مؤسّسه، این عقدالضمان را قبول نمایند و در                            
 مله را از این مؤسّسه مطالبه نمایند، آیا چنين آارى جایز است؟نتيجه، ثمن معا

رسد اوّلا آه این گونه آارها و دادن آارت غير از تعهّد اداى ثمن به فروشنده از طرف صاحب آارت چيز دیگرى نيست آه در حقيقت، تعهّد                     ج ـ به نظر مى    

ثمن را آه فروشنده از مشترى طلبكار است، به عهده گرفته، بپردازد و بعد از                       به دادن ثمن به نحو قرض به مشترى است، یعنى صاحب آارت، مبلغ                      

گيرد نه تعهّد و ضمان        مشترى بگيرد و تعهّد به دادن قرض به افراد هم تعهّدى صحيح و جایز است و محلّ بحث و شبهه، ضمان ما لم یجب قرار مى                                       

ين و یا نذر و یا شرط تعهّد پرداخت وجه به اشخاص بدون طلب آنها مورد شبهه باشد و                        وگرنه باید وعده و یا یم      ;  اختيارى خود انسان نسبت به خودش      

 ٨/٩/٧٩ .آرى، اثباتش احتياج به دليل دارد. ثانياً ضمان ما لَم یجب، اشكال ثبوتى ندارد، چون باب احكام عقود و ایقاعات باب اعتبار است نه تكوین
 : ـ هرگاه اشتباه موجب خسارت گردد١٢٢٩س 
  مطالبه خسارت چه حكمى دارد؟)١
 خسارت را چه آسى باید متحمّل شود؟) ٢
 آيست؟ اگر اشتباه از ناحيه وآيل یكى از طرفين صورت گرفته باشد، خسارت بر عهده) ٣
 النفع نيز خسارت است؟ آیا عدم) ٤
 آیا خسارت معنوى قابل مطالبه است؟) ٥

در ضمان مباشر است، یعنى آسى آه خسارت را وارد نموده و سببِ خسارت و دخيل در آن ضامن                        ـ باید دانست آه در باب ضمان، اصل،            ٣ و   ٢ و   ١ج  

 .نيست، مگر آن آه سبب اقوى از مباشر باشد به نحوى آه عرفاً گفته شود او ضرر زد
 . ضمان استالنفع اگر برگردد به تلف شدن منافع شىء در غير واحدى از موارد ضمان عين، تلف آن منافع، موجب  ـ عدم۴ج 
منتها آيفيّت جبران در بعضى از معنویات به        ;   ـ هر ضررى، چه به جان و چه به مال و چه به شخصيّت و معنویّت، موجب لزوم جبران و ضمان است                       ۵ج  

 ۵/٢/٧٨ .جبران مالى است و در برخى از آنها به نحو دیگر و باید دید عقلا و آسى آه ضرر دیده، به چه امرى حاضر است آه جبران شود
 ـ چنانچه فردى به اشكال مختلف، شخص دیگرى را از منافع اموال یا اعمالش محروم آند، آیا محروم آردن دیگران از منافع مورد                          ١٢٣٠س  

 الحصول تفاوت وجود دارد؟ الحصول یا محتمل انتظار اموالشان شرعاً ضمان دارد؟ و آیا بين منافع محقّق
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ضامن اجرت المثل آن است و ضمان نسبت به عمل و منافع حرّ هم وجود دارد، و قاعده اتلاف و حرمت عمل و امور                                    ج ـ آنچه از منافع از بين رفته،             

 ۵/١١/٧٨ .الحصول احتمالش ضعيف باشد آه منفعت حساب نشود دیگر، مقتضى ضمان است و بين منافع، تفاوتى وجود ندارد، مگر آن آه منافع محتمل
نماید و پس از تعویض آن          جهت تعمير تلویزیونى یك قطعه یدآى به مبلغ سه هزار تومان خریدارى مى                      ـ تعمير آار تلویزیون         ١٢٣١س  

نماید و تلویزیون را     لذا دوباره قطعه دیگرى خریدارى مى      .  گردد آه قطعه، سوخته است و عيب از قطعه یدآى نو بوده است                قطعه، مشخّص مى  
 یدآى را از مشترى دریافت نماید یا پول یكى از قطعات را؟حال تعميرآار باید پول دو قطعه . آند درست مى

بنابراین، پول یك قطعه یدآى را آه سالم تحویل داده طلبكار               .  ج ـ تعميرآار، فقط در قبال جنس سالم تحویل شده و آارى آه انجام داده، حقّ مطالبه دارد                        

 ۴/۶/٧۶ .زیادتر است نه
حال در صورتى آه آنها در حضانت، مرتكب قصور و اهمال گردند و از                 .  و مجانين هستند   ـ والدین، مكلّف به حضانت از صغار           ١٢٣٢س  

گردد؟ و در مواردى آه اشخاصى چون         متوجّه والدین مى  )  ضمان(این بابت، صغار یا مجانين، خسارتى به افراد ثالث وارد نمایند، آیا مسئوليّتى                 
شود، آیا مسئوليّتى     عهده دارند و خسارتى از جانب افراد تحت نظارت متوجّه دیگران مى                دایه و پرستار، وظيفه نگهدارى و مراقبت آنها را به                

الهویه، خسارتى به دیگران وارد نمایند، خسارات وارد شده به چه طریق باید                 شود؟ و در مواردى آه صغار و مجانين مجهول           متوجّه محافظ مى  
 خت نمود؟المال پردا توان خسارت را از بيت جبران گردد؟ آیا مى

ج ـ ضمان در امور مالى به طور آلّى به عهده مباشر است، گرچه مكلّف، غير رشيد و غير بالغ و دیوانه باشد، مگر آن آه سبب اقوى از او باشد به                                               

ه شرعيّه دارد، و     طورى آه عرفاً سبب را مقصّر و دخيل بدانند و این تشخيص، تابع نظر عرف و خصوصيّات موارد است و با اختلاف، نياز به مرافع                                    

 ۴/٢/٧٧ .است در اتلاف مال مردم، موجب تعزیر شرعى و قانونى) صغير و دیوانه( ناگفته نماند آه تقصير مسئولان قصّر
دهد، برئ است یا ضامن؟ اگر         آه براى بيمارش انجام مى     )  مانند برُش اعضا و دارو دادن       ( ـ آیا پزشك در مقابل عمليات درمانى            ١٢٣٣س  

 طور؟ از بيماربگيرد، چهبرائت نامه 
 ٢٣/١٢/٧۶ .ليكن باید بيمار به عمل راضى باشد; ج ـ پزشك حاذق آه حسب مقرّرات پزشكى معالجه آند، ضامن نيست

 ـ ضوابطى براى احداث ابنيه جهت جلوگيرى از تخریب هنگام زلزله در ایران وضع شده است آه رعایت آن در مناطق زلزله خيز                         ١٢٣٤س  
آنند و باعث بروز مشكلات مالى و جانى فراوانى در              ى متأسفانه، برخى از صاحبان املاك، مهندسان و پيمانكاران رعایت نمى              ول;  الزامى است 

ها رعایت ضوابط ساخت و ساز را از مهندس و پيمانكار                    حال اگر صاحب ملك، جهت صرفه جویى در هزینه              .  شوند هنگام وقوع زلزله مى     
 له، ضامن فوت ساآنان آینده ساختمان به واسطه زلزله است؟نخواهد، آیا در صورت بروز زلز

توان او را ضامن خسارت مالى و یا          ج ـ با عدم اعلام فروشنده ملك به وضعيت ساختمان از حيث رعایت و عدم رعایت اصول ایمنى در مقابل زلزله، نمى                        

 با مقدّمات خيلى بعيده بوده است و اگر گفته شود آه سبب بوده نيز ضامن                  جانى زلزله دانست، چون فروشنده نه مباشر و نه سبب اقوى، بوده، بلكه معدّ                

تر از مباشر در نظر مردم و عرف           نيست، به خاطر آن آه ضمان سبب در جایى است آه اقوى از مباشر باشد و نسبت فعل به او حدّاقل اقوى و روشن                                

نسبتش به زلزله، روشن و اقوى از نسبت آن به مالك و فروشنده است و ظاهراً در                    بلكه  ;  جامعه باشد آه در مفروض و مورد بحث و سؤال، چنين نيست             

آرى، اگر فروشنده با آذب و دروغ اعلام به             .  این جهت، بين مالك و مهندس و معمار و غير آنها از افراد دخيل در ساختمان، فرق زیادى وجود ندارد                              

ت شد و با اعتماد به قول او از رعایت صرف نظر نمود، به طورى آه گفته شود خریدار، مغرور                  رعایت ضوابط نمود آه در نتيجه، خریدار مطمئن به رعای         

شده است و فریب سخن مالك و فروشنده را خورده است، ظاهراً اعلام آننده از راه قاعده غرور و فریب، ضامن است، چون اَلمغرور یَرجع الى من غرّه،                                

و ناگفته نماند آه اعلام موجب حقّ فسخ         ;  به هر حال، غرور و فریب سبب ضمان است         .  ت سبب از مباشر بر گردد     و شاید قاعده غرور هم به قاعده اقوائيّ        

شود، آما این آه اگر رعایت ضوابط امنيت در مقابل زلزله در همه جا یا جاى معيّنى به صورت یك عادت و جریان عادى و معروف درآمد، به                                           هم مى 

، خود عرف و عادت به جاى اعلام فروشنده است و آثار اعلام لفظى بر آن مترتّب است و شرط منوى به منزله شرط                                  نحوى آه احتياج به گفتن نداشت       

 ١۶/١/٧٧ .گردد ذآرى است و بالجمله، ضمان فروشنده و مالك در امثال موارد یا از راه اقوائيّت سبب از مباشر و یا قاعده غرور، ثابت مى
  یا پيمانكار به در خواست صاحب ملك در اِعمال ضوابط آوتاهى آنند،آیا ضامن هستند؟ ـ اگر مهندس ناظر مسئول١٢٣٥س 

 ۶/١/٧٧ .ج ـ مهندس گرچه نادرست انجام داده، امّا بر حسب آنچه در سؤال قبل بيان شد، ضمان و عدم ضمان براى مالك و فروشنده است
تيجه، رعایت آنها را از مهندس و پيمانكار نخواهد، آیا قصور مهندس و                ـ اگر صاحب ملك، اطّلاعى از ضوابط نداشته باشد و در ن              ١٢٣٦س  

 شود؟ پيمانكار در اِعمال ضوابط، موجب ضمان آنان مى
نماید و عدم    ج ـ در مواردى آه رعایت ضوابط بر مهندس و پيمانكار لازم است و اصول علمى و مقرّرات مهندسى و پيمانكارى اقتضاى رعایت را مى                                   

شود، ضمان و جبران خسارت مالى و جانى بر عهده آنان است، به دليل قاعده                            احتياطى و تقصير شمرده مى        مبالاتى و بى     آنها بى   رعایت از طرف   

 ۶/١/٧٧ .مبالاتى و تقصير و قانون شكنى، موجب ضمان است، علاوه بر آيفر مستفاده از روایات و فتاوا در موارد مختلف آه بى
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ملك خود را در مناطق زلزله خيز دارد و بدون آگاهى یا از روى نيرنگ بگوید آه در ساخت بنا رعایت                           ـ اگر فردى قصد فروش        ١٢٣٧س  
 است؟ ضوابط شده، ولى نشده باشد، آیا ضامن
 ١/۶/٧٧ .ج ـ به خاطر قاعده غرور، ضامن است

شوند آه پس از     رّاحى در بدن بيمار مى      ـ در بعضى موارد مشاهده شده آه بعد از عمل جرّاحى متوجّه جا گذاشتن برخى وسایل ج                     ١٢٣٨س  
در چنين مواردى پزشك    .  آند شود ضرورتاً بيمار، دوباره احتياج به عمل جرّاحى پيدا مى           عفونت یا ابراز ناراحتى بيمار، پى به موضوع برده مى          

 جرّاح چه مسئوليّتى از نظر شرعى دارد؟
رت مسامحه و تقصير، معصيت است و ضمان دارد و در صورت عدم مسامحه و تقصير،                    ج ـ هر ضرر و زیانى آه مستند به پزشك معالج باشد، در صو                 

 .معصيت نكرده و ضمان هم ندارد
شود، چون آار عملى است، گاهى باعث وارد آمدن خسارت و               هاى دندان پزشكى آه توسط دانشجویان انجام مى           ـ در آلّيه درمان     ١٢٣٩س  

  ضامن است، دولت یا پزشك مسئول یا دانشجوى عامل؟چه آسى. شود بعضى اوقات، بروز عوارضى مى
 ۵/٣/٧٧ .اى آه در وظایف خود مسامحه و آوتاهى آرده باشد، ضمان متوجّه اوست ج ـ هر آس، اعم از استاد یا دانشجو در هر رشته

شود، ضامن   ار لطمه وارد مى    به بيم )  ها و قطع برق     مثل اختلال در دستگاه    ( ـ در مواردى آه به علل غير مربوط به آار پزشك                  ١٢٤٠س  
 آيست؟

طور طبيعى برق قطع شود یا دستگاه از  ولى اگر به; ج ـ اگر آسى آه مسئول تأمين برق و یا دستگاه تنفّسى است، سهل انگارى آرده باشد، ضامن اوست         

 ۵/٣/٧٧ .اند زیرا هيچ گونه سببيّتى در لطمه به بيمار نداشته; آار بيفتد، آسى ضامن نيست
آیا من آه قيّم    .  اى براى وسایل و اثاثيه او اجاره آردم دزد، قفل آن خانه را شكست و تمام اموال او را برد                     خانه.   ـ قيّم صغيرى هستم    ١٢٤١س  

 هستم، ضامن هستم یا نه؟
 ۴/٢/٧٧ .نيست ج ـ قيّم با فرض رعایت مصلحت و عدم قصور و یا تقصير در نگهدارى ضامن

 ر مورد حفظ اموال و ساختمان مدرسه چيست؟ در صورت عدم رعایت در حفاظت، تكليف چيست؟آموزان د  ـ وظيفه دانش١٢٤٢س 
هاى عمومى، مانند اموال و املاك خصوصى بر همگان فرض و واجب است و اتلافش همانند افراط و تفریط، موجب ضمان                              ج ـ حفظ اموال و ساختمان       

 و اتلاف آنها بر همگان، در حدّ قدرت و بدون اذّیت و آزار نمودن نيز واجب است و ضمان،                    آما این آه جلوگيرى از رسيدن ضرر و زیان و خسارت          ;  است

خواهد از مال او بپردازد، خودش ضامن است         حتّى نسبت به غير رشيد هم در مال خودش هست آه ولىّ و قيّم باید بپردازد، و اگر ندارد یا ولىّ و قيّم نمى                          

 ١٧/٨/٧۶ .آموز به مدرسه و مراآز عمومى، سبب است بران آند، چون او دخيل است و بلكه، به دليل آوردن دانشو به هر حال، ولىّ باید خسارت را ج
انگارى نمایند و بر اثر       انگارى نماید و یا مسئولان مدرسه در انتقال نمرات او سهل               ـ اگر معلّمى در تصحيح اوراق امتحانى سهل          ١٢٤٣س  

آموز در طول یك سال عقب افتادگى ضمانى            علّم یا مسئول مربوط نسبت به خسارات مادّى و معنوى دانش               آموزى مردود گردد، آیا م       آن، دانش 
 دارند یا نه؟

انگارى در تصحيح اوراق، موجب لزوم جبران و ضمان           ج ـ هر ضررى، چه به جان و چه به مال و چه به شخصيّت ومعنویت، از هر راهى، ولو با سهل                        

دیگر، باید دید عقلا و آسى آه ضرر دیده، به چه امرى                ر بعضى از معنویات به جبران مالى است و در برخى از آنها به نحو                  است، منتها آيفيت جبران د     

 ١٩/٧/٧٩ .شود حاضر است آه جبران
ن آنها به   آوردند آه طبق مقرّرات مدرسه و قرار ابتداى سال، آورد             ـ در موارد زیادى دانش آموزان وسایلى زاید به آموزشگاه مى              ١٢٤٤س  

شود، در حالى آه بسيارى از این اشيا، هم جنبه ماليّت دارند و هم                  آموز گرفته مى   محيط مدرسه ممنوع است و توسط مسئولان مدرسه، از دانش            
 :با توجّه به این مطالب بفرمایيد. استعمال آنها در بيرون از آموزشگاه، اشكال ندارد

 اندنشان به صاحبانشان ضامن است؟آیا آسى آه آنها را گرفته، در باز گرد) ١
 توانند در پایان سال تحصيلى آنها را به تصرّف خود درآورند؟ شناسند، مى آیا دیگرانى آه صاحب آن مال را نمى) ٢
آنند،  ىآموزان هم براى باز پس گرفتن آنها مراجعه نم          با توجّه به این آه در بسيارى از موارد، نام صاحبان اموال، فراموش شده و دانش                  )  ٣

 المالك هستند، فحص و جستجو لازم است؟ و وظيفه شرعى در این گونه موارد چيست؟ آیا براى باز پس دادن این اموال آه فعلاً مجهول
در صورتى آه این گونه وسایل قابل خرید و فروش بوده و داراى ماليت باشند، آیا پاره آردن آنها و از بين بردنشان جایز است؟ در                                            )  ٤

 م جواز چه طور باید عمل شود؟صورت عد
 .چون تصرّف و یَد بر مال دیگران، موجب ضمان است;  ـ آرى، ضامن باز گرداندن به صاحبانش هستند١ج 
 .توانندو با فرض یأس از پيدا آردن صاحب، باید با اجازه از مجتهد براى صاحبش صدقه داده شود  ـ نمى٢ج 
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 .شد، فحص و جستجو لازم است ـ اگر احتمال پيدا شدن وجود داشته با٣ج 
، محترم است و جایز نيست آه اموال محترمه متخلّف را تلف آند، مگر آن آه لازمه                  )مثل نوار آاست  ( ـ در صورتى آه مال منفعت محلّله داشته باشد            ۴ج  

 ١٠/١٢/٧٨ .و در غير این صورت، ضامن و معصيتكار است. جلوگيرى از معصيت باشد
 اندازد، چه حكمى دارد؟ ضلاب اماآن به معابر عمومى آه بهداشت محيط را به مخاطره مى ـ هدایت آردن فا١٢٤٥س 

 ٢٢/٩/٧٨ .»مَن أضر بشىء من طریق المسلمين فهوله ضامن«ج ـ حرام است و هدایت آننده هم ضامن خطرهاست، چون 
تر از   اى آه خيلى آم     را دستكارى آرده، به گونه       ـ ما مستأجر هستيم، بنا به قول مسموع از مستأجر قبلى، موجر آنتور آب منزل                   ١٢٤٦س  

 اینك تكليف ما چيست؟. حدّ قانونى شماره بيندازد و در نتيجه، هزینه آب منزل آاهش یابد
 ٢٠/٩/٧٩ .وگرنه استفاده از آن آنتور، حرام و غير جایز و موجب ضمان است; ج ـ حتماً باید عيب مرتفع گردد

ها در   بعضى خانواده .  برند م است آه گوسفندان روستا را هر خانه به نوبت هر روز به چراگاه مى                      ـ در بعضى روستاها مرسو        ١٢٤٧س  
ها به علّت ناتوانى نتوانند آن را          اگر گرگ، گوسفندان را بخورد و بچّه        .  فرستند آنند و به دنبال گله گوسفند مى         نوبت خود، از اطفال استفاده مى       
 سى است؟دفع آنند، تاوان آنها به گردن چه آ

ج ـ اگر در عرف محل آار آنها، خلاف قرارداد بين اهالى بوده و عمل آنها آوتاهى در حفظ اموال مردم محسوب شود، صاحب نوبت آه بچّه را فرستاده،                                    

آه اگر به جاى آن      شود، به خاطر این       ضامن گوسفندانى است آه گرگ خورده، یعنى اگر فرستادن آن بچّه در نظر مردم آلاه گذاشتن و حيله حساب مى                          

خورد، در این صورت، صاحب نوبت آه بچّه را فرستاده، به حساب تقصير و عدم                          سال فرستاده شده بود،گرگ آن گوسفندان را نمى             بچّه، آدم بزرگْ   

د، چون صاحب نوبت     خور سال هم بود، گرگ باز گوسفندان را مى           و امّا اگر فرض چنين نباشد و اگر آدم بزرگْ             ;  رعایت امانت و تفریطش ضامن است       

 ١٨/٢/٨٠ .رعایت امانت را نموده و تفریطى هم نكرده، ضامن نيست
صاحب زراعت از براى       .  خورند آند و مرغان خانگى آن روستا تخم زراعت او را مى                      ـ شخصى در روستایى زراعت مى            ١٢٤٨س   

ضمناً صاحب زراعت بعضى    .  شوند خورند و تلف مى    ا مى ها آنها ر   آند و مرغ   را مسموم مى   هایى ها دانه  جلوگيرى از آسيب وارد آردن مرغ      
آیا .  چرا آه زراعت، سمپاشى شده است      ;  آند آه از ورود مرغ هایشان به زمين او جلوگيرى نمایند             ها را از سمپاشى با خبر مى        از صاحبان مرغ  

 خير؟ شود یا شوند، شرعاً در ذمّه صاحب زراعت مى تاوان مرغانى آه توسط زهر پاشى صاحب زراعت تلف مى
هایش را سمّى آرده است و آنها هم در حفظ و نگهدارى حيوانات خود آوتاهى نكرده باشند                    هاى آسانى آه به آنها نگفته است آه گندم          ج ـ نسبت به مرغ    

ض همان جلوگيرى، امرى لابدٌّ منه      ها و حيوانات، در حدّ متعارف و لازم از رفتن آنها جلوگيرى نموده باشند، به نحوى آه رفتن آنها با فر                      و صاحبان مرغ  

شوند،  تقصير معرّفى مى    شود و صاحبان، بى      دانند، بلكه یك امر طبيعى و متعارف محسوب مى               است و دیگران رفتن آنها را مربوط به صاحبان نمى               

ها را    آسانى آه به آنها اطّلاع داده گندم       ولى نسبت به حيواناتِ   ;  چون وظيفه او حفظ زرع خود بوده نه حفظ زرع با آشتن حيوانات دیگران             ;  ضامن هستند 

اند و خود، سبب ضمان و ضامن            چون خود آنها در نگهدارى حيواناتشان آوتاهى آرده           ;  اند، ضامن نيست    سمّى آرده و آنها به حرف او توجّه نكرده             

 ١٨/٢/٨٠ !هستند
 

 آفالت
متعهّد به بانك مراجعه      .  خواهد مين اجراى آن از متعهّد، آفيلى مى           شود، متعهّدٌ لَه براى تض        اى مى   ـ فردى متعهّد انجام پروژه         ١٢٤٩س  
آند تا بانك، اسناد آفالتى صادر آند و طى آن، در صورت عدم اجراى تعهّدات متعهّد در مهلت مقرّر و عدم پرداخت خسارت تعيين شده، بانك                              مى

تواند به ازاى آفالت مزبور،       ام دارد، جایز است یا خير؟ آیا بانك مى          ن»  آفالت مالى «این تعهّد بانك آه اصطلاحاً       .  ضامن پرداخت خسارت گردد    
 تواند براى گرفتن مبالغ پرداختى به متعهّد رجوع آند؟ آارمزد معيّنى بگيرد؟ و آیا در صورت پرداخت خسارت توسط بانك، مى

الوفاست و   رط پرداخت خسارت، همه و همه صحيح و لازم           ج ـ آفالت مالى از عقود صحيحه لازم است و آارمزد هم آه در متن عقد شرط شود، مثل ش                          

 ٣١/٣/٧٨ .مشمول اطلاقات و عمومات ادلّه صحّت و لزوم عقود و شروط است
پرونده به دادگاه ارسال گردیده و دادگاه، پرونده را به پاسگاه عودت داده               .   ـ شخصى به جرم صدور چك بلامحل دستگير شده است            ١٢٥٠س  

اند آه طىّ این مدّت با معرّفى آفيل، از پاسگاه              اند آه وجه چك را بپردازد و مقرّر نموده            ز به صادر آننده چك وقت داده        است، مدّت شانزده رو    
آزاد بشود، در پاسگاه، شخصى آفيل وى شده، ليكن ظرف مدّت یاد شده آفيل، مكفول خود را به پاسگاه معرّفى نكرده است مجدّداً مدّت شش ماه                                  

آیا با توجّه به این آه آفالتْ عقد لازم است و آفيل واجب است مكفول خود را معرّفى                    .  باز هم مكفول را معرّفى ننموده است      .  ه شد وقت به آفيل داد   
  آفيل را تعزیز نمود؟»آلّ مَن إرتكب حراماً أو ترك واجباً فللإمام أونائبه أن یعزّره«: توان از باب نماید و معرّفى ننموده است، مى
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آفيلى آه عمل به عقد لازم را ترك نموده و به آن وفا نكرده، قطع نظر از این آه وفاى به عقد، از واجباتى است آه ترآش از معاصى آبيره                                          ج ـ تعزیر     

عاً شود، لذا قط    چون این گونه آفالتها، باعث تضييع حقوق مردم و مانع از اجراى تعزیر و سبب از بين رفتن عدالت در جامعه مى                                ;  است، مانعى ندارد   

 ٢٢/٧/٧۶ .ندارد تعزیر، مانعى
 

 ودیعـه
پس از اخذ   .  مبلغى را بگيرد و بدهى مذآور را بپردازد        شود آه از فرد ثالثى      ـ فردى جهت پرداخت بدهى شخص دیگرى مأمور مى         ١٢٥١س  

آیا فردى آه مأموریت     .  گيرد مى رقرا شكند و پول، مورد سرقت       امّا دزد، قفل ماشين را مى       ;  گذارد خود مى  اتومبيل مبلغ، پول را در داشپورت      
 داشته پول را به دیگرى بدهد، ضامن است یا خير؟

.نيست بدهد، اگر در حفظ پول، افراط و تفریط ننماید و از بين برود، ضامن               ج ـ آسى آه تبرّعاً و بدون اخذ اجرت، پولى به او داده شده آه تحویل دیگرى                  

 ٢٧/٣/٧۶ 
در صورتى آه بنده از ابتداى آار، آمال مراقبت را             .  یك رأس گوسفند از گلّه مفقود شده است          .  هستم ـ این جانب چوپان روستایى         ١٢٥٢س  
آند و بنده هم وضع مالى مناسبى ندارم، آیا بر من واجب است آه تاوان                         ام، حالا صاحب گوسفند، قيمت گوسفندش را از من مطالبه مى                 داشته

 گوسفند مفقود شده را بدهم؟
 ۴/۴/٧٨ .مبالاتى نموده باشد مين و اجير است، ضامن نيست، مگر آن آه تعدّى وتفریط یا بىج ـ چوپان چون ا

بعد از مدّتى فهميدیم آه استفاده از این وسيله،          .  چند ماه بعد، صاحب آن وسيله فوت آرد       .  ایم  ـ چيزى را از شخصى به عاریه گرفته         ١٢٥٣س  
وظيفه ما  .  آنند شوند و به احتمال زیاد قبول نمى         به وارثان آن شخص بدهيم، ناراحت مى        در صورتى آه بخواهيم وسيله را         .  اشكال شرعى دارد  

 چيست؟
اید به ملك مالك و ورثه او باقى است و به هر نحو ممكن باید به آنها مسترد شود، ولو مخفيانه در خانه آنها قرار دهيد و بعد به                                       ج ـ آنچه عاریه گرفته     

 ٢۶/١/٧٨ .ملك شماستطور ناشناس به آنها بگویيد آه 
 

 )زناشویى(نكاح 
  ـ شرایط یك همسر خوب چيست؟١٢٥٤س 

مؤمن و عفيف، مهربان و از خانواده محترم و اصيل و متدّین و با اخلاق و انصاف و اهل گذشت و                            :  ج ـ صفات پسندیده در زن عبارت است از این آه              

 ۶/١٢/٧٨ .باشد صفا
تى را بدون این آه صيغه عقد را جارى آنند، نامزد باشند؟ اگر جایز است، محدوده روابط آنها                      ـ آیا جایز است آه پسر و دختر، مدّ          ١٢٥٥س  

 تا چه حدّى است؟
.را بنمایند و در یك محلّ خلوت با هم نباشند           ج ـ مادام آه صيغه عقد خوانده نشده، مانند بقيّه افراد به یكدیگر نامحرم اند و باید رعایت حجاب و امثال آن                         

 ۴/۵/٧۶ 
زوجين به امریكا   .   ـ عقد ازدواج دایمى بين زن و مرد مسلمانى طبق ضوابط و مقرّرات قانون مدنى ایران واقع و ثبت شده است                               ١٢٥٦س  

در آن آشور، بين زوجين اختلاف پدید آمده و مرد براى جلوگيرى از سوء استفاده همسرش از امتياز ازدواج با او و .  اند رفته و در آن جا مقيم شده      
ذ آارت سبز اقامت در امریكا، اقدام به طلاق دادن او طبق مقرّرات امریكا نموده است، بدون آن آه بر اساس مقرّرات شرع اسلام و قانون مدنى             اخ

 آه تا فسخ نكاح شرعى، زوجه شرعاً در زوجيت زوج باقى است             آیا از نظر شرع، زن مجاز است آه ازدواج مجدّد بنماید یا این             .  ایران عمل شود  
 تواند ازدواج مجدّد نماید؟ و اگر ازدواج مجدّد آند، آیا این ازدواج باطل و نامشروع است؟ و نمى

اش سپرى شده باشد، مانعى ندارد، هر         داند و ملتزم به طلاق او شده، بعد از آن آه عدّه              ج ـ به نظر این جانب، ازدواج زنى آه شوهرش او را مطلّقه مى               

یعنى همان طور آه در     ;  ه، به نظر زن، واجد شرایط طلاق صحيح نباشد و حسب مذهب و ملّت خودش آن طلاق را باطل بداند                      چند طلاقى آه مرد انجام داد     

روایات و فتاوا آمده آه مطلّقه به طلاق از طرف زوج غير شيعه آه طلاقش واجد شرایط صحّت شيعه نباشد، محكوم به نداشتن شوهر و مطلّقه شدن و                                      

 عدّه است، به نظر این جانب، مورد روایاتْ خصوصيّتى ندارد و قاعده الزام نسبت به هر آسى آه به آارى آه مربوط به اوست و در                                جواز ازدواج بعد از   

اختيارش بوده، جریان دارد و اختصاص در مذهب تنها ندارد و مناط و معيار آن است آه شخص، ملتزم شود به امرى آه خود اختياردارش است و به                                         

بلكه با الغاى خصوصيّت از اطلاق و بعض موارد دیگر آه در روایاتْ آمده نيز ; د، و این عموميت، نه تنها حسب فحواى آن روایات ثابت است          ضرر او باش  

ثابت است و از همه گذشته، در باب زن و طلاق در روایت، در جواب سؤال آسى آه از زنى پرسيده آه شوهرش او را به روش غير صحيح و بر خلاف                                      
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توان او را موظّف آرد آه بدون شوهر بماند و به هر حال،                 تواند تزویج آند و نمى       فرموده است آه آن زن مى        )عليه السلام (ت طلاق داده، امام صادق     سنّ

این جانب باشد، مفيد خواهد با او ازدواج نماید، مقلّد  آنچه از فتوا مرقوم شد، براى زنى آه مقلّد این جانب باشد و بخواهد شوهر آند و شوهرى هم آه مى                 

ناگفته نماند آه به نظر این جانب، احتياط در              دانند، و  دانند و زن را زن شوهردار مى          وگرنه حسب فتاواى دیگران، ظاهراً طلاق را صحيح نمى            ;  است

نداشتن شوهر در زندگى برایشان       و توانند طلاق صحيح از شوهر خود بگيرند و مایل به ازدواج هستند              ها آه نمى   زن گونه مسئله هم به آن است آه این       

 ۴/١٠/٧٨ .نمایند الشرائط، طلاق ولایى داده شوند و بعد از عدّه طلاق، ازدواج جامع مجتهد توانند با مراجعه به مشكل باشد، مى
 ولىّ، به شرط      عقد نكاح، قبل از بلوغ با اجازه          «:  دارد  قانون مدنى جمهورى اسلامى ایران آه مقرّر مى              ١٠٤١ ـ تبصره مادّه        ١٢٥٧س  

 :، با توجّه به سؤالات زیر، مستدل و مستند بيان بفرمایيد»رعایت مصلحت مولّى عليه صحيح است
سازد، نظر جناب عالى در مورد  با توجّه به این آه فرض ضرر براى مولّى عليه وجود دارد، چون او را از حقّ انتخاب همسر محروم مى                 )  ١

 این قانون چيست؟
 گردد؟  و جدّ پدرى با نقص در آمال و رشد وى معلّق مىآیا ولایت پدر) ٢
تواند بعد   حال آیا در صورتى آه مصلحت مولّى عليه رعایت نشود، او مى            .  قانون، شرط نفوذ نكاح را مصلحت مولّى عليه بيان آرده است           )  ٣

 آند؟ از رسيدن به سنّ بلوغ، نكاح را فسخ
تواند به بهانه این آه عقد نكاح در حال حاضر به نفع                 ا مصلحت آینده او را؟ و آیا پدر مى           ولىّ باید مصلحت حال آودك را رعایت آند ی           )  ٤

 صغير است، او را به عقد آسى در بياورد، در حالى آه این عقد در آینده به مصلحت صغير نباشد و بالعكس؟
 آودك رعایت شود؟ و همچنين در صورتى آه احتمال           آیا صرف به بار نيامدن مفسده، براى صحّت عقد آافى است و یا حتماً باید مصلحت                 )  ٥

 توان عقد را غير نافذ دانست؟ مفسده داده شود، مى
یكى آن آه در عقد مولّى عليه، رعایت مصلحت او به طور دایم در عقد نكاح دایم و رعایت مصلحت به : باشد، دو امر است ج ـ آنچه رافع همه اشكالات مى

دوم آن آه به     .  ى به قدر مدّت عقد، لازم است و با نبود آن، عقد باطل است و صحيح و نافذ نيست تا محتاج به فسخ باشد                              طور موقّت در عقد موقّت، یعن      

نظر این جانب، عقد نكاحى آه از طرف ولىّ انجام گرفته و رعایت مصلحت هم در او شده با بلوغ و رشد مولّى عليه قابل فسخ است و لزومش مربوط به                                    

هاى مطرح شده در مورد ماده قانون آه مطابق با فتواى معروف هم هست، وارد است نه در مورد                         ، و ناگفته نماند آه برخى از اشكال         زمان ولایت است  

 ١۴/١/٧٩ .نظر فقهى این جانب
 قسمت ایجاب   پس از تعيين مدّت و مهریه، زن         و اى به توافق برسند آه بين آنها صيغه موقّت خوانده شود               ـ اگر مرد و زن مطلّقه        ١٢٥٨س  

قبول نكند و    بودن را  اى را آه خوانده دایم بوده است، ولى مرد، دایم             پس از مدّتى، زن ادّعا آند صيغه         عقد و مرد قسمت قبول عقد را بخواند و           
 حكمى دارد؟ شرعى چه بگوید قرار بود آه عقد، موقّت باشد نه دایم، این عقد از لحاظ

گوید دایم بوده و من ایجاب را به قصد            انقطاع به اختلاف در عقد جارى شده برگردد، به این معنا آه زن مثلاً مى                  ج ـ اگر اختلاف زن و مردى در دوام و           

گوید آه چنين نبوده و ایجاب عقد موقّت بوده و من هم موقّت را قبول آردم آه در حقيقت، اختلاف  ليكن مرد مى; دایم خواندم و مرد هم همان را قبول آرده    

. باشد، مورد به نظر این جانب، تبعاً لصاحب الحدائق، از موارد تحالف است، چون هر آدام مدّعى امرى غير از امر دیگرى است                            قع شده مى  در قضيه وا  

همان را شود و چون نسبت به مهر معيّن و مسمّى اتفاق دارند، زن          فكّل منهما مُدّع ومنكر، و با قسم هر یك بر نفى مدّعاى دیگرى حكم به انفساخ عقد مى                 

آه بعضى از فقها ـ قدس االله اسرارهم ـ زن            شود و این   عليه نمى  طلبكار است نه مهرالمثل و انفساخ چون حكمى و ظاهرى است، شامل اثر یقينى و متّفقٌ                 

بنابراین، چون مرد   .  شود ىاند، مقایسه مورد با مسئله عدم ذآر مدّت در عقد منقطع آه معروف است، تبدیل به دایم م                          را منكر و مرد را مدّعى دانسته         

اش  شود، هم مقایسه   مدّعى ذآر مدّت است و اصل عدم ذآر است، پس قول زن مطابق با اصل عدم ذآر مدّت است و با قسم حكم به دوام و نفع او داده مى                               

 و قبول برگردد، به این معنا آه زن مدّعى است            و امّا اگر اختلاف به اختلاف در ایجاب        ;  ناتمام است و هم مسئله معروفه نيز به نظر این جانب ناتمام است              

گوید چنين نبوده و ایجاب را زن هم به صورت              ليكن مرد به صورت منقطع قبول آرده و مرد مى            ;  من ایجاب را به طور دایم خواندم و قصدم دوام بوده              

ت و بطلان عقد است نه در حقيقت عقد واقع شده، قول                 منقطع خوانده، پس با قبول من مطابق بوده و عقد صحيح است آه در حقيقت، اختلاف در صحّ                         

 ١٨/٢/٧٧ .مدعّى فساد، مطابق با اصل و منكر محسوب شده است، و آنچه مرقوم شد، بيان موازین شرعى و بيان نظر و فتواست
 شود؟ مشخّص مى ـ آیا ازدواج شيعه با سنّى شرعاً مجاز است؟ در صورت وقوع ازدواج و تولّد فرزند، مذهب او چگونه ١٢٥٩س 

شود، تا زمان بلوغ به حكم مسلم است و بعد، خود در                ج ـ ازدواج مرد شيعه با زن سنّى مذهب و غير ناصبى جایز است و فرزندى آه از آنها متولّد مى                          

 ١٧/٨/٧٩ .لانتخاب مذهب مخيّر است، ولى نكاح زن شيعه با مرد سنّى، مكروه و غير مطلوب است، و نكاح با ناصبى، حرام است و باط
چه حكمى  )   سال ٩٩مثلاً  (تر از صد سال       ـ ازدواج دایم با زنان اهل آتاب، جایز است یا نه؟ در صورت بطلان، ازدواج موقّت آم                    ١٢٦٠س  
 دارد؟
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رسد آه   نظر مى ليكن به   ;  جانب گرچه بر جواز، و احتياط مستحب در ترك آن است               ج ـ مشهور، عدم جواز عقد دایم با زنان اهل آتاب است و نظر این                    

آرى، مسئله . هایى خوددارى نمایند  براى پيشگيرى از ارتباط خانوادگى با غير مسلمان و مفاسد جنبى آنها، مسلمانان در شرایط فعلى باید از چنين ازدواج                   

انقطاع شامل چنين مواردى نسبت ، باطل است و ادلّه عقد   ) ساله ٩٩(ضرورت و مصلحت موردى، مسئله دیگرى است، و امّا عقد انقطاعى به نحو مرقوم               

 ٣٠/٣/٧٨ .شود، چه رسد به اهل آتاب به زنان مسلمان نمى
 ـ ازدواج دختر و پسر بهایى با مسلمان چه حكمى دارد؟ و به فرض حرمت مسئله، در صورت ازدواج آن دو آیا فقط مرتكب فعل                                  ١٢٦١س  
 اند یا اصولاً این ازدواج، باطل است؟ حرام شده

 ۶/١٢/٧٧ .برد طل است و از شرّ این گونه گناهان بزرگ، باید به خدا پناهج ـ حرام و با

 شرایط عقد دایم
توانند از قصد یكدیگر مطّلع       ـ در شرایط عقد ذآر شده آه زن و مرد باید قصد انشا داشته باشند، در این حالت، هر آدام چگونه مى                         ١٢٦٢س  

تواند از قصد واقعى زن مطّلع شود آه آیا واقعاً قصد زن این بوده آه خود را                      آند، چگونه مى  شوند؟ مثلاً اگر مردى زنى را به مدّت یك ماه عقد               
 همسر مرد قرار دهد یا نه؟

 ١۴/۴/٧٧ .آند، مگر این آه عدم قصد انشا به سبب اآراه و اجبار محرز شود ج ـ در تمام عقود و ایقاعات آه احتياج به انشا دارند، ظاهر الفاظ آفایت مى
  ـ نكاح دایمى چند رآن دارد؟ و آیا صداق نيز از ارآان عقد دایمى است؟١٢٦٣س 

آرى، در متعه دو رآن     .  لذا جهل در آن هم مضرّ به عقد نكاح نبوده و نيست و رآن عقد دایم، زوج و زوجه است                    .  ج ـ مهر و صداق، جزو ارآان آن نيست         

 ٢٠/٩/٧٨ .شندیكى مهر و دیگرى مدّت آه هر دو باید معلوم با: دیگر دارد
 ـ آیا عقد آردن دایم و موقّت یك زن، از لحاظ شرعى ایراد دارد؟ آیا اگر انسان زنى را ابتدا عقد موّقت آند و بعداً در محضر                                              ١٢٦٤س  

اد عقد دایم،    دیگرى او را عقد دایم آند، آن زن، زن دایم او خواهد بود یا موقّت؟ و آیا با توجّه به انصراف عملى از عقد موقّت در زمان انعق                                            
 توان عقد دایم را باطل دانست؟ مى

جانب، عقد نكاح دایم زوجين در مدّت باقى مانده از زمان عقد، حسب عمومات و اطلاقات عامّه عقود و خاصّه نكاح، صحيح و نافذ                               ج ـ به نظر اخير این      

ده، مربوط به زیاد نمودن مَهر و مدّت یا اعمّ از آن و یا عقد موقّت                  است، و آنچه آه در بعضى روایات و فتاواى اصحاب درباره حكم به بطلان عقد دوم آم                  

شود، آما یظهر من المراجعة الى الجواهر، و استدلال          دیگر در همان مدّت باقى مانده براى مدّت بعد از اتمام شدن مدّت اوّل است و شامل مورد سؤال نمى                    

ت به مورد روایات و فتاوا آه بيان شد، نسبت به مورد سؤال، تمام نيست، چون هر یك از                         به مسئله حصول حاصل، قطع نظر از عدم تماميتش حتّى نسب             

عقد نكاح دایم و منقطع، داراى آثار خاصّه است و از همه اینها گذشته، خود انصراف عملى از عقد موقّت، اگر به منزله هبه و بخشش مدّت از طرف زوج                             

 .به هر حال، عقد دایم در مورد سؤال، صحيح و نافذ است. اميت آنها از مورد سؤال استنباشد، موجب انصراف ادلّه بطلان بر فرض تم
گویند آه دختر و     شوند و مى    ـ گاهى پدر یا مادر دختر و پسر، بدون این آه دختر و پسر حضور داشته باشند، نزد عاقد حاضر مى                        ١٢٦٥س  

 آیا صحيح است یا خير؟. خواند  را مىصيغه عقد آنها را بخوانيد و عاقد هم صيغه. پسر راضى هستند
 ٣١/۵/٧۶ .ج ـ حضور زن و شوهر در مجالس عقد، غير لازم و آنچه لازم است رضایت آنها به عقد است

ها با   اند و سال   اى از مسلمانان بدون این آه از عدم جواز ازدواج با غير مسلمانان اطّلاع داشته باشند، با آنها ازدواج آرده                          ـ عدّه  ١٢٦٦س  
اى آه غير مسلمان است، حاضر به اسلام             اند و زوج یا زوجه       حال آه متوجّه حكم مسئله شده        .  اند و داراى چندین بچّه هستند         هم زندگى آرده   
 چيست؟ هاى متولّد شده مسئله ازدواج آنها چه حكمى دارد؟ و حكم بچّه. آوردن نيست

و آثار، تفاوتى ندارند، و امّا نسبت به ازدواج، هر چند مقتضاى احتياط و ظاهر فتاواى اصحاب                  ج ـ فرزندان متولّد شده با فرزندان مشروع، از حيث احكام             

ليكن حكم به بقاى زوجيت آه در اوّل امر به خاطر جهل از قصور و عدم علم، محكوم به صحّت شده و مانعيّت آفر و یا شرطيت اسلام با                                   ;  جدا شدن است  

 ١٧/١/٧٧ .رسد ت و قریب به نظر مىحدیث رفع مرفوع شده، خالى از وجه نيس
 تواند دخترش را زودتر از بلوغ مثلاً در یازده سالگى به نكاح آسى در آورد؟ آند، مى  ـ آیا آسى آه از شما تقليد مى١٢٦٧س 

ليكن  شتن مصلحت، مانعى ندارد،   با فرض دا  )  ازدواج به دستور پدر یا جدّ پدرى       یعنى(ج ـ در صورتى آه آثار دیگر بلوغ آشكار نشده باشد، ازدواج ولایى               

 ١٩/٧/٧۶ .نماید بعد از بلوغ و رشد، حق دارد ازدواج ولىّ را فسخ) دختر(عليه  آميزش قبل از بلوغ، قطعاً جایز نيست و باید توجّه داشت آه مولّى
هاى به   گردیده است، و با بررسى     ـ اخيراً در یكى از مناطق محروم آشور، مشخّص شد آه صيغه عقد دایم زنى براى دو نفر منعقد                      ١٢٦٨س  

اند آه صيغه عقد     اند و هر آدام مدّعى     عمل آمده، تاآنون محرز نشده آه آدام یك از این دو نفر، ابتدا و آدام یك متأخّراً صيغه عقد را جارى آرده                        
حال با عنایت به این آه       .  لاق را جارى نمود   یكى از افراد مزبور آه متوجّه ابهام مسئله شده بود، صيغه ط              .  را مقدّم بر دیگرى جارى نموده است       
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تواند با این خانم ازدواج نماید در صورت جواز، شرایط و آيفيّت آن چگونه                      یكى از این دو نفر صيغه طلاق را جارى نموده، آیا فرد دوم مى                    
 باشد؟ مى

م، مجدّداً عقد نكاح را انجام دهد، چون ممكن است نكاح قبلى او                  ج ـ شخصى آه طلاق نداده، اگر بخواهد با آن زن زندگى نماید، باید از باب احتياط لاز                         

نتيجتاً لغو و باطلاً انجام گرفته، آما این آه دیگرى هم اگر بخواهد دوباره عقد آند، باید آن دیگرى طلاق احتياطى بدهد،                        .  متأخّر از نكاح دیگرى بوده است     

 ٢/٢/٧٨ .به هر حال، رعایت احتياط، لازم است. ایده باشدف چون ممكن است عقد آن دیگرى قبل بوده و طلاق خودش بى

 مسائل و شرایط عقد موقّت
 تواند با زوج در عقد موقّت شرط آند آه حقّ بردن هيچ لذّت جنسى را از او نداشته باشد؟  ـ آیا زوجه مى١٢٦٩س 

 .ل نمایندتوانند بر خلاف شرط عم تواند چنين شرطى بكند، ولى اگر بعداً راضى شد، مى ج ـ مى
آیا این بدان معناست آه اگر خانمى بدون مهریه راضى           .  ها آمده است آه در ازدواج موقّت، ميزان مهریه مشخّص شود             ـ در رساله   ١٢٧٠س  

 به ازدواج موقّت شد، اشكال دارد؟
 ٢٢/١٠/٧۶ .)هر و الاجلالمتعة بالمَ(ج ـ تعيين مَهر، رآن عقد متعه است، مانند زمان، و عقد متعه بدون آن دو، صحيح نيست 

ها آه معمولاً     هاى خاصّى آه مذهبشان معلوم نيست و نيز با چينى               یا فرقه )  مثلاً آاتوليك ( ـ ازدواج موقّت با زنان غير مسلمان              ١٢٧١س  
 بودایى هستند، چگونه است؟

 عقد موقّت و اطمينان فرد به حامله نشدن آنها و آوتاه              ها و نبودِ زن مسلمان و آتابيه براى         ج ـ با فرض ضرورت و احتياج مرد مسلمان در آن سرزمين             

هاى غير الهى آنها آه باعث خسران و آتش و عذاب است، قرار نگيرد، ظاهراً مانعى ندارد و جایز                            بودن مدّت، به نحوى آه تحت تأثير افكار و اندیشه             

بنابراین، .  ضرورت است نه عيّاشى مشروع و عِدل ازدواج دایم قرار گرفتن              است و به طور آلّى، باید توجّه داشت آه اساساً عقد موقّت در اسلام براى                      

توانند غریزه جنسى را به وسيله همسر اطفا نمایند، عقد موقّت، ولو نسبت به زن مسلمان، به نظر                        براى آسانى آه همسرشان در اختيار آنهاست و مى           

وسيله خراب شدن و از بين رفتن آانون زندگى و محيط سَكن و آرامش و صدها ضرر دیگر این جانب محلّ اشكال، بلكه محكوم به منع و عدم جواز است و   

 ۴/٢/٧٨ .است

 اذن ولىّ در عقد
اش او را از مادرش گرفته و به خانه خودش برده و براى پسر چهارده                      عمّه.  اى پدر و جدّ پدرى نداشته است          ـ دختر یازده ساله     ١٢٧٢س  
خواهد و   اش را نمى   دارد آه پسر عمّه    یك سال از عقد، بدون این آه دخول صورت گرفته باشد، دختر اعلام مى               بعد از   .  اش عقد آرده است    ساله

آیا ازدواج دختر یازده ساله و پسر چهارده ساله از نظر نكاح و                .  اش او را فریب داده است       دانسته و عمّه   در وقت عقد، چيزى را از ازدواج نمى         
 دارد؟ طلاق چه حكمى

به علاوه آه به نظر این      ;  آس بر عقد نكاح دختر غير رشيده غير از پدر و یا جدّ پدرى، آن هم با رعایت مصلحت، ولایت ندارد و عقد باطل است                           ج ـ هيچ    

 ٨/٣/٧٨ .است جانب، در عقد ولىّ با مصلحت هم بعد از رشد، حقّ فسخ براى مولّى عليه ثابت
فكر باشد؟ و    حال شرط است، حتّى اگر پدر نقایصى داشته باشد و مثلاً لااُبالى یا معتاد یا بى                   ـ آیا اجازه پدر در عقد باآره، در همه             ١٢٧٣س  

 آیا اگر عقد بدون اجازه پدر منعقد شده باشد، اجازه بعدى او مصحّح خواهد بود؟
امّا رجوع به   ;  اشد، اجازه پدر ساقط است     دهد و احتياج به ازدواج هم داشته ب          ج ـ در فرض سؤال، با نبود جدّ پدرى، اگر مصلحت خود را تشخيص مى                    

 ٢٧/٢/٧٨ .محضر رسمى و ثبت در آن جا لازم است
  ـ اگر مرجع تقليد پسر، اجازه پدر براى دختر باآره را در متعه شرط بداند، ولى مرجع تقليد دختر لازم نداند، تكليف چيست؟١٢٧٤س 

 ٣/١٢/٧٨ .ر آورد و این گونه عقدها نباید انجام بگيردتواند بدون اجازه پدر، دختر را به عقد خود د ج ـ پسر نمى
حال یكى از   .  اند و مرد بنا به درخواست زن، نگهدارى فرزندانشان را به وى واگذار آرده است                   ـ زن و مردى با هم متارآه آرده          ١٢٧٥س  

 خواهد ازدواج آند و در عقدش اجازه پدر شرط است، تكليف چيست؟ دخترهایشان مى
یعنى نسبت به شرطيّت    ;  اند، نيست و شرطيّت اجازه و عدم آن نسبت به همه پدرها بالسویّه است               ن چنين پدرى و بقيّه پدرها آه متارآه نكرده         ج ـ فرقى بي   

 ٢٧/٢/٧٨ .و عدم شرطيّت متارآه و عدم آن، دخالتى ندارد
 مطلّقه شدن، در صورتى آه بخواهد با شخص              این زن بعد از     .  شود  ـ زنى دایم البكاره است و در مجامعت، زوال بكارت نمى                   ١٢٧٦س  

 دیگرى ازدواج آند، باید از پدر یا جدّ پدرى خود اجازه بگيرد یا این آه در خصوص این زن، اجازه لازم نيست؟
 ٢۴/١٢/٧٧ .است ج ـ محض دخول و آميزش به وسيله نكاح براى ساقط شدن اجازه، آافى
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 شرایط ضمن عقد
هاى  ف دارایى به دست آمده در دوران زندگى مشترك زوجين، این مسئله مطرح است آه در عقد نامه                            ـ در موضوع انتقال نص        ١٢٧٧س  

رسمى و متداول جمهورى اسلامى ایران، ضمن عقد، شرطى با این مضمون وجود دارد آه هرگاه زن و مرد بخواهند از هم جدا شوند، مرد متعهّد                           
حكم آلّى شرعى قرار دادن این شرط در ضمن عقد           .   مشترك را بلاعوض به زن انتقال دهد        است آه نصف دارایى به دست آمده در دوران زندگى          

 چيست؟ دایم
ج ـ شرط تعهّد مرد به این آه اگر بخواهد زن را بدون جهت و بدون تقصير طلاق دهد، باید تا نصف اموالى آه بعد از ازدواج پيدا آرده، بلاعوض به حكم                                    

مثل «حيح و نافذ است و گویاى حاآميت اراده است و خلاف شرع و مقتضاى عقد هم نيست و مشمول عموم                                        محكمه به همسرش منتقل نماید، ص          
 ١٣/٧/٧٩ .است و نتيجتاً لازم الوفاست»المؤمنون عند شروطهم

گى  ـ ضمن عقد نكاح شرط شده در صورتى آه زوج، زوجه را بدون سوء معاشرت مطلّقه نماید، نصف اموالى آه در زمان زند                                 ١٢٧٨س  
. اند آه اموال تحصيل شده از چه راهى باشد         را طبق نظر دادگاه، بلاعوض به زوجه منتقل نماید و شرط نكرده            مشترك به دست آورده یا معادل آن      

 نظر حضرت عالى در این. حال سؤال این است آه در فرض فوق، زوج مدّعى است اموالى آه پدرش پس از ازدواج به او بخشيده نباید تقسيم شود          
 زمينه چيست؟ آیا این قسمت از اموال، باید تقسيم شود یا خير؟

ها مشترك بودن زن در اموال شوهر است          شود و غرض از این گونه شرط        ج ـ ظاهراً فرقى ندارد و اطلاق شرط، همه اموال بعد از ازدواج را شامل مى                   

توان به فرض نحو اجرت آار زن بودن، اطلاق و ظاهر             در طلاق باشد و نمى     آه در هنگام جدا شدن دستش خالى نباشد و علاوه بر این، مانعى براى زوج               

چون علاوه بر این آه انحصار غرض معلوم نيست، اغراض و دواعى در عقود و شروط تأثيرى ندارد و ظواهر الفاظ انشا شده،                                    ;  شرط را تقييد نمود    

 ١۵/۵/٧٧ .معتبر است
گنجانيده شده، این است آه مرد بعد از عقد ازدواج، در آلّيه دارایى خود با همسرش                          ـ یكى از شروطى آه در سندهاى ازدواج               ١٢٧٩س  

آیا زن با گرفتن     .  شریك خواهد بود و در صورت قبول مرد، زن حق خواهد داشت آه در صورت طلاق،نصف اموال شوهر را دریافت نماید                                 
  تبرّع در خانه شوهر انجام داده و شرعاً به عهده وى نبوده دارد یا خير؟الزحمه آارهایى آه بدون قصد نصف اموال، باز هم استحقاق دریافت حقّ

چون قبول مرد آه در نصف مال، همسرش شریك باشد، شرط ضمنى این است آه زن هم در خانه آار آند و               ;  ج ـ در این مورد، بعيد است طلب داشته باشد         

 ۴/۵/٧۶ .آارهاى او تبرّعى باشد
شرط شده آه هر موقع شوهر، خانه ملكى تهيّه آرد، دو               ;  ازدواجشان علاوه بر شرایط مندرج در عقدنامه         ـ شخصى در عقد نامه         ١٢٨٠س  

آیا . شود را به همسرش انتقال دهد آه وصف خانه، عين آن، و ارزش آن مشخّص نشده است و در نتيجه، موجب غرر یكى از طرفين مى                   دانگ آن 
 چيست؟ مل نيست، علّت آنچنين شرطى قابل عمل هست یا خير؟ اگر قابل ع

ج ـ غرر در شرط در عقد نكاح، موجب بطلان شرط نيست، چه رسد به عقد نكاح و عمل به آن شرط هم به آن است آه هر زمانى آه زوج خانه مسكونى                                       

 ۵/٧/٧٩ .تهيّه نمود، باید مقدار شرط شده را بلاعوض به همسرش منتقل نماید
دارد آه هرگاه صفت خاصّى در زوجين شرط شود و بعد از عقد، معلوم گردد آه طرف، فاقد                      ار مى  قانون مدنى اِشع   ١١٢٨ ـ مادّه    ١٢٨١س  

انجام دادن فرایض   (با توجّه به این مادّه، حال اگر صفت ایمان و تقوا شرط شود               .  شود صفت مقصوده بوده، براى طرف مقابل، حقّ فسخ ایجاد مى          
توجّه است، بلكه حتّى نسبت به انجام         از عقد، معلوم گردد آه زوجه، نه تنها نسبت به واجبات دینى بى              و بعد   ...)  دینى از قبيل به جا آوردن نماز و        

 شود یا خير؟ دادن محرّمات نيز ابایى ندارد، آیا حقّ فسخ براى طرف دیگر ایجاد مى
 ٢٣/١/٧٧ .شود مده مى آ١١٢٨الفسخ شرعى و قانونى آه در مادّه  ج ـ مورد سؤال جزو صفات آماليّه است و مشمول حقّ

 ـ در موقع ازدواج، مرد با اشتغال خارج از منزل همسرش آه معلّم است، موافقت آرده و متعهّد شده آه مانع از ادامه آار همسرش                            ١٢٨٢س  
 طلاق خود   نشود و حال بعد از گذشت چند سال از زندگى و اشتغال همسرش در این مدّت، شوهر مانع از ادامه آار همسرش است و زن تقاضاى                             

ها در سند ازدواج     آه ضمانتى براى تخلّف نكردن از این گونه شرط         با توجّه به این   .  را به علّت تخلّف شوهرش از شرط به دادگاه تقدیم نموده است           
 نيامده، آیا این خواسته زن براى طلاق و جدایى از شوهر براى دادگاه قابل قبول هست؟

آرى، بر محكمه شرعيّه است آه متخلّف را وادار به عمل به شرط نماید، آما این آه متخلّف،                        .   حقّ فسخ نيست    ج ـ تخلّف از شرط در عقد نكاح، موجب           

 ١٨/١/٧٧ .هاى وارد شده به طرف در موارد سببيّت و دخالت تامّه در آن ضررها و اقوائيّت سبب از مباشر است ضامن خسارت

 مهریّه
ليكن در زمان عقد، شرط نموده آه در مقابل صدهزار ریال در ; وم اختيار آرده است و صداقى را براى او مشخّص آرده همسر د١٣٢٣جانب در سال   ـ پدر این١٢٨٣س 

نتقل نشده این تعهّد در زمان حيات ایشان صورت نگرفته و ملك م. اى را تا مدّت سه ماه بعد از عقد، به آن زن منتقل نماید صداق، معادل یك و نيم حبّه از ملك و سه دانگ خانه
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لذا مستدعى است . اآنون برادر ناتنى من آه از همسر قبلى پدرم است، تقاضاى یك و نيم حبّه ملك و سه دانگ خانه را دارد. اند است و ایشان و همسرش هر دو از دنيا رفته

 :آه بفرمایيد
 خير؟ اشان به فرزند ایشان قابل انتقال هست ی آیا تعهّد مرحوم پدرم در قبال همسر قبلى) ١
ها توسّط پدرم به باغ پسته  آارى بوده و تقریباً بيست سال بعد، آن زمين آه در زمان عقد، اراضى قيد شده گندم در صورتى آه جواب سؤال مثبت باشد، با توجّه به این) ٢

 هاى پسته؟ تبدیل شده، آیا ورثه همسر دوم پدرم فقط زمين را طلبكار هستند یا زمين و درخت
 برند یا خير؟ ت المثل هم مىآیا اجر) ٣

 ـ چون شرط در ضمن عقد لازم بوده و وفاى به آن واجب، و چون جنبه مالى دارد، زن به آن یك و نيم حبّه از ملك به عنوان آلّى در معيّن                                     ٣ و   ٢ و   ١ج  

; ابت است و بر ورثه است آه حقّ زن را ادا آنند            رود و نسبت به حقّ خود، استحقاقش ث        عليه یعنى شوهر، از بين نمى      حقّى پيدا نموده و با مرگ مشروطٌ      

ليكن حقّ آن زن به زمين یا قيمت آن قبل از درختكارى است و مستحقّ اجرت زمين نيز نيستند، چون ملك زن نبوده، بلكه شرط تمليك به او بوده و                                                  

 ٢١/٨/٧۶ .توانسته مطالبه آند و مالك زمين گردد مى
 چه قدر است و اگر آسى بخواهد به نرخ رایج مملكت حساب آند، چه قدر باید                              )عليها السلام  (را ـ مهر السنه حضرت فاطمه زه           ١٢٨٤س  
 بپردازد؟

دویست و شصت و پنج مثقال است و نرخ و ارزش آن با پول                 )   نخودى ۴٢یعنى مثقال   (ج ـ پانصد درهم نقره است آه وزن آن به مثقال صيرفى و رایج                   

یعنى در حقيقت، قيمت دویست و شصت       ;  گردد  است آه قيمت نقره در بازار، با اختلاف زمان و مكان، مختلف مى              شود و طبيعى   رایج مملكت، محاسبه مى   

 ١١/٧/٧٨ . است)عليها السلام(و پنج مثقال نقره خوب و عالى، مقدار مهریه حضرت زهرا
 ر زنِ پسرش بدهد؟ ـ آیا از نظر شرعى جایز است آه پدرِ پسر، مهریه زن پسرش را از مال خود به پد١٢٨٥س 

.باشد، همانند بقيّه املاك تصرّف نماید        تواند در مَهر آه ملكش مى        آرى، زن بعد از مالكيتش مى       .  ج ـ مهریه، حقّ زن است آه باید به او پرداخت شود                

 ١٠/٢/٧٨ 
 بر زیاد بودن یا آم      )ليهم السلام ع( ـ آیا در شرع مقدّس اسلام و احادیث و روایات وارد شده از حضرت رسول اآرم و ائمّه معصومين                      ١٢٨٦س  

 قرار داد؟ در فرض جواز، آیا         )عليها السلام (بودن مقدار مهریه تأآيدى شده است؟ و آیا جایز است آه مهریه دختر را مهریه حضرت فاطمه زهرا                        
 مستحب نيز هست؟

 مهر بعداً به وجود بياید، داشت آه مبادا خداى نخواسته، بعد              ج ـ معيار در مَهر، رضایت طرفين است و باید توجّه به مشكلاتى آه ممكن است از راه آمى                      

به هر حال، شرایط زمان و مكان و جامعه و فرد، همه و همه، باید مورد توجّه قرار گيرد و آمى مهر،                         .  دختر پشيمان شود آه چرا مهریه را آم قرار دادم          

 .است  پسر و توجّه به شرایطبه نظر این جانب استحبابش ثابت نيست و عمده، همان رضایت دختر و
  ـ مهرالمثل به چه معنى است؟١٢٨٧س 

 ١٣/۴/٧٨ .شود ج ـ مهر المثل یعنى مهرى آه براى زنانى آه مهر معيّن ندارند همانند زنانى آه مهر معيّن شده در عقدشان دارند، تعيين مى
اى فقط   گونه مهریه  زدواج دایم خودش درآورده و بدون هيچ        ـ مرد جوانى با اظهار علاقه و رضایت قلبى، زن جوانى را به عقد ا                    ١٢٨٨س  

آیا .  خاطر اعتياد و سایر مسائل، عسر و حَرَج زن اثبات گردد              به عقد شوهرش درآمده در صورتى آه به         )عليها السلام (با مهر السنة حضرت زهرا     
 تواند از شوهرش مطالبه مهرالمثل نماید؟ زن مى

 ١٣/۴/٧٨ .رسد شود نوبت به مهرالمثل نمى د نكاح آه مهر المسمّى ناميده مىج ـ با فرض معيّن بودن مهر در عق
ها  آه امروزه مهریه    ـ اگر شوهر با توجّه به معسر بودن و به تكليف دادگاه مهریه را به صورت قسطى بپردازد و با توجّه با این                              ١٢٨٩س  

یا زن با فرض باآره بودن و عدم موافقت حق دارد تا پایان قسط آخر تمكين                 آشد تا تمام شود، آ     ها طول مى   بالا است و پرداخت قسطى آن هم سال        
 نكند؟

 ١۵/٨/٧٧ .ج ـ در تمام مدّت، حقّ امتناع ثابت است
 ـ پدرى از پسرش پولى درخواست آرد و در عوضِ آن قطعه باغى را به درخواست فرزندش در بيع او قرار داد و سایر فرزندان،                              ١٢٩٠س  

آند،  مدّتى بعد آه پدر فوت مى       .  دهد لاع بودند بعد پدر، مقدارى از همين باغ را مهریه همسر یكى از فرزندان خود قرار مى                        اطّ از این امر بى    
آند آه باغ، در بيع من است و بيع لازم شده است و هيچ آدام از ورثه حتّى زنِ برادرش آه                                    پسرى آه قطعه باغ را از پدر گرفته، ادّعا مى                

 اش را از باغ، طلبكار است یا خير؟ آیا عروس پدر مرحوم، مهریه. باشد، حقّى ندارند زبور مىاش از باغ م مهریه
ج ـ اگر قراردادى محرز شود آه به صورت بيع شرط بوده، به این معنا آه پدر، مثلاً باغ یا زمين را به آن پسرش یا غير او فروخته، به شرط این آه اگر                                      

 نمود، باغ و یا زمينش مال خودش باشد و چنانچه پول را پرداخت نكرد، معامله قطعى و آن باغ، ملك فرزند و مشترى                               تا مدّت معيّنى پول او را پرداخت        
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شود، باغ و زمين، ملك مشترى و بيع  باشد، با فرض توجّه به بيع و عدم پرداخت پول از طرف بایع شرط و توجّه به این آه با نپرداختن پول، بيع لازم مى                  

تواند از عين مرهونه بردارد و مهریه عروس، اگر به ذمّه پدر شوهر               ولى اگر به صورت رهن بوده، طلبكار بيش از طلبكارى خود را نمى             ;  گردد لازم مى 

ك آن  بوده، از مال او باید پرداخت شود و اگر عين مالى مثل باغ یا زمين بوده، اگر به دیگرى منتقل ننموده و ملك دیگرى نشده، زوجه از باب مهر، مال                                     

 .را طلبكار است آه باید از مال ميّت پرداخت شود است، و اگر قبلاً به دیگرى منتقل شده، زوجه ثمن آن
اند، از راه    امّا در طول مدّتى آه نامزد بوده      ;  اند منتها عروسى نكرده  ;  اند و عقد نكاح، خوانده شده است        ـ دختر و پسرى نامزد شده       ١٢٩١س  

با توجّه به این آه دخول از دُبُر بوده است نه قُبُل و                .  اند اآنون به علّت عدم تفاهم اخلاقى از همدیگر جدا شده           .   است آرده دُبُر بر دختر دخول مى     
 دختر هنوز باآره است، آیا شوهر، آلّ مهریه را باید بپردازد یا نصف مهریه را؟

 ١۵/٧/٧۶ .ج ـ فرقى نيست و باید آلّ مهریه را بپردازد
قول آدام  ;  ختلاف زوجين در مقدار و وصف مهریه، و در صورتى آه هيچ آدام جهت اثبات ادّعاى خود دليلى ندارند                    ـ در صورت ا    ١٢٩٢س  

 یك از زوجين مقدّم است؟
چون منكر است و زن مدّعيه است و آسى است آه اذا                                است، ج ـ قول مرد با یمينش  در فرض نبودِ بيّنه و حجّت شرعى براى زن، مقدّم                                            

 ١٨/٨/٧٧ .رآتت الدعوى ترآت
 گيرد، نصف مهرالمسمّى است یا تمام آن؟ نماید تعلّق مى اى آه شوهرش قبل از دخول فوت مى اى آه به زوجه  ـ ميزان مهریه١٢٩٣س 

; شود مىج ـ اقوى این است آه اگر زوج قبل از دخول فوت نماید، تمام مهر، ملك زوجه است و مستحقّ آن است و قبل از ارث است و از اصل مال خارج                                   

رسد و چون خود زوج هم وارث سببى است، از همان            اش مى  و امّا اگر زوجه قبل از زوج و قبل از دخول بميرد، نصف مهر، ملك زوجه است آه به ورثه                    

 ٧/٣/٧٧ .برد نصف، مانند بقيّه اموال زوجه ارث مى
خول، نكاح را فسخ نماید، آیا نصف مهریه بر زن تعلّق              ـ در عيوب موجب فسخ نكاح، اگر عيب از جانب مرد باشد و زن قبل از د                     ١٢٩٤س  
 گيرد یا خير؟ مى

توان او را تعزیر نمود، ولو       ليكن اگر مرد تدليس هم نموده باشد، به خاطر حرمت تدليس مى            ;  گيرد، قضائاً للفسخ و جعل النكاح آان لم یكن          ج ـ تعلّق نمى   

 ٢٠/۵/٧٧ . حبس و جریمه خاصّه ندارد، على ما حققناه فى محلّهبه پرداخت مبلغى به زوجه، و تعزیر، اختصاص به جلد و
را استيفا نماید؟ اگر منزل از  تواند از طریق فروش منزل مسكونى متعارف زوج آن     ـ اگر زن مهریه خود را طلب آند، آیا حاآم مى           ١٢٩٥س  

 حدّ متعارف و شأن زوج بالاتر باشد، چگونه است؟
 ٢/٢/٧٧ .ندارد ت و نسبت به مستثنيات دین با بقيّه دیون فرقىج ـ مهریه زن، جزو دیون زوج اس

اى زنا آرد، با توجّه به مكره نبودن دختر، آیا زانى ضامن                     ـ در صورتى آه شخصى با وعده دروغين ازدواج، با دختر باآره                    ١٢٩٦س  
 مهرالمِثل هست؟

تواند ضامن ضعف    و ناگفته نماند آه هيچ قانونى نمى       ;   ندارد، و لامهر لبغىّ    چون زنا آه با تراضى طرفين به گناه است، اصولاً ضمان            ;  ج ـ ضامن نيست   

.افراد و فریب خوردن آنها باشد، مخصوصاً در مورد گناه و تخلّف و شكستن حریم قانون آه قانونگذار اگر بتواند هم، نباید چنين قانونى را بگذارد                                             

 ١۵/٩/٧٨ 

 ه هم زدتوان عقد را ب هایى آه به واسطه آنها مى عيب
 توان نكاح را فسخ آرد؟  ـ اگر شوهر پس از عروسى دچار آسالت مغزى و روانى بشود، مى١٢٩٧س 

و لكلّ من الزوجين فسخ النكاح لجنون صاحبه فى الرجّل مطلقاً سواء آان جنونه قبل العقد مع جهل المرءة به أوحدث                              ;  توانند به هم بزنند     ج ـ آرى، مى    

 ١۵/١٢/٧٧ .بعده قبل الوطى أو بعده
 ـ اگر مراد از باآره بودن، عدم ازاله بكارت یا وجود آن باشد، پس زنى آه چه به صورت اختيار همسر و چه به صورت خلاف                                    ١٢٩٨س  

تواند پرده بكارت را ترميم یا براى خود ایجاد آند،            شرع، ازاله بكارت گردیده و سابقه نزدیكى با مرد دارد، در صورتى آه به طریق پزشكى مى                   
 یا از نظر ازدواج، طلاق و مهریه، حكم باآره را دارد؟آ

بلكه براى جلوگيرى از تضييع آبرو و فساد، لازم است و ترآش غير جایز است، و امّا نسبت به عقد و مهر و                        ;  ج ـ  ترميم بكارت مانعى ندارد و جایز است         

شده باشد، چون بكارت ترميمى، بكارت ترميميه و ثانویه است، تخلّف شرط               یعنى اگر شرط بكارت اوّليه       ;  فسخ، تابع شرط و قرارداد قولى و عملى است          

و امّا اگر بكارت ترميمى شرط شده و با علم زوج به ترميمى بودن اقدام به ازدواج نمود، تخلّفِ شرط نشده و                            ;  حاصل است و براى مرد، حقّ فسخ ثابت         

 ٢٩/٧/٧٧ .، عنایت و نظر به بكارت اوّليه است نه ترميميه و نه اعمّ از آننماند آه معمولاً و متعارفاً و ناگفته; مرد، حقّ فسخ ندارد
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در هر دو پا و هر دو دست و ناحيه تناسلى، از تناول غذا با او و در انجام                       )  بيمارى برص ( ـ زنى به علّت بيمارى پيسى شوهرش           ١٢٩٩س  
 این آه بيمارى پيسى شوهر، مسلّم و مبتنى بر گواهى پزشكى قانونى است               حال با توجّه به   .  دادن وظایف زناشویى نيز به طریق اولى آراهت دارد         

اند و تقریباً قطع رابطه       و با عنایت به این آه خویشاوندان زن به لحاظ بيمارى پيسى شوهرش، محدودیت شدیدى در رفت و آمد با او قائل شده                                 
 یا خير؟ شود رَج محسوب مىاند، بنا به مراتب فوق، آیا چنين وضعيتى براى زن، عُسر و حَ نموده

تواند بعد از ثبوت عُسر و حَرَج و درخواست طلاق از طرف                ج ـ بَرَص و جذام درمرد، اگر باعث حَرَج و مشقّت غير قابل تحمّل براى زن باشد، حاآم مى                       

تواند ولایتاً او را طلاق دهد، و آنچه گفته           خود مى زن، شوهر را ملزم به طلاق نماید، بعد از آن آه او را نصيحت نموده باشد، و اگر نتوانست ملزم آند،                           

تواند فسخ آند، اگر در مرد هم یكى از آنها پيدا شد، زن نيز  جانب، همه عيوبى آه اگر در زن باشد، مرد مى       وگرنه به نظر این   ;  شد، مطابق با احتياط است    

 ١/۴/٧۶ .حقّ فسخ دارد
ال و نيم با مردى ازدواج آرده و مدّت چند ماه نيز با اجازه همسر خود، به تنهایى در                         ـ زنى قبلاً به موجب سند رسمى مدّت یك س             ١٣٠٠س  

خارج از آشور به سر برده است و پس از مدّتى با توجّه به این آه در سند ازدواج آنها آمده آه معقوده غير مدخوله بوده، از مرد مذآور طلاق                                         
 بهانه حذف یك پسوند، اقدام به آتمان ازدواج اوّلش آرده و با مرد دیگرى ازدواج آرده                         اش به  این زن، سپس با تعویض شناسنامه       .  گرفته است 

هاى مختلف، از انجام دادن عمل زناشویى و دخول توسط همسر دوم، جلوگيرى وممانعت نموده است و نهایتاً به                                است و تا مدّتى نيز به بهانه          
همچنين قبول دارد آه همسر     .   طبّى و به وسيله جرّاح متخصّص زنان برداشته شده است          موجب اقاریر صریح، ادّعا نموده آه بكارت وى از طریق         

حال با توجّه به ازدواج اوّل این خانم و آتمان آن از همسر دوم و                .  دومش با وى نزدیكى ننموده و مرد هم از ابتدا منكر دخول و نزدیكى بوده است                
اج اوّل و طلاق در آن ثبت نشده بوده، آیا براى ازدواج دوم، مرتكب تدليس در امر ازدواج شده                         اى آه وقایع ازدو     عاقد ازدواج و ارائه شناسنامه     

 است یا خير؟ و آیا مرد، بلافاصله بعد از اطّلاع از این جریان و در مهلت شرعى و قانونى فوریت فسخ نكاح، حقّ فسخ این نكاح را دارد؟
 آمالى، مانند بكارت و یا مدخوله نبودن و یا مطلّقه نبودن است، در حالتى آه زن فاقد آن بوده، به                              ج ـ تدليس، اظهار عملى و یا قولى به داشتن صفت              

آند و حقّ فسخ نكاح براى مدلّس عليه، گرچه فورى است،            شرط آن آه بناى عقد قولاً یا عملاً و یا عرفاً و عادتاً بر وجود شرط باشد تدليس تحقّق پيدا مى                     

 ٢۶/١/٧٧ .ع یا به حكم شرعى باشد، تا زمان علم، باقى استليكن اگر جاهل به موضو
شود آه مرد، دچار عِنن شده و یا معلوم گردیده  امّا بعد از عقد متوجّه مى;  ـ زنى براى مدّت یك سال یا بيشتر، متعه مردى شده است      ١٣٠١س  

 ه رهایى این زن قبل از اتمام مدّت عقد متعه چگونه است؟نحو. آه آلت رجوليت او از بيخ قطع شده و در نتيجه، قادر به نزدیكى آردن نيست
چون فسخ از باب تدليس و غرر و لاضرر است و در هر دو مورد، جارى                 ;  ج ـ ظاهراً فرقى بين عقد دایم و موقّت، در عيوبى آه موجب فسخ است، نيست                

 ٢٠/١٠/٧٩ .تواند جدا شود  با بخشش مدّت از طرف مرد، مىآرى، اگر عِنن بعد از عقد و دخول اتّفاق بيفتد، زن حقّ فسخ ندارد و زن. است
ساله، بعد الرفع الى الحاآم، موضوعيت دارد یا طریقيت؟ وانگهى، امهال براى معالجه است یا                       ـ در دعوى عِنن زوج، امهال یك          ١٣٠٢س  

هاى پزشكى عِنن محرز      ه پزشك متخصّص و آزمایش     طریق براى اثبات عِنن، على إختلاف الأخبار فى التعبير؟ و اگر با طُرُق دیگر، مثل نظری                    
 شود، ولو قبل الرفع الى الحاآم، باید همان مهلت رعایت شود؟

ج ـ مدّت یك سال در عنن، بعد الرّفع الى الحاآم، ظاهراً طریقيت دارد و در روایات هم بعد از رفع به حاآم مطرح شده آه گویاى اختلاف بين زن و مرد                                            

شود و در    بين آنها جدایى انداخته مى     ;  تواند مجامعت نماید   وایات هم آمده آه هر زمان عنن دانسته شد و معلوم شد آه مرد نمى                    است و در بعضى از ر       

ليكن در صورتى نياز به امهال ; روایت، گرچه ضعف سند وجود دارد، امّا مؤیّد برداشت و فهم عرفى از روایات به خاطر مناسبت بين حكم و موضوع است        

ك سال نيست آه حجّت شرعى و یقين به عنن غير قابل معالجه در یك سال از طُرُق متعارف براى حاآم حاصل شود و حصول آن، ظاهراً بعيد است و                           مدّت ی 

ل چون احتما ;  ليكن مراعات احتياط به امهال، باز مطلوب است         ;  هاى مرقوم در سؤال، رعایت مهلت، غير لازم است           به هر حال، بر فرض حصول از راه         

اى  تعبّد، ولو بعيد وجود دارد، هر چند تعبّدى بودن این گونه امور، مخصوصاً با نبودِ طریق محصّل یقين در ازمنه صدور روایات، محتاج به ادلّه ظاهره                                

و دون اِثباته من هذه      ;  را ظاهر در موضوعيت نماید      است آه ظهور امهال را در طریقيّت موافق به اعتبار تغيير حال به اعتبار فصول سال بگيرد و آن                          

 ٢٣/١٠/٧٧ .الأخبار خرط القتاد
 ـ آیا زناى یكى از زوجين قبل از عقد و یا قبل از دخول، به دليل وجود روایاتى در این زمينه، موجب حقّ فسخ نكاح براى طرف                                    ١٣٠٣س  

رتى آه دختر یا پسر به واسطه زنا حد خورده          شود؟ و در صو    شود یا خير؟ و آیا سلامت از زنا، از شروط حاليه ضمن عقد محسوب مى                مقابل مى 
 آید، موجب ضرر عظيم است؟ باشند، آیا عار عظيمى آه براى طرف مقابل پيش مى

ج ـ زناى اَحَدالزوجين، حسب نظر متأخّرین و ظاهر حصر عيوب در روایات و فتاوا، موجب فسخ به عنوان عيب نيست و بين قدما هم گرچه قول به                                              

و شيخ در نهایة، قائل به عدم رد در هر دو مورد               »  قبل الدخول بها  «یا زناى   »  زوجه محدوده بالزّنا  «بلكه  ;  اشته، امّا نه مطلق آن     سببيّت زنا وجود د    

ار ليكن خيار تدليس به خاطر بناى عقد بر عدمش و عيب و ع            ;  تواند مهریّه را از ولىّ زن مطالبه نماید        و مى ;  شده و فرموده، آه فقط زوج حقّ طلاق دارد        
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بودن آه در سؤال و استدلال فقها آمده، ثابت است و بالجمله، خيار تدليس، همان طور آه گذشت، تابع تحقّق تدليس وموضوع آن است و در تمام عيوب و                              

یعنى (ل از دخول    ، قائل شود آه زناى زوجه قب      »تَبَعاً للروایات المشار اليها فى السؤال     «آرى، اگر آسى    .  صفات آماليّه راه دارد و موجب فسخ است       

و زناى زوج قبل از دخول،       )  فان الحدث من قبلها    (، باعث مرغوبيّت طلاق براى زوج و عدم استحقاق مهر براى زوجه است                   )مثلاً زناى نامزد عقد شده     

حدائق، (احب حدائق   گردد، سخن جذافى نگفته و به روایات عمل شده، و اشكال ص             موجب حقّ درخواست طلاق از طرف زوجه با استحقاق نصف مهر مى            

 و غير مشهوره، ولو علم بر         »زنا مع العلم بالتوبة    «به مخالفت ومنافات روایات باب با روایات دالّه بر جواز تزویج مشهور به                    )  ۴٩٨، ص   ٢٣ج  

بعد العقد و الزنا    «به   را به خاطر آن آه سهولت امر در مورد زناى قبل از عقد با صعوبت آن نسبت                         »مرأة مزنّى بها  «توبه نباشد و جواز تزویج       
، از حيث حكم به وجوب تفریق و بطلان نكاح و حلق رأس و نفى از بلد به مدّت یك سال و امثال آنها، مندفع است، چون تفریق به                                         »ولو مرّة واحدة  

طلاق بعنوان  قضائاً للفهم العرفى و المناسبة للحكم و الموضوع و آون وجوب ال                   «عنوان حقّ زوجه است نه وجوب تكليفى و جزایى                  
 »الزام الزوج بالطلاق  «بلكه براى زوجه، حقّ     ;   و نكاح هم باطل نيست     »ولا تزر وازرة وِزر اُخرى    «الجزاء ضرر على المرأة آما لا یخفى        

ى دیگران آه یكى از     ، مطابق با اعتبار و مانع و جلوگيرى و حدّى برا          )آه همسر و نامزد دارد    (اى   و امّا حلق رأس و نفى بلد براى چنين زانى         ;  ثابت است 

١٨وسائل الشيعة، ج    (است  »  صحيحه رفاعه «آرى، تنها اشكالى آه در آن روایات وجود داشته، معارضه آنها با             .  باشد اهداف حدود و تعزیرات است، مى     

 در مورد   )عليه السلام (امام صادق آه وقتى از    )  ، عدم ثبوت الاحصان مثل الدخول بالزوج و الأمه         ٧، آتاب الحدود و التعزیرات، باب        ٢ و   ١، ح   ٣۵٨، ص   

است و لذا نه تنها چنين  ليكن این اشكال هم قابل ذبّ; دهد شود، حضرت جواب به نفى مى مى اند، سؤال تفریق بين زن و مردى آه قبل از دخول زنا نموده   

 ٢٠/۵/٧٧ .بلكه خالى از وجه ـ اگر نگویيم قوّت ـ نيست; قولى جزاف نيست
 قانون مدنى، عيوب قرن، جذام، بَرَص، افضا، زمينگيرى و نابينایى از هر دو چشم در زن، در                             ١١٢٤ و    ١١٢٣   ـ مطابق مادّه    ١٣٠٤س  

آورى پزشكى، بسيارى    از طرف دیگر، پيشرفت علوم و فن       .  آند صورتى آه در زمان عقد وجود داشته باشد، براى مرد ایجاد حقّ فسخ نكاح مى                 
را قابل درمان و علاج آرده است و نظر به این آه در اسلام، بر استحكام زندگى مشترك وتشييد مبانى                             ها از جمله قرن و افضا          از این بيمارى  

 :خانوادگى تأآيد فراوان گردیده، خواهشمند است نظر خود را در خصوص سؤالات ذیل اعلام فرمایيد
 د به قوّت خود باقى است؟اگر با رفع عيوب قرن و افضا، استمتاع شوهر تقویت نگردد، آیا حقّ فسخ براى مر) ١
توان مدّت درمان خاصّى در نظر گرفت تا در صورت عدم درمان، فرد بتواند حقّ فسخ خویش را اعلام                              آیا براى رفع این عيوب، مى        )  ٢
 نماید؟
ن آه براى مرد،      قانون مدنى ممكن است در مرد وجود داشته باشد و با عنایت به ای                  ١١٢٣از آن جا آه بعضى از عيوب مذآور در مادّه              )  ٣

توان عيوب جذام، بَرَص، زمينگيرى و           امكان رهایى از همسر بيمار از طریق طلاق وجود دارد و این امكان براى زن ميسّر نيست، آیا مى                                 
ر گرفت، نابينایى از هر دو چشم را با توجّه به عموم و حاآميت قاعده لاضرر، جزو عيوب مشترك به شمار آورد و براى زوجين، حقّ فسخ در نظ           

عيوب برص و جذام را جزو عيوب         )  ٣٠جواهر الكلام، ج     (و صاحب جواهر     )  ١ج(الأفهام   اى از فقها چون شهيد ثانى در مسالك           چنان آه عدّه  
 اند؟ مشترك به حساب آورده

ان رهایى از همسر    از آن جا آه عيوب ذآر شده در قانون، حصرى است، و خصوصيّتى در موارد مذآور نيست و فقط از این طریق، امك                         )  ٤
هاى غير قابل علاج مُسرى آه مخاطره جانى براى طرف مقابل دارد، واجد چنين                              بيمار و ناتوان را در نظر گرفته است و طبعاً بيمارى                      

 هاى غير قابل علاج مُسرى نيز وجود دارد؟ خصوصيّتى نيز خواهد بود، آیا امكان الحاق موارد دیگرى مانند بيمارى
داشت آه چون حقّ الفسخ در عيوب، حقّ است نه تكليف و الزام و نه انفساخ عقد، و منافات آن با استحكام و تشييد، زمانى است آه رضایت ج ـ باید توجّه 

و روشن است آه نبودِ حقّ الفسخ با عيوب، چه از طرف » القسرلایدوم«و ميل و صفا و سكن و صدق در زندگى حاآم باشد، نه جبر و فشار و اآراه آه        

بلكه زندگى را   ;  آند زن و چه از طرف مرد، و الزام زن و یا شوهر به دوام زندگى غير مرضى و غير مطلوب، به خاطر عيب، نه تنها زندگى را محكم نمى                              

ان و جامعه   شود، بلكه موجب ضرر فرزند     آند آه نه تنها به ضرر خود آنها تمام مى           هاى فراوان مى   یك زندگى ضنك و همراه با جنگ اعصاب و ناراحتى          

 .گردیم به هر حال، به پاسخ سؤال بر مى. شود و حكومت هم مى
ها اگر در زمان آوتاه، بلكه زمان طولانى هم انجام گيرد، گرچه به نظر این جانب حقّ الفسخ از راه عيب ساقط است و اطلاق ادلّه                                    ـ رفع عيب    ٢ و   ١ج  

امّا ; ن دارد، گرچه مرتبه ظهور انصراف نسبت به علاج در آوتاه مدّت و بلند مدّت مختلف استفسخ با آن عيوب انصراف از مورد قابل علاج و بهبود یافت 

چون فسخ از باب تدليس، غير از فسخ از باب            ;  ليكن زوج باز از باب حقّ التدليس، حقّ فسخ برایش هست            ;  به هر حال، انصراف قابل اعتماد وجود دارد        

بلكه بنده معتقدم آه عُسر و       ;  به علاوه آه مسئله ضرر و حَرَج نيز سبب مستقل براى فسخ است               ;   هستند عيب است و هر آدام موضوعى و سببى مستقل          

هاى مُسرى او آه بعد از عقد حاصل شود نيز موجب حقّ الفسخ است و لزوم نكاح از                  ها و بيمارى   حَرَج حاصل براى زن نسبت به عيوب مرد و ناهنجارى         

 »ولایتاً على الممتنع  «تواند چنين نكاحى را فسخ نماید و نيازى به التزام شوهر از باب                    و لاضرر است و زن مى        طرف زن، محكوم به قاعده لاحَرَج      
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به هر حال، قاعده نفى حَرَج، از قواعد محكم و متقن اسلامى است و آبى از تخصيص است و آنچه هم آه سبب حَرَج و مشقّت براى زوجه است،                                     .  نيست

از طرف زوج، تا به مسئله الزام به طلاق و توابع آن متمسّك شویم و          )  تقریباً(و اختيار طلاق به دست مرد بودن، نه جواز نكاح           لزوم نكاح از طرف اوست      

یعنى اگر راهن بقاى عين مرهونه در رهن برایش             .  توان به مسئله گروگزار و راهن و لزوم رهن از طرف مُرتهن توجّه نمود                     براى توضيح زیادتر مى    

ت، منشأ این حَرَج لزوم رهن از طرف خودش است نه این آه منشئش اختيار داشتن مُرتهن و جواز رهن از طرف او باشد، و روشن است آه                                   حَرَجى اس 

شود، به خاطر تزاحم با حقّ مُرتهن است، برخلاف          آرى، این آه رهن مشمول لاحَرَج نمى      .  جواز رهن نسبت به او، منشئيتى براى حَرَج راهن نداشته است          

رود و قاعده نفى حَرَج، شامل حالش          باب نكاح و مفروض در بحث، آه حقّ شوهر به وسيله آن آه خود، سبب مشكل براى بقاى نكاح شده، از بين مى                               

و معالجه  گردد تا حَرَج او و حَرَج همسرش با هم تعارض و تزاحم پيدا آنند و بالجمله، گرچه حقّ الفسخ زوج در عيوب زوجه آه قابل معالجه است                                    نمى

بلكه ;  به سقوط خيار فسخ نسبت به رتقاء، تصریح نموده و فتوا به سقوط داده                     )  ٠۵٢ص ،۴ج(بلكه شيخ در مبسوط       ;  توان گفت ساقط است      شده مى 

تى آه به   ها با معالجه و بهبود یافتن است، چون براى سقوط خيار فسخ نسبت به رتقاء فرموده حكم وق                      مقتضاى عموم استدلالش سقوط همه حقّ الفسخ       

البته ثبوت حقّى این     .ليكن حقّ او از باب تدليس و ضرر و حَرَج، ثابت است                .  رود خاطر علّت و بيمارى باشد با از بين رفتن علّت و بيمارى از بين مى                     

 .چنينى، تابع تحقّق موضوعش حسب موارد است
اشد و زندگى زناشویى را با مشقّت رو به رو سازد، به حكم نفى                ـ آرى، همه عيوبى آه در مرد، حسب متعارف موجب حرج و ضرر براى همسرش ب                 ٣ج  

یعنى وقتى شوهر با داشتن اختيار طلاق بتواند زن را به               ;  حَرَج و ضرر و به خاطر اولویت حقّ الفسخ براى زن نسبت به شوهر، چون حقّ طلاق دارد                        

لویت ثابت است و به حكم تنقيح مناط و الغاى خصوصيّت و به خاطر صحيح وسيله عيوبش رها سازد و نكاحش را فسخ نماید و در زن، مطلب به طریق او       

حلبى آه مسالك براى بَرَص و جذام به آن استدلال فرموده، ثابت است و اختصاص به زن ندارد و استدلال بعضى از فقها براى حصر عيوب در مرد به                                         

عليه (از امام صادق  )  ۶١٠، ص   ١۴وسائل الشيعة، ج      (»الضبّى یا غياث الضبىّ   عباد  «موارد خاصّه، یعنى جنون و خصّاء و عِنن به آنچه در حدیث              

و أما الاستناد الى خبر غياث       «:  داده و فرموده  )  ۵٢۵، ص   ١ج  (، پاسخش را در مسالك       »والرجل لایرّد من عيب   «:   نقل شده آه فرمود     )السلام
علاوه بر آن،    .  »...جب العجائب لقصوره فى المتن و السند          الضبىّ فى مثل هذه المطالب، آما اتفق لجماعة من المحقّقين فمن أع                   

، ليكن بعد از همه     )همان، باب چهاردهم از العيوب و التدليس      (شود   توجيهى ذآر فرموده آه توصيه به مراجعه مى       »  لایرّد«:  صاحب وسائل هم براى جمله    

اش با زن، تمام نيست و اگر زن، خواستار طلاق به خاطر مثل آن دو                 مقایسهها زمينگيرى شوهر و نابينایى در او را ظاهراً نتوان عيب او شمرد و                 سخن

امّا ظاهراً نابينایى و زمينگير بودن در مرد        ;  عيب باشد، باید از راه عُسر و حَرَج و یا تدليس استفاده نماید و به نظر بنده، هر چند یك نظر موضوعى است                        

 .عيب نيست، بر عكس زن آه عيب است
قتى آه جذام جزء عيوب آمده به نكته حَرَج و ضرر به خاطر مُسرى بودن، همه عيوب و امراض مُسریه موجب فسخ است و الغاى                                               ـ آرى، و     ۴ج  

خصوصيّت و تنقيح مناط، علاوه بر لاضرر و لاحَرَج، حجّت بر قضيّه است، و ناگفته نماند آه همه امور موجبه براى عُسر و حَرَج در زندگى آه از ناحيه                                  

.شد، به نظر این جانب، همان طور آه مفصّلاً گذشت، موجب حقّ الفسخ است، گرچه از راه عيب و تدليس موجب نشده باشد و خارج از آنها باشد                                 مرد با 

 ١٧/١٢/٧٨ 
 ـ اگر پدرى براى پسر مجنون خود زن بگيرد و به زن نگوید آه پسرش دیوانه است و بعد از عقد دایم مشخّص بشود آه پسر،                                          ١٣٠٥س  
تواند طلاق خود را بگيرد؟ اگر قادر به عمل زناشویى نباشد، چه؟ و خسارات                  ، آیا زن مى   )به شهادت دو عادل و آارشناس پزشكى       (نه است   دیوا

 بر عهده آيست؟... وارد شده بر دختر، از قبيل مهریه و نفقه و
تواند و طى و نزدیكى      آن آه مرد عنّين است و نمى       ند و اگر به واسطه    تواند عقد را به هم بز      ج ـ اگر زن، بعد از عقد بفهمد آه شوهر او دیوانه است، مى              

هاى دیگر، مثل دیوانگى عقد را به هم بزند، چنانچه            ولى اگر به واسطه یكى از عيب       ;  تواند عقد را به هم بزند، شوهر باید نصف مهر او را بدهد               آند مى 

تواند براى اخذ مهریه، به      یكى آرده، باید تمام مهر را بدهد و اگر تدليس نموده باشد، زن مى              مرد با زن نزدیكى نكرده باشد، چيزى بر او نيست و اگر نزد             

 ١٧/٧/٧٩ .مدلّس مراجعه آند
 ـ اگر زوج از خانواده زردشتى باشد و هنگام عقد، خود را مسلمان معرّفى نماید، ولى بعداً در عمل، مانع انجام دادن فرایض دینى                               ١٣٠٦س  

 مسلمان و متدیّن است، چه حكمى بر زوج وارد است؟توسط زوجه شود آه 
ج ـ امثال مفروض در سؤال، از موارد تدليس است آه زوجه به خاطر آن آه زوج با تدليس، خود را مسلمان معرّفى آرده و بعد معلوم شده آه مسلمان                                        

.مان به غير مسلمان باشد، عقد از اوّل باطل بوده است                   نبوده، با فرض صحّت عقد، حقّ فسخ دارد و اگر مورد از موارد بطلان عقد نكاح زن مسل                                 

 ٣٠/٩/٧٩ 

 هایى آه ازدواج با آنها حرام است زن
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اینك .  را به مدت چهار سال صيغه نموده است         )  حدود پنج ساله  ( ـ مردى به عنوان حلّيت در روابط و رفت و آمد، دختر خردسالى                   ١٣٠٧س  
 پذیر است یا حرمتْ ایجاد شده و امكان ندارد؟ تر، شرعاً امكاندر صورت بذل وقت، آیا ازدواج با مادر این دخ

: ج ـ ازدواج با مادرْزن، حرام است و حرمت ازدواج، اعمّ از دایم و منقطع، و مدخوله و غير مدخوله است و همين معناى آیه شریفه است آه فرموده                                         

ه دخترى صحيح واقع شده باشد و رضایت پدر دختر با رعایت مصلحت دختر                بنابراین، اگر نكاح منقطع    »وامّهات نسائكم ...  حرمت عليكم امّهاتكم  «

 ٢/٣/٧٨ .اش مراعات شده باشد، مادر آن دختر به مرد صيغه آننده، حرام ابدى است در عقد متعه
ه مزبور، فوت نموده     ـ مطلّقه رجعيه، پس از انقضاى مدّت عدّه، شوهر نموده است و سپس مطّلع شده آه شوهر اوّل او در اثناى عدّ                        ١٣٠٨س  
ازدواج دوم او چه صورتى دارد؟ آیا زن وظيفه عدّه وفات دارد؟ و در صورت لزوم، آیا نكاح بعد از عدّه مزبور، موجب حرمت ابدیّه است؟                  .  است

 و اگر نه، آیا دوام زوجيّت آنها مستلزم عقد جدید است یا موضوع شبيه اعتداى در وطى به شبهه است؟
جانب، اخيراً بر آن است آه عدّه وفات هم مثل عدّه طلاق از زمان فوت است نه از زمان بلوغ خَبر، بنابراین، اگر ازدواج بعد از گذشتن                              ج ـ چون نظر این      

مدّت و امّا اگر قبل از گذشتن        ;  از زمان وفات بوده، پس عقد در خارج از عدّه وفات واقع شده و صحيح است                    )  یعنى چهارماه و ده روز     (مدّت عدّه وفات     

بوده آه در حقيقت، عقد نكاح در عدّه وفات بوده، باز هم هر چند عقد باطل است، امّا به خاطر جهل به عدّه، هر چند دخول هم محقّق شده باشد، موجب                                         

 محقّق شود و صيغه نكاح      باید عقد نكاح بين آن زن و مرد،         حرمت ابدیّه نيست و فرزندان هم به حكم شبهه محكوم به حكم ولد حلال هستند و فقط، مجدّداً                    

 ١۵/٣/٧٨ .گردد جارى
تواند با    ـ اگر شخصى با زنى شوهردار زنا آند و پس از مدّتى شوهر آن زن، او را طلاق دهد، آیا شخصى آه با او زنا نموده، مى                              ١٣٠٩س  

 او ازدواج نماید یا خير؟
گردد و موجب رَجمْ مرد، اگر        رَجمْ زن بعد از ثبوت نزد حاآم شرع از باب حد مى              ج ـ زناى با زن شوهردار ـ آه از آن باید به خدا پناه برد ـ گرچه موجب                    

گردد، ليكن به هر حال، اگر آن زن بعد از عدّه وفات              ، اگر غير محصن باشد، مى     )یعنى صد ضربه شلاق و تازیانه     (زن داشته و محصن بوده و موجب حد          

توان گفت آه ازدواج آنها حرام است و آن          ان شده تصميم به ازدواج بگيرند، به نظر این جانب نمى          یا طلاق آه از اعمال خود پشيمان شده و مرد هم پشيم            

 ٢١/٨/٧٧ .زنا، باعث حرمت ابدیّه شده است، گرچه حرمت ابدیّه به مشهور نسبت داده شده
  ازدواج جارى آند یا نه؟تواند با دختر آن زن عقد آیا بعداً مى. آند  ـ پسرى با زنى ارتباط غير مشروع پيدا مى١٣١٠س 

 .ج ـ اگر آسى با زنى زنا آند، احتياط واجب آن است آه با دختر او ازدواج نكند
تواند دختر متارآه شده همان زن را به عقد دایم خود                ـ اگر فردى خانمى را به ازدواج موقّت در آورد، بعد از اتمام مدّت، آیا مى                      ١٣١١س  

 تواند در این مسئله به مجتهد دیگرى رجوع آند؟ ن پاسخ، آیا مىدرآورد یا خير؟ در صورت منفى بود
ج ـ ربيبه، یعنى دخترِ زن، چه زن با عقد موقّت و چه با عقد دایم، با فرض آميزش با آن زن، براى مرد، حرام ابدى است و در حكم دخترِ خود انسان است                                

صل نشده باشد، بعد از تمام شدن مدّت در عقد موقّت و یا طلاق در عقد دایم، ازدواج با                       آرى، اگر آميزش با مادر حا      .  و مسئله هم اجماعى و اتّفاقى است       

 ١۶/٩/٧٧ .دختر آن زن، مانعى ندارد
  ـ آیا داماد پسر، با مادر پسر مَحرم است؟١٣١٢س 

 ١۵/٩/٧٩ .ج ـ داماد پسر، به مادر پسر، مَحرم است
 ر؟ ـ آیا نامادرى من به همسرم مَحرم است یا خي١٣١٣س 

 ٢٧/١/٧٧ .است ج ـ همسر شما به زن پدر شما محرم نيست و مادر زن به دامادش مَحرم
 شوند؟  ـ آیا زن و مرد مسلمان با مرتد شدن، به محارم خود نامحرم مى١٣١٤س 

 ٢٣/٧/٧٨ .شوند م نامحرم مىرود و به ه رود و تنها علقه زوجيّت است آه بين زن و شوهر از بين مى شوند، چون نَسَب از بين نمى ج ـ نامحرم نمى
نامحرم هستند، چرا ما در بعضى روایات داریم آه               ـ با توجّه به این مسئله آه در صورت فوت زن یا شوهر، این دو به یكدیگر                         ١٣١٥س  

ایشان را دفن آرده       را پس از شهادت، غسل داده و آفن نموده و              )عليها السلام (ایمان و تقواست، حضرت فاطمه       آه مظهر  )عليه السلام (حضرت على 
 است؟

 ٢٩/۵/٧٨ .ج ـ مطلب از نظر فقهى آاملاً برعكس است و زن به شوهرش آه مرده و همين طور، مرد به زنش آه مرده، تا ابد مَحرم است
 اند؟ محرم  ـ آیا دایى و عموى پدر و مادر به دختر، و عمّه و خاله پدر ومادر به پسر،١٣١٦س 

پس آسى آه دایى و یا عموست، ولو        .  اند خویشان محرم اند، مگر فرزندان عمو و عمّه، و فرزندان دایى و خاله آه نامحرم              ج ـ به طور ضابطه آلّيه، همه        

 .شود و عمّه و خاله هم در همين حكم هستند با چند واسطه، مَحرم آسانى است آه به نحوى عمو و دایى آنها حساب مى
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آیا اشكال شرعى یا مانعى در این ازدواج        .  دختر شير مادرم را به مدّت شش ماه خورده است         ام آه پدر این       ـ خواستگار دخترى شده    ١٣١٧س  
 هست یا خير؟ در ضمن، شرایط تحقّق رضاع چيست؟ و در صورت انجام گرفتن این ازدواج، بدون اطّلاع قبلى، حكم چيست و چه باید آرد؟

زیرا آن دختر، دخترِ برادر زوج است، و اگر          ;  ا آن دختر، ازدواج با محارم و باطل است          ج ـ اگر یقين حاصل شود آه شرایط رضاع محقّق شده، ازدواج ب               

چون رضاع با وجود شك، شرعاً محقّق نشده و ثابت نيست و تفصيل شرایط رضاع در رساله                         ;  در رضاع و شرایط آن شك دارند، ازدواج صحيح است             

شود آه عقد،    عى در حال جهل به رضاع هم باطل است و بعد از علم به رضاع، معلوم مى                       ازدواج با محارم رضا    .  جانب آمده است    توضيح المسائل این   

 ١٣/٢/٧٩ .باطل بوده است
 تواند خواهر بيوه زنش را به صيغه خود درآورد؟  ـ آیا شوهر خواهر مى١٣١٨س 

تواند با خواهر او ازدواج نماید، چه به          عدّه رجعيّه است، نمى    ج ـ اگر آسى زنى را براى خود عقد آند، دایم باشد یا موّقت، تا وقتى آه آن زن در عقد و یا                       

 ١۵/٩/٧٩ .صورت دایم و چه موقّت
) شوهر او (آیا ایشان   .   ـ مادر شوهر این جانب آه قبلاً همسرش فوت نموده بود، پس از ازدواج ما شوهر دیگرى اختيار آرده است                        ١٣١٩س  

 به این جانب محرم است یا خير؟
شود، به آن عروس و زنِ ناپسرى          عروسش آه حلائل ابناء است، محرم است و آن همسرِ مادر شوهر آه ناپدرى شوهر محسوب مى                      ج ـ پدر شوهر به     

 ١٨/٨/٧٨ .نيست محرم
تواند با مرد دیگرى ازدواج موقّت آند؟ آیا            ـ زنى آه شوهرش هشت ماه است به او رجوع نكرده و او را ترك آرده است، آیا مى                         ١٣٢٠س  
 د عدّه نگه دارد یا نه؟ اگر باید عدّه نگه دارد، چگونه باید این آار را انجام دهد؟زن بای

تواند با مرد دیگرى، چه به صورت موقّت و چه دایم، ازدواج نماید و اگر شوهر اوّل، او را طلاق داد، در                                     ج ـ تا شوهر زن را طلاق ندهد، زن نمى               

یعنى به قدرى صبر آند آه دو بار حيض ببيند و پاك شود              ;  آرده باشد، باید از زمان طلاق، عدّه نگه دارد         صورتى آه بالغه باشد و شوهر هم با او نزدیكى            

آرى، .  تواند به عقد دیگرى، چه به صورت موقّت و چه به صورت دایم درآید               شود و بعد از اتمام عدّه، مى       و همين آه حيض سوم را دید، عدّه او تمام مى           

تواند ازدواج نماید و عدّه ندارد و نسبت به مواردى آه شوهر، زن را رها آرده و او را آالمعلّقه قرار داده، یعنى                                 از طلاق مى  اگر زن یائسه باشد، بعد        

طلاق بدهد، و    آند، امثال مورد سؤال، زن باید به محكمه شرعيه مراجعه نماید تا حاآم، ولایتاً او را                     دهد و به سایر حقوق واجب هم عمل نمى            نفقه نمى 

 ٢٧/۶/٧٩ .آند تواند شوهر اگر مدخوله است، عدّه نگه دارد و بعد مى
آیا این ازدواج حلال است یا حرام        .  آورد دهد و بعد، دخترش را به ازدواج او در مى              ـ شخصى با آسى عمل شنيع لواط انجام مى            ١٣٢١س  
 مؤبد؟

مرقوم در سؤال، از جهت ذآر شده صحيح است و نافذ، و مانند بقيّه عقد                       ج ـ ازدواج مفعول با دختر و خواهر فاعل، على الاقوى حرام نيست و عقد                         

 ۵/٧/٧٩ .شود و عمل شنيع، موجب بطلان و حرمت ابدیّه نيست ها از جهت آثار است و همه آثار عقد نكاح صحيح بر آن بار مى نكاح
گونه زنان گناهكارند، آیا واجب است قبل از ازدواج           نآیا این عقد، باطل است؟ از آن جا آه ای          .  آند  ـ شخصى زنى فاسد را عقد مى        ١٣٢٢س  

 تحقيق آرد و اطّلاع حاصل نمود؟ با آنان، از مسلمان بودن آنها
 ١٢/٧/٧٨ .آرى، اسلام زن و مرد، با همان گفتن شهادتين است. ج ـ عقد درست است و فساد شخص، مانع از صحّت عقد نيست

اند و از    زاده آیا فرزندان زن دایمى پنجم، حلال     .  ه ازدواج دایمى زن پنجم مبادرت نموده است        ـ مردى با توسّل به خدعه و نيرنگ ب         ١٣٢٣س  
 حقّ ارث نسبت به یكدیگر برخوردارند؟ و اگر آه این زوجين نخواهند عقد خود را باطل نمایند، ابطال عقد آنها در صلاحيت آيست؟

دانسته، نسبت به او شبهه است و در صورت          اند و اگر یكى نمى     زندان نسبت به هر دو شبهه     اند، فر  دانسته ج ـ در صورتى آه هر دو حكم حرمت را نمى           

دانسته آه عقدِ زن دایمى      برند، و اگر هر دو یا یكى از آنها مى          باشند و ارث هم مى     زاده مى  شبهه، فرزندان نسبت به آسى آه شبهه داشته در حكلم حلال           

دست به آار خلاف و عقد حرام و باطل زده شده، فرزندان نسبت به عالم و داناى به حكم براى او فرزند حلال                                پنجم حرام و باطل است و با وجود این،              

و امّا  ;  و امّا در مورد مسئله جدایى، با فرض این آه عقد، فى حدّ نفسه باطل است، وجهى براى ابطال نيست                         ;  برند نيستند ولى فرزندان از آنها ارث مى        

ربوط به خود آنهاست و ازدواجشان قاچاقى و در حكم اجنبى و اجنبيّه است و از باب نهى از منكر، باید از اعمال خلاف شرع و                                      ابطال از جهت آثار، م      

 ١۵/١٠/٧٨ .قانون جلوگيرى شود و اساساً آثار عدم زوجيّت را مترتّب آرد
 ن آه دخترِ زنْ پدر، از شوهر سابق بوده یا از شوهر لاحق؟ ـ آیا ازدواج با دخترِ زنْ پدر، جایز است؟ و آیا فرقى وجود دارد بين ای١٣٢٤س 

ليكن ;  ج ـ ازدواج با دخترِ زنْ پدر آه او را از شوهر دیگرى داشته، چون نه خواهرِ پدرى است و نه مادرى، بلكه اجنبيّه و نامحرم است، بلامانع است                                      

اند و اگر زنْ پدرِ شما از پدر شما جدا شده و با شوهر                  ى هستند، به آن دختر محرم      هایى را آه زنْ پدر از پدر شما دارد، چون خواهر و برادر مادر                  بچّه
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هاى شوهر قبل از پدر شما نسبت به شما فرقى ندارند، چون با شما نه از مادر یكى                   هایى آه از شوهر سوم خودش دارد، با بچّه         سومى ازدواج آرده، بچّه   

 ٧/١٢/٧٨ .هستند و نه از پدر
 توان زندگى آرد؟ د از ظهار و لعان، دوباره با عقد جدید مى ـ آیا بع١٣٢٥س 

 ١٣/١٠/٧٨ .ج ـ در ظهار، فقط آفّاره لازم است و در لعان هم حرمت ابدیّه است، پس در هيچ یك از دو مورد، بحث عقد جدید مطرح نيست

 شير دادنى آه علّت محرم شدن است
ماه، روزى یك بار از خانمى شير           مدّت یك  جانب، این.  طور آامل بيان فرمایيد     ـ لطفاً شرط مَحرم شدن از طریق رضاع را به                   ١٣٢٦س  
روزى یك بار از پستان      اند و در همان مدّت یك هفته هم        داده دوشيده و با شيشه به من مى       ام، البته به این صورت آه شير را در ظرف مى            خورده

ما  اآنون تكليف ازدواج  .  ام ام، از مدّت یك هفته روزى یك بار مطّلع شده            یشان رفته ا حال آه به خواستگارى دختر     .  ام ایشان مستقيماً شير خورده    
 چيست؟

بختانه نسبت به مدّت  چون یكى از شرایط مسلّم رضاع، خوردن شير از پستان است آه خوش      ;  ج ـ ازدواج شما مانعى ندارد و آن دختر به شما مَحرم نشده            

و امّا نسبت به یك هفته هم آه از پستان بوده، چون جمعاً به هفت بار رسيده، موجب رضاع نيست و                      ;   و پستان  یك ماه، از ظرف و شيشه بوده نه از سينه         

بختانه نسبت به این مورد هم شرط محقّق نشده، و امّا مسئله رویيدن گوشت و استخوان، مربوط به شما                     شرط در رضاع با عدد پانزده بار است آه خوش          

 ۴/٢/٧٧ . نيكوست آه دیگر از آسى سؤال نكنيد و خود را به وسوسه نيندازیدو فرض سؤال شما نيست و چه
 اى است؟ به چه گونه) خانم شير دهنده و دختر شيرخوارش(با خانواده شير دهنده ) پدر نوزاد( ـ ارتباط مَحرميّت بنده ١٣٢٧س 

تواند با دخترهایى آه از آن زن هستند و از او به دنيا                   پدر آن بچّه نمى     هاى عمليّه ذآر شده شير دهد،       اى را با شرایطى آه در رساله         ج ـ اگر زنى بچّه     

لاینكح أبوالمرتضع فى اولاد المرضعة و لا «تواند دخترهاى شوهرى را آه شير مال اوست، براى خود عقد آند آه  اند، ازدواج آند و نيز نمى   آمده
ولى جایز است با دخترهاى رضاعى آن زن        ;  ى رضاعى او را هم براى خود عقد ننماید        بلكه احتياط واجب آن است آه دخترها      ;  »فى أولاد صاحب اللبن   

به آنان  )  هاى خود آند   تواند با آن به محرم     یعنى نگاهى آه انسان مى    (ازدواج آند، گرچه احتياط مستحب آن است آه با آنان ازدواج نكند و نگاه محرمانه                  

 ١٣/٧/٧٩ .ننماید
و مادرى و پسرى از پدر و مادر دیگرى از زن سومى شير بخورند و اآنون، نه پدر و مادر دختر و پسر و نه                           ـ اگر دخترى از پدر       ١٣٢٨س  

آند؟  زن شير دهنده، هيچ آدام در قيد حيات نباشند، آیا صرف شياع مبنى بر شير خوردن این دو از آن زن و فرض اثبات محرميت، آفایت مى                                    
ارآه نيز صورت گرفت، آیا زن همان خواهر رضاعى و حقّ گرفتن مهر را دارد؟ و در صورت داشتن                         اگر پس از ازدواج، مطّلع گردیدند و مت         

 فرزند پس از متارآه، اولاد حقّ ارث دارند یا خير؟
حصول ليكن  ;  ها اگر مفيد اطمينان و یقين به حصول رضاع با همه شرایطش باشد، براى آسى آه مورد ابتلائش هست، حجّت است                             ج ـ این گونه شياع     

چنين یقين و اطمينانى با گذشت زمان و فوت والدین و زن شيردهنده، اگر نگویيم محال عادى است، قطعاً نادر و آمياب است و مرد و زنى آه مسئله                                            

ن مشكل سازند و زمينه      به علاوه، نباید تحقيق هم بنمایند و نباید آار را بر خودشا                .  ها اعتنا نمایند   گونه شك  رضاع مورد ابتلایشان هست، نباید به این        

و زندگى خود را با این گونه مسائل، گرفتار وسوسه و ناراحتى ننمایند و به زندگى خود، ادامه                      .  مسائل پيچيده و مفصّلى را آه مطرح شده، فراهم سازند           

 ١١/۵/٧٩ .دهند
مادر حلال است یا حرام؟ نسبت ایشان در             ـ مادربزرگى نوه دخترى خود را دو سال شير داده، آیا این نوه براى نوه پسرى این                              ١٣٢٩س  

 صورت رضاعى بودن چگونه است؟
آه اگر پسر باشد      شود، آما این   ج ـ در فرض سؤال نوه دخترى با نوه پسرى محرم است، چون نوه دخترى آه دختر است عمّه رضاعى نوه پسرى مى                               

ید توجّه داشت آه رضاع مانند رَحِم است یعنى مادر رضاعى حكم مادر رَحِمى               گردد و ازدواجشان حرام و ازدواج با محارم است، و با            دایى او محسوب مى   

 ١٢/٩/٧٧ .اى آه شير خورده فرزند آن شير دهنده است را دارد، پس نوه
هاى همسرش بخورد، و اگر چنانچه این عمل تكرار            ـ اگر شوهر هنگام ملاعبه و مقاربت با زوجه خود، از شير موجود در پستان                  ١٣٣٠س  
 گردند یا خير؟ و آیا این آار جایز است؟ شود و زن و شوهر نسبت به یكدیگر حرام مى ، آیا نسبت رضاع بين آن زن و شوهر برقرار مىشود

را ندارد و رضاع مخصوص شيرخوردن بچّه قبل از دو سالگى با بقيّه شرایط است و نسبت به خوردن                       شود، چون شرایط آن    ج ـ رضاع قطعاً حاصل نمى     

توان گفت آه  و اعتياد به خوردن آن، نادرست است، امّا براى یك مرتبه یا دو مرتبه آه اتّفاق افتاده، چون جزو خبائث بودن آن معلوم نيست، نمى         شير زن   

 ٢٢/۵/٧۶ .است حرام
خواهرم را به مدّت سه   براى مَحرم شدن او با خود، شير        .  ام آه اآنون هجده سال دارد      جانب دخترى را به فرزندى قبول نموده        ـ این  ١٣٣١س  

در هفته دو   (به طور منقطع     مَحرم شدن با خانم من، شير خواهر خانم و دختر خواهر خانم مرا را به مدّت دو ماه،                   روز، بدون وقفه خورده و براى     
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خانم  خواهم با مادر    مى دارد آه  مشكلى بدین صورت به وجود آمده آه داماد، اظهار مى             مصرف نموده اآنون براى ازدواج این دختر        )  یا سه بار  
 جانب وجود دارد یا خير؟ آیا راهى براى محرم شدن داماد و همسر این. خود، مَحرم شوم

شده،  اش حساب مى    بود آه مادر رضاعى     آرى، اگر همسر شما مرضعه آن دختر مى           .  ج ـ در فرض مرقوم، راهى براى محرم شدن داماد وجود ندارد                 

 ٨/١١/٧٧ .اند، به عنوان مادرزن، مَحرم داماد هستند شير داده) دختر(ه همه زنانى آه به او گردید، آما این آ محرم داماد مى
 تواند از زن آافر شير بخورد؟  ـ آیا طفل مسلمان مى١٣٣٢س 

خُلقيه انتخاب شود   ج ـ براى شير دادن و انتخاب مرضعه فرزند، مستحبّ است آه زن، مسلمان و عاقل و عفيف و صاحب صفات حسنه و آماليّه خَلقيه و                               

 ١٧/١/٧٧ .دارد هایى آه پاك و با فضيلت نباشند و انتخاب زنان غيرمسلمان، آراهت زن و انتخاب

 تمكين ـ اطاعت ـ نشوز و نفقه
  ـ اگر پدرى فاقد طهارت و نماز باشد و همسرش از این آار او ناراحت باشد و او را نصيحت آند، امّا توجّهى نكند، تكليف چيست؟                             ١٣٣٣س  

 اگر زن از همبستر شدن با او دورى آند، چه حكمى دارد؟
، مانند دیگران، همان امر به معروف با رعایت شرایط است و آانون خانوادگى در     ...  ج ـ وظيفه زن نسبت به شوهر در ترك واجبات، مانند نماز و روزه و              

ارشاد و با هر چه آه طرف را لجوج در ترك واجب ننماید و باعث اختلاف                       رسد آه با نصيحت و         اسلام، از اهمّيت بالایى برخوردار است و به نظر مى             

 ١۵/٩/٧٩ .نشود، باید اآتفا آرد، و نماز نخواندن مرد، موجب ترك تمكين زن از شوهر نيست
ن خود را   پس از جارى شدن عقد، آن دختر از تمكين خوددارى نموده و تمكي                .   ـ مرد جوانى دخترى را به عقد خود درآورده است             ١٣٣٤س  

ضمناً .  گيرد موآول به پرداخت مهریه نموده و به دليل بالا بودن ميزان مهریه، نزدیك به دو سال است آه قسمتى از حقوق مرد را بابت مهریه مى                          
اميد و دوشيزه   به طول خواهد انج   )  نزدیك به هفتاد سال   (جا آه پرداخت مهریه، مدّت طولانى        از آن .  گيرد قسمت دیگرى از حقوق را بابت نفقه مى       

آند و از این جهت، مرد را در فشار شدید روحى قرار داده و در                      در طول این دو سال، راضى به حبس خود شده و تمكين به طور خاص نمى                      
 گيرد یا نه؟ خبر است، آیا به ایشان نفقه تعلّق مى اختيار مرد نيست و مرد از او بى

ال و غير مؤجّل خود را دارد و حق دارد آه قبل از اخذ مهریه، تمكين ننماید و در این جهت، فرقى بين یُسر                  ج ـ هر زنى قبل از دخول، حقّ مطالبه مَهریه ح          

، مجوّز تأخير در ادائش است ليكن         »فنظرة الى ميسرة  «و قدرت زوج بر اداى مهریه و عُسر و عدم قدرت او بر ادا نيست و عُسر او گرچه به حكم                              

ن، حق دارد تا شبه عوض، یعنى مهرش را نگرفته بضعش را آه شبه معوّض است، تحویل ندهد، و حكم معاوضه در نكاح                        تأثيرى در حقّ زوجه ندارد و ز      

و مَهر، جارى است و اصولاً عمده دليل بر حقّ زن به عدم تمكين قبل از اخذ مهر، همان رعایت جنبه معاوضه در نكاح و صداق است و فقيه بزرگ                                                

لانّ النكاح مع الصداق معاوضة و لكل من              «:  لثام، براى این حق آه اتّفاق علماست، چنين استدلال فرموده                   مرحوم فاضل هندى در آشف ال          
ها در مورد    ليكن همه این بحث   .  »انتهى.  المتعاوضين الامتناع من التسليم حتى یقبض العوض الى أنْ قال و للحَرَج و العُسر و الضرر                   

هم هست، طلبكار نفقه نيست و ادلّه وجوب         »  عن حق «ر، قدرت اداى مهر را ندارد، زن با عدم تمكينش گرچه               مهر بود و در مورد نفقه، ظاهراً اگر شوه          

گونه  شود و به وجوب نفقه در زندگى متعارف، مختص است و یا انصراف به آن دارد و به هر حال، شامل این                            انفاق یا شامل چنين مواردى از اوّل نمى         

آرى، جایى آه شوهر با قدرت بر اداى مهریّه، .  نتيجتاً اصل برائت محكّم و شوهر، نفقه را بدهكار نيست         .  شود  یكدیگر نمى  هاى از هم جدا و دور از       زندگى

پردازد، نفقه بر او واجب است، چون خود سبب عدم تمكين و جدایى است و در حقيقت، از جهت زن، زندگى و تمكين، محقّق است و                                      مهریه او را نمى    

است آه باید ضرر  آند و این زوج نفعش تمام شود و هيچ گاه قانونگذار از قانون شكن حمایت نمى    تواند به   است و قانون شكنى او نمى      مانع از طرف مرد   

 ٢۶/٨/٧٩ .نفقه زوجه را متحمّل شود و مورد، مشمول ادلّه وجوب انفاق است
گوید زن و مرد،      خصایص ذاتى مرد است با مادّه دیگر آه مى           گوید ریاست خانواده، از    اى آه مى   رسد مادّه قانونى    ـ به نظر مى     ١٣٣٥س  

 باید در تشييد مبانى خانواده فعّاليت آنند، همخوانى ندارد، این تعارض چگونه قابل حلّ است؟
ان و مقاومت بيشترى     ج ـ شرع مقدّس از آن جهت آه ساختمان جسمانى مرد، غالباً یا آلاًّ طورى آفریده شده آه در مقابل شداید و مشكلات جسمى، تو                                  

به عهده مرد قرار داده و حقوقى را به عهده ... دارد، سرپرستى خانواده را از جهت تأمين امنيت و فراهم آردن مسكن و وسایل آسایش و نفقه و پوشاك و                  

شوهر، او را در تحمّل مشكلات، آمك        او قرار داده است و از طرف دیگر، از زن خواسته آه با فراهم آردن آسایش و آرامش محيط خانواده و اطاعت از                             

بنابراین، قانون براى این آه زن و مرد را بهتر و بيشتر به یكدیگر پيوند دهد و آانون خانوادگى را آه پایه اصلى سعادت بشر است، استوار سازد،                               .  نماید

 ٢۵/۵/٧٩ .گونه تضادّى با هم ندارد زن و مرد را به وظایفى موظّف آرده و این وظایف، هيچ
صلى االله عليه   (روایت آرده آه رسول خدا     )عليه السلام ( از پدرش  )عليه السلام ( ـ در آتاب من لایحضره الفقيه، سكونى از حضرت صادق             ١٣٣٦س  

، ٨٧، ص ٥ج . (»بيرون برود، نفقه و مخارج او با شوهر نيست تا زمانى آه بازگردد     هر زنى آه بدون اذن همسرش از منزل       «:  فرموده است )وآله
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آنند، چگونه اجرا    هاى علمى و امور اجتماعى دیگر در جامعه حضور پيدا مى             این دستور رسول خدا امروزه آه زنان در آنفرانس         )   النكاح آتاب
 الاجراست؟ چگونه لازم)صلى االله عليه وآله(آنند، این دستور پيامبر شود؟ و براى زنانى آه امروز در دنياى تبادل اطّلاعات زندگى مى مى

 زن بدون اجازه شوهر، منحصراً در صورتى آه منافى شئون خانوادگى مرد باشد و یا به صورت اعتراض و بيرون رفتن از خانه، یا مزاحم                                    ج ـ خروج  

هاى دیگر، فى حدّ نفسه، حرام نيست و ازدواج، زندگى مشترك است و وسيله سكون و آرامش است و                     حقوق واجب زوج باشد، حرام است و بيرون رفتن        

أمور به معاشرت به معروف است و ازدواج، بردگى و قيموميت و محجور شدن زن نبوده و نيست و روایت نقل شده در سؤال، ناظر به خارج                                   شوهر، م 

 ١٨/٣/٧٩ .شدن به انگيزه اعتراض است، نه بيرون رفتن از خانه، به علاوه آه حجّيت حدیث از حيث متن و دلالت بر حرمت، خود جاى بحث است
 ا اسلام، منافع و آزادى بيشترى را براى مردان در نظر گرفته و زن بدون اجازه شوهرش حق ندارد آارى انجام دهد؟ ـ چر١٣٣٧س 

آرى، قهر آردن و بيرون رفتن از منزل یا بيرون رفتن از خانه آه مانع حقّ استمتاع                        .  ج ـ زن هم مثل مرد در آارهایش آزاد است و آنيز شوهر نيست                   

 ۵/١١/٧٨ .گونه احكام، تبعيض نيست، بلكه لازمه زندگى مشترك است ئون خانوادگى مرد نسازد، حرام است و اینشوهر باشد و یا با ش
 ـ اگر مردى همسر عقد بسته خود را از رفتن به عمره منع آند، امّا او با توجّه به این نكته آه هنوز در خانه پدرش است و عرفاً نفقه       ١٣٣٨س  

  عازم سفر عمره شود، آیا سفر او معصيت است یا نه؟ و آیا احرام او صحيح است؟آید، خور همسرش به حساب نمى
آنند و با نامزدشان توافق دارند، یعنى هنوز داماد، درخواست                ج ـ این گونه سفرها، یعنى سفر نامزدهایى آه در عقد هستند و در خانه پدر زندگى مى                          

چون بر فرض آه ادلّه      ;   یك نحو نشوز و تخلّف در زندگى محسوب شود، حرام و معصيت نيست                  را رد آرده باشد تا      مراسم عروسى ننموده آه دختر آن       

حرمت خروج زن از خانه شوهر داراى اطلاق هم باشد و خروج را مطلقاً حرام آند، چه خروجى آه مانع از استمتاع شوهر باشد و چه نباشد، شامل                                             

شود، چون روایاتش مخصوص به خروج زن از خانه شوهر است،                گذراند، نمى  ام نامزدى را مى    گونه موارد آه دختر هنوز در خانه پدر است و ایّ               این

یعنى بعد از آن آه به خانه شوهر رفته است و زندگى خانوادگى تشكيل شده، نه مثل مورد سؤال آه هنوز تشكيل زندگى رسمى و عروسى انجام نگرفته                                     

 ٢٢/٩/٧٩ .است
دایم و یا غير دایمى خود را از هرگونه آرایش، اعمّ از توالت، انداختن بند، برداشتن زیر ابرو و همچنين                        تواند همسر     ـ آیا مرد مى    ١٣٣٩س  

 اصلاح موهاى زاید، منع آند؟
 نباشد و   چگونه چنين .  ج ـ آرایش و اصلاح زن و بقيّه آنچه در سؤال آمده، هيچ یك از آنها از حقوق شوهر نيست و حقّ منع از آنها را فى حدّ نفسه ندارد                               

 و چگونه چنين باشد، حال آن آه بر زن             )و عاشروهنّ بالمعروف  (حال آن آه مرد حسب نصّ قرآن، مأمور به معاشرت به معروف و نيكویى است                      

م أزواجاً  و من آیاته ان خلق لكم من أنفسك       (نماید   واجب است تمام مقدّمات استمتاع مرد را در حدّ قدرت، از حيث آرایش و نظافت و غيره را فراهم                   
 ١۵/١٠/٧٨ ).لتسكنوا اليها و جعل بينكم مودّة و رحمة

آیا چنين شرطى صحيح     .   ـ مردى با آارآردن همسرش به این شرط موافقت آرده آه بخشى از مخارج زندگى را خودش بپردازد                         ١٣٤٠س  
تواند به رَحِم فقير بپردازد یا آمكى به نزدیكان           مى است؟ و آیا زن با صرف بخشى از درآمد خود آه شرط شده مالك بقيّه درآمد هست یا خير؟ مثلاً                    

 فقير خود بنماید یا رضایت شوهر در خرج درآمد، ضرورت دارد؟
ج ـ نفقه زوجه دایم، به عهده زوج است و شرط پرداخت نصف هزینه زندگى از طرف زن، اگر در ضمن عقد نكاح یا عقد لازم دیگر شرط شده باشد، لازم                                 

شود، آما این آه نسبت به آنچه شرط نشده، یعنى نصف دیگر، در اختيارش است و مالك است                      نع از مالكيت زن نسبت به درآمدش نمى        ليكن ما ;  الوفاست

 و احسان و آمك به دیگران، مخصوصاً        »النّاس مسلّطون على أموالهم   «تواند هر نوع تصرّفى بنماید آه        و هر مالكى بر مال خود، مسلّط است و مى          

 ٧/١٢/٧٨ .ندارد مطلوب و مستحبّ است و تصرّف زن در اموال خودش نياز به اجازه شوهر مه آسارحام، از ه
تواند بدون اجازه و اطّلاع      آیا زن مى  .  دهد  ـ مردى مدّت هشت سال است آه به همسرش اجازه رفت و آمد با پدر و مادرش را نمى                     ١٣٤١س  

 باشد؟ ها پذیرایى نماید و یا به منزل پدر و مادرش رفت و آمد داشتهشوهرش پدر و مادر خود را به منزل دعوت نماید و از آن
تواند پدر و مادرش را به خانه شوهر دعوت آند و از اموال او از آنها پذیرایى نماید، چون تصرّف در مال                              ج ـ در فرض سؤال، بدون اجازه شوهر نمى          

ها با   انه پدر و مادر، به عنوان صله رَحِم، در حدّ رفع حَرَج و متعارف در زندگى                       غير، بدون طيب نفس و اجازه مالك، حرام است ليكن رفتن زن به خ                    

 ٢۵/٨/٧۶ .توان گفت حرام است رعایت جهات صفا و شرایط خاصّ آانون خانوادگى، نمى
  ـ آیا زن مجبور به انجام دادن آارهاى منزل است؟١٣٤٢س 

باشد، امّا از جهت بودن صفا در زندگى و سكونت و آرامش، مطلوب، بلكه در بعضى از موارد                   ج ـ گرچه شرعاً مجبور نيست آه ترآش فى حدّ نفسه حرام              

ها آه ترآش معاشرت به منكر محسوب شود، ظاهراً واجب است و در نتيجه، زن در آن موارد، مجبور شرعى      و نسبت به برخى از اماآن و عرف و عادت         

 ٧/۴/٧٧ .است
 مجبور به حامله شدن آند؟تواند زن را   ـ آیا شوهر مى١٣٤٣س 
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تواند نطفه مرد را آه در رَحِمش وارد شده، از بين ببرد و یا بدون                      ج ـ هر عملى آه مانع از استمتاع شوهر باشد، بر زن حرام است، آما این آه نمى                         

داده شده و در مفروض سؤال هم او            چون نطفه مربوط به مرد است و در جایى آه مشروع و حقّ او بوده، قرار                          ;  را بيرون بریزد    رضایت شوهر، آن   

 ١۴/۵/٧۶ .است خواستار فرزند شدن نطفه
ولى اگر مرد از انجام دادن وظایف خود،          ;  شود، و مستحقّ نفقه نيست       ـ اگر زنى از وظایف خود سرباز بزند، ناشزه محسوب مى              ١٣٤٤س  

توان، چه آثارى بر آن مترتّب است؟ و در این صورت     نمود؟ اگر مى  توان حكم به نشوز مرد       خوددارى آند، به طورى آه زن، معلّقه بماند، آیا مى         
 تواند از دادگاه، تقاضاى طلاق آند و دادگاه نيز بر همين اساس، حكم به طلاق زن را صادر آند؟ آیا زن مى

و الزام شوهر از طرف دادگاه به انجام        شود و اثرش حق داشتن زن براى مراجعه به دادگاه و تقاضاى تكليف                ج ـ آرى، نشوز نسبت به مرد هم محقّق مى          

تواند او را تعزیر نماید و ناگفته نماند آه با فرض انجرار نشوز شوهر به عُسر و حَرَج در                           دادن حقوق واجبه است، و با فرض انجام ندادن، دادگاه مى              

 ٢۴/٢/٧٨ .تواند از باب عُسر و حَرَج، از دادگاه تقاضاى طلاق بنماید ادامه زندگى براى زن، زن مى
آند و چند ماهى تا زمان عروسى ما باقى مانده            ام آه در شهر دیگرى زندگى مى         ـ بيش از یك سال است آه به عقد مردى در آمده               ١٣٤٥س  
آیا در طول دوران عقد، خرجى من به عهده پدرم است یا                     .  ایشان طىّ این مدّت، به طور نامرتّب، مقدارى خرجى برایم فرستاده است                    .  است
 تواند آن مقدارى را آه داده است، طلب آند؟ رم؟ و اگر به عهده پدرم بوده، آیا همسرم مىهمس

ج ـ چون در زمان نامزدى، زن حاضر به آميزش نيست و از این جهت، تمكين ندارد و بناست آه آميزش بعد از عروسى انجام بگيرد، لذا به دليل عدم                                          

 امّا آنچه را آه مرد به عنوان مخارج فرستاده و مصرف شده، به خاطر آن آه خود او با رضایت فرستاده،                       و;  تمكين، مستحقّ نفقه در آن زمان نبوده است       

 ٧/٣/٧٩ .زن نسبت به آنها بدهكار نيست
آیا همسر دایمى او پس از ترخيص شوهر از زندان و یا در حين               .   ـ مردى به اتّهام مظنونيت و یا محكوميت، مدّتى زندانى شده است             ١٣٤٦س  

 ندانى بودن وى، حقّ مطالبه نفقه را دارد؟ز
تواند بعد از زندان یا در حين زندان، مطالبه نماید و یا به                  ج ـ آرى، نفقه زن بر شوهر واجب است و در حكم دَین است و به ذمّه شوهر است و زن مى                             

گر آن آه زن در ایّام زندانى بودن شوهر، ناشزه باشد آه در این   محكمه صالحه مراجعه نماید و حاآم محكمه، از اموال شوهر، نفقه او را پرداخت نماید، م               

 ٢٠/۶/٧٩ .اش ساقط است صورت، به خاطر نشوز، نفقه
 ـ زن و مردى داراى سه فرزند هستند و زن به وسيله طلاق خُلع از همسرش طلاق گرفته است و پدر براى فرزندانش مسكنى                                        ١٣٤٧س  

آنند و   امّا فرزندان، حاضر به بازگشت به منزل پدر نيستند و با مادرشان در شهر دیگرى زندگى مى                  ;  ردازدپ مناسب تهيّه آرده و نفقه آنان را مى       
در این صورت، آیا پدر باز هم شرعاً موظّف به پرداخت نفقه است یا خير؟ و آیا فرزندان باید امر پدر را اطاعت                          .  پدر، رضایت به این امر ندارد      

چيست؟ اگر پدر به فرزندان امر آند آه لزوماً در منزل انتخابى              اطاعت فرزندان از پدر، وظيفه پدر در این مورد         آنند یا خير؟ و در صورت عدم         
 شود یا خير؟ زندگى آنند و فرزندان اطاعت نكنند، آیا موجب سقوط نفقه از سوى پدر مى او و نزد خودش

ليكن اگر فرزندان بخواهند در غير مسكنى آه پدر تهيّه نموده و مخالف با                ;  ا و مسكن  ج ـ آنچه بر پدر واجب است، نفقه فرزندان است آه اعمّ است از غذ                 

و امّا امور دیگر نفقه، مانند      ;  اند و پدر، معصيتى ننموده     شئون آنها هم نبوده، زندگى نمایند، حقّشان نسبت به مسكن ساقط است و خودِ آنها سبب آن شده                  

 ٢٠/٨/٧٨ .استغذا و لباس، به عهده پدر و بر او واجب 
 فرزندانش؟  ـ در دادن نفقه و بخشش، اولویت با پدر و مادر انسان است یا همسر و١٣٤٨س 

 ٨/۶/٧٩ .ج ـ نفقه همسر بر بقيّه اقارب، مقدّم است، به خاطر این آه نفقه همسر دَین است و والدین و فرزندان، در یك رتبه هستند
مفسده نيست؟ و در صورت      )  با توجّه به تمكّن مالى محجور      (جب النفقه محجور توسط ولىّ او         ـ آیا نپرداختن نفقه همسر و افراد وا          ١٣٤٩س  

 است؟ عدم پرداخت، آیا قابل مطالبه
ج ـ بر ولىّ محجور است آه نفقه واجب النفقات را با وجود تمكّن مالى محجور بپردازد و در صورت عدم پرداخت نفقه همسرش، حقّ مطالبه زن نسبت به                               

چون بيش از یك تكليف       ;  و امّا نفقه مابقى افراد واجب النفقه او قابل مطالبه نسبت به گذشته نيست                    ;  ابت است و نفقه زن، به منزله دَین است            گذشته ث 

 ٢۶/٧/٧٨ .توانند به محكمه مراجعه آنند و او را ملزم به اداى نفقه حال یا روزانه نمایند نيست، و ناگفته نماند غير از همسر او هم مى
دهد، در منزل، مجلس روضه یا ختم انعام و یا مانند این گونه                  ـ آیا جایز است آه زن از پولى آه شوهرش براى مخارج خانه مى                  ١٣٥٠  س

 مجالس برپا آند؟
ولى اگر براى   ;  اردشده، مصرف آن در موارد مفروض در سؤال، مانعى ند          ج ـ اگر پولى را آه شوهر داده، معيّناً به عنوان نفقه واجب زن بوده آه ملك او                  

خرجى خانه داده، مصرفش منوط به اذن و اجازه شوهر است و معمولاً هم چنين است و فرض قبل، یك فرض علمى فقهى بيشتر نيست و امروزه تقریباً                                   

 ١۵/٩/٧٩ .ندارد وجود
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 باشد؟  ـ آیا زن در عدّه وفات مستحق نفقه از اموال شوهر مى١٣٥١س 
باشد  نفقه معتدّه در عدّه وفات به عهده شوهر به عنوان دَین نمى                       اً بين الأخبار المعتضد بالاعتبار آن است آه اگرچه                جانب، جمع   ج ـ نظر اخير این        

آه نفقه را پرداخت      نفقه در حال حيات آه آن هم یك تكليف واجب است نه دَین، تا دینى عليه او باشد و احكام دَین بر آن مترتّب گردد، مگر این                                      همانند(

و در صحيحه   .  اش از اموال شوهر در ایّام عدّه وفات پرداخت شود            ، ليكن واجب است آه مخارج و نفقه        )باشد آه در این صورت در حكم دَین است           نكرده

: دیگرش از همان حضرت نقل شده آه فرمود                 و در صحيحه      »ینفق عليها من ماله     «:   فرمودند  )عليه السلام  (آمده است آه امام صادق         ابن مسلّم  

 ظاهر است در     »لا نفقة لها  «:  گوید مى نماید و  باشد و روایاتى آه نفى نفقه را مى           یعنى مخارجش از مال خودش نمى       »  ق عليها من مالها    لاینف«

صاحب حدائق صحيحه دوم را صریح         آه حيات، یعنى لانفقة لها عليه، پس منافاتى بين اخبار وجود ندارد و این                   نفى به عنوان حق و دَین همانند زمان           

 را  »ینفق عليها من مالها   «در روایت را نفى جنس قرار داده و جمله بعد را یعنى جمله                 »  لا«باشد چون حرف     انسته در این آه نفقه از مال خودش         د

را نافيه جنس   »  لا«اگر حرف    باشد، چون  شاهد و دليلى ندارد و بيش از یك احتمال نبوده، جمله تمام نمى              آه مستقل و جمله اثباتى دانسته قطع نظر از آن         

است، چون   توضيح واضحات و بيان امرى است آه نيازى به آن نبوده، بلكه لغو                 »  ینفق عليها من مالها    «جمله اثباتى   »  اى لا نفقة لها    «گرفتيم  

 .خواهد و احتياج به مجوّز نداشته و ندارد استفاده مالك از مال خودش مجوز نمى
 

 نگاه و لمس

 نگاه آردن و لمس نامحرم. ١
  ـ دست دادن زن به مرد نامحرم با دستكش چه حكمى دارد؟١٣٥٢س 

امّا در مواردى آه منشأ فساد و سنّت          ;  ج ـ دست دادن اجنبى با اجنبيّه همراه با دستكش آه تماس از روى حائل باشد، هر چند فى حدّ نفسه حرام نيست                              

 ١۵/٩/٧٩.باشد ساز عادت بد و انحراف اخلاقى است، حرام مى ينهسيّئه و خلاف عفّت و حيا باشد، مانند دست دادن دختر و پسر جوان آه زم
  ـ گفتگوى دانشجویان دختر و پسر در مورد مسائل درسى و رفع اشكال آن چه صورتى دارد؟١٣٥٣س 

، چون شنيدن صداى زن      ج ـ با رعایت آامل حجاب و پایبند بودن به موازین شرعى و نبودنشان در مكان خلوت و بدون ترتّب مفسده، ظاهراً جایز است                               

ليكن آمال دقّت بر اآتفاى موارد حاجت، مانند مسئله درس و رفع اشكال، مطلوب                ;  بيگانه و آلام او براى مرد بيگانه و نامحرم، فى حدّ نفسه حرام نيست                

 ٢۵/۴/٧٩ .است
راى دچار نشدن به گناه، در حدّ معمول            تواند به علّت فراهم نشدن امكانات عروسى با دختر ب                 ـ آیا در دوران نامزدى، پسر مى           ١٣٥٤س  

 شوخى آند؟
گردد، چنانچه در بعضى مناطق       شود و عروسى به بعد موآول مى         ج ـ اگر مراد از دوران نامزدى، دورانى است آه عقد شرعى پسر و دختر خوانده مى                     

اند و عقد خوانده نشده است، در        چيزى به عنوان نشانه داده    اند یا    مرسوم است، در این فرض، حكم همسر را دارد و اگر مراد این است آه فقط حرف زده                  

 ١٠/٣/٧٩ .حكم اجنبيّه است و باید از نگاه و لمس حرام بپرهيزند
  ـ استفاده زنان از خيّاط مردانه، چه حكمى دارد؟١٣٥٥س 

 ١٠/٧/٧٩ .ج ـ در صورتى آه مستلزم لمس و نگاه حرام نباشد، مانعى ندارد
آه مميّز هستند، چگونه است؟ آیا اگر موجب جلب توجّه دیگران و سوء ظن                   )  پسر و دختر با یكدیگر     (ى فاميل   ها  ـ گردش جوان    ١٣٥٦س  

 طور؟ آیا در مورد مكلّفان حرمتش بيشتر است؟ گردد و آنها را در محلّ تهمت قرار دهد، چه
گردد، منع نمایند و اگر این       مال و رفتار آه غالباً منشأ فسادهاى اخلاقى مى        ج ـ بر پدر و مادر و مربّيانِ مميّزهاى غير بالغ است آه آنان را از این گونه اع                   

امر از شئون حضانت در بُعد روحى و تربيتى است، بر مكلّفان هم اجتناب به همان ملاك، لازم است و نسبت به مواضع تهمت، حضور در آن جا یا رفت و                                  

 قرار بدهد، حرام و معصيت است، چون حفظ آبرو و شخصيت و عزّت مسلمان، واجب و تضييع                    آمد به آن جا و یا هر امرى آه انسان را در موضع تهمت               

» ان االله ـ عزّ وجل ـ فوّض الى المؤمن أموره آلّها و لم یفوّض اليه أن یذلّ نفسه                         «:  فرماید مى)عليه السلام (آن حرام است و امام صادق        
 ٢۴/٧/٧۶ ).۴٢۴، ص ١١الشيعة، ج  وسائل(

حال با توجّه به این آه       .  شود براى آسانى آه قصد ازدواج دارند، جایز است یك بار به طرف مورد نظر خود نگاه آنند                       مى ـ گفته    ١٣٥٧س  
 بعضاً لازم است آه در چندین جلسه مذاآره، طرفين یكدیگر را بيشتر بشناسند، حدّ شرعى مجاز در این خصوص چيست؟

ها آه براى تعيين سرنوشت آینده طرفين و ازدواج آنها  یعنى همه رفت و آمدها و نگاه;  مر ازدواج است  ج ـ حدّ شرعى مجاز، رسيدن طرفين به نتيجه در ا          

یعنى همان آه مجوّز مرتبه اوّل است، مجوّز رفت و آمدها            ;  تواند مؤثّر باشد، به حكم علّت مذآور در روایات و قضاوت خود و اندیشه عقلا جایز است                   مى
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اى است آه ممكن است موجب معصيت        ا گفته نماند آه این حكم شرعى مسئله، فى حدّ نفسه است و قطع نظر از جهات خارجى                  و بقيّه موارد هم هست، و ن      

 ۶/۶/٧٨ .و فساد شود
 خواهد نامزد آند و انگشتر نامزدى خود را دست همسرش آند، آیا اشكال دارد؟  ـ آیا شخصى آه به خواستگارى رفته و مى١٣٥٨س 

محض حلقه و انگشتر به دست دیگرى نمودن، اگر مستلزم تماس بدن بدون              .  ه، حرام است و فرقى بين حلقه نامزدى و غير آن نيست             ج ـ لمس بدن اجنبيّ    

 .حایل نباشد، حرام نيست
آیا از نظر شرعى اشكال دارد آه چند         .   ـ دختر و پسرى با هم نامزد هستند و قرار است در جشن عروسى، صيغه عقد خوانده شود                      ١٣٥٩س  

ساعت قبل از خواندن صيغه عقد، داماد به آرایشگاه رفته و عروس خانم را تحویل بگيرد و سپس قبل از خواندن صيغه عقد، داماد به جلسه جشن                                
 زنانه برود و در آنار عروس خانم بنشيند و فيلمبردارى شود؟

افتد و این آه      ه بدن عروس خانم، ولو به موى سر و به صورتش مى              ج ـ با توجّه به آرایش شدن عروس خانم و این آه در تحویل گرفتن، نگاه داماد ب                      

امّا نشستن داماد آنار عروس خانم در جلسه جشن زنانه،           ;  ممكن است تماس با دست و بدن حاصل شود، این گونه تحویل گرفتن، حرام و غير جایز است                    

هاى عقد   شود، آن نيز حرام است، و چه نيكو، بلكه لازم است آه سنّت و روش                چون منجر به ارتكاب حرام، یعنى نگاه به نامحرم و اختلاط زن و مرد مى                

. و عروسى به نحوى قرار داده شود آه منجر به حرام و ارتكاب معصيت و گناه نشود، چون هر عملى آه با گناه شروع شود، معمولاً خاتمه خوبى نداشته                              

 . عذاب الهى و جهنّم ننمایدعلاوه بر آن آه انسان باید تلاش نماید آه خود را گرفتار
 ـ بازجویى و بازرسى زنان توسط مأموران مرد، نيروى انتظامى در بعضى مواقع آه مصلحت نظام و مردم و اجتماع ایجاب آند،                           ١٣٦٠س  

 آه بسيار    چه حكمى دارد؟ و اگر بازجویى از زنان، توسط زنان ممكن نباشد و فقط مردان براى بازجویى در دسترس باشند، آیا در صورتى                                       
 ضرورت داشته باشد و موجب تماس بدنى با زن نامحرم باشد، آیا انجام دادن این آار جایز است یا نه؟

گونه  نهادى بودن، دليل بر جواز نيست و بر همه لازم است آه نيروى زن، جهت این                  .  ج ـ تماس و لمس بدن زنان توسط مردان، حرام و غير جایز است                

 ٢۴/٢/٧٧ .طلبد  بحث دیگر و سؤال و جواب دیگرى مى»حفظ النفس و الدماء«ند آه در ضرورات شدید مثل امور تأمين نمایند، هر چ

 سازى نگاه به عكس ـ فيلم و فيلم. ٢
  ـ دیدن عكس نامحرم بدون ریبه و با وجود آن، چه صورتى دارد؟ و آیا فرقى بين آشنا و ناشناس وجود دارد یا خير؟١٣٦١س 

آننده منشأ گرفتارى و حرام جنسى       ليكن اگر نگاه براى نگاه    ;  م و عكس نامحرم، حكم بدن را ندارد و ادلّه حرمت نظر شامل آن نيست                ج ـ هر چند دیدن فيل     

 ٢۵/۴/٧٩ .شدن باشد یا منشأ فساد در خانواده و اطرافيان و یا جامعه گردد، به حكم عقل، ترآش لازم و واجب عقلى است
حجّبه را ببيند، آیا این زن مرتكب گناه شده یا خير؟ همچنين فتواى جناب عالى در مورد زنان هنرمندى                       ـ اگر نامحرمى عكس زن م       ١٣٦٢س  

 شوند یا خير؟ گيرند، مرتكب گناه مى آنند، چيست؟ آنها چون در معرض دید نامحرم قرار مى آه در رادیو و تلویزیون آار مى
داند آه منشأ فساد     دانسته یا نمى   ولى اگر نمى  ;  گردد، جایز نيست آه عكس بگيرد      نشأ فساد مى  افتد و م   ج ـ اگر آسى بداند آه عكسش به دست اجنبى مى           

 ۴/١١/٧٩ .است، مانعى ندارد، و آار آردن زنان در رادیو و تلویزیون با رعایت حجاب و پایبند بودن به موازین شرعى مانعى ندارد
آن زن متهتّك نباشد، نباید      ه اگر آسى زن نامحرمى را بشناسد، در صورتى آه           ـ در رساله توضيح المسائل جناب عالى آمده است آ           ١٣٦٣س  

 منظور از زن متهتّك آيست؟. به عكس او نگاه آند
 ٢۵/٢/٧٨ .دارد و براى حجاب و حياى خود، ارزشى قائل نيست ج ـ متهتّك، یعنى زنى آه احترام خود را نگه نمى

شناسد، جایز است؟ و آیا شناختى آه از طریق              نامحرم و غير محجّبه آه انسان او را مى             ـ آیا نگاه آردن به عكس زن مسلمان،               ١٣٦٤س  
 شود نيز حكم همان شناخت مورد سؤال را دارد؟ رادیو، تلویزیون، سينما و وسایل ارتباط جمعى حاصل مى

.رد، چون شناخت فى حدّ نفسه، موجب فتنه نيست                هاى گروهى و جمعى، ظاهراً مانعى ندا             امّا در مورد رسانه      ;  ج ـ جایز نيست و منشأ فتنه است              

 ٢٨/٣/٧٨ 
شوند و منابع فارسى، بسيار محدود و حداآثر          ها عمدتاً از آتب و مجلاّت خارجى تغذیه مى           هاى تحصيلى هنر در دانشگاه       ـ رشته  ١٣٦٥س  

ى و سينما، داراى تصاویرى هستند آه اگر           هایى چون نقّاشى، گرافيك، عكّاس       ها بخصوص در رشته     در این خصوص، آتاب    .  اند در حدّ ترجمه   
هاى مختلفى وجود دارد آه بعضاً موافق وجود آنها در                  در حذف و یا پوشاندن آن تصاویر نيز دیدگاه               .  مستهجن نباشند، حدّاقل مطلوب نيستند       

خانه آه مسئول تهيّه و عرضه        در این خصوص، مسئولان واحدهاى مربوط، بخصوص آتاب         .  طرّاحى و شناخت آناتومى انسان در نقّاشى هستند         
شود و تقاضا دارد جهت تعيين        لذا در این خصوص، مواردى ذآر مى       .  آتب و مجلاّت مورد نياز دانشجویان و اساتيدند، با مشكلاتى مواجه هستند             
 :تكليف شرعى مسئولان و آتابداران تفصيلاً پاسخ مقتضى را عنایت فرمایيد
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ها آه براى شناخت دانشجو لازم است و معمولاً با تصاویرى از                 ر، بخصوص مجلاّت نقد و تحليل فيلم        آتب و مجلاّت رشته سينما و تئات        )  ١
 است؟ ها همراه هاى فيلم برخى صحنه

و یا با پوشش ناقص آه در آثار بعضى از نقّاشان بزرگ             )  برهنه آامل (سازى، تصاویر جسم زن یا مرد، بدون پوشش           در نقّاشى و مجسّمه   )  ٢
 .آند شود و حذف یا استتار آنها اصل موضوع را در تحليل هنر نقّاشى منتفى مى يا نيز دیده مىو معروف دن

 .دهد را توضيح مى... پردازى و در عكاسى و هنر پرتره نيز همانند نقّاشى، تصاویرى وجود دارد آه فن نورپردازى، زاویه دید و صحنه) ٣
تنه اشخاص طرّاحى شده   هایى است آه از بدن انسان و یا نيم          بزرگ نيز داراى نمونه طرح     هاى طرّاحان  طرّاحى با استفاده از نمونه طرح     )  ٤
 .است

جانب، آنچه در بندهاى یك تا چهار سؤال آمده، با فرض توقّف عزّت علمى و هنرى جمهورى اسلامى و یا مقابله و پاسخ مناسب دادن به                               ج ـ به نظر این    

توان گفت حرام است و به حكم مقدميّت براى عزّت اسلامى ذآر شده، مطلوب                 بند یك به عنوان نقد ذآر شده، نمى         مطالب و امور فاسد و مفسد آنها آه در         

تواند لازم و واجب و ضرورى باشد،        ها و تدبير امور نظام اسلامى مى       و بلكه در برخى از مراتب و اقسام آن، حسب شرایط خاصّه ایّام و امكنه و سياست                  

 . نقد، از باب رفع فساد و نهى از منكر، لازم و واجب استآما این آه به خاطر
افتد، چه حكمى  شوند، در صورتى آه انسان یقين داشته باشد آه به گناه نمى ها نيمه عریان ظاهر مى     هایى آه در آن زن      ـ دیدن فيلم   ١٣٦٦س  
 دارد؟

باشد و انسان باید خود را به این گونه              ولاً داراى مفسده است، حرام مى       اند، چون معم    هاى خارجى آه زنان در آن نيمه عریان            ج ـ نگاه آردن به فيلم       

 ٢/٧/٧٩ .ها و ملاهى آلوده نسازد حرام
آیا نگاه  .  ها نگاه آنند   ها به این گونه بازى      آیا جایز است آه زن     .  هایى مثل فوتبال، قسمتى از بدن بازیكنان برهنه است            ـ در بازى    ١٣٦٧س  

 ها فرقى دارد؟  مستقيم این بازىآردن به پخش مستقيم و غير
ليكن اگر باعث فساد و انحراف در غریزه جنسى و           ;  ج ـ نگاه به فيلم، مطلقاً، چه مستقيم و چه غير مستقيم، فى حدّ نفسه، مشمول ادلّه حرمت نظر نيست                      

ليكن ;  با رَیبه و لذّت، و چه بدون ریبه و لذّت، حرام است           چه   امّا نگاه به بدن مرد نامحرم،     ;  آشاندن انسان به گناه عِرضى شود، حرام و اجتناب لازم است          

چون افتادن  ;  افتد، حرام نيست   ها و مراآزى آه عادتاً انسان چشمش به نامحرم مى          لذا حرآت در خيابان   .  آنچه حرام است، نگاه آردن است نه نگاه افتادن        

ها هم حرام باشد و ترآش       ها حرام باشد، باید حرآت در آن مكان         این گونه نگاه  یعنى شخص براى نگاه آردن نرفته است و اگر           ;  نگاه است نه نگاه آردن    

و جسم و قيافه آه اگر نظرش به بدن هم            ها نظر و نگاه و همّش به بازى و آيفيّت آن و برنده و بازنده است، نه بر بدن                     بنابراین، اگر ناظر در بازى    .  لازم

آرى، مسئله  .  حدّ نفسه حرام است      اى فى  توان گفت چنين نظر اتّفاقى        آند آه نظرش به بدن نيفتد، نمى           ىتلاش م  شود و حتّى    بيفتد، غالباً متوجّه نمى     

مفاسد اجتماعى و انحراف و      چون هر امرى آه داراى    ;  بحث دیگرى است و حكمش هم روشن است        ...  حيا و  مفاسد اجتماعى و انحراف از مسير عفّت و         

 ١/٩/٧٩ .است ش لازمباشد حرام و ترآ... آشاندن به فساد و
با توجّه به این آه هدف آلّى ما . داریم» هنرهاى نمایشى« ـ از خواهران دانشجوى مرآز تربيت معلم هستيم و یك واحد درسى به نام            ١٣٦٨س  

امحرم انجام  هاى اسلامى است، لطفاً نظر خویش را در مورد امور ذیل آه بدون حضور ن                  ها و ارزش   هدایت و ارشاد نسل جوان به سوى آرمان         
تقليد صداى  )  ٣پوشيدن لباس مخصوص مردان،     )  ٢بازیگرى در نقش مردان، مانند بازیگرى زن در نقش یك پدر،             )  ١:  گيرد، مرقوم بفرمایيد   مى

 .گریم مخصوص مردان، مانند گذاشتن محاسن) ٤مردانه، 
ها در جهت تبليغ اسلام براى       اى اسلامى این نمایش   عالى راهى شرعى براى اجر     در صورت جایز نبودن امور مذآور، آیا طبق نظر حضرت          

 ما خواهران مسلمان وجود دارد؟
بنابراین، بازیگرى زنان در نقش مردان یا مردان در نقش            .  ج ـ همه اعمال مذآور، در مفروض سؤال، با توجّه به هدف ذآر شده در سؤال، مانعى ندارد                      

; ایت شرعى امور جنبى آن، یعنى نگاه نكردن نامحرم به بدن نامحرم و یا موى او، مانعى ندارد                    زنان آه داراى غرض عقلایى مشروع باشد، با فرض رع           

یعنى زن خود را در جامعه مرد نشان بدهد و بالعكس، و روشن است آه تزىّ به                     ;  چون آنچه حرام است، تزىّ مرد بزىّ زن و یا تزىّ زن بزىّ مرد است                  

 ١٩/٢/٧٩ . حرمت آن گرددهاى متعارف ارتباطى ندارد تا سبب نمایش
 هاى وحشتناك چه حكمى دارد؟  ـ تهيّه و ساختن و نيز تماشاى فيلم١٣٦٩س 

ج ـ تابع مصالح و مفاسد و منافع و مضارّ آنهاست، مگر آن آه وحشت و ترس باعث ضرر و زیان معتدٌّبه گردد آه در این صورت، حرمت و حليّتش تابع                                  

 ٢٧/٢/٧٨ .باب تزاحم است
 هاى سينمایى چه حكمى دارد؟ ختلاط زن و مرد در زمان ساخت فيلم ـ ا١٣٧٠س 
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بند و   عفّتى و بى   بنابراین، اگر غرض، ترویج بى     .  ج ـ اختلاط زن و مرد و تماس از روى لباس، تابع غرض و برداشت و قضاوت مردم از آن فيلم است                           

 ٢٧/٢/٧٨ .است دارد و جایزوگرنه براى تهيّه فيلم در یك مكان بودن منعى ن; بارى باشد، حرام است
 هاى سينمایى چه حكمى دارد؟  ـ خلاف واقع نمایى در فيلم١٣٧١س 

 ٢٧/٢/٧٨ .دانند خلاف واقع و شعبده و یك نوع تَردستى است، حرام نيست ها آه همه مى نمایى همانند شعبده بازى ج ـ خلاف واقع
 نباشد،  )عليهم السلام (آید، ولو در آن، تصویرسازى معصومان       سلامى به شمار مى   ها و تصاویرى آه احياناً اهانت به مقدّسات ا            ـ فيلم  ١٣٧٢س  

 و حضرت )عليه السلام (چه حكمى دارد؟ و اساساً تشخيص آن، بر چه اساسى خواهد بود؟ آیا حكم مذآور در مورد اهانت به حضرت ابالفضل العباس                     
 نيز جارى است؟...  و)عليها السلام(زینب

 و اولياى گرامى اسلام محسوب شود، حرام و معصيت است، آما این آه با  )عليهم السلام (احترامى و هتك نسبت به معصومان       آه بى  ج ـ هر تصویر و عملى     

 ١٢/۴/٧٧ .احتمال هتك هم باید احتياط نمود و اجتناب آرد و معيار تشخيص هم قضاوت توده مردم است، یعنى قضاوت مردم، حجّت بر آن است
 در فيلم به حسب نقش، جایز است؟... آردن، دروغ گفتن و ـ آیا غيبت ١٣٧٣س 

 ٧/۵/٧۶ ج ـ چون غيبت و دروغ، حقيقى نيست و براى جلوگيرى جامعه از ارتكاب آنها و یا اهداف عالى اسلامى است، جایز است؟
ها، اداى   تن موى سر خانم     ـ نمایش دادن آارهایى آه اصل آنها حرام است، مثل شرابخوارى، مصرف مواد مخدّر، بيرون گذاش                          ١٣٧٤س  

 هاى سينمایى چه حكمى دارد؟ در فيلم... آلمات رآيك و فحش، تجمل گرایى و
آرى، آنچه از   .  ها اگر براى جلوگيرى و نهى از منكر و دفع و رفع این گونه اعمال و پاك ساختن جامعه از این مفاسد باشد، منعى ندارد                            ج ـ این گونه فيلم    

مانند آن آه به جاى     ;  توان به مثل و مشابه آن آه حلال باشد، متوسّل شد           سازى فيلم، مجوّز آن نيست، چون نمى       اطل است زمينه  خود این اعمال حرام یا ب     

آرى، اگر نهى از منكر و جلوگيرى از فساد، موقوف          .  ها، موى مصنوعى و امثال آن به آار برده شود           شراب، مایع دیگرى، و به جاى موى جلو سر خانم          

اى نباشد، چون    باشد و چاره  )  آه حرام است  (اى را با ساختن یك فيلم آه ساختنش مستلزم نگاه حرام به موى سر یك زن                   اشد، یعنى بتوان جامعه   بر آنها ب  

 مثل  چون دفع گناهان بزرگ و جلوگيرى از فساد در جامعه، با یك مرتبه انجام دادن یك معصيت آوچك،                    ;  توان گفت حرام است    باب، باب تزاحم است، نمى    

آرى، بعضى از . توان گفت آه حرام است نگاه آردن اجنبى به موى یك زن، آن هم بدون ریبه و با قصد اصلاح جامعه و فرض ضرورت و نبودِ محرم، نمى         

گردد،  جایز نمى آنها مانند آلمات رآيك و تجمل گرایى، جزء امور باطل است، آما این آه شرب خَمر هم از قاعده تزاحم در مفروض سؤال، خارج است و                               

 ٢٧/٢/٧٨ .است چون معصيتى بزرگ و آبيره و موجب حدّ
لذا اگر فيلمى صحنه بدى داشته باشد، دیگر برایم عادى شده و هيچ نگاه                     .  هاى مختلف است     ـ لازمه شغل آارگردانى، دیدن فيلم         ١٣٧٥س  

 حكم شرعى این مسئله چيست؟. اندازم شهوت انگيزى به آنها نمى
ه آنچه در سؤال آمده آه نگاه به حقيقت جسم نيست، بلكه نگاه به عكس و فيلم و امثال آن است، حرمتش دائر مدار مفسده داشتن براى                                 ج ـ نگاه آردن ب    

وگرنه با فرض صلاح، جایز است و مانند         ;  نگاه آننده و یا ترویج فساد است آه اگر هر یك از دو مفسده شخصى و یا اجتماعى در نگاه باشد، حرام است                          

و ناگفته نماند آه با شكّ در          ;  يّه ابزار و ادواتى است آه داراى منفعت محرّمه و محلّله است آه جواز استفاده و عدم جواز، تابع آيفيت استفاده است                                بق

 ١٣/۶/٧٧ .ترتّب مفسده اجتماعى هم استفاده، غير جایز و حرام است
ه به حضور عوامل فيلمبردارى، و همچنين مشاهده مردم به وسيله                   هاى فيلم با توجّ       ـ آرایش آردن هنر پيشگان زن در صحنه              ١٣٧٦س  

 تلویزیون و سينما، چگونه است؟
را در دید مردان بيگانه قرار دادن آه موجب فساد در جامعه گردد،                         ولى آرایش نمودن و خود       ;  گردد ج ـ صورت و دست، محلّ زینت محسوب نمى               

 ٢٠/١٢/٧٧ .است حرام
آند، جایز   را ایفا مى  )  مثل مادر یا پدر    (تن دختر یا پسر مميّز توسط نامحرم، در صورتى آه فرد نقش محارم                    ـ آیا در آغوش گرف      ١٣٧٧س  
 است؟

.ج ـ جایز است، مگر آن آه مميّز غير بالغ در حدّى از رشد بدنى و یا داراى جهات دیگرى باشد آه اثر منفى داشته باشد آه در این صورت، باید ترك شود           

 ٧/۵/٧۶ 
آميز و   آنند، از الفاظ محبّت    هاى عاطفى و خانوادگى بازى مى      را در فيلم  ...   ـ بازیگرانى آه نقش زن و شوهر و یا مادر و فرزند و              ١٣٧٨س  

ابراز این گونه حالات و آلمات، خصوصاً اگر آثار منفى در بيننده            .  آنند استفاده مى ...  ابراز احساسات عاطفى، مانند نگاه آردن عميق و خندیدن و          
 بعداً روى فيلم صداگذارى شود، چيست؟... آميز و اشته باشد، چه حكمى دارد؟ حكم مسئله فوق در صورتى آه آلمات محبّتد

 ٧/۵/٧۶ .ج ـ اگر آثار منفى در بيننده و شنونده نداشته باشد آه در عفّت و حياى جامعه تأثير بگذارد، مانعى ندارد
 :لطفاً بفرمایيد. ت زیر مطرح است ـ در مورد شرآت زنان در نمایش، سؤالا١٣٧٩س 
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 آنند و نقش آنان هم ضرورت چنين حالتى را ندارد، چه حكمى دارد؟ نمایش زنانى آه حدّ پوشش شرعى را رعایت نمى) ١
 در صورتى آه ضرورت نقش، چنين حالتى را ایجاب آند، حكمش چيست؟) ٢
 دارد؟ اشد، چه حكمىهاى مذهبى ب فرض ذآر شده، در صورتى آه بازیگر از اقليّت) ٣

 . ـ اگر مردها ببينند، جایز نيست١ج 
 .رود، مجوّز حرام نيست هایى است آه خود به وجود آورده و با تغيير نقش از بين مى ها ضرورت  ـ چون این گونه ضرورت٢ج 
ليكن معمولاً اگر نگویيم،    ;  ت به اسلام تفهيم نمود    آه باعث فساد باشد و یا بتوان حرمت عدم رعایت پوشش را به آنها با تربي                   ـ حرام نيست، مگر آن     ٣ج  

 ٧/۵/٧۶ .آلاًّ و تماماً، غير مقدور است
هاى شخصى خانوادگى، اجتماعى و       اى آه آیات صریح قرآن، دلالت بر حریم           ـ حریم از دیدگاه اسلام منزلتى خاص دارد به گونه             ١٣٨٠س  

هاى  بر این اساس، آیا نوع مدل مو براى پسران و آرایش آن به شكل                     .  يان شده است   اى ب  امّت اسلام دارد و براى هر یك نيز حيطه و محدوده                
جزء حریم  )  از حيث رنگ و مدل و نه حدود شرعى حجاب           (گوناگون، جزء حریم شخصى است یا اجتماعى؟ و آیا نوع پوشش پسران و دختران                   

جزء حریم شخصى یا    ...)  مانتو و مقنعه و چادر و      (اب براى دختران     شخصى افراد است یا جزء حریم اجتماعى جامعه؟ و آیا استفاده از نوع حج                 
 اجتماعى است؟

ج ـ هيچ یك از موارد مرقوم شده در سؤال، جزء محرّمات شرعى نيست و مباح و جایز است، آما این آه انتخاب هر یك از انواع ذآر شده، چه در مورد                                       

االله  با خود اشخاص است و محدود نمودن شرعى آن، فى حدّ نفسه، غير جایز و افتراء على                    مو، و چه در مورد رنگ و آيفيّت پوشش و یا نوع حجاب،                  

آرى، حكومت اسلامى، با تصویب      .  است، آما این آه اجبار بر یك نوع از آنها هم تصرّف در حدود سلطه افراد و اشخاص است و آن هم غير جایز است                                

از راه تشخيص و تصویب نمایندگان منتخب مردم، به صورت یك قانون                   ...  یا امور سياسى و یا      ممنوعيّت در مورد خاصّ به خاطر مفاسد اجتماعى و                

توان نسبت به قِسم خاص آن جلوگيرى آرد  توان حرام دانست و نمى   هاى شرعى را نمى    را اجرا نماید و جلوگيرى آند، و خلاصه آن آه مباح           تواند آن  مى

تواند سبب محدودیت گردد آه آن هم در نظام جمهورى اسلامى، تابع                  رى، مصالح جامعه و مفاسد آن مى         آ.  و هر دو نوع از نسبت و اجرا، حرام است              

 ٢٣/۶/٧٨ .تشخيص و تصویب شورا، یعنى نمایندگان محترم و منتخب مردم در مجلس شوراى اسلامى به صورت قانون است

 حجاب ـ پوشش و زینت. ٣
آیا مشخصّ بودن   .  شود و دنباله موهاى سر است و پوشاندن آنها مشكل است            ا رویيده مى  ه  ـ موهایى در قسمت پيشانى بعضى خانم        ١٣٨١س  

 این موها اشكال دارد و حكم موى سر را دارند؟
.است ج ـ چون ظاهراً جزء صورت است، مانعى ندارد و پوشاندنش، مخصوصاً با زحمت، معلوم نيست آه لازم باشد به هر حال، اسلام دین سهولت                                         

 ٢۵/۴/٧٨ 
 چه حكمى دارد؟) مثلاً شوهر خواهر و یا برادر شوهر( ـ پيدا بودن پاها تا مچ در جلوى نامحرم ١٣٨٢ س

 ٢۵/۴/٧٨ .ج ـ باید مانند بقيّه اعضاى بدن، پوشانده شود
 اى آه فقط بندهاى انگشتان پا مشخص باشد، چه حكمى دارد؟  ـ پوشيدن جوراب نازك مشكى با شلوار به گونه١٣٨٣س 

 ٢۵/٨/٧۶ .نما در مقابل نامحرم هم باید اجتناب نماید هاى بدن ن واجب است آه خود را از نامحرم بپوشاند و از پوشيدن جورابج ـ بر ز
هاى بدن همانند سينه و ران نيز بر زنان               نامشخّص آردن برآمدگى   )  بجز موارد استثنا   ( ـ آیا افزون بر پوشيدن موى سر و بدن                 ١٣٨٤س  

 مسلمان واجب است؟
آرى، ایجاد فساد در جامعه از هر شخصى و         .  است)  غير از موارد استثنا شده    (ها واجب است، پوشاندن بدن       فى حدّ نفسه، واجب نيست و آنچه بر زن        ج ـ   

 ٣٠/٣/٧٨ .به هر نحوى، نادرست و ترآش لازم است
  ـ حكم رانندگى و آموزش نظامى براى زنان چيست؟١٣٨٥س 

 ١۵/٩/٧٩ .انعى نداردج ـ با رعایت آامل حجاب اسلامى م
 ها چه صورتى دارد؟ براى آقایان چه طور؟ آننده دارد، براى خانم هایى آه صداى تهييج  ـ پوشيدن آفش١٣٨٦س 

 ١٠/٧/٧٩ .است ج ـ حرمت و عدم حرمت، دائر مدار فساد و تهييج شهوت و عدم آن
منظور از  .  توانند لباس خود را فرو گذارند        اند، مى  ز دست داده    ـ در قرآن آمده است آه زنان باز نشسته آه اميد به ازدواج را ا                       ١٣٨٧س  

داشته باشد آه ازدواج     بپوشند؟ و با توجّه به این آه ممكن است زنى به اوج پيرى برسد، ولى هنوز اميد                     توانند آستين آوتاه   لباس چيست؟ مثلاً مى   
 توان سنّى را مشخّص آرد و مرز بازنشستگى قرار داد؟ نماید، آیا مى
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ها تا آمى بالاتر از بند اوّل و آمى از موهاى جلوى صورت، و                  دست و ج ـ مورد استثنا، همان است آه در زمان نزول آیاتْ متعارف بوده، یعنى صورت                  

 ٧/١١/٧٨ .نباشد هم نسبت به زنى است آه از جهت آثرت سن، تحریك آننده شهوت همه و همه
م بپوشانند و پوشاندن بقيّه بدن براى آنها واجب نيست، اگرچه بر زن واجب است آه نگاه                        ـ مردان باید عورتين خود را از نامحر           ١٣٨٨س  
ها  تواند با شورت یا مایو در دریا شنا آند و یا در ساحل، رفت و آمد آند و یا در ملأعام و جایى آه زن  با توجّه به این مطلب، آیا یك مرد مى        .  نكند

 هستند، وارد شود؟
ندن عورتين، واجب و پوشاندن بقيّه بدن از نظر حيا و عفّت عمومى و نظم اجتماعى است آه رعایت آن، لازم و به خاطر جلوگيرى                             ج ـ براى مردها پوشا    

 ٣/١٢/٧٨ .هاى ذآر شده است از فساد در جامعه واجب است و حدود و ثغور آن، تابع ملاك
آند، آیا براى بانوان، استفاده از        تغيير مى »  عنبيّه«د آه با آن، رنگ       گذارن در چشم آار مى    »  لنز رنگى «اى به نام       ـ اخيراً وسيله    ١٣٨٩س  

 شان در معرض دید نامحرم نباشد، جایز است یا خير؟ این وسيله، در صورتى آه چهره
 عنبيّه باشد، چون     همچنين اگر فقط براى تغيير رنگ       .  ج ـ در صورتى آه براى معالجه باشد، اگر هم منعى داشته به خاطر آن مرتفع شده و جایز است                            

 ٧/۴/٧٧ .پوشاندن صورت ظاهراً واجب نيست، مانعى ندارد
  ـ بلند گذاشتن ناخن براى دختر یا زن اشكال شرعى دارد یا خير؟١٣٩٠س 

 ٢۵/۵/٧٩ .است بلكه به عنوان زینت در اخبار آمده; ج ـ نه تنها فى حدّ نفسه مانعى ندارد
 ستيك براى زیبایى چيست؟ ـ حكم استفاده از عمل جرّاحى پلا١٣٩١س 

 ١٠/٧/٧٩ .ها فى نفسه مانعى ندارد گونه عمل ج ـ این
  ـ خالكوبى بر بدن زنان به شيوه مينياتورى به منظور زینت و زیبایى آه غالباً از نظر دیگران پوشيده است، چه حكمى دارد؟١٣٩٢س 

ت او باشد، و اگر غير مكلّف است، باید براى او مصلحت داشته باشد و قيّمش اجازه                    ج ـ خالكوبى، فى حدّ نفسه مانعى ندارد و در بدن مكلّف باید با رضای                

آند و باعث تهييج     آرى، اگر آرایش و زینت باشد، زن باید بعد از خالكوبى، خود را از دید نامحرم بپوشاند و اگر مطمئن است آه نامحرم نگاه مى                               .  بدهد

 ١٩/٧/٧٩ .است شود، حرام و گناه شهوت مى
 هاى مختلف بپردازند؟ توانند به ورزش هایى براى بانوان ایرانى جایز است؟ و آنها تحت چه شرایطى مى  ـ چه ورزش١٣٩٣س 

آرى، احترام و شخصيتى آه اسلام براى زنان،         .  ج ـ هر نوع ورزشى آه براى مردان جایز و حلال است، براى بانوان هم فى حدّ نفسه، حلال و جایز است                        

 ١٣/١٢/٧۶ .گيرد  حجاب آنها و مستور بودنشان قرار داده، باید مورد نظر قرارعنوان عفّت و تحت

 مراجعه به پزشك نامحرم. ٤
هاى ایجاد   بردارى از ضایعات و زخم      آند آه از نامحرم خونگيرى نمایم یا براى نمونه            جانب ایجاب مى   جا آه شغل این      ـ از آن    ١٣٩٤س  

بدنشان نگاه آنم، تكليف چيست؟ شایان ذآر است آه براى این آار، خواهر همكار ندارم و طبق                           ها به مواضعى از        شده روى پوست بدن خانم      
هاى دیگر مراجعه آنند، امكان ارجاع این بيماران به جاى دیگرى                     توانند به آزمایشگاه    مقرّرات شرآت نفت، چون بيماران تحت پوشش نمى             

 يماران را به مراآز دیگر ارجاع دهم و هزینه آنان را از بودجه شرآت پرداخت نمایم؟گونه ب توانم این آیا بر خلاف مقرّرات شرآت مى. نيست
ج ـ معاینه و خونگيرى از نامحرم و امور ذآر شده در سؤال، به حكم اضطرار و ناچارى مراجعه آنندگان، براى شما مانعى ندارد و جایز است و ارجاع به                              

 .المال، غيرجایز و حرام است يتجاى دیگر و تخلّف از مقرّرات و صرف بودجه ب
 زن، حرام است؟ شود، مراجعه به زن با وجود مردِ آمپول  ـ آیا در تزریق آمپول آه تنها مقدار آمى از بالاى ران پيدا مى١٣٩٥س 

يار است و با غير همجنس هم       آرى، اگر همجنس بدون زحمت و مشقّت در اخت        .  ج ـ باب معالجه اگر به حاجت برسد آه معمولاً هم چنين است، مانعى ندارد               

 ١٢/٧/٧٨ .تفاوتى ندارد، براى معالجه و تزریق آمپول، نباید به سراغ غيرهمجنس رفت
 

 مسائل اولاد

 تلقيح و بارورى. ١
اند آه     ـ جوانى متأهل و مقيّد به انجام دادن فرایض دینى هستم آه با آزمایشاتى آه روى من انجام شده، به این نتيجه رسيده                                              ١٣٩٦س   
پزشكان .  باشيم آنند و دليل آن هم نقایص مادرزادى است و به همين دليل، از داشتن فرزند به شكل طبيعى محروم مى                       هایم اِسپِرم توليد نمى    بيضه

براى .  گيرد اند آه به وسيله نطفه شخص دیگرى و از طریق تزریق اسپرم صورت مى                 معالج، راهى را براى بارور آردن همسرم پيشنهاد آرده          
ن آار و براى رفع مشكل شرعى، بنا به توصيه پزشكان، ابتدا من باید همسر خود را براى مدّتى طلاق بدهم و پس از گذشت مدّت عده همسرم،                                 ای
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شود و بعد از     بدون دیدن شخصى آه قرار است نطفه او تزریق گردد، صيغه محرميت به مدّت نيم الى یك ساعت براى تزریق اسپرم خوانده مى                            
 آیا این آار جایز است؟. توانم به همسر خود رجوع آنم و دوباره صيغه عقد بخوانيم ىآن، من م

ها،  ج ـ طلاق دادن زن توسط مرد، ولو به انگيزه این آه زن بعد از تمام شدن عدّه، صيغه دیگرى شود و از او حامله گردد، مانعى ندارد و این گونه طلاق                           

ليكن باید از آن مرد     ;  ر مورد این آه بعد از تمام شدن عدّه، صيغه مرد دیگرى بشود، این هم مانعى ندارد                   هاى دیگر، درست و صحيح است و د         مثل طلاق 

تر، صيغه آنند و همين قدر آه اجازه داده    صاحب اسپرم، وآالت در آار باشد، یعنى او اجازه داده باشد آه زنى را برایش به مدّت نيم ساعت یا زیادتر یا آم                       

ليكن در صيغه، همان    .  شود چون صيغه براى صاحب اسپرم خوانده مى      ;  ن شناخته شده نباشد، اجراى صيغه به وآالت از او مانعى ندارد            باشد، هر چند الآ   

و ناگفته نماند آه چون      ;  طور آه مدّت باید معلوم باشد، مَهر هم لازم است و باید معلوم باشد و مَهر را هر چند دیگرى هم بپردازد، صحيح و نافذ است                                   

دخول و آميزش انجام نگرفته، بلكه اسپرم از غير راه دخول وارد رَحِم زن شده، به نظر بنده، نگه داشتن عدّه از صاحب اسپرم براى او لازم نيست و با                                      

شود و   محسوب مى تواند او را همان لحظه دوباره براى خودش عقد نماید و بچه به دنيا آمده از راه اسپرم، بچّه زن                             تمام شدن مدّت صيغه، شوهر مى       

و امّا نسبت به مرد، یعنى شوهر زن، گرچه فرزند صُلبى او                   ;  چون از راه مشروع و حلال، اسپرم وارد رَحِمش شده               ;  زن، حقيقتاً و قطعاً مادر اوست        

 ٢۵/٧/٧٩ .ليكن اگر دختر باشد، به حكم دختر زوجه و رَبيبه بودن، محرم است و از این جهت هم اشكالى در آار نيست; نيست
گویند در صورتى    پزشكان مى .  اند امّا فرزندان متولّد شده از آنها ناسالم      ;  اند اند، با هم ازدواج آرده      ـ مرد و زنى آه خویشاوند بوده       ١٣٩٧س  

 در این    .آه نطفه مرد را با تخمك زن دیگرى در خارج از رَحِم، مخلوط آنند و در رَحِم همسر او قرار دهند،فرزندان سالم متولّد خواهند شد                                          
 :صورت بفرمایيد

 آیا اصل عمل، اشكال دارد یا خير؟) ١
 آند یا خير؟ در صورت اشكال نداشتن، همسر مرد آه نطفه دیگرى در رَحِم او قرار گرفته، حكم مادر پيدا مى) ٢
 داشت؟ زنى آه از او تخمك گرفته شده، نسبت به فرزند متولّد یافته، چه حالتى خواهد) ٣
 طور؟ برد یا خير؟ از زنى  آه از او تخمك گرفته شده چه ، از مادرى آه به صورت نطفه در رَحِمش قرار گرفته، ارث مىآیا این فرزند) ٤
 دارد؟ شود، غير مسلمان باشد، چه صورتى در صورتى آه زنى آه تخمك از او گرفته مى) ٥
 آیا گرفتن تخمك از زن نامحرم، مانعى دارد یا خير؟) ٦

 زوج با تخمك زن دیگر در خارج و تلقيح آن به زوجه، یا زن مذآور یا زن ثالث، ظاهراً مانعى ندارد، چون نه زناست و نه وارد                                           ـ امتزاج اسپرم    ١ج  

 .نمودن منى در رَحِم زن اجنبيّه
 بقيّه شرایط رضاع، مادر      آرى، با شير دادن و تحقّق      .  شود متعلّق به او نيست، مادر محسوب نمى        )  منشأ نطفه امشاج  ( ـ زن صاحب رَحِم آه تخمك           ٢ج  

 .شود رضاعى مى
 .شود دانند، مادر محسوب مى  ـ اگر صاحب نطفه اعراض ننموده و عرفاً آن زن را صاحب تخمك مى٣ج 
ه و  برد و مادر بودن زنى آه تخمك به او تعلّق دارد، در صورتى آه اختلاط نطف                       ـ فرزند به دنيا آمده، از شوهرى آه صاحب اسپرم است، ارث مى                  ۴ج  

، ظاهراً ثابت است و ارث       )مانند قرار دادن در بانك اسپرم تا هر شخصى آه خواست از آن استفاده آند                   (تخمك با خواست آن زن بوده و اعراض ننموده             

 .برد مى
 . ـ مانعى ندارد و فرزند، تابع اشرف ابوین است۵ج 
آه جایز، بلكه حرام است و باید از این گونه اعمال آه بر خلاف اصول اخلاقى                  توان گفت     ـ گرفتن تخمك از محارم مردى آه صاحب اسپرم است، نمى            ۶ج  

 ٢٣/۵/٧٧ .توالد و تناسل است، جدّاً پرهيز نمود و در مفروض سؤال، نسبت به گرفتن تخمك از غير محارم، فى حدّ نفسه، مانعى ندارد
 این امكان آه آلّ دوره نه ماهه قبل از تولّد در محيط آزمایشگاهى                 ـ با توجّه به پيشرفت علم پزشكى در لقاح خارج رَحِمى، چنانچه              ١٣٩٨س  

هاى مورد نياز متعلّق به زن یا مرد یا هر              اى خواهد بود؟ ثانياً چنانچه سلّول       طى شود، فراهم گردد، اوّلاً حلول روح به این جنين در چه مرحله                
زاده است یا خير؟ مسئله محرميّت او به زن و   شده باشد، تأمين گردد، جنينْ حلالآه از افراد ناشناس تهيّه »  بانك اسپرم «دو، جهت تشكيل نطفه از      
 شوهر چگونه خواهد بود؟

توان معيّن نمود و حكم فقهى مسئله، آن است آه هر زمان جنين آزمایشگاهى به سر حدّ رشد و                               ج ـ زمان حلول روح را با حكم شرعى و فقهى نمى                  

;  چهار ماه در رَحِم رسيد، محكوم به احكام حلول روح است و تشخيص آن هم با اهل خبره و اطّلاع مورد وثوق است                           تماميت خلقت و حرآت همانند جنين     

اند، اگر   ها اِعراض نموده   و امّا بقيّه احكام جنين آزمایشگاهى، اگر نطفه زن و مرد هر دو از بانك اسپرم گرفته شده و فرض هم بر این است صاحب نطفه                           

و یا از اوّل معلوم بود آه صاحبان نطفه چه افرادى هستند، ازدواج آنها با چنين فرزند آزمایشگاهى، اگر نگویيم جایز نيست، قطعاً احتياط در                     بعداً ثابت شد    
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سبت و امّا نسبت به ارث، احتياط در ترك توارث است، اگر نگویيم به صورت فتواست و نسبت به غير آنها، ن                               ;  ترك آن است، چون از اجزاى آنهاست         

 ٢٩/٧/٧٧ .رَحِمى ندارد و در حكم فرزندى است آه  تمام نطفه، مأخوذ از گياه و پرورش یافته در آزمایشگاه است
پزشك متخصّص، تشخيص داده آه نطفه آنان ضعيف است          .  اند  ـ زن و شوهرى مدّتى از ازدواج آنان گذشته و صاحب فرزند نشده               ١٣٩٩س  

آیا اصل این عمل    .  را به رَحِم زن، تلقيح نمایند       طفه آنان را در رَحِم مصنوعى تقویت آنند و بعد از تقویت، آن               دار شوند باید ن    و اگر بخواهند بچّه   
 برد یا خير؟ شود و از آنان ارث مى آید، به زن و شوهر ملحق مى اى آه با این آيفيت به دنيا مى جایز است یا خير؟ و در صورت جواز، آیا بچّه

اى را دارد آه از اوّل در رَحِم طبيعى مادر رشده               شود و حكم بچّه      هم بچّه به صاحب نطفه، یعنى همان زن و شوهر مُلحق مى                ج ـ هم عمل جایز است و        

 ٨/١٢/٧٧ .آرده و به دنيا آمده است

 سقط جنين. ٢
ین حال، همسرم آه هم بيمارى      نمایم و داراى چهار فرزند هستم و با ا          جانب ماهيانه مبلغ چهل هزار تومان حقوق دریافت مى           ـ این  ١٤٠٠س  

لذا با وضعيت    .  گواتر دارد و هم دچار ناراحتى اعصاب است و به طور مداوم، تحت نظر پزشك است، به طور ناخواسته، باردار شده است                                      
 ایز است یا خير؟اقتصادیمان و با توجّه به این آه همسرم از زمان اطّلاع از باردار شدنش ناراحتى اعصابش تشدید شده، سقط جنين مذآور ج

ج ـ با توجّه به حَرَج و مشقّت روحى و روانى حاصل از اطّلاع به حاملگى ناخواسته همسرتان علاوه بر مشكل و حَرَج اقتصادى و حَرَج از ناحيه بيمارى                                 

رمت است و با موافقت پزشك،         بلكه حَرَج و مشقّت، رافع ح        ;  توان گفت حرام است      همسر، این چنين سقطى را قبل از چهار ماهگى و ولوج روح نمى                    

 ۵/١/٧٧ .است جایز
 ـ اگر جنين به خاطر جهات مربوط به خودش مانند ناقصى و معلوليت و غير آن، سبب مشكل تنفّسى براى مادر گردد و احتمال                                     ١٤٠١س  

ط به سقط جنين بدانند، با فرض        را منو  خطر مرگ براى او وجود داشته باشد و پزشكان هم معالجه مادر و رفع خطر مرگ مادر و یا احتمال آن                          
اى  شود و ممكن است زنده بماند، آیا چنين معالجه            این آه سقطش سبب مرگ او نخواهد شد، بلكه چون شش ماهه است در دستگاه نگهدارى مى                      

 حرام؟ جایز است یا
 آوردنش بر حسب موازین علمى موجب مرگ قطعى او             ج ـ در مفروض سؤال با توجّه به این آه فرزند و جنين را بناست زنده به دنيا بياورند و بيرون                            

اند،  اى آه پزشكان نظر داده      شود و حفظ جان مادر و جلوگيرى از احتمال خطر مرگ مادر بر بيرون آوردن طفل از رَحِم است، ظاهراً چنين معالجه                             نمى

شود، و محكوم به مرگ نشده       بلكه در خارج از رَحِم نگهدارى مى      ;  مایدجایز است و مانعى ندارد و بر مادر لازم نيست آه خود را فداى ماندن او در رَحِم ن                   

 ١٩/۶/٧۶ .است
 ـ همسر این جانب مدّت شش سال است آه به بيمارى دیابت مبتلاست و طبق نظر پزشكان، باردار شدن براى ایشان بسيار مضر                                 ١٤٠٢س  

ان، دو ماه است آه باردار شده است براى نگاه داشتن جنين، باید به مدّت نه ماه                    ایم و ایش   امّا بنده و همسرم از این مسئله آگاهى نداشته         ;  بوده است 
هاى بسيارى را به همراه داشته به طورى آه             امّا براى همسرم ناهنجارى    ;  داروى یاد شده به مدّت پانزده روز تزریق شده           .  انسولين تزریق نماید  

اند اگر این دارو را مصرف نكند،         از طرفى پزشكان گفته   .  رود  نباشد، به حالت آما مى      نماید، اگر آسى در آنار او       وقتى این دارو را تزریق مى      
 لذا خواهشمندم حكم شرعى ما را بيان فرمایيد؟. شود بچّه ناقص مى

تا قبل از چهار ماهگى      ليكن براى رفع خطر و حَرَج و مشقّت غير قابل تحمّل براى مادر، با توجّه به نظر آارشناس،                         ;  ج ـ سقط جنين، مطلقاً حرام است        

.ولى بعد از چهار ماهگى به هيچ وجه جایز نيست، بلكه حرام است و رضایت شوهر در مواردى آه سقط جایز است، باید جلب گردد                             ;  ظاهراً مانعى ندارد  

 ٩/١٢/٧٧ 
 .تفكيك مرقوم فرمایيد ـ خواهشمند است احكام سقط جنين عمدى را در دو فرضِ قبل از ولوج روح و بعد از ولوج روح، به ١٤٠٣س 

بلكه مقتضاى  ;  ج ـ مقتضاى اطلاقات و عمومات قصاص در قتل نفس، مؤیّد به این آه دیه جنين بعد از ولوج روح دیه آامله است قود و قصاص است                                      

هایى به قصاص دارد، آما      ليكن در عبارات اصحاب، اِشعار     ;  تر مورد تعرّض قرار گرفته      اطلاق عبارات فقها هم همين است، هر چند مسئله بخصوص آم             

آه احتمال انصراف در ادلّه، بلكه فتاوا از آن و عدم قصاص هم وجود دارد و به هر حال، حتّى بر مبناى قصاص و اطلاق ادلّه باید محرز شود آه سقط                                 این

وج روح، قتل نفْس و آدمكشى نيست، قصاص به           آرده آه سقط جنين بعد از ول         وگرنه اگر فكر مى    ;  آننده جنين توجّه به قتل نفْس بودن آن داشته یا خير             

ليكن سقط قبل از ولوج روح آه آدمكشى و قتل             ;  گردد و به هر حال، رعایت احتياط به دیه، امرى مطلوب است                خاطر شبهه و احتياط در دماء ثابت نمى         

اطر حَرَج و مشقّت غير قابل تحمّل، ممكن است حرمتش           امّا در بعضى از موارد، به خ      ;  گردد، قود و قصاص ندارد، امّا حرام و معصيت است           محسوب نمى 

حاآميت ندارد و    به وسيله حَرَج از بين برود، چون ادلّه نفى حَرَج و ضرر بر عمومات و اطلاقات ادلّه اوّليه احكام، حاآم و مقدّم است و تنها در قتل نفْس،                              

 ٢٢/٣/٧٩ .قتل نفس و سقط جنين بعد از چهار ماهگى مطلقاً حرام و گناه است

 عقيقه. ٣
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عليه (آیا مدرك مستندى آه دالّ بر ثواب داشتن آن باشد، از طرف معصوم               .  اید  ـ حضرت عالى شرحى در مورد عقيقه مرقوم آرده            ١٤٠٤س  

 توان براى ميّت عقيقه آرد یا نه؟ و گوسفند قربانى عقيقه، چه شرایطى باید داشته باشد؟ بيان گردیده است یا نه؟ و آیا مى)السلام
شاة أو بقرة أو بُدنة،     :  فقال.  سألته عن العقيقه  «:  ج ـ روایات متعدّدى براى استحباب عقيقه دلالت دارد، مثل این روایت آه از محمد بن مارد نقل شده است                     

 )عليه السلام (از امام صادق  ;  أُنثىثم یُسّم و یحلق رأس المولود یوم السابع و یتصدّق وزن شعره ذهباً او فضّة، فان آان ذآراً عقّ عنه ذآراً و عن الانثى                                   

شود و به وزن موهایش      شود و سرش تراشيده مى     سپس فرزند، نامگذارى مى   .  گوسفند یا گاو و یا شتر است       :  درباره عقيقه سؤال آردم حضرت فرمود      

و .  »گر دختر است، گوسفند یا گاو و یا شتر مادّه          آنند، و ا   اگر پسر است، گوسفند یا گاو و یا شتر نَر عقيقه مى             .  دهند طلا یا نقره در روز هفتم صدقه مى        

: اى آه بعد از ظهر روز هفتم بميرد، مستحبّ است، به دلالت این روایت آه از ادریس بن عبداالله نقل شده است                                     عقيقه آردن براى افراد زنده و بچّه          

 از  )عليه السلام (از امام صادق   ;  عنه و إن مات بعدالظهر عقّ عنه         ان مات قبل الظهر لم یعق          :  سألته عن مولود یولد فيموت یوم السابع یعق عنه؟ قال              «

اگر قبل از ظهر روز هفتم بميرد، عقيقه         :  شود؟ حضرت فرمود   ميرد، سؤال آردم آه آیا عقيقه براى او مى          شود و در روز هفتم مى      مولودى آه متولّد مى   

 ٨/۶/٧٩ .»مانع است و مستحبّ است آه شروط اضحيه و قربانى در او جمع باشدخواهد، و اگر بعد از ظهر روز هفتم بميرد، عقيقه براى او بلا نمى

 حضانت. ٤
 ـ با در نظر گرفتن این مطلب آه حقّ حضانت فرزند پسر تا دو سالگى و دختر تا هفت سالگى بر عهده مادر و بعد از آن با پدر                                          ١٤٠٥س  

اند،  تربيت شده ...)  پدر یا عمو یا مادر بزرگ و       (اند آه توسط آسى غير از مادر          است و تعدادى از زندانيان، خصوصاً زندانيان زن افرادى بوده           
 رسد آه قانون باید در این زمينه اصلاحاتى داشته باشد؟ آیا به نظر نمى

خود ساقط است ج ـ از نظر فقهى و حكم شرعى، صلاحيت حضانت، شرط اصلى و حقيقى حضانت است و بدیهى است آه با عدم آن، حقّ الحضانه، خود به 

و این سقوط و رسيدن حقّ الحضانه به دیگرى اگر در قانون مطرح نشده باشد، باید از نظر قانونى مورد توجّه قانونگذاران قرار گيرد و همان پاسخ                                           

 ٢۵/۵/٧٩ .گردد شرعى قانونى
این زن، با   .  ى آبير و بعضى صغيرند      ـ زنى شوهرش بر اثر تصادف فوت آرده است و پنج فرزند از او باقى مانده است آه بعض                        ١٤٠٦س  

امّا بعد از یك سال، ;  ها واگذار آرده و آلاًّ حقّ حضانت را از خود، اسقاط نموده است             رضایت خودش حقّ حضانت فرزندانش را به جدّ پدرى بچّه         
 حكم شرعى مسئله چيست؟. آند ادّعاى رجوع حقّ حضانت مى

ها رفع ید است و مانند اجازه تصرّف مال            ظاهر از اسقاط این گونه حق       اى در آار نبوده، چون       مصالحه ج ـ اگر در مقابل اسقاط حقّش چيزى نگرفته و            

 ١٠/۶/٧٧ .نماید تواند از حقّش استفاده زمان رجوع نماید، رجوعش نافذ است، مى هر آه است
 ؟آيست  ـ حضانت و نفقه ولد زنا با توجّه به این آه ملحق به زانى نيست، به عهده١٤٠٧س 

و امّا آنچه به نفع والدین است، مانند عدم قتل             ;  ج ـ آنچه از حقوق فرزند آه براى والدین، زحمت و ضرر دارد، به عهده آنهاست، مانند حضانت و نفقه                         

نصراف دارد و قانونگذار و شرع       شود و اطلاقات آن احكام از آنها ا          والد به وَلَد و یا وجوب نفقه والدین بر وَلَد و امثال آنها بر والدین زنایى مترتّب نمى                      

 ٢۶/١١/٧٨ .نماید ها را نمى مقدّس، هيچ گاه از قانون شكن و عاصى این گونه حمایت
  ـ انتهاى حضانت فرزند، چه زمانى است؟١٤٠٨س 

 ٣١/۵/٧٧ .ج ـ انتهاى حضانت به بالغ شدن و رشد اوست و در این حكم، بين پسر و دختر فرقى نيست
 این آه مادر اصلى نوزاد از شير دادن و حتّى نگاه آردن به آودك خوددارى نموده و با تعهّد محضرى و دادگاهى، از                            ـ با توجّه به    ١٤٠٩س  

 این طفل اعلان برائت نموده است، وظيفه آودك در آینده نسبت به این مادر چيست؟
گناه را از دامن گرم و پُر      و اخلاقى، سزاوار نيست آه مادر، آودك بى        شود و از نظر عاطفى     ج ـ فرزند اوست و تمام احكام بين فرزند و مادر بر او بار مى              

 ١٣/٧/٧٩ .مهر و محبّت خود، محروم نماید و به هر حال، فرزند موظّف به احسان و نيكى با پدر و مادر است، گرچه آنها بدى نمایند

 مسائل متفرّقه زناشویى
  یا غير مشكل، جایز است یا خير؟ ـ ازدواج با خنثا، اعمّ از این آه مشكل باشد١٤١٠س 

حكم به مرد   )  مثلاً ریش داشتن  (ها   آه عرف و عقلا با آن نشانه         هایى یعنى اگر علایم مرد را دارد، نشانه        .  ج ـ خنثاى غير مشكل به جنسش ملحق است           

دانند و   فى بدانند، پس موضوع را صادق مى        آور باشد، چون وقتى آه عقلا و عرف آا           نمایند، مرد است و لازم نيست علایم مخصوص یا یقين             بودن مى 

و اگر علایم زن را دارد،       ;  نظر عرف، هم در باب تشخيص مصادیق، حجّت است و هم در اصل مفهوم، و اختصاص به مفهوم ندارد و هر دو عرفى است                            

هاى عرفى و عقلایى است چه منصوص و در            نشانهها، مطلق علایم و       ها و علامت   و ناگفته نماند آه مراد از نشانه       ;  زن است و ازدواجش مانعى ندارد      

چون فهم و قضاوت عرف، همان طور آه در اصل مفهوم و ظهورْ معتبر و حجّت است، در تشخيص مصادیق هم آه در حقيقت به                          ;  روایت باشد و یا نباشد    

دیدى اختراع ننموده و به همان شيوه و بناى عقلا، آه              گردد نيز معتبر است و اسلام، همان طور آه براى درك مفاهيم، راه ج                  حدود و ثغور مفهوم برمى     
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درك مفهوم به نظر عرف است، اآتفا آرده و بر آن صحّه گذاشته، براى تشخيص مصادیق هم راه جدیدى اختراع ننموده و بر خودِ مردم و عرف واگذار                                   

امّا ;  و سبب صدق، همان موضوع است و احكام بر آن باید مرتّب گردد             بنابراین، هر چه را آه مردم نشانه مرد یا زن بودن بدانند، حجّت است                 .  آرده است 

للحَرَج و لان العقل     «اش مخيّر باشد و موافقت قطعيه بر او واجب نيست،                رسد آه در ازدواج و در تمام موارد علم اجمالى             خنثاى مشكل به نظر مى     
الموافقة، فكما لایراه حجة مطلقاً فى غير المحصور فكذلك هنا           لایرى حجيّة العلم الاجمالى فى مثل الخنثى حتى بالنسبة الى وجوب             

وگرنه اگر تغيير   ;  ليكن تخيير ابتدایى است و هر طرف از علم اجمالى را آه اوّل انتخاب نمود تا آخر باید دنبال نماید                        ;  »بالنسبة الى وجوب الموافقة   

به علاوه آه حَرَج با ابتدایى مرتفع است و نيازى به استمرارى بودن تخيير                 ;  آید  مى دهد، در موقعى آه طرف دیگر را انتخاب نماید، مخالفت قطعيه لازم              

 ١٨/٢/٨٠ .دارد نيست، به علاوه در ازدواج، راه دیگرى هم وجود
ارج باشد و پدر از نظر مالى بتواند مخارج عروسى پسر را فراهم آند، آیا تأمين مخ                  ازدواج و عروسى رانداشته     ـ اگرپسر، مخارج   ١٤١١س  

 ازدواج و عروسى پسر بر پدر واجب است؟
.است آنچه بر پدر واجب است، نفقه اولاد به نحو متعارف در جامعه است آه مخارج ازدواج، خارج از آن                     .  ج ـ مخارج ازدواج فرزند بر پدر واجب نيست         

 ٢٧/٨/٧٩ 
آیا براى ارتباط برقرار آردن با آنها با استفاده         .  آنند  ـ نزدیكان من، مثل خواهر و برادر و دایى و عمو، در شهر دیگرى زندگى مى                 ١٤١٢س  

 از تلفن در حدّ نياز، اجازه همسر لازم است؟
 ٢١/١٠/٧۶ .ج ـ اگر تلفن از مال شوهر باشد و هزینه آن توسط شوهر پرداخت شود، اجازه او لازم است

  ـ حكم توهين آردن زن به شوهر یا به عكس چيست؟١٤١٣س 
آردن افراد، حرام و غير جایز است و در حكم، فرقى بين زن و شوهر و غير آنها نيست و آنها بخصوص، مأمور به معاشرت به                                          ج ـ توهين و اذیّت         

 ١۵/٩/٧٩ .معروف و خوبى آردن با یكدیگر هستند
ه جامعه اسلامى پدید     هاى قبل از ازدواج براى زوجين و در نتيج            هاى جبران ناپذیرى آه در اثر عدم آزمایش            ـ با توجّه به زیان       ١٤١٤س  
آید و قوانين دولت جمهورى اسلامى نيز زوجين را مكلّف به دادن آزمایش قبل از ازدواج نموده است، آیا بدون دادن آزمایش، جایز است                                         مى

 صيغه دایم جارى شود یا نه؟
 .نماید  عقل، قبل از شرع، حكم به دفع ضرر محتمل مىج ـ تخّلف از این گونه مقرّرات آه تخلّفش موجب ضرر و زیان براى جامعه است، غير جایزاست و

این آار  )عليهم السلام (شود، در حالى آه در سيرت معصومان          هاى مختلف مى    گویند آه ازدواج فاميلى سبب بيمارى          ـ پزشكان مى    ١٤١٥س  
  وارد شده است؟آیا در شریعت، ممنوعيت. اند و هيچ مشكلى ندارند انجام شده و بسيارى هم این گونه ازدواج آرده

ج ـ ازدواج فاميلى، فى حدّ نفسه، منعى ندارد و جهات ذآر شده مانند بقيّه موضوعات است آه باید از اهل فن سؤال شود و صله رَحِم تا جایى است آه                                          

 ۴/١٢/٧٨ .ضرر، به وجود نياید و مسئله ضرر وجهات ذآر شده، چون از موضوعات است، تابع نظر خود مكلّف است
هاى پيشنهادى از سوى شوهر، اجرت خدمات خود در زمان زندگى مشترك را                    ـ معمولاً زن هنگام طلاق، مخصوصاً در طلاق            ١٤١٦س  

 خدمات تبرّعى و مجّانى بودن است یا اصل عدم و تبرّع؟ اصل در ارائه مستدعى است بفرمایيد آه آیا درزندگى مشترك. آند مطالبه مى
حرمة مال إمرء مسلم آحرمة     «دگى مشترك و چه غير آن، احترام و عدم تبرّع است و عمل، مال است و محترم                      ج ـ اصل در عمل، مطلقاً چه در زن          

 ٧/١١/٧٨ . و تبرّع، منوط به احراز قصد آن است و اصل عدم آن تا مرحله اثبات محكّم است»دمه
ند و بعداً بر خلاف انتظار وى طلاق روى دهد، آیا     ـ در صورتى آه زن به اميد زندگى مشترك دایمى در منزل شوهر، خانه دارى آ                ١٤١٧س  

 تواند راهى براى استحقاق زن نسبت به اجرت باشد؟ این اميد به آینده مى
و امّا اميد به زندگى آه جنبه داعى داشته باشد، تخلّف از آن ; ج ـ زن اگر با اميد به زندگى مشترك داشتن، قصد تبرّع در عمل داشته، مستحقّ اجرت نيست              

 ٧/١١/٧٨ .و یا استحقاق اجرت، مؤثر نيست و آنچه مؤثر است، شروط است نه اغراض و دواعى ر عقودد
  ـ راه اثبات این آه ارائه خدمات زن در زندگى مشترك زناشویى تبرّعى است یا غير تبرّعى چيست؟١٤١٨س 

عاوى، و براى خود طرف، داشتن قصد تبرّع بين خود و خدا، و ناگفته نماند               آور و یا بيّنه شرعى همانند بقيّه د        ج ـ براى دیگران، قراین و شواهد اطمينان       

 ٧/١١/٧٨ .چون قصد، سبب سقوط اجرت است آه با غفلتْ وجود ندارد; آه غفلت و عدم توجّه به قصد تبرّع، مضرّ به استحقاق اجرت نيست
 

 طـلاق
 واند زن خود را طلاق دهد، آیا از نظر شرع اسلام صحيح است؟ت  ـ این آه در قانون آمده است آه مرد هر موقع بخواهد، مى١۴١٩س 
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بلكه ظاهر اخبار، لزوم عمل آردن به نظریه        ;  امّا بعد از حكم حَكَمين و بعد از اداى مَهر و رعایت شرایط طلاق نسبت به مرد و زن                   ;  ج ـ آرى، صحيح است    

تواند طلاق بدهد و اختيارش      ابراین، اگر حَكَمين خواستار سازش باشند، مرد نمى        بن.  حَكَمين است، چه نسبت به طلاق و چه نسبت به عدم طلاق و سازش               

به علاوه آه محض عدم رضایت زوجه به طلاق و اراده زوج به آن،                ;  شود و مسئله حكمين، ظاهراً اختصاص به خوف شقاق و اختلاف ندارد              محدود مى 

ن آه حَرَج هم از ناحيه خود زن نباشد، به حكم لا حَرَج، باطل است و مرد، چنين اختيار                        خود اختلاف است و طلاق مرد با فرض حَرَجى بودن آن براى ز                

 ٢۵/۵/٧٩ .مطلقى را ندارد
 آیا این آار صحيح است؟.  ـ شخصى زن خود را آه حامله بوده، در حال عادت زنانگى طلاق داده است١۴٢٠س 

 ٣/١٢/٧٨ .و در این حالت، صحيح است و مانعى نداردج ـ در صورتى آه زن در زمان حاملگى خون حيض ببيند، طلاق ا
زن بعد از شش ماه از رفتن شوهرش و طبق وآالتى آه از او . روم تا طلاق بگيرى و بروى  ـ زنى شوهرش از خانه رفته است و هنگام رفتن گفته آه من مى١۴٢١س 

 آیا این عقد، صحيح است؟. ى به عقد موقّت شخصى درآمده استاین زن بعد از تمام شدن عدّه طلاق شرع. داشته است، توانسته طلاق بگيرد
ج ـ زنى آه از شوهرش وآالت شرعى براى طلاق گرفتن داشته و بر اساس آن مطلّقه گشته است، ازدواج او پس از انقضاى عدّه با مرد دیگر، صحيح و                                 

 ١۵/۶/٧٨ .نافذ است و اصولا ازدواج بعد از انقضاى عدّه شرعى، نافذ و جایز است
 آیا این طلاق، صحيح است یا باطل؟ چرا؟.  ـ شخصى زن خود را در حال عادت زنانگى و در حال نفاس طلاق داده است١۴٢٢س 

آرى، نسبت به آسى آه غایب است، مسئله احتياج به تفسير و جواب                   .ج ـ طلاق زن در حال حيض یا نفاس، باطل است و نص و فتوا بر آن قائم است                          

 ٣/١٢/٧٨ .دیگرى دارد
 آیا این طلاق، صحيح است یا باطل؟ چرا؟.  ـ شخصى در مسافرت بوده و در حال غيبت، زنش را در حال عادت زنانگى و در حال نفاس طلاق داده است١۴٢٣س 

یا نه، اگرچه اطّلاع او از      ج ـ اگر مردى آه غایب است، بخواهد زن خود را طلاق دهد، چنانچه بتواند اطّلاع پيدا آند آه زن او در حال حيض یا نفاس است                             

شوند، صبر آند و     ها از حيض یا نفاس پاك مى       هاى دیگرى باشد آه در شرع معيّن شده است، باید تا مدّتى آه معمولا زن                 روى عادت حيض زن یا نشانه     

 ٣/١٢/٧٨ .اگر نتواند یا برایش مشكل باشد آه پاك بودن زن را بفهمد، طلاقش صحيح است
 ق آیا استماع صيغه لازم است یا سماع آن آافى است؟در طلا) ١ ـ ١۴٢۴س 
 در صورت لزوم استماع، آیا لازم است شهود به قصد استماع صيغه طلاق در مجلس حاضر شده باشند یا قصد حضور براى استماع لازم نيست؟) ٢
مثل شنيدن از طریق بلندگو یا تلفن و یا (غه باشد یا به صورت با واسطه در هر یك از صور پيشين، آیا باید بالمشافهه و بدون واسطه و با حضور در مجلس اجراى صي) ٣

 آافى است؟) دیدن و شنيدن از طریق تلویزیون مدار بسته زنده آه یقين به اجراى صيغه طلاق حاصل شود
 . ـ استماع، لازم است١ج 
 . ـ قصد لازم ندارد٢ج 
. آند، قضائاً لأطلاق الآیة و السنّة      شنوند، آفایت مى   را آننده صيغه طلاق بداند آه عدلين مى        آه اج   ـ شنيدن شهود از طریق پخش زنده، با فرض این            ٣ج  

آند براى این آه استماع حين اجراى صيغه طلاق و حين قصد انشاى طلاق، معتبر است                   آرى، شنيدن صيغه طلاق از مثل نوار و ضبط صوت، آفایت نمى             

هذا آلّه  .  آند لاوه آه عنوان طلاق و عناوین بقيّه ایقاعات و عقود بر امثال این گونه اجراها صدق نمى                    به ع ;  آه در واسطه و ضبط صوت، وجود ندارد         
 ٢٩/۵/٨٧ .مضافاً لإنصراف الأدلّة

 حكم ازدواج دوم او چيست؟. فاسق بوده است) شهود(گردد آه یكى از عدلين   ـ پس از انقضاى عدّه طلاق زنى و ازدواج بعدى او معلوم مى١۴٢۵س 
ج ـ اگر شك در عدالت آنها باشد، چون بعد از تحقّق طلاق است و شك در امرى است آه گذشته و فرض هم بر این باشد آه در موقع طلاق، عدالت آنها                                           

دالت، شرط  شود و چنانچه یقين به عدم عدالت پيدا شود، هر چند در اَلسنه، معروف است آه ع                    محرز و به حجّت شرعى ثابت بوده، به آن شك اعتنا نمى             

 در مسالك، )قدس سره(ولى شهيد ثانى; گردد واقعى است و ازدواج دوم، باطل و در حكم ازدواج با زنِ شوهر دار است آه با دخول، موجب حرمت ابدى مى            

ند و این مبنا به نظر       دا داند و همين قدر آه عدالت عدلين در هنگام طلاق با حجّت شرعى ثابت شده باشد، طلاق را صحيح مى                          عدالت را شرط علمى مى     

 ۴/٩/٧۶ .بنابراین، نكاح دوم، صحيح و بلامانع است. حقير، خالى از وجه، بلكه خالى از قوّت نيست
 تواند به استناد تخلّف از شرط، تقاضاى طلاق آند؟  ـ اگر شوهر از شرطى آه در ضمن عقد نموده است، تخلّف آند، آیا زن مى١۴٢۶س 

تواند از   ليكن زن مى  ;  آرى، اگر درخواستش برگردد، به حَرَج در زندگى مشمول حكم حَرَج است              .  كاح، موجب طلاق نيست    ج ـ تخلّف از شروط در عقد ن         

 ٨/٢/٧٧ .محكمه صالح، تقاضاى اجبار شوهر به وفاى به شرط را بنماید
ه طلاق نمایند و دادگاه هم بدون ورود به ماهيت دعوا، این گونه دعوایى تقاضاى صدور گواهى عدم امكان سازش جهت اجراى صيغ  ـ اگر زوجين، بدون هيچ١۴٢٧س 

گواهى را صادر نماید، در صورتى آه شوهر قبل از اجراى صيغه طلاق، به عللى منصرف شود و اعلام نماید آه حاضر به طلاق دادن نيست و زن، اصرار به طلاق گرفتن 

تواند به عنوان ولىّ ممتنع از طرف شوهر، صيغه طلاق را اجرا  آه عُسر و حَرَج زن محرز نشده است، مى فوق و ایندارد، طبق گواهى صادر شده، آیا دادگاه با توجّه به مراتب 
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آه استمرار توافقات حاصل، قبل از صدور گواهى به شرط   قانون مدنى احراز گردیده است یا این١١٣٠و دستور ثبت نماید، همانند مواردى آه عُسر و حَرَج زن، وفق ماده 

 اعتبار گواهى مذآور است و اگر در این فاصله از هم گسيخت، قابليت اجرا ندارد، از لحاظ شرعى تكليف چيست؟
چون گواهى توافق، تنها یك مقرّر و حجّت قانونى براى رسمى شدن طلاق است و                 ;  ج ـ استمرار توافق و سازش طرفين، شرط اعتبار گواهى مذآور است             

دهد و با پشيمانى او، طلاق باطل و تحقّق پيدا       آه اختيار را به دست زوج مى       »الطّلاق بيد من أخذ بالساق    « از آنهاست    مغيّر شرایط و احكام طلاق آه     

آه عُسر و حَرَج زن آه مجوّز طلاق ولایى است، منوط به احراز آن و عدم امكان الزام زوج به طلاق است و محض گواهى                                           آند نيست، آما این      نمى

 ۴/٢/٧٨ .دهد و حكم را تغيير نمىسازش، هيچ یك از د
، مجاز به صدور حكم طلاق وفق قاعده فوق »الحاآم ولىّ الممتنع« ـ آیا قاضى دادگاه با محرز شدن عُسر و حَرَج زن برایش و در اجراى قاعده مسلّم فقهى ١۴٢٨س 

 و بدون آسب نظریه داورهاى انتخاب از ناحيه زوجين هست؟
لذا اگر مرد و زن،      .   شرط صحّت طلاق نيست، نه در طلاق ولایى ـ آه مفروض در سؤال است ـ و نه در طلاق اختيارى                         ج ـ وجود داور از طرف زوجين،       

هاى آنها به عنوان یك      تواند از گفته   آرى، داور طریقيّتِ در تشخيص عُسر و حَرَج براى قاضى دارد آه مى            .  توافق بر طلاق نمودند، طلاقشان صحيح است      

اید، و ناگفته نماند آه اطمينان به علم قاضى در تشخيص عُسر و حَرَج، مثل بقيّه موضوعات، حجيّتش منوط به آن است آه از طُرُق عادى       قرینه استفاده نم  

 ۴/٣/٧٨ .گردد و متعارف باشد، به طورى آه طُرُق و امارات قابل ارائه به غير باشد و متعارفاً هم موجب اطمينان
شود و  شود یا زن، با عُسر و حَرَج مواجه مى شود و مثلا شوهر، مفقود الأثر مى دواج موقّت، یكى از اسباب طلاق حاآم، محقّق مى ـ در برخى اوقات در از١۴٢٩س 

هاى درازمدّت،  غهتواند به دادگاه اسلامى مراجعه آند و تقاضاى فسخ متعه یا بخشيدن بقيه مدّت نماید، مخصوصاً در صي آیا زن مى. شوهر نيز حاضر به بخشيدن مدّت نيست

  ساله؟٩٩ مانند
 ٢۴/٢/٧٨ .ج ـ عُسر و حَرَج زن، مطلقاً، موجب رها شدن او از زوجيّت با طلاق یا بذل مدّت از طرف دادگاه است

اش را از خانواده خود  وهر زندگىتوان از زن، جدا شد یا ش سازگار نباشد، آیا به صِرف احترام پدر و مادر، مى) معمولا مادر شوهر( ـ اگر زن با خانواده شوهر ١۴٣٠س 

 جدا آند، بهتر است؟
باشد، چه رسد به     اى نمى  ج ـ حفظ آانون خانوادگى و اساس زندگى، بر همه چيز مقدّم است و محض ناراحتى پدر و مادر، مرجح براى آار مكروه ساده                            

/٢٩/١١ .گردد ارى تعالى با همه عظمت و قدرتش مىقدر مكروه و منفور است آه حسب بعضى از روایات، سبب لرزش عرش ذات ب طلاق آه آن

٧٩ 
 آه همسر خود را طلاق داده است، بدون بيّنه، قابل قبول است یا نياز به بيّنه دارد؟  ـ آیا قول مرد در این١۴٣١س 

 ٢٧/۵/٧٧ .ج ـ آافى است و نياز به بيّنه ندارد
 حجاب اسلامى را رعایت ننماید و بعضاً در جلوى ميهمانان نامحرم، بدون پوشش اسلامى حاضر شود و نماید آه آه شوهرش وى را مجبور مى  ـ زنى به علّت این١۴٣٢س 

 آیا عُسر و حَرَج وى در این مورد، قابل قبول است یا خير؟. آه با آرایش و بدون رعایت آامل حجاب اسلامى بيرون رود، از دادگاه تقاضاى طلاق نموده است یا این
، »لاطاعة لمخلوق فى معصية الخالق    « از طرف شوهر، به امورى آه معصيت و گناه است، همانند مفروض در سؤال، از باب                   ج ـ اجبار نمودن زن    

 ١٨/١/٧٧ .شود موجب حَرَج بر زن است و حكم طلاق حَرَجى بر او بار مى
توان حكم به طلاق  آیا با وجود این موضوع، مى. داند عُسر و حَرَج مى ـ زنى به علّت عدم قدرت بارورى شوهر و علاقه شدید به داشتن فرزند، خود را در حال ١۴٣٣س 

 وى را صادر آرد؟
 ١٨/١/٧٧ .تواند به دليل حَرَج، طلاق بدهد و در طلاق، فرقى بين موارد و اسباب آن نيست ج ـ آرى، حاآم مى

آم شرع هم در دسترس نيست آه حكم طلاق را صادر آند و این عدّه از  زنان، در اند و حا  ـ در بعضى آشورها مردان، زنان خود را بدون طلاق دادن، رها آرده١۴٣۴س 

 وظيفه یك روحانى در این گونه موارد چيست؟. عُسر و حَرَج گرفتارند
 از انقضاى عدّه،   ها را طلاق بدانند، زن حسب قاعده الزام، مطلّقه است و ازدواجش بعد             گونه رها نمودن   ج ـ اگر مردان، حسب عقيده و مرام خودشان این         

امّا اگر چنين نباشد، روحانيان مجاز در امور حسبيه، بعد از نصيحت و ارشاد شوهر و الزام او به طلاق، اگر ممكن باشد، و با فرض عدم                                        ;  جایز است 

آه اگر از اوّل ارشاد و        اج دارد، آما این    توانند زن را طلاق ولایى دهند و بعد از عدّه، زن حقّ ازدو                 طلاق او ولایتاً بر ممتنع به خاطر عُسر و حَرَج، مى             

 ١٧/١/٧٧ .توانند همان طلاق ولایى را انجام دهند الزام غير مقدور باشد نيز مى

 عدّه طلاق
آیا لازم است آه زن، عدّه . دهد آند و قبل از دخول، او را طلاق مى  ـ شخصى زن خود را به طلاق بائن، مطلّقه نموده و در ایّام عدّه، با عقد جدید با او ازدواج مى١۴٣۵س 

 طلاق اوّل را تكميل آند یا باید براى طلاق دوم، عدّه نگه دارد؟
 ٢۴/١٢/٧٧ .ج ـ باید عدّه طلاق اوّل را تكميل نماید و طلاق دوم، چون قبل از دخول است، عدّه ندارد
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  ـ آیا زِنا، عدّه دارد یا خير؟١۴٣۶س 
 ٩/۴/٧٧ .ج ـ زنا، عدّه ندارد

اش تمام  اى آه در عدّه طلاق است، با خوردن قرصْ، آارى آند آه زودتر از موعد هميشگى قاعده شود، آیا باز هم پس از سه طُهر، عدّه گر زن مطلّقه ـ ا١۴٣٧س 

 شود؟ مى
 ٢١/٨/٧٨ .است شود و معيار در تمام شدن عدّه، دیدن خون حيضِ سوم ج ـ آرى، تمام مى

 ق بائن، مطلّقه نماید و در ایّام عدّه با او وطى به شبهه نماید، حكم مسئله چيست؟ ـ اگر مردى، زن خود را به طلا١۴٣٨س 
دارد  چون شبهه است، اما عدّه شبهه دارد و آن هم به قدر طلاق است آه از زمان وطى، به اندازه یك عدّه طلاق نگه مى                           ;  ج ـ حرمتى بر او مترتّب نيست       

 ١۶/٨/٧٨ .و آامل آردن عدّه طلاق لازم نيست
آیا این زن، عدّه . حال شوهرش او را قبل از دخول، طلاق داده است.  ـ زنى منى شوهر خود را در ایّام نامزدى قبل از دخول در حال ملاعبه، جذب آرده است١۴٣٩س 

 طلاق دارد یا خير؟
 ٢۴/١٢/٧۶ .ج ـ عدّه او به وضع حمل است

 طلاق رجعى و رجوع در آن
طلّقه رجعيّه، ماندن در خانه باشد، اگر بدون اجازه شوهر از خانه خارج شده و در جایى دیگر سكونت نماید، وظيفه مرد چيست؟ و  ـ در صورتى آه وظيفه زن م١۴۴٠س 

 توان چنين زنى را ملزم به بازگشت نمود؟ آیا مى
 ١٨/٩/٧٨ .بلكه واجب است، از باب نهى از منكر و امر به معروف، با وجود شرایط، او را برگرداند; توان ج ـ مى

آه زن مكلّف به ماندن در خانه مرد بوده و خروجش بدون اجازه مرد، حرام باشد، آیا این تكليف در مورد حقّ مرد است تا با   ـ بر فرض مسئله قبل، بنابر این١۴۴١س 

 آه یك وظيفه شرعى براى زن است و ارتباطى به حقّ مرد ندارد؟ را اسقاط نمود یا این تراضى بتوان آن
یعنى اگر مرد راضى به بيرون رفتن زن از خانه و سكونت او در خانه دیگرى هم                  ;  رسد آه زاید از حقّ شوهر، حكم شرعى هم وجود دارد            ه نظر مى  ج ـ ب  

ون چون بير ;  و ليكن مستحقّ نفقه است      ;  باشد آه تنها زندگى آند، زندگى براى زن، حرام است و اجازه دادن در بيرون رفتن هم براى مرد حرام است                               

 ١٨/٩/٧٨ .رفتنش گرچه حرام شرعى بوده، ليكن با رضایت شوهر بوده و ناشزه نيست
از خانه شوهر و بدون اجازه وى و عدم بازگشت به خانه مرد، در عمل مشكلاتى براى محاآم به ) قبل یا بعد از طلاق( ـ نظر به این آه مسئله خروج مطلّقه رجعيه ١۴۴٢س 

سؤال در این جاست آه خروج مطلّقه رجعيه از خانه . شود در این صورت و نيز اعتراض مرد به سكونت زن در خارج از خانه وى هم مطرح مىبار آورده و احياناً نفقه زن 

اى دیگر  شده و در خانهشوهر به هنگام عدّه و سُكنا گزیدن در محلّى غير از خانه مرد، بدون اجازه وى، چه حكمى دارد؟ آیا خروج زنى آه قبل از طلاق رجعى از همسرش جدا 

 چيست؟) قبل و بعد از طلاق(سُكنا گزیده و در همان حال، طلاق گرفته است، همان حكم را دارد؟ حكم اخراج زن توسط مرد در این دو صورت 
 جهت عدم خروج از خانه و عدم          ج ـ نفقه آن مطلّقه رجعيه، همانند زن ناشزه، ساقط است و نفقه معتّده به عدّه رجعيه، همانند زن نابالغ، عدم نشوز از                             

تمكين و غير آنهاست، چون رجعيه به حكم زن است، مخصوصاً آه قرآن، او را بالخصوص از خروج از خانه نهى فرموده است و در این جهت، فرقى بين                         

ليكن مرد به هر حال،      ;  نه خارج شود، نيست   آه زن قبل از طلاق از خانه شوهر بيرون رفته و در زمان عدّه به خانه برنگردد و یا بعد از طلاق از خا                              آن

 ١٨/٩/٧٨ .شود اش ساقط نمى حقّ اخراج مطلّقه رجعيه را از خانه ندارد و در این صورت نفقه

 طلاق بائن ـ خلع و مبارات
گردد، بدین ترتيب آه در طلاق خُلع، زن به  مىخُلع و مبارات، مهریه حذف  آه فلسفه و مبناى مَهر، ناشى از الزام قانونى است و در طلاق  ـ با توجّه به این١۴۴٣س 

به مرد بپردازد، » فدیه«تر از مَهر تحت عنوان  طرفين، چيزى معادل یا آم تر یا بيشتر از مهر، و در مبارات هم به واسطه اآراه واسطه اآراهى آه دارد، باید چيزى معادل یا آم

 چگونه قابل حل است؟ این تضاد
أبغض الحلال  (ها    و تشكيل بناى مستحكم خانواده، اهمّيت زیادى داده شده است تا جایى آه جدایى زن و مرد از ابغض حلال                          ج ـ در اسلام، به ازدواج      

دهد، مَهر و نفقه تعيين آرده آه مرد، باید پرداخت نماید و                 دانسته شده و اسلام، براى زنى آه خودش را در اختيار شوهر قرار مى                   )  الى االله الطلاق  

ه بر ارزش دادن به زن در باب مَهر، آمك به همان استحكام خانوادگى باشد آه مرد نخواهد هر روز از روى هوا و هوس همسرش را رها آند و             شاید علاو 

گرى دهد، قرار داده آه زن نتواند هرگاه خواست، طلاق گرفته با مرد دی                    دیگرى را بگيرد و در مقابل، طلاق را هم در اختيار مرد آه مَهر و نفقه مى                         

با توجّه به این مطالب، اگر در موردى زن به دليلى آه به خودش مربوط است، خواست از شوهرش جدا شود و او                          .  ازدواج آند و از او مطالبه مَهر نماید        

یى او را بگيرد و هم جلوى       قرار داده تا هم جلوى سودجو     »  فدیه«را تمكين نكرد یا او را تهدید به آبروریزى و امثال آن آرد، اسلام، زن را تحت فشار بذل                     

اسلام، زن را ملزم به   .  هاى سابق را براى زن دوم بنماید       ضرر مرد را بگيرد آه باید بعد از آن همه، خرج آردن براى زن و دادن مهر، دوباره همان خرج                   

ه، جلوى از هم پاشيدن آانون گرم خانواده را            بذل فدیه آرده تا اگر خودش بخواهد، مرد او را طلاق دهد، مشكل هم از ناحيه خودش باشد تا بدین وسيل                            
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.شود بنابراین، هيچ گونه تضادى بين الزام قانونى مهر و بخشش یا بذل فدیه در مورد سؤال، دیده نمى                   .  بگيرد و هم نگذارد آه حقّى از مرد، تضييع شود          

 ٢۵/۵/٧٩ 
 چيست؟» سه طلاقه« ـ اصطلاح ١۴۴۴س 

 و به او رجوع آند یا دو بار او را طلاق دهد و بعد از هر طلاق عقدش آند، بعد از طلاق سوم، آن زن بر او حرام                                 ج ـ اگر مردى زنى را دو بار طلاق دهد          

 ٣١/۵/٧٧ .شود و احتياج به محلّل دارد مى
بلكه ; زن، واقعاً از شوهر متنفّر است ـ بعضى معتقدند آه صِرف ادّعاى آراهت، براى الزام شوهر به طلاق، آافى نيست، هرچند آه بر قاضى علم حاصل شود آه ١۴۴۵س 

آند یا سوء  گردد، ثابت نماید و مثلا ثابت نماید آه شوهر، نفقه وى را پرداخت نمى آراهت، منوط به این است آه زن، یكى از حالاتى را آه منجر به عُسر و حَرَج مى

نماید، پس وضع طلاق خُلع و این آه آراهت، شرط  اند، مستقلا براى زن، ایجاد حقّ طلاق مى جبا توجّه به این آه عواملى آه موجب عُسر و حَرَ. دارد یا غایب است معاشرت

فى المثل این آه زن، (نماید؟ و آیا خودِ آراهت، به شرطى آه اوضاع و احوال و قراین و امارات موجود  صحّت آن باشد، به چه معنایى است و آدام دردى از زن را درمان مى

زن آراهت دارد، آیا نفس این عارضه و آراهت، خود مستقلا از موارد عُسر و حَرَج  بر قاضى علم حاصل شود آه) ت آراهت، عملا از شوهر خود جداستهاست به علّ سال

 است یا نه؟
لتى آه زن هم آراهت     یعنى اگر شوهر بخواهد زنش را طلاق دهد، در حا         ;  ج ـ آنچه در ماهيت طلاق خلع، فى حد نفسه، معتبر است، همان آراهت زن است                

شود،  امّا در مواردى آه طلاق شوهر به اختيار خودش نيست، بلكه ملزم به طلاق مى                ;  شود دارد و حاضر به بذل است، این گونه طلاق خُلع محسوب مى             

اند   و حَرَج، در حكم خاصى دخيلپس هر یك از آراهت. در این گونه موارد، عُسر و حَرَج زن، مسوّغ الزام است و آراهت زن مسوّغ خُلع شدن طلاق است

 ٢۴/۴/٧٧ .و واضح است آه هر آجا حَرَج بود، آراهت زن هم هست و نسبت بين حرج و آراهت، مصداقاً اعم و اخصّ مطلق است
ليكن خبر رجوع به شوهر نرسيده است و ;  استرجوع نموده» مابَذَل« ـ زنى خود را به طلاق خلع با بذل مهریه ما فى القباله، مطلّقه نموده است و در ایّام عدّه به ١۴۴۶س 

آه خبر رجوع زن به مابَذَل پس از انقضاى مدّت ایّام  سؤال آن است آه با توجّه به آن. از رجوع زن به مابَذَل مطّلع شده است) حدود دو ماه(شوهر، پس از انقضاى مدّت ایّام عدّه 

اى است و طلاق، در مقابل عوض قرار گرفته و باید امكان رجوع شوهر به   نظر حقوقى در واقع، طلاق خُلع، عقد معاوضهعدّه به شوهر رسيده است و با امكان نظر به آن آه از

لع، به لحاظ بلا اثر طلاق باشد آه در ما نحن فيه نبوده است، آیا رجوع به مابَذَل به لحاظ عدم رسيدن خبر رجوع در ایّام عدّه به شوهر، منتفى و بلا اثر است یا خير؟ و آیا طلاق خُ

 بودن رجوع، به قوّت خود باقى است؟
بنابراین، رجوع زن در عدّه و عدم علم و اطّلاع در . اثر است ج ـ رجوع زن بدون علم و اطلاع شوهر تا بتواند از مقابل آن، یعنى رجوع استفاده نماید، بى              

اش از آن برئ شده      د و مَهرش به وسيله همان بذل و خُلع، ساقط شده و مرد، ذمّه               شو آن تا زمانى آه عدّه منتفى شود، موجب طلبكارى زن از مَهر نمى              

طرفين در جهات قضيه، مفيد نيست و رفع آن،              است و ناگفته نماند آنچه مرقوم شد، بيان حكم آلّى مسئله به نظر این جانب است و براى رفع اختلاف                              

 ١۴/۶/٧٨ .احتياج به مرافعه شرعى و قضاوت دارد
شوهر، مقدار یاد شده زمين را به زن داد، ولى بعد از مدّتى، .  ـ شخصى با زنى ازدواج آرد و زن، شرط دخول را گرفتن یك هكتار زمين از شوهر قرار داد١۴۴٧س 

ف شوهر، اجازه اجراى صيغه طلاق شخص ثالثى از طر. خواهم طلاق بگيرم اختلاف پيدا شد، در حالى آه دخول انجام نشده بود و زن گفت آه شوهرم را دوست ندارم و مى

وقتى آه صيغه طلاق جارى شد، زن از دادن زمين آه در طلاق خُلع، شرط شده . گرفت و شوهر، اجازه داد به شرطى آه زن زمين او را پس بدهد، صيغه طلاق را جارى آند

 طلاق، جارى شده است، آیا طلاق درست است یا خير؟آه شرط شوهر اجرا نشده است و صيغه  سؤال این است آه با این. بود، امتناع آرده است
ج ـ اگر اجرا آننده صيغه طلاق، وآيل شده آه طلاق خُلع بدهد ـ آه ظاهر شرط ذآر شده در سؤال هم همين است ـ و زن هم حاضر به بذل شده و وآيل هم                                       

غير مدخوله است، على المفروض و غيرمدخوله هم عدّه ندارد تا           چون  ;  اجراى صيغه خُلع نموده، طلاق صحيح است و زن هم حقّ رجوع در بذل را ندارد                

) آه وآالت به خُلع بوده      (و امّا اگر وآيل، صيغه طلاق غيرخُلعى خوانده، چون طلاق، على المفروض                     ;  زن، حقّ رجوع در بذل را در عدّه داشته باشد               

 ٢٢/۵/٧٧ .فضولى است، باطل است و زن به زوجيت، باقى است
. اند بعد از این، زن و شوهر، چند روز در یك خانه مانده. بعد از چند روز، زن رجوع آرده و مرد نيز قبول آرده است. ، زنى را طلاق مُبارات داده است ـ مردى١۴۴٨س 

 تواند دوباره اعتراض نماید؟ آیا زن مى
 ١١/١٠/٧٨ . طلاق جدید داردج ـ بعد از رجوع زن و قبول آردن شوهر و رجوع شوهر و با هم بودن، جدا شدن، احتياج به

 مفقود شدن شوهر
آیا از جهت شرعى به . ام ام و تا به حال با نامبرده به هيچ وجه تماس نداشته  ـ از دو سال قبل آه شوهرم از خانه خارج گردیده اقدام به تقدیم دادخواست طلاق آرده١۴۴٩س 

 نامبرده حلالم یا خير؟
د نه با ترك تماس و معاشرت، و تا زمانى آه صيغه طلاق جارى نشده، علقه زوجيت شما با همسرتان باقى است                         رو ج ـ علقه زوجيت به طلاق از بين مى         

 ١٨/١١/٧٨ .هستيد و به او محرم
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شد و هرگاه شوهر قبل از  ـ چنانچه برابر مقرّرات شرع و قانون، براى غایب مفقودالأثر، حكم طلاق صادر گردد، زن باید به ميزان عدّه وفات، عدّه نگه داشته با١۴۵٠س 

حال اگر زن مطلّقه غایب، مفقودالأثر، یائسه و یا غير مدخول بها باشد و در حين عدّه، شوهر غایب، مراجعت نماید، آیا باز براى . انقضاى عدّه، مراجعت نماید، حقّ رجوع دارد

قّ رجوع براى شوهر نيست؟ به عبارت دیگر، طلاق غایب مفقودالأثر، مطلقاً رجعى است، شوهر، حقّ رجوع هست و یا چون طلاق یائسه و غير مدخول بها، بائن است، دیگر ح

 ولو در زن یائسه و غير مدخول بها، یا بينوئيت طلاق یائسه و غير مدخول بها، موجب تقيّد رجعيّت طلاق غایب مفقودالأثر در غير موارد یاد شده است؟
چون حكم به رجوع در     ;  لأثر، پس از مراجعت در زمان عدّه وفات بين زن یائسه و بائنه و رجعيه نيست                  فرقى در رجوع شوهر مفقودا     :  ج ـ پاسخ اجمالى   

 .مورد حكم خاص است و مربوط به فرض موت، آه خلافش ظاهر شد
قشان بائن است و مدخوله      در رجوع شوهر مفقودالأثر در عدّه زن بعد از طلاق ولایى و حكومتى، فرقى بين یائسه و غير مدخوله آه طلا                          :  پاسخ تفصيلى 

غير یائسه آه طلاقش رجعى است، وجود ندارد و مقتضاى اطلاقِ دليل عدم فرق است و وجهش هم آن است آه عدّه زن به عدّه وفات، عدّه فرض وفات                                     

الأثر، نه از باب رجوع در        گردد و به عبارت دیگر، حكم به رجوع در مفقود                اثر است و زن به شوهر بر مى           پس با پيدا شدن شوهر، فرض، بى        .  است

محل  بلكه حكم خاص در این مورد، در عدّه وفات است به دليل فرض موت، و با پيدا شدن شوهر، فرض بى                        ;  طلاق است آه مخصوص طلاق رجعى باشد       

 ١٢/۶/٧٧ .گردد و طلاق هم از باب سقوط حقّ مرد به زن است، براى فرض آشف حيات بعد از تمام شدن عدّه مى

 رّقه طلاقمسائل متف
به دليل . اراده و بدون تشریفات قانونى به عقد شرعى مردى آه از بستگانم هست، در آمدم  ـ حدود ده سال قبل، على رغم ميل باطنى، در یك تصميم خانوادگى، بى١۴۵١س 

چندین بار به محلّ سكونتم مراجعه آرده و . ام با وى نداشته) قات حضورىاعم از تماس بدنى و حتّى ملا(گونه ارتباطى  تنفّر شدید قلبى، از زمان انعقاد عقد شرعى تا آنون، هيچ

ام از منزل والدین، رحل اقامت نمایم و به شهرى دیگر آوچ نمایم و  هاى منزل نموده است و به دليل حفظ آبروى خود و خانواده، مجبور شده اقدام به فحّاشى و شكستن شيشه

با توجّه به . ادن من نيست و من به لحاظ مسائل جنسى نياز شدید به همسر دارم و خداى ناخواسته در معرض واقع شدن در گناه هستمنامبرده، به هيچ وجه حاضر به طلاق د

 شود؟ مطالب فوق، آیا به نظر شما مورد از موارد عُسر و حَرَج محسوب مى
آه به آوارگى و خداى نخواسته به گناه افتادن         ( مشقّت ذآر شده در سؤال       تر از  ج ـ هر زنى آه زندگى با شوهرش حَرَجى و مشقّتى، گرچه به مراتب پایين               

تواند با شوهرش زندگى آند، اگر بعد از نصيحت شوهر به طلاق، زن نتواند او را ملزم به طلاق نماید، به                       و یا به خاطر مشكلات اخلاقى نمى      )  گردد بر مى 

قه نماید و زن شرعاً مطلّقه است و حكم به طلاق براى حاآم، منوط به احراز عُسر و حَرَج است و                           تواند ولایتاً زن را مطلّ      جانب، حاآم شرع مى     نظر این 

 ١٨/۵/٧٩ .قانونى آنچه مرقوم شد، بيان حكم شرعى است، نه اجازه و نه بيان. لازم است احراز حاآم در حكمش
ده اوّليه، حقّ مرد است، متزلزل آنند و با گذراندن سير قانونى، حقّ طلاق را قانوناً به زن  ـ اخيراً بعضى قصد دارند از طرق گوناگون، حقّ طلاق را آه طبق قاع١۴۵٢س 

 آیا حقّ طلاق را به زن و مرد هر دو بخشيدن، مجوّز شرعى دارد یا مشروع نيست؟. هم بدهند
آند و اگر امتناع      اشد آه حاآم، مرد را امر به طلاق مى          ج ـ طلاق در اسلام به دست مرد است، مگر زندگى زن با او، حَرَجى را برایش به دنبال داشته ب                           

توانند قانونى وضع نمایند آه مرد، حين العقد، وآالت به زن بدهد آه اگر مرد، حقوق واجب                      آرى، مى .  دهد ورزید، حاآم به عنوان ولىّ ممتنع، طلاق مى         

 ١٢/٧/٧٩ .او را مراعات نكرد، خودش را مطلّقه نماید
تواند از او طلاق  رود، بر فرض صحّت مورد، در هر یك از فِرَق درویشى آه باشد، آیا همسرش مى  مورد او ظنّ درویش بودن و تصوّف مى ـ آسى آه در١۴۵٣س 

 بگيرد؟
انون گویند، مجوّز طلاق، نيست و در مبغوض بودن طلاق، اثرى ندارد و زندگى و آ                   ج ـ محض تصوّف و یا وابستگى به سایر فِرَقى آه شهادتين را مى                 

 ١۴/۶/٧٨ .ندارد خانوادگى را هميشه باید حفظ نمود، مگر در موارد خاصّه آه ارتباط به مورد سؤال
در قوانين موجود آشور اسلامى ما مورد بحث قرار نگرفته و پرونده هایى در این مورد در محاآم قضایى مطرح است، لطفاً » لعان« ـ با توجّه به این آه موضوع ١۴۵۴س 

 الشرائط در آن منطقه، صحيح است یا خير؟ در صورت منفى بودن، وظيفه چيست؟  آیا اجراى لعان نزد قضات مأذون، در صورت نبود مجتهد جامعبفرمایيد آه
 عدم  شود و حكم موارد    الشرائط باشد و با در دسترس نبودن، جارى نمى          ج ـ احتياط در لعان، اگر نگویيم فتوا بر آن است، این است آه نزد مجتهد جامع                   

پس مرد، حسب عمومات حدّ     .  ليكن شرایطش فراهم نيست   ;  چون زن، حاضر به لعان است تا حد را از خود نفى آند             ;  لعان از حيث حدّ قذف و غيره را دارد         

 ٢٩/۵/٧٨ .قذف، مستحقّ آن است
تواند براى اثبات حدّ زنا بر زن، ادّعاى اجراى لعان آند؟ یعنى لعان مرد،  ى ـ اگر زن شاآى نباشد آه قَذْف را ثابت آند، آیا مرد باید تقاضاى لعان آند؟ و آیا مرد م١۴۵۵س 

 تواند حدّ زنا را براى زن ثابت آند؟ مى
شود اگر نكول آرد و حاضر به لعان          بنابراین، به زن اخطار مى    .  شود ج ـ لعان در موردش حقّ مرد است آه براى نفى حد و یا نفى وَلَد به آن متمسّك مى                      

شود و غرض    آه در مسئله نفى وَلَد هم اگر به نسبت زنا برنگردد، فرزند از شوهر منتفى مى                شود، آما این    رَجْم در بعضى موارد لعان جارى مى       نشد، حدّ 

 ٢٩/۵/٧٨ .گردد مى مرد از لعان، مترتّب
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 فه دادگاه است آه از او بخواهد تا لعان انجام شود؟داند، آیا وظي  ـ چنانچه زن شاآى نيست، و شوهر، تقاضاى لعان ندارد و مسئله لعان را نمى١۴۵۶س 
ج ـ اوّلا چون مورد لعان، اختصاص به مشاهده دارد، یعنى نسبت زنا بدهد به نحو رؤیت، و ثانياً در مورد لعان، اعلام حكم شرعى و ارشاد جاهل توسط                                    

رونده نيست، هرچند بعد از علم، سبب تهيّه پرونده نزد مجتهد است،             عالم، وظيفه همگانى است نه قاصى، بما هو قاضى، و خلاصه مربوط به قضاوت و پ                

 ٢٩/۵/٧٨ .شود الناس است، جارى نمى شود آه با نخواستن طرف، چون حقّ ها حكم قَذْف جارى مى تر مورد ابتلاست و معمولا در قَذْف لذا آم
 

 غصـب
 انه مستأجر وارد شود؟خانه، حق دارد بدون اجازه مستأجر، به هر جاى خ  ـ آیا صاحب١۴۵٧س 

 ١٧/٨/٧٩ .آه در ضمن عقد، شرط نموده باشد ج ـ حقّ تصرّف و وارد شدن بدون اجازه مستأجر را ندارد، مگر این
د از تكميل امّا بع; سازى او جلوگيرى نكرده است در ابتدا از اهل روستا، آسى از ساختمان. سازد  ـ شخصى در روستایى در حریم زمين دیگران، ساختمان مى١۴۵٨س 

 حكم شرعى آن چيست؟. آنند شدن ساختمان، صاحبان آنها ادّعاى حق مى
شود و   سازى، مالك نمى   ج ـ تصرّف و احياى حریم املاك شخصى و یا روستاها بدون اجازه صاحبان و اهالى روستا، جایز نيست و با احيا و ساختمان                               

یم آنها ساختمان ساخته، مجبور به برداشتن ساختمان و یا اجاره حریم نمایند و اگر راضى به                    توانند آسى را آه در حر       صاحبان املاك و اهالى روستا مى      

 ١٨/٢/٨٠ .است به هر حال، جواز تصرّف، منوط به رضایت صاحبان حریم. شرآت هم بشوند، مانعى ندارد
از ميوه آن مقدار از شاخه آن آه در خانه ماست، بدون اجازه صاحب درخت، توانيم  آیا مى. دار خانه همسایه در خانه ما آمده است  ـ شاخه و برگ درخت ميوه١۴۵٩س 

 استفاده نمایيم و حلال است یا نه؟
توانيد از صاحب درخت بخواهيد  ليكن مى; را ندارید و مال غير است آه محتاج به اجازه است هاى آن  ج ـ بدون اجازه صاحب درخت، حقّ استفاده از ميوه         

. چون آمدن شاخه درخت غير، در خانه انسان، هم تصرّف در ملك غير است و بدون اجازه، حرام است  ;  ه خودش ببرد و یا قطع نماید      آه شاخه را یا به خان     

به هر حال بودن شاخه درخت      .  ها باشد و صاحب منزل آه مالك درخت نيست، از آن استفاده نماید              توانند با هم به توافق برسند آه شاخه         آرى، طرفين مى  

.اى آه به خانه دیگرى آمده نيز حرام است و حليّت هر دو احتياج به اجازه دارد                 ه دیگران، حرام است و خوردن ميوه درخت دیگران، ولو از شاخه           در خان 

 ٢۶/٣/٧٧ 
 هایى را آه از درخت جدا شده و روى زمين افتاده، بخوریم، حلال است یا حرام؟  ـ اگر داخل باغى شویم و ميوه١۴۶٠س 

 ٣٠/٣/٧٧ .بدون اجازه، حرام و تصرّف در مال غير استج ـ خوردن 
آه بدون صاحب است، حكمش چيست؟ و خوردن از ميوه چنين  اجازه به باغى آه حصار ندارد و مشخّص نيست آه آیا خصوصى است یا این  ـ وارد شدن بى١۴۶١س 

 درختى، چه صورتى دارد؟
 ٣٠/٣/٧٧ . لذا ورود به هر باغى بدون اجازه، جایز نيست و حرام استج ـ باغ، مثل جنگل نيست آه صاحب خصوصى نداشته باشد،

این زمين، قبل از .  ـ ملكى را قبل از انقلاب، به صورت اقساط جهت منزل مسكونى خریدارى نمودم و بعد از پرداخت آلّيه اقساط، سند مالكيّت به نام بنده صادر شد١۴۶٢س 

بعد از پيروزى انقلاب اسلامى، این زمين جزء اراضى ملّى و در اختيار دولت و .  قرار گرفت و ساخت و ساز در آن ممنوع شد ساله خدمات شهردارى٢۵انقلاب در محدوده 

زمين و یا آیا براى بنده آه مالك زمين هستم، شرعاً حقّى براى مطالبه عوضِ . هاى دولت محترم جمهورى اسلامى است منابع طبيعى در آمد و الآن در اختيار یكى از ارگان

 مطالبه وجهى بابت ارزش آن وجود دارد؟
 ٢۵/۴/٧٨ .تواند عوضِ آن ملك را از متصرّف بگيرد داند، شرعاً مى ج ـ وقتى آه انسان خود را مالك چيزى مى

 گونه هدایا براى داماد، جایز است یا خير؟ ر اینآیا تصرّف د. آند و گاهى تهيّه هدیه بدون اجازه شوهرش است اى تهيّه مى  ـ معمولا مادرْزن براى داماد خود هدیه١۴۶٣س 
 ٢/١١/٧۶ .شود، اجرت طلب نماید تواند در مقابل زحماتى آه متحمّل مى ليكن زن مى; ج ـ برداشتن از مال شوهر، بدون رضایت و اجازه او جایز نيست

نماید و اقدام به تكثير و چاپ آن اثر نموده، و اموالى را از این طریق به دست   ـ فردى خود را بر خلاف واقع، مؤلّف یك آتاب و خالق یك اثر هنرى معرّفى مى١۴۶۴س 

 این آار شرعاً چه حكمى دارد؟. آورد مى
 ١٢/٩/٧۶ .ج ـ تصرّفاتش نسبت به مقدارى آه مربوط به حقّ غير است، حرام و غصب و عقود بر آن، فضولى است

روها و استفاده  سدّ معابر عمومى و اشغال پياده«: دارد  قانون شهردارى آه مقرّر مى۵۵ه به تبصره یك بند دو ماده رساند آه با توجّ  ـ احتراماً به استحضار مى١۴۶۵س 

ن مذآور غيرمجاز آنها براى آسب و یا سُكنا و یا هر عنوان دیگرى ممنوع است و شهردارى، مكلّف است از آن جلوگيرى آند و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماآ

روها، مشكلاتى همچون مشكل رفت و آمد عابران محترم پياده را  داران با گماردن وسایل خود در خارج از مغازه و پياده اى از مغازه ، عدّه»بهوسيله مأمورین خود رأساً اقدام آند

 توجّه به مشكلات آن چيست؟روها با  عالى در مورد گذاردن وسایل در خارج از مغازه و پياده نظر حضرت. اند ایجاد نموده
 ١١/١١/٧٧ .آه مزاحمت براى عابران داشته باشد، نباید انجام گيرد و انسان باید از آن اجتناب نماید ج ـ هرگونه تصرّف در معبر، در صورتى
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. دهند دهند، همه براى خادم پول مى ىنماید و مردمى آه پول م  ـ شخصى در مسجد محل آه مورد تأیيد همه است، براى خادم مسجد، پول جمع آورى مى١۴۶۶س 

توان به  شود، مى آیا از این پولى آه براى خادم مسجد جمع آورى مى. دهد دیگرى هم هست آه اآثراً در مسجد حاضر است و اگر خادم نياید، آارهاى مسجد را انجام مى شخص

 او داد یا نه؟
توان وجه جمع شده را به دیگرى پرداخت نمود و پرداخت به دیگرى،                  اند، نمى  پول داده ج ـ به غير از شخصى آه پول براى او گرفته شده و براى او                      

 ٩/١١/٧۶ .تصرّف در مال غير بدون رضایت است
، آیا قوم مغصوب در اثر تحوّلات سياسى، غصب آرده و مصادره نموده) مثل قوم پشتون از هَزاره(هایى را آه قومى از قوم دیگر و ملّيتى از ملّيت دیگر،   ـ زمين١۴۶٧س 

 هاى خویش را از قوم دیگر باز ستاند و در صورت عدم امكان، به هر نحو تقاص نماید؟ توانند زمين مى
تواند از اموال غاصب به مقدار اموال غصب شده، تقاصاً              ج ـ اگر پس گرفتن اموال مغصوبه از غاصب، ممكن نباشد، آسى آه اموالش غصب شده، مى                      

 ٢۴/٣/٧٩ .باشد  آسى آه غصب نكرده، ولو با غاصب از یك فاميل یا طایفهنه از اموال دارد، بر
آیا استفاده از این آفش، جایز است؟ و آیا گرفتن وضو در موقعى آه این آفش در . گذارند برند و به جاى آن، آفش دیگرى مى  ـ شخصى در مجلسى آفشش را مى١۴۶٨س 

 پاى اوست، جایز است یا خير؟
اصل شود آه آفش به جا مانده، براى آسى است آه آفش او را برده است، استفاده از آن تا صاحبش مراجعه نماید، از باب تقاص،                                     ج ـ اگر اطمينان ح     

جانب، آنچه شرط صحّت وضوست، غصبى        وگرنه تصرّف  در آن، غير جایز است و حكم مجهول المالك را دارد و ناگفته نماند به نظر این                          ;  مانعى ندارد 

 .امّا عدم غصبيت آنها شرط صحّت وضو نيست; و امّا غصبى بودن مكان و یا آفش و امثال آن، گرچه حرام و معصيت است; تنبودن آب اس
 :نمایند  ـ در ماه رمضان، بعضى از مدارس، اقدام به دادن افطارى با توجّه به شرایط ذیل مى١۴۶٩س 
 .رف دولت در نظر گرفته شده استآموزان از ط اى براى دانش براى مدارس شبانه روزى، هزینه) ١
 .آموزان نيست مدارس، داراى امكانات رفاهى براى دانش) ٢
 .آند آموزان، مبلغى جهت تأمين مخارج همين مسئله اخذ مى مدارس از دانش) ٣
 .ها هستند مَدعوّین، معمولا از مسئولان ادارات و ارگان) ۴
 .شود ها مى گونه برنامه و مشكلات عدیده آنها، مبالغ هنگفتى صرف اینآموزان  با توجّه به محروم بودن منطقه، و دانش) ۵

 بفرمایيد آه اگر مراتب فوق، جهت نشان دادن خود از طرف مدیران به مسئولان یا به جهت مورد تشویق قرار گرفتن از طرف مسئولان مافوق انجام پذیرد، چه حكمى دارد؟
ها در خرج آردن مال، در اختيار مالكان شخصى است و نسبت به اموال                        یز نيست و رعایت اولویت       ج ـ تصرّف در اموال دیگران، بدون رضایت، جا              

 ۶/٩/٧٨ .هاست نامه ها و بخش نامه اندیشى نمایندگان در قوانين و دولت و مسئولان در آیين عمومى و بيت المال هم تابع مصلحت
 ها موجود است، خوردنش چه صورتى دارد؟ ها و پارك ومى و آنار جادهدار، از جمله توت، آه در معابر عم هاى ميوه  ـ درخت١۴٧٠س 

.ها، تابع مقرّرات آن است      و امّا در پارك    ;  شان جایز است   ها و معابر، ظاهراً وقف بر متردّدان و عابران است و استفاده از ميوه                  ج ـ درختان آنار جاده     

 ٨/۴/٧۶ 
 و یا ميهمانى آردن بدون اجازه شوهر توسط زن، جایز است؟) عليهم السلام(اى ائمه ـ آیا برپا آردن مراسم عزادارى یا جشن بر١۴٧١س 

اش،  ج ـ تصرّف زن و هر شخص دیگر در خانه و اموال مردم، غير جایز است و شوهر هم در این جهت، جزء مردم است آه تصرّف  در خانه و زندگى                                     

بخواهد از اموال خود و در اموال خود عزادارى نماید، اجازه شوهر لازم نيست و هر آسى بر                        و امّا اگر زن      ;  ولو براى عزادارى، احتياج به اجازه دارد        

 .اموال خود، مسلّط است
 اى برویم و از اجناس خوراآى آن مغازه، چيزى بخوریم و ندانيم آه صاحب آن، قلباً رضایت دارد یا نه، چه حكمى دارد؟  ـ اگر به مغازه١۴٧٢س 

 ٢٧/٧/٧٨ .است  است و با شكّ در رضایت، تصرّف در مال مردم و حرامج ـ احراز رضایت، لازم
، بدون اجازه صاحب آن، برداشته شود و مثلا ...)مثل آلات قمار، نوارهاى ترانه و (شود  فرمایيد وسایلى آه استفاده حرام از آنها مى  ـ آیا حضرت عالى اجازه مى١۴٧٣س 

 ود؟از نوارهاى مبتذل، استفاده صحيح و شرعى ش
غيرجایز و حرام است و حكم مورد سؤال هم از این بيان حكم آلّى معلوم                        ج ـ تصرّف در چيزهایى آه شرعاً و عرفاً ماليّت دارد، بدون اجازه صاحبش                     

 ٣/١٢/٧٩ .شود مى
هاى  آیا چنين چيزى درست است؟ در مورد فاميل. اردآند، براى او حكم سرقت را د شود و غذا ميل مى  ـ در آتابى خواندم آه وقتى ميهمان، سرزده وارد خانه مى١۴٧۴س 

 نَسَبى زوجين، به چه آيفيّتى است؟
خانه و ميزبان در آار باشد، نباید در خانه و غذاهاى آنها تصرّف نمود و خوردن غذاهایشان غيرجایز است و باید                               ج ـ اگر احتمال عدم رضایت صاحب        

 ١٧/٨/٧٩ .منوط به احراز رضایت صاحب مال است) مانند پدر و برادر(ان آه از اقوام درجه یك نباشند، به هر حال، تصرّف در اموال دیگر. اجتناب نمود



 207                                                                      االله العظمى حاج شيخ یوسف صانعى ةحضرت آی مطابق با فتاواى مرجع عاليقدر) جلد دوم( المسائل مجمع
 

  ـ رفتن به مكانى آه معروف است زمين آن غصبى است، چه حكمى دارد؟١۴٧۵س 
 ١۴/٧/٧٩ .شود، رفتن و تصرّف، جایز نيست ج ـ اگر شياع به قدرى است آه اطمينان به غصبى بودن آن مكان پيدا مى

 وجوب برگرداندن مال غصبى
ام را داشتم، ليكن به جاى این آار خواهرم آه آارمند یكى از ادارات بود، با استفاده  نامه  ـ بنده زمان تحصيل در دانشگاه، اجازه استفاده از رایانه جهت تایپ پایان١۴٧۶س 

اینك آیا بنده باید به بيت المال، غرامتى بپردازم؟ اگر جواب مثبت باشد، آیا باید به حساب آن . و چاپ آن نموداش اقدام به تایپ  از همان امكانات در محلّ آارش و در زمان بيكارى

 نمود؟ هاى مردمى دولت واریز توان به حساب آمك آه مى اداره باشد یا این
 ٢/١١/٧۶ .ب اداره واریز نمایيد تا برئ الذمّه شویدج ـ باید به مسئول مربوط مراجعه نمود و در صورت مشكلات به مقدارى آه یقين دارید، به حسا

سپس یكى از . بنده قفل دانشگاه را براى استفاده موقّت به خانه بردم. افزار وجود ندارد افزار دانشگاه، داراى قفلى است آه بدون آن امكان استفاده از نرم  ـ نرم١۴٧٧س 

 حال تكليف بنده و ایشان چيست؟. استفاده نمود و در حقيقت، آاسبى آرددوستان، آن قفل را گرفت و مدّتى نزدیك شش ماه از آن 
 ٢/١١/٧۶ .ج ـ به مقدار اجرت المثل آن، بدهكارید و باید استغفار و توبه هم بنمایيد

 ن آه مصداق مال حرام در زندگى نيز هست؟ ـ استفاده از رایانه و امكانات دیگر دولتى براى آارهاى شخصى، آیا تنها سبب مدیون شدن به بيت المال است و یا آ١۴٧٨س 
 ٢/١١/٧۶ .المال مسترد نمود شود و باید به بيت ج ـ در صورتى آه عين باقى نماند، دَین محسوب مى

مقابل را با خودم و خسارت آمى هم به طرف مقابل وارد شد آه خسارت طرف   تصادف آردم و مقصّر هم بودم و خسارت زیادى به١٣٧۵جانب در سال   ـ این١۴٧٩س 

 هزار تومان از بيمه دریافت ٢٧سازى، مبلغى در حدود  پيشنهاد دوستى مجبور شدم با صحنه ولى متأسفانه با جریانى آه پيش آمده بود و دستم خالى بود، بنا به; خود حل آردم بيمه

چرا آه در خودم احساس دَین ; موقع در فكر برگرداندن این مبلغ بودماز همان  آه اصلا راضى نبودم، ولى متأسفانه این آار صورت گرفت و با توّجه به این. آنم

 شود؟ بفرمایيد آه اآنون همان مبلغ، را باید برگردانم یا به این مبلغ چيزى هم اضافه مى. آردم مى بزرگى
.د، به جاى آن حساب نمایيد و از بيمه نگيرید            ج ـ همان مبلغ بدون تأخير به اداره بيمه مسترد شود و یا در موقعى آه مخارجى را از بيمه طلبكار هستي                             

 ٣٠/١١/٧٧ 
. ام داشتم و اآنون، متوجّه خطاى خود شده بفهمد، پولش را براى خودم بر مى فروختم و بدون این آه  ـ در جوانى و بدون اجازه پدرم، چيزى از مال او مى١۴٨٠س 

 من چيست؟ تكليف
هاى مستمند اقوام و اقارب بدهيد و چه نيكو، بلكه لازم است آه       ب صدقه را پدر ببرد و صدقه را به خانواده         ج ـ احتياطاً مقدارى برایش صدقه بدهيد آه ثوا        

 ١٢/٩/٧٩ .آن مقدار از پولى آه یقينى است تخلّف شده، به ورثه پدر بدهيد
ایى دیگر چيزى را برداشته باشد و به صاحب آن نرسانده باشد و صاحب اى یا ج  ـ اگر از نوجوانى آه به سنّ تكليف نرسيده، خطایى سر زده باشد و مثلا از مغازه١۴٨١س 

 الآن چه مقدار باید به جاى آن بپردازم؟.  سال پيش، ارزش آن دو ریال بوده است٢۵همچنين مثلا . را نشناسد، چه آار باید بكند را بشناسد و در موردى دیگر آن آن
 بدهكارید و صاحبش اگر شناخته شده است، باید ولو هم نفهمد، به او برگرداند، وگرنه براى صاحبش                      ج ـ به قدر قدرت خرید، همان دو ریال در آن سال              

 .باید صدقه داد

 را پيدا آرده است مسائل مالى آه انسان آن
را تعریف آرده است و پول پيدا  ع، آنپيدا آرده است و از پيدا شدن صاحب پول، نااميد است و یا طبق موازین شر) دلار و پوند( ـ شخصى مبلغى پول خارجى ١۴٨٢س 

این پول پيدا شده، دو نوع قيمت و ارزش دارد و قيمت دولتى هر دلار مثلا سيصد . را از طرف صاحب پول به چند نفر، صدقه بدهد خواهد آن شده، زیاد و مورد توجّه است و مى

آیا این شخص، شرعاً مجاز است این پول را براى این منظور به پول ایرانى تبدیل نماید و در صورت . تومان است و قيمت قاچاق و به اصطلاح آزاد آن چهارصد و پنجاه تومان

 را به فقرا پرداخت نماید؟ را صدقه بدهد یا باید قيمت آزاد آن جواز، قيمت قانونى و دولتى آن
بش با اجازه از مجتهد، باید براى صاحبش صدقه داد و چون مال                 ج ـ پول خارجى و مانند آن از اشيایى آه نشانه ندارند، بعد از یأس از پيدا شدن صاح                         

دهنده  شود، بفروشند و ناگفته نماند هر زمان آه صاحبش پيدا شد، اگر مطالبه نمود، صدقه                        مردم است، لازم است به بالاترین قيمت آه خریدارى مى               

داشت آه صدقه، از مصادیق خير و معروف باشد، نه از مصادیق شر و                   دادن، باید توجّه      ضامن است و ثواب به خودش برمى گردد و در آيفيت صدقه                

 ١٠/٩/٧۶ ٥.اى آه سبب تنبلى و گداپرورى و آوبيدن شخصيت افراد گردد منكر، مانند صدقه
لذا در . وم مشتریان محترم استرسانى به پرسنل محترم نيروهاى مسلح جمهورى اسلامى ایران و عم گونه آه مستحضرید، فروشگاه اتكا، مسئول خدمات  ـ همان١۴٨٣س 

مواقع اعلام اجناس سهميه و آوپن شهرى، به علّت ازدحام و شلوغى بيش از حد و مشكل بودن آنترل، مقدارى آوپن ستاد بسيج اقتصادى به صورت سریال پيدا شده و چون بعضاً 

آه در مواقع اعلام آوپن، زمان مشخّص جهت تحویل گرفتن  ننموده است، با توجّه به اینگذرد و صاحب آن جهت تحویل به فروشگاه مراجعه  حدود یك سال از پيدا شدن آن مى

                                                 
 .مراجعه فرمایيد) ١ج (ائل صدقه، به مجمع المسائل  ـ براى توضيح بيشتر در مورد مس٥
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بضاعت و مستمند قبل از باطل شدن  ها جهت افراد بى گونه آوپن گردد، خواهشمند است حكم شرعى در خصوص استفاده از این شود و بعد از آن، از اعتبار ساقط مى تعيين مى

 .آنها را بفرمایيد
را از طرف صاحب آن صدقه دهند یا آن آه            صورت مأیوس شدن از پيدا شدن صاحب آوپن و ترس از باطل شدن، آن آوپن را بفروشند و پول آن                       ج ـ در    

را از طرف صاحب آوپن صدقه دهند و هر آدام از دو راه فوق یا                  التفاوت قيمت دولتى و رسمى آن      جنس در نظر گرفته شده براى آوپن را بگيرند و مابه           

 ١۶/٣/٧٨ .اه دیگر آه سود بهترى دارد، طبق آن عمل بشودر
 تواند به عنوان مظالم فى ذمّه حساب نماید یا خير؟ دهد، مى وجوهى آه به آنها مى.  ـ پدرى داراى دختر مطلّقه و پنج نوه دارد١۴٨۴س 

شاءاالله، به علاوه بر ثواب بردن آسى آه برایش نيّت صدقه  ن و انهایشا هاى آنها باشد و نه خرج آه این نيّت در مورد بَرج    ج ـ مانعى ندارد، به شرط آن      

 ٢٣/٧/٧٧ .برید شده، شما هم به عنوان اداى مظالم مشكوآه و یا متيقّنه، ثواب مى
ز اوّل از پيدا آردن صاحبش مأیوس شود؟ و اگر ا ، آیا اعلان و تعریف، به نوشتن در روزنامه و یا زدن اعلاميه به دیوار حاصل مى»لقطه« ـ با توجّه به تعریف ١۴٨۵س 

 باشيم، چه آار باید بكنيم؟
ج ـ لقطه به هر شكلى آه اِعلان شود، امّا با رعایت شرایط آه در رساله علميّه آمده و به اطّلاع مردم محلّ برسد، ولو در روزنامه و اعلاميه، آفایت                                              

انيد به اذن مجتهد به مستمندى صدقه بدهيد تا ثوابش براى صاحبش باشد و اگر احياناً                  تو آند و اگر از اوّل از پيدا شدن صاحب آن مأیوس باشيد، مى               مى

 ٩/۴/٧۶ .است دهنده ضامن پيدا شد، صدقه

 مجهول المالك
و زیارت، عودت داده شده هایى آه در فرودگاه جدّه طىّ سال گذشته توسط مأموران سعودى از زائران خانه خدا اخذ و ضبط گردیده، اآنون به سازمان حج   ـ آتاب١۴٨۶س 

ها حتّى از سوى صاحبان آنها هم آارى دشوار  اند و صاحبان آنها در بين هفتاد هزار زائر سال گذشته، نامشخّص است و تشخيص آتاب ها مشابه است، در حالى آه اآثر آتاب

 ها چيست؟ حكم شرعى در مورد این آتاب. حَرَج استاست و گاهى غير ممكن و مراجعه صاحبان آنها به سازمان براى دریافت آتب، موجب عُسر و 
ها و  ج ـ نسبت به امثال مفاتيح و مناسك و غير آنها از آتبى آه نُسخ زیاد و مشابه دارد و شاهد حال و رضایت و طيب نفْس، قرار دادن آنها در آتاب خانه        

آنها به این نحو جایز است، و امّا نسبت به معدود آتبى آه به این نحو نيستند،                    دهند، وجود دارد و تصرّف در         یا هِبه به افرادى آه مورد مطالعه قرار مى         

احتياط به اعلام، ولو در یك روزنامه آثيرالانتشار و قرار دادن مدّتى آه توانِ مراجعه براى صاحبان آنها باشد، مطلوب، بلكه شاید لازم باشد و با عدم                                        

 ١/۴/٧۶ .صدقه دادن براى صاحبانش هستيدمراجعه به حكم مجهول المالك بودن، مجاز در 
 آموزان در مدرسه، مثل آُت، آاپشن، چتر و قلم چيست؟ اگر اعلام شود و صاحب آنها نياید، چه باید آرد؟  ـ تكليف وسایل به جامانده از دانش١۴٨٧س 

 ٢١/۵/٧۶ .ج ـ با یأس از پيدا شدن صاحب آنها، مجازید براى آنها صدقه بدهيد
شنود آه آن شخص فروشنده،  لذا پس از گذشت چند روز، از طریق دوستان مى.  دو حلقه لاستيك ماشين دست دوم از شخصى آشنا خریدارى نموده است ـ شخصى١۴٨٨س 

از طرفى هم به فروشنده ها به علّت مشكوك بودن، استفاده نكرده است و  لذا خریدار، مدّت یك سال است از لاستيك. فروشد تر مى هاى سرقت شده را به قيمت آم لاستيك

 .خواهشمند است حكم استفاده از آنها را مرقوم فرمایيد. ها استفاده نماید خواهد از لاستيك چون از زمان خرید آن، بسيار گذشته و حال مى; تواند برگرداند نمى
را براى صاحبش صدقه بدهد و مجاز در صدقه                  وگرنه باید قيمت آن      ;  هاى خریدارى شده، یقين ندارد، تصرّف جایز است               ج ـ اگر به دزدى لاستيك          

 ٢۴/١١/٧۶ .هست هم

 مسائل متفرّقه غصب
 آنند، اگر شخصى غذاى زیادى بگيرد، چه حكمى دارد؟  ـ در هيئت مذهبى، هنگامى آه غذا تقسيم مى١۴٨٩س 

 ٢٠/٩/٧٩ .ج ـ اگر موجب تضييع حقّ دیگران نباشد، مانعى ندارد
به طور مثال، استفاده از اموال ادارى بدون قصد و . آه زیر دَین هستيم یا خير و صاحب آن معلوم نيست و مبلغ هم مشخّص نيستآنيم   ـ مبالغى آه شك مى١۴٩٠س 

 توان در راه خير یا براى آمك به مسجد، مبلغى را ماهيانه به صورت ردّ مظالم، پرداخت آرد؟ اختيار، آیا مى بى
 ٢۵/٩/٧٨ .توان آارهاى خير دیگرى نمود هم احتياطاً با اجازه از مجتهد پرداخت نمود و نمىج ـ مظالم را باید به افراد مستمند، آن 

  ـ فردى آه به عائله خود، مال حرام بدهد، آیا عائله او به خاطر خوردن مال حرام، در پيشگاه خداوند مسئول هستند؟١۴٩١س 
ليكن اگر دهنده مال، آارِ حلال دارد و        ;  ه، عين مال حرام است، تصرّف در آن جایز نيست         ج ـ اگر آسى یقين پيدا آرد مالى آه دیگرى در اختيارش قرار داد              

.باشد داند از آدام یك از دو مال به او داده شده، تصرّف در آن جایز است و ید صاحب مال، دليل بر ملكيّتش مى                                              آار حرام هم دارد و گيرنده نمى            

 ٢/١٢/٧۶ 
 آیا چنين آارى درست است؟. آند نشيند براى افراد آنار دست خود، مزاحمت ایجاد مى  ـ در هيئت، گاهى آسى وقتى مى١۴٩٢س 

 ٩/٧/٧٩ .چون، مَن سَبَق إلى مكان فَهُو أحق; ج ـ ایجاد مزاحمت، اگر تصرّف در حقّ دیگرى باشد و طرف هم ناراضى باشد، حرام و غير جایز است
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 مسائل محجوران
اند؟ آیا جميع تصرّفات معسر حين الاعسار حتّى در مستثنيات دین نافذ و صحيح است یا خير؟ در این مورد بين قبل و بعد از  حكم ـ آیا معسر و مفلس داراى یك ١۴٩٣س 

 حكم حاآم به اعسار، فرقى هست یا خير؟
رما تقسيم نماید و تصرّفات       باشد تا زمانى آه اموالش را حاآم بين غ              ولى مفلس محجور مى     ;  ج ـ معسر تا وقتى آه مالى آسب نكرده، محجور نيست                 

 ١۶/۵/٧٩ .محجور و مفلس در مستثنيات دین جایز است و در این مورد فرقى بين قبل و بعد از حكم به اعسار نيست
نافذ ... ص و عفو آن و  ـ آیا حجر معسر مطلق است یا محدود به تصرّفات مالى است؟ و آیا سایر اقدامات غيرمالى معسر، مثل ازدواج، قبول هدایا، استيفاى قصا١۴٩۴س 

 تواند اضافه بر حجر مالى، او را از جميع تصرّفات منع نماید یا خير؟ است یا خير؟ و آیا حاآم مى
آه  ج ـ محدود به تصرّفات مالى است و مدیون در سایر تصرّفات و اقداماتى آه به امور مالى و به ضرر غرما بر نگردد، محجور و ممنوع نيست، مثل این                             

 ١۶/۵/٧٩ .آند جا به ضرر غرماست، حاآم او را از تصرّف، منع مى ازدواج نماید و مهر را نقداً پرداخت نماید، چون اینبخواهد 
اه، در  ـ زید از دادگاه تقاضاى گرفتن طلب خود از عمرو نموده و عمرو با مراجعه به دادگاه، ادّعاى اعسار نموده، سؤال این است آه محدوده تحقيق و تفحّص دادگ١۴٩۵س 

 آه حقّ فحص در نحوه صرف اموال و غيره را نيز دارد؟ آند یا این اصل دعوى اعسار چه قدر است؟ آیا صرفاً دارایى عمرو را بررسى مى
 اموالش  ج ـ محدوده تحقيق و تفحّص تا جایى لازم است آه براى حاآم، علم به اعسار پيدا شود و اگر معسر بودن مدیون، ثابت نشد، او را از تصرّف در                                  

تواند او   ليكن بنا به نظر بعضى فقها، مى       ;  نماید، و اگر اعسارش ثابت شد، حقّ محجور آردن او را ندارد              آند و آن اموال را بين غرما تقسيم مى          منع مى 

 ١۶/۵/٧٩ .را وادار به آسب نماید یا به عنوان اجير در اختيار غرما قرار دهد
ثبوت دَین نزد حاآم و عدم آفاف دارایى مدیون جهت اداى دین و حال بودن دَین، درخواست غرما مبنى بر صدور : یطى از قبيل ـ آیا براى صدور حكم اعسار، شرا١۴٩۶س 

 دانيد یا خير؟ حكم حجر مدیون را شرط مى
ؤال آمده، همان حكم به حجر ج ـ آرى، شرایط ذآر شده در سؤال، شرایط جواز صدور حكم حجر براى مدیون است و ظاهر مراد از حكم به اعسار آه در س                          

وگرنه ;  آه خودِ مدیون، از حاآم تقاضاى حجر نماید          تواند حكم به منع تصرّف مدیون در اموال خودش بدهد یا این                است و حاآم با تحقّق این شرایط مى          

تواند او را محجور یا      ر مدیون ثابت شد، نمى    تواند او را محجور نماید، چون حجر بر خلاف اصل است و ناگفته نماند آه اگر براى حاآم، اعسا                       حاآم نمى 

 ١۶/۵/٧٩ .دهند تا وقتى آه توان اداى دَین خود را پيدا نماید بلكه مهلت مى; حبس نماید
 منافع مدّت تصرّف را آه مال به مالكيت محتال نياید و توان بر آن آثار حقوقى، اعم از این است؟ و آیا مى) آلاهبردارى( ـ آیا معاملات مُعسر در حكم احتيال ١۴٩٧س 

 ضامن باشد و در معامله با اموال محيله، حكم معامله با مال غير را آرد یا خير؟
اند، در این فرض، منافع مدّت تصرّف را اگر تصرّفى است آه به ضرر                   ج ـ اگر معاملات مفلس را باطل بدانيم، به سبب حجر، چنانچه مشهور قائل شده                   

اگر اجازه دادند معامله صحيح      .  ست و اگر چنانچه معاملاتش را صحيح بدانيم و فضولى بستگى به اجازه غرما دارد                    غرماست، مدیون متصرّف ضامن ا      

 ١٨/۵/٧٩ .است و فضول چيزى بدهكار نيست و اگر اجازه ندادند، ضامن تصرّفات خود است
 جبور نماید؟تواند بستگان محجور را، الأقرب فالأقرب، به قبول قيمومت م  ـ آیا حاآم مى١۴٩٨س 

و أولوا الأرحام بعضهم    «ج ـ اگر حجر به خاطر جنون و صغير بودن باشد، ولایت بر او از آنِ پدر است و با نبود پدر، مادر آه به حكم آیه شریفه                                        
 به دليل سفاهت و مفلس        بر پدر بزرگ، اولویت دارد و با نبود مادر، پدربزرگ وصىّ است و با نبود وصىّ، حاآم ولایت دارد و اگر حجر                           »اُولى ببعض 

تواند یك نفر را از طرف       ليكن مى ;  تواند آسى را مجبور به پذیرفتن ولایت آنها نماید         بودن باشد، ولایت در اموالشان براى حاآم است نه غير، و حاآم نمى            

 ٢۵/١/٧٩ .دهد خود، ولىّ براى آنها قرار
 ار جنون ادوارى  و یا دایم شده باشد، نسبت به پدر، جدّ پدرى، مادر و یا سایر اقارب همسر، اولویت دارد؟ ـ آیا شوهر دایمى در مورد قيّم شدن همسر خود آه دچ١۴٩٩س 

آرى، با  .  اند چون معيّن شده از طرف شارع مقدّس       ;  رسد ج ـ اولياى قهرى مانند پدر و مادر و جدّ پدرى هستند آه با بودن آنها، نوبت به غير آنها نمى                          

ها را از جهت حفظ مصالح مولّى عليه رعایت بنماید و هر آس را آه تشخيص داد،                         دست حاآم است آه بر او هم لازم است اولویت              نبود آنها اختيار به    

شوهر یا دیگرى با رعایت مصلحت، نيابت در اداره          تواند به  اولى است آه او را قيّم قرار دهد و معمولا شوهر، اولى است و ناگفته نماند آه قيّم قهرى مى                    

 ١/٣/٧٨ .بدهد مور مولّى عليه راا
 

 ولایت بر اولاد و تصرّف در اموال آنها
 هم هست؟...  ـ آیا ولایت قهرى پدر و جدّ بر فرزند و نوه، فقط در امور مالى است یا در امور غير مالى مثل تربيت، نگهدارى و ١۵٠٠س 

 ١٧/٨/٧٧ .آرى، مسئله حضانت، مسئله دیگرى است. گيرد  را در برمىج ـ ولایت قهرى پدر و جدّ بر صغير، عموميّت دارد و مالى و غيرمالى
  ـ آیا پدر در امور حسبى بر محجور ولایت دارد یا ولایت در برخوردارى و استيفاى منفعت به نفع خود را نيز دارد؟١۵٠١س 
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ود، مصلحت محجور نيست، بلكه مفسده محجور در آن           ج ـ پدر ولایت در امور محجور با رعایت مصلحت محجور را دارد و برخوردارى اموال به نفع خ                       

 ٢۶/٧/٧٨ .است و بر آن، ولایت ندارد
شوهر . جانب صادر شد ام به دادگاه عمومى مراجعه آردم و از سوى دادگاه، برگ قيموميت به نام این  ـ بعد از فوت شوهرم جهت سرپرستى دختر پنج ساله١۵٠٢س 

فرزند  .اش، قيموميت فرزندانش در آن ایّام، به عهده فرزند ارشد از همسر اوّلش سپرده شده بود نامه دو همسر مطلّقه بوده آه به موجب وصيّتقبل از ازدواج با من داراى  متوفّایم

ميت من نسبت به فرزندم برآمده نامه، در صدد سلب قيمو حال به ایران برگشته و به موجب وصيّت .ارشدش به آشور امریكا مهاجرت آرده و با احراز تابعيت، مقيم آن دیار شد

 .فرمایيد با توجّه به مراتب فوق، نظر خود را در مورد قيموميت فرزندم مرقوم. امریكا ببرد ترسم اگر دادگاه موافقت آند، فرزندم را از من جدا آند و با خود به آه مى
آس، حقّ گرفتن و جدا آردن          نگهدارى فرزند با مادر است و هيچ          ج ـ در فرض سؤال آه پدر از دنيا رفته و مادر، در حال حيات است، حقّ حضانت و                          

توان او را    فرزند از مادر را ندارد، ولو این آه آسى ولىّ قهرى یا قيّم باشد تا چه رسد به جایى آه مادر، قيّم قانونى فرزند هم باشد آه به طریق اُولى نمى                                

از طرف ولىّ طفل باشد، قطع نظر از آن آه وصایت، موجب حضانت نيست، و وصى صلاحيتش                  ناگفته نماند آه اگر آسى وصىّ       .  از حضانت، محروم نمود   

اش باید براى صغير محفوظ بماند و تابعيت ایرانى براى دولت محارب امریكا، اگر با الزام و دستور دولت اسلامى نباشد، ظاهراً، اگر                                      و رعایت غبطه   

 ١٨/۶/٧۶ .نماید  است و صغير، بلاقيّم است آه محكمه شرعى باید تعيين قيّمقيموميت نگویيم قطعاً، سبب سلب صلاحيت وصایت و
تواند ادّعایى و یا درخواست تجدید نظرى نسبت به  حالا آه فرزند بالغ شده، آیا مى.  ـ پدرى مغازه فرزند نابالغ خود را به قيمت عادلانه روز، سرقفلى داده است١۵٠٣س 

  معامله پدر به عنوان ولىّ، تمام است؟آه معامله پدر داشته باشد یا این
 ١١/٢/٧٧ .هاى خود مالك است هاى ولىّ قهرى یا قيّم شرعى، با رعایت مصلحت صغير، لازم و مانند تصرّف ج ـ معاملات و تصرّف

  داشته باشد و به امور مخارج رسيدگى آند؟تواند نظارت تواند انجام دهد؟ و آیا وصى مى  ـ آیا قيّم صغير نسبت به مصرف مال او هر طور آه بخواهد، مى١۵٠۴س 
ج ـ قيّم باید رعایت مصلحت را بنماید و وصىّ هم اگر برایش جعل نظارت از طرف موصّى شده باشد، نظارتش نافذ است و آيفيت اِعمال نظارت، تابع نظر                                

 ٢۴/١١/٧٧ .موصّى است
لاق یا به هر جهتى دیگر، اَبَوین طفل در یك منزل سكونت نداشته باشند، هر یك از ابوین آه طفل آه به علّت ط در صورتى« قانون مدنى ١١٧۴طبق مادّه ) ١ ـ ١۵٠۵س 

در صورتى . »تعيين زمان و مكان ملاقات و سایر جزئيات مربوط به آن، در صورت اختلاف بين ابوین با محكمه است. باشد، حقّ ملاقات طفل خود را دارد تحت حضانت او نمى

مثلا پدر فوت نماید و ; امّا آنچه در خصوص این ماده قابل بحث است، این آه آیا در صورتى آه هر یك از ابوین فوت نماید; ماید آه ابوین، در حال حيات باشندن مصداق پيدا مى

در صورت استنكاف و ممانعت مادر اطفال از (توانند با طفلى آه حضانت او با مادر است،  ولىّ قهرى هم نداشته باشند، آیا هر یك از طبقات مختلف ارث و درجات آن، مى

ملاقات نمایند یا خير؟ و در صورتى آه مادر طفل ممانعت به عمل آورد، آیا مستند شرعى و قانونى وجود دارد آه او را ملزم به رفع ممانعت و ) ملاقات اقرباى نسبى و سببى

 تمكين نسبت به ملاقات با طفل نماید یا خير؟
ر متوفّا زوجه دوم او باشد و براى متوفّا یك فرزند دختر از زوجه اوّلش باشد، آیا این دختر، در صورت ممانعت مادر صغار و طفل تحت حضانت او در صورتى آه همس) ٢

 آه این طفل برادر و خواهر ابى دختر زوجه اوّل متوفّاست، حقّ ملاقات با این اطفال را دارد یا خير؟
این ناظر همچنين برادر ابوینى متوفّا باشد، آیا مادر طفل آه حضانت و قيموميت   ناظر استصوابى از سوى محكمه تعيين شده باشد ودر صورتى آه براى قيّم صغار،) ٣

تواند مانع   مىعموى صغار نيز هست بشود یا خير؟ به عبارت دیگر، آیا آه تواند شرعاً و قانوناً مانع ملاقات ناظر استصوابى تعيين شده به او انتقال یافته، مى طفل

 خير؟ تكليف شرعى صله ارحام آه وظيفه انسانى و شرعى هر مسلمانى است، بشود یا و دستور
امّا از جهت شرعى، ولىّ و یا قيّم طفل، حقّ منع از صله              ;  ها را از مراجع قانونى باید استفسار نمود و قانون، پاسخگوى آن است               ج ـ پاسخ قانونى سؤال    

آرى، اگر قيّم و یا ولىّ قهرى، ملاقاتى را بر خلاف                  .  ها نسبت به آودك چه رسد به دیگران را نداشته و ندارند                    قربا و انسان   رَحِم و اظهار عواطف ا       

 ٩/٨/٧٩ .تواند جلوگيرى موردى بنماید مصلحت و داراى مفسده بداند، مى
دار مصارف  ه عهده داشت و چون پير و ناتوان بود، بنده مدّت شش سال و نيم عهده ـ برادرم  فوت آرد و از او سه صغير باقى ماند آه پدرم سرپرستى آنها را ب١۵٠۶س 

ها بزرگ  حال آه بچّه. زن برادرم بعد از بزرگ شدن، آنها را به حيله از ما جدا نموده است. ام صغيران و پدرم بودم و دو سال هم علاوه بر اینها خرجى همسر برادرم را داده

 ام، مطالبه نمایم؟ خارجى را آه در طول این چند سال براى آنها و مادرشان صرف آردهتوانم م آیا مى. اند شده
آرى، اگر مطمئن هستيد آه با        .  اید، ظاهراً تبرّعاً بوده، طلبكار نيستيد و آنها هم ضامن نيستند                ج ـ چون آنچه را آه مصرف آودآان و مادر آنها نموده                 

 ٢۴/١٢/٧٧ .اید، طلبكارید و آنها هم ضامن هستند ن قرضْ خرج آنها نمودهاجازه ولىّ آنها، یعنى پدر بزرگ، به عنوا
 احياى موات و مشترآات

اند آه افراد پس از تحویل  اى از آشاورزان روستایى داده هاى موات را تحویل عدّه  از طرف نمایندگان شوراى شهر اردآان، قطعاتى از زمين١٣۵٧ ـ در سال ١۵٠٧س 

اند  هاى تحویلى نيز به عهده خودِ آشاورزان بوده است و براى آباد نمودن آنها، زحمات بسزایى آشيده اند و حيازت زمين رَق جبين، آنها را احيا و آباد نمودهگرفتن، باآدّ یمين و عَ

 اند یا خير؟  طبق موازین شرعى دین مبين اسلام مالكآیا آشاورزان یاد شده،. ها مشغول آشاورزى هستند و در تصرّف مالكانه دارند و از زمان تحویل تا به حال، در این زمين
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و امّا اگر بعد از پيروزى انقلاب با اجازه         ;  ج ـ اراضى مواتى آه قبل از حكومت اسلامى احيا شده، به حكم سببيّت احيا براى مالكيت، شرعاً ملك محيى است                     

 ٢۴/۶/٧۶ .دولت بوده، تابع مقرّرات حكومت است
بعضى از وارثان قسمتشان هيچ جاى گسترش و وسعت نداشته و به حال خود باقى . شود آه تقسيم شده است  در افغانستان، حدود هشتاد سال مى ـ چند قطعه زمين١۵٠٨س 

ها را دوباره تقسيم  ند این زمينتوان آیا وارثان اینها مى. هاى دیگر شده است هاى دیگر آه جاى وسعت دادن داشته، زمينشان خيلى زیاد شده آه دو برابر تقسيم مانده است و بعضى

 آنند یا خير؟
 ٢٩/١/٧٩ .گونه حقّى در زمين ندارد شود و آسى آه در احياى زمين، شریك نبوده، هيچ ج ـ اگر آسى زمين مواتى را احيا آند، مالك آن مى

نماید و پس از چند سال، اقدام به حفر چاه عميق   احيا و عمران اراضى مىبعد از چند سال، یكى از مالكان، مبادرت به.  ـ مِلك بایرى متعلّق به چند نفر بوده است١۵٠٩س 

آیا این شخص تنها در ملك شرآت دارد و سهيم است یا . شود آنند و بعد از حدود بيست سال، یكى از مالكان مدّعى مى آدام از مالكان شرآت نمى آند آه در این موارد، هيچ مى

 آه در چاه عميق هم شریك است؟ این
هاست و حفرآننده هم اگر بدون رضایت حفر نماید، چون تصرّف در ملك غير و غصب است،                           ج ـ چاه حفر شده در مِلك افراد، متعلّق به مالك آن ملك                   

ى مسئله است آنچه مرقوم شد، بيان حكم آلّ. المثل عمل هم نيست و در تبعيت چاه نسبت به مالك زمين، فرقى بين یك مالك و یا زیادتر نيست             مستحقّ اجرت 

 ۵/١١/٧٨ .و اختلاف موردى، نياز به مرافعه شرعى دارد
آه این قطعه زمينى آه در آنار دِه و نزدیك به رودخانه واقع شده و به صورت دیم   بين اهالى روستایى واقع شده، مبنى بر این١٣۴٣ ـ بر اساس توافقى آه در سال ١۵١٠س 

)  سهم۴۴یعنى (آشى آنند و زمين را آبى آنند و به صورت مساوى   خانوار بودند، اقدام به جدول۴۴، قرار شد همه اهالى آه جمعاً شده است توسط گروهى از اهالى ده، آِشت مى

آشى   این خاطر، آار جدول روز، ادامه پيدا آرد و در این حين، یكى از آدخدایان محل نيز ادّعاى سهم آرد و به۵٨تقسيم شود، آه آار جدول آشى، بعد از انعقاد قرارداد به مدّت 

آشى را دارند و اهالى ده، ادّعا دارند آه زمين  ادامه پيدا نكرد و زمين به صورت آِشت دیم در دست آن گروه خاص، باقى ماند و حالا با آمك دولت، قصد اقدام به پمپاژ و جدول

 شود؟ برند یا نه؟ ثانياً حقّ آارآرد آنها چه مى الى ده از زمين حق مىاوّلا آیا اه.  خانوار، تقسيم شود۴۴ بين ١٣۴٣مذآور، باید طبق قرارداد سال 
ليكن به شرط آن    ;  ج ـ اگر آشت افراد در زمين دیم، موجب آبادانى و احياى آن گردد و باعث تفاوت قيمت شود، آن زمين، مِلك احياگر و آشت آننده است                              

التفاوت  وگرنه زمين، حقّ همه مردم قریه است و فقط احياآننده آه منع نشده، طلبكار مابه                ;  شدآه زمين حریم قریه، یعنى مرتع و محلّ مرافق آن قریه نبا             

 ٨/۴/٧۶ .اى طلبكار است شود و آانّه، حق ریشه قيمت زمين است آه با توجّه به درآمد حاصل از آن زمين و تفاوت قيمت، محاسبه مى
توانند استفاده نمایند؟ در صورت عدم جواز،  عنوان مرتع حيوانات اهلى محلّى است و اهالى، نيازمند به آن هستند مىهایى آه به   ـ آیا افراد غير اهالى محل از آوه١۵١١س 

 اند؟ آیا نسبت به مراتع استهلاك شده نسبت به اهالى محل، ضامن
 ٢۴/٣/٧٩ .اند نمایند و اگر تصرّف آردند، ضامنرا تصرّف  توانند آن ج ـ اگر حریم قریه باشد و خودِ اهالى به آن نياز داشته باشند، دیگران نمى

 هاى دیگر؟ رفت و یا سایر نيازمندى هاى عام آه باید مورد استفاده اهالى روستا قرار گيرد، چيست؟ نفوس، آب  ـ معيار در آوه١۵١٢س 
 دیگران تصرّف آنند، اهالى قریه در عُسر و حَرَج          هایى آه حریم قریه است، به مقدار حاجت اهالى است، به حسب عادت، به طورى آه اگر                  ج ـ حدّ چراگاه   

 ٢۴/٣/٧٩ .آند فرق مى... شوند و این معنى با آثرت اهالى و مواشى و واقع مى
تصاحب آند را  تواند صرفاً به دليل نزدیك بودن به زمينش آن شود، آیا آسى مى هاى عمومى آه به عنوان مرتع حيوانات همه اهالى یك منطقه محسوب مى  ـ آوه١۵١٣س 

 و زیر آشت ببرد؟
 ٢۴/٣/٧٩ .ج ـ اگر جزء حریم منطقه مذآور باشد، آسى حقّ تملك ندارد و اگر خارج از حریم باشد، تملّك آن با احيا، مانعى ندارد

هر آدام در حدود خود . مشخّص باشدآنند آه حریم قریه،  ها و مناطق، چنين رسم است آه صحرا و آوه عام را در بين خود، حدود بندى مى  ـ در برخى قریه١۵١۴س 

آند و آن افراد آه حدود، متعلّق به آنها  براى زمستان مواشى خود و افراد دیگر، از حدود شخص دیگرى علف جمع مى. آنند را جمع مى آارند و علف آن محصول دیمى مى

گيرند و از حدودى آه متعلّق به خودش است، براى صاحب پول  آه از شخص دیگرى پول مىآیا این آار، شرعاً جایز است یا خير؟ بعضى از مردم . گيرند بوده، آن علف را مى

 آیا گرفتن پول براى آن فرد، شرعاً جایز است یا خير؟. آورى آند را براى خود جمع دهد آه علف آن مى
اش و عدم جواز      صاحب و خرید و فروش علوفه      ج ـ حدود مشخص شده، در حكم مِلك براى صاحبان آن حدود است و همه آثار ملكيت از جواز تصرّف                            

اى براى رفع نزاع و اختلاف و مشخّص شدن  شود و باید دانست هر قرارداد و حيله تصرّف دیگران در محدوده دیگرى به هيچ نحو از انحا، بر آن بار مى        

 .هُّ الحق، رعایتش واجب است و تخلّف از آن، حرامشود، به حكم حدّ و تقسيم و قرارداد بودن از طرف من لَ ها مقرّر مى حدود حریم و چراگاه
ها براى مالكان  ها و مظهر قنات و مساحت چاه هاى افراد دیگر قرار گرفته است، حقّ حریم چاه هاى آن آه در زمين  ـ آیا با مسلوب المنفعت شدن قنات و چاه١۵١۵س 

 قنات به عنوان حقّ ارتفاقى به قوّت خود محفوظ است؟
را  خواهند آن  ها مى  شده، اگر هنوز صاحبان قنات و چاه       ه قبل از بایر شدن چاه و قنات و قبل از مسلوب المنفعه شدن آنها حریم محسوب مى                  ج ـ همه آنچ   

 به قنوات   یعنى تصرّفاتى آه مانع از رفتن و سرآشيدن        ;  ها به قوّت حریم بودن باقى است        شود، حریم  آباد آنند و از نظر مقرّرات دولتى هم اجازه داده مى           
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را  امّا اگر قنات و مظهر آب، از حيّز استفاده افتاده و دیگر قابل آباد شدن نيست و یا مقرّرات، اجازه آن                                 ;  ها و لایروبى آنها باشد، جایز نيست           و چاه 

 ساختمان و یا آار دیگرى انجام       خواهد روى آن قنات و حریم،      دهد و حریم هم جزو اراضى موات بوده و به تبع قنات حریم شده و مالك قنات هم نمى                     نمى

 ١۶/٧/٧٨ .گردد دهد، حریم به موات قبلى خود برمى
 ها، حریم در نظر گرفته شده است؟ ها و قنات  ـ آیا شرعاً براى چاه١۵١۶س 

ها و بردن    راى ریختن گِل  ها، جایى ب   ها به قدرى است آه بتوان رفت و آمد نمود و در لایروبى و آشيدنِ گل چاه                      ها و مجارى آب و چاه       ج ـ حریم جوى    

ها از حيث منبع آب بودن تا جایى است آه           و امّا حریم چاه   ;  آنها باشد و به هر حال، مقدارى از اطراف چاه و قنوات آه مورد نياز آنهاست، حدّ حریم است                    

 ١۶/٧/٧٨ .حفر قنات دیگرى برایش ضرر نداشته باشد
 قدر است؟ هاى مجاور و متعلّق به غير چه ر زمينهاى قنات د  ـ از لحاظ شرعى، حقّ حریم چاه١۵١٧س 

یعنى اگر مالكيّت قنات قبل از مالكيت حریم بوده، نتيجتاً زمين مجاور قبلا حریم شده، و اگر مالكيت زمين                       ;  ج ـ تابع سبق ملكيّت قنات و ملكيّت حریم است           

 ١۶/٧/٧٨ .مجاور از قبل بوده، حریم شدنش منوط بر رضایت آنهاست
اى دارم آه آلّ زمينش را ساختمان نموده و مقدار چهار متر از بر ساختمان ما آه حياط ساختمان ماست، جلوتر رفته و سه طبقه بالا رفته و موجب شده  همسایه ـ ١۵١٨س 

داده آه باعث آاهش قيمت ساختمان ما شده آارشناس دادگسترى نيز نظر . تر بر ساختمان ما مشرف گردیده است آه نور ساختمان ما آم و فضاى آن گرفته شود و از همه مهم

 .خواهشمندم حكم شرعى مسئله را بيان فرمایيد. است
هاى چند طبقه آه نور و روشنایى خانه همسایه           ـ ضرر زدن به همسایه و در مشكل قراردادن و ایجاد حَرَج نمودن براى او به وسيله ساختمان                   ١۵١٩س  

باعث اشراف و یا غير آنها گردد، همه و همه، حرام و غيرجایز است و آنچه مرقوم شد، بيان حكم آلّى مسئله                                را بگيرد و یا قيمتش را تنزّل دهد و یا                

 ٧/٩/٧٨ .است
در ملك و دیوار اختصاصى خود به ملك غير، بدون قصد عبور از ملك غير چيست؟ در صورتى آه قصد عبور داشته باشد، » دَرْ« ـ حكم تكليفى و وضعى احداث ١۵٢٠س 

توان وى را به قلع دَرِ احداثى ملزم آرد؟ در این صورت، هزینه قلع آن و ترميم دیوار  آه مى ملزم نمود یا این) مثلا با گذاشتن مانع(را به عدم عبور » دَرْ«توان مالك   فقط مىآیا

 بر عهده آيست؟
ایه گردد، حرام و غيرجایز است و باید به نحوى باشد آه به خانه                  ج ـ باز آردن دَرْ و یا پنجره در ملك خود آه موجب اذیّت و آزار و ضرر زدن به همس                           

و امّا باز آردن در با فرض عبور از مِلك غير، حرمتش واضح است و با فرض عدم عبور، اگر نفس گذاشتن دَرْ، موجب اضرار       ;  غير، اشراف نداشته باشد   

 ١٠/٣/٧٨ . دارد، به عهده بازآننده است آه سبب اذیّت و ضرر شده استباشد نيز حرام است و مخارج قلع و قمع هر چيزى آه براى همسایه ضرر
ها عمومى و محلّ گذر عام است و آب آن نيز از آب عمومى  آارند و چون این آوچه هاى روستا درختان ميوه مى ها و خيابان اى در آوچه  ـ در روستاى ما عدّه١۵٢١س 

 ال شرعى دارد یا نه؟شود، آیا استفاده از ميوه آنها اشك استفاده مى
هاى آن، دليل بر عدم آراهت و          ج ـ مانعى ندارد، چون ظاهر غرس و آاشتن آنها در معابر عمومى، بدون اعلام عدم رضایت نسبت به استفاده از ميوه                              

اش مِلك مالك     وهبراى استفاده شخصى، غصب است، گرچه مي          وجود رضایت است، به علاوه آه چون معابر عمومى براى همگان است، غرس درخت                     

 ٢٢/٢/٧٨ .است درخت
آیا آن درخت . شود آند، ولى از ریشه آن درخت، نهال در زمين دیگرى سبز مى آارد و آن درخت را قطع مى  ـ شخصى درختى در بالاى زمين آس دیگرى مى١۵٢٢س 

رسد و از آن، نهال  آند و ریشه آن به زمين شخص دیگرى مى س مىطور شخصى درختى در بالاى زمين خودش غر از آن صاحب اصلى درخت است یا صاحب زمين؟ و همين

 شود یا صاحب درخت؟ آیا آن نهال از آنِ صاحب زمين مى. روید مى
ليكن اگر درخت در ملك و زمين غير است، مالك زمين، مخيّر                ;  ج ـ درختى آه از ریشه درخت دیگرى است، مال آسى است آه اصل درخت، ملك اوست                      

آه نهال رویيده شده از       ابقاى مجّانى و یا اجرت گرفتن و بين درخواست قلع و آندن و بردن آن درخت به ملك صاحب درخت، به خاطر این                         است بين اجازه  

آرى، اگر صاحب نهال از نهالش اِعراض آند        .  ریشه درخت دیگرى در مِلك غير، تصرّف در مال دیگران است، هرچند نهال مال مالك و صاحب ریشه است                   

 ١٨/٢/٨٠ .تصرّف تواند مالك نهال بشود، با حب ملك عالم به این اعراض باشد، مىصا و
 

 شكار و سر بریدن

 شرایط شكار و سر بریدن
ى دارد؟ اگر ذبيحه او شرعاً چه صورت. خواهد قصّابى آند و حيوانى را ذبح نماید و البته هنگام ذبح آردن و تذآيه، متوجّه خداى متعال است  ـ فردى لال است و مى١۵٢٣س 

 به جاى ذآر نام خداى متعال، اشاره آند، صحيح است؟
 ٢٩/۵/٧٨ .ج ـ صحيح است و اشاره اخرس در قرائت و حمد و عقود و تسميه هنگام ذبح و غيره به جاى تكلّم است و آافى است
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مل باشد، حكم آن از نظر طهارت و ذبح، چگونه است؟ اگر سر بچّه را اش آا در صورتى آه خلقت بچّه. اى در شكم او هست نمایند و بچّه  ـ گوسفندى را ذبح مى١۵٢۴س 

 ببُرند و خون بياید، ولى دست و پا نزند، آیا حلال است؟
ليكن اگر بعد از ذبح و تذآيه         ;  اش به تذآيه مادر است و پاك و حلال است             ج ـ با تمام شدن خلقت و رویيدن مو در بدن آن بچّه، گاو و یا گوسفند، تذآيه                       

 ٧/١/٧٧ .تذآيه گردد مانده و زنده بيرون آورده شده است، باید همانند خود گوسفند، ذبح شود و در، زندهما
آیا در مرتبه دوم آه هنوز جان در بدن حيوان هست، حلق و مرى را نيز ببُرند، حيوان . بينند آه حلقوم و مرى او بریده شده است آنند و مى  ـ حيوانى را آه ذبح مى١۵٢۵س 

 ش حلال است یا نه؟گوشت
بلكه اگر بدان مقدار هم صبر نكنند، ولى به طور معمول،            ;  ج ـ اگر بعضى از چهار رگ را ببُرند و صبر آنند تا حيوان بميرد، بعد بقيّه را ببُرند، فایده ندارد                      

 ۶/١٢/٧٨ .ردها را ببُرند هم اشكال دا چهار رگ را پشت سر هم نبُرند، اگرچه پيش از جان دادن حيوان، بقيّه رگ
  ـ آیا شكار آردن گناه دارد یا خير؟١۵٢۶س 

 ١۵/٧/٧۶ .امّا نباید بر خلاف مقرّرات جمهورى اسلامى باشد; ج ـ گناه ندارد
انه به سر، زاغ اى حلال است یا حرام؟ شكار و خوردن گوشت پرندگانى مانند آاآُلى، ش شود تشخيص داد آه گوشت پرنده  ـ خواهشمند است بفرمایيد از آجا مى١۵٢٧س 

 سياه، دارآوب و یاآریم، چه حكمى دارد؟
 :هاى سه گانه است ج ـ راه شناخت پرندگان حلال گوشت، داشتن یكى از نشانه

 ;در موقع پریدن، حرآت پَر و بالش زیادتر از ثبات آن باشد. ١
 ;دان داشته باشد چينه. ٢
 .ناخن پشت پا داشته باشد. ٣

ین سه علامت را نداشت، حرامْ گوشت است و شانه به سر و یا آریم، آه از خانواده گنجشك و آبوتر هستند، جزء حلال                                       اى هيچ یك از ا       و اگر پرنده   

وگرنه ;  هاى ذآر شده باشد، حلال است       و امّا دارآوب، اگر از اقسام آبوتر یا گنجشك یا داراى علامت               ;  ها هستند و زاغ سياه، حرام گوشت است           گوشت

 ٢٠/٣/٧٨ .حرام
 را در ابتداى عازم شدن بگوید آافى است یا »بسم االله«آه هنگام سر بریدن حيوان، حتماً باید بسم االله گفته شود، اگر آسى هنگام رفتن به شكار،   ـ با توجّه به این١۵٢٨س 

 نه؟
نام خدا را ببرد و چنانچه عمداً نام خدا را          ج ـ یكى از شرایط شكار آردن حيوانات حلال گوشت با اسلحه، این است آه شكارچى موقع به آار بردن اسلحه،                         

 ٢۶/۶/٧٩ .ولى اگر فراموش آند، اشكال ندارد; شود نبرد، شكارْ حلال نمى
 دارد؟ هاى گِرد هستند، چه حكمى هاى امروزى آه داراى ساچمه  ـ شكار با تفنگ١۵٢٩س 

آند، مانعى ندارد و گوشت حيوان شكار شده         را پاره مى   شود و بدن آن     مى هاى گِرد، با فشار وارد بدن حيوان       هاى امروزى آه ساچمه    ج ـ شكار با تفنگ    

 ٣٠/۶/٨٠ .به وسيله آن، حلال و پاك است
خواهشمند است . شوند  ـ همه ساله تعداد زیادى حيوان حرام گوشت مانند گراز، به علّت وارد آوردن خسارت به مزارع آشاورزان مسلمان، توسط ایشان شكار مى١۵٣٠س 

الزحمه از بابت شكار و هزینه حمل از ایشان، حلال و مطابق با دستورات شرع مقدّس  هاى مذهبى از قبيل ارامنه و دریافت حقّ یيد آه آیا تحویل لاشه این حيوانات به اقليتبفرما

 اسلام هست یا خير؟
 به آنها هم اگر مفسده سياسى نداشته باشد، جایز است، چون               بلكه فروش ;  الزحمه و هزینه حمل، مانعى ندارد و حلال است           ج ـ نه تنها گرفتن امثال حقّ        

 ٢٣/٢/٧٧ .مبيع داراى منافعى براى آنهاست و معامله عقلایى است و حرمت انتفاع نسبت به غالب و متعارف آنها فعليّت و تنجّز ندارد
در این صورت، اگر فردى . تواند از سلاح مجاز دیگران استفاده نماید نمى) اشدچه مجوّز داشته باشد، چه نداشته ب( ـ بر اساس قانون، یك فرد، تحت هيچ شرایطى ١۵٣١س 

 ، حكم شرعى شكار، چگونه خواهد بود؟)ولو با اجازه صاحب سلاح(از سلاح دیگرى در شكار استفاده نماید، 
آه اگر راضى نباشد و سلاح        حلال است، آما این    ولى شكار با اسلحه دیگرى آه راضى بوده،        ;  ج ـ اگر خلاف مقرّرات عمل نماید، مرتكب حرام شده است            

 ۶/٧/٧٩ .ولى او به خاطر غصب، گناه آرده و باید اجرت اسلحه طرف را بپردازد; آار، حلال است را غصب آرده باشد، این
هاى  ن آورى، در صورتى آه شكار با سلاحبا توجّه به گسترش علم و ف.  ـ در آتب فقهى، یكى از شرایط شكار، تيزى یا بُرندگى آلت شكار قيد شده است١۵٣٢س 

 داشت؟ الكترونيكى و ليزرى صورت بگيرد و زخمى در شكار به وجود نياید، شرعاً چه حكمى خواهد
ا چون پاره آردن بدن حيوان به وسيله تيزى آلت شكار، یكى از شرایط حليّت شكار است، مگر این آه زنده بماند و بعد از گرفتن، او ر                                     ;  ج ـ حرام است    

 ۶/٧/٧٩ .آنند ذبح

 صيد ماهى
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نمایند و  شوند، استفاده مى ها از مواد منفجره یا انواع سموم و یا ابزار آلات دیگرى آه ذاتاً آلت شكار محسوب نمى  ـ بعضى از صيّادان براى بدام انداختن ماهى١۵٣٣س 

 چيست؟ ع شكارهاحكم شرعى این نو. گونه ابزار آلات را منع آرده است قانون هم استفاده از این
دار به خودى خود نمرده باشد، بلكه صيد شده باشد، پاك است و خوردن آن، حلال است و فرقى بين آلات صيد و روش آن نيست و                                      ج ـ اگر ماهى فلس     

 .آرى، خلاف مقرّرات عمل آردن، حرام است. آند آه در آب مرده باشد یا خارج از آب فرقى نمى
آیا حلال . آنند را مصرف مى معروف است و بدون فلس است و اهل سنّت جزایر خليج فارس آن» مرآب«كل هشت پا هست آه به ماهى  ـ موجودى دریایى به ش١۵٣۴س 

د و آنار آی بروى آب مى) در حالت زنده بودن(هاى مختلف آه بعد از جدا شدن از بدن آن  است یا خير؟ همچنين در آمر همين موجود دریایى، غضروفى وجود دارد در اندازه

 آیا حلال است؟. معروف است و گوشت آن، شبيه گوشت ميگو است» آف دریا«شود و به  ساحل آشيده مى
 ١۶/١٠/٧٧ .ج ـ چون بدون فلس است، محكوم به حرمت است

 مسائل متفرّقه شكار و سر بریدن
یكى از اهالى، بدون اجازه از اداره محيط زیست براى آشتن . رسانند ى مى ـ در اطراف روستایى حيوانات وحشى نظير گرگ و گراز هستند و به اهالى ضرر مال١۵٣۵س 

شود آه اداره محيط  سؤال این است آه آسى آه اقدام به آشتن این حيوانات آند و پولى دریافت دارد، حلال است یا نه؟ یادآور مى. آند اى تعيين مى این حيوانات موذى، جایزه

 . آرده استزیست، آشتن این حيوانات را ممنوع
ج ـ اگر بعد از مراجعه به مسئولان محيط زیست و نقل قضيّه براى آنها، اقدامى از طرف آنها انجام نگرفت آه جلوى ضرر و زیان مردم گرفته شود،                                             

 ٢۶/۶/٧٩ .اقدامى محدود در دفع و رفع ضرر حيوان موذى و ضررزننده، مانعى ندارد و گرفتن پول در مقابل آن عمل هم مانعى ندارد
  ـ آسى آه شغل او قصّابى است، اگر بخواهد آفّاره بدهد براى آشتن گاو و گوسفند، براى هر آدام چه قدر باید آفّاره بدهد؟١۵٣۶س 

ست آه خود اى ا ها مكروه است و آن قصّابى ها و آارها جایز است و آار جایز، آفّاره ندارد، هرچند بعضى از انواع قصّابى ج ـ آار قصّابى مثل بقيّه حرفه 

 ٧/١/٧٧ .گردد آند آه باعث قساوت قلب مى قصّاب، گوسفند را ذبح مى
 ـ اگر آسى در فصلى یا موقعى مبادرت به شكار پرندگان آند آه در آن فصل یا موقع، شكار آن پرنده از طرف اداره محيط زیست ممنوع باشد، خوردن گوشت آن ١۵٣٧س 

 چه حكمى دارد؟
 ٢۶/۶/٧٩ .گوشت صيد شده نيست ها حرام نيست، یعنى منع از صيد، سبب حرمت حيوان حلال امّا آن گوشت;  استج ـ گرچه نفسِ صيد، ممنوع

نمایند، آیا مجاز است آه مسلمانى در  هاى مذهبى، گوشت برخى از حيواناتى را آه از نظر شرع مقدّس اسلام، حرام است، مصرف مى  ـ چون بعضى از اقليت١۵٣٨س 

شود آه از سوى دولت جمهورى اسلامى ایران  صرفاً براى مصرف غيرمسلمانان و یا صادرات، توليد نماید؟ و آیا مى...) مانند خوك، گراز و(ها  ى این گوشتتوليد و بسته بند

هاى مذهبى آشور و  اً براى مصرف اقليتهاى مذهبى و صرف ها توسط اقليت هاى این نوع گوشت اجازه داده شود آه با ایجاد واحدهاى صنعتى، نسبت به توليد و فروش فرآورده

 یا صادرات به آشورهاى غيرمسلمان، اقدام شود؟
بندى و تجارت، داراى منافعى براى آنهاست و معامله عقلایى است و حرمت انتفاع نسبت به غالب و متعارف آنها،                             چون توليد و بسته    ;  ج ـ جایز است    

 ٢٣/٢/٧٧ .ندارد فعليت و تنجّز
 

 ها ميدنىها و آشا خوردنى
 است؟  ـ احكام خوردن غذاهاى آماده نظير ساندویچ و آنسرو گوشت و ماهى چگونه١۵٣٩س 

ج ـ اگر از بازار مسلمانان خریده شود، خوردن آنها مانعى ندارد و اگر از بازار آفّار یا از دست آفار تهيّه شود، محكوم به نجاست است و خوردن آنها                                         

اند، گرچه آافر صيد آرده باشد،       را برداشته  اند، نه آن آه در آب مُرده بوده و آن           آن آه اگر بدانيم ماهى را صيد آرده        حرام است، غير از ماهى و آنسرو         

 ١۶/١١/٧٨ .خوردن آن حلال است و لازم نيست آه ماهى، خارج از آب، جان داده باشد
شوند و در آن جا نيز یك چنين روشى  ها به طریق مكانيزه و با ماشين، سر بُریده مى رغآه در ایران نيز م  ـ احكام خوردن گوشت مرغ و ماهى با عنایت به این١۵۴٠س 

 شوند و امكان این آه روى زمين جان دهند، وجود ندارد، چگونه است؟ هاى بزرگ صيد مى معمول است و یا آن آه در آشتى
 ١۶/١١/٧٨ .حكم ماهى در مسئله قبل، معلوم شدرسد، حلال است و  هاى آشته شده آه در بازار مسلمانان به فروش مى ج ـ مرغ

 خورند، چيست و چه اثرى در نماز و روزه افراد دارد؟ را مى  ـ نظر حضرت عالى در مورد جوجه تيغى آه برخى افراد آن١۵۴١س 
ليكن در  ;  وجب عذاب است   هاى دیگر، اثر وضعى در روح و قلب دارد و م                ج ـ خوردن گوشت جوجه تيغى، حرام است و خوردنش مانند خوردن حرام                   

 ١۶/٩/٧٩ .صحّت اعمال مانند نماز و روزه، اثر خاصّى ندارد
  ـ حكم خوردن خرچنگ چيست؟١۵۴٢س 

 ٢٠/٣/٧٩ .شود، حرام است هم گفته مى» السرطان«ج ـ خوردن خرچنگ آه به آن 
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  ـ خوردن گوشت مار چه حكمى دارد؟١۵۴٣س 
 ١۶/١٢/٧٩ .ج ـ حرام است

هاى گوشتى توليد ایران مانند سوسيس و آالباس با اسامى غيراسلامى با اجازه وزارت بازرگانى، توليد و در بازار توزیع شده و به فروش  رده ـ برخى فرآو١۵۴۴س 

با فرض داشتن (ها  ین فرآوردهحكم استفاده از ا. شوند هاى گوشتى بُرش داده و فروخته مى شوند، سایر فرآورده هاى بُرشى آه آنها برش داده مى ضمناً با دستگاه. رسند مى

شوند،  ها آه با ابزار واحد، بُرش داده و فروخته مى چيست؟ و در مورد سایر فرآورده) صاحب امتياز غيرمسلمان و با توجّه به داشتن مجوّز وزارت بازرگانى جمهورى اسلامى

 چه؟
اند، محكوم  رسند تا زمانى آه یقين نشود آه از بلاد آفر آورده شده وش مىهاى آن آه در بازار مسلمانان به فر       ج ـ گوشت حيوان حلال گوشت و فرآورده       

اند و خوردن آنها حلال است و با فرض یقين هم اگر احتمال دهيم آه وزارت بازرگانى جمهورى اسلامى، شرایط ذبح را رعایت نموده، نيز                                       به طهارت 

 ١٠/٣/٧٩ .محكوم به حليّت بوده و پاك است
 آیا خوردن شراب در این فرض، جایز است؟. بيمارى اى دچار است آه طبق نظر پزشك، درمان آن خوردن شراب است ـ فردى به ١۵۴۵س 

روست و راه معالجه، منحصر      آرى، اگر بيمار با تشخيص پزشكان با خطر مرگ روبه          .  جانب، ممنوع است   ج ـ جایز نيست و معالجه با شراب به نظر این           

 .توان گفت آه حرام است را نمى ت جان، به قدر ضرورت، خوردن آنبه خوردن شراب است، براى نجا
  ـ اگر انسان نان سوخته بخورد و موقع جویدن، سوختگى نان در دهان حل شود، خوردن این نان سوخته، آیا اشكال دارد؟١۵۴۶س 

 به طورى با چيز حلال مخلوط شود آه در نظر مردم، به                باشد، اگر مقدارى از آن      ج ـ خوردن چيز خبيث آه طبيعت انسان از آن متنفّر است ولى پاك مى                  

 ١۶/۶/٧٩ .آه براى بدن، مضر باشد و ناگفته نماند آه نان سوخته، جزو خبائث نيست حساب نياید، خوردن آن اشكال ندارد، مگراین
 خورند، چه طور است؟ آنند و مى شوند و بعضى اعتنا نمى آه در ميان غذا افتاده و موقع جویدن، قهراً حل مى...  ـ خوردن حشراتى مثل مورچه و پشه و١۵۴٧س 

را بر دارد، خوردن غذا از         آرى، اگر عين آن    .  اعتنایى و به عمد خوردن حشرات، حرام است           ولى از روى بى    ;  ج ـ خوردن از روى غفلت، مانعى ندارد          

 .بهداشت و نظافت، مسئله دیگرى استامّا مسئله ; جهت شرعى مانعى ندارد، مگر یقين به نجاست بدن حيوان داشته باشد
اند و آدام حرام گوشت؟ ملاك آلّى براى شناخت نوع حلال از  حلال گوشت آه حيوانات دریایى از تنوّع زیادى برخوردارند، آدام نوع  ـ با توجّه به این١۵۴٨س 

 چيست؟ حرام
اند و بقيّه، مخصوصاً آنهایى آه داراى پوستى شبيه          ر خشكى حرام است، حرام    نام آنها د   اى آه شبيه و یا هم      هاى بدون فلس و حيوانات دریایى      ج ـ ماهى  

اند و مسئله هم مصّب اجتهاد         توان حكم به حرمت آنها نمود و حسب قاعده و اصل حليّت، حلال                  اند و یا همانند آنها در خشكى حلال است، نمى              به فلس 

 ١٧/٧/٧٨ .ن، مشكل، بلكه ممنوع استها اعتماد نمود است و به شهرات مدّعات همانند نفى خلاف
آننده به مخازن   ـ نظر به اهمّيت حياتى آب و حسّاسيت آب آشاميدنى از نظر بهداشت و رعایت سلامت مردم، ورود فاضلاب، فضولات دامى و سایر مواد آلوده١۵۴٩س 

 هاى تأمين آننده آب شُرب مردم، از نظر شرعى چه وجهى دارد؟ سدها و رودخانه
توان صدمه زدن    ام است و موجب ضمان به اشخاص صدمه دیده و خروج از عدالت و موجب تعزیر هم هست، و چگونه چنين نباشد و چگونه مى                          ج ـ حر  

به مردم و بيمار نمودن آنها و ضربه زدن به سلامت و صحّت آنها را آه حرام و منكر عقلى و شرعى و عرفى است و جلوگيرى از آن واجب است، جایز                                     

آه ایجاد ضرر و زیان در معابر  توان با توجّه به این ها را مجاز دانست؟ و آیا مى شود منكر را مباح دانست و به مخاطره انداختن انسان   و آیا مى   دانست؟

 را حرام و باعث ضمان دانسته،       »من أضر بشىء من طریق المسلمين فهوله ضامن       «و به حكم    »  لاضرر«عمومى و شوارع را آه اسلام به حكم         

چه رسد به ایذاى غير و بيمار نمودن آنها و به مخاطره انداختن جان آنها به وسيله آلوده آردن آب آشاميدنى به نحوى آه در سؤال آمده، غير حرام و                                         

از موارد تعزیر   تر از توهين جزئى شخصى است آه         ها آه ظلم به جان و سلامتى است، آم         ها و خيانت   گونه ظلم  اثر نسبت به ضمان دانست؟ و آیا این        بى

ها نشویم و هم       دوستى، هم خود مرتكب گناهى مثل آلوده نمودن آب               است؟ به هر حال، بر همه ماست آه به خاطر خدا و وجدان دینى و حسّ انسان                            

یت قوانين و ضوابط      ها و جورها به حكم نهى از منكر، با رعا                 گونه سنّت  دیگران را هدایت و ارشاد نمایيم و بر همه است آه در حدّ قدرت، از این                           

جمهورى اسلامى جلوگيرى به عمل آورند و باید از شرور نفس و شيطان، به خدا پناه بُرد و از او هدایت به صراط مستقيم انسانيّت و حفظ حقوق دیگران                              

 ١٧/١٢/٧٨ .بخشد را مسئلت نمود آه تضييع حقوق دیگران، یكى از دو گناهى است آه خداوند نمى
شكار و . گوشت در معالجه بعضى از امراض مؤثر است آه سند معتبر علمى و فقهى در این زمينه وجود ندارد  آه گوشت بعضى از حيواناتِ حرام ـ مطرح است١۵۵٠س 

 گونه حيوانات، چه حكمى دارد؟ استفاده از گوشت یا خون این
ى اگر پزشك تشخيص دهد آه داروى درد، منحصر به خوردن                ول;  توان از آن استفاده آرد       گوشت، حرام است و نمى       ج ـ خوردن گوشت حيوانات حرام       

 ۶/٧/٧٩ .گوشت است ليكن باید تذآيه شود تا لااقل پاك باشد، گرچه حرام; گوشت حيوان حرام گوشت است، به اندازه ضرورت، مانعى ندارد
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) ماء الشعير(جو  اند آه ایشان ماهيانه باید از آب الج ایشان اعلام آردهپزشك مع. آليه شده است  ـ همسرم مقيّد به امور دینى است و اخيراً دچار بيمارى سنگ١۵۵١س 

 حكم شرعى استفاده از آن چيست؟. استفاده آند
.گویند، خوردن آن اشكالى ندارد و قطعاً جایز است            ، مى »ماء الشعير «باشد و به آن       گيرند و مورد سؤال مى      ج ـ آبى آه به نظر متخصّصين از جو مى            

 ٢٨/۵/٧٨ 
  ـ حكم سرخ آردن و پختن آشمش با غذا چگونه است؟١۵۵٢س 

 ٢٨/۵/٧٨ .شود و خوردن آنها مانعى ندارد ج ـ حرام نمى
 آه زنده از آب خارج شده، چه حكمى دارد؟ دار بودنش مشكوك است، پس از احراز این  ـ خوردن آنسرو و ماهى آه پولك١۵۵٣س 

آرى، در موارد شكّ در تذآيه در مطلق لحوم، قاعده مستفاد از روایات                     .  و خوردنش جایز است     ، حلال است      »اصالة الحلّ و البرائة    «ج ـ به حكم        

 ٣/٣/٧٨ .خاصّه، حرمت است و اصالة الحل، جارى نيست
 اى را از زنى شير بدهند، آیا گوشت این برّه حلال است؟  ـ اگر برّه١۵۵۴س 

 ۵/٢/٧٨ .نيست ارد و حرامج ـ خوردن گوشت گوسفندى آه از زن شير خورده، تنها آراهت د
 ها از این قبيل مواد غذایى، جایز است یا خير؟ آیا استفاده آردن مسلمان. شود گویند، سوسيس از مواد گوشتى تهيّه شده و از خارج وارد مى  ـ به طورى آه مى١۵۵۵س 

دا آند آه از ممالك غيراسلامى آورده شده و جمهورى اسلامى در            ج ـ بودن در بازار اسلامى، حجّت و اماره بر حلّيت و تذآيه است، مگر انسان اطمينان پي                  

 ٢۴/١٢/٧۶ .آن دخالت نداشته آه در این صورت، محكوم به ميته بودن است
 آیا نوشيدن آنها حلال است؟. شوند، در روى قوطى آنها نوشته شده آه دو درصد الكل دارند هایى آه از خارج وارد مى  ـ بعضى از نوشابه١۵۵۶س 
اند و   اند و خوردن آنها حرام است، و اگر شك در مُسكریت الكل باشد، محكوم به طهارت                               اگر اطمينان به وجود الكل مُسكر در آن باشد، نجس                   ج  ـ 

 ۴/۶/٧٩ .خوردنشان حلال است
استفاده (و داروهاى آپسولى ... نند آب نبات، ماست وها ما در خوراآى) اند تهيّه شده از مغز استخوان خوك یا گاوهایى آه ذبح شرعى نشده( ـ آیا مصرف ژلاتين ١۵۵٧س 

 ، جایز است یا نه؟)براى جلد آپسول
، در مراحل تهيّه ژلاتين، به      )اند از حيواناتى مثل خوك یا حيواناتى مثل گاو آه ذبح شرعى نشده            (ج ـ در صورتى آه مواد مورد استفاده براى تهيّه ژلاتين             

ولى در  ;  اند و مصرف آنها مانعى ندارد        ها پاك  زارها، این گونه ژلاتين     حاله گردد، همانند تبدیل سگ به نمك در نمك           طور آلّى، تغيير ماهيت داده و است        

ها پاك نيستند و مصرف آنها جایز نيست، مگر در مواردى، از بابِ                      گونه ژلاتين  ها و تغيير ماهيت صورت نگيرد، این           صورتى آه این تبدیل و تحوّل        

.و آه در آن صورت، حرام نيست، گرچه نجس است و تشخيص موضوع در مورد تغيير ماهيّت مواد، به عهده خود مكلّف است                                   معالجه و مصرف دار    

 ٢۴/١/٨٠ 
  ـ آیا خوردن شير زن بر انسان مكلّف، حرام است یا خير؟١۵۵٨س 

 ١٠/٩/٧٨ .شود ا آند آه حرام مىج ـ خوردن شير زن، فى حد نفسه، جایز است، مگر آن آه عنوان خبيث و یا عنوان مضر بودن پيد
 آید، چه حكمى دارد؟ ها به واسطه بيمارى یا مسواك آردن مى  ـ فرو بردن خونى آه از لاى دندان١۵۵٩س 

ولى اگر با آب دهان مخلوط      ;  شود، نجس است و خوردن آن حرام است         ها خارج مى   ج ـ خونى آه هنگام غذا خوردن و یا مسواك زدن از لابه لاى دندان                 

 ٩/٣/٧٧ .ود و قابل تشخيص نباشد، فرو بردن آن، اشكال ندارد و آب آشيدن دهان نيز لازم نيستش
نمایند و یا از  ها، اقدام به استفاده از گوشت حيواناتى آه گوشت آنها مكروه است، مثل الاغ و اسب مى جویى در تهيّه پروتئين مرغدارى  ـ بعضاً جهت صرفه١۵۶٠س 

 فتواى حضرت عالى در این زمينه چيست؟. گردد آنند و یا این آه از حيوانات بدون ذبح شرعى استفاده مى ت، مثل خوك استفاده مىگوشت حيوانات حرام گوش
 ١۶/١٠/٧٩ .شود، تغذّى حيوان از عذره انسان و صدق جلل است ج ـ مانعى ندارد و آنچه باعث حرمت مى

 ه، پاك است یا نجس؟ خوردن آن، چه حكمى دارد؟گوشت آه نجاستخوار شد  ـ آیا گوشت حيوان حلال١۵۶١س 
امّا شتر نجاستخوار،    ;  ليكن خود حيوان نجس نيست      ;  اش نجس است    خورد، حرام و بول و فضله         ج ـ خوردن گوشت حيوانى آه نجاست انسان را مى              

هاى عمليّه مفصّلا بيان شده      فيت استبرا، در رساله   عرقش هم نجس است و براى حلّيت و پاك شدن بول و فضله و عَرَق، باید حيوان را استبرا نمود و آي                        

 ٩/١٠/٧٧ .است
 اند، پاك است یا نجس؟ خوردن آنها چه حكمى دارد؟  ـ تخم پرندگان حلال گوشت آه نجاستخوار شده١۵۶٢س 

 ٩/١٠/٧٧ .امّا خوردن آنها حرام و تابع گوشت آن است; ج ـ پاك است
 نماید، آیا این حيوان باید سوزانده شود؟ ى وطى مىگوشت  ـ پسر نابالغى با حيوان حلال١۵۶٣س 
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و مجنون و غير مجنون نيست و اولياى طفل، ضامن قيمت حيوان                  ج ـ در حرمت گوشت حيوان موطوئه و سوزاندن آن، فرقى بين وطى صغير و آبير                       

 ٢٠/۶/٧٩ .هستند موطوئه
 

 نذر و قسم
 آرد؟شود نذر را تا برآورده شدن حاجت عوض   ـ آیا مى١۵۶۴س 

 ۵/١١/٧٧ .ج ـ جایز نيست
 شود؟ اى آه دلالت بر اسماى جلاله و متبرآه باشد، منعقد مى ، بدون خواندن صيغه)عليهم السلام( ـ آیا نذر به نام اولياى الهى و معصومين١۵۶۵س 

 ۶/٧/٧٩ .ق گرددهاى عمليّه آمده خوانده شود تا محقّ شود، و نذر باید حتماً با صيغه نذر آه در رساله ج ـ منعقد نمى
دفعه انجام دهم، یا حتماً باید هر روز به همان مقدار  توانم براى چند روز را یك  ـ اگر نذر آنم براى مثال روزى چند آیه از قرآن بخوانم یا صلوات بفرستم، آیا مى١۵۶۶س 

 آورم؟ جا به
 ۵/١١/٧٧ .شوید نمى ء ذمّهاید عمل نمایيد، و با تخلّف از آن مبر ج ـ باید به همان نحو آه نذر نموده

 شود؟  ـ آیا نذر فرزندان در حالى آه هنوز تحت سرپرستى والدین هستند، صحيح است یا خير؟ اگر والدین اصلا راضى نباشند، آیا نذر آنان محقّق مى١۵۶٧س 
 ۵/١١/٧٧ .ج ـ هرگاه فرزند بدون اجازه پدر و مادر نذر نماید اگر موجب ایذاى آنان باشد، نذرش صحيح نيست

توان با تهيّه  نياز باشد و به وسایل دیگرى احتياج داشته باشد، آیا مى  ـ اگر آسى براى مسجد چيزى نذر آرده باشد، ولى به هنگام اداى نذر، مسجد از آن لوازم بى١۵۶٨س 

 لوازم دیگر یا پرداخت وجه نقد به مسجد، به نذر وفا نمود؟
به دیگر را براى همان مسجد تهيّه نمود، و با فرض عدم نياز به وسایل مشابه، در آارهاى دیگر مسجد آه                              توان وسایل مشا   ج ـ با فرض عدم نياز مى        

 ٢٨/٢/٧٨ .نزدیك به غرض در همان آار منذور است، مصرف نمود
ر بار او را در خواب ببينم ـ چون در روز همان موقع من نذر آردم آه ه. هاى نبرد به شهادت رسيد  ـ برادر آوچك این جانب حدود بيست سال پيش در ميدان١۵۶٩س 

صلى االله عليه (داشت ـ به نيّت او چهارشنبه را روزه بگيرم و نماز حضرت رسول)صلى االله عليه وآله(چهارشنبه به شهادت رسيده بود و علاقه زیادى به نماز حضرت رسول

تا حدود چند سال پيش آه شرایط من عوض شد به . آردم دیدم، به نذر خود وفا مى  او را در خواب مىآردم و هر بار آه ها به این نذر خود عمل مى سال. را به جا آورم) وآله

توانم، لذا از آن  ام، ولى دیگر نمى بنابراین، از همان موقع با خداى خود صحبت آردم آه تا به  حال به نذر خود عمل نموده). البته محال نبود(طورى آه انجام آن برایم مشكل شد 

را ادا  آمد، آن حال سؤال من این است آه آیا نذرى را آه زمان براى آن قيد نشده و در حال استمرار است و تا آن زمان هم هر موقع پيش مى. ان به بعد دیگر مقيّد به آن نبودمزم

ام و به نذر   اگر با این تصوّر آه با خداى خود قرار نذر را عوض آردهتوانستم شرط بطلان براى آن قرار دهم؟ در صورت منفى بودن پاسخ آیا باید آفّاره بپردازم؟ آردم، مى مى

 ام، آیا باید آفّاره بپردازم؟ خود وفا ننموده
شاءاالله نسبت به آنها مأجور و عمل به وظيفه شده است، امّا نسبت به زمان مشقّت و زحمت هم چيزى بر شما                                    اید ان  ج ـ آنچه در گذشته انجام داده          

آورد، ثانياً مشقت و زحمت رافع وجوب وفاى به نذر و              لا معلوم نيست آه شما صيغه نذر خوانده باشيد و محض نذر آردن لزوم وفا نمى                   نيست، چون اوّ  

 ١١/۵/٧٩ .داد را تغيير توان آن آرى، اگر نذر صحيح و با صيغه نذر باشد، نمى. آثار تخلّف یعنى آفّاره است
شود و مورد استقبال مردم واقع  احداث شده است، و توسط هيئت امنا و معتمدین منطقه اداره مى) عليه السلام( حضرت ابوالفضل ـ مسجدى بين راهى به نام مقدّس١۵٧٠س 

 را مطالبه التصدى از صندوق نذورات جدیداً اداره محترم اوقاف و امور خيریه، ده درصد حقّ. گردد آورى و خرج امور مربوط به مسجد مى شده، و نذورات قابل توجّهى جمع

 .خواهشمند است نظر مبارآتان را مرقوم فرمایيد. نماید مى
را در امورى آه در نيّت افراد و مورد نذر بوده مصرف                ...  آورى شده از نذورات و      اى موظّف است آه وجوه برّیه و جمع           ج ـ هيئت امناى هر مؤسسه       

آه مجبور و مُكره باشد وگرنه حرام و          آننده مجوّز شرعى داشته باشد، یا آن         طلب نماید، و پرداخت هرگونه وجهى به دیگران وقتى برایش جایز است آه             

 ١۴/۶/٧٩ .آننده معصيتكار و ضامن است پرداخت

 وجوب عمل به نذر
این عمل فى نفسه درست آیا . اختصاص دهيم) عليه السلام(ایم آه مقدار یك درصد از درآمد خود را به حضرت ولى عصر  ـ بنده با شرآاى خود قرارداد آرده١۵٧١س 

 .را بيان فرمایيد است؟ لطفاً نحوه مصرف آن
مطلوب و مجزى   )عليهم السلام (بيت و مصرف در هر آار خيرى براى آن حضرت، خصوصاً عزادارى اهل             ;  ج ـ نذر به آيفيت مذآور در سؤال صحيح است           

 ٣١/١/٧٩ .است
 آيلومترى روستاى ما قرار ١٠٠نمایى به ادامه تحصيل در دبيرستان نمونه دخترانه اصفهان ـ آه در حدود  ـ حدود دو سال قبل، بعد از اتمام تحصيلات دوره راه١۵٧٢س 

 آورم ولى به خاطر نمى; توانم به آن دبيرستان راه یابم، صد رآعت نماز نذر آردم آردم اگر در امتحان ورودى قبول شوم مى آه تصوّر مى با توجّه به این. مند شدم دارد ـ علاقه
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بر حسب اتّفاق در امتحان ورودى قبول شدم، ولى به علّت تعداد زیاد پذیرفته شدگان، اسم من در . آه در آن هنگام، قبولى در امتحان ورودى را نيّت آردم یا رفتن به دبيرستان

 جا آوردن نذر چيست؟ حال وظيفه من در مورد به. ر نشدمبه هر حال در آن سال بنا به دلایلى موفق به ادامه تحصيل در دبيرستان فوق الذآ. گروه ذخيره اعلام شد
به علاوه صيغه نذر    ;  دانيد آه آنچه غرض شما در نذر بوده، حاصل شده یا نه، عمل به آن نذر، واجب نيست                   عليه نذر دارید و نمى     ج ـ چون شكّ در معلّق     

 ٢٩/۵/٧٨ .الوفا باشد هم خوانده نشده، تا حتماً لازم
شوند، و در این رابطه نذر یا نذوراتى دارند آه قصد اداى  آه مستحضر هستيد زوّار و شيفتگان عتبات عاليات، از آشور عزیزمان عازم عراق مىطور   ـ همان١۵٧٣س 

را به وقت  توان آن ت واجب است، یا مىاآنون بر عهده رژیم بعث عراق است، آیا در حال حاضر اداى این نذر یا نذورا آه اداره این اماآن مقدّس هم با توجّه به این. را دارند آن

اى از شيفتگان عتبات عاليات براى  دیگرى آه اداره آن در دست حكومت مردمى باشد، واگذار نمود؟ آیا واریز نذورات به داخل ضریح مطهر جایز است؟ آیا وجوهى آه عدّه

 خوانند، پرداخت نمود؟ ه زیارتنامه مىآ توان به آسانى آنند، مى واریز نمودن به داخل ضریح به زائرین پرداخت مى
آه نذر آردم، یا این فرش نذر است و امثال اینها،                ج ـ عمل به نذر با فرض خوانده شدن صيغه شرعى، واجب است و امّا بدون صيغه شرعى مثل این                            

 و  )عليه السلام (هم نسبت به سيّدالشهداء     ها آن گونه نذر  توانيم بگویيم مخالفت با این      گرچه وجوب شرعى آن همانند صورت قبل روشن نيست، ليكن نمى             

و چگونه سخنى را بگویم و یا بگویيم آه موجب ضعف در اعتقاد مردم است و تعدّى و تجاوز                     ;   و تاليان عصمت، جایز است     )عليهم السلام (ائمّه معصومين 

عليه (اش تأليف قلوب و اثبات علاقه و عقيده مردم به معصومين                   گونه نذرها، حدّاقل فایده      از نذر را به دنبال داشته باشد، و به هر حال عمل به این                        

 ١۴/۶/٧٧ .باشد و مقدّسين بوده و مى)السلام
 را فراموش آنيم، چه تكليفى داریم؟ ، اگر اصل نذر و بعضاً آمّ و آيف آن)آه تعدادش هم آم نيست( ـ در مواردى از نذورات ١۵٧۴س 

و نسبت به آنچه شك دارد آه نذر آرده یا خير،              ;  صحيح آرده و به مقصود رسيده، باید به نذر خود وفا آند               ج ـ نسبت به آنچه آه شخص یقين دارد نذر              

 ٢٠/٩/٧٧ .ندارد انسان تكليفى
 حكم آن چيست؟.  ـ اگر انسان نذر آند مثلا به شخص سيّدى هزار تومان بدهد، ولى بعداً فراموش آند١۵٧۵س 

 ١۵/۶/٧٨ .یدج ـ هر وقت یادش آمد، به نذر عمل نما
  ـ اگر فردى نسبت به مكانى نذر آند و حاجتش برآورده شود، ولى نتواند به نذر خود وفا آند، این عمل چه حكمى دارد؟١۵٧۶س 

و بعد توان   ولى اگر از اوّل توانایى داشته         ;  دانسته آه ناتوان است، نذرش باطل بوده         ج ـ اگر عمل نكردن به نذر به علّت ناتوانى باشد و از اوّل هم مى                     

 ١/۶/٧٩ .عمل به نذر را از دست داده، تا وقتى آه توانایى پيدا آند، چيزى بر او نيست
تواند پول گوسفند را به مؤسّسات خيریّه پرداخت نماید؟ در غير این   ـ اگر آسى نذر شرعى نموده باشد آه هر سال روز عيد قربان، یك گوسفند قربانى نماید، آیا مى١۵٧٧س 

 نماید؟ تواند گوشت قربانى را به مؤسّسات خيریه، براى تقسيم بين فقرا اهدا  مىصورت، آیا
یعنى هم خودش مصرف آند و هم مقدارى هدیه به دوستان و آشنایان  ;  ج ـ باید به نذر عمل آند و قربانى نماید و گوشتش را هم صرف موارد قربانى نماید                 

 ١٢/١/٧٩ .بدهد، و مقدارى هم صدقه و صرف فقرا آند
و  تواند این برّه را بفروشد آیا مى. است آه نصف این برّه را به مستمندان و فقرا بدهد را نذر آرده و به زبان جارى نموده) برّه دو ماهه( ـ فردى گوسفندى آوچك ١۵٧٨س 

 را بين فقرا تقسيم نماید؟ در آینده یك برّه بزرگترى خریدارى آند و ذبح نماید و گوشت آن
توان همان برّه را بزرگ آند       را معيّن نكرده، مى    ليكن چون زمان آشتن آن    ;  را بفروشد و یا تبدیل نماید      تواند آن  ق نذر برّه معيّنى بوده، نمى     ج ـ چون متعلّ   

 ٢۴/١/٧٩ .و بعد ذبح آند و به نذر خود عمل نماید
البته نوع امور خيریه را (ام را صرف امور خيریه نمایم  پنجم از حقوق ماهيانه یكْ ـ در دوران تحصيل نذر آرده بودم پس از فارغ التحصيل شدن و اشتغال به آار ١۵٧٩س 

ساز  مشكل عدول نمودم و علّت آن نيز تورّم اقتصادى بود آه امكان اداى چنين نذرى برایم امّا یك ترم قبل از فارغ التحصيلى و قبل از اشتغال از نذر خود). مشخّص نكرده بودم

برادر و خواهر   در صورت الزام وفاى به نذر آیا اختصاص مقدارى از نذر مذآور بهثانياًیا خير؟  آیا عدول از نذر مذآور جایز بودهاوّلا به این موضوع حال با توجّه . بود

 دانشجویم آه خود تمكن مالى ندارند، جایز است؟
دارید نذر شما از اوّل به علّت عدم قدرت در زمان فعليت نذر، غير صحيح                 پنجم از حقوق ماهيانه را ن      ج ـ اگر زمان فارغ التحصيل شدن، توان پرداخت یكْ          

و )  یعنى صيغه مخصوص نذر   (اید   بنابراین، اگر صيغه نذر نخوانده     ;  باشد و لزوم وفا ندارد، و در این جهت فرقى بين آل منذور و یا بعض آن نيست                      مى

خواهيد عمل نمایيد به نحو مرقوم در سؤال یعنى با             اید تا زمانى آه قدرت دارید و مى         خواندهاید نذر آردم نذر محقّق نشده، ولى اگر صيغه نذر              فقط گفته 

 ١٩/١٠/٧٧ .پنجم را به آنها بپردازید شود، ولو همه یكْ آمك به خویشان دانشجو، عمل به نذر محقّق مى
جا بماند، آیا  ا خدایش راز و نياز آند، ولى به دليل دورى راه و گرماى شدید نتواند آندر فصل تابستان در یك غار، تنها ب) چند روز( ـ اگر آسى نذر آند آه مدّتى ١۵٨٠س 

 جا آورد؟ ها به زاده تواند در جاى دیگرى مثل امام مى
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 حدّ توان باید به نذر       امّا اگر صيغه نذر خوانده شده، در       ;  گونه نذرها را بنماید و اگر صيغه نذر خوانده نشده، لزوم عمل ندارد                ج ـ هرچند نباید انسان این      

 ۵/١١/٧٨ .است آرى، اگر انجام نذر برایش ممكن نباشد، تكليف ساقط. تخلّف نماید عمل آند و نباید
وانایى اداى ولى در حال حاضر به لحاظ مشكلات مالى، ت. اند ها نيز به نذر خود وفا نموده اند و سال هاى مختلف اقدام به نذر آرده  ـ افرادى در گذشته به مناسبت١۵٨١س 

هاى مالى  آید آه براى عمل به نذر خود، اقدام به فروش اثاث خانه یا فروش آالابرگ و حتّى به افراد و نهادهاى مختلف براى دریافت آمك نذر را نداشته و گاهاً مواردى پيش مى

 . را در این خصوص اعلام فرمایيدلطفاً نظر مبارك. نمایند آه آثار سوء آن آاملا بر خانواده و جامعه مشهود است مراجعه مى
اش در هنگام اداى نذر از بين برود و یا مانند مورد ذآر شده در سؤال                      ج ـ آسى آه آار یا چيزى را در وقت معيّن نذر آرده است، اگر قدرت و توانایى                       

د در عمل به نذر، خود و یا دیگران از مسئولين و              و بر مسلمين و مؤمنين است آه در عين حفظ تعهّ           ;  مشقّت داشته باشد، عمل به نذر بر او واجب نيست          

 ٢۴/٢/٧٩ .ندارد آفرین نداشته و مشقّت نيندازند، آه اسلام هيچ حكم حَرَجى و مشقّت و مشكل غيره را به زحمت و
توانم به جاى  آیا مى. جا بروم  و اداى نذرم به آنزاده داود نمودم، متأسفانه با گذشت زمان توفيق حاصل نشد تا جهت زیارت  ـ حدود ده سال پيش نذرى براى امام١۵٨٢س 

 هاى امام زاده داود پرداخت آنم؟ را به دفتر آمك خریدارى لوازم نذر شده، پول آن
 نيّت خود    یا امام زاده بخرد و در حرم بگذارد، باید بر طبق نذر و                 )عليه السلام (براى حرم امام  ...  ج ـ اگر آسى نذر آند لوازمى از قبيل فرش یا بخارى و                

اگر نذر نكرده باشد خودش بخرد و در          (آه متولّى حرم به نيابت از او           را به صندوق یا به متولّيان حرم بدهد، مگر این             تواند قيمت آن   عمل نماید و نمى    

 ١٨/٣/٧٩ .با آن پول وسایل را خریدارى آند و در حرم بگذارد) حرم بگذارد
عليهم (مردم محل همه ساله نذرهایى براى امام حسين و سایر ائمّه اطهار. اند و مسجد احتياج زیادى به آمك دارد  آرده ـ مسجدى به نام حضرت اباالفضل بنا١۵٨٣س 

 آیا مجاز هستند خودشان پول آن نذورات را براى بناى مسجد صرف آنند؟... اند از قبيل آش و حليم و آرده)السلام
 ١٩/١١/٧٨ . باید به نذر عمل آننداند آه آش یا حليم بدهند، ج ـ چنانچه نذر آرده

توانند نيّت خود را تغيير دهند؟ مثلا آسى آه تا آنون برنج داده، آیا  دهند، مانند برنج یا حليم، مى خرج مى) عليه السلام( ـ آیا افرادى آه با نيّت نذر براى سيّدالشهدا١۵٨۴س 

 اى دیگر خرج آند؟ به گونه) لامعليه الس(را در راه سيّدالشهدا تواند محاسبه آند و پول آن مى
عليه (ولى اگر نذر آرده آه سالانه مقدارى خرج امام حسين           ;  ج ـ اگر نذر آند عملى را با آيفيت خاصّى انجام دهد، همان طور آه نذر آرده باید عمل نماید                        

آه خير و صلاح باشد و در هر           )عليه السلام (براى امام حسين   آند امّا معيّن نكرده برنج باشد یا چيز دیگر و یا در روز خاصّى باشد، در هر راهى                            )السلام

 ١٢/٣/٧٩ .شود خوانى امام حسين با بيان مواعظ و نصایح خرج خرج آند، و چه بهتر آه در زمينه روضه)عليه السلام(تواند به نيّت امام حسين وقت مى
 نيز بخواند؟) حيض(نگام عادت ماهيانه تواند ه  ـ اگر آسى نذر آرده باشد آه هر روز قرآن بخواند، آیا مى١۵٨۵س 

 ٩/٩/٧٨ .باشد را نباید بخواند، و خواندن یك آلمه و حتّى بسم االله آن نيز بر حائض حرام است هاى سجده دار، آه چهار سوره مى ج ـ آرى، امّا سوره

 آفّاره تخلّف از نذر
 كرار شكستن آنها هم آفّاره دارد؟ ـ آیا شكستن عهد و قسم فقط در مرتبه اوّل آفّاره دارد، یا ت١۵٨۶س 

 ۶/٧/٧٩ .یك آفّاره آافى است
فرساى آموزش نظامى قرار گرفته و موفق به وفاى نذر   ـ آسى نذر آرده روزهاى خاصّى را روزه بگيرد، بر حسب اتّفاق در آن ایام در شرایط سخت و طاقت١۵٨٧س 

 تكليف او چيست؟. راى هر روز شصت و یك روز، پى در پى روزه بگيردتواند ب اى است آه نمى نشده است، همچنين مدّت آن به گونه
; اش نيست  آه نذرش صحيح بوده ـ یعنى صيغه نذر را به عربى یا فارسى خوانده ـ چيزى بر عهده                   ج ـ بيش از قضاى روزهایى آه نذر آرده، با فرض آن            

 ٢٠/٩/٧٩ .چون حنث و تخلّف از نذر به علت حَرَج و مشقّت بوده است

 صرف نذوراتم
توان این نذورات را براى قبور مسلمين مصرف  آیا مى. گردد آورى مى جمع زاده هستم و نذورات مردم هر چند وقت یك بار جانب آليددار یك امام  ـ این١۵٨٨س 

 آرد؟ طور؟ در غير این صورت باید در چه راهى مصرف براى آارهاى فرهنگى چه نمود؟
و اگر براى   ;  ...از قبيل فرش، پرده، روشنایى و        .  را به مصارف حرم برسانند     زادگان چيزى را نذر آنند، باید آن        ان یا امام  ج ـ اگر براى حرم یكى از امام        

عليهم (بيت توان در هر آار خيرى مصرف نمود تا ثوابش براى منذورله باشد، و شاید صرف در عزادارى اهل                       یا امام زاده نذر آنند، مى       )عليه السلام (امام

 ٢٨/١/٧٩ .شود  و یا امام زاده، بهتر است صرف مخارج خود حرم)عليه السلام(و اگر معلوم نباشد آه نذر حرم است یا امام;  اولى باشد)مالسلا
 .شوند را بيان فرمایيد آورى مى هاى مذهبى جمع  ـ لطفاً موارد مصرف نذورات و اموالى آه توسط هيئت١۵٨٩س 

خوانى  ها گرفته تا پرداخت پول براى بيان مواعظ و نصایح و ذآر مصيبت به عنوان منبرى و یا مرثيه                     رج خوراآى ج ـ باید صرف عزادارى شود، از مخا        

 ۶/٩/٧٨ ....توسط مدّاحان و
 گذارى آرد؟ توان تبدیل به احسن نمود؟ مثلا در آارهاى توليدى، سرمایه هاى مذهبى را مى  ـ آیا نذورات و اموال هيئت١۵٩٠س 
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دهند گفته شود آه در صورت تمایل           آه نذورات را مى      آرى، اگر قبلا به آسانى      .   چون اهدا شده است تا براى عزادارى مصرف شود               ;ج ـ جایز نيست     

گذارى اهدا آنند، و اگر آنان با این قصد وجوهى را بدهند، مصرف آن در مواردى آه رضایت                    توانند وجوهى را براى عزادارى ولو به صورت سرمایه         مى

 ۶/٩/٧٨ . حاصل شده است، مانعى نداردقبلى آنان
شود آه اهالى محل،  انجام مى) عليه السلام(به احترام مقام سيّدالشهدا) علامتى ساخته شده از چوب(الحرام مراسم جا به جایى نخل   ـ در روستاها در ایّام محرّم١۵٩١س 

آه همه  با توجّه به این. نمایند ، به منظور بستن به اطراف نخل، تحویل مسئولين اجراى مراسم مىباشد قيمت و اعلا مى هاى گران نذورات خود را آه عمدتاً به صورت پارچه

توان در جهت اجراى هر چه بهتر مراسم عزادارى، آنها را بفروشند و عواید  هاى تحویلى انباشته گردیده و امكان نگهدارى بهينه از آنها وجود ندارد، آیا مى ساله ميزان پارچه

 را صرف دیگر امور مربوط نمایند؟ ز آنحاصل ا
شود،   آه در آن محل برگزار مى         )عليه السلام (ج ـ نذوراتى آه در فرض سؤال آمده، مجازید بفروشيد و در مراسم عزادارى حضرت ابا عبداالله الحسين                           

 ٢٨/١٠/٧۶ .مصرف نمایيد
مصرف ... عا و عاشورا، همه ساله نذوراتى از قبيل گوشت، برنج، روغن، قند و شكر و ـ هيئت امناى مسجدى به منظور برگزارى مراسم عزادارى ایام تاسو١۵٩٢س 

) عليه السلام(را ذخيره آنند تا در سال آینده در مراسم عزادارى امام حسين توانند آنها را فروخته و پول آن آیا مى. ماند آنند و مقدارى از این اقلام مازاد بر مصرف مى مى

 استفاده آنند؟
 ٢۵/١٠/٧٩ .گر نگهدارى مواد مصرفى ممكن نيست، و یا مشقّت دارد، فروش آن به نحو مرقوم در سؤال، مانعى نداردج ـ ا

 .لطفاً نحوه ارسال  و وفاى به نذر را بيان فرمایيد.  ـ شخصى مبلغ پانصد هزار تومان به نيّت قبرستان بقيع یا نجف اشرف و یا آاظمين نذر نموده است١۵٩٣س 
و با فرض عدم امكان، خرج      ;  ذر به نيّت اماآن مذهبى، براى حرم معصومين ـ صلوات االله عليهم اجمعين ـ باشد، باید صرف تعمير آن اماآن شود                      ج ـ اگر ن   

 ٢/۶/٧۶ .زائرین آنها نمودن نيز موجب ابراء ذمّه است
، در صندوقى آه از طرف جوانان محل تشكيل )عليه السلام(ت ابوالفضل ـ در خصوص وفاى به نذر، در صورتى آه فردى نذر آرده باشد مبلغى را براى حضر١۵٩۴س 

شایان توجّه است آه در این صندوق به جوانان و آسانى آه از نظر مالى مشكلاتى داشته باشند، با . واریز نماید، ارائه طریق فرمایيد) حساب در گردش(شده، به صورت جارى 

 .شود تصویب هيئت امنا، وام پرداخت مى
 در امثال نذرهاى مفروض در سؤال آه نذر براى جهت معيّنى از جهات منذورله نيست، مصرف در هر آار خيرى براى او و رسيدن به ثوابش جایز                                    ج  ـ

آرى، باید مشخص شود آه بعد از بر هم خوردن صندوق، چون اصل پول منذور باقى                           .  است و مانعى ندارد، و مورد سؤال هم از آارهاى خير است                   

 ٢٢/١/٧٩ .توانند مالك این پول شوند د، در امور خير یا عزادارى و تشكيل مجالس موعظه براى آن حضرت صرف گردد، و اعضاى صندوق نمىمان مى
با توجّه . دهند سرپرست تشكيل مى  ـ مجتمعى نگهدارى حدود چهارصد نفر از معلولان و سالمندان را عهده دار است، آه اآثریت آنان را مردان و زنان سالمند بى١۵٩۵س 

آه مجتمع مبالغى از وجوه اهدایى مردم را آه نذر  به آهولت سنّ این عزیزان و نظریه پزشكان این مجتمع مبنى بر مضرّ بودن مصرف گوشت قرمز براى آنان، و با عنایت به این

 نماید، تا ضررى متوجّه سالمندان نگردد؟) مرغ و ماهى(د تواند مبالغ مذآور را صرف خرید گوشت سفي اند در اختيار دارد، آیا مى خرید گوسفند نموده
در فرض سؤال   ;  ج ـ چنانچه متخصّصين و مسئولين مجتمع سالمندان تشخيص دهند آه طعام گوشت قرمز براى آنها نه تنها مفيد نيست، بلكه مضرّ است                           

ليكن ;  اآنندگان هم آه اطعام سالمندان است حاصل شده است            مانع ندارد، چون غرض اهد      )  مرغ و ماهى   (اختصاص وجوه اهدایى به خرید گوشت سفيد            

 ٩/۵/٧٨ .به افراد مطلوب است) تهيه گوشت سفيد(نسبت به نذورات آینده در مورد خرید گوسفند و تذآر این نكته 
ان از پول مسجد، جهت ساختن این منزل استفاده تو آیا مى.  ـ شخصى زمينى به مساحت دویست متر به منظور ساختن منزل براى روحانى مسجد، اهدا نموده است١۵٩۶س 

 آرد؟
امّا مبالغى آه جهت مصارف عامّه و امورى آه براى               ;  سؤال برسد  شود نباید به مصرف مورد       ج ـ مبالغى آه براى مصارف خصوصى مسجد داده مى              

 ٢٧/٧/٧٨ .شود، صرف آنها در مورد سؤال مانعى ندارد معنوى و ظاهرى مسجد پرداخت مى آبادى

 مسائل قسم
دهند آه به  را واسطه قرار داده و مردم را به قرآن سوگند مى هاى انتخابيه، بعضى از آاندیداها براى تبليغ انتخاباتى به سود خود، قرآن  ـ در بعضى از حوزه١۵٩٧س 

 گونه سوگندها چيست؟ نآیا از نظر شرعى این نوع سوگند نافذ است؟ وظيفه مردم در قبال ای. آاندیداهاى مورد نظرشان رأى دهند
آنم آه در جمهورى اسلامى، شخص یا اشخاصى به چنين اعمال نادرست ـ آه موجب ترك احترام لازم به قرآن آریم این آتاب                                 ج ـ اگرچه بنده فكر نمى       

ها  گونه درخواست  لازم است آه با این     آه بر مردم      امّا به هر حال، قطع نظر از این          ;  گونه اعمال را روا بدانند      ارزشمند الهى است ـ دست بزنند، و این          

ها را بگيرند، تا دین و قرآن سرمایه و آالاى               ها یا حيله    گونه غفلت  مخالفت نموده، و نه تنها سوگند یاد ننمایند بلكه به آنان رأى ندهند، و جلوى این                       

با آن به عنوان احترام و ارزش نهادن به قرآن و جلوگيرى از                  و این نحو سوگند به قرآن قطعاً لزوم وفا نداشته، بلكه مخالفت                  ;  تجارى ـ سياسى نگردد    

 ٣٠/١٠/٧٨ .باشد سوء استفاده نمودن از آن، لازم عقلى و ملّى بلكه در بعضى موارد آن واجب شرعى نيز مى
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 مل آند؟آیا باید در عالم بيدارى به آن ع. آند دهد، یا نذرى مى اى به آسى مى  ـ اگر آسى در خواب ببيند آه وعده١۵٩٨س 
 ٩/٩/٧٨ .ج ـ لازم نيست و خواب حجّت شرعى نيست و نباید انسان به صِرف خواب دیدن خود را به زحمت بيندازد

 

 هبــه
 ارد؟ولى بر حسب اتّفاق پشيمان شود، آیا حقّ رجوع و برگشت از این نوع هبه را د.  ـ اگر آسى یك دانگ از منزلش را به طور غير معوّض به همسرش هبه آند١۵٩٩س 

 ١۶/۶/٧٩ .تواند رجوع نماید، چون هبه زوج به زوجه و بالعكس، در حكم هبه به رَحِم است و حقّ برگشت ندارد ج ـ نمى
 هدایایى پدر دختر نيز. آنند پس از مراسم عروسى والدین و سایر اقوام هدایایى را به آنان اهدا مى. آند آند و شيربها پرداخت مى  ـ شخصى با دخترى ازدواج مى١۶٠٠س 

آیا هدایایى آه پدر به دخترش . دهد، آه مقدار این هدایا به مبلغ شيربهاى پرداخت شده بستگى دارد و چنين آارى در بين مردم مرسوم است از قبيل گاو و گوسفند به دخترش مى

 شود یا زن و شوهر؟ دهد جزو اموال زن محسوب مى مى
و اگر هبه به دختر یا پسر ; است، به این نحو آه اگر هبه به هر دو نفر باشد، جزو اموال زن و شوهر است     ج ـ تابع قصد و نظر هبه آننده و یا عرف محل             

 ١٨/٢/٨٠ .باشد، مال موهوبٌ له است
گر، وجوهى را به عنوان تواند بدون اجازه از همسر خود، به بستگان دور و نزدیك و یا اشخاص دی آیا زن مى. بگير هستند  ـ زن و شوهرى هر دو آارمند و حقوق١۶٠١س 

 آمك بلاعوض، پرداخت نماید؟
باشد، مصرف نمودن آنها یا هبه به اقوام یا صدقه دادن، منوط به اجازه شوهر نيست، ولى در عين حال هماهنگى                       هایى آه متعلّق به خود زن مى       ج ـ پول  

 ١۴/٧/٧٩ .است مطلوب
را قبول آند؟ آیا پدر یا جدّ پدرى قبل از تولّد، بر عمل  پذیر است، چه آسى باید آن ه نمود؟ اگر هبه مزبور امكانتوان به بچّه در رَحِم مادر چيزى را هب  ـ آیا مى١۶٠٢س 

 ولایت دارد؟ آیا اهليت تملك حمل، منوط به زنده متولّد شدن آن است؟
ت عندالعقلا، بل عند الشرع آما یظهر فى باب الارث و             ج ـ مقتضاى اطلاقات و عمومات عقود عموماً و اطلاقات هبه خصوصاً، و قابليت حمل براى مالكي                     

شود  آرى، اگر زنده به دنيا نياید ظاهراً هبه محقّق نشده و سبب ملكيت نمى; باشد، و قبول آن نيز از طرف ولىّ آافى است   الوصية، صحّت هبه به حمل مى     

گر زنده به دنيا نياید وصيّت نسبت به حمل، باطل است، و در حقيقت زنده به دنيا و مال به ملك واهب باقى است، آما این آه در باب وصيّتِ براى حمل نيز ا            

 ۴/١٠/٧٨ .آمدن به نحو شرط متأخّر، در ملكيت حمل مؤثر است
 ماند یا خير؟  ـ اگر واهب بعد از اجراى عقدِ هبه و قبل از قبض، فوت آند، آیا مالِ موهوب در ملكيت واهب باقى مى١۶٠٣س 

 ٢٧/٨/٧٩ .شود ماند، چون قبض، در صحّت هبه شرط است و بدون قبض، شخص مالك موهوب نمى واهب باقى مىج ـ در ملكيت 
دهد آه یك سوم خانه را به اسم  آند و به وى قول مى اى تهيّه مى  ـ مردى مقدارى زیورآلات طلا براى همسرش خریدارى نموده و پس از مدّتى با فروش آنها خانه١۶٠۴س 

تواند از ثبت سند به مقدار یك سوم خانه به همسرش، خوددارى آند؟ آیا زن استحقاق دریافت یك  آیا مرد مى. دهد عد از مدّتى بنا به دلایلى همسر خود را طلاق مىب. او ثبت آند

 سوم از خانه را دارد؟
اشد، چون هر آسى آه از اموال خودش به دیگرى              ب گونه مسائل آه فيما بين خود انسان و خداى انسان آارساز است، معلوم مى                    ج ـ احكام شرعى این      

آما این آه مرد هر چه      ;  پردازد، تا او در مقابلش ـ عوضى مثل آنچه در مفروض سؤال آمده ـ بپردازد، تا نپرداخته مسئول است و حقّ رجوع هم دارد                           مى

 ٢٢/٩/٧٨ .سئله و رفع اختلاف نياز به مرافعه شرعيه داردالبته حكم قضایى م. مورد نياز همسرش بوده و براى او خریده، به ملكيت مرد باقى است
امّا ایشان تمام ; گونه نسبت و قرابتى با او نداشتم، هبه نمودم را بدون دریافت وجه یا چيزى به خانمى آه هيچ  درصد آن۴٨اى داشتم آه مقدار  جانب خانه  ـ این١۶٠۵س 

 آه هبه غير معوّض بوده، آیا حقّ رجوع و برگشت از این هبه را دارم؟ با توجّه به این. گرى اجاره داده استخانه مورد هبه را عدواناً تصرّف نموده و به شخص دی
ج ـ اگر آسى چيزى را به غير ذى رَحِم هبه آند، در صورتى آه هبه قربةً الى االله نبوده، یا در مقابلش عوض نگرفته باشد، ولو اندك، و عين موهوب نيز                                   

تواند به هبه خود رجوع آند و عين چيزى            له در چيزى آه به او هبه شده تصرّفى آه عين را تغيير بدهد، نكرده باشد، هبه آننده مى                      باقى باشد و موهوبٌ   

 ١١/۵/٧٩ .را آه هبه نموده از شخص پس بگيرد
آیا ورثه واهب، خيار . آند آند تا واهب فوت مى أخير مىله در تأدیه عوض ت آند، امّا موهوبٌ  ـ شخصى یك قطعه زمين خود را به شرط عوض، به آسى هبه مى١۶٠۶س 

 فسخ هبه مورّث را دارند یا خير؟
 ١٨/٢/٨٠ .شود الخيار و حقّ الرجوع به ورثه منتقل مى ج ـ حقّ خيار براى ورّاث هست، چون عمل به شرط نشده است، و حقّ

آیا این هبه نافذ است؟ . ده، و فرد دیگرى را وآيل گرفته آه از جانب فرزند غایب قبض آند ـ شخصى از اموال منقول خود براى پسرش آه غایب بوده هبه نمو١۶٠٧س 

 .چون واهب تا برگشت غایب فوت آرده، و این وآالت با اجازه حاآم شرع بوده آه واهب براى غایب وآيل گرفته است
 ١٨/٢/٨٠ .آم آه ولایت بر غایب داردج ـ هبه نافذ است و قبض وآيل قبض متهّب است، چه واهب او را وآيل آند یا حا
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 وقف
ها تشكيل شده، و بعد از مدّتى سهام آن شرآت آه تعدادى از آن متعلّق به یك مؤسّسه عمومى بوده، بدون داشتن   ـ شرآت سهامى خاصّى طبق ضوابط قانون شرآت١۶٠٨س 

هاى  داده شده، و پس از فعّاليت) قبض متولّى(مربوط، وقف عام شده و عين موقوفه به تصرّف وقف داران، طبق اساسنامه و موازین قانونى  اموال متعلّق سهام، توسط آليه سهام

اى معتقدند آه وقف سهام باطل بوده و اصولا وقف محقّق نشده است و آلّيه اموال  ولى عدّه; مشروع اقتصادى، اینك شرآت موقوفه داراى اموالى اعّم از منقول و غير منقول است

 .مستدعى است حكم شرعى در مورد صحّت یا بطلان وقف سهام شرآت مزبور را بيان فرمایيد. داران سابق مستردد گردد ده متعلّق سهام باید به سهامبه دست آم
و فروش  توانند خرید    طور آه مى   را وقف نمایند، همان     توانند آن  ج ـ هر چيزى آه ارزش و ماليّت داشته باشد و در تملّك شخص یا اشخاص باشد، مى                       

 ٢٣/١٠/٧٩ .نيست جهت فرقى بين سهام و غير آن و وقف بعد از قبض هم لازم است و در این; نمایند
 ـ شخصى مقدارى سهام به نام فرزندان خود خریدارى آرده ولى تحویل آنها نداده و حبس ابد نموده، آه پس از ده سال از منافع آن استفاده آنند، و خيار فسخ را نيز ١۶٠٩س 

آیا به صِرف ثبت محضرى آردن بدون تحویل به محبوس عليهم و با خيار فسخ براى خودش، محبوس عليهم با توجّه به تصریح حابس بر عدم تمليك، . خود قرار داده استبراى 

 توانند ادّعایى آنند؟ مى
 ٢١/٨/٧۶ .ج ـ نظر حابس معتبر است، تا خلاف آن ثابت شود

آند یا خير؟ آیا در  آیا این وقف تحقق پيدا مى. آرده است) عليه السلام(هاى خود را وقف امام حسين  ورّاث، تمام زمين و باغ ـ شخصى به منظور محروم آردن١۶١٠س 

 وقف خاص یا عام، قصد قربت لازم است، با توجّه به این آه واقف با هدف محروميت ورّاث از ارث، چنين وقفى را انجام داده است؟
آرى، .  گرچه خلاف مرتكب شده، یعنى ورثه را محروم نموده است          ;  باشد، تحقّق پيدا آند، وقف صحيح است       ى از آنها قبض مى    ج ـ اگر شرایط وقف آه یك      

 ١/٣/٧٧ .و در وقف، قصد قربت شرط نيست; اگر وصيّت به وقف نماید، نسبت به زاید بر ثلث، احتياج به اجازه ورثه دارد
لطفاً وظيفه متولّى را . ها سوخته و از بين رفته است در جریان جنگ تحميلى، تمام این نخل. شده است) عليه السلام(ام حسين اصل نخل خرما وقف ام۴٠ ـ باغى با ١۶١١س 

 .در قبال زمين مورد وقف بيان فرمایيد
 واقف، وظيفه شرعى انجام        دادن و صرف مال الاجاره در غرض            وگرنه با اجاره   ;  ج ـ اگر بتوان با احيا غرض واقف را تأمين نمود، باید احيا نمود                        

 ١/٣/٧٧ .است گرفته
مالكين این قنات اعمّ از وقفى و غيروقفى براى احياى آن از سازمان مربوط، . سدّالماء گردیده است... سالى و  ـ قناتى آه بخشى از آن وقف است به علّت خشك١۶١٢س 

آه امتياز حفر چاه عميق، به قنات مورد اشاره اختصاص دارد و چاه عميق هم در حریم قنات مذآور حفر شده  با توجّه به این. اند را حفر نموده امتياز حفر چاه عميق گرفته و آن

 شود، مانند خود قنات به همان نسبت وقفى خواهد بود؟ است، آیا بخشى از این چاه و آبى آه از آن استخراج مى
آرى، اگر در زمين موقوفه چاه عميق حفر شود، به            ;  گردد ر شده به موقوفه بر نمى      طور آلّى از بين رفته است، چاه عميق حف           ج ـ چون عين موقوفه به      

آه چاه در حریم قنات است           گذارى نمایند، به اعتبار آن        آه اگر متولّيان امور وقف هم در حفر چاه عميق سرمایه                    آما این  ;  آند وقف ارتباط پيدا مى      

 ٢٧/٣/٧٧ .مربوط به قنات را داردتوان مانع آنها شد، و وقف هم حكم بقيّه املاك  نمى
وقف عام شده، ولى در حال حاضر از ... بيمارستان، مدرسه، زائرسرا و : صد سال قبل به منظور مصارف خيریه مانند  ـ زمينى در محدوده شهرى بيش از یك١۶١٣س 

اند، آه در اثر برف و باران و متروك  ال قبل با خشت و گل و چوب ساختهاهالى محل مسجدى را در حدود سى س. هاى مسكونى تبدیل شده است وضعيت آشاورزى به ساختمان

آه مسجد قبلى  با توجّه به این. اى تجدید بنا و تأسيس گردیده است ماندن تخریب شده، و از صحن و حياط همان مسجد، جهت احتراز از تعریض خيابان، مسجد جدید و آبرومندانه

مانده زمين، براى امور  نشينى و تعریض خيابان، در قسمت باقى توان پس از عقب و زمين آن نيز به منظور امور دیگرى وقف شده، آیا مىفعلا به صورت نامناسبى قرار گرفته 

 خيریه همين مسجد، تأسيساتى ایجاد آرد یا خير؟
ين مسجد از مسجد بودن در فرض مذآور خارج            ليكن زم ;  ج ـ آرى، چون همه تصرّفات حلال و جایز در مساجد، تا مزاحم نمازگزاران نباشد جایز است                       

 ۵/۵/٧۶ .نشده و احكام مسجد را دارد
هاى دایر و احيا شده آه مطابق نظر آارشناس بعداً به موات تبدیل شده و به  اى آه یك قسمت آن مرتع و زمين موات بوده، آیا قسمت  ـ در خصوص قریه موقوفه١۶١۴س 

 قفيّت خارج شده یا خير؟باشد، از شمول و صورت موات بالعرض مى
 ٢/٨/٧۶ .گردد نمى را دارد و موت آن بالعرض، سبب تغيير ج ـ موات بالعرض، حكم قبل از موت آن

ل نامه آن مرحوم را قبو باشد آه ورّاث آن مرحوم هستند و وقف  ـ پدرم قبل از فوت، یك منزل مسكونى را وقف نموده، در حالى آه داراى همسر و ده فرزند مى١۶١۵س 

 سال قبل ساخته شده و در ٣٨منزل مورد وقف در حدود . نوشته عادى است و شماره سند در آن درج نشده و عرصه آن نيز به نام مالك دیگرى است ندارند آه به صورت دست

شایان توجّه است آه وقف، . شود ول دارند تقسيم مىحال حاضر به شكل مخروبه است و اجاره آن بين تمام ورّاث به غير از دو نفر آه وقف پدر نسبت به منزل مزبور را قب

البته منزل وقف شده به . نمودند اند آه از درآمد باید خرج مى باشد آه تاآنون وجهى براى مسجد و مقبره واقف هزینه نكرده مربوط به یكى از مساجد و تعمير مقبره آن مرحوم مى
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. بنابراین، ورّاث قصد دارند برخلاف نظر ما دو نفر، خانه را بفروشند. شود ازه است در طرح قرار گرفته و تخریب مىصورت مخروبه درآمده و یك سوم آن آه شامل دو باب مغ

 توانيم سهم عيانى را به مسجد صاحب الزمان پرداخت آنيم؟ لطفاً بفرمایيد آیا وقف خانه مورد اشاره صحيح است؟ آیا در صورت فروش خانه ما مى
و نسبت  ;  امّا وقف اعيان چه زمين و چه ساختمان صحيح و نافذ است            ;  گردد شود آه به تحبيس بر مى      باشد، هرچند گفته مى    نمىج ـ وقف منافع صحيح      

به مورد سؤال آسانى آه مطمئن به وقف هستند، باید به وظيفه خود عمل آنند، و اگر عين موقوفه به هر جهت فروش رفت، آسى آه مطمئن به وقف                                         

 ١٠/١١/٧۶.ود باید از پولش، مشابه غرض واقف را تأمين نمایداست نسبت به سهم خ
تواند ماليّت مبلغ یك ميليون تومان را در مؤسّسه خيریّه قرض الحسنه، براى پرداخت وام قرض الحسنه به دانشجویان با شرط وثيقه براى حفظ   ـ آیا انسان مى١۶١۶س 

هاى دینى  را دارند؟ و اگر اعتبار این مبلغ را وقف مؤسّسه نشر آتاب بد نماید، آیا پس از مرگ او ورثه حقّ به هم زدن آنسرمایه، وقف آند یا نه؟ اگر این مقدار پول را حبس ا

 به عنوان حقّ النشر، چاپ آند و به فقراى ارحام واقف بدهد، آیا این نوع وقف صحيح است؟) ده درصد(نماید، تا تأليفات خود واقف را با حدّاقل سود دریافتى 
و ;  باشد جانب تبعاً للسيّد فى ملحقات العروة و قضائاً للعمومات و العقود، صحيح است و نافذ مى                     ج ـ وقف ماليّت شيئى آه مورد سؤال است به نظر این               

 ٢٠/١٠/٧۶ .ندارد تمام شدن شرایط وقف، چون وقف لازم است، آسى حقّ اعتراض از بعد
 ميليون متر ٢٠٠برد ـ آه بيش از  چنين آب اند، بدون داشتن سند مالكيّت اقدام به وقف مناطق جنگلى و هم شته حاآميّت داشتههاى گذ  ـ افراد قدرتمندى آه در زمان١۶١٧س 

وقف   آه قبلا به این نحوبرد را، قبل از تملّك قانونى وقف نمایند؟ مراتعى مناطق آب ها و مراتع ملّى و همچنين توانند جنگل آیا اشخاص مى. اند گيرد ـ نموده را در بر مى مربّع

 اند، چه حكمى دارند؟ شده
باشد، و وقف بدون آن  چون ملكيّت شرعاً و عقلا، شرط صحّت وقف مى; باشند ها آه جزء مباحات و انفال است، قابل وقف نمودن نمى ج ـ مراتع و جنگل

 ١٠/١/٧٨ .است باطل
 را براى حسينيّه در نظر گرفت؟  و قسمت دیگر آنتوان یك قسمت از شبستان واحد را براى مسجد  ـ آیا مى١۶١٨س 

 ٢٧/٢/٧٨.»الوقوف على حسب ما یوقفها اهلها«و ; ج ـ مانعى ندارد و تابع آيفيّت وقف از سوى واقف در ابتداى آار است
گونه موقوفات   موقوفات عام، صحّت شرعى اینهاى گذشته است، بعضى از آنها وقف خاصّ است و بعضى آه اآثر موقوفات مربوط به زمان  ـ با توجّه به این١۶١٩س 

را تأیيد نموده، محكوم به صحّت  نامه آن به تأیيد علماى شيعه رسيده و سازمان اوقاف و امور خيریه نيز آن نامه یا اجاره شود؟ آیا موقوفاتى آه اصل وقف چگونه مشخّص مى

 است یا نه؟
مردم همانند مهر و امضاى علما و افراد مورد اعتماد، براى اثبات                   باشد، و شهرت بين     د وقف مى   نماین ج ـ آنچه را آه مردم به عنوان وقف تلقّى مى                

 ٢۴/١٢/٧٧ .است وقفيّت آافى
باشد،  ، با مدّت معيّن ده روز آه وقف منقطع الآخر مى)عليه السلام( ـ به نظر حضرت عالى در وقف خاص مثل وقف بر اولاد، یا وقف شخص مثل امام حسين١۶٢٠س 

 شوند یا خير؟ ورثه واقف به صورت ملك غير طلق، مالكِ ملك مى
ليكن منفعت آن در    ;  باشد، و اصل ملك در تملّك مالك باقى است          خوانى شود، به حبس مى     جا مثلا روضه   آه مدّتى در سال در آن       ج ـ وقف محلّى براى آن      

 ۴/٢/٧٩ .زمان معيّن شده براى هميشه، مربوط به مورد حبس است
را براى اولاد خود یا برادر ارشد، به صورت نسل بعد از نسل برادر ارشد  ـ شخصى منزل خود را به مدّت ده روز معيّن به عنوان حسينيه وقف نموده و توليت آن ١۶٢١س 

 گردد یا خير؟ خوانى و عزادارى منزل از وقفيت خارج شده و به تملّك ورثه بر مى آیا پس از پایان روضه. قرار داده است
 ۴/٢/٧٩ .باشد آه منافعش هم براى مالك مى ـ اصل ملك حبس شده حتّى در زمان وقف هم در تملّك مالك آن باقى است، چه رسد به زمانىج 
آیا .  استخوانى بدون اطعام صورت گرفته دارى و روضه  ـ با توجّه به وقف مؤبد و حبس مخلّد در مورد منزل واقف در ایّام دهه محرم، آه فقط براى تعزیه١۶٢٢س 

 شود یا وقف خاص؟ وقف عام محسوب مى) عليه السلام(گونه وقف بر اشخاصى مثل امام حسين این
 ۴/٢/٧٩ .شود رسد، امّا در مفروض سؤال حبس عام محسوب مى اى بين حبس عام بودن یا خاص بودن به نظر نمى هرچند ثمره

اند، آه  به عنوان گورستان در مكانى نزدیك به مناطق مسكونى در نظر گرفته و اقدام به دفن اموات نموده ـ در محدوده گورستان عمومى اصفهان، افرادى باغى را ١۶٢٣س 

با عنایت به مخالفت شهردارى با احداث این گورستان و عدم موافقت مردم با آن، خواهشمند است نظر مبارك را در مورد . این اقدام آنان موجب نارضایتى ساآنين محل شده است

 .ها و تدفين اموات در آنها بيان فرمایيد گونه گورستان ث ایناحدا
خوردن به افراد ساآن در اطراف آن باشد، به حكم لاضرر و لاضرار، باطل است، و قصد و نيّت                          ج ـ وقف زمين براى گورستان آه باعث اذیّت و صدمه             

آرى، اگر زمين قبلا وقف گورستان شده و مرده نيز در آن دفن شده، ساخت . ها گردد خير افراد، نباید موجب ضایع شدن حقوق دیگران مخصوصاً همسایه

ها و ساآنين محل،     تواند مانع از عمل به وقف شود، چون صاحبان ساختمان          و سازهاى بعدى آه با توجّه به گورستان بودن زمين مزبور انجام شده، نمى              

ها آه به نفع جامعه و جلوگيرى از ضرر و زیان به               ع ندارم و رعایت مقرّرات شهردارى      به هر حال از قضيه شخصيه اطّلا       .  اند خود اقدام به ضرر نموده     

 ١۶/۴/٧٩ .افراد باشد، لازم است و تخلّف از آن به خاطر نظم جامعه و عدم تضييع حقوق دیگران، حرام است



 224                                                                      االله العظمى حاج شيخ یوسف صانعى ةحضرت آی مطابق با فتاواى مرجع عاليقدر) جلد دوم( المسائل مجمع
 

 شرایط وقف
نامه فوت نموده  مان حيات براى خود قرار داده است و شش سال بعد از تاریخ وقفرا در ز  ـ شخصى دو دانگ مشاع از ملكى را وقف عام نموده، و توليت آن١۶٢۴س 

توان بدین اعتبار قبض را محقّق ندانسته و با  آیا مى. گاه صرف موضوع وقف ننموده است واقف در زمان حيات خود عواید ملك مزبور را شخصاً استفاده نموده و هيچ. است

 ض آرد؟را باطل فر توجّه به فوت واقف آن
با فرض عمل ننمودن به وقف و صرف ننمودن عواید آن در               (ج ـ در وقتى آه واقف خود را متولّى مادام الحيات قرار داده، گرچه عدم تحقّق قبض وقف                        

عمل غایة رسد بلكه ممنوع است، چون عدم      مشكل به نظر مى   )  مصارف وقف مخصوصاً در وقف بر جهات عامّه، آه شرطيّت قبض آن در محلّ بحث است               

گونه موارد   امّا احتمالى آه در این    .  تواند آاشف از عدم قصد قبض عين به عنوان متولّى هم باشد               آه مى  تواند آاشف از عصيان باشد، آما این        الامر مى 

آن وقت یعنى زمان بعد     آرده با انشاى وقف فعلى، وقف در          آه غرض واقف وقف بعد از موت بوده، و فكر مى             وجود دارد شبهه عدم وقفيت است، و این        

پس وقتى آه به وقف در آن،          .  بنابراین، رضایت به وقف در زمان حيات نداشته و رضایت متعلّق به زمان بعد از حيات بوده                         .  شود از موت محقّق مى     

آه با شبهه هم به       آما این راضى بوده انشا نشده، و وقتى آه به وقف آن انشا نموده، مورد رضایت نبوده و در وقف رضایت جزء شرایط صحّت است،                                

قضائاً للزوم احراز الشرط و اصالة بقاء المال على ملك المالك و اصالة عدم الوقفيّة،                ;  شود دليل عدم احراز وقفِ صحيح، آثار آن بار نمى         
منافع وقف را صرف در       وجود دارد و اگر آسى از نحوه برخورد واقف متولّى آه                  »العقود تابعة للقصود  «و بالجمله شبهه مخالفت با قاعده         

آه با شكّ در     تواند مترتّب نماید، آما این      پيدا آرد آثار وقف را نمى       »العقود تابعة للقصود  «مصارفش ننموده، اطمينان به عدم مطابقت چنين وقفى با            

 ۶/٩/٧٨ .شود این معنا هم به حكم اصول گذشته وقفيت ثابت نمى
 آند؟ ، قبض چگونه تحقق پيدا مى)عليه السلام( در وقف باغ یا نخل خرما براى امام حسين.دانند  ـ در تحقق وقف قبض را شرط مى١۶٢۵س 

 ١/٣/٧٧ .الشرائط ج ـ قبض وقف به قبض متولّى است، و با نبود متولّى، قبض حاآم شرع یعنى مجتهد جامع
  بر وقف آافى است؟ ـ آیا لازم است آه صيغه وقف را به عربى یا فارسى بخوانند؟ یا صِرف قصد و نيّت١۶٢۶س 

باشد و همين قدر آه نيّت وقف نموده باشد و عملى مناسب با وقف، با اجازه واقف و یا ناذر مثل                      ج ـ در وقف خواندن صيغه به فارسى یا عربى شرط نمى            

 ٢٨/٣/٧٨ .نماز در مسجد، یا عزادارى در حسينيّه، یا روى فرشى آه براى عزادارى تهيّه شده انجام بگيرد، آافى است
اى وجود ندارد، در حال حاضر ورّاث ضمن قبول وقف ملك مورد اشاره، قصد عمل به  نامه ها قبل جدّ ما مقدارى از ملك خود را وقف نموده، ليكن وقف  ـ سال١۶٢٧س 

توانيم نحوه عمل به وقف را   و نحوه عمل به آن مشخص نيست، آیا مىآه قصد واقف نامه اقدام آنند؟ با توجّه به این توانند با نيّت واقف اوّليه، به تنظيم وقف آیا مى. وقف را دارند

آیا با شرایط فوق تعيين یكى از ورّاث به ). ایم و ملك در تصرّف خودمان بوده البته در طول این مدّت، درآمد ملك وقفى را صَرف امور خيریه نموده(به دلخواه خود تعيين آنيم 

شود یا  آه زمان وقف، قصد توليت واقف و عمل به وقف و تحقّق آن مشخص نيست، این ملك وقف محسوب مى ست؟ همچنين با توجّه به اینعنوان متولّى با توافق همه، صحيح ا

 شود؟ نامه تنظيمى با نيّت واقف مغایر باشد، آیا وقف محقّق مى نه؟ ضمناً در صورتى آه وقف
و محض گفتن افراد تا اطمينان نياورد، حجّت           ;  شود  گردد، همه آثار وقف بر آن بار مى            ج ـ هر ملكى آه وقف بودنش با اطمينان یا حجّت شرعى ثابت                  

گونه جهتى هم براى مصرف از طرف واقف معيّن نشده باشد، اختيار با              و اگر همه ورّاث وقفيّت چيزى را قبول آردند و هيچ          ;  شرعى بر وقف بودن نيست    

دهند  نامه را تنظيم و متولّى براى ملك وقفى تعيين نمایند، و درآمد ملك را در جهتى آه احتمال مى                    وقفتوانند   خود ورثه است، و هرگونه آه بخواهند مى        

 ٢١/١/٧٩ .دهند در هر موردى آه خود صلاح بدانند، مصرف نمایند تر است مصرف نمایند، و اگر چنين احتمالى نمى به مقصود واقف نزدیك
براى مثال  .  شخيص متولّى وقف قرار دهد و متولّى، مصلحت وقف را در تبدیل محلّ وقف به احسن بداند                 ـ اگر واقف شرط مصلحت وقف را به ت         ١۶٢٨س  

 را به ساختمان جدید تجارى تبدیل آند؟ تواند آن اگر محلّ وقف فرسوده و تقریباً غيرقابل استفاده مفيد باشد، آیا متولّى وقف مى
آرى، شرط خلاف شرع یا خلاف مقتضاى        .  العمل و شرط مورد سؤال نيز از آن جمله است            اده، لازم ج ـ تمام شرایطى آه واقف در حين عقد وقف قرار د              

 ٢٠/١٠/٧۶ .عقد وقف، باطل و غير نافذ است

 تصرّف در موقوفات
لى متولّى این وقف آه صاحب نموده، در جریان جنگ تحمي) عليه السلام( اصل نخل خرما را وقف مراسم عزادارى امام حسين١٠٠ ـ شخصى یك قطعه زمين با ١۶٢٩س 

ایشان بدون اطّلاع و نظر واقف، خانه و حسينيّه را در . هاى وقف هم از بين رفته است اش در زمين فوق بوده آه در طرح قرار گرفته و نخل حسينيّه نيز هست، حسينيّه و خانه

لطفاً حكم شرعى در مورد متولّى و وضعيت ساختمان خانه . از به ساختن خانه و حسينيّه نبودهام و متولّى مج گوید من زمين را وقف آرده واقف مى. زمين مورد وقف ساخته است

 .و حسينيّه را بيان فرمایيد
 ١/٣/٧٧ .باشد، و مانند تصرّف و عمل در مال دیگران بدون رضایت است ج ـ تصرّف و عمل بر خلاف وقف، جایز نمى

 هاى قدر مورد استفاده قرار داد؟ توان در مراسم احياى شب د، آیا مىآنن هایى آه مردم وقف مساجد مى  ـ قرآن١۶٣٠س 



 225                                                                      االله العظمى حاج شيخ یوسف صانعى ةحضرت آی مطابق با فتاواى مرجع عاليقدر) جلد دوم( المسائل مجمع
 

.باشد هرچند واقف براى مجلس ترحيم وقف آرده           ;  مساجد، مانعى ندارد    هایى آه داخل مساجد است براى مراسم احيا در داخل                  ج ـ استفاده از قرآن       

 ٢٨/۵/٧٨ 
موده و اولاد ذآور وى موظّف به نگهدارى و صَرف عایدات آن در مراسم عزادارى حضرت اباعبداالله  ـ شخصى قطعه زمينى آه قبلا به صورت باغ بوده وقف ن١۶٣١س 

اآنون اداره آموزش و پرورش منطقه، به منظور احداث . دانى تبدیل شده است به علّت خشك سالى و عدم رسيدگى آنان مكان فوق مخروبه و به زباله. اند شده)عليه السلام(الحسين

نامه متوفّا  آیا این اداره مجاز است براى احداث مدرسه در زمين فوق با رعایت مفادّ وصيّت. ى نياز به زمين دارد و تا آنون نتوانسته زمين مناسبى تهيّه آندفضاى آموزش

 با نصب تابلو در محلّ ورودى مدرسه، اقدام نماید؟) خوانى و پذیرایى از مردم در مراسم سوگوارى دهه اوّل محرم روضه(
شود و مفروض سؤال     ج ـ اقدام براى ساخت مدرسه در زمين فوق، عمل به وقف است، چون منافع زمين ـ همانند قبل آه باغ بوده ـ صرف عزادارى مى                             

 ليكن  ;باشد و مرغوبٌ فيه است     خوانى و پذیرایى از مردم وقف شده، مانعى ندارد و جایز است، بلكه احياى وقف مى                  آن است آه براى عزادارى و روضه      

لازم است آه زمين، مورد اجاره قرار گيرد و یا منافع چند ساله آن مورد مصالحه قرار گيرد آه در نتيجه یا اداره آموزش و پرورش مستأجر زمين و یا                                      

; الشرائط انجام گيرد  و عقد اجاره و یا صلح باید با رضایت متولّى و با فرض نبودنش و یا عدم دسترس، با رضایت مجتهد جامع                           ;  طرف صلح منافع باشد   

 ۶/٣/٧٧ .به هر حال هدف، تأمين غرض واقف و امرى است آه وقف براى آن بوده است. و نصب تابلو براى ابقاى وقف، امرى مطلوب و لازم است
جانب نيز در  كونى ساخته شده، و زمين اینانبارى حدود سى سال است آه فاقد استفاده بوده و متروآه و محلّ انباشت زباله گردیده، و اطراف آن منازل مس  ـ آب١۶٣٢س 

 الذآر را جزو ساختمان خود قرار دهم؟ انبار فوق توانم آب در صورتى آه بخواهم ساختمان بسازم، آیا مى. انبار است مجاورت  آب
الشرائطى  آسى آه از طرف مجتهد جامع       انبار عمومى، وقفيّت است، لذا باید با اجازه             ج ـ جواز تصرّف در هر مالى، تابع ملكيّت است و ظاهر حال آب                   

را صرف در آار ثابت مربوط به آب دادن، و در صورت اجاره نيز صرف                  اجازه تصرّف در امور حسبيّه دارد، یا زمين را اجاره نمود و یا خرید و پول آن                   

 ٢۶/٣/٧٧ .آار مقطعى آب دادن نمود، به هر حال در حدّ توان باید غرض واقف حفظ شود
جایز است یا خير؟ آیا براى این عمل احتياج به ) مراسم ترحيم یا عروسى(، براى مصارف شخصى )عليه السلام(یا استفاده از وسایل هيئت عزادارى امام حسين ـ آ١۶٣٣س 

 .باشد یا خير؟ لازم به ذآر است آه اشياى وقفى و اهدایى به هيئت قابل تفكيك نيست مى) آرایه(گرفتن اجرت 
شود، تذآر داد آه براى اعمّ از عزادارى وقف شود، هرچند با شرط اجرت براى مجالس                    توان نسبت به آنچه در آینده تهيّه مى         ى، مى آر.  ج ـ جایز نيست   

 ٢۶/٣/٧٧ .غيرعزادارى باشد
سم سوگوارى حضرت ابى عبداالله متعلّق به هيئت عزادارى حسينى بوده آه در ایّام محرم براى برگزارى مرا...  ـ مقدارى وسایل از قبيل ظروف، فرش و ١۶٣۴س 

یكى از بانيان هيئت عزادارى در یك ميهمانى عروسى از آن ; گرفته، و در ابتدا هم قرار بر این بوده آه در جاى دیگرى استفاده نشود مورد استفاده قرار مى)عليه السلام(الحسين

 تواند وسایل جدید تهيّه آند و به هيئت تحویل دهد؟ آیا مى. خراب شده استوسایل استفاده آرده و در پایان مراسم، این وسایل یا از بين رفته و یا 
و در مفروض سؤال، باید آسى آه آنها را از           ;  ج ـ چون ظاهراً ظروف و وسایل براى عزادارى بوده، استفاده از آنها در غير مراسم عزادارى جایز نيست                    

 ٢٩/١/٧٩ .ئت قرار دهدبين برده مثل یا بهتر از آنها را تهيّه و در اختيار هي
طرف، اداره   ـ در روستایى قناتى همراه با مقدارى زمين آشاورزى موجود است، آه توسط پدران صاحب فعلى آنها آباد شده است، از حدود پنجاه سال پيش به این١۶٣۵س 

نوان مقرّرى از مردم دریافت نموده، ليكن حدود دوازده سال پيش وقتى به اداره باشد، هر ساله مبالغى به ع مى) عليه السلام(آه اینجا وقف حضرت على اوقاف با استناد به این

نامه این املاك و قنات را نشان بدهند، متوجّه شدیم آه هيچ سندى مبنى بر موقوفه بودن ملك فوق موجود نيست و تنها گفته اداره اوقاف این است  اوقاف مراجعه آردیم تا سند وقف

 :باشد، با این توضيحات بفرمایيد ا داشته، اآنون نيز موقوفه مىآه چون قبلا حكم وقف ر
 .باشد یا متعلّق به آشاورزان است المالك مى آیا املاك و قنات مذآور مجهول) ١
 توانيم از این املاك استفاده آنيم؟ آیا اجازه حاآم شرع یا اداره اوقاف لازم است یا خير؟ تا زمان تعيين تكليف به چه صورت مى) ٢

و باید حسب نظر متولّى یا اجازه از مجتهد            ;  باشد هاى سابق آه با گرفتن مقرّرى هر ساله ثابت است، حجّت بر وقفيّت مى                   ج ـ ید اداره اوقاف در زمان        

 ٢٩/٣/٧٧ .جامع الشرائط و یا نماینده او ولو در اوقاف، اجاره و مورد تصرّف قرار گيرد
اند، آه مبالغى  هاى مالى بلاعوض و یا نذورات در احداث ساختمان آن مساعدت نموده طعه زمينى تهيّه شده و مردم با آمك ـ براى تأسيس صندوق قرض الحسنه ق١۶٣۶س 

تحتانى آه آیا واگذارى تمام ساختمان به اداره ثبت احوال جایز است یا خير؟ واگذارى طبقه . در ضمن طبقه فوقانى آن نيز براى زینبيه اختصاص داده شده است. هم بدهكارند

 توان ساختمان مذآور را با یك قطعه زمين معاوضه نمود؟ طور؟ آیا مى متعلّق به صندوق قرض الحسنه است چه
ها آه مسجد نيستند و براى صندوق      گونه وقف  آرى، امثال این  ;  »الوقوف على حسب ما یوقفها اهلها     «ج ـ جایز نيست، چون تخلّف از وقف است،          

اند، هرچند وقفيتشان با معاطات و به تصرّف وقف داده شدن باشد، در زمانى آه قابل انتفاع معتدبه در جهت                           ثالهم وقف شده  قرض الحسنه، زینبيه و ام     

موقوفه نباشد، بيعش با اجازه متولّى و یا مجتهد عادل جایز است، و در غير این صورت جایز نيست، و بر فرض تحقّق مجوّز بيع آه ذآر شد، ثمنش را                                     

 ١٨/۵/٧٧ .تر است، باید صرف نمود اثل و مشابه موقوفه صرف نمود و اگر آن هم امكان نداشت، در امورى آه به غرض واقف نزدیكباید در مم
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 فروختن و اجاره موقوفه
اصله بسيار نزدیك آن، بنا پس از شروع به آار، به طور غير مترقّبه مسجد جامعى در ف.  ـ در پى اجراى وصيّت مرحوم مادرم اقدام به ساختن مسجدى نمودم١۶٣٧س 

با توجّه به این آه ساختمان مذآور به محلّ . آاره مانده است حاصل بود، ساخت مسجد موقوفى حدود بيست سال آاملا متوقف و نيمه از آن جا آه ضرورت ادامه آار، بى. آردند

خانه،  توانم وقف مذآور را به موارد مشابه مثل حسينيه، آتاب آنند، آیا مى مزاحمت ایجاد مىها  شوند و براى همسایه انباشت زباله تبدیل شده و افراد خلافكار به آن وارد مى

 .را بفروشم و خرج مسجد جامع نمایم آه مورد نياز اهالى محل است، اختصاص دهم، یا آن آه آن... پژوهشكده دینى و 
باشد، مانعى ندارد و      شده و قابل استفاده در مسجد به دليل مساجد همجوار نمى              دانى ج ـ فروش مكانى آه به عنوان مسجد نيمه تمام مانده و محلّ زباله                 

 ٩/۵/٧٨ .تر به آن محل باشد، اولى و احوط است را در مسجد دیگرى هزینه آنيد، و هر چه هم مسجد دیگر نزدیك ليكن باید پول آن; مجاز هستيد
هاى دستبافى  اند آه تعدادى اضافه است، ضمناً فرش هاى ماشينى وقف مسجد نموده  یادبود اموات، فرش ـ هيئت امناى مسجد روستایى به منظور برگزارى مراسم١۶٣٨س 

 آنيم؟ هاى آهنه شده را بفروشيم و براى مخارج دیگر مسجد هزینه توانيم فرش آیا مى. آه قبلا اهدا شده به علّت گذشت زمان آهنه و پوسيده شده است، امّا خریدار دارند
باشد، اگر   باشد و یا فرسوده شده، آه به علّت فرسودگى از نظر اقتصادى، استفاده از آن به صرفه نمى                              ى اضافه آه مورد استفاده نمى        ها ج ـ فرش   

یگر مسجدهاى مجاور به آنها احتياج دارند، احتياط در آن است آه در آن مساجد مورد استفاده قرار گيرند، وگرنه فروش آنها و استفاده در آارهاى لازم د                            

 ١٣/١٠/٧٧ .مسجد، تا واقف ثواب ببرد و در حدّ مقدور غرضش تأمين شده باشد، مانعى ندارد
توانند با  شوند، مى آیا اولاد ذآورى آه هم اآنون موقوف عليهم محسوب مى. باشد و قرار است در آن بناى مصلّى احداث شود  ـ قطعه زمينى وقف اولاد ذآور مى١۶٣٩س 

 سال، زمين را براى احداث مصلّى در اختيار بانيان آن قرار دهند؟ و اگر در مدّت مذآور، موقوف عليهم فوت آنند، با فرض وجود اولاد ذآور صغير، ٩٩عقد اجاره به مدّت 

 شود؟ تكليف اجاره چه مى
هاى بعدى هم صحيح و  ره نسبت به نسلج ـ اگر متولّى وقفى با رعایت مصلحت وقف و موقوف عليهم، عين موقوفه را براى مدّت طولانى اجاره دهد، اجا               

اى از موقوف عليهم، وقف را به مدّت زیادتر از زمان حياتشان اجاره دادند، اجاره نسبت به                     امّا اگر طبقه  ;  لازم است، چون رعایت مصلحت آنها نيز شده        

مورد سؤال قرار گرفته، جهات مذآور در حكم شرعى           آه   باشد، آه اگر اجازه دادند صحيح وگرنه باطل است، و در ساختن مصلّى                 نسل بعدى فضولى مى    

 ٣٠/۶/٧۶ .باید مورد توجّه قرار گيرد
متولّيان قبلا از منافع ملك دو بار در این زمينه اقدام .  ـ شخصى ملكى را وقف نموده تا از عایدات آن براى مردم حليم تهيّه آنند و در اختيار مردم قرار دهند١۶۴٠س 

 .لطفاً تكليف مستأجر در زمينه عمل به وقف را بيان فرمایيد. ضر ملك فوق در اجاره مستأجر است آه مبلغ آن ساليانه هفت هزار تومان استاند و در حال حا نموده
، و یا   گوى عمل به وقف نيست، یا باید در صورت مساعدت مردم و با آمك آنها این عمل انجام شود                    الاجاره هر سال، پاسخ    گونه موارد آه مال    ج ـ در این   

الاجاره چند سال را آنار گذاشته تا زمانى آه براى عمل به وقف، آافى باشد و در آن زمان اقدام شود، به هر حال در حدّ توانایى باید نيّت و غرض                                           مال

 ۴/١٠/٧۶ .واقف مورد توجّه و عمل قرار گيرد
توان اجاره داد؟ اگر مستأجرى حاضر به  زه در شهرهایى مانند قم و مشهد متعارف است، مىآه امرو الاختصاص و امثال آن  ـ آیا زمين وقفى را بدون دریافت حق١۶۴١ّس 

الاختصاص انجام گرفته  الاختصاص نيست؟ در صورتى آه اجاره بدون دریافت حقّ توان به مستأجرى اجاره داد آه حاضر به پرداخت حقّ اى باشد، آیا مى پرداخت چنين اجاره

 ح است یا باطل؟باشد، این نوع اجاره صحي
دهد، باید مصلحت واقف و وقف را رعایت آند، لذا اجاره دادن بدون دریافت                             ج ـ چون در اجاره زمين، متولّى و یا شخص دیگرى آه اجاره مى                            

نيست و رعایت   الاختصاص ـ با فرض وجود مستأجرینى آه حاضر به پرداخت وجه باشند ـ غيرجایز و باطل است، و فرقى بين اجاره گذشته و حال                                  حقّ

 ١٢/١١/٧۶ .مصلحت وقف و واقف بر مصلحت دیگران مقدم است
ضمناً مقدارى .  ـ شخصى مكانى را جهت نمازخانه، وقف نموده است و در حال حاضر مخروبه شده و به گفته ورّاث ایشان، آسى در آن مكان نماز نخوانده است١۶۴٢س 

توان آن مكان را آه تعبير به مسجد از آن نشده، بلكه فقط براى نمازخانه تعيين شده است، فروخت و پول آن و نذورات را  آیا مى. پول توسط مردم جهت آن مكان نذر شده است

 جهت حسينيّه جدیدالاحداث در همان محل صرف آرد؟
در آن مكان وجود دارد و قابل استفاده براى         ج ـ اگر نماز در آن مكان خوانده باشند آه وقف بر نمازخانه بودن محقّق شده باشد، تا زمانى آه خواندن نماز                        

آرى، اگر قابل استفاده براى نماز نباشد و غرض واقف تأمين نگردد، فروش آن با اجازه مجتهد جامع الشرائط،                          ;  توان فروخت  غرض واقف است، نمى    

 ٢٩/٣/٧٨ .و با رضایت ورثه، فروش آن بلامانع استآه اگر نماز در آن مكان خوانده نشده، در نتيجه وقف نيز محقّق نگشته  مانعى ندارد، آما این
باشد، ولى در حال حاضر چند سالى است آه  نامه دارد، این حمام در مجاورت مسجد مى اى قدیمى وجود دارد آه موقوفه است و وقف  ـ در روستایى حمام خزینه١۶۴٣س 

امّا در . دو وقف حمام آرده است تا از درآمد حاصل از آنها مخارج و هزینه حمام را تأمين آنندواقف، مقدارى ملك زراعتى، آب و چند درخت گر. شود از آن استفاده نمى

توانند این حمام موقوفه را خراب نموده و جزو مسجد آنند، وصيغه مسجد را روى  آیا مى. آشى و بهداشتى به سبك جدید ساخته شده است هاى اخير حمام دیگرى با آب لوله سال

 ى آنند یا خير؟زمين حمام جار
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اى آه از حيّز انتفاع در مسيرى آه بر آن وقف شده، ساقط شود و قابل استفاده در آن منفعت و تأمين غرض واقف                                 ج ـ فروش و یا اجاره عين موقوفه         

ل و اهل حلّ و عقد،         بنابراین، حمامى آه متروآه باشد و شوراى مح           .  را باید در جهت تأمين غرض واقف، مصرف نمود              و پول آن   ;  نباشد، جایز است   

آه به افراد مستمند داده شود ـ تا پول            موافق با فروش و یا اجاره آن باشند و اجازه بدهند، فروش و یا اجاره آن و صرف پولش در حمام دیگر، ولو آن                             

و ;   است، هرچند حمام در محلّ دیگرى باشد       البته صرف در خود حمام اگر موقوفه باشد مقدم         .  حمام خود را هر چند در مدّتى آوتاه بپردازند ـ بلامانع است            

 ۶١۴/٧٩ .غيرآن را در مقصدى آه براى آن خریدارى شده مصرف نمود، چه مسجد و چه توان زمين آن ناگفته نماند آه بعد از فروش مى
  ـ آیا هيئت امناى، مساجد اجازه فروش زمين قبرستان، به منظور دفن اموات را دارند یا خير؟١۶۴۴س 

 ١٣/٨/٧٨ . زمين وقفى قبرستان جایز نيست، امّا گرفتن وجهى براى مخارج قبرستان و نگهدارى از آن، مانعى نداردج ـ فروش
دورتر  فرد خيرخواهى در مكانى. باشد اعضاى آن در یك محدوده و نزدیك یكدیگر مى  ـ یك هيئت مذهبى متشكل از تعدادى از جوانان است آه محلّ سكونت اآثر١۶۴۵س 

اآنون به علّت دورى راه  .اى در سه طبقه ساخته شده است اهدا نموده آه با آمك افراد نيكوآار، حسينيه  متر به هيئت١٧٠زمينى به مساحت   سكونت اعضاى هيئت، قطعهاز محلّ

و با پول آن، حسينيه دیگرى در محلّ   را بفروشنداند حسينيه لذا اعضاى هيئت پيشنهاد نموده. حسرت اعضا شده است و مشكل ایاب و ذهاب حسينيه از رونق افتاده و موجب

را به درمانگاه تبدیل نمود، و از محلّ درآمد آن  آن توان توان حسينيه را فروخت؟ در صورتى آه فروش حسينيه جایز نباشد، آیا مى مى آیا با توجّه به شرط فوق. مناسب بسازند

 تر ساخت؟ حسينيه دیگرى در مكان مناسب
اند و به صورت حسينيه ساخته شده، فروش و            آه زمين براى احداث حسينيه اهدا شده و مردم نيز براى ساختن آن وجوهى را داده                     ه این ج ـ با توجّه ب     

و مشكل رفت و آمد اعضاى یك هيئت جزو مجوّزهاى تغيير وقف                 ;  باشد ـ حرام و غيرجایز است        اجاره دادن آن ـ آه خلاف نظر واقف و افراد خيّر مى                 

آرى، اگر وقف حسينيه    .  نماید، و باید حسينيه در اختيار عزاداران قرار گيرد          نفع بودن خارج مى    د، و استفاده سایر مردم محل، حسينيه را از بى           باش نمى

رى نماید، وقف خاص بوده، یعنى به عزاداران یك هيئت به عنوان شرط ضمنى، وقف شده باشد و آن هيئت نتواند در آن مكان عزادا) بر فرض بسيار بعيد(

به هر حال، امر تبدیل حسينيه و یا اجاره دادن براى منافعش آارى بس خطير و مشكل است، و لذا به طور                          .  طلبد مسئله دیگرى است و پاسخ دیگرى مى       

 نيكوآار و واقفين را دلسرد       هایى آه به عنوان حسينيه ساخته شده، باقى بماند و افراد خيّر و                و باید تلاش آرد تا مكان      ;  آلّى باید از آن صرف نظر نمود        

 ١١/۵/٧٩ .قيد نسازیم اهمّيت و بى ها بى نكنيم و روح عالى و بلند خودمان را نسبت به حسينيه

 تغيير وقف
ج مراسم تعزیه و را خر وقف نموده، آه درآمد آن)عليه السلام( ـ شخصى تعداد هيجده نخل خرما واقع در پنجاه آيلومترى محلّ سكونت خودش را براى امام حسين١۶۴۶س 

ها از بين برود، یا مقدار ناچيزى از درآمد آن خرج مجالس عزادارى  دهد آه این نخل عزادارى نماید، و الآن چون خودش پير شده و قدرت رسيدگى به آنها را ندارد و احتمال مى

 لّ سكونت خود وقف نماید تا فرصت رسيدگى بهتر به آنها را داشته باشد؟هاى وقف شده را بفروشد و به جاى آن تعداد بيست نخل خرما در مح تواند نخل آیا مى. شود
امّا تبدیل آن به نحوى آه انفع باشد در مثل مفروض سؤال،            ;  آه وقف مورد تخریب و از بين رفتن قرار گيرد          ج ـ تغيير و تبدیل وقف جایز نيست، مگر این         

 ١٨/١٢/٧۶ .جوازش بعيد نيست
وقف نموده تا در دهه محرم عزادارى شود، و فرد خاصّى را به عنوان متولّى تعيين آرده )عليه السلام(ا براى مراسم عزادارى امام حسين ـ شخصى مال معيّنى ر١۶۴٧س 

 آیا تغيير و تبدیل آن منوط به آیا تبدیل موقوفه بدون مجوّز شرعى، جایز است؟ در موارد تحقّق مجوّز. آه متولّى بعد از مدّتى آه به وقف عمل آرده، موقوفه را تبدیل آرده است

اجازه حاآم شرع است؟ در این صورت آیا فرقى بين وقف عام و خاص وجود دارد؟ اگر موقوفه زمين شاليزار باشد و به باغ مرآبات تبدیل گردد، حكم درختان مذآور در هر یك 

باشد، یا جزو موقوفه؟ در صورت تحقّق شرایط تبدیل، آیا تبدیل  ان تحت مالكيت متولّى مىاز صور اذن و عدم استيذان از حاآم شرع در صورت لزوم استيذان، چيست؟ آیا درخت

 اقرب به غرض واقف ضرورى است؟ در صورت جواز، در فرض تبدیل شاليزار به باغ مرآبات، آیا ملاك فوق وجود دارد؟
بردارى از   بنابراین، تغيير در روش استفاده و بهره       .  رف وقف گردد  شود آه زمين موقوفه بوده، تا درآمد آن ص           ج ـ از مفروض سؤال چنين استفاده مى         

شود ملك زارع است، و در این  و آنچه در آن زمين آشت مى; زمين به نحوى آه بهتر و انفع براى وقف است یا مساوى با روش گذشته است مانعى ندارد                 

خلاصه آن آه در      .   اشجار هم مثل محصول، ملك آشاورز است نه وقف               دار از قبيل حبوبات یا غرس اشجار نيست و              جهت فرقى بين زراعت محصول      

الأبد براى زراعت حبوبات     آرى، اگر آسى زمينى را وقف نمود به شرط آن آه الى             .  ها غرض اختصاص مال الأجاره به مصرف وقف است          گونه وقف  این

ها ثابت نيست، و لذا استفاده به هر نحو از زمين موقوفه براى منافع                 و شرط  توان به نحو دیگرى استفاده آرد، ليكن چنين قيدها         از آن استفاده شود، نمى    

هایى  شود یعنى بعد از آن آه آشاورز زمين را اجاره نمود مالك همه درخت                  ها از این جواب معلوم مى       بدین ترتيب پاسخ همه سؤال     .  وقف، مانعى ندارد  

 ١٩/١/٧٨ .باشد آه خودش آاشته است مى
 ج نمودن مهرهایى آه در مساجد وجود دارد براى اقامه نماز جماعت در منزل، جایز است؟ ـ آیا خار١۶۴٨س 

 ٩/۵/٧٧ .ج ـ جایز نيست
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هاى مذهبى، اخلاقى و  خوانى در بين جوانان و به نيّت خير، تعدادى آتاب جانب به منظور ارتقاى سطح فرهنگى مردم و ایجاد علاقه به مطالعه و آتاب  ـ این١۶۴٩س 

تا مدّتى قبل آه جمعيت روستا زیاد بود و جوانان ساآن . خانه آوچكى تأسيس نمودم  از متدینين و مؤمنين و تعدادى را خودم تهيّه آرده و با آمك اهالى روستا، آتاباجتماعى

ها بدون استفاده باقى مانده و آسى نيست تا از آنها  ، آتابآردند ولى به علّت مهاجرت روستایيان، مخصوصاً جوانان باسواد و اهل مطالعه ها استفاده مى بودند، از آتب و قرآن

توانم براى  توان آنها را به مسجد روستا یا شهرى آه نياز به آتاب دارد، انتقال داد؟ آیا مى باشد، آیا مى خانه مسجد مى با توجّه به این آه آتب فوق وقف براى آتاب. استفاده آند

 تقال دهم؟خانه شخصى خودم ان استفاده به آتاب
خانه شخصى ولو براى مطالعه       امّا انتقال به آتاب    ;  خانه مسجد دیگر نه تنها مانعى ندارد، بلكه به خاطر ضایع نشدن وقف لازم است                    ج ـ انتقال به آتاب     

 ١۴/٧/٧۶ .خانه مسجد بوده است باشد، جایز نيست، چون وقف براى آتاب

 متولّى موقوفات
 .ى یك موقوفه را بيان فرمایيد ـ حدود و اختيارات متول١۶۵٠ّس 

 ٢۵/١/٧٧ .نامه و قرارداد واقف است ج ـ تابع وقف
 تواند از وجود وآيل مطّلع و دلسوز در اداره موقوفه نيز استفاده نماید؟ آه متولّى مى  ـ آیا مباشرت شخص متولّى در انجام تمام امور موقوفه لازم است، یا این١۶۵١س 

 ٩/۴/٧٧ .آه واقف منع نموده باشد اِعمال توليت، مانعى ندارد، مگر آنگرفتن متولّى براى  ج ـ آمك
اگر بعضى از ;  ـ درخت گردویى در آنار ملك آسى، به منظور یادبود و فاتحه و آسب ثواب، وقف سرخاك شده است، آه این نوع وقف در بعضى نقاط رایج است١۶۵٢س 

توان از آن بهره برد و به  اى مورد استفاده باشد مى ها را ببُرد و اگر شاخه تواند به متولّى وقف بگوید شاخه اند، آیا مىهاى این درخت براى ملك آسى یا همسایه ضرر برس شاخه

 قصد آسب ثواب براى واقف فاتحه قرائت نمود؟
را جمع آند یا قطع نماید، و اگر متولّى عمل ها   رساند، به متولّى وقف تذآر دهد آه یا آن شاخه          هایى آه به مِلك او ضرر مى       تواند براى قطع شاخه    ج ـ مى  

الشرائط، اگر متولّى    و استفاده از مِلك موقوفه بدون اذن متولّى مِلك، اگر متولّى دارد و یا مجتهد جامع                  ;  تواند آنها را جمع یا قطع نماید        نكرد، خودش مى  

 ١۶/۶/٧٩ . معيّن نكرده باشد، استفاده در جهت وقف، بلامانع استآرى، اگر وقف براى استفاده عموم باشد و متولّى هم. خاص ندارد، جایز نيست
آه قبل از وقف شدن املاك  با عنایت به این. اند شد، وقف نموده هاى گذشته بعضى از مالكين، املاك بزرگى را آه گاهى شامل چندین روستا و آبادى مى  ـ در سال١۶۵٣س 

آیا متولّى موقوفات ; اى براى آنها تنظيم نشده، و اگر هم بوده فعلا در دسترس نيست نامه زاده وجود داشته آه وقف ان، مسجد و امامدر این روستاها، حمام، اشجار، پل، تپّه، قبرست

 نامه داشته باشد یا خير؟ نامه تنظيم شده، ادّعایى در خصوص اعيان و محدوده طبق عرف اماآن موجود، قبل از تنظيم وقف تواند به استناد وقف مى
دهد، مسموع نيست    ـ ادّعاى متولّى قریه بر توليت نسبت به موارد مذآور در سؤال، آه محكوم به وقفيت زمان قبل بوده و ظاهر حال بر آن شهادت مى                            ج  

 ٣١/۶/٧٧ .و احتياج به اثبات دارد، و مالك قریه حسب ظاهر مالك اماآن عمومى مرقومه در سؤال نبوده تا وقف و جعل توليت وى شامل آنها نيز بشود
التولية براى متولّى مقرر داشته  را نيز به عنوان حقّ  ـ واقف محترمى مصرف عواید موقوفه خود را براى استفاده طلاب علوم دینى قرار داده و سهمى از عواید آن١۶۵۴س 

هاى مزبور را از سهم موقوف عليهم آسر  تواند هزینه شد، آیا متولّى مىهایى با در صورتى آه انجام تكاليف امر توليت توسط خود متولّى یا وآيل او، مستلزم صرف هزینه. است

 التولية خود متولّى پرداخت گردد؟ نماید، یا باید از محلّ حقّ
 آن  التولية است، مانند صرف وقف یا آرایه وسيله براى رسيدگى به وقف و سایر امور مربوطه به                    ج ـ آنچه از مخارج آه مربوط به متولّى و اعمال حقّ             

گردد، چون مخارج وقف به        شود، از عواید موقوفه آسر مى         مى امّا آنچه آه براى وقف یا براى موقوف عليهم مصرف              ;  شود التولية آسر مى    از حقّ 

 ١١/١٠/٧۶ .باشد نمى عهده آسى
در حالى آه قسمتى از این آب به . صرف نمایم) ه السلامعلي(را در مجالس عزادارى امام حسين جانب متولّى جزئى آب موقوفه هستم، آه باید درآمد آن  ـ این١۶۵۵س 

پردازند،  ها همچنان حقّ شُرب قدیم را مى ها، صاحبان باغ با توجّه به تورم و بالا رفتن قيمت. ها حقّ شُرب گرفته شود رسد آه باید از باغ مصرف آشاورزى و باغبانى مى

بهاى جدید را  شود، ليكن باغداران حاضر نيستند مبلغ آب در صورتى آه اآنون ارزش هر ساعت آن هزار تومان محاسبه مىبراى مثال در گذشته آب بها ساعتى پنجاه تومان بوده 

خوانى  هحال تكليف بنده چيست؟ آیا باید به مراجع ذى صلاح شكایت آنم و یا از عمل آردن به وقف و روض. توانم آنان را به این امر متقاعد نمایم بپردازند و بنده نيز نمى

 نظر آنم؟ صرف
عليه (خوانى سيّدالشهدا  ج ـ بر متولّى است آه با شكایت و مراجعه به محاآم صالحه حقّ وقف را استيفا نماید، و در حدّ قدرت غرض واقف و روضه                                          

 ١٢/١/٧٨ .گردد  باید تأمين)السلام

 مصرف موقوفات
نموده است، آه پس از بيست و دو سال از )عليه السلام(را وقف مراسم عزادارى امام حسين ى سال اجاره آنجانب بوده آه مدّت س  ـ مِلكى متعلّق به مرحوم پدر این١۶۵۶س 

 باشد یا خير؟ مانده، با توجّه به دریافت وجه ملك از شهردارى چيزى بر ذمّه ورّاث مى آیا در خصوص هشت سال باقى. اجاره آن، این ملك توسط شهردارى تخریب گردیده است
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ما «چون عمل به تحبيس در حدّ قدرت واجب است و           ;  مانده، هر سال به مصرف معيّن شده برسد        الاجاره فرضى آن ملك در مدّت باقى       د حدّاقل مال  ج ـ بای  
د نادیده  باش اى از وجود اعتبارى ملك است و داراى منافع مى           نحوه آه آه پول مِلك خراب شده را      توان با فرض این    ، و نمى  »لایدرك آلّه لا یترك آلّه    

 ١۴/١٢/٧۶  .باشد طور آلّى از بين رفته توان چنين فرض نمود آه ملك محبوس به نمى و گرفت
در حال حاضر درآمد حاصل از آن بيشتر از . شود) عليه السلام( ـ شخصى بيست سال قبل تعدادى نخل خرما را وقف نمود تا درآمد آن صرف عزادارى امام حسين١۶۵٧س 

 مانده را در ساخت حسينيّه متروآه هزینه آرد؟ یا باید در جاهاى دیگر خرج مراسم عزادارى نمود؟ توان مبلغ باقى آیا مى.  در آن روستاستمخارج مراسم عزادارى
 ١٨/١٢/٧۶ .جا خرج عزادارى شود، چون اقرب به غرض واقف است ج ـ باید در جاهاى مجاور آن

بعد از گذشت سى سال از عمل به وقف، هيئت امناى مسجد .  آن، به مصرف سوخت بخارى حسينيه اختصاص یابد ـ قطعه زمينى وقف گردیده تا درآمد حاصل از١۶۵٨س 

 توان به جاى پرداخت پول براى خرید نفت، قبض برق حسينيه را پرداخت نمود؟ آیا مى. اند تقاضاى پرداخت هزینه برق مصرفى مسجد شده
باشد، پرداخت پول براى قبض برق و گاز               ندارد و گرم نمودن حسينيّه بهوسيله برق و گاز مى                 ج ـ چنانچه امروزه زمينه مصرف سوخت نفت وجود              

 ٢۴/٩/٧٧ .ندارد مصرفى، مانعى
مخارج اآنون درآمد باغ از .  خانوار هستند، نهار داده شود١۵٠ ـ شخصى درآمد باغ خود را وقف نموده تا در روز بيست و هشتم صفر المظفر به اهالى روستا آه ١۶۵٩س 

 بفرمایيد درآمد مازاد را در چه راهى باید مصرف نمود؟. نهار بيشتر است
ج ـ باید آيفيت وقف معلوم شود آه آیا قصد و نيّت واقف این بوده آه تمام درآمد به مصرف نهار برسد، و یا فقط مخارج نهار آن روز از درآمد باغ تأمين                                    

ام سوگوارى و ليالى بيست و هشتم ماه صفر و ایام بعد از آن صرف نهار و شام گردد و در صورت دوم                                آه در صورت اوّل تمام درآمد باید در ای           ;  گردد

 ٢٠/٢/٧٧ .مازاد بر مخارج معيّن شده، مربوط به ورثه واقف است
 و سپس وسایل لازم نيز خریدارى شد و آورى شد ، مقدارى پول از مردم جمع)عج( ـ با هدف برپایى مراسم جشن و چراغانى به مناسبت تولّد حضرت ولى عصر ١۶۶٠س 

را صرف  توان این تابلو را فروخت و پول آن باشد، آیا مى آه مسجد محل، در مرحله بازسازى قرار دارد و نياز مبرم به پول مى با توجّه به این. تابلویى ساخته شده است

 .مورد استفاده قرار گيرد طرّاحى و ساخته شده استآه در مسجد  هاى مسجد نمود؟ شایان ذآر است آه تابلو به نيّت این هزینه
آرى، اگر تابلو به    ;  ج ـ فروش تابلویى آه براى مراسمى مانند جشن و چراغانى نيمه شعبان ساخته شده و صرف پول آن در بازسازى مسجد، جایز نيست                         

ها و   به هر حال نيّت   .  را در مراسم چراغانى خرج نمود        پول آن  توان فروخت و   طور آلّى پس از استفاده در مراسم چراغانى، غيرقابل استفاده شود، مى              

 ١١/٣/٧٩ .حدودها و مرزها در اسلام محترم است و تخلّف از آنها، گناه و معصيت است
 انه با آن بلندگو اذان بگویم؟توانم در خ آیا مى.  ـ بلندگویى وقف مسجد شده است، به علّت تعمير مسجد، بلندگو را به خانه آوردم تا تعمير مسجد تمام شود١۶۶١س 

 ١/٣/٧٧ .ج ـ جایز نيست، چون وقف بر اذان گفتن در مسجد است
 

 وصيّت
 نامه الزامى و واجب شرعى است؟  ـ آیا نوشتن وصيّت١۶۶٢س 

ده و یا خمس، زآات و      هاى مرگ را درخود دید، اگر به آسى بدهكار است و موقع بدهى رسي               ج ـ وصيّت فى حدّ نفسه مستحب است، ولى اگر آسى نشانه             

تواند فوراً ادا آند و        آه پيش آسى امانتى دارد و غير آن از حقوق النّاس و حقوق االله آه نمى                       باشد یا این    ردّمظالم بدهكار است، یا امانتى پيش او مى          

 ٧/۶/٧٩ .برگرداند و یا قضا نماید یا امانت را بگيرد، واجب است وصيّت آند
 شود؟ از وصيّتى آه توسط مقتول به نفع او شده نيز محروم مى)  عمد و غيرعمددر قتل( ـ آیا قاتل ١۶۶٣س 

 ٢٠/١٢/٧٧ .ج ـ قتل مانع از عمل به وصيّت نيست، بلكه مانع از ارث است
یا این نحو وصيّت صحيح است؟ آ). اند درحالى آه آنان چهل سال پيش فوت آرده( ـ شخصى وصيّت آرده آه بعد از فوت، وى را در قبر پدر یا مادرش دفن آنند ١۶۶۴س 

 آیا جایز است آه مرد را در قبر زن و یا بالعكس دفن نمود؟
تواند مانع از عمل به وصيّت در مفروض سؤال باشد، مسئله حرمت نبش قبر و مسئله نحوه حقّى است براى ميّت آه قبرش زیارت                            ج ـ تنها جهتى آه مى     

هاى او و یا حفر قبر و نيافتن         آه مانع اوّل با اطمينان به از بين رفتن ميّت و پوسيده شدن حتّى استخوان                ;  شود و براى ورثه او آه بخواهند زیارت نمایند         

 ٢۴/١/٧٨ .گردد رفع مى دوم نيز با باقى ماندن اثر قبر قبلى همراه قبر دوم و یا به زیارت نرفتن ورثه گردد و مانع جسد رفع مى
را  نماید و آليه ورثه نيز آن اى به همسرش وصيّت مى نامه سه دانگ از خانه خود را آه تمام دارایى وى بوده، طبق وصيّت ـ زنى در زمان حيات خود، مقدار ١۶۶۵س 

 الأرث خود را از خانه مذآور ادّعا نمایند؟ توانند سهم نامه فوق نافذ است؟ آیا بقيّه ورّاث بعد از فوت مى آیا وصيّت. اند قبول و امضا نموده
آه ورثه در هنگام وصيّت موصّى، رضایت داده باشند، آه در این صورت وصيّت لازم و نافذ                       باشد، مگر آن   سبت به مازاد بر ثلث نافذ نمى        ج ـ وصيّت ن    

 ١١/١٠/٧۶ .اثر است فایده و بى و برگشت وارث از رضایت خودش بى; گردد مى
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 :اى وصایایى به شرح ذیل نموده است نامه  ـ شخصى طى وصيّت١۶۶۶س 
باشد تا زمان رفع  آه فرزند بزرگ نامبرده محجور و داراى دو فرزند مى همچنين با توجّه به این; خت خمس و زآات از اصل مال وى و قضاى دو سال نماز و روزهپردا

اثاثيه منزل و ; تواند به فروش خانه اقدام نماید مى) شمادر(نامه به آن تصریح شده زندگى آند و در صورتى آه نامبرده نياز مالى پيدا آرد، قيّم او  اى آه در وصيّت حجر در خانه

بفرمایيد آیا این . اند هاى مذآور را قبول ننموده و خواهان تقسيم ارث و فروش منزل شده ليكن اخيراً برخى از ورّاث وصيّت. امتياز یك خط تلفن را نيز به همسر خود بخشيده است

 افذ نباشد براى پرداخت خمس و زآات و تدارك قضاى نماز و روزه چگونه باید عمل نمود؟نامه نافذ است یا خير؟ در صورتى آه ن وصيّت
امّا راجع به نماز و بقيّه      ;  شود و رضایت و عدم رضایت ورثه در آن تأثيرى ندارد             ج ـ خمس و زآات آه جنبه مالى دارد مانند دَین از اصل مال خارج مى                  

اتَرَك ميّت تجاوز ننماید، نافذ و صحيح است و باید به آن عمل شود و اگر مازاد بر آن باشد و ورثه هم اجازه                         وصایاى آن مرحوم اگر مجموع آنها از ثلث م        

شود و هر     هاى مالى ترتيب ذآر شده، تا ثلثْ عمل مى               شود، یعنى اگر در وصيّت        ندهند نسبت به مازاد نافذ نيست و مقدار مازاد به ترتيب آسر مى                      

نامه  ناگفته نماند آه هر وارث آبير آه وصيّت       ;  شود شود و اگر ترتيب نداشته نقص به نسبت وارد مى           و ما بعد است، عمل نمى      اى آه مازاد به آن     شماره

 ٢۶/١/٧٧ .را در حال حيات موصّى و یا بعد از آن، قبول آرده حقّ اعتراض او ساقط شده است
ر داده و از جمله وصایاى او این است آه خانه مسكونى وى تا زمانى آه همسرش ازدواج نكرده و در جانب را آه فرزند بزرگتر هستم وصىّ خود قرا  ـ پدرم این١۶۶٧س 

آیا ما ملزم به رعایت این قسمت . آید نيز براى تأمين زندگى همسرش در نظر گرفته است ها به دست مى هایى آه از مغازه را ندارد و اجاره قيد حيات است، آسى حقّ فروش آن

 .بپردازیم الأرث ورّاث را توانيم خانه را بفروشيم و از فروش آن سهم مه هستيم یا مىنا از وصيّت
شود و چنانچه وصيّت نماید وصيّت او فقط نسبت به ثلث ماتَرَك او نافذ است و اگر وصيّت                    رود ماتَرَك او به ورثه منتقل مى       ج ـ هر شخصى آه از دنيا مى       

آه در اختيار مادر باشد باید خانه را با فرض مسلوب المنفعة بودن در                   رثه است و نسبت به خانه مسكونى و این          به بيش از ثلثْ باشد، منوط به اجازه و          

التفاوت را جزو وصایا محسوب آرد تا         ماند قيمت نمود، و نيز با فرض داشتن همان منافع در آن مدّت قيمت نمود، و مابه                    مدّتى آه مادر متعارفاً زنده مى      

 ٢٢/١/٧٨ .ث باشد نافذ، و اگر مازاد بر ثلث باشد، منوط به اجازه ورثه استتر از ثل اگر آم
 توانيم از اموالش براى خودش خرج آنيم؟ تكليف ورّاث چيست؟  ـ شخصى فوت آرده و اولاد صغير هم دارد، وصيّت نكرده تا چه مقدار مى١۶۶٨س 

 ۴/٢/٧٧ .باشد ود، و همه اموال ارث است و صغير در آنها شریك مىتوان مصرف نم ج ـ بدون وصيّت متوفّا، غير از آفن و دفن را نمى
تواند  اگر موصى، ورثه صغير داشته باشد، آیا وصىّ مى; عنوان آفّاره، و مبلغى از ثلث اموالش را به فقرا بدهند  ـ فردى وصيّت نموده بعد از فوتش مبلغى به١۶۶٩س 

 ر؟آفّاره یا مقدارى از ثلث را به آنان بدهد یا خي
آنها توضيح داد، تا آنان بعد از مالك شدن با ميل خودشان به                         توان به فقرا داد و وضع اولاد صغير موصّى را هم براى                      آرى، مى .  ج ـ مشكل است     

 ٢٧/٨/٧٩ .برگردانند صغير

 وصيّت بر ثلث
ها،  گونه هزینه توانند با آم آردن این اث آه وصىّ هستند مىآیا ورّ. از مرگش ثلث اموالش را صرف مراسم تدفين و ترحيم آنند  ـ شخصى وصيّت آرده پس١۶٧٠س 

 بخشى از آن اموال را در احداث، تعمير یا تجهيز مساجد و تكایا و یا سایر امورى آه نفع آن براى عامّه مسلمين است، مصرف آنند؟
ليكن اگر وصيّت آرده آه از ثلثْ در مراسم مصرف نمایند، به ; يستج ـ اگر وصيّت نموده آه آلّ ثلث را در امور مراسم خرج نمایند در غير مراسم، جایز ن              

توانند در هر امر خيرى مصرف نمایند آه ثوابش براى ميّت               آنند و اضافى آن براى ورثه است آه اگر بخواهند مى               طور متعارف در مراسم مصرف مى       

 ٢۵/٢/٧٧ .باشد
 :هاى زیر نافذ است یك از صورت ى را به یكى از ورثه ببخشد، در آدامنامه خود اموال  ـ اگر شخصى قبل از فوت در وصيّت١۶٧١س 
 تر از ثلث باشد؟ اگر این اموال برابر یا آم) ١
 اگر این اموال بيشتر از ثلث باشد؟) ٢
 در چه حالتى رضایت سایر ورثه شرط است؟) ٣

و درست است چه رسد به مقدارى از آن، و باب ثلث و مازاد بر ثلث                  ج ـ هبه و بخشش آه حقيقت آن غير از وصيّت است نسبت به آلّ اموال نيز صحيح                       

بلكه باید به تصرّف    ;  آرى، در هبه، قبض موهوبٌ له شرط صحّت آن است، یعنى تنها بخشيدن و قبول طرف آافى نيست                   .  هم در آن دخالتى نداشته و ندارد      

بنابراین، اگر پدرى مالى را به فرزند خود ببخشد و در             .   مربوط به بعد از مرگ      او داده شود تا صحيح باشد، و هبه مربوط به زمان حيات است و وصيّت                  

باشد، لازم هم هست، و امّا اگر           همان زمان حيات، از ملكش خارج شود و به قبض فرزند هم درآید، عقد صحيح و نافذ است و چون هبه به ارحام مى                                   

ناگفته نماند آه در    ;   وصيّت نسبت به ثلثْ نافذ و نسبت به مازاد بر آن منوط به اجازه ورثه است                   بگوید بعد از مرگم به او بخشيده یا ببخشيد و بدهيد، این             

باشد و مرتكب آن ملعون و        بخشش به اولاد باید رعایت انصاف و عدالت و پدر بودن نسبت به همه آنها بشود، و پدر سبب اختلاف نگردد آه مذموم مى                             

 ٢۶/٣/٧٨ .دور از رحمت الهى است
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آیا این نوع وصيّت نافذ . شود، صرف قضاى نماز و روزه و امور خيریه نمایند  ـ زنى وصيّت نموده آه آنچه به عنوان بيمه عمر، بعد از فوت او پرداخت مى١۶٧٢س 

 است؟
شود،  يمه عمر پرداخت مى   ج ـ وصيّت نسبت به ثلث اموال نافذ است و بيش از آن بستگى به رضایت ورثه دارد و پولى آه توسط شرآت بيمه به عنوان ب                            

 ٩/٩/٧٨ .تر از ثلث آلّ ماتَرَك ميّت باشد، وصيّت نافذ، وگرنه منوط به اجازه ورثه است لذا اگر وصيّت به همه، آم; جزو اموال ميّت است
روش آن براى قضاى نماز، روزه و ختم قرآن  ـ شخصى وصيّت نموده قطعه زمينى را به قبرستان تبدیل آنند و در غير آن صورت ورّاث را وآيل آرده، پس از ف١۶٧٣س 

 .نامه را بيان فرمایيد لطفاً نحوه عمل به وصيّت. نامه توسط همسر متوفّا پنهان گردیده و زمين فوق بين ورثه تقسيم گردیده است این وصيّت. اقدام نمایند
آن براى غير مورد ثلث، حرام است و در این حكم شرعى، فرقى بين                 ج ـ هر وصيّتى آه زاید بر ثلث اموال ميّت نباشد، نافذ و صحيح است و تصرّف در                        

تر از ثلث اموال ميّت      بنابراین، در مفروض سؤال هر وارثى آه یقين به وصيّت ميّت نسبت به زمين دارد، و زمين هم آم                    ;  قبل از تقسيم و بعد از آن نيست        

 ١۵/١٢/٧٨ .است شرعاً به عنوان سهم الأرثش طلبكاربوده باید به وصيّت عمل نماید، و به مقدار آن از اموال ميّت 
اى  پس از عمل به وصيّت فوق، مبلغ قابل ملاحظه.  ـ شخصى وصيّت نموده تا از ثلث اموالش براى برگزارى مراسم ترحيم و قضاى نماز و روزه وى استفاده آنند١۶٧۴س 

 ود؟توان این مبلغ را صرف امور خيریه نم از ثلثْ باقى مانده، آیا مى
باشد و اگر چيزى از آن بر موارد وصيّت زیاد آمد مربوط به ورثه است، و صرف خيرات نمودن بدون وصيّت، تصرف                            ج ـ مصرف ثلث طبق وصيّت مى       

 ۴/٧/٧٨ .در مال غير و بدون اجازه است
نامه خود  همچنين وى در وصيّت. اش نموده است ام افراد خانوادهنامه رسمى به ن  ـ شخصى در زمان حيات خود بنا به دلایلى قسمتى از املاك خود را با وآالت١۶٧۵س 

آیا آن قسمت از املاآى را آه وى در زمان حيات خود، به نام فرزندان نموده، . نمایند...) احداث درمانگاه، دبيرستان و(اش را صرف امور خيریه  تصریح آرده تا ثلث دارایى

دار ثلث را براى مواردى آه معيّن نموده هزینه نمایند یا خير؟ شایان توجّه است آه اگر بخواهيم به وصيّت متوفّا نسبت به ثلثْ عمل شود و باید مق جزو دارایى متوفّا محسوب مى

 .ه استهاى جداگانه به تمام فرزندان نسبت به انجام وصيّت در مورد ثلث اموال، تأآيد آرد ضمناً وى در نامه. آنيم، از نظر مالى دچار آمبود خواهيم شد
ج ـ ثلث مورد وصيّت از همه اموال موصّى باید خارج شود، و ناگفته نماند آه ثبت رسمى به نام ورثه، فيمابين خود و خدا، حجّت شرعى نيست، و افرادى                               

فته، ملك آنهاست و متعلّق     آه سند به نام آنها ثبت شده، اگر مطمئن هستند آه به آنان هبه شده و در قبض و تصرّف آنها در زمان حيات پدرشان قرار گر                               

 ۴/١٢/٧٨ .و تكليف بقيّه ورثه آن است آه به وصيّت نسبت به ثلث از حق الأرث خود عمل نمایند; باشد باشد، وگرنه مورد ثلث مى ثلثْ نمى

 مسائل وصى
 توانند در انجام ثلثْ جدّ خود، دخالت و یا نظارت نمایند؟ ىآیا بازماندگان وصىّ فوت شده م. آه یكى از سه وصىّ ثلث اموال فوت آرده است  ـ با توجّه به این١۶٧۶س 

 ۵/٩/٧٧ .ج ـ وصایت قابل انتقال به ورثه نيست
آیا بدون اجازه وصىّ، ورثه حقّ تصرّف در اموال متوفّا را دارند؟ آیا .  ـ طبق وصيّت ميّت وصى معيّن شده و مدّت سه سال است آارهاى ميّت را انجام داده است١۶٧٧س 

 توانند ادّعا آنند آه احتياج به وصى ندارند و خودشان در اموال ميّت تصرّف آنند و به دلخواه خود مصرف آنند؟ در این صورت آیا وصى مسئوليّت شرعى دارد؟ ه مىورث
 آه نفوذش تابع نظر ورثه      ج ـ تخلّف از وصيّت ميّت چه نسبت به وصى و چه نسبت به مورد وصایت، غيرجایز است، مگر نسبت به وصيّت مازاد بر ثلثْ                           

و صِرف گفته ورثه تغيير دهنده حكم وصيّت نيست و تصرّف ورثه قبل از عمل به ثلثْ و تقسيم آن، حكم تصرّف در مال مشترك و مشاع را دارد آه                                  ;  است

 ١٧/١/٧٨ .بدون رضایت همه شرآا آه یكى از آنها خود متوفّاست، جایز نيست
وصى، ملك مورد نظر . مظالم او را بپردازد د قيد آرده آه وصىّ او، اوّل مراسم ترحيم براى او برگزار آند و سپس خمس و ردّنامه خو  ـ شخصى در وصيّت١۶٧٨س 

س و پرداخت ردّ تواند قبل از برگزارى مراسم سالگرد به محاسبه خم آیا وصى مى. را براى مجلس ترحيم و سایر مخارج هزینه نموده است متوفّا را فروخته و مقدارى از پول آن

 مظالم اقدام آند، یا باید تا آن موقع صبر آند؟
آه بداند مخارج مراسم سال از قسمت اوّل وصيّت بيشتر است، آه به مقدار مخارج                  ج ـ طبق ترتيبى آه در وصيّت قيد شده است باید عمل نماید، مگر این                

اند، و اگر از آنچه آنار گذاشته شده بعد از مصرف زیاد بياید، در سایر موارد وصيّت                    هاى بعدى برس   مانده را به مصرف    تواند آنار بگذارد و باقى     آن مى 

 .آند صرف مى
آرده است و نيز به  نگهدارى مى) در زمان حيات مادر(آه از مادر خانواده  آیا به صِرف این.  سال قبل در منزل موروثى سكونت دارد٢۵ ـ یكى از وراث از ١۶٧٩س 

، آیا مجاز به سكونت بوده )اند اند و اآنون به سنّ بلوغ رسيده تعدادى از ورّاث در آن زمان صغير بوده(ى از ورّاث با توجّه به عدم رضایت دیگر ورّاث صِرف خرید سهم تعداد

اى از ورثه  آه بر نارضایتى عدّه ام با توجّه به ایناست یا خير؟ حكم انجام عبادات مانند نماز، روزه و استفاده از امكانات ساختمان چگونه است؟ همچنين حكم رفت و آمد سایر اقو

 اند براى صله رَحِم چيست؟ واقف
آه مالكيت ورثه نسبت به سهمشان هم قبل از  باشد، سبب شرآت موصّى و ميّت در اموال به نحو اشاعه است، آما این ج ـ چون وصيّت به ثلث آه نافذ مى     

رثه قبل از عمل به ثلث و تعيين تكليف آن، به دليل شریك بودن ميّت و قبل از تقسيم سهام حقّ تصرّف                               الاشاعه است، پس هيچ یك از و         تقسيم نيز على  



 232                                                                      االله العظمى حاج شيخ یوسف صانعى ةحضرت آی مطابق با فتاواى مرجع عاليقدر) جلد دوم( المسائل مجمع
 

باشند، خلاصه اموال ميّت بين ورثه و ثلث ميّت مشترك است و تصرّف در مال مشترك                   بدون جلب رضایت شرآا را ندارند و ضامن تصرّف و خسارت مى             

.و نماز و روزه در آن حكم نماز و روزه در مال مشترك بدون رضایت شرآا را دارد                          ;  باشد م موجب ضمان مى    بدون رضایت بقيّه شرآا، هم حرام و ه           

 ۵/٩/٧٧ 
 

 ارث
. اند دهاند، ولى در زمان حيات، ادّعاى آن حقوق را نكر را براى خود ثابت فرض نموده) اعمّ از اموال منقول یا غيرمنقول( ـ افرادى مانند خواهر و عمّه آه حقوقى ١۶٨٠س 

 توانند آن حقوق را مطالبه آنند؟ آیا پس از فوت آنان، ورّاث مى
; آه بخشش یا ابراى ذمّه خواهر و عمّه نسبت به مدیون، احراز گردد             ماند، مگر آن   ج ـ در مفروض سؤال حقّ مطالبه براى ورّاث خواهر و عمّه باقى مى              

 ١٨/٢/٨٠ . یا ابراى ذمّه نيستو به صِرف عدم مطالبه حق، فى حدّ نفسه دليل بر بخشيدن،
 برند؟  ـ آیا پس از فروش ثلث ميّت، ورّاث هم از این ثلث حق مى١۶٨١س 

.و امّا اگر وصيّت ننموده باشد، همه اموال حقّ ورثه است              ;  ج ـ با فرض وصيّت ميّت نسبت به ثلث، ثلثْ حقّ ميّت است و حسب نظرش باید عمل شود                          

 ٢۴/١١/٧٧ 
توانند با یكدیگر قرار بگذارند آه   صاحب همسر و فرزند است و مجدداً با زنى دیگر ازدواج آند و نخواهد آسى مطّلع شود، در مورد ارث آیا مى ـ اگر مردى آه١۶٨٢س 

  ارث او محسوب شود؟توانند وصيّت آنند آه فلان آقا یا فلان خانم، این مبلغ را از من طلب دارد، آه به جاى از همدیگر ارث نبرند؟ در غير این صورت آیا مى
و وصيّت هم مانعى ندارد، چون به حسب واقع درست             ;  الأرث خود بگذرند   توانند از حقّ   آه در عقد دایم هم مى       ج ـ شرط عدم ارث مانعى ندارد، آما این          

 ١١/۵/٧٧ .باشد است، هرچند از نظر عبارت نادرست مى
آه فرزندْ  اند، حكم ایتام را دارند یا خير؟ با توجّه به این ك نموده و افراد دیگرى آنها را به فرزندى قبول آرده ـ آیا فرزندْ خواندگان، چون والدینشان آنان را تر١۶٨٣س 

اند با وصيّت، تو اند، خودشان داراى فرزند باشند نيز حكم آن همين است؟ آیا پدرْ خوانده مى برد، اگر پدر و مادرى آه آودآى را به فرزندْ خواندگى قبول آرده خوانده ارث نمى

 مقدارى از دارایى خود را براى فرزندْ خوانده قرار دهد؟
به او مانعى ندارد، و نافذ و       )  فرضاً پدرْ خوانده  (آننده   ليكن هبه و بخشش در زمان حيات هبه       ;  برد باشد، مطلقاً ارث نمى    ج ـ فرزندْ خوانده چون رَحِم نمى      

و امّا نسبت به بعد از مرگ و وصيّت تا حدّ ثلثْ نفوذ              ;  صاف و حقوق بقيّه ارحام و فرزندان مطلوب است        باشد و حدّى هم ندارد، البته رعایت ان        صحيح مى 

 ٢۴/١١/٧۶ .زیادتر دارد، نه
شوند یا خير؟  مىدر فرض فوق آیا دو برادر حاجب مادر . ورّاث متوفّا عبارت از پدر، مادر و دو برادر هستند.  ـ فردى توسط پدر خود عمداً به قتل رسيده است١۶٨۴س 

 شود؟ همچنين سهم الأرث مادر چگونه و به چه مقدار تعيين مى
بنابراین، حجب معنا ندارد،     ;  برد برد، بلكه از بقيّه اموال مقتول هم ارث نمى           باشد و نه تنها از دیه ارث نمى          ج ـ چون پدر قاتل است از ارث محروم مى            

باشد و خواهر و     و همه اموال مقتول اگر اولاد و همسر ندارد، ارث مادر است آه در طبقه اوّل مى                  ;  دچون حاجب شدن به دليل آن است آه پدر بيشتر ببر           

 ١١/٢/٧٧ .برادر در طبقه بعد هستند
 یك زندگى ساده شود، و دهد، خرج و مخارج ازدواج او را متقبل مى  ـ پدرى قبل از فوت، مقدارى از اموال و اثاثيه ضرورى زندگى خود را به پسر بزرگش مى١۶٨۵س 

گونه اعمال  آیا شرعاً این. شود و شما دیگر حقّى بعد از مرگ من نسبت به ترآه ندارید گوید اموالى را آه به شما دادم از ارث پدرى محسوب مى آند و به او مى برایش فراهم مى

 است؟ جایز
از اموال پدر را قبول آرده، ظاهراً بعد از مرگ پدر حقّى نسبت به اموال پدر            ج ـ اگر خود وارث در زمان حياتش با پدر و مورّث قرار گذاشته و ارث نبردن                  

الارث آن وارث، هرگونه آه مایل بود تصرّف نماید  ندارد، چون خود وارث در حقيقت رضایت داده آه موصّى و مورّث نسبت به مازاد بر ثلثْ به نسبت حقّ   

.گردد باشد، و حقّ آن وارث راضى، در رابطه با عدم انفاذ وصيّت ساقط مى                          نفوذ آن مى     و رضایت وارث به وصيّت نسبت به مازاد بر ثلث موجب                   

 ٣١/١/٧٧ 
پس از فوت والدین، فرش مذبور از نظر شرعى آیا جزو . اش، خریدارى نموده است اى یكى از فرزندان یك تخته فرش را براى حفظ آبروى خانواده  ـ در خانواده١۶٨۶س 

 ا متعلّق به خریدار است؟شود ی تَرَآه محسوب مى
امّا اگر به صورت امانت براى حفظ آبرو و شئون            ;  شود محسوب مى  ج ـ اگر فرزند، فرش را به پدر و مادر بخشيده و هبه نموده باشد، جزو ماتَرَك ميّت                     

هيّه آرده است، به حكم استصحاب، مالكيّت آن به          داند با چه قصد و نيّتى ت        و اگر وى نمى   ;  باشد آنها گذاشته، به ملك فرزند باقى است و جزو ماتَرَك نمى            

 ١۵/۶/٧٧ .ملكيّت فرزند باقى است
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در صورت فوت صاحب . شود  ـ طبق مقرّرات دولت جمهورى اسلامى، براى افرادى آه خودشان اسلحه تهيّه نمایند، با شرایطى مجوّز حمل سلاح صادر مى١۶٨٧س 

 شود؟  جزو ماتَرَك محسوب مىاسلحه، سلاح او متعلّق به پسر بزرگتر است یا
 ٢٩/١/٧٨ .ج ـ اسلحه جزو ماتَرَك ميّت است و مثل بقيّه اموال او متعلّق به همه ورثه است

وراثت اند، آیا از  پس از فوت سرپرست خانواده، فرزندانى آه ازدواج نكرده. اند  ـ فردى صاحب پنج فرزند بوده آه در زمان حيات وى سه فرزند او ازدواج آرده١۶٨٨س 

 حقّ ازدواج برخوردارند یا خير؟
باشد و قطعاً   آه ورثه مایل باشند چيزى بدهند آه در اختيار خودشان مى           مگر آن ;  ج ـ تا ميّت وصيّت نكرده باشد چيزى طلبكار نيستند و حقّ شرعى ندارند             

 ۶/٩/٧٨ .است جایز
براى یكى . اند و در حدّ توان براى هر آدام جهيزیّه تهيّه آرده و به آنان داده است زدواج آرده ـ شخصى داراى شش فرزند دختر بوده آه در زمان حيات وى همه ا١۶٨٩س 

جهاز وى نيز قيد گردیده است، ولى دختر در زمان حيات پدر آنها را تصاحب نكرده است  دختران خود یك قطعه باغ و دو قطعه زمين به عنوان جهيزیّه قرار داده و در سياهه از

بفرمایيد آیا باغ و زمين مذآور، جزو . برند شود و همه از آن سهم مى فوت پدر ادّعاى مالكيت آنها را دارد، ولى دختران دیگر مدّعى هستند آه جزو تَرَآه حساب مىو بعد از 

 شود، و یا به عنوان جهيزیه فقط به دختر نامبرده تعلّق دارد؟ ماتَرَك ميّت محسوب مى
ه، یعنى نگفته بعد از فوت هم مال او باشد، ظاهراً هبه است و خود پدر هم به عنوان مال او در اختيار داشته و لذا قبض                                   ج ـ اگر به صورت وصيّت نبود        

و اگر بر فرض، هبه بودن هم ثابت نشود، ظاهراً وصيّت             ;  باشد و حقّ همان دختر است       حاصل شده، و چون هبه به ارحام است با حصول قبض لازم مى                

 ٢۴/١٢/٧٧ . از ثلث باشد، نافذ استتر است آه اگر آم

 موانع ارث
 شود یا خير؟ آیا ولایت در دم براى وى باقى است یا خير؟  ـ اگر یكى از ورثه به نحو تسبيب یا معاونت، در قتل مورّث دخالت داشته باشد، آیا از ارث محروم مى١۶٩٠س 

 ٢۴/١/٧٨ .برد شود، ارث نمى است، و قتل به او نسبت داده مىج ـ اگر سببيّت وارث در قتل به نحوى است آه سبب اقوى از مباشر 
حال اگر زنى بر اثر تهدید شوهر به مرگ و نزاع با . رسد  ـ در قانون ارث آمده است آه اگر زنى بميرد و اولاد نداشته باشد، نصف همه اموال زن به شوهرش مى١۶٩١س 

آیا در این . آه بعضى افراد بر این مطلب شهادت بدهند و در جریان این اختلافات زن خودآشى آند طورى اشد، بهیكدیگر مجروح شود و آثار آن بر بدن زن قابل مشاهده ب

 رسد یا خير؟ صورت نيز نصف همه اموال او به شوهرش مى
با فرض اذیّت آردن، قاتل     باشد، و شوهر نيز      ج ـ ارتكاب معصيت شوهر و اذیت نمودن همسرش، گرچه موجب تعزیر است، ليكن مجوّز خودآشى زن نمى                  

 ١٣/۶/٧۶ .برد و شوهر با خودآشى زن، ارث مقدّر را مى; شود محسوب نمى
 شوند؟ شود، و از مزایاى ارث نسبت به یكدیگر برخوردار مى زاده محسوب مى  ـ آیا ولد زنا بعد از عقد زانى و زانيه حلال١۶٩٢س 

آرى، ولد متولّد شده از زنا از       .  ارى است، هر چند زانى و زانيه بعداً با یكدیگر ازدواج شرعى نمایند              ج ـ اگر زنا بودن ولد ثابت شود حكم ولد زنا بر او ج               

اولى «باشد و    برد، چون همه عناوین ارحام، بر او و آنها صادق است و مشمول ادلّه ارث مى                    هر دوى آنها و از بقيّه ارحامش به وسيله آنها ارث مى              
دليلى بر ارث نبردنش از آنها نداریم، جز ادّعاى اجماع نسبت به پدر و مادر آه آن هم به علاوه از این آه در آلمات                            و  »  الاحارم بعضهم اولى ببعض   

; اند، باشد  تواند آاشف از اقوال قدماء اصحاب آه قبل از غيبت صغرى و بلكه قریب به غيبت صغرى بوده                               باشد آه نمى    متأخّرین است و واضح مى       

آه عنوان ولد بر     هاى شيخ هم همين شبهه را آشف القناع دارد، احتمال استناد آنها به آفر ولد الزنا و یا این                     آه در مثل اجماع    نچگونه آاشف است با ای    

ى او   و رأ  )عليه السلام (ها آاشف از تعبّد در مسئله و قول معصوم         گونه اجماع  آند و امثال اینها از اجتهادات وجود دارد و معلوم است آه این              او صدق نمى  

مربوط به عكس مسئله است، یعنى ارث نبردن پدر و مادر از او،                و ناگفته نماند آه اخبار منع ارث در ولدالزنا         ;  باشد تا حجّت و دليل، بر مذهب باشد         نمى

 ١۵/١٠/٧٨ .مسئله نه خود
 وردن شير از سينه مادر، در ارث بردن از مادر دخالت دارد یا نه؟ ـ چنانچه زنى فرزندى داشته ولى فرزند از شير مادر تغذیه نكرده باشد، آیا خوردن یا نخ١۶٩٣س 

باشد و خوردن و نخوردن شير دخالتى در مسئله توارث ندارد، و نخوردن شير                   ج ـ ملاك ارث بردن بين مادر و فرزند، همان رابطه مادر و فرزندى مى                   

 ٢٣/١٠/٧٨ .باشد جزو موانع ارث نمى
اگر آنان صاحب فرزندى شوند آیا . اطّلاعى مردى، با توسّل به خدعه و نيرنگ به عنوان زن بيوه، با وى ازدواج آرده است تفاده از بى ـ زن شوهردارى با سوء اس١۶٩۴س 

 شود یا مرد؟ برند؟ همچنين فرزند به زن ملحق مى ولد الزناست؟ آیا این ولد و پدر و مادر از یكدیگر ارث مى
شوهر دارد، و طى به شبهه است، و ولد نسبت به پدر در حكم ولد اصلى و متعلّق به اوست و از یكدیگر ارث                                       ج ـ نسبت به مرد آه مطّلع نبوده زن                

 ٢٠/۶/٧٩ .دانسته شوهر دارد، در حكم ولدالزناست امّا نسبت به مادر آه مى; برند مى

 دیون و مطالبات ميّت
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تواند با توجّه به رضایت  آیا طلبكار مى. ل حاضر قطعه زمينى از بدهكار نزد وى موجود استدر حا.  ـ فردى از شخصى طلبكار بوده و بدهكار فوت آرده است١۶٩۵س 

 ورثه متوفّا زمين را بفروشد و سپس بدون آسب اجازه از ورثه، ابتدا طلب خود را وصول آند و سپس باقى مانده را به ورثه بپردازد؟
تواند طلب خود را به خاطر استيفاى حقّش، آن هم حقّى آه قبل از ارث و                         نيستند، وى مى   ج ـ اگر ورثه به نحو دیگرى حاضر به پرداخت پول طلبكار                   

 ٢٨/۵/٧۶ .وصيّت است، اخذ نماید
یزه به  ـ اگر یك اثر علمى و هنرى در جریان برگزارى مسابقات علمى، ادبى، مشمول دریافت جایزه گردد و مؤلّف آن فوت نموده یا در دسترس نباشد، اوّلاً این جا١۶٩۶س 

 ثانياً آیا ناشرى آه امتياز نشر آتاب به او داده شده، در این جایزه سهيم است؟; چه آسى تعلّق دارد
و اگر در دسترس نباشد،      ;  تحویل داده شود، همانند نذر براى اشخاص         ج ـ آسى آه جایزه به او تعلّق گرفته، براى رسيدن جایزه به او، باید به وارثش                      

 ١٣/٩/٧۶ .آند مى برد، براى رسيدن جایزه نيز آفایت او آه ثوابش را مىصدقه دادن از طرف  با
هاى لازم موفق به دریافت حقّ بيمه  جا آه حجاج در طول سفر به مكّه معظّمه بيمه هستند، پس از پيگيرى جانب در سفر حج فوت آرده است و از آن  ـ پدر این١۶٩٧س 

را مقدارى برنج خریدارى  مانده آن ان واریز نموده و ایشان تمام وجوه دریافت شده را بابت بدهى و مخارج هزینه آرده و باقىایم، آه پس از وصول به حساب برادر بزرگم شده

قابل هدایایى آه گونه وجهى به همسر متوفّا پرداخت نشده است، و حتّى در م آه از زمان فوت ایشان تا آنون هيچ شایان توجّه این. بين فرزندان تقسيم آرده است آرده و فقط

لطفاً حكم آلى در رابطه با ورّاث را بيان . ایشان سوغات تهيّه و به افراد اهدا شده است جریان سفر آن مرحوم به بيت االله الحرام براى او هدیه آورده بودند، توسط همسر در

 .فرمایيد
ود، با بقيّه اموال متوفّا اعمّ از هدیه و غير آن فرقى ندارد، و دیون                  شود ملك متوفّا محسوب ش     ج ـ در صورتى آه حسب قانون بيمه پولى آه پرداخت مى             

امّا اگر متوفّا در زمان حيات با شرآت بيمه قراردادى منعقد نموده آه در آن سهم هر                    ;  گردد ميّت بر فرض ثبوت قبل از تقسيم از اصل ماتَرَك پرداخت مى             

و آنچه بعضى ورثه اعمّ از همسر یا فرزندان، بدون اذن بقيّه       ;  شود نسبت به آن احكام وصيّت بار مى      آدام از ورثه را تعيين آرده به وصيّت برمى گردد آه            

راضى نباشند از سهم الأرث خودشان آسر        دهندگان قبل از سفر حج خرج نمایند، اگر ورثه به آن            ورّاث براى ميّت به عنوان عزادارى یا سوغات به هدیه          

و زوجه متوفّا در زمان عدّه       ;  باشد گردد به عهده ورثه و ميّت نمى        مخارجى آه بدون اذن قبلى و رضایت بعدى خرج مى           شود، و از اموال ميّت بابت         مى

ليكن آنچه را آه همسر به عنوان جهيزیه یا سهم الأرث از پدر و یا اموال شخصى آه در تملّك دارد،                           ;  باشد الارثش مستحقّ نفقه نيز مى      به غير از سهم    

 ١۶/٣/٧٩ .گردد نمى  است و جزو اموال ميّت محسوبمربوط به خودش
شود و   ـ هرگاه مهریه زنى غير از وجه نقد مانند سفر حج، تعليم آتابت و تعليم قرآن مجيد باشد و او قبل از سفر یا تعليم فوت آند، آیا این حقوق به ورثه منتقل مى١۶٩٨س 

 تيفاى آن چگونه است؟ آیا بين تقبّل هزینه سفر حج یا تعليم و یا اقدام از طرف او فرقى هست یا نه؟باشد؟ در صورت انتقال به ورثه نحوه اس قابل مطالبه مى
باشند، و فرقى بين موارد مذآوره در سؤال نيست آه            المثل اعمالى مثل تعليم، و متعارف از هزینه حج در مثل سفر حج مى                ج ـ ورثه زوجه طلبكار اجرت     

 ٢۴/٢/٧٨ .شود و مثل بقيّه اموال زوجه است د اقدام نماید، و هزینه هم بين ورثه تقسيم مىهزینه را قول داده باشد یا خو

 سهام ورثه
 نحوه تقسيم و سهم ورّاث چگونه است؟.  ـ ورثه متوفّایى عبارت اند از سه برادر زاده تنى و یك خواهر ناتنى آه فقط از مادر با متوفّا یكى هستند١۶٩٩س 

، و اقربيّت   »اولواْ الارحام بعضهم اولى ببعض    «واهر مادرى، ارث به فرزندان برادر و خواهر، چه اَبَوینى و چه ابى به حكم                  ج ـ با بودن برادر و خ       

.رسد شود، و به فرزندان برادر پدر و مادرى، ارث نمى                   بنابراین، در مفروض سؤال همه اموال به خواهر مادرى داده مى                     ;  رسد خویشاوندى نمى  

 ١٩/١٢/٧٨ 
ورثه متوفّا عبارت اند از همسر و ). ابتدا حمل و پس از چند ساعت مادر(اند  ـ زنى به حمل نُه ماهه ذآور باردار بوده آه در اثر سانحه تصادف هر دو فوت نموده ١٧٠٠س 

 برد یا خير؟ ر متوفّا از دیه طفل نيز ارث مىآیا پد. لطفاً نحوه تقسيم ماتَرَك از جمله جهيزیه و زیورآلات، مهریه و دیه متوفّا را بيان فرمایيد. پدر این خانم
آه در اثر تصادف فوت نموده و        )  زن باردار (ج ـ با توجّه به این آه وارث زن باردار منحصر به پدر و همسر است، بنابراین، نصف مهریه و دیه متوفّا                              

رسد، و بقيّه به پدر متوفّا داده         آنها از اموال آن زن، به شوهر مى        جهيزیّه آه مال زن بوده و زیورآلات ـ اگر محرز شود آه شوهر به زن بخشيده ـ و غير                   

اش مِلك آن زن و از اموال و تَرَآه او محسوب و دو سوم به پدرش یعنى شوهر                      امّا در مورد دیه حمل آه قبل از مادر فوت نموده، یك سوّم دیه               ;  شود مى

ن باردار فوت شده تعلّق دارد، حكم بقيّه اموال آن زن را دارد، یعنى نصف آن به شوهر و نصف                       ناگفته نماند آه یك سوم دیه آه به ز         ;  شود متوفّا داده مى  

 ٢۶/٧/٧٩ .رسد مانده آن به پدرش مى باقى
 .نحوه تقسيم ماتَرَك و سهم ورّاث را بيان فرمایيد.  ـ ورثه متوفّا عبارت اند از شوهر، عمّه ابى و دایى اَبوینى١٧٠١س 

شود، دو سوم را عمّه ابى آه به جاى پدر است،            صف اموال ارث شوهر است، چون زن، فرزند ندارد، و بقيّه اموال سه قسمت مى              ج ـ در مفروض سؤال ن     

برد و منع اَبَوینى نسبت به ابى در باره عموها و                  برد، و با وجود دایى اَبَوینى عمّه ابى ارث مى               و یك سوم را دایى اَبوینى آه به جاى مادر است مى                  
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یكى دیگر از ورثه مربوط به مادر ميّت ابوینى است،  امّا در مفروض سؤال آه یكى از ورثه مربوط به پدر ميّت است و; هاست ها و خاله ها و یا دایى  عمّه

 ١١/١٠/٧٨ .شوند نمى مانع از ارث یكدیگر
ورّاث قانونى متوفّا عبارت اند از فرزندان . اند  قبل از او فوت آردهدو خواهر وى فرضاً هاجر و جهان نيز.  ـ شخصى آه داراى فرزند نبوده، فوت آرده است١٧٠٢س 

 شود؟ ماتَرَك متوفّا چگونه بين ورّاث تقسيم مى. مرحومه هاجر آه پنج پسر و چهار دختر هستند و دو فرزند مرحومه جهان
نصف آن به فرزندان یك خواهر، و نصف          .  شود اوى تقسيم مى  باشند، به دو قسمت مس      ج ـ اموال متوفّا بين ورثه او آه غير از فرزندان دو خواهر نمى                 

شود و زیادى فرزندان یك خواهر آه در مفروض سؤال نه نفر و آمى فرزند دیگرى آه در مفروض سؤال دو نفر                              دوم به فرزندان خواهر دیگر داده مى        

برد، نه   سيله او با ميّت ارتباط پيدا آرده و سهم الأرث او را مى               ذآر شده، تأثيرى در سهم الأرث ندارد، چون فرزند هر آسى جانشين آسى است آه به و                    

بين خودشان تقسيم    )  یعنى للذآر مثل حظ الانثين       (ناگفته نماند آه فرزندان هر دخترى ارث را پسر بر و دختر بر                           ;  خودش آه سهم بىواسطه ندارد        

اموال متوفّا آه به        آه دو پسر باشند بالسّویه تقسيم، و نصف دیگر از                  نمایند، آه در نتيجه نصف سهم الأرث آه به ورثه مرحومه جهان رسيده                       مى

 ٢۴/٣/٧٧ .برد مى آنند، هر پسرى دو سهم، و هر دخترى یك سهم از چهارده سهم را ارث مى فرزندان مرحومه هاجر رسيده به چهارده قسمت تقسيم
با انجام . بوده، تقسيم ارث انجام نشده است) دو پسر و یك دختر(آن جا آه وى داراى سه فرند صغير از .  ـ زنى سه دانگ از منزلى را مالك بوده و فوت نموده است١٧٠٣س 

حال با توجّه به فوت پدر و . اند اند، هم اآنون پدر و مادر متوفّا نيز فوت آرده انحصار وراثت، ورّاث ایشان به ترتيب، همسر، پدر، مادر و چهار دختر و سه پسر مشخّص شده

 شود؟ برند؟ در صورتى آه به پدر و مادر متوفّا نيز ارث تعلّق بگيرد، چگونه بين دو دختر و یك پسر آنان تقسيم مى توفّا آیا از آن مرحومه ارث مىمادر م
زوج متوفّا یكْ   ;  برند پدر و مادر متوفّا هر آدام یكْ ششم سهم الأرث خود را مى                :  گردد ج ـ آليّه اموال متوفّا بعد از اداى دیون به شش قسمت تقسيم مى                 

چنانچه پدر و مادر . برند گردد و اولاد پسرى متوفّا دو سهم و اولاد دخترى هر آدام یك سهم به عنوان سهم الأرث مى و الباقى اموال ده قسمت مى;  چهارم

اند و یا چيزى     گردد، و اگر نبخشيده    توفّا منتقل مى  فرزندان م  اند، سهم الأرث آنها هم به      متوفا در حال حيات سهم الأرث خود را به فرزندان متوفّا بخشيده            

 ١/٣/٧٨ .باشد گردد، مثل بقيّه اموالشان آه حقّ ورثه خودشان مى الأرث آنها به ورثه خودشان منتقل مى اند سهم نگفته
تواند مَهر یا سایر حقوق خود را  آیا دوباره مى.  ـ شخصى فوت نموده است و همسر وى در جریان تدفين شوهرش همه حق و حقوق و مهریه خود را بخشيده است١٧٠۴س 

 متوفّا؟ مربوط به همسر است یا بستگان... وسایل منزل از قبيل تلویزیون، یخچال و آند؟ در صورتى آه متوفّا مالى نداشته باشد، بستگان وى چه مسئوليّتى دارند؟ ادّعا
گونه امور   اش را برئ آند و به او بخشش نماید، حقّ رجوع ندارد، چون این                    د و ذمّه   ج ـ هرآسى آه حق و حقوقى بر دیگرى دارد و او را حلال نمای                     

و وسایل  ;  و اگر زن از شوهر خود چيزى طلبكار باشد و شوهر پس از فوت چيزى نداشته باشد، هيچ یك از اقوام متوفّا، مسئول نيستند                           ;  ابراى ذمّه است  

برند، و سهم زن با نبود فرزند یكْ چهارم و با وجود فرزند براى ميّت، یكْ هشتم                         آدام سهم خود را مى     منزل جزو ما تَرَك است آه زن و بقيّه ورثه هر                 

 ٢۴/١٢/٧٧ .است
 شود؟ اش چگونه بين دو همسر تقسيم مى پس از فوت وى، ارثيه.  ـ دارایى متوفّایى عبارت از قنات و تلمبه آب است١٧٠۵س 

هاى  هشتم مال به طور مساوى بين زن        چهارم مال، و اگر اولاد داشته باشد، یكْ         چنانچه اولاد نداشته باشد، یكْ     ج ـ اگر ميّت بيش از یك زن داشته باشد،             

و به نظر  ;  ليكن مجراى آب قنات و مانند آن حكم زمين را دارد، و آجر و چيزهایى آه در آن به آار رفته، در حكم ساختمان است                         ;  شود دایمى او قسمت مى   

 ٢٩/۵/٧٧ .برد برد، ليكن از منقول از عين آن و از غير منقول از قيمت آن مى ه اموال شوهر آما فرض االله ارث مىاین جانب زن از هم
حال چنانچه پس . برد ارث مى) آه قيمت آن ارزش چوب آن است( قانون مدنى مستنبط از فقه شيعه، زوجه از اموال منقول و از ابنيه و اشجار ٩۴۴ ـ بر طبق ماده ١٧٠۶س 

ها از ریشه زیر خاك رویيده و رشد نماید، آیا مجدداً   فوت مورّث اشجار از روى خاك بریده شود و سهم زوجه در صورت داشتن اولاد، به یكْ هشتم پرداخت گردد، سپس جوانهاز

 مذآور؟ برد، یا فقط از اشجار به هنگام فوت به ميزان هاى جدید ارث مى زوجه از جوانه
هاى زمين   هاى جدید بعد از فوت مورّث آه در سؤال آمده، مربوط به وارث                 آه قانون مدنى هم به استناد آن نوشته شده، جوانه            ج ـ بر طبق مبانى فقهى      

برد تا سهم زن داده نشده از قيمت زمين و متعلّقات آن آه  امّا به نظر این جانب آه زن از قيمت زمين هم ارث مى         ;  برد است و زن از قيمت آنها چيزى نمى       

 ٢٠/٨/٧٨ .برد ها هم جزو آن است، زن ارث مى انهجو
. برد  ـ در طلاق رجعى است آه اگر زنى در طول یك سال بعد از طلاق، شوهر نكند و شوهرش نيز به همان بيمارى زمان طلاق فوت آند، از شوهر ارث مى١٧٠٧س 

 فلسفه این حكم در بحث ارث چيست؟
فوت آرده و همسر خود را در همان بيمارى طلاق داده، گویاى این است آه وى به قصد اِضرار و                              ج ـ چون شخص بيمار آه به واسطه همان مرض                

.لذا اسلام براى جلوگيرى از این گونه اضرارها، در بحث ارث آن حكم را وضع نموده است                           ;  محروم آردن همسرش از ارث، وى را طلاق داده است               

 ١٠١۵/٧٨ 

 تصرّف در ماتَرَك ميّت
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اند تا تمام ورثه از آن استفاده آنند، و پس از فوت بين آنان آما فرض االله تقسيم شود، ليكن ایشان  وت نموده و ورّاث اثاثيه منزل را به مادرشان داده ـ شخصى ف١٧٠٨س 

انتقال دهد؟ آیا فردى آه اثاثيه را تصرّف نموده، تواند با چنين شرطى از سوى ورّاث، اثاثيه را به دیگرى  آیا وى مى. اثاثيه را در زمان حيات خود به یكى از ورّاث داده است

 شود؟ مى مالك
شود آه اثاثيه به عنوان عاریه نزد مادر قرار داده شده، لذا وى حقّ انتقال به دیگرى را ندارد، چون انتقال مال غير است،                           ج ـ از ظاهر سؤال استفاده مى      

 ۶/۶/٧۶ .شود و آسى آه به او داده شده، مالك نمى
آیا بدون آسب اجازه از سایر ورثه، .  پدر خانم این جانب فوت نموده و سه عدد انگشترى داشته آه پسر بزرگتر ایشان یكى از آنها را به من داده تا استفاده آنم ـ١٧٠٩س 

 استفاده از آن جایز است؟
و ناگفته نماند   ;  شود رسد و از سهم الأرثش آم مى       ر مى آه به پسر بزرگت   »  حبوة«ج ـ جواز تصرّف در اموال متوفّا منوط به اجازه همه ورثه است، مگر                 

 ٢۶/٣/٧٧ .آه انگشتر مورد استفاده فعلى یا بالقوه آه براى ذخيره نبوده، حقّ پسر بزرگتر است و با آسب اجازه از او در تصرّف استفاده، مانعى ندارد

 مسائل متفرّقه ارث
پس از آن یكى از ورثه، ). تراضى یا به قرعه( بين خود تقسيم نموده و هر یك حصه خود را تصرّف آرده است اند و  ـ جمعى از ورّاث، مالى را به ارث برده١٧١٠س 

 شود؟ آیا این ادّعا موجب به هم خوردن تقسيم مى. ادّعاى غبن آرده است
باشد، مگر آن آه اقامه بيّنه        ثه دعوى او مسموع نمى    ج ـ اگر بعد از تقسيم، یكى از شرآا ادّعاى غبن یا اشتباه در تقسيم نماید، در صورت انكار بقيّه ور                        

 ١١/١٠/٧٨ .تواند منكرین را به حلف وادار نماید شود، و در صورت عدم اقامه بيّنه مى نماید آه در این صورت تقسيم جدید انجام مى
نگ مفقودالاثر گردیده و تا آنون هيچ خبر موثّقى در مورد شهادت یا  در جبهه ج١٣۶١ فوت نموده و یكى از فرزندان وى در سال ١٣۶٣ ـ پدر این جانبان در سال ١٧١١س 

 .لطفاً نحوه تقسيم و سهم ورّاث را بيان فرمایيد. حيات او واصل نگردیده است
هيد شده، سهم الأرث    ج ـ در مفروض سؤال اگر یقين به شهادت وى ندارید، باید سهم الأرث او را آنار بگذارید و اگر بعداً معلوم شد آه قبل از فوت پدر ش                              

گردد، چون پدر هم یكى از         و همين طور اگر مالى هم داشته سهم الأرث پدر از اموال او نيز بين ورثه پدر تقسيم مى                          ;  گردد او بين ورثه پدر تقسيم مى       

آند ـ آه     ك نفر به طور طبيعى عمر مى         لازم به ذآر است آه اگر به زودى خبرى از او به دست نيامد، باید از زمان تولّد به مقدارى آه ی                                .  ورّاث اوست 

 ١٧/٨/٧٩ .معمولا حدود هشتاد سال است ـ صبر آنيد، و بعد اموال او را تقسيم نمایيد، و در عين حال اگر روزى آمد، ضامن سهم او هستيد
معيّن نموده و بارها سفارش و ) سهمين(نوان بدهى خمس دهند آه آن مرحوم در زمان حيات خود، قطعه زمينى را به ع  ـ همسر، پسر و دختر متوفّایى شهادت مى١٧١٢س 

 .اند، لطفاً حكم شرعى را بيان فرمایيد با عنایت به لزوم حقّ اولاد صغير و این آه بعضى از ورثه، مطالبه سهم الأرث خود از زمين مزبور را نموده; تأآيد آرده است
را به عنوان خمس معيّن نموده، مانند بقيّه اموال و ماتَرَك متوفّا، ثابت                      د آه ميّت آن     دهن ج ـ حقّ ورثه نسبت به چيزى آه برخى از ورثه شهادت مى                    

و ناگفته نماند آه حقّ صغار به         ;  شرعى ایشان ثابت شود     توانند حقّ خود را مطالبه نمایند، مگر آن آه صدق شهادت آنها با حجّت                   مى باشد و ورثه   مى

دهند باید هرچه از آن عين و مال سهمشان شد، حسب عقيده و                رداخت گردد، آما این آه آنهایى آه شهادت مى         حقّشان باید پ   و رود هيچ وجه از بين نمى    

 ٣/۶/٧٨ .شهادتشان به مصرف خمس برسد
 

 قضاء و شهادات
ص و تحقيق مبناى شرعى دارد یا خير؟ آیا آه احكام ظاهریه در شبهات موضوعيه احتياج به فحص و آشف ندارد، آیا در ثبوت اعسار اشخاص فح  ـ با توجّه به این١٧١٣س 

هاى دیگرى از قبيل علم قاضى، استظهار از حال معسر، و تحقيق از   استفاده نمود، یا راهالبيّنة للمدّعى و اليمين على من انكر،در این مورد نيز فقط باید از قاعده 

 افراد و توجّه به مستندات و ادلّه ارائه شده نيز طرق شرعى هستند؟
و بعضى از علما مثل     ;  هاى ثبوت اعسار است    استفاده از بيّنه یكى از راه      ـ براى حاآم لازم است آه تفحّص و تحقيق آند تا اعسار معسّر معلوم گردد و                 ج  

لتّذآره و ان شهدت    فى ا «:  تواند فحص نماید، قال     نياورد، مى  اند، آه حاآى از این است آه اگر بيّنه اطمينان             شروطى را براى بيّنه ذآر آرده        علاّمه
امرٌ خفّى فافتقرت الشهادة به الى       و قد آان له مالٌ لم تسمع اِلاّ ان یكون البيّنة من اهل الخبرة الباطنة لاِنّ الاعسار                   البيّنة بالاعسار 

مستند به امارات و قراینى      اگر   و علم قاضى در حقوق مدنى و اجتماعى آه از حقوق النّاس است،                ;  »الاوقات العشرة الطویلة و الاختبار فى اآثر      

 ١۶/۵/٧٩ .آن قراین را ارائه داد تا مورد از مظانّ تهمت نباشد و قاضى متّهم نگردد، حجّت است توان باشد آه معمولا موجب علم است و مى
طفاً حكم شرعى در مورد مالكيت فوق را ل.  ـ شخصى، مالك قطعه زمينى است آه سند نيز دارد ولى شخص دیگرى بدون سند آن زمين را در تصرّف خود دارد١٧١۴س 

 .فرمایيد بيان
باشد، به طورى آه نزد عرف به عنوان اماره شناخته شود، مورد از  آه شاهد بر صحّت سند مى     ج ـ در مفروض سؤال اگر سند جنبه قانونى دارد و یا این            

 ١٨/٢/٨٠ .اقامه آند، ذى اليد باید قسم بخورد، چون منكر استباشد و اگر مدّعى نتواند براى ادّعاى خودش بيّنه  موارد تعارض دو اماره مى
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 ؟)چه دین و چه غير آن(شود  آند، آیا این حكم اختصاص به دیون دارد یا هر ادّعایى عليه ميّت را شامل مى  ـ در ادّعا عليه ميّت آه یك بيّنه و قسم آفایت مى١٧١۵س 
باشد و اطلاق روایت هم حجّت و دليل بر عدم فرق است و مورد روایت مطلق                     رقى بين دین و غير آن نمى       ج ـ در لزوم قسم با بيّنه در ادّعا عليه ميّت، ف              

 ١٨/٢/٨٠ .آه با اعتبار هم مطابق است حقّ بر ميّت است، مضافاً به این
شود و سوگند آنان موجب آيفر  یا موجب سقوط دعوى مىاند، آ ، چنانچه قاضى بعداً متوجّه شود آه شهود یهودى بوده)یهودى عليه مسلمان( ـ در صورت سوگند ١٧١۶س 

 شرعى است یا خير؟ و اصولا آیا شهادت یهودى عليه مسلمان، پذیرفته است یا خير؟
اند، باید از حكم خود برگردد و اگر            ج ـ هرگاه قاضى متوجّه اشتباه خود در حكم شود، ولو به وسيله آشف دروغگویى شهودى آه قراین و اماره بوده                             

 ٩/٩/٧٨ .رر و زیانى از ناحيه حكم متوجّه آسى شده باشد، باید جبران نمایدض
دار تحقيق در خصوص استفاده از زنان در آارهاى قضایى و استخراج مسائل و  آه حسب الامر ریاست محترم قوّه قضائيه، دفتر امور زنان عهده  ـ نظر به این١٧١٧س 

 . در این خصوص بيان فرمایيدباشد، مستدعى است نظر خود را ارائه طرح مى
ج ـ ذآوریّت و مرد بودن در قاضى شرط نيست و معيار در قضاوت، اعتدال قاضى و بر طریق مستقيم بودن در قضا، علم و معرفت به موازین اسلامى                                        

در روایت ابى    »  رجل«از تقييد به     و هيچ دليل معتبرى بر شرطيّت مرد بودن نداریم و مقتضاى اطلاق مقبوله و الغاى خصوصيّت                         ;  قضا و قوانين است    

جانب همه عالمان به موازین قضا آه داراى عدالت و بقيّه               خدیجه، عدم شرطيت و صحّت قضاى زن مانند قضاى مرد است، به عبارت دیگر به نظر این                     

بيند و مناط را همان علم  و زن ندیده و نمى شرایط باشند، مشمول ادلّه جواز قضا بوده و هستند و عرف و عقلا هيچ خصوصيّتى و تفاوتى بين قضاى مرد                     

و شارع و قانونگذار اگر بخواهد چنين تعبدى را اعمال نماید، نياز             ;  داند نه علم و عدالت مرد و رجل به ما هو رجلٌ              به قوانين و عدالت و بقيّه شرایط مى        

طور آه شارع براى جلوگيرى از عمل به قياس آه              یعنى همان .   دارد تر و تبيين آن به نحوى آه الغاى خصوصيّت نشود،             به روایات آثيره و ادلّه واضح      

مطابق با اعتبار بوده به نحوى عمل آرده آه یعرف الشيعه بترآه العمل بالقياس، در امثال مورد سؤال هم باید به همان نحو عمل نماید، و دون اثبات ذلك                                 

 ١٩/۶/٧٩ .العمل خرط القتاد

 حدود
تواند بدون مراجعه به  اند، آیا زوج زانيه مى اى در حضور چهار تن شهود عادل مذآّر، چهار بار اقرار آنند آه با هم زنا آرده ا زن محصنه ـ اگر مرد محصن و ی١٧١٨س 

 حاآم، بر اساس شهادت شهود و اقرار زانى و زانيه، آنها را بكشد؟
باشد و   ا اقرار ولو صد مرتبه نزد هزار عادل هم باشد، مجوّز رجم و آشتن نمى                تواند و اقرار نزد حاآم آن هم با اذن حاآم موجب رجم است و امّ                 ج ـ نمى  

 ٩/٩/٧٨ .حدود در اختيار حكومت اسلامى است
 طور؟ دارى همسر آیا مستحقّ رجم است؟ در حال حيض و نفاس چه  ـ ارتكاب زنا به هنگام روزه١٧١٩س 

.ان نيست و حرمت شرعى به نحو مرقوم در سؤال حرمتى موقّت و زودگذر است                    ج ـ زنا، زناى محصنه است، چون حرمت شرعى مانع از صدق احص                 

 ٢٧/٩/٧٨ 
 ).آه حقّ رجوع ندارد با عنایت به این( ـ آیا زنى آه در ایّام عدّه طلاق رجعى، مرتكب زنا شده است، مستحقّ رجم است؟ ١٧٢٠س 

رد، ليكن چون در حكم زوجه است و در زوجه هم نيز اختيار آميزش به دست او                     ج ـ گرچه مطلّقه رجعيه اختيار رجوع ندارد و مرد حقّ رجوع دوباره دا                 

علاوه بر این عمده دليل بر ثبوت رجم نسبت به مطلّقه                 ;  باشد، امّا زناى او زناى محصنه است، پس مطلّقه رجعيه هم زنایش زناى محصنه است                        نمى

 ٢٧/٩/٧٨ .رجعيه، صحيحه یزید آَناسى است
ند مورد مرتكب سرقت شده است و ارزش برخى از این آالاها بيش از صدهزار تومان بوده، ولى از روى ناچارى و نياز به موادّ مخدر، همه را  ـ سارقى در چ١٧٢١س 

اضطرار فقط اختصاص به آید آه مسقط حدّ سرقت است، یا آن آه  سؤالى آه مطرح است این آه در این گونه موارد صدق اضطرار و یا شبهه آن پيش مى. خرج اعتياد آرده است

 غذا و خوراك آن هم به مقدار قوت لایموت دارد؟
باشند و در نتيجه مجوّز تصرّف در اموال غير و عدم حرمت سرقت و جواز        ج ـ اضطرار و حَرَج و عُسر و امثال آنها، آه رافع تكاليف واجبه و محرّمه مى                

ناع است، همه آنها اوّلا ظاهراً مواردى مثل سؤال آه اضطرار ناشى از ارتكاب حرام و                          آن در موردش، بلكه مجوّز مقابله با صاحب مال بر فرض امت                  

معصيت بوده یعنى روى آوردن به موادّ مخدر و اعتياد به آن منصرف است، زیرا چگونه شارع حكيم از عاصى و گناهكار حمایت نماید و چگونه ممكن                                   

و قوانين جزایى و غير آنها        ...  ها و     انبياى عظام و آتب آسمانى و نعمت عقل و خوبان و اسوه                 است خداوندى آه این همه ابزار و وسایل از فرستادن             

براى جلوگيرى از گناه و معصيت مهيّا ساخته و مورد استفاده بشر قرار داده، خود از گناهكار و عاصى در مواقع ناچارى و اضطرار و حَرَج حمایت و                                       

ر قوانين شرعى، عاصى مطمئن گردد تا راحت بدنبال عصيان برود و در زمان اضطرار هم، چون محرّمات، دیگر                    مشكل و حَرَجش را مرتفع سازد و از نظ        

باشد، به هر    تعهّد نمى  همچنين آیا وضع چنين قوانينى، جرئت دادن به گناهكار و فاسق و افراد بى             ;  نماید برایش حرام و غدغن نيست، از آنها استفاده مى        

 براى انصراف به نظر عرف آافى است چه رسد به همه آنها و لك ان تقول مناسبتة الحكم و الموضوع و غيرها موجبة                                               حال بعضى از این جهات        
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باشد و یا از آن انصراف دارد و مورد سؤال یعنى اضطرار معتاد،                   ثانياً ادلّه عُسر و حَرَج و رفع اضطرار یا ظاهر در غير مقدم از آنها مى                      ;  للانصراف

باشد، نه از ناحيه حكم شرع به حرمت تصرّف در مال غير و حرمت سرقت آسى، بنابراین، شامل                           از راه اقدام خود مكلّف و معتاد مى          اضطرار مقدم و     

شود آه حكم در همه عناوین حَرَج و عُسر و اضطرار حكم امتنانى است و شامل جایى آه خلاف امتنان ولو نِسبت                            ثالثاً گفته مى  ;  مورد سؤال نخواهد شد   

اى  باشد، بلكه نحوه   بعضى افراد باشد، نبوده و معلوم است آه در مورد سؤال جواز تصرّف در مال غير و سرقت از او برایش نه تنها خلاف امتنان مى                          به  

لا لایقال على هذا فليس الاضطرار مجوّزاً لا آُل مال الغير و لو مع الضمان فض                 «.  تعدّى و ظلم قانونى نسبت به او ممكن است صادق باشد             
عن عدمه بل یكون الجواز به مختصاً بالحرام الشرعى الساذج الخالص عن حقوق الناس آاآل الميتة و الخمر مثلا و هو آماترى                          
للاتفاق على جواز الاآل للمضطر مطلقا، بل آما قلنا فى اول الجواب یجوز له المقاتله مع الممتنع لانّه یقال الاجماع بل بداهة الفقه                         

ا آما ذآرت لكنه مخصوص بما اذا امتنع المالك عن البذل مع حضوره و عدم احتياجه الى ذلك المأآول المضطر                        على الجواز مطلق  
اليه و من المعلوم وجوب البذل له و آونه مذموماً عند العقلاء مع المنع بل لایرون له السلطنة على المنع من المضطر و رفع                                      

لك المالك بل جواز المقاتله معه اضطراراً ليس مخالفاً للامتنان لكونه مقصر فى             الحرمة و الحكم بجواز التصرف للمضطر فى مال ذ        
ادّاء التكليف الواجب و التعاون الواجب على الخير و البر و اداء حق الممتنع فانه لابد للشارع على الناسِ الحكم بالجواز و رفع                                

تاد بالموادّ المخدرة الممنوعه بل لا یجوز ذلك ایضاً فالمقایسة             الحرمة فى مقابل منعه ولا یخفى انه لایجب على الناس اعانة المع               
، آه راجع به همين حكم خاصّ         »فمن اضطر غير باغ و لاعاد      «رابعاً آیه شریفه     ;  »من باب لابدّیة و ضيق الخناق و الاّ فالمسئلة واضحة            

 مخدر، هم باغى و ظالم و متعدّى به قانون است و هم متعدّى به خود و                     باشد، مقيّد به عدم بغى و عاد شده و معتاد به موادّ               اضطرار در اآل محرّمات مى     

لذا اگرچه براى حفظ جانش لازم است دست به ارتكاب حرام بزند، امّا در عين حال حرمت و آثار آن از حدّ سرقت و یا تعزیر حسب مورد بر آن                                         ;  جامعه

صياناً وارد ملك غير شده آه هم توقف در آن برایش حرام است و هم خروج، در عين                         حرام، مترتّب است و معتاد مضطر مانند آسى است آه عمداً و ع                 

 ٢۴/٨/٧٨ .آه خروج به حكم عقل براى فرار از معصيت برایش لازم است این
آند یا توبه مجرم  بر توبه آفایت مىآیا صِرف اظهار مجرم مبنى . گردد  ـ با عنایت به این آه توبه مجرم در باب حدود اسلامى در بعضى موارد، موجب عفو وى مى١٧٢٢

 عند من بيده الحكم باید محرز گردد؟
آند و باید نحوه اطمينانى به تحقّق آن حاصل شود، چون توبه هم یكى از                  ج ـ قطعاً محض اقرار زبانى به توبه و یا اخبار به آن از طرف مجرم آفایت نمى                    

گونه موارد آه محلّ     باشد و اصالة الصحة در این       از آن به نحوى از انحاى عرفى و شرعى مى           موضوعات است آه ترتّب اثر و حكم بر آن، منوط به احر              

باشد، به علاوه اگر محض توبه زبانى آافى باشد، مستلزم لغویت حدود در موارد                   تهمت و نقشه فرار از مجازات وجود دارد جریان نداشته و حجّت نمى                

 ١٨/۵/٧٩ .دهد ام و خود را از مجازات نجات بگوید من توبه آردهتواند  مجرمى مى گردد، چون هر قبولى آن مى
ها و یا اشخاصى مهدورالدم هستند؟ آیا ریختن خون اشخاص مهدورالدم، در   ـ مهدورالدم آيست و ملاك در مهدورالدم چه چيزهایى است و به طور آلّى چه گروه١٧٢٣س 

آشت؟ اگر شخصى یقين آامل دارد آه فردى ) حتّى بدون حكم محاآم(توان در هر شرایطى  جب حدّ قتل را مىهر شرایطى بدون اذن حاآم شرع جایز است؟ آیا شخص مستو

 او را به قتل برساند و حكم اسلامى را اجرا آند؟) بدون مراجعه به محاآم و اذنِ حاآم شرع(تواند  گناهى را مرتكب شده آه مستوجب حدّ قتل است و توبه هم نكرده، آیا مى
امّا افراد دیگرى آه حد و یا قصاص آنان قتل ; شوند دورالدّمِ مسلّم، آسانى هستند آه در جنگ دفاعى و یا جهاد ابتدایى به دست مسلمانان آشته مى                ج ـ مه  

و به نظر   ;  ستاست بدون محاآمه و محكمه شرعى، آن هم با رعایت آمال احتياط و رعایت درءْ حدود با شبهه و احتياط در دماء و نفوس، قطعاً جایز ني                                

اى آه امام خمينى سلام االله عليه در مسئله دارند، قاتل آن              در فقه داشته و اشكال و شبهه       )قدس سره (این جانب و تحقيقى آه محققين همانند صاحب جواهر        

 ١۴/٨/٧٩ .هاى عمد، موجب قصاص است باشد و مانند بقيّه قتل افراد، قتلشان عمد مى

 تعزیرات
 قدر است؟  این آه اقدام به خودآشى مجازات ندارد، آیا معاونت در این عمل، قابل تعزیر است؟ در این صورت ميزان تعزیر چه ـ با توجّه به١٧٢۴س 

را هم قانون مصوّب      ج ـ آرى، قابل تعزیر است، چون معاونت در قتل قطعاً گناه و معصيت است و بر هر گناه و معصيتى، تعزیر مقرّر است و مقدار آن                                    

 ٣٠/٩/٧٨ .ى اسلامى باید معيّن آندمجلس شورا
تواند به عنوان عمل   ـ آیا اعمالى از قبيل مكالمه تلفنى یا قدم زدن در پارك و خيابان یا صحبت آردن در هر مكانى بين دختر و پسرى آه علقه زوجيّت ندارند، مى١٧٢۵س 

شایان توجّه (باشد، موجب تعزیر و مجازات از سوى قاضى است یا خير؟  ه فقط در حدّ مصاحبت مىمنافى عفّت و رابطه نامشروع تلقّى شود؟ آیا اصولا اعمالى از این قبيل آ

 ).گونه اعمال را مشخّص آند، وجود ندارد است آه از لحاظ قانونى در قوانين موجود، مادّه صریحى آه وضيعت این
 معصيت است، چون تصرّف در حدود و حقوق دیگران بدون مجوّز است آه ج ـ هر تعزیرى از طرف حكومت احتياج به قانون دارد و بدون آن، غيرجایز و          

امّا نسبت به موارد ذآر شده قطع نظر از این آه مسئله گناه بودن این اعمال بعد از این آه فى حدّ نفسه محكوم به جواز                            ;  آن نيز حرام بودنش روشن است     

عفّتى باشد،  ن، حرام نيست و حرمت آن بستگى به مسئله قصد و حرآتى آه ملازم با بى               چون صحبت زن و مرد و با هم قدم زدن به عنوان خودشا            (هستند  
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وقتى آه قانون خاصّى نداشته باشد، باید تعزیر با توجّه به اصل برائت و اصل مسلّم تفسير مضيّق در قوانين جزایى انجام                       )  دارد آه آن نيز باید احراز گردد      

/١۴/١٠ . چون هر دخالت قانونى در شئون دیگران نياز به مجوّز دارد و بدون آن، حرام و معصيت استگيرد و تخلّف از آن نيز غيرجایز است،

٧٩ 
 باشد، یا باید تعزیر شود؟ شود یا موضوع مقتضى اجراى حدّ جلد نسبت به وى مى  ـ اگر آسى پس از اقرار، انكار نماید، به طور آلّى تبرئه مى١٧٢۶س 

آه نسبت به     آرى، انجام امورى   .  جانب مشكل است و احتياط در ترك آن است              اند، امّا تعزیر به نظر این          به تعزیر شده     ج ـ هرچند برخى از فقها قائل          

 ٣٠/٧/٧٨ .هاى بعد جلوگيرى نماید، مثل گرفتن تعهّد اخلاقى و امثال آن، مانعى ندارد و به حكم وظيفه نهى از منكر، واجب است زمان

 قصاص
  ولدالزنا چيست؟ چنانچه حسب مورد، قصاص یا دیه به او تعلّق گيرد، ولىّ دم وى چه آسى است؟ ـ مجازات قتل طفل١٧٢٧س 

اش به   ليكن دیه ;  زاده، تفاوتى ندارد، پس در قتل عمد، قصاص و در شبه عمد، دیه و تعزیر و در خطا هم دیه                    ج ـ مجازات قتل او با قتل بقيّه آودآان حلال         

آه در آشتن عمدى آن ولىّ دمش            ا صَرف مصالح مسلمين شود، نه به پدر و مادرش چون وارث نيستند، آما این                         شود ت  حساب بيت المال واریز مى       

پدر (دانند، در قصاص قاتل ولدالزنایى آه قبل از سنّ تميز است  آرى، آسانى آه  قصاص مسلم را به دليل قتل آافر، جایز نمى. حكومت است نه پدر و مادر

جانب آه جریان قصاص براى هر مقتولى آه خونش محترم است ـ                امّا بر مبناى این    ;  اند  به اعتبار مسئله تبعيت، اشكال آرده        )و مادرش مسلمان هستند    

اگرچه از راه امنيت و حرمت به وسيله حكومت ـ حكم مسئله روشن است، و قاتل عمدى ولدالزنا مثل قاتل عمدى دیگر آودآان مشروع است آه محكوم به                              

 ١۴/٧/٧٨ .قصاص هستند
 را بكند؟) پدر مقتول(تواند تقاضاى قصاص قاتل   ـ پدرى فرزند خود را به قتل رسانده است، آیا مادر مقتول مى١٧٢٨س 

چون پدر با ارتكاب قتل       ;  ج ـ تقاضاى قصاص در مورد پدرى آه فرزند خودش را به قتل رسانده، از هيچ یك از ورثه و اولياى فرزند، پذیرفته نيست                                     

.بنابراین، بين مادر، برادر و بقيّه ورثه فرزند، در نداشتن حقّ تقاضاى قصاص، به دليل عدم حقّ من رأسه، تفاوتى نيست                           .  شود صاص نمى فرزندش، ق 

 ٩/٩/٧٨ 
 شود؟ شود؟ در صورتى آه، اگر پدرى فرزند خود را به قتل برساند، قصاص نمى  ـ چرا مادر به دليل قتل فرزندش، قصاص مى١٧٢٩س 

 ۴/١٠/٧٩ .باشد و هر دو در قصاص نشدن، مساوى هستند  این جانب فرقى بين پدر و مادر نمىج ـ به نظر
 ـ اگر شخصى فرد مسلمانى را عمداً به قتل برساند و ورثه او همه آبير باشند، امّا بعضى خواستار قصاص و برخى مطالبه دیه آنند، چگونه باید عمل آرد؟ اگر ١٧٣٠س 

 د مقتول صغير باشند، چگونه باید عمل آرد؟بعضى از اولاد یا همه اولا
و در  ;  توانند قصاص نمایند   آه خواستار قصاص هستند، با پرداخت سهم بقيّه ورثه آه طالب دیه هستند، از دیه قاتل، حقّ قصاص دارند و مى                         ج ـ آسانى  

قصاص نماید، یعنى ولىّ آنها از این دو، هر آدام آه به نفع و                    تواند با رعایت مصلحت دیه بگيرد و یا             آه همه اوليا، صغير باشند ولىّ آنها مى           موردى

و حكم جایى آه بعضى از آنها صغير باشند مانند جایى است آه همه صغير                 ;  مصلحت آنها باشد، قضائاً لعموم الولایة و رعایة المصلحة، باید انتخاب نماید             

اى را دارد آه همه آبار باشند، آه         ارض خواسته ولىّ با بقيّه ورثه آبار حكم بعضى ورثه         باشند، یعنى انتخاب با ولىّ آنها با رعایت مصلحت است، و در تع             

 ١٨/٧/٧٨ .اش بر طلب دیه مقدم است، ليكن سهم آنها را از دیه قاتل باید بپردازند آننده قصاص مطالبه نتيجتاً طلب
ولىّ فرزند ) پدر(ر اوست، لذا با توجّه به این آه فرزند، ولّى دم مادر است و از طرفى قاتل  ـ مردى همسر خود را به قتل رسانده و تنها ولىّ دم او، فرزند صغي١٧٣١س 

 .را بيان فرمایيد) نسبت به فرزند(است، لطفاً نحوه استيفاى قصاص یا دیه 
اند آه وقتى اصالةً     ده است و فرموده   اند، و حتّى شهيد در مسالك ادّعاى شهرت نمو          ج ـ گرچه بعضى از فقها قائل به عدم ثبوت قصاص براى فرزند شده                

ليكن اقوى ثبوت قصاص براى فرزند و اآتفا به مورد نص بر منع است، مورد نص هم ظهور در عدم قتل پدر به                             ;  شود شود ارثاً هم ثابت نمى      ثابت نمى 

، قول به ثبوت     »وماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً     و من قتل مظل    « دارد نه غير آن و رجوع به اطلاقات آتاب مثل                 )لایقاد والد بولد  (قتل فرزند دارد     

 ١۶/٩/٧٩ .باشد قصاص براى فرزند است و در این مورد فرقى بين ولىّ دم صغير و غير صغير نمى
 ى، وصيّت نماید؟تواند در مورد تبدیل قصاص نفس به دیه یا مصالحه یا عفو جان  ـ آیا مجنى عليه در صورتى آه از زنده ماندن خود مأیوس شده باشد، مى١٧٣٢س 

تواند جانى را از قصاص نفس عفو نماید یا قصاص نفس را به دیه و اخذ مال، مصالحه نماید، ولى وصيّت بر                           ج ـ مجنى عليه در زمان حيات خودش مى         

علّق بگيرد و بعد از مرگ حقّ        عفو یا تبدیل قصاص به دیه بعد از مرگ لزوم وفا ندارد و صحيح نيست، چون اوّلا قصاص قابليّت ندارد آه وصيّت به آن ت                             

آه حكمت جعل آن براى تشفى وارث          گيرد، به علّت این     شود، لذا وصيّت به آن تعلّق نمى         اولياى دم است و از حقوقى است آه به غير وارث منتقل نمى                 

اى آه حقّ قصاص دارند،       ، خود اوليا و ورثه     آرى.  مال شود، وجود ندارد     ثانياً در ادلّه وصيّت اطلاقى آه شامل امثال حقّ القصاص و مصالحه به                ;  است

 .توانند عفو نمایند یا قصاص را با رضایت جانى به مال تبدیل نمایند مى

 لوث و قَسامه
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 .را بيان فرمایيد) در قتل عمد ـ شبه عمد و خطا( ـ مقدار قَسامه و آيفيت آن ١٧٣٣س 
خورد،  همچنين در قَسامه شرط است آه حالف و آسى آه قَسم مى          ;  د، بيست و پنج قسم است     ج ـ قَسامه در قتل عمد، پنجاه قَسم و در قتل خطا و شبهه عم              

قَسم از ابهام خارج شود، براى مثال، ذآر قاتل و مقتول و نسب               آند و باید طورى قسم بخورد آه مورد         از روى علم و جزم قَسم بخورد و گمان آفایت نمى           

 ١۶/۵/٧٩ ....اند و ك فرد جنایت آرده یا افرادى با هم شریك بودهو اوصاف آنها و ذآر نوع قتل بيان این آه ی
آیا سوگند یاد آردن آنان از طرف مدّعى . حكم مسئله براى محكوم آردن قاتل در قَسامه را بيان فرمایيد.  ـ اگر مقتولى بيش از دوازده نفر اقوام نداشته باشد١٧٣۴س 

 آند؟ مى آفایت
تر از پنجاه نفر باشد، مانند مفروض در سؤال، هر              خورند و اگر بعضى امتناع آنند یا عدد آنها آم             د هر آدام، یك قَسم مى       ج ـ اگر قَسامه پنجاه نفر باشن        

آند، به دليل عموم در تشریع          و سوگند این دوازده نفر با شرایط مذآور از طرف مدّعى آفایت مى                     ;  خورند تا پنجاه قَسم آامل گردد         آدام چند قَسم مى     

 ١۶/۵/٧٩ .قَسامه
 مورد قبول است؟) با وجود سایر شرایط( ـ آیا قَسامه زن ١٧٣۵س 

باشد و هر جایى آه قَسامه نسبت به مرد مؤثر است نسبت به زن هم                  جانب تفاوتى بين مرد و زن در قَسامه نمى          ج ـ آرى، مورد قبول است و به نظر این          

 معناى ظنّ و گمان نزدیك به علم قاضى است آه از قراین و شواهد متعارف براى او پيدا شده                       باشد، و تمام مناط در قَسامه پنجاه قَسم و لوث به            مؤثر مى 

 ٣٠/٩/٧٨ .باشد

 دیات
آیا این قاعده ; »آلّ ما آان فى الانسان منه اثنان ففيهما الدیة و فى احدهما نصف الدیة و ما آان واحد ففهيه الدیة« ـ با توجّه به قاعده ١٧٣۶س 

نيز هست یا فقط به اعضاى ظاهرى اختصاص دارد؟ در صورتى آه شامل اعضاى داخل بدن انسان نيز باشد، آیا این اعضا داراى دیه ... بدن مانند آليه، آبد وشامل اعضاى داخل 

 شود؟ مقدّرند یا ارشْ پرداخت مى
دوتا باشد، مثلا در یك آليه نصف دیه و در آبد تمام دیه             آه بيشتر از     ج ـ ظاهراً تفاوتى بين اعضاى ظاهرى و باطنى در شمول قاعده فوق نيست، مگر این               

 ٢٠/١٠/٧٩ .شود ولى حكم غدد داخلى بدن، حكومت و جبران خسارت است آه با نظر آارشناس خبره معلوم مى; ثابت است
اند و در جاده بر  از دوستانش براى گردش از شهر خارج شدهاى آه داراى گواهينامه رانندگى بوده با خودروى پيكان پدرش و به اتّفاق دو نفر   ـ جوان نوزده ساله١٧٣٧س 

آیا والدین راننده پيكان، شرعاً موظّف به پرداخت دیه آن دو . طبق نظر آارشناس راهنمایى و رانندگى، راننده پيكان مقصّر شناخته شده است. اند اثر تصادف هر سه نفر آشته شده

 ).نه ماتَرَآى باقى نمانده استگو ضمناً از راننده پيكان هيچ(نفر هستند؟ 
ج ـ چيزى بر عهده پدر و مادر راننده نيست، چون دیه خطاى محض، در مواردى بر عاقله است نه شبه عمد، و مورد ذآر شده در سؤال آه از موارد شبه                

 ٢٢/٨/٧٩ .عمد است، دیه بر خود قاتل است
 قدر است؟ آنند، چه  ـ دیه اهل آتاب آه در نظام جمهورى اسلامى زندگى مى١٧٣٨س 

ج ـ دیه یهودى و نصرانى و مجوس و هر غيرمسلمانى آه در بلاد اسلامى به حكم قوانين و مقرّرات آن، محترم شمرده شده و یا در غير بلاد اسلامى،                                         

 مالشان به حكم ميثاق، محترم         حسب قراردادهاى بين المللى مورد قبول حكومت اسلامى از احترام متقابل برخوردار هستند، جانشان و بدنشان همانند                            

 ٣٠/٩/٧٨ .است، اظهر آن است آه دیه آنان در خطا و شبه عمد مساوى با مسلمانان است
اى آه در  داده است، لذا با وسيله نقليه  ـ یك آارگر نزد آارفرما مشغول آار بوده و در ایّام تعطيلى یا در وقت غير ادارى نيز آارهاى متفرّقه را براى وى انجام مى١٧٣٩س 

بفرمایيد دیه آارگر بر . نماید آند و خود نيز فوت مى را واژگون مى رانندگى آن احتياطى در حين آند، آه بر اثر بى اختيارش قرار داده شده، براى انجام آارى اقدام مى

 آيست؟ عهده
اش به عهده آسى نيست، چون خود         صادف شده باشد، دیه   اش سبب ت   احتياطى اى آه خود مقصّر باشد و تصادف به او منتسب گردد و بى               ج ـ هر راننده   

 ٣/٨/٧٨ .آرده را تدبير نيست
آیا علاوه بر دیه شكستگى فوق، مستحق دیه زوال .  ـ فردى به دنبال شكستگى در ناحيه ستون فقرات، مسلوس شده و توانایى جنسى خود را نيز از دست داده است١٧۴٠س 

 باشد؟ منافع مذآور نيز مى
باشد، چون ظاهر ادلّه دیه شكستگى استخوان ستون فقرات، دیه آن             لاوه از دیه آسر ظهر، مستحقّ دیه ذهاب دو منفعت مرقوم در سؤال نيز مى                ج ـ به ع   

وه از دیه   بنابراین، در مفروض سؤال به علا     .  فى حدّ نفسه است و ذهاب منافع دیگر به حكم سببيّت آنها براى دیه و اطلاق ادلّه دیات آنها موجب دیه است                       

 ٢٩/٩/٧٨ .شكستن ستون فقرات، دیه از بين رفتن دو منفعت دیگر هم باید از طرف جانى به مجنى عليه پرداخت گردد
مثل یا یكى البكاره و مهرال تواند درخواست ارش  ـ اگر شخصى با حيله و اغفال، دخترى را راضى نموده و با او زنا آرده و او را ازاله بكارت نماید، آیا دختر مى١٧۴١س 

 از آن دو را بنماید؟
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امّا اگر ازاله بكارت با زناى به عنف باشد، علاوه بر مهرالمثل، بدهكار                ;  آورد ج ـ ازاله بكارت به وسيله زنا با رضایت دختر همانند خود زنا ضمان نمى                  

 ١۴/٨/٧٩ .باشد ضرر و زیان ازاله بكارت حسب نظر آارشناس هم مى
 شود یا خير؟ موقّت شخص آه ناشى از ترس و وحشت باشد، آیا موجب ارشْ مى ـ تسبيب در اضطراب ١٧۴٢س 

ج ـ مقتضاى قاعده ضمان آه دیه و ارشْ هم از باب همان قاعده است، ضمان نسبت به هر نحو خسارتى است آه به انسان وارد شود، چه خسارت بدنى                                    

 اضطراب و تشویش خاطر آسى گردد، به نحوى آه از نظر پزشكان اعصاب و                      بنابراین، اگر آسى به نحوى از انحا سبب          .  باشد و چه روحى و عصبى       

و ناگفته نماند آه ظاهر عبارت       ;  روان، ضرر و خسارت محسوب شود آسى آه سبب آن شده باید آن خسارت را حسب نظر آارشناس خِبره جبران نماید                          

رت ـ آه باعث احمرار و تغيير رنگ صورت نشود ـ است، ليكن آنچه مرقوم               برخى از فقها بلكه صریح بعضى دیگر عدم ثبوت دیه و ارش در ضربه به صو               

 ٢۶/٣/٧٨ .باشد شد حسب قواعد و نظر این جانب است و حجّت و دليلى هم برخلاف آن نمى
 

 ملحقات

 مسائل متفرّقه
آنند و در مراحل مختلف بارها افراد بىوضو  دن، آنها را باطل مى ـ با توجّه به چاپ تمبرهایى آه مزیّن به آیات قرآنى است و در مراسلات پستى با مهمور نمو١٧۴٣س 

 آیا شرعاً چاپ این گونه تمبرها، جایز است؟ . گيرد آنند و بعضاً نيز زیردست و پا قرار مى را لمس مى آن
 رعایت احترام و عدم هتك، لازم است و ناگفته            بر روى تمبر مانعى ندارد، و بر استفاده آنندگان           )عليهم السلام (ج ـ نوشتن آیات قرآن و نام ائمه معصومين         

 ٢۶/٢/٧٩ .باشد  بر روى تمبر با توجّه به اقبال عمومى، نوعى ترویج است آه ممدوح مى)عليهم السلام(نماند آه نوشتن قرآن و اسماى ائمه معصومين
 ، جایز است؟ »االله« ـ آیا تماس شخص جُنب یا بدون وضو با جواهرات منقّش به تصویر آعبه یا آرم ١٧۴۴س 

.بنا بر احتياط واجب، محكوم به حكم آلمه االله است آه مسّ آن بدون طهارت، حرام است                      »  االله«باشد، امّا آرم      ج ـ تصویر آعبه موجب حرمت مس نمى          

 ٩/١٠/٧٧ 
 آنند، چه حكمى دارد؟  مس مىرا ل آنند و قرآن  ـ فروش قرآن آریم به هندوها و سایر آفّار آه با انگيزه مطالعه قرآن خریدارى مى١٧۴۵س 

 ١٧/١/٧٧ .ج ـ مانعى ندارد
  ـ در صورتى آه پدر به فرزند بگوید راضى نيستم در جلسه قرائت قرآن شرآت آنى، آیا اطاعت از پدر در اینجا هم لازم است؟١٧۴۶س 

 ۵/٩/٧٧ .رزند نباشد، مطلوب استج ـ ایذاى پدر و مادر حرام است و اطاعت از آنها در حدّى آه باعث شكست و جلوگيرى از رشد ف
لطفاً حكم شرعى در این خصوص . خوانند را به صورت غلط مى ظهرگاهى قرآن آموزان در مراسم صبحگاهى و یا شود آه دانش  ـ در مدارس بعضاً مشاهده مى١٧۴٧س 

 . فرمایيد را بيان
 ١۴/١٠/٧٧ .ج ـ تصحيح قرائت غلط قرآن، مطلقاً واجب است

 و آیا اجتناب از لمس بدون وضوى آنها، لازم است؟ ... و» خدا«، »یا هُو«، »بسمه تعالى«اتى مانند  ـ در آلم١٧۴٨س 
/١٧/١١ .ج ـ نام خداوند سبحان به هر زبانى آه نوشته شود مسح آردن آنها، بدون طهارت جایز نيست و در هاء بسمه، احتياط در ترك است

٧۶ 
آید و براى مشخّص بودن آزمایشات ناچار از نوشتن نام و نام  از بيماران به عمل مى... گيرى خون، ادرار و  آن جا آه نمونههاى تشخيص طبّى از  ـ در آزمایشگاه١٧۴٩س 

ونه اسامى هتك آیا نوشتن این گ. باشد مى... با توجّه به این آه نام خانوادگى برخى از اشخاص مانند حسينى، محمّدى و. هاى نمونه آزمایش هستيم خانوادگى افراد روى ظرف

 نخواهد شد؟ ) عليهم السلام(حرمت به ساحت ائمه
 ١/۴/٧٧ .نيست شود و حرام احترامى محسوب نمى ج ـ این گونه موارد عرفاً هتك و بى

 و یا اسامى جلاله براى شخص جُنب یا بدون وضو، چه حكمى دارد؟) عليهم السلام(هاى معصومين  ـ لمس آردن پول منقّش به نام١٧۵٠س 
باشد نسبت به آنچه از آن اسما احتراماً روى نقد رایج نوشته                  بلكه مسّ اسماء االله براى آسى آه با وضو نمى              )عليهم السلام ( مسّ اسماى معصومين    ج  ـ

 ٢۵/٨/٧٩ .ندارد شده باشد، ظاهراً مانعى
 ا عدل الهى چگونه است؟ گذارد و حكمت وجود آنها ب  ـ انجام دادن آارهاى مكروه چه تأثيرى در زندگى انسان مى١٧۵١س 

ج ـ هيچ واجب و مستحبّى از طرف ذات بارى تعالى جعل نشده، مگر این آه براى انسان در آن مصلحتّى است و هيچ چيزى نهى نشده، مگر این آه در آن                                

 ١٧/٨/٧٩ .اهت نموده استمفسده باشد، ليكن به حسب درجه مصلحت و مفسده از حيث الزام و عدم آن، حكم به واجب و مستحب و یا حرمت و آر
 آیا این گفته صحّت دارد یا خير؟. سوزند گویند سادات در جهان آخرت به آتش دوزخ نمى ها مى  ـ بعضى١٧۵٢س 
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و امّام  ;  اند مثل حَسنين و زینبين        متولّد شده   )عليها السلام (ج ـ صحيح نيست و آنچه در روایات آمده مخصوص است به فرزندانى آه از حضرت زهرا                            

 با آن همه عبادت و طاعت، با تو آه            )عليه السلام (شود موسى بن جعفر    چه طور مى  «:   در روایتى به برادرش زید خطاب آرده فرمودند          )عليه السلام (تمهش

 این آه حقيقتاً از او       را به دليل معصيت از او نفى آرده است با          )عليه السلام (خداوند فرزند نوح  :  و بعد فرمودند  !  دهى برابر باشيد؟   هر معصيتى را انجام مى    

بود، پس آنچه موجب نجات از آتش است اطاعت الهى است، از هر آس باشد و آنچه موجب عذاب و آتش است معصيت و نافرمانى خداست، از هرآس آه                     

 ٢٨/٧/٧٩ .»سر بزند و آسى آه اطاعت خدا را نكند از ما نيست و اگر تو اى زید اطاعت خدا نكنى از ما اهل بيت نيستى
سازى ابرها، شرعاً جایز است؟ شایان توجّه   ـ با توجّه به شرایط آنونى آشور و خسارات ناشى از آاهش نزولات جوّى، آیا ایجاد باران مصنوعى از طریق غنى١٧۵٣ س

 : شود است آه این آار به یكى از دو روش زیر انجام مى
 ;استفاده از موّاد ترآيبات شيميایى) ١
 . اآن جهت تخليه الكتریكى به شكل رعد و برقایجاد الكتریسيته س) ٢

گاه جلوى پيشرفت علم و صنعت و آشنایى به رموز و اسرار نهفته در موجودات را                        ج ـ این عمل فى حدّ نفسه، شرعاً جایز است و اسلام نه تنها هيچ                     

اى به اندازه مسئله علم مورد تأآيد و بيان قرار نگرفته و               سئلهم و شاید بعد از مسئله مبدأ و معاد، هيچ         ;  نگرفته، بلكه به آن تشویق و ترغيب نيز نموده         

بر همگان است آه هم عالم به قوانين سعادت بخش اسلام و   به هر حال  .  »وفوق آلّ ذى علم عليم    «:  فرماید شناسد و مى   براى او حدّى نمى    بلكه قرآن 

مان  مسبّب الاسباب و خالق همه قوانين عالم زیادتر و علم          آن، و ایمانمان به مبدأ و     قرآن و سنّت باشند و هم عالم بر رموز عالَم و جهان و قوانين تكوین                  

همانند استفاده از علوم دیگر در بعضى از موارد و با             هاى ذآر شده در سؤال     و ناگفته نماند آه استفاده و ایجاد راه        ;  تر گردد  به احكام نورانى اسلام آامل    

براى جهتى از جهات جامعه و مردم همانند اقتصاد و            لكه واجب شرعى و الهى است و به طور آلّى استفاده از علوم              جایز است ب   تنها بعضى از شرایط، نه   

باشد، و اميد آن آه خداوند ما را قدردان و           مستحب مى  زراعت و صنعت و سياست و غير آنها با شرط نياز جامعه و احتياج به آن، واجب و در غير لازم،                      

پژوهان خدوم آه نيّتشان خير بوده و هست، قرار دهد و خداوند به شما هم توفيق خدمت زیادتر به ملّت بزرگ ایران و                           دان و دانش  قدرشناس همه دانشمن  

 ٢۵/۵/٧٩ .بلكه همه ملل جهان را عنایت فرماید
آند؟ آیا عيد دانستن نوروز، بدعت در  آیا اسلام عيد نوروز را تأیيد مى ـ با توجّه به این آه در اسلام فقط اعياد مهمّى مانند عيد فطر، عيد غدیر و عيد قربان داریم، ١٧۵۴س 

 شود؟  دین محسوب نمى
ج ـ بعضى از اخبار به فضل نوروز به عنوان عيد دلالت دارد و اگر اخبار هم مورد قبول نباشد، صِرف شاد بودن مردم و دید و بازدید آنان اگر مرتكب                                           

 ۶/١٢/٧٨ ٦.باشد سنّت حسنه مورد تأیيد اسلام مىآارهاى خلاف شرع نگردند، به عنوان 
  ـ آیا چيدن سفره هفت سين عيد نوروز، اشكال دارد، گذاشتن قرآن چه حكمى دارد؟ ١٧۵۵س 

 ٢٨/١/٧٩ .ج ـ مانعى ندارد، و سعى شود آه وهن به قرآن صورت نگيرد
 روند، اشكال دارد؟ براى افراد روحانى، چه حكمى دارد؟   به بيرون از محيط شهر مى ـ آیا روز سيزده فروردین آه به عنوان روز طبيعت مردم براى تفریح١٧۵۶س 

 ٢٨/١/٧٩ .هایى هستند آه خداوند آفریده است، و تفریح مشروع براى هيچ آس منعى ندارد باشد و همه آنها زمان ج ـ تفاوتى بين ایّام نمى
آنند، آه بى اختيار و بعضاً با اختيار بر گذشتگان  هاى با صداى قوى استفاده مى  محدوده شهرى از بوقهاى آاميون در حين عبور در داخل  ـ بعضى از راننده١٧۵٧س 

 ها توسط آنان و عكس العمل ما، شرعاً جایز است؟ آیا استفاده از این نوع بوق. آنيم آنان لعنت خدا را نثار مى
و آار  ;  بنابراین، مثل بوق زدن راننده آه براى اذیّت آردن مردم باشد، غير جایز است             .  ستج ـ ایجاد زحمت براى دیگران و اذیّت آردن آنها، شرعاً حرام ا            

ولا «باشد، چرا آه لعن و دورى از رحمت باید براى اذیّت آننده درخواست شود نه دیگران، زیرا                      آنيد، صحيح نمى   شما هم آه به گذشتگان آنها لعن مى        
 ١۴/٢/٧٩ .ناه دیگرى را بر دوش نگيرد و هرآس مسئول عمل خویش است، یعنى هيچ آس بار گ»تزر وازرة وزر اخرى

و ارواحنا فداه، ) عج(و سپس به حضرت ولى عصر) عليه السلام(و بعد به حضرت رضا) عليه السلام( ـ معمول است بعد از اقامه نماز، اوّل به حضرت سيّدالشهدا١٧۵٨س 

 جحانى دارد یا خير؟آیا به این آيفيت دستورى رسيده و ر. آنند سلام مى
 ٢۴/١٢/٧٧ .ج ـ به اميد ثواب، مانعى ندارد

مستدعى است بفرمایيد از نظر فقه نورانى اسلام خواب دیدن، نقل . آنند آنند و به دنبال آن اهداف خاصّى را نيز تعقيب مى هایى را نقل مى  ـ برخى از افراد خواب١٧۵٩س 

 ن آه در خواب چنين تكليفى شده، معتبر است؟خواب و انجام یا ترك بعضى از آارها، بدليل آ
باشد و مجوّز فعل حرام و ترك واجب نبوده و نيست، بلكه مجوّز ترك مستحب یا فعل مكروه یا انتخاب یكى از دو طرف اعمال                           ج ـ خواب حجّت شرعى نمى     

و اگر به عنوان حكم فقهى و دینى باشد، حرام و             ;  باشد یيم، نمى مباح با استناد آن و این آه چون مقتضاى خواب چنين بوده و الزاماً باید به آن عمل نما                       

                                                 
 . همچنين عروة آه غسل این روز را جزو اغسال مستحبّى دانسته است; زاد المعاد علاّمه مجلسى: ك. ـ براى آگاهى بيشتر ر٦
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و اگر بر حسب خواست و ميل خودش باشد، گرچه حرام            ;  »قل آ االله اذن لكم ام على االله تفترون        «بدعت و افترا به خداوند است و از معاصى آبيره            

دن انسان به این گونه استنادهاى واهى، عقلاً مذموم و ناپسند است و عاقل،               نيست، امّا علاوه بر این آه سبب ترك مستحب و یا فعل مكروه شده عادت آر                 

ها موجب عدم شكوفایى استعدادها و           دهد، مضافاً به این آه این گونه عمل آردن به خواب                    مستحب و مكروه خدایى را بر خواب و خيال ترجيح مى                   

 ۶/۶/٧٨ .شود آه خود مذموم و آفران نعمت است هاى خدادادى هم مى اندیشه
 ـ آیا امر پدر بر ترك مستحب و فعل مكروه، واجب الاطاعة است؟ و امر پدر بر فعل مستحب یا مباح و ترك مكروه چه نقشى دارد و چه تكليفى را براى فرزند ١٧۶٠س 

 آورد؟  بوجود مى
 ١۵/٨/٧٧ . آرى، احسانْ مطلوب است.ج ـ لزوم اخلاقى دارد نه شرعى و قدر متيقّن از ادلّه، حرمت ایذاى آنهاست نه اطاعت مطلقه

 یك بر زن لازم است؟   ـ در مقام تعارض بين امر پدر و همسر، اطاعت از آدام١٧۶١س 
 بر  ثانياً;  باشد آید، چون آنچه نسبت به پدر است، وجوب ترك ایذاء است و آنچه نسبت به شوهر است وجوب تمكين مى                            تعارضى بوجود نمى    اوّلاًج ـ   

ن نسبت به شوهر مقدم است، چون اطاعت از والدین بر فرض وجوب مختص به موردى است آه مزاحم با حقوق دیگران نباشد و                                     فرض تزاحم، تمكي   

 ١۵/٨/٧٧ .حقوق النّاس بر حقّ االله، مقدم است
 نظر مردم در نيّات ما تأثير نگذارد، باید چگونه عمل  ـ براى آن آه تمام آارهایمان به قصد قربت و فقط براى خدا باشد و از عُجب، ریا، تكبر و غرور دور باشيم و١٧۶٢س 

 آنيم؟
 باید به عظمت الهى فكر آنيم و           ثانياً;  آند  باید بدانيم اعمالى آه همراه این صفات باشد، بى ارزش است و هر عاقلى از آار بيهوده پرهيز مى                           اوّلاًج ـ   

و متوجّه این معنا باشيم آه اگر ما هميشه مشغول             ;  ماند شود و باقى مى     رد، نابود نمى  بدانيم آه پاداش دهنده اصلى خداست و آنچه براى خدا انجام بگي               

ترین نعمت خدا باشد و سعى آنيم هميشه خود را بدهكار خدا بدانيم و احتمال بدهيم اعمالى را آه انجام                                      تواند سپاس آوچك    طاعت الهى باشيم، نمى     

مكن است مورد قبول حق واقع شود و بدانيم آه ضعيف و نيازمند به خدا هستيم شاید بتوان با توجّه                       دهيم، ممكن است مورد قبول حق واقع نشود و م            مى

خودسازى و  .  به این مسائل، جلوى عجب و غرور و تكبر را گرفت و در عين حال براى رهایى از این صفات زشت باید از خداى متعال هم مدد گرفت                                          

اوّل، تهذیب نفس از    :  خودسازى را باید در دو مرحله انجام داد        .  يا و آخرت ما بستگى به این امور دارد         ترین امور است و سعادت دن       پرورش از ضرورى  

در مورد افضل اعمال    )صلى االله عليه وآله   ( از پيامبر گرامى اسلام    )عليه السلام (صفات رذیله و اجتناب از گناه و تصفيه و تخليه نفس، لذا وقتى اميرالمؤمنين               

دوم، پرورش نفس با تحصيل علوم و معارف صحيح و آسب فضایل و مكارم اخلاقى و انجام                    ;  ورع و دورى از محارم الهى      :  مودندسؤال آرد، حضرت فر   

ها در روان آدمى نفوذ آند و ملكه شود و این امور در رشد و تعالى  شود به تدریج اخلاق و خوبى دادن عمل صالح و تكرار آن اعمال است، زیرا باعث مى  

آند و وقتى لذّت عبادت را         هاى نفسانى را آه ناشى از گناه است معالجه نمود، لذّت عبادت را درك مى                      ر خواهد بود، و وقتى انسان بيمارى         انسان مؤث 

، بنده  »عبدى اطعنى حتّى اجعلك مثلى او مَثَلى      «:  پردازد، در حدیث قدسى وارد شده آه خداوند فرمود         تر به عبادت خداى سبحان مى      چشيد، عاشق 

بنابراین، سعى آنيد در وقت انجام آارهاى خوب و طاعات و خداى نخواسته در وقت گناه، بياد خدا                      .ن اطاعتم آن، تا تو را مانند و نمونه خود قرار دهم             م

. دارد باز مى  يترضاى او انجام دهيد و در وقت معصيت یاد و خوف از او، شما را از معص                      آنيد براى  اگر بياد خدا باشيد عمل خوب را سعى مى          ;  باشيد

 در هر حال خدا را یاد آن، یاد خدا و باور                 »آن الله ذاآراً على آل حال       «:  فرمود)عليه السلام (در یكى از وصایاى خود به امّام حسن          )عليه السلام (على

ل او را نسبت به دنيا سرد          شود شخص مؤمن دنبال معاصى نگردد و همين امر د               این آه خداوند ناظر بر اعمال است، موجب مى             و داشتن او جلّ ذآره    

 ١۶/۵/٧٩ .است آند، علاوه بر این آه، یاد خدا آرام بخش روان آدمى برق و مقام دنيا پيدا نمى آند و اعتنایى به زرق و مى

 )عليهم السلام(عزادارى ائمّه
با توجّه به بعد مسافت حسينيه تا مقصد افراد، احتمال قضا (شود   ـ در هيئت عزادارى از سوى شرآت آنندگان به دست اندرآاران پيشنهاد اقامه نماز جماعت مى١٧۶٣س 

 آنند آه به علّت ضيق وقت امكان برگزارى نماز جماعت نيست، آیا شرآت در چنين مراسمى، جایز است؟  ، ولى آنان اعلام مى)شدن نماز هست
زنى و عزادارى سنّتى از افضل اعمال است، ليكن              وانى و وعظ و سينه      خ  از قبيل روضه    )عليهم السلام (ج ـ برپایى مجالس و اقامه عزادارى ائمه اطهار            

 ٢٨/٧/٧٩ .نباید باعث ترك واجب مخصوصاً نماز گردد
ى حفظ نامه و آرامّات آن بزرگواران بپردازیم یا به مجالس مختلف برا توانيم به مطالعه زندگى ، آیا مى)عليهم السلام( ـ در شب ميلاد یا شب شهادت ائمه اطهار١٧۶۴س 

 فضيلت آدام یك بيشتر است؟ . شعایر مذهبى برویم
 ٩/٧/٧٩ . به هر نحو آه بر عظمت شعایر اسلامى بيفزاید، بهتر است)عليهم السلام(ج ـ حضور در مجالس ائمه اطهار

گردد؟ در ضمن  جه نمود؟ آیا این درآمد مشمول خمس مىتوان از بانيان مجالس، مطالبه و مى) عليهم السلام(بيت  ـ آیا در قبال ذآر مصيبت یا مولودى خوانى اهل١٧۶۵س 

دارند، در این مورد نيز حكم چگونه است؟ دریافت وجوه اهدایى على رغم مطالبه  وجوهى را دریافت مى) عليهم السلام(بيت بعضى از افراد جهت تعليم اصول و فنون مدّاحى اهل

 شود آه متعلّق خمس باشد؟  آیا جزو درآمد محسوب مى
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 ٢۶/٣/٧٧ .باشد  وجوه ذآر شده در سؤال حلال است چون اُجرت بر مستحبّات و بر غير واجب است و جزو درآمدهایى است آه متعلّق خمس هم مىج ـ
 نمود؟ انه واگذارخ هاى فرهنگى یا آتاب هاى دیگر، مساجد، آانون هيئت را به هيئت توان وسایل هاى مذهبى، آیا مى  ـ در صورت انحلال و عدم فعّاليت هيئت١٧۶۶س 

بنابراین، وسایل هيئت عزادارى حسينى را باید به         .  هایى آه شبيه هيئت قبلى بوده شود و مصرف بعدى نيز شبيه مصرف قبلى باشد                 ج ـ باید صرف هيئت    

 ۶/٩/٧٨ . ...و هاى فرهنگى هيئت عزادارى دیگر داد آه مشابه است، نه غير آن از مساجد و آانون
 زدن و زنجير زدن براى ریا، جایز است؟  ـ آیا سينه ١٧۶٧س 

گونه قصد خدایى ندارد حتّى به نحو جمع بين خدا و غير، و فقط براى خودنمایى است آه با آن بتواند افرادى را تحت تأثير خود قرار دهد و                                    ج ـ اگر هيچ   

;  به عنوان تدليس و حيله و فریب و خدعه براى او حرام استبعد در داد و ستدها و مسائل اجتماعى به نفع خود استفاده نماید، در این صورت بالخصوص  

و به هر حال باب         ;  ها هيچ یك حرام نيست، غایة الامر برخى مستحب و برخى جایز است                          ولى غير از این صورت همه صور دیگر با انواع نيّت                     

.ع است و ما هم باید دنبال توسعه باب الحسين با معرفت باشيم             حاجب و مان    آه از ابواب بهشت است، بابى بزرگ و درى وسيع و بى              )عليه السلام (الحسين

 ١۶/٨/٧٨ 
اى در حال عزادارى بر  در برگشت پسر بچّه یازده ساله.  ـ در شب عاشوراى حسينى، هيئت عزادارى از روستایى به روستاى همجوار رفته و عزادارى نمودند١٧۶٨س 

 گيرد؟ است آه آیا فرزندمان اجر شهيد را دارد؟ آیا ممكن است در قيامت شفيع ما قرار آنند این  آه والدین او مطرح مىاآنون سؤالى. تصادف با اتوبوس فوت نموده است اثر
و من یخرج من    «بوده و هجرت الى االله و الى رسوله است،            )عليه السلام (ج ـ اجر شهيد را دارد، چون بيرون رفتنش براى عزادارى اباعبداالله الحسين               

سوى  ، پس اجرش با خداوند است و او همانند دیگران است آه در راه حرآت به                             »الى االله و رسوله فقد وقع اجره على االله              بيته مهاجراً    

 ٢٢/٩/٧٨ .باشند اند، اميد است افراد زیادى را شفاعت نماید آه از جمله آنها پدر و مادر مى  و خداى حسين جان خود را از دست داده)عليه السلام(حسين
 آراهت دارد؟ در فرض عدم آراهت آیا استحباب نيز دارد؟)عليه السلام( آیا پوشيدن پيراهن سياه در ایّام عزادارى امام حسين ـ ١٧۶٩س 

آه با عزادارى سيّدالشهداست آه      ;  گردد ج ـ مكروه نيست، چرا آه آراهت لباس سياه با مصلحتّى زیادتر آه همان عزادارى سيّدالشهدا است، مرتفع مى                         

 ٩/۴/٧٧ .ده نگه داشته شده استاسلام زن

 بيمه
ضمناً وقتى .  ـ مبلغ پانصد و نود و دو هزار تومان از طرف اداره بيمه به عنوان بيمه بيكارى به این جانب پرداخت شده است در حالى آه بنده به آار مشغول بودم١٧٧٠س 

 در چه موردى باید مصرف آنم؟بفرمایيد . اند با اداره بيمه صحبت آردم، حاضر به دریافت مبلغ فوق نشده
 ١۶/٨/٧٨ .ج ـ وجهى آه از طرف اداره بيمه یا غير آن از مؤسّسات اشتباهاً به حساب انسان واریز شود، باید به همان مؤسّسه برگردانده شود

گذار در مدّت معيّن ساليانه یا ماهيانه مبلغى به شرآت  يمهبه این صورت آه ب. اند انداز قرار داده اى تحت عنوان بيمه عمر و پس هاى بيمه، بيمه  ـ  اخيراً شرآت١٧٧١س 

گذار پرداخت  آه غالباً بيش از مبلغى است آه در این مدّت، بيمه(شود مبلغ مشخّصى براى مثال یك ميليون تومان  متعهّد مى) شرآت بيمه(گر  پردازد و در عوض بيمه بيمه مى

شود و اگر در قيد  گذار در قرارداد قيد آرده، تمام مبلغ مورد تعهّد پرداخت مى فرد در طى این مدّت فوت آند، به افرادى آه بيمهگذار بپردازد، و در صورتى آه  به بيمه) نموده

ف یا ناتوان شود مبلغى آه گذار از ادامه قرارداد بيمه منصر و اگر بيمه. شود گذار پرداخت مى جا و یا به صورت مستمرّى به بيمه حيات باشد، در پایان قرارداد مبلغ مذآور یك

با این . باشد جزو ماتَرَك نبوده و از ماليات هم معاف مى) مبلغ پرداختى(همچنين قيد شده است آه سرمایه مذآور . شود به شرآت بيمه پرداخت نموده عيناً به او برگردانده مى

 :توضيحات بفرمایيد
 آیا این قرارداد از نظر شرعى، جایز است؟ ) ١
 است؟  شود، متعلّق خمس لغى آه ماهيانه یا ساليانه به شرآت بيمه پرداخت مىآیا مبا) ٢
در صورتى آه خمس مبالغ (گيرد؟  گذار یا افرادى آه او تعيين نموده است، خمس تعلّق مى پس از دریافت توسط بيمه) مبلغ مشخّص یك ميليون تومان(آیا به مبلغ سرمایه ) ٣

 ). پرداخت شده ماهيانه را داده باشد
باشد و مشمول عمومات و اطلاقات عقود و شروط است و قرارداد مورد سؤال هم یكى                    ـ قراردادهاى بيمه چون عقد عقلایى است، صحيح و نافذ مى             ١ج  

 .از آنهاست
 .باشد و حكم بقيّه مازاد بر مؤونه را دارد باشد و مازاد برآن است، متعلّق خمس مى  ـ چون جزو مایحتاج و مؤونه نمى٢ج 
را  گذار خمس آن   نماید، خمس ندارد، مگر آن آه گيرنده اطمينان داشته باشد آه بيمه             گذار به آسى است آه دریافت مى        ـ چون پول دریافتى هبه بيمه      ٣ج  

ا پرداخته، مجدداً متعلّق    گذار باشد چنانچه قبلاً خمس آن مبالغ ر          امّا اگر گيرنده، خود بيمه     ;  نداده، آه در این صورت گيرنده وجه باید خمسش را بپردازد             

و آنچه مرقوم شد از حيث خمس مربوط به اصل مبلغ            ;  هاى قبل است   را بپردازد، چون درآمد سال     باشد وگرنه باید به محض وصول خمس آن         خمس نمى 

 وصول را دارد آه اگر مازاد بر مؤونه          گذار حكم درآمد سال    باشد، امّا مازاد برآن نسبت به گيرنده حكم هبه را دارد و نسبت به خود بيمه                  پرداخت شده مى  

 ١٠/٣/٧٩ .را بپردازد سنه و سالش باشد باید خمس آن
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 اذیّت آردن حيوانات
  ـ خشك آردن حيوانات و نگهدارى آنان در منازل و خرید و فروش آنها، چه حكمى دارد؟١٧٧٢س 

 ٢٢/٩/٧٨ .ج ـ اگر تبذیر و اسراف نباشد، مانعى ندارد
 در داخل قفس و در منزل به منظور تفریح و سرگرمى، چه حكمى دارد؟ ... ندگان از قبيل قنارى، بلبل، مرغ عشق و ـ نگهدارى پر١٧٧٣س 

 ٢٢/٩/٧٨ .ج ـ مانعى ندارد
  ـ آزار و آشتن حيوانات غيرموذى، چه حكمى دارد؟١٧٧۴س 

اى را زندانى نموده و او را با           رود چون گربه   ده زنى به جهنّم مى     ج ـ اذیّت آردن و شكنجه نمودن و تعذیب حيوانات، مطلقاً حرام است ـ و در روایت آم                      

تشنگى و گرسنگى اذیّت آرده تا مرده است ـ ، آما این آه آشتن حيوانات غيرموذى هم قطعاً مستحب و مطلوب نيست، امّا از حيث منع ظاهراً منع آراهتى                              

 ٢٧/٧/٧٨ . استدارد و به هر حال آشتن حيوانات غيرموذى فى حدّ نفسه نامطلوب
 است؟  قدر  ـ اگر شخصى گربه یا سگ را بكشد، آیا باید آفّاره بدهد؟ مقدار آن چه١٧٧۵س 

 ٧/١/٧٧ .هاى گلّه و یا براى حفاظت از منزل و باغ باشد، ماليّت و ضمان دارد ج ـ اگر سگ ولگرد باشد آفّاره ندارد، و در صورتى آه از سگ

 مقرّرات دولت جمهورى اسلامى
 ـ تعهّداتى آه مسلمانان در زمينه مسائل اقتصادى، فرهنگى و سياسى از طرف حكومت یا اشخاص حقيقى و حقوقى با آشورهاى غيراسلامى و یا افراد غير مسلم ١٧٧۶س 

 نمایند، آیا شرعاً تعهّدآور بوده و التزام به آن واجب است یا خير؟ منعقد مى
باشد و  ها، خود فى حدّ نفسه به عنوان یك حقّ انسانى واجب مى ظر از مسئله وجوب حفظ نظام و انتظام وجوب عمل به تعهّد قطع ن     ;  ج ـ آرى، واجب است    

 .، نيكى به پدر و مادر، وفاى به عهد و اداى امّانت...در اخبار به انسانى بودن این حق تصریح شده، و در روایت آمده آه ثلاثة لا عذر لا حد فيها الخ
آن آشور ساآن باشند، همچنين افرادى آه به دلایلى تابعيت آشورى را  نمایند تا مدّتى را در ه ویزاى آشورهاى غير اسلامى را اخذ مى ـ افراد مسلمان آ١٧٧٧س 

شند و اگر فرد مسلمان در آن احترام گزارده و بدان پایبند با) روشن نباشد به شرطى آه با اصول و ضروریات اسلام در تضادّ(گزینند، آیا باید به تمامى مقرّرات آن آشور  برمى

جرایم مالى مرتكب شد، شرعاً ضمان دارد یا این آه چنانچه جرم نسبت به غير مسلمان واقع شده باشد، شرعاً ضمانتى ندارد ولو این آه فرضاً حكومت آن آشور هم  بلاد

 بازخواست ننماید؟ 
و ضروریات اسلام نباشند، عمل نمود و آن مقرّرات به حكم حفظ نظام و نظم در جامعه                   ج ـ باید به تمام مقرّرات آن آشورها آه در ضدّیت آشكار با اصول                 

 ١/١٠/٧٩ .باشند و نتيجتاً مقرّرات همان مملكت نسبت به ضمان و ضمانت، لازم الرعایه بوده و هست آه واجب شرعى و عقلى است، لازم الرعایه مى
 تى است یا فقهى؟  ـ آیا حرمت یا عدم جواز قاچاق، یك حكم حكوم١٧٧٨س 

ج ـ حرمت قاچاق و وجوب عمل به قوانين آن، خود حكم شرعى اسلامى است و در حرمت آن و عدم جواز، و تخلّف از مقرّرات آن اختصاص به حكومت                                    

منيّت و جلوگيرى از هرج     اسلامى هم ندارد، بلكه رعایتش نسبت به همه افراد و در تمام ممالك لازم و واجب است و وجوب آن از باب مقدمه وجوب حفظ ا                          

باشد، پس تخلّف از آن واجبات حرام و          و مرج و لزوم رعایت حقوق افراد و نظام حاآم حافظ امنيّت و حقوق مردم و غير اینها از جهات لازم الرعایه مى                          

بالضروره قوانينى آه در آشورها براى      هاست،   ها و انسان   و اسلامى آه طرفدار نظم و نظام و امنيّت و حفظ حقوق ملت            ;  حرمتش ضرورى و بدیهى است    

 ١۴/٩/٧٩ .دانند داند و تخلّفش را حرام، آن هم حرامى بزرگ و معصيتى آبيره دانسته و مى شود، واجب الرعایه مى رعایت آن جهات وضع مى
د یا ارگانى، شخصى را مجبور به سپردن تعهّدى خاص نماید، به آور است اختيار متعهّد و عدم اآراه او، شرط است یا خير؟ چنانچه فر  ـ آیا در تعهّداتى آه الزام١٧٧٩س 

 رسد و در نتيجه وى با اآراه تعهّد دهد، آیا شرعاً موظّف است به آن تعهّد عمل نماید؟  اى آه اگر وى آن تعهّد را ندهد ضرر مالى یا معنوى قابل توجّهى به او مى گونه
طرف شخص حقيقى یا حقوقى حاصل شود، تعهدیّت و لزوم وفا و صحّت ندارد، و شرطيت اختيار در مقابل                       ج ـ هر تعهّدى آه همراه با تهدید و توعيد از               

آرى، جبرها و اضطرارها آه از ناحيه تهدید انسانى نباشد، بلكه مربوط به خود انسان باشد           .  جبر و اآراه از مسلّمات شرایط عقود و عهود و ایقاعات است           

 ١١/۶/٧٨ .، موجب بطلان نيستهرچند به وسيله جهات خارجيّه
شود، یعنى اطاعت از مسئولين بالا بدون حقّ اعتراض، آیا از نظر شرعى چنين  اى تحت عنوان ولایت ادارى مطرح مى  ـ گاهى از طرف برخى مسئولين، مسئله١٧٨٠س 

 ولایتى درست است؟
هاى ادارى   نامه افراد لازم است اطاعت از مقرّرات و قوانين و آیين               ج ـ در شرع مقدّس اسلام چيزى به عنوان ولایت ادارى مطرح نيست، آنچه بر                            

 ٢٢/٨/٧٩ .باشد آه از طریق مجلس شوراى اسلامى به تصویب رسيده و قانونى باشد مى
  آارگر برقرار سازد؟ شود دخالت آند و شروطى را الزاماً به نفع تواند در قراردادى آه ميان آارگر و آارفرما منعقد مى  ـ آیا حاآم اسلامى مى١٧٨١س 

 ١٨/١٠/٧٩ .نماید تواند در این گونه امور دخالت قانونى ج ـ مجلس شوراى اسلامى مى
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لذا مستدعى است علاوه بر وصف . را جرم دانسته و براى آن مجازات حبس تعيين نموده است» گرى تكدّى «۶١٣ و ۶١٢ ـ در قانون مجازات اسلامى در موادّ ١٧٨٢س 

 عى آن بفرمایيد مسئول پيشگيرى، پيگيرى و رسيدگى به آن در نظام جمهورى اسلامى آدام مرجع است؟جزایى و حرمت شر
گرى را به عنوان شغل قرار دهد و اظهار نياز او براى تحصيل  ج ـ قدر متيقّن از روایاتى آه نهى از سؤال نموده، جایى است آه سائل تدليس نماید و تكدّى          

و امّا حرمت سؤال فى حدّ نفسه ولو سؤال به             ;   به همان نحو، حرام است و قرار دادن مجازات هم به علّت همين غلبه است                    مال باشد و تكدّى هم معمولاً      

اى براى تهيّه قوت و نفقه روزمرّه خودش آن هم در حدّ نازلش به غير از                     آف آه به خاطر ضرورت زندگى و رفع مشكل فقر باشد، یعنى جایى آه چاره                  

آند، آن   نيازى، سؤال مى   هراً دليل مطمئنّى بر حرمتش نيست، آما این آه سؤالى آه تكدّى نباشد مثل این آه فرض شود با اظهار غنا و بى                       سؤال ندارد، ظا  

ثم إنّه قد یستفاد من النصوص المزبورة بل و الفتاوى عدم حرمة السؤال                     «:  ففى الجواهر .  باشد هم دليلى بر حرمتش فى حدّ نفسه نمى            
 عن غيره، و إلاّ لكان المتجه فيه تعليل رد الشهادة به، أللّهم إلاّ أن یحمل ذلك على عدم الحكم بفسقه بمجرّد سؤاله                                 بالكف فضلاً 

بالكفّ الذّى یمكن أن یكون لضرورة، إذ فعل المسلم محمول على الوجه الصحيح مع الامكان، فترد شهادته لسؤاله و إن آان على                          
يك أن هذا بعد فرض معلومية حرمة السؤال ولو بالكف مع فرض عدم التدليس به، آما لو صرح                      و لكن لا یخفى عل     .  ظاهر العدالة 

بغنائه عن ذلك، و هو و إن آان مغروساً في الذهن و النصوص المستفيضة بالنهي عن سؤال النّاس، لكن آثيراً منها محمول على                          
 تعالى و آخر محمول على المدلّس باظهار الحاجة والفقر لتحصيل           بعض مراتب الأولياء، و هو الغناء عن الناس و الالتجاء إلى االله            

المال من الناس بهذا العنوان، و هم الذّین یسألون النّاس إلحافاً عكس الذّین یحسبهم الجاهل أغنياء من التّعفف، و أمّا حرمة                                      
 ٧.»غروساً فى الذهن فتأملالسؤال من حيث آونه سؤالاً ولو بالكف فلا دليل مطمئن به على حرمته و إن آان ذلك م

تواند به دليل عناوین دیگر و از باب حكومت باشد، از جمله اختلال در امور اجتماعى، تضعيف نيروى آار، تضييع                          علاوه بر این، قرار دادن مجازات مى       

 پيگيرى فرد یا افرادى هستند آه قانون         شود و مسئول   آبروى اقتصادى در اجتماع آه با تصویب قانون توسط نمایندگان مجلس شوراى اسلامى انجام مى                 

 ١٨/٣/٧٩ .مصوّب، مسئوليت را به عهده آنان گذاشته است
از ... هاى جارى خود از جمله احداث مدرسه، ساخت جاده، امور بهداشتى، رسيدگى به امور فقرا و  ـ چنانچه مستحضر هستيد امروزه دولت براى تأمين هزینه١٧٨٣س 

 هایى براى دولت، شرعاً جایز است؟  آیا گرفتن چنين ماليات. گيرد ماليات مىهاى مختلف  مردم به صورت
ج ـ تشریع ماليات و گرفتن آن اوّلاً از باب مقدمه واجب، جایز بلكه واجب است به دليل آن آه ایجاد و حفظ حكومت مشروعه اسلامى یعنى حكومت عدل و                                 

، تا مردم در ظلّ آن به آمال و سعادت انسانى آه همان عبودیت الهى و قيام بالقسط است رسيده، تا                        قانون الهى، بر همه مكلّفان عقلاً و شرعاً واجب است          

لذا طبيعى است آه حكومت و اجراى مقاصد آن و رسيدن به اهداف و                      ;  از استبداد، ظلم، بردگى، محروميت از حقوق اجتماعى و استعمار رهایى یابند                  

شود و حفظ و ابقاى حكومت على            ها وضع مى    ؤونه و مخارج بوده، و چون ماليات هم براى همان مؤونه                 اجراى احكامش، در طول تاریخ مستلزم م          

یعنى حفظ نظام و جمهورى اسلامى      (باشد، به حكم مقدميت براى واجب        المفروض بل عين المأخوذ فى حقيقة الضرائب موقوف بر وضع و پرداخت آن مى              

لى است و حكم مقدمه واجب را دارد، پس پرداخت ماليات بر مكلّفان لازم است و بر مسئولين و اداره آنندگان                      ، واجب و لازم عق    )آه از اوجب واجبات است    

الزام به پرداخت جایز بلكه     )  با رعایت شرایط آن   (و اگر خودشان نپردازند از باب امر به معروف           ;  امور حكومت نيز اخذ آن نه تنها جایز، بلكه واجب است           

 نماند آه احكام مرقومه، در مورد مالياتى است آه همه جهات دخيل در زیاد شدن بودجه از طریق ماليات مانند آار آارشناسانه                                     و ناگفته ;  واجب است 

و آم  )  شود برد و منشأ توسعه اقتصادى مى       آه ارزش پول داخلى را بالا مى        (اقتصادى از اهل خبره و ایجاد امنيّت همه جانبه قضایى، جزایى و سياسى                  

ها و واریز نشدن همه آنها به خزانه و جلوگيرى از خيانت و بكارگيرى افراد غير متعهّد و با                      هاى غير ضرورى و جلوگيرى از تشتت بودجه         ینهآردن هز 

 ثانياً از باب حرمت    ;  رود شود و یا مشروعيت آن از بين مى          نظر صحيح و مردمى، ملحوظ و مراعات شده باشد، وگرنه یا توقف و مقدميت حاصل نمى                     

توان حكم به جواز نمود، چون انسان به حكم عقل و نقل براى زندگى اجتماعى نياز به حكومت دارد و حكومت                      عمل و شبهه معاوضه و عقود و شروط مى        

و این  دهد   براى مردم انجام مى    )  آه همان حكومت است با فرق اعتبارى و آثرت در ملت               (ها   ها و سازمان    خانه خدمات و اعمالى را آه توسط وزارت         

ها وقتى صحيحاً وضع     تواند تبرعاً انجام دهد، لذا موجب استحقاق اجرت و عوض است و ماليات              باشد و نمى   اعمال به حكم حرمت عمل چون تبرّعى نمى        

آن ماليات است و    تر از عوض و اجرت المثل و ارزش آن نباشد، قطعاً اضافه برآن نيست، نتيجتاً حكومت مستحقّ                     اگر آم )  همان طور آه مرقوم شد    (شود  

باشد، بدین جهت شبهه معاوضه و عقدى هم انجام گرفته               اعمال حكومت هم قطع نظر از لزوم و جواز شرعى، حسب خواسته و رضایت خود مردم مى                       

چون جوابش با   )  هو لا یحلّ مال امرء مسلم الا بطيب نفس        (.  و گفته نشود آه بعضى از مكلّفان راضى به حكومتى آه ماليات اخذ نماید نيستند               ;  است

شود، یعنى سلطه بر مالش به وسيله آن قواعد منفى است، مضافاً آه                  قاعده نفى ضرر و حرج، بلكه قاعده قبح هرج و مرج و وجوب حفظ نظم داده مى                     

                                                 
  .٨٣ ـ ٨٢، ص ٤١ ـ جواهر الكلام، ج ٧
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 و در اداى حقّ النّاس، قصد        نماید، هرچند طرف راضى نباشد     حقّ دیگران و حكومت از عين و دین باید ادا گردد، و الا من له الحق به حكم حقّش اخذ مى                        

 ١٩/۵/٧٧ .قربت معتبر نيست
 آند و خلاف مقرّرات قانونى است، شرعاً جایز است؟ هایى آه در عبور و مرور عمومى ایجاد اخلال مى  ـ آیا سدّ معبر و مزاحمت١٧٨۴س 

آنند، حرام است، و عقل و سيره عقلا و نقل، بر حرمتش              ىاستفاده م  هاى عمومى آه همه از آن      ج ـ سدّ معبر و مزاحمت در عبور و مرور مردم، در راه              

 ١۶/۵/٧٩ .دارد دلالت

 سازى شبيه
، و قابليت اجراى این عمل در توليد مثل غير جنسى انسان ... ـ با توجّه به پيشرفت علم پزشكى و ژنتيك و موفقيّت انسان در توليد مثل غير جنسى گوسفند، موش و١٧٨۵س 

 :و ترميم اعضا بفرمایيد
 ، شرعاً صحيح است؟)توليد انسان آامل(آیا انجام چنين عملى ) ١
 آیا ساخت اعضا و پيوند آن به انسان، شرعاً جایز است؟) ٢
 تواند به دین مبين اسلام مشرّف شود؟ ، آیا او مى)سازى شبيه(با فرض اجراى چنين عملى در خارج از ممالك اسلامى و پيدایش انسان ) ٣

د حقوقى، اجتماعى، اخلاقى، تكوینى و غير آنها از مفاسد عظيمه، حرام و به دليل ترتّب فساد، دفعش واجب و لازم و ارتكابش باعث                           ـ به خاطر مفاس    ١ج  

 . باشد سقوط از عدالت و تعزیر مى
 . توان گفت حرام است سازى آامل انسان نباشد و تنها عضوى ساخته شود، نمى  ـ اگر مستلزم شبيه٢ج 
 ٢٣/١/٧٨ .تواند و اصل بر قابليّت هر انسان و موجود براى آمال معنوى است، آما این آه اصل در اعمال هم بر حليّت و اباحه است  ـ آرى، مى٣ج 
سر تابع بدن است یا اگر در مورد انسان نيز امكان چنين عملى فراهم شود، . را پيوند بزنند... اند سر حيواناتى مانند ميمون و موش و  ـ اخيراً دانشمندان توانسته١٧٨۶س 

در این صورت بفرمایيد در مورد نسبت او به اولاد، همسر و اموال، چگونه باید . آیند بالعكس، یا به عبارت دیگر صاحب سر و بدن در حقيقت دو موجود، به حساب مى

 آرد؟  عمل
به هرحال .  جواز شرعى و یا حرمت آن نيز منظور نيست         ج ـ واضح است آه تحقق و عدم تحقق مفروض در سؤال، مورد نظر نيست، آما این آه سؤال از                   

رسد آه از انسان زنده آه سر دیگرى به بدن او پيوند زده شده، باید از نام و خصوصيات او سؤال شود، حسب جواب، عمل و آثار آن بار                                           به نظر مى  

هاى دیگرى بتوان تشخيص داد آه آدام یك از این دو نفر است،                  هگویى شود، اگر از را      ها دچار هزیان   شود و اگر جواب صحيح نداد و مانند دیوانه            مى

هاى  هاست نه بدن و سر، هرچند سر و مغز، مرآز سلّول                   به هر حال معيار تشخيص افراد، شخصيت روحى و افكار و اندیشه                   .  شود آثار آن بار مى     

و اگر به هيچ    ;  آت درآمدنشان، مرهون روح انسانى و جرقه آسمانى است        ها و به حر    خاآسترى رنگ است و محلّ افكار و اندیشه، امّا آار آردن آن سلّول             

.رسد آه با قرعه بتوان قضيه را حل نمود و قرعه براى رفع تحيّر و مشكل در این گونه امور، حجّت شرعى است                                 وجه نتوان تشخيص داد به نظر مى        

 ١٩/٧/٧٨ 

 صله رَحِم
ك دارند، با توجّه به تأآيدى آه در آداب اسلامى و آیات و روایات در مورد صله رَحِم وجود دارد، در مورد ارتباط با آنان  ـ افرادى آه با بهایيان نسبت فاميلى نزدی١٧٨٧س 

 آیند یا خير؟  اى دارند؟ آیا آنان رَحِم به حساب مى چه وظيفه
حوظ نشده، بلكه همين قدر آه گفته شود با اقوامش ارتباط دارد ولو             ج ـ صله رَحِم با آنها حكم صله رَحِم با دیگران را دارد و در صله رَحِم آيفيت خاصّى مل                   

آرى، اگر ارتباط موجب انحراف و یا تشكيك در عقاید گردد، قطع رابطه                   .  تواند در آنها تأثير مثبت بگذارد        تلفنى، آافى است، خصوصاً اگر بداند آه مى           

 ١۵/٩/٧٩ .واجب و لازم است
لطفاً حكم رفت و آمد به خانه او و خوردن غذا . آند هاست آه از طریق رباخوارى زندگى مى از اقوام نزدیك این جانب معتاد است و سال ـ با توجّه به این آه یكى ١٧٨٨س 

 فرمایيد؟ را بيان
ه عين این غذا از     ج ـ به مقدارى آه قطع رَحِم محسوب نشود، رابطه لازم است، چون صله رَحِم واجب و قطع رَحِم، حرام است و اگر یقين حاصل شود آ                                 

 .شود و استفاده با شك، جایز است پول ربا تهيّه شده، خوردن آن غير جایز ولى معمولاً چنين یقينى حاصل نمى
  ـ در مواردى آه احتمال گناه تا حدّ نسبتاً بالایى وجود داشته باشد، آیا قطع رَحِم جایز است؟ ١٧٨٩س 

 ١٩/٧/٧۶ .شود ود به گناه آلوده مىج ـ قطع رَحِم جایز نيست، مگر آن آه مطمئن ش

 توبه
 آند؟ را ساقط مى  ـ توبه آردن قبل از اجراى حد، آیا آن١٧٩٠س 
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.شود بلكه ثواب نيز دارد، چون مستحب بلكه واجب است تا امكان دارد قبل از فاش شدن گناهان و ارجاع به دادگاه، توبه نمود                              ج ـ نه تنها حد ساقط مى        

 ٢۶/٢/٧٩ 
اى در جهت  در صورت لزوم توبه آیا حاآم شرع پيش از قصاص وظيفه. دگاهى آه قتل عمدى ثابت شده است، آیا قبل از اجراى قصاص توبه لازم است ـ در دا١٧٩١س 

 درخواست توبه یا توبه دادن قاتل دارد؟ 
توبه و ندامت امرى مطلوب است، بلكه اگر گناهكار         آرى، ارشاد افراد گناهكار به      .  باشد نه حكومت و دیگران     ج ـ توبه هر گناهكارى مربوط به خودش مى         

باشد، اعلام آن از باب وجوب تعليم مسائل اسلامى، واجب و لازم است، و در این جهات                      آند راهى براى نجاتش نمى      داند و خيال مى     مسئله توبه را نمى    

 ٢۴/١٠/٧٩ .باشد تفاوتى بين گناه قتل و غير آن و قتل ثابت شده با اقرار یا طریق دیگر نمى
مستدعى است بفرمایيد .  ـ نظر به این آه فردى مرتكب اعمال غير اخلاقى و گناه گردیده و توسط مراجع قضایى حكم جزایى براى نام برده صادر و اجرا شده است١٧٩٢س 

 جزاى آخرت ایشان با توجّه به اجراى حكم جزایى چگونه خواهد بود؟
. نموده باشد، در آخرت جزایى ندارد و خداوند متعال، اآرم از آن است آه براى گناهى دو بار مجازات نماید                               ج ـ در صورتى آه نسبت به آن گناه توبه              

 ٢٨/٧/٧٩ 
 و تصميم به ، اگر حقيقتاً نادم شود)البته منظور نعوذ باالله مسخره نمودن نيست(آند  شود و مجدداً توبه مى آند و مجدداً به گناه آلوده مى  ـ آسى آه هر بار توبه مى١٧٩٣س 

 بازگشت بگيرد، آیا اميدى هست آه توبه او به درگاه حق تعالى مورد قبول واقع شود؟ 
 ۵/٩/٧٧ .شود ج ـ هر زمانى آه پشيمانى تحقّق پيدا آند، توبه هم حاصل مى

 

 توان ذهنى و معلولان جسمى مسائل مربوط به افراد آم

 تقليد
... ناشنوایان، مفاهيم انتزاعى مثل معاد، عدل، توحيد و. اعتقاد پيدا آند سلمان باید به اصول دین از روى دليلهاى عمليّه آمده است آه م  ـ در رساله١٧٩۴س 

 . دفرمایي لطفاً تكليف و وظيفه والدین و مربيان آنان را بيان. آنند نمى درك خوبى به آنند، به عبارت دیگر تمام مطالبى آه برایشان عينى نباشد، مى درك دشوارى به را
 ١۵/٣/٧٩ .و دیگران هم در این رابطه تكليفى ندارند; »لا یكلّف االله نفساً الاّ وسعها«آنند،  ج ـ وظيفه آنها به مقدارى است آه درك مى

از آه آموزش بعضى      شرعى به آنان با توجّه به این          ـ اصولاً وظيفه والدین آودآان نابينا، ناشنوا یا آم توان ذهنى در تعليم احكام                    ١٧٩٥س  
 چيست؟ احكام به آنها مشقّت دارد،

ج ـ سؤالى را آه خود آنها خواستار پاسخ بدان باشند، باید به حكم لزوم تعليم احكام براى نادانان، به آنها پاسخ داد و در این جهت، تفاوتى بين پدر و مادر                        

آرى، .  چون نسبت به آنها تكليف ندارند، دیگران هم تكليفِ تعليم ندارند              اند آه طبعاً از آن غافل هستند،         و امّا آنچه را آه سؤال ننموده        ;  دیگران نيست  و

مثل این آه خدایى و پيامبر و امّامى هست و آن خداوند،                   ;  آنها یاد داد    مختصرى از مسائل ساده علمى و عملى اسلام را باید با بيان و زبان ساده به                          

تر به ذهن    العاده مختصر و ساده باشد و تلاش شود آه سؤال، آم            باید فوق  توجّه داشت آه آموزش   همانند نماز و روزه را قرار داده است، و باید             تكاليفى

 ٣/٢/٧٩ .آنها راه یابد
 تكليف ایشان در مورد مسائل شرعى از جمله غسل و نماز چيست؟.  ـ زنى سى ساله هستم و همسرى دارم آه آَر و لال است١٧٩٦س 

گيرند و متوجّه    هاى والا یاد داد و به مقدارى آه یاد مى          گونه از انسان   این زحمت، مسائل اسلامى را، ولو با اشاره، به       ج ـ باید در حدّ توان و بدون تحمّل          

ه نماند ناگفت. »لا یُكَلِّفُ االلهُ نَفْساً اِلاّ وُسْعَها«. تكليف، به قدر توان شوند، مكلّف هستند، نه بيشتر از آن، و اسلام، هم دین سهولت است، و هم دین مى

طور آه بيان شد، در ارشاد  اشاره آنها به جاى آلام و زبانشان است و همان      تنها تفاوت در آن است آه     .  ها با بقيّه تفاوتى ندارد     گونه انسان  این تكاليف آه

 حال، اسلام به سهولت و عدم زحمتْ             به هر .  نباید در زحمت باشد      دادن هم نباید یاددهنده، خود را به زحمت بيندازد، آما این آه یاد گيرنده هم                          و یاد 

 ١١/١٠/٧٩ .است استوار
مسائل  این با توجّه به این آه درك بعضى از(زنند،  ناشنوایانى آه از این مسئله سر باز مى . ـ انسان مسائلى را آه غالباً به آن احتياج دارد، واجب است یاد بگيرد١٧٩٧س 

 دارند؟ چه حكمى) تى بيندازندخواهند خود را به سخ برایشان دشوار است و نمى
 ١۵/٣/٧٩ .آن آنند، مكلّف هستند، نه بيشتر از ج ـ به همان مقدار آه خود درك مى

 آنند تا گونه شناختى ندارند، آیا والدین باید برایشان انتخاب آنند، یا صبر  ـ انتخاب مرجع تقليد براى آودآان ناشنوا چگونه است؟ با توجّه به این آه در این سن هيچ١٧٩٨س 

 به شناخت برسند؟
 ١۵/٣/٧٩ .و والدین و دیگران نسبت به آنها در این جهت، تكليفى ندارند; ج ـ باید صبر آنند تا خودشان درك نمایند و به شناخت برسند
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د نماید و بعد از چند سال این موضوع را مسائل جدید از مجتهد قبلى تقلي  ـ اگر مرجع تقليد یك فرد ناشنوا از دنيا برود و به علّت ناآگاهى باز هم در١٧٩٩س 

 ).آن و تكليف به فرد ناشنوا، بسيار دشوار است، چه رسد به مسائل جانبى مسئله تقليد با توجّه به این آه فهماندن اصل(اعمال این چند سال او چگونه است؟  حكم بفهمد،
اند و همين  دانسته گونه عمل آردن را وظيفه خود مى را آنها جاهل قاصرند و اینزی; اند، صحيح است ج ـ اعمالشان آه طبق فتواى مرجع قبلى انجام داده       

 ١۵/٣/٧٩ .آند آفایت مى

 بلوغ
عقلى  و شود؟ با توجّه به این آه از لحاظ فكرى براساس سنّ عقلى آنان محاسبه مى آموزان استثنایى آه آم توان ذهنى هستند،  ـ آیا سنّ تكليف آن دسته از دانش١٨٠٠س 

ساله است ولى از لحاظ  هفده براى اولياى آنان چيست؟ براى مثال فرد آم توان ذهنى آه از لحاظ سنّى بت به مسائل و مفاهيم دینى با سایر افراد تفاوت دارند، ملاك تشخيصنس

 خير؟ یا عقلى ده یا دوازده ساله است، آیا شرعاً مكلّف است
معيّن و شرایط معيّن، از طرف خداوند، احكام و واجبات و محرّمات                 اند آه در زمان     اند و درك ننموده     ج ـ تا خود آنان متوجّه به مكلّف شدن خود نشده              

شوند، و تا آن هنگام چيزى بر آنان نيست چون غافلند و بر               پس باید دقت آنند و بپرسند آه چه زمانى مكلّف مى           ;  براى آنها قرار داده شده، مكلّف نيستند       

 و تكليف نمودن غافل و غير متوجّه، گرچه از افراد عادى و باتوان بالاى ذهنى باشند، محال و غيرمعقول است، چه رسد به                                      تكليف نيست  غافل مطلقاً 

هاى ذهنى به مسئله بلوغ و تكليف، لازم نيست، بلكه مطلوب هم                نسبت به دیگران، آنان هم تكليفى ندارند، یعنى توجّه دادن آم توان                و امّا ;  ناتوان ذهنى 

آرى، از اعمال آنها آه ضرر فاحش براى خود آنها و یا دیگران دارد، فرضاً خوردن                  .  شود  چون سبب زحمت هم براى آنها و هم براى دیگران مى             نيست،

ؤال هر حال به نظر این جانب، افراد مورد س              باشد، و به    ها، دائر مدار تكليف عامل نمى         مشروبات الكلى باید جلوگيرى نمود، چون این نحو جلوگيرى             

و آودآى است و رسيدن به تصميم             باشند، چون بلوغ به معناى خروج از دوران صباوت                اند، ليكن بالغ نمى      گذشته گرچه از نظر سنّى از سنّ بلوغ           

توان   مى غيرآودآانه و سن با تحقّق آن مقدار از درك، علامت بلوغ است نه محض سن، ولو درك در حدّ متعارف نسبت به پانزده سال نباشد، به علاوه                                  

 ١۵/٣/٧٩ .دارد گفت ادلّه بلوغ از امثال آنها، انصراف
 طهارت و نجاست

تكليف افراد خانواده، مربيان و دیگران آه در ارتباط با آنان هستند، . آنند  ـ اآثر افراد آم توان ذهنى به علّت عدم درك درست، رعایت نجاسات را نمى١٨٠١س 

 است؟  چگونه
آه به نجاست دست یا لباس او یقين داشته باشد، آه                 سال تفاوتى ندارد، مگر این        طهارت و پاآى است و با مسلمان بزرگْ            ج ـ بچّه مسلمان محكوم به       

و در این احكام فرقى بين آودآان آم توان ذهنى و غير آن نيست و هيچ                  ;  حصول این یقين نيز بسيار مشكل است و بدنبال تحصيل آن رفتن نيز لازم نيست                

 ٢۵/٢/٨٠ .گردد تواند داشته باشد و نباید فكر تأثير را به خود راه داد آه منجر به وسواس مى  رابطه با معلّم نمىتأثيرى هم در
 توان ذهنى باید هميشه همراه او باشند، تا مواظب چگونگى طهارت او باشند؟   ـ آیا والدین آودك آم١٨٠٢س 

آند و هم براى خود آودآان ناتوان ذهنى، و اسلام با ایجاد مشقّت و                یجاد زحمت براى والدین مى    ج ـ نه تنها لزوم ندارد بلكه مطلوب هم نيست، چون هم ا              

 ١۵/٣/٧٩ .زحمت مخالف است
طور  نى چههاى عمليّه آمده است آه موقع تخلّى باید طرف جلوى بدن، یعنى شكم و سينه، رو به قبله و پشت به قبله نباشد، در مورد افراد آم توان ذه  ـ در رساله١٨٠٣س 

 آیا باید هميشه همراه آنها بود و مراقبت به عمل آورد؟ . است
بلكه گفتنش چون ایجاد    ;  بودن و یا رو به قبله بودن، به آنها گفته شود             ج ـ هيچ لزومى ندارد و حتّى لازم هم نيست آه احكام تخلّى از حيث پشت به قبله                     

بيش از درك و فهمشان تكليف ندارند، چه رسد به مسائل جزئى و خارجى  بت به قوانين آلّى خداوندها نس نماید مذموم است، و انسان     براى آنها مى   زحمت

 ١۵/٣/٧٩ .باشد و باید توجّه داشت اسلام دین سهولت است و موضوعى آه مفروض در سؤال مى
 وضو

طورى آه براى وضو گرفتن دچار مشكل هستند و قادر به رساندن آب به آموزان از لحاظ توان دست راست یا چپ، دچار نارسایى هستند به   ـ چند نفر از دانش١٨٠۴س 

 وضوى این افراد با این شرایط، چه حكمى دارد؟ . تمام قسمت دست نيستند
آنان   بهتكليف ندارند، و نباید نرسيدن آب به بعضى از مواضع وضویشان را         ج ـ اگر خودشان متوجّه نشوند، مانعى ندارد، چون به بيش از توجّه خودشان             

العاده  فوق توانند و یا برایشان زحمت     نمودند باید آنان را متوجّه آرد و اگر نمى          ليكن اگر خودشان متوجّه شدند و سؤال       ;  گفت و اعلامْ آار نادرستى است     

عضو چنين   یك آند، مگر آن آه تمام      غير مقدور و نبودن مورد از موارد تيمّم، آفایت مى             دارد، شستن بقيّه مواضع به حكم لاحَرَج و عدم تكليف به امر               

 ٢۵/٢/٨٠ .است باشد آه احتياط در وضوى بقيّه اعضا و تيمّم
 تواند انجام دهد، حكم وضوى او چگونه است؟   ـ فردى به علت فلج بودن یك دست، ترتيب وضو را نمى١٨٠۵س 
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و نسبت به   ;   و اگر زحمت دارد، شرطيّت ترتيب از او ساقط است              تواند و بدون زحمت باشد، ترتيب وضو را رعایت آند              ج ـ باید به هر صورتى آه مى          

 ٩/١١/٧٩ .آند و نباید در آن دخالت نمود و دخالت نادرست است خودشان هم هرطور آه عمل نمایند برایشان آفایت مى
وضوى آنان باشد تا موانع را رفع آند، یا این آه وضوى آنان به بينند، آیا باید هميشه فردى ناظر   ـ نابينایان در هنگام وضو مانع موجود در اعضاى وضو را نمى١٨٠۶س 

 همين گونه صحيح است؟ 
بلكه تذآر  ;  ج ـ نه تنها لازم نيست در وقت وضو و غسل آسى با او باشد، بلكه اطمينان خودش به عدم وجود مانع در صحت وضو و غسل، آافى است                                       

نماید و به طور آلّى در مثل وضو و نماز آه حقّ االله است، اعلام دیگران چون                      براى آنان مى   دیگران، هم مذموم است و هم نادرست، چون ایجاد زحمت           

 ١۵/٣/٧٩ .شود، مذموم و ناپسند است باعث زحمت مى
  آنند، چگونه است؟ توانند رعایت  ـ وظيفه برخى از افرادى آه دچار فلج مغزى هستند و دامنه حرآتى بسيار محدودى دارند و موالات مراحل وضو را نمى١٨٠٧س 

چون ترك موالات گرچه منجر به خشك شدن اعضاى قبلى هم بشود مضرّ به وضوى                ;  باشد، صحيح است   ج ـ وضوى آنها به همان نحو آه مقدورشان مى          

دهد آه اعضا یا عضو     قدر شستن عضو بعدى را طول         اراده نباید آن   آنها نيست، به خاطر آن آه خشك شدن اعضا، شرط اختيارى است یعنى با اختيار و                   

باشد، خشك   مثل مورد سؤال و امثال آنها آه اختيارى نمى            خشك شود، وگرنه اگر به وسيله حرارت و گرمى هوا یا به وسيله عدم توانایى،                     سابق بر آن  

، شرطيت ندارد و وضو،     زند، خلاصه آن آه خشك نشدن عضو قبلى در وضو، شرط اختيارى بودن است و در حال عدم اختيار                     وضو نمى  شود، ضررى به  

ناگفته نماند آه موالات به معناى پى در پى انجام              و;  با خشك شدن حتّى عضو قبلى هر عضوى آه مشغول شستن و یا مسح آردن آنهاست، مضر نيست                      

د عرفى بودن آن ضرر      وحدت وضو و عمل واح      به نشدن اعضا را دارد یعنى فاصله انداختن بين اعضاى وضو به مقدارى آه                 دادن هم، همان حكم خشك     

و بر فرض مضرّ بودن نيز اختصاص به حال  است احتياط بزند، به علاوه آه اصل مضرّ بودن آن، محلّ اشكال است و دليل معتدٌ به هم ندارد و فقط مبنى بر    

 ١۵/٣/٧٩  .نيست و شده در سؤال آه اختيار و قدرت ندارد، مطمئناً مضرّ نبوده ذآر مورد به اختيار دارد و نسبت
 است، براى مسح سر، چگونه باید عمل آند؟ ) فلج( ـ شخصى آه از ناحيه دست راست دچار ناتوانى ١٨٠٨س 

 ٢۵/٢/٨٠ .ج ـ در مسح سر لازم نيست با دست راست باشد، بلكه با دست چپ حتّى براى افراد سالم نيز، جایز است
مثلاً (توان به آنها در این زمينه آمك آرد  ، چه حكمى دارد؟ و تا چه حد مى)ها و صورت  شستن دستآب ریختن،( ـ  آمك آردن به افراد معلول جهت انجام وضو ١٨٠٩س 

 ).جهت مسح سر و پا
توانند انجام دهند، نباید در آن اعمال آمك بگيرند و آمك گرفتنشان موجب بطلان عملشان                          آرى، اعمالى آه خودشان بدون آمك مى          .  ج ـ مانعى ندارد     

ه نماند آمك آردنى مبطل است آه وضو گيرنده در آن، هيچ دخالتى نداشته باشد، همانند ميّت بين دو دست غسّال و مرده شوى، وگرنه                               و ناگفت ;  شود مى

هاى او به وسيله شيلنگ و یا وسيله دیگر در حالى آه خود وضو                     آردن همانند آب ریختن در دست وضو گيرنده و یا حتّى ریختن آب روى دست                      آمك

 ١۵/٣/٧٩ .باشد نمى نماید، مبطل وضو دهد و این طرف و آن طرف مى ش را حرآت مىدست گيرنده
ها و مفاصل در نواحى صورت،  ، جهت حفظ حالت عضلات و اندام...هاى طبى و ها، آفش  ـ با توجّه به این آه استفاده از وسایل توان بخشى مانند انواع آرست١٨١٠س 

 آنند، چگونه است؟  گردد، حكم وضوى افرادى آه از این وسایل استفاده مى  مانع از رسيدن آب مىها و انگشتان در بسيارى از موارد، دست
ج ـ اگر معظم اعضاى وضو مانند دو دست را نگرفته باشند، وضوْ حكم جبيره را دارد و اگر معظم اعضاى وضو را گرفته باشد، باید جمع نماید بين عمل                                  

 ١۵/٣/٧٩ .در این صورت، بعيد نيستجبيره و تيمّم، اگرچه آفایت تيمّم 
ها را مستقيماً زیر آب قرار دهند و  ها، صورت و دست ها براى شستن صورت و دست توانند به جاى استفاده از دست  ـ آیا افراد معلول در هنگام وضو گرفتن مى١٨١١س 

 یا در آب جارى یا قليل فرو برند؟ 
زیرا آنچه در وضو لازم است، اصل شستن صورت و              ;  بلكه براى دیگران هم آه سالم هستند، جایز است            توانند و اختصاص به آنها نيز ندارد،            ج ـ مى   

ليكن در همه موارد    ;  ها از بالا به پایين است، چه با ریختن آب با دست و دست آشيدن، چه با گرفتن زیر شير آب یا شيلنگ و یا با فرو بردن در آب                                 دست

 ١۵/٣/٧٩ . پایين بشودباید رعایت شسته شدن از بالا به
 توانند به جاى وضو، تيمّم نمایند؟  هاى فراوان هستند، مى  ـ آیا معلولانى آه مشكلات حرآتى شدید دارند و براى وضو گرفتن دچار دشوارى١٨١٢س 

نایب نيز مشقّت و دشوارى دارد،         هاى عمليّه برایشان مشقّت دارد و همچنين انجام وضو با آمك گرفتن از                        هاى ذآر شده در رساله        ج ـ اگر همه راه       

ها و ضررها براى بيمارى آه آب برایش ضرر دارد و یا شخص سالمى آه صِرفاً استفاده                  تر از حَرَج   ها آه آم   ها و حَرَج   توانند به دليل همان دشوارى     مى

هاى   بيمار و دیر خوب شدن بيمار هم جزو ضررها و حَرَج               و ناگفته نماند آه جواز تيمّم براى        ;  باشد، تيمّم نماید   از آب برایش حَرج و مشقّت دارد، نمى          

آه مطلق مشقّت و دشوارى در غير بيمار نيز در حكم جواز است، مثل سرماى زیاد، ترك خوردن دست و امثال آنها، و لازم                                    مجوّز تيمّم است، آما این      

 ١۵/٣/٧٩ .آند مى فات با سهولت اسلام دارد، آفایتالعاده باشد، بلكه دشوارى آه منا نيست آه حَرَج و دشوارى در مورد سؤال فوق
 غسل 
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  ـ اگر افراد استثنایى اعمّ از آم توان ذهنى و ناشنوا، در موقع غسل نيّت نكنند، آیا غسل آنان صحيح است؟ ١٨١٣س 
همان قصد خودش و این آه انجام وظيفه            آند و زیادتر از آن نه لازم است و نه مطلوب، و معيار در نيّت                         داند آفایت مى    ج ـ همان قدر آه خودش مى         

 ۵/٢/٨٠ .باشد و چيز دیگرى نيست نماید مى مى
حكم . آنند را مخفى آرده و از تيمّم بدل از غسل استفاده مى شوند، آن هاى شبانه مى  ـ به دليل دشوارى غسل آردن براى معلولان، برخى از آنان آه دچار احتلام١٨١۴س 

 ست؟ تيمّم و نماز آنان، چگونه ا
شود، لذا تيمّم در     اى تنگ شود آه اگر بخواهند غسل آنند، نمازشان قضا مى            ج ـ باید به آنان گفته شود انجام تيمّم را به تأخير بيندازند، تا وقت به اندازه                   

قصد قربت هم از آنها        اند و     شاءاالله اعمالشان صحيح و درست است، چون جاهل قاصر بوده                آن زمان صحيح است، و نسبت به اعمال گذشته هم ان                  

 ١٨/٢/٧٩ .متمشّى شده، لذا تيمّمشان به جاى غسلشان، آفایت نموده است
 توانند به طور مكرّر به جاى غسل از تيمّم استفاده آنند؟   ـ آیا افرادى آه دچار معلوليت شدید هستند مى١٨١۵س 

 ١٨/٢/٧٩ .تواند به جاى آن، تيمّم نماید  آند اگر عذر دارد، مىج ـ بين تيمّم و غسل در تكرّر تفاوتى نيست، لذا هر زمانى آه باید غسل
  ـ عدم تماس آب با بدن هنگام غسل، به دليل استفاده از وسایل توان بخشى، چه حكمى دارد؟ ١٨١۶س 

 ١٨/٢/٧٩ .تواند بدون زحمت آب را به زیر وسایل برساند ج ـ حكم جبيره را دارد و غسلْ صحيح است، چون نمى
 توان در انجام غسل ترتيبى، به فرد معلول آمك آرد؟   اگر امكان غسل ارتماسى نباشد، آیا مى ـ١٨١٧س 

 ١٨/٢/٧٩ .ج ـ آمك نمودن، مانعى ندارد
  ـ تماس دست افراد نابينا با اسماى جلاله آه به صورت بِرِیل نوشته شده، چه حكمى دارد؟ ١٨١٨س 

آرى، اگر خطوط بِرِیل به نحوى است آه دست و               .  الى، حرام است و باید مسّ آنها با وضو باشد              ج ـ تماس دست بدون وضو به اسماى جلاله بارى تع                

و همين طور به بقيّه      »  لام«رسد، بعد به حرف       االله مى »  الف«رسد، یعنى سر انگشت براى مثال ابتدا به حرف               انگشتان یك دفعه به اسماى جلاله نمى        

رسد، ظاهراً چنين مسّى      گذارد به حرف بعدى مى      رسد، بلكه انگشتش را بر یك حرف آه مى             جا نمى  حروف آه نتيجتاً دست شخص به همه حروف یك            

تواند در مورد بحث، حجّت باشد و قدر متيقّن از آنها بلكه        حرام بر مصحف نباشد و اجماع در مسئله آه تنها دليل بر حرمت است به دليل لبّى بودن آن نمى                   

 ١۵/٣/٧٩ .باشد، بلكه مسّ حرف به حرف اسما است  حقّ جواز چنين مسّ است آه در حقيقت مسّ اسماى جلاله نمىظاهر آنها غيرچنين مورد است و
آند، چه حكمى دارد؟ وظيفه ما       آند و قرآن یا اسماى جلاله را لمس مى          توان ذهنى آه محتلم شده و این حالت را درك نمى             ـ فرد آم   ١٨١٩س  

 گونه افراد چيست؟ در قبال این
ولى اگر مس نمودن آنها به نحوى        ;   جلوگيرى بچّه و دیوانه و آسانى آه توان ذهنى ندارند از مسّ قرآن و اسماى جلاله بدون طهارت، واجب نيست                          ج  ـ

 ١٨/٢/٧٩ .احترامى به قرآن تلقّى شود، باید از آن جلوگيرى آنند باشد آه بى

 حيض و استحاضه
آیا لكّه مزبور، خون     .  شوند هاى نابينا دچار تردید مى      عنى در غير زمان عادت ماهانه، خانم        موقع، ی  بينى بى   ـ گاهى به جهت لكّه       ١٨٢٠س  

 است یا نه؟
ج ـ اگر خروج خون در زمان عادت باشد و شخص بداند آه سه روز متوالى هم خواهد آمد، محكوم به حيض است، وگرنه چون خون بودن آن مشكوك                                        

 ٩/۴/٧٧ . هم بر او لازم نيستشود و تحقيق است، حكم به خون بودن نمى
  ـ با توجّه به عدم درك صحيح و فراموشى، حضور و عبور دختران آم توان ذهنى از مساجد در زمان عادت ماهيانه، چه حكمى دارد؟ ١٨٢١س 

 ٢۵/٢/٨٠ .و جلوگيرى هم لازم نيست; ج ـ چون از روى جهل و فراموشى و عدم درك است، مانعى ندارد
 نماز

ا نمازهایى مانند نماز آیات، بر آودآان ناتوان ذهنى نيز واجب است یا خير؟ با توجّه به این آه وقت زیادى را باید صرف آموزش این نماز به آنان نمود و ممكن  ـ آی١٨٢٢س 

 .است اصلاً یاد نگيرند
 ١٣/٢/٧٩ .ج ـ نماز آیات بر هر مكلّفى واجب است و به مقدارى آه توان دارد باید یاد بگيرد و بخواند

 آیا نماز آنان قضا دارد؟. زنند آموزان استثنایى به علّت آن آه یادگيرى نماز برایشان زحمت دارد، از خواندن نماز سر باز مى  ـ بعضى از دانش١٨٢٣س 
ن زمينه هم بر آنها سخت گرفت،         توانند و برایشان زحمت ندارد هرچند با اشاره، نماز را بخوانند، ولى نباید در ای                     ج ـ باید به آنان گفت هر طور آه مى            

آرى، گفتن این آه    .  همچنين مسئله قضاى نماز را خودشان باید متوجّه شوند و بر دیگران نيست آه آنها را متوجّه نمایند                     ;  چون اسلام دین سهولت است     

 ٢٣/٢/٧٩ . مسئله دینى در حدّ خودش، لازم استاگر نمازهایتان را ولو با اشاره هم نخوانيد، قضا دارد و باید پاسخگوى خداوند باشيد، به عنوان یك
 هاى طبّى ثابت استفاده آنند، حكم نماز آنان با این آيفيت، چگونه است؟   ـ معلولانى آه باید از آفش١٨٢۴س 
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ا راه دیگر سرانگشتان پا و      آرى، اگر به سهولت و آسانى بتواند با باز گذاشتن قسمت جلوى آفش طبّى و ی                .  باشد ج ـ آفش طبّى مانع و مضرّ به نماز نمى         

 ١٨/٢/٧٩ .ناگفته نماند آه اگر موجب زحمت و صدمه است، نباید انجام دهد; یا بعض آنها را به زمين برساند، باید این آار را انجام دهد
  در این صورت، چگونه است؟ حكم نمازشان.  ـ برخى از معلولان مبتلا به بيمارى صرع خفيف هستند آه ممكن است در بين نماز دچار آن شوند١٨٢۵س 

 ١٨/٢/٧٩  .شود  قضا ج ـ نمازى آه با صرع خوانده شده و از حالت نمازگزار خارج شده، باید
 اى دارد؟   ـ فردى آه از ناحيه پا معلول است و همچنين آنترل ادرار خود را ندارد، در مورد وضو و نماز چه وظيفه١٨٢۶س 

آید، باید وضو بگيرد و  نمازش در هر وقت باشد، قطرات بول بيرون مى از با وضو را ندارد، یعنى معمولاً در هنگام     ج ـ اگر از حيث وقت، توان خواندن نم        

تيمّم بخواند و یك وضو براى نماز ظهر و عصر یا مغرب و عشا آافى                      اگر توان وضو ندارد، به جاى آن تيمّم نماید و نمازهایش را با همان وضو یا                       یا

تواند در یك زمان بدون بيرون آمدن بول نماز خود           آرى، اگر به راحتّى مى    .  براى نماز صبح هم یك وضو و یا تيمّم بدل از آن، آافى است             این آه    است، آما 

چه از  حدّ توان باید هنگام نماز، نجاست را آم آند چه از حيث لباس و                   و از حيث نجاست، در    ;  باید در همان وقت، نمازش را با طهارت بخواند          را بخواند 

 ٩/١١/٧٩ .حيث گذاشتن وسایلى مانند سوند و آيسه پلاستيكى و مانع از رسيدن بول به بقيّه جاهاى بدن شود
تكليفى نما یا جهت خورشيد یا ستارگان قبله را تشخيص دهند، چه  توانند از قبله دانند قبله از آدام طرف است و با توجّه به این آه نمى  ـ نابينایان در جایى آه نمى١٨٢٧س 

 دارند؟ آیا باید مانند دیگران به چهار سمت نماز بخوانند یا به یك سمت به قصد قربت بخوانند، آافى است؟
هاى خودش، گمان به یك طرف هرچند گمان ضعيف، پيدا نكند و نتواند چنين گمانى را تحصيل                     ج ـ اگر با هيچ راهى ولو با گفته دیگران یا حدس و گمان                

آرى، اگر گمان یا علم پيدا آرد آه در یكى از دو یا سه طرف است، لازم نيست آه به چهار                      .  ت باید مانند دیگران به چهار طرف بخواند       نماید، در این صور   

 ١۵/٣/٧٩ .ها اآتفا نماید تواند به همان جهت طرف بخواند، بلكه مى
كبير بگوید، شروع نماز او به چه صورت است؟ آیا گفتن               ها بالا آورده و ت      تواند دو دست خود را تا آنار گوش            ـ معلولى آه نمى     ١٨٢٨س  

 تكبير، آافى است؟
زند و تحمّل مشقّت براى بالا بردن،  ج ـ چون اصل بالا بردن دست، یك امر مستحبّ است، بنابراین، بالا نبردن دست هنگام تكبير، هيچ ضررى به نماز نمى       

 .مطلوب نيست

 قيام
اى دارند؟ با این توضيح  بایستند، در قيام نماز چه وظيفه... توانند با آمك وسایلى نظير واآرو، عصاهاى مختلف و ادن ندارند ولى مى ـ معلولانى آه توانایى ایست١٨٢٩س 

 . آه گاهى اوقات ممكن است از حالت نمازگزار خارج شوند
آند یا مجبور است به چيزى تكيه دهد یا پاها را            تادن، بدنش حرآت مى   ایس مثلاً آسى آه در موقع    .  تواند ایستاده نماز بخواند، نباید بنشيند      ج ـ تا انسان مى    

تواند ایستاده بخواند، باید مقدارى را آه             اگر تمام نماز را نمى        تواند، ایستاده نماز بخواند، ولى        بيشتر از معمول باز بگذارد، باید به هرطور آه مى                 

لرزش بدن و نشستن و استقرار، باز هم باید نمازش را ایستاده                 ایستادن و عدم استقرار به دليل       همچنين اگر امر دائر شد بين      ;  تواند، ایستاده بخواند   مى

به طرف راست یا چپ نرسد، نمازش باطل است و چنين               در اثر عدم استقرار، از قبله برگردد به قدرى آه نگویند رو به قبله است، اگرچه                     بخواند و اگر  

 ١٨/٢/٧٩ .فردى باید نشسته نماز بخواند
 نماز آنان چه حكمى دارد؟). مثلاً از حالت رآوع به سجود یا از حالت سجود به قيام( ـ تغيير وضعيّت براى برخى از معلولان هنگام نماز، غير ممكن است ١٨٣٠س 

 ١٨/٢/٧٩ .توانند، بخوانند ج ـ هرطور آه مى
 ان چه حكمى دارد؟ دار بنشينند، نمازش  ـ معلولانى آه بایستى حتماً روى صندلى چرخ١٨٣١س 

 ١٨/٢/٧٩ .ج ـ نمازشان صحيح است
 افتند، آیا نمازشان باطل است یا باید نماز را ادامه دهند؟  ـ برخى از معلولان جسمى ـ حرآتى هنگام نماز به علّت عدم تعادل به طور ناخودآگاه به یك طرف مى١٨٣٢س 

 ١٨/٢/٧٩ .ج ـ نمازشان باطل نيست
شود، آیا در نماز  در بعضى از اعضاى بدنشان دیده مى) اسپاس(ها و حرآات رعشه مانند  حرآتى آه در حالت عادى تعادل ندارند، یعنى تيك ـ معلولان جسمى ـ ١٨٣٣س 

 باید با تحمّل سختى و فشار تعادل خود را حفظ آنند، یا اگر به طور عادى بایستند و حرآت داشته باشند، نمازشان صحيح است؟ 
باشد، چون اسلام دین      فشار براى ایستاده نماز خواندن و حفظ تعادل نسبت به امثال آنان، نه تنها واجب نيست بلكه مطلوب هم نمى                           ج ـ تحمّل سختى و        

 ١٨/٢/٧٩ .است خوانند، صحيح بنابراین، نماز آنان آه به طور عادى ایستاده مى. سهولت است نه صعوبت
توانند با آمك دیگران ایستاده نماز بخوانند، یا باید نشسته  آیا نماز آنان صحيح است؟ آیا مى. توانند ایستاده نماز بخوانند  ـ برخى از معلولان به آمك افراد دیگر مى١٨٣۴س 

 نماز بخوانند؟ 
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آس نباشد، آه ج ـ وظيفه آنان این است آه نشسته نماز بخوانند، مگر آن آه آسى حاضر شود به آنها آمك آند آه ایستاده بخوانند و زحمتى هم براى هيچ                 

 ١٨/٢/٧٩ .در این صورت باید ایستاده نماز بخوانند

 قرائت
قرائت آنان چه حكمى دارد؟ آیا باید تحت آموزش . آنند هاى تكلّمى، آلمات نماز را بسيار نامفهوم و آُند و ناقص ادا مى  ـ برخى از معلولان به علّت ناتوانى اندام١٨٣۵س 

یوتراپى آه بعضاً بسيار پرهزینه هستند، قرار گيرند تا بتوانند آلمات را در حدّ قابل فهم ادا آنند، یا این آه در همين حدّ آه در توانایى خاص و تمرینات گفتار درمانى و فيز

 . آنهاست، آافى است
 ١٨/٢/٧٩ .ليفى ندارندشود و به بيشتر از آن مكلّف نيستند، و دیگران هم در این رابطه تك ج ـ به همان مقدار آه توانایى دارند اآتفا مى

آه اصلاً تكلّم ندارند یا تكلّم بسيار نامفهومى دارند، در قرائت نماز مشكل دارند و اداى این آلمات براى آنان بسيار ) ناشنواى مطلق( ـ آن دسته از آودآان استثنایى ١٨٣۶س 

 آنند؟ ات را ادااگر از قلب خود بگذرانند، آافى است یا حتماً باید در حدّ امكان آلم. سخت است
گذرانند به نحوى از انحا به آن اشاره           توانند علاوه بر آن آه از قلب خود مى           آند و اگر نمى     توانند آلمات را ادا آنند، آفایت مى         ج ـ به هر مقدار آه مى        

 ١٢/٢/٧٩ .نمایند، چون اشاره آنها به جاى قرائت است
. شود ورى بخواند آه بشنود، افراد ناشنوا اگر بخواهند طورى بخوانند آه خودشان بشنوند، صدایشان خيلى بلند مى ـ موقع قرائت نماز، لازم است آه نمازگزار ط١٨٣٧س 

 حكم قرائت آنان چگونه است؟ 
.دآند، هرچند خود قارى، صداى خودش را به دليل ناشنوایى نشنو                  ج ـ همين مقدار آه تُن و جوهره صدا، آشكار شود و دیگران بشنوند، آفایت مى                          

 ١٢/٢/٧٩ 

 رآوع و سجود
آند و ممكن  براى معلولان، هنگام رآوع و سجده نماز، مشكلاتى ایجاد مى ها و آمربندهاى طبّى  ـ استفاده از بعضى وسایل توان بخشى مانند انواع آرست١٨٣٨س 

 است؟  حكم نماز آنان چگونه. نتوانند ارآان نماز را به شكل صحيح و آامل به جا آورند است
 ١٨/٢/٧٩ .توانند، انجام دهند و در اسلام حَرَج و زحمت و مشقّتى نيست ه همان نحو آه مىج ـ ب

عدم تماس پيشانى با . هاى آلومينيومى بر روى سر و صورت استفاده آنند هاى محافظ با شبكه هاى شدید هستند، باید از آلاه  ـ برخى از معلولان آه دچار صرع١٨٣٩س 

  این افراد، چه حكمى دارد؟ محلّ سجده، هنگام نماز در
گونه زحمت و مشقّتى ندارد، باید به یكى از دو طرف پيشانى سجده آند و اگر ممكن نيست به چانه، و اگر به چانه هم ممكن                                      توانند و هيچ    ج ـ اگر مى    

هاى  تواند انجام دهد، تماس با آلاه       مشقّت نمى  نيست و زحمت دارد، باید به هرجاى از صورت آه مشقّت ندارد سجده نماید و اگر هيچ یك از آنها را بدون                       

ها و   و ناگفته نماند توجّه دادن و در زحمت قرار دادن معلولان و افرادى آه آم توان ذهنى هستند نسبت به بعضى از مسائل غسل                           ;  آند محافظ، آفایت مى  

 ١٨/٢/٧٩ .آرى، اگر از مسئله سؤال آردند، پاسخ دادن لازم است. استباشد، بلكه در بعضى موارد مذموم  شرایط و آيفيت نماز خواندن نه تنها لازم نمى
  ـ عدم توانایى برخى از معلولان در گذاشتن سر به مهر، چه حكمى دارد؟ ١٨۴٠س 

. سجده هم رعایت شود     ج ـ باید در حدّ توان سر را پایين بياورند و مهر را در جاى بلند قرار دهند آه به قدر مقدور پيشانى به مهر برسد و بقيّه شرایط                                     

 ١٨/٢/٧٩ 
  ـ عدم تماس هفت موضع با زمين هنگام سجده براى معلولان، چه حكمى دارد؟١٨۴١س 

 ١٨/٢/٧٩ .و خداوند از هيچ آس بيش از توانش، تكليف نخواسته است; شود ج ـ به مقدارى آه برایشان مقدور است، اآتفا مى

 مبطلات و شكيّات
آیا نمازشان باطل است و باید دوباره بخوانند یا این آه نماز را ادامه دهند؟ والدین و مربيان در . آنند  گاهى اوقات در حين نماز صحبت مى ـ آودآان آم توان ذهنى١٨۴٢س 

 اى دارند؟ این زمينه چه وظيفه
 ٢٣/٢/٧٩ .ز تكليفى ندارندو والدین و اوليا ني; ج ـ اگر توجّه ندارند آه حرف زدن در بين نماز، مبطل نماز است، نمازشان صحيح است

 جا بخواند، حكم نمازش چگونه است؟   ـ اگر فرد ناتوان ذهنى به علّت مشكلات ذهنى، برخى از ارآان نماز را فراموش آند یا جابه١٨۴٣س 
 ٢٣/٢/٧٩ .ج ـ بيشتر از مقدار درك و فهم، تكليفى ندارند

 شوند، تكليف واجبات آنها از جمله نماز و روزه چگونه است؟  هارت و یادگيرى آن دچار مشكل مى ـ افراد آم توان ذهنى آه در به جاى آوردن احكام ط١٨۴۴س 
 ۵/٢/٨٠ .ج ـ نماز و روزه آنان صحيح است

  ـ صحّت و یا پایين بودن ميزان دقت در رعایت ترتيب، ارآان، تعداد رآعات و قرائت نماز براى افراد آم توان ذهنى چه حكمى دارد؟١٨۴۵س 
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آرى، اگر خودش متوجّه لزوم رعایت        .  آند و تذآّر به نادرست بودن نيز، لازم نيست بلكه غير مطلوب است                  خوانند، آفایت مى   ه همان نحو آه مى     ج ـ ب  

 ٢٠/١١/٨٠ .مسائل نماز شود، مكلّف است آه به قدر توانش، یاد بگيرد
 به جهت حفظ تعادل بدنش پاهاى خود را بيش از حدّ معمول باز           ـ معلولى آه براى ایستادن بدون آمك وسایل توانبخشى مجبور است           ١٨٤٦س  

 نگه دارد و ممكن است از صورت نمازگزار خارج شود، حكم نمازش چگونه است؟
 .ج ـ نمازش درست است و بيش از حدّ معمولْ باز نگه داشتن پا، مانع از صحّت نماز نيست و همين قدر آه ایستادن صدق آند، نماز درست است

 ـ حين نماز خواندن، بدن باید آرامش آافى داشته باشد، آودآى آه از روى عادت یا به خاطر مشكل جسمى یا ذهنى، حرآات اضافى                          ١٨٤٧س  
 شود یا خير؟ در نماز دارد، آیا نمازش دچار اشكال مى

 ١٣/٢/٧٩ .زیرا حرآتِ از روى اختيار در بعضى از حالات نماز، محلّ صحّت نماز است; ج ـ نمازش صحيح است

 نماز جماعت
 آنند؟  توانند در نماز جماعت شرآت آنند؟ آیا به نماز سایر افراد خللى وارد نمى آورند، مى  ـ آیا معلولانى آه به آُندى مراحل نماز را به جاى مى١٨۴٨س 

 ١٨/٢/٧٩ .آنند ج ـ به نماز دیگران، خللى وارد نمى
 شود؟  ماعت چيست؟ آیا در صف نماز، مشكل ایجاد مى ـ حكم شرآت افراد آم توان ذهنى، در نماز ج١٨۴٩س 

 ۵/٢/٨٠ .ج ـ چون غير مميّز است، اگر به واسطه حضور آنان بيشتر از یك قدم بزرگ فاصله نشود، اشكال ندارد
 توانند براى افراد هم گروه خویش، امّام جماعت شوند؟  ـ آیا اشخاص آم توان ذهنى، مى١٨۵٠س 

 .ج ـ ظاهراً جایز است

 ز قضانما
. شده است مى) عليهم السلام(خوانده و وارد مساجد و حرم ائمه اطهار دانسته و با حالت جنابت، نماز و قرآن مى  ـ فردى آه اصلاً مسئله احتلام و جنابت را نمى١٨۵١س 

 اآنون آه آگاهى پيدا آرده، نمازهاى قبلى او چه حكمى دارد؟
ولى نمازهایى آه در حالت جنابت خوانده است، باید           ;  معصيت نبوده  و تقصيرى در یاد گرفتن نداشته، گناه      ج ـ اعمال گذشته او چون از راه جهل بوده و               

از آن تا احتلام و جنابت بعدى صحيح است، چون هر جنابتى                     بعد آرى، باید توجّه داشت آه هر زمانى آه غسل جنابت انجام داده، نمازهاى                     .  قضا آند 

 ١۵/٢/٧٩ .نباشد شود، اگرچه غسل آننده متوجّه سبب آن  مىغسل جنابت بعد از آن، مرتفع با
  ـ نماز قضاى پدر و مادر آه بر پسر بزرگتر واجب است، در مورد آودآان آم توان ذهنى پسر، آه تنها فرزند خانواده هستند، چه حكمى دارد؟ ١٨۵٢س 

ادى و متعارف را ندارند، قضاى نماز پدر چه رسد به مادر، بر آنها واجب                    هاى ذهنى هستند و توان ذهنى ع         ج ـ بر امثال این فرزندان آه جزو آم توان            

 ٢٣/٢/٧٩ .شود و اطلاق ادلّه از چنين مواردى منصرف است چون حكم به قضا خلاف قاعده است و اقتصار بر مورد یقين و متعارف مى; نيست
 روزه

 ).آه توانایى روزه گرفتن را دارد با توجّه به این(اش چگونه است؟  مصرف آند، حكم روزههاى آرام بخش   ـ فرد آم توان ذهنى آه باید در طول روز قرص١٨۵٣س 
 ٢۶/٢/٧٩ .ج ـ روزه بر او واجب نيست

 شود؟  ـ با توجّه به نقایصى آه افراد آم توان ذهنى دارند، روزه گرفتن آنان چگونه است؟ آیا حكم بيمار را دارند یا نقص دایم محسوب مى١٨۵۴س 
 خودشان احتمال ضرر در روزه را بدهند، باید افطار نمایند و روزه نگيرند، آما این آه اگر خودشان بگویند روزه برایشان ضرر دارد، تحقيق                                     ج ـ اگر   

تا رمضان به هرحال اگر احتمال ضرر دایمى باشد، یعنى از این ماه رمضان ; باشد بلكه جایز هم نيست  آردن در مورد صحّت یا سقم آن، نه تنها واجب نمى          

 ٢۶/٢/٧٩ .دیگر احتمال ضرر بدهد، قضا هم بر آنان واجب نيست
آند و یا  دارى براى آنان آفایت مى  ـ رعایت احكام روزه براى افراد آم توان ذهنى و حكم روزه خوارى آنان در ملأ عام چگونه است؟ آیا استطاعت جسمى روزه١٨۵۵س 

 بلوغ عقلى نيز لازم است؟ 
تن، هم استطاعت جسمى لازم است و هم عقلى، و در صورت عدم توانایى جسمى، اگر عذر تا ماه رمضان دیگر ادامه پيدا آند، روزه                              ج ـ براى روزه گرف    

 ٢٠/١١/٨٠ .، اگر قدرت مالى دارند، به فقير بدهند) گرم گندم٠۵٧(قضا ندارد، ليكن باید براى هر روز یك مُدّ طعام 
 خمس

پذیر و آم درآمدى هستند، آیا به سهام و سرمایه آنها در تعاونى نابينایان، خمس تعلّق                            بينایان، قشر آسيب   آه نا   ـ با توجّه به این        ١٨٥٦س  
 گيرد؟ مى

 ١۶/٧/٧٩ .گيرد و در این جهت، فرقى بين نابينایان و غير آنها نيست ج ـ به سرمایه و سهام، خمس تعلّق مى
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 حج
 شود؟  ز تمكن مالى و استطاعت مالى، آیا حج بر آنان واجب مى ـ افراد آم توان ذهنى در صورت برخوردارى ا١٨۵٧س 

 ٢٠/١١/٨٠ .ج ـ اگر خودشان متوجّه تكليف نيستند، بر دیگران چيزى واجب نيست
 غنا و موسيقى

 عى چه حكمى دارد؟هاى ملّى و مذهبى از نظر شر هاى عمومى و جشن  ـ اجراى سرود و تئاتر توسط دختران و پسران نابينا در مراسم و مناسبت١٨۵٨س 
 ١۶/٧/٧٩ .ج ـ حرمت در همه آنها، دائر مدار فساد و تحریك جنسى و ریبه است

 معاملات
توان با آنها  باشد، حكم افراد آم توان ذهنى در این مورد چگونه است؟ آیا مى آه یكى از شرایط آن عاقل بودن و سفيه نبودن مى...  ـ در احكام معامله و اجاره و١٨۵٩س 

  آرد یا چيزى از آنان اجاره نمود؟معامله
تواند در مال خود تصرّف نماید و معامله با           آند، مى  ها و آارهاى بيهوده مصرف نمى      ج ـ اگر آسى عاقل و بالغ و رشيد باشد، یعنى اموال خود را در راه                 

اد آم توان ذهنى باید رشد آنها احراز شود و با شكّ در رشد معاملى          بنابراین، در هنگام معامله و داد و ستد با افر         .  او و یا اجاره نمودن از او، بلامانع است        

نماید، آه در    توان با آنها معامله نمود، مگر آن آه احراز شود آه ولىّ او اجازه داده و به عنوان واسطه داد و ستد مى                        چه رسد به یقين به عدم رشد، نمى       

 ١۵/٣/٧٩  .اند تا خودشان خرید آنند ئى آه اوليا به آنان پول دادههمانند معامله در اشياى جز این صورت معامله درست است،
آیا مالكيت نسبت به . آنيم شود، خيلى بيشتر از مبلغى است آه از آنها دریافت مى هاى نابينایان مى خانه مطبوع صَرف تهيّه آتاب اى آه از طرف وزارت  ـ بودجه١٨۶٠س 

 آموزان، تحویل بگيریم؟  ا براى استفاده سایر دانشها ر توانيم آتاب ها دارند یا مى این آتاب
سال مثلاً ما حقّ فسخ داریم، آما این آه            ها را به آنها فروخت و با آنان شرط نمود آه بعد از یك                  توان آتاب  ج ـ بستگى به نحوه قرارداد دارد، یعنى مى           

 .باشد ى این گونه مسائل آن است آه تابع قرارداد و مقرّرات دولتى مىبه هر حال حكم آلّ; سال اجاره داد توان آتاب را به آنها به مدّت یك مى
 نكاح

 احكام ازدواج . ١
 ، شرعاً صحيح است؟ )با توجّه به احتمال تولّد فرزندان آم توان ذهنى در آنان( ـ آیا ازدواج افراد آم توان ذهنى با یكدیگر ١٨۶١س 

، مطرح است و بحث      )با فرض این آه از رشد لازم در صحّت عقود برخوردار نيستند               ( توان ذهنى     ج ـ یك بحث در مورد صحّت و فساد ازدواج افراد آم               

تواند با رعایت مصلحت اقدام به ازدواج آنان            ولىّ آنها مثل پدر مى      از جهت اوّل  ;  دیگر راجع به تبعات ازدواج از حيث تولّد فرزندان ناتوان ذهنى است                

اى  رد، چون اولياى دخترها حقّ ازدواج آنان را با رعایت مصلحت دارند و خود خدمتى به آنان است و نحوه                                    مشكلى از این جهت وجود ندا          نماید و 

عمده بحث و اشكال در جهت دوم است و جالب آن آه در                ليكن;  باشد را دارند و مشمول ادلّه احسان و برّ مى          سرپرستى و معروفى است آه حقّ انجام آن        

صلى االله عليه     (، نبىّ مكرّم    »لا تزوّجوا الحمقاء فانّ صحبتها بلاء و ولدها ضياع                « بوده و در روایت آمده               روایات هم توجّه به این جهت           

و این بحث به دليل عدم تعرض آن به طور           ;  شوند آنها بودن بلاست و فرزندانشان هم ضایع مى         با زنان نادان و احمق ازدواج نكنيد چون با         :  فرموده)وآله

حث مشكلى است امّا ظاهراً جلوگيرى از فرزنددار شدن آنها به دليل ضرر و حَرَج و مشكلاتى آه براى فرزندان و جامعه دارد، لازم                          تفصيل در فقه، گرچه ب    

نباشد  ها، قطعاً حرام است و چگونه چنين       چون جلوگيرى از این ضررهاى بزرگ بر همگان لازم است و این گونه اضرارها و ایجاد زحمت                 ;  و واجب است  

من اضرّ بشىء من طریق      «باشد، و     آن آه سدّ طریق و اضرار مردم در طریق و سایر اضرارها، حرام و گناه است و باعث ضمان هم مى                              و حال    
 ٨/٣/٧٩ .»المسلمين فهوله ضامن

 حجاب . ٢
  ـ آیا رعایت آامل حجاب در نزد افراد آم توان ذهنى شدید، واجب است؟ ١٨۶٢س 

 ۵/٢/٨٠ .دهند، واجب نيست د یعنى خوب و بد را تشخيص نمىان ج ـ اگر به بلوغ شرعى نرسيده
  ـ آیا رعایت آامل حجاب از سوى دختران آم توان ذهنى، واجب است؟ ١٨۶٣س 

از ولى دیگران نيز باید به وظيفه خود در جواز نظر بدون قصد ریبه و عدم جو                    ;  توانند و زحمت برایشان ندارد باید خود را بپوشانند            ج ـ تا حدّى آه مى      

 ۵/٢/٨٠ .نظر عمل نمایند، و در این جهت فرقى بين نگاه به آنها و غير آنها نيست

 نگاه و لمس . ٣
 دارد؟ آموزان دختر، با توجّه به این آه دست آنها با هم برخورد دارد، چه حكمى دانش آموزان پسر نابينا و یا معلم مرد براى  ـ تدریس معلم زن نابينا براى دانش١٨۶۴س 
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.توان گفت حرام است      امر آموزش بر حسب جریانات عادى، بر آن متوقف باشد، به عنوان حاجت و یا ضرورت و بدون ریبه و قصد لذّت، نمى                               ج ـ اگر  

 ٨/١١/٨٠ 
فت و طهارت را تواند آداب نظا  ـ اگر دختر معلول جسمى ـ حرآتى آه به سنّ تكليف رسيده است در مواقع ضرورى آه مادرش در منزل نيست، آیا پدر مى١٨۶۵س 

 دهد؟  انجام
استفاده از دستكش با توجّه به نداشتن زحمت لازم و از نگاه به عورتين                 تواند، ليكن مراعات حرمت مسّ عورتين به وسيله         ج ـ به حكم حاجت و نياز مى        

 ٩/١١/٧٩ .نمایند خوددارى
تواند او را بگيرد و از سقوط وى  ر حال افتادن ناگهانى باشد، آیا آموزگار مرد مىآموز دختر معلول جسمى ـ حرآتى آه به سنّ تكليف رسيده د  ـ اگر دانش١٨۶۶س 

 جلوگيرى آند؟
 ١٢/١١/٧٩ .تواند بلكه به دليل جلوگيرى از وارد شدن صدمه به او باید مانع از افتادنش شود ج ـ آرى، مى

 حضانت
شود؟ با توجّه به این آه این آودآان به  ان ذهنى باشند، آیا حضانت فرزند به پدر واگذار مى ـ در صورتى آه زن و شوهرى به هنگام طلاق داراى فرزند آم تو١٨۶٧س 

 مراقبت شدید مادر احتياج دارند؟ 
باشد، ندارد، اگرچه    باشد و پدر حقّ گرفتن چنين فرزندى را آه از حيث نياز به مادر مانند طفل در دوران شيرخوارگى مى                      ج ـ حضانت در اختيار مادر مى      

ادلّه حضانت پدر، دلالت بر حق داشتن هم بنماید و نگویيم مسئله حضانت یك تكليف آفایى بين پدر و مادر است، براى حفظ و مراقبت از آودك، نتيجتاً با                                   

 حضانت   شود و در صورت درخواست هر دو، باید ببينيم آدام یك از آن دو بهتر                             درخواست یكى از آنها براى حضانت، تكليف از دیگرى ساقط مى                    

همچنين حضانت در امثال مورد سؤال با مادر است، به دليل انصراف ادلّه حضانت از چنين موردى آه آودك همانند دوران آودآى و                                                    ;  نماید مى

مادر قبل از دو باشد، و چگونه انصراف نداشته باشد و حال آن آه نياز چنين آودآى به مادر اگر بيشتر از نياز آودك به            شيرخوارگى قبل از دو سالگى مى     

او تعّدى و تجاوز نمود،       و باب حضانت باب عبادت نيست آه ثناء الله باشد و نتوان از                ;  باشد سالگى آه حضانتش با مادر است نه پدر، قطعاً مساوى مى             

 ٨/٣/٧٩ .باشد مى و فقهاست آه باب فهم و تعدّى در آن واسع است و مورد اجتهاد  بلكه باب امر اجتماعى و عقلایى و معامله بالمعنى الأعّم

 قَسَم
هم ) اند آه به سنّ بلوغ رسيده(شود، آیا در مورد آودآان استثنایى اعمّ از ناشنوا و آم توان ذهنى  اى آه به جهت عمل نكردن به قَسم، بر انسان واجب مى  ـ آفّاره١٨۶٨س 

 آند یا خير؟  صدق مى
پس قَسم خوردن بچّه و دیوانه و آسى آه خوب و بد را تشخيص              .  ز روى قصد و اختيار قَسم بخورد      خورد، باید بالغ و عاقل باشد و ا        ج ـ آسى آه قَسم مى     

 ١۵/٣/٧٩ .گردد همچنين احكام قَسم از آفّاره و غير آن بر آنان، مترتّب نمى; هاى ذهنى درست نيست دهد مانند اغلب آم توان نمى
 وصيّت ـ ارث

 توانند بعد از بلوغ وصيّت آنند و در مورد اموال خود تصميم بگيرند؟  ند دیگران مى ـ آیا افراد آم توان ذهنى نيز همان١٨۶٩س 
 ١۴/٢/٧٩ .باشد ج ـ تصرّفات مالى و عقود و ایقاعات این افراد، تابع بلوغ و رشد با هم مى

هنى است، ارث به این فرزندان چگونه         ـ والدینى آه تنها فرزند آنها، آم توان ذهنى است یا در بين فرزندان، یكى از آنها آم توان ذ                        ١٨٧٠س  
 گيرد؟ تعلّق مى

 ١۴/٢/٧٩ .باشد ج ـ در ارث فرقى بين آنها و افراد سالم نمى
 تعزیر و دیه

 است؟   ـ مجازات افراد آم توان ذهنى در قبال انجام اعمال خلاف شرع، به چه صورت١٨٧١س 
به هر حال اساس تعزیر بر تربيت و          ;  اگر از طریق دادن جایزه باشد        از تكرار باشد، حتّى     ج ـ به هر نحوى آه مفيد باشد و عرفاً و عادتاً عامل جلوگيرى                 

و اگر احتمال تأثير نباشد، ولو به خاطر آم توانى ذهنى، تعزیر                        آرى، تعزیر دائر مدار احتمال تأثير است            .  سازى است، نه بر زدن و آوبيدن             انسان

 ٢٧/٢/٧٩ .شود نمى محقّق
 شود؟ آیا پرداخت دیه بر آنان، واجب مى. شوند ه به علّت ناسازگارى بيش از حدّ فرزندان آم توان ذهنى خود، مجبور به تنبيه بدنى آنها مى ـ والدینى آ١٨٧٢س 

حدّاقل آن، ج ـ والدین باید تمام توان و آوشش خود را در تربيت آن آودآان به غير از ضرب و شتم، صرف نمایند، ليكن اگر به حكم ضرورت و با اآتفا به                                

.»و ما على المحسنين من سبيل      «نيازمند به ضرب شدند، به نظر این جانب ضامن دیه تنبيه بدنى آنها نيستند، چون به قصد اصلاح و خير بوده،                             
 ٢٧/٢/٧٩ 
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 ازند؟ این دیه به عهده چه آسى است؟  ـ اگر افراد آم توان ذهنى یا ناسازگار، به آسى آسيب جسمى وارد آنند یا قتلى انجام دهند، آیا باید دیه بپرد١٨٧٣س 
آرى، اگر خود   .  ج ـ آرى، باید دیه بپردازند و به عهده پدر و مادر و یا دولت است آه باید از آنها مواظبت نماید، چون مسئول مواظبت سبب خسارت است                              

 ٢٧/٢/٧٩ .یه هستندپذیرى باشند، خودشان ضامن پرداخت د هاى ذهنى داراى درك در حدّ مسئوليّت آودآان و ناتوان


